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 یباسمه تعال

 

وقت دلم ه*و*س نوشتتتن روزمر ی هایم را ندرد و نداشتتت كرا که كیز  هیچ
جالبی در روزها و ماه ها و ستتال هاز زند ی ام رن نداده بود هر آن ه که بود 
یا  س نداشتتتت من همه زند ی ام مملو از آن ه بود که  مزه از جز تلخی و 

ساس درد  شدید اح شت جز ت سودز دا تك  درنباید میبود و تدرار و ثبتش كه 
 تك سلول هاز مغرم...

ساس میدنی نیاز دارز هر كه که  سی که اح ولی  اهی به جایی از زند ی میر
جرات به زبان آوردنش براز احدز را ندارز جایی باز و کنی ،بنویستتی باید 
حداقل کاغد و قلم بدانند آن ه که دیگران و آینه از تو دیده اند و میشتتناستتند تو 

ی ثبت کنی ، شتتاید مدیون این مند دروغین از دود نیستتتی باید دودت را جای
 سادته بمانی باید اعتراف کنی ...

و من امروزها عجیب دلم ه*و*س نگاشتن ثانیه به ثانیه از که بر من میگذرد را 
دارم ، شتتاید زمانی،جایی، کستتی بخواند دى دای هاز دل ددترز که هر ز 

 دودش نبود...
****** 

 
سیگارم با ل شنایی در پارك ، اولین پك به  شد یاد اولین روز آ بخندز تلخ آغاز 

بعدز ها را با مرور  تك تك قرار هایمان ،آدرین پك هم با لبخندز تلخ تر با 
 بغضی سنگین و قورت داده از یادآورز حرف آدرش:
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 _ هر تفریحی یك روز تموم میشه یك تفریح بود که تموم شد واسه جفتمون 
  

به دوران رسیده از بودم که شاید عاشقش نبودم اما  ماه تفریح پسرك تازه ٨من 
شروع یك تفریح جدید تر من را  همه باورد همه تنهایي هایم بود و كه راحت با 
سم ، همین كند قاره اعتماد و باورم به  سا شد ! تمام ته مانده اح پس زد، تمام 

 ایندنیا و آدمهایش زیر ستتایه اشتتدان به لجن تبدیل شتتد آدرین پك را زده ام 
سیگار  ست اولین بار او  سرك تفریح طلب زند ی ام ا سیگار تنها یاد ارز از پ
کشتتیدن را یادم داد و باز دم معرفتش  رم که حداقل یك مستتدن براز زدم 
سیگار را زیر پایم  شدم ته مانده  شته اش برایم تعبیه دیده بود ، از جایم بلند  کا

ستم شدان دفترت را ب سمت را  با تمام نفرتم له کردم ، ا تمام داطرات و حتی ا
شدن  سیگار زیر پایم له کردم و تو بغضد لعنتی ! با تواَم ! دیال دریا  مثل همین 

 نداشته باش حرام باشد قاره اشدی براز موجودز كون اشدان...
ستتوت زنان کلید را در قفل می ردانم و این یعنی اع م حضتتور براز عمه 

شتدم باز مثل همیشته بوز دوب غذا و همیشته دستته و نا ن ، وارد دانه که 
برق عجیب وسایل دانه ، این زن تنها دلخوشی اش حمالی در این دانه اجاره 

 ایست
 وارد که شدم صداز جیغش باز در مغرم فرو رفت 

 _صدبار  فتم با کفش نیا تو ذلیل مرده 
 

 _باز افتادز به جون دونه و غر آدرشو  ذاشتی واسه من !!؟؟؟؟
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ایستتتاد باز نتوانستتت مهربان نباشتتد و مثل دودم بجنگد نگران  روبه رویم که 
 دستش را روز پیشانی متورمم  ذاشت و پرسید

سر یه  سوارز؟ آدر  سره احمق رفتی موتور  سرت باز با اون پ شده  _ یلدا كی 
 روز اون بنگی تو رو به کشتن میده . 

 
د بی روحی و ددا میدانستتت که عمه پروین كه قدر از اشتتدان بیزار بود لبخن

زدم و در حالی که روز کاناپه زوار در رفته ولو میشدم برایش توضیح مختصرز 
 دادم که میدانم تا كه حد دوشحال شد

_ نگران نباش ستترم امروز به ستتنر دورده ستتنر که نبود ولی با دستتته کلیدم 
جورز زدم تو ستتر دودم که دیگه به یك بنگی اینقدر رو ندم که راحت فیتیله 

، پرز جون دوشتتحال باش اشتتدان قهوه ایم کرد امروز، جورز که پی م کنه
خت آده  یك در تر از من رو هم ری با  عدم رفت  بدم ب ند  ها بو   حا  حا  
پارتی و دود و آب شتتنگولی بهش حال نمیداد زده بود تو  میتونی دیگه تفریح 

 کار کمر به پایین که من اهلش نبودم و این ددی جدیده بود
  

 از دوشحالی و تعجب مثل تیله  رد شده بودكشم هاز عمه 
_ الهی شتتدر عمه فدات شتته با دره دعام  رفت پستتره رو دودت شتتنادتی 
دیدز  فتم این دنبال فقى کثافت کاریه حیف تو ددتر دوشتتگل من نیستتت با 

 این جور آدم ها اص  برو و بیا داشته باشه؟
 و باز ناق عمت باز شد و ادامه داد و ادامه داد:
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ه ددا اون دفعه که دانشگاه تعهد دادز نذر امامزاده عباس کردم که این پسره _ ب
شب که دیر میومدز جون  شی ، هر  سه دودت ب بره بزار تو حد اقل یه پخی وا
به لب میشدم تیپ و قیافه از که اون واست سادته وا  تو دیابون همه توف و 

 لعنتت میدردن ددا صدامو شنید 
و كی دارز به هم ور میدنی  فتم اشدان تموم شد نگفتم _ وایسا وایسا تند نر

میشم ددتر  وشه دون كادر به سر داله قزز قصه هاز تو!!! بسه دیگه یاسین 
 دوندن نهار كی داریم؟

 با عصبانیت و رو بر رداند و غر غر کنان سمت آشپزدانه رفت 
سالهاز بی مادرز ام برایم نگران بود ستم این زن كه قدر همه  ست  میدان اما د

دودم نبود انگار عمه  پروین   تنها بازمانده متهمین پرونده زند ی مستتخره و 
همه بدبختی هایم بود   او را   به داطر دواهر مردز فلك زده مقصر میدانستم 
صلش  فرزندز به بدبختی و  شت و  ازدواج کرد و حا ساط ندا مردز که آه در ب

ر  متنفر بودم اینقدر که  این تهوع حقارت من بود از مادرم از همه عالم بیشتتت
شه  ساس مادرز را روزز براز همی شگذران و فارغ از اح شد آن زن دو باعث 
سته نفرت نبود  شای شده بود دیگر حتی  ر  سد سم به او  سا با  بیاورم  دیگر اح

 واین تنها حس مشترك من و عمه بود  هركند که علت
 

 دشم و کینه عمه كیز دیگرز بود  ...
بود كون بعد مرگ پدرم همیشتته بار بدبختی مرا به دوش کشتتید  عمه مقصتتر

شه نگران بود كون هیچ وقت زند ی نمیدرد كون دیلی  صر بود كون همی مق
ستتال بود که یادش رفته بود تمام زنانگی اش را ، از او به داطر اینده همیشتته 
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 وددایی که جز بدبختی نعمتی به او نداده استتت را شتتاکر بود دلخور بودم ، ا
زیادز براز دنیا و آدم هایش دوب بود انگار آفریده شتتده بود براز  ذشتتت و 

 ددمت به همه ...
*** 

ساس کردم كند کیلو وزنم  شیدم اح صورتم ک ستمال آرایش پاك کن را که به  د
کم شد دیره به دستمال استفاده شده که حال رنگارنر شده بود یاد حرف عمه 

دانست یلدا دودش را زیر دروار ها آرایش راجع به ظاهرم افتادم و كه کسی می
ست   ضعیف ا سی نفهمد این ددتر كه قدر بدبخت و  ست که ک پنهان کرده ا
ست، آن  شتم ، تنها راه انتقام از روز ار همین ا ست دا من بد بودن را عجیب دو
شاید واقعا براز من  شب براز دودم هم عجیب بود که دیلی راحت دوابیدم 

که بی تاب بودنش نبودم و شتتاید من هم شتتبیه مادرم  هم تنها یك تفریح بود
ستم از مردهاز زند ی ام بگذرم، روز بعد هم مثل روزهاز عادز  راحت میتوان
شگاه و بعد هم به قول عمه عیاش  رز هاز روزانه و  شد دان سپرز  زند ی ام 
شتتبانه ام ، دوستتتانم که از دودم بی قید و بند تر بودن برایم به مناستتبت اتمام 

اباه ام با اشتتدان یك کات پارتی ترتیب داده بودند، همه دانه می د جمع ر
بودیم بساط هر نوع تفریح نا سالمی هم جور بود ، بار دهم بود که شماره عمه 

 روز صفحه  وشی ام دودنمایی میدرد با بی میلی پاسخ دادم
 بله پرز دانم  -

 صداز ملتمس و نگرانش براز لحظه از دلم را لرزاند
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سر دودت _  سه اون بنگی ب یی  کجایی ددترم ؟ حالت بده ؟ مدیونی ا ه وا
 بیارز

 از ته دل دندیدم 
_ واز این حرفها كیه باز زده به ستترت؟ اون دو زارز ارزش ماتم  رفتن داره؟ 
من اومدم به مناستتبت  م کردن  ورش از زند یم جشتتن  رفتم تو هم بگیر 

 بخواب که دیر میام
ند و  وشتتی را قاع کردم، من مصتتیبت هاز بدتر از رفتن اجازه ندادم حرف بز

اشدان را در زند ی ام كشیده بودم من به نخواستن به ترد شدن دو  رفته بودم 
 من مرد زند ی دودم تنها دودم بودم و بس كه نیازز بود به كون اشدانی؟

شیدنی ام را با دیال اینده  شاد جمع جرعه از از نو دیره به جمع ددترك هاز 
شیار بودم که ب شیار بودم آن قدر هو شیدم اما هنوز هو شوم نو ی دیال همه دنیا 

  رمی منزجر کننده دستی روز ران پایم را احساس کنم
_یلدا دوشگله اسم اشدی که ازت برداشته شد  فتم این دفعه دیگه از دستت 

 نمیدم 
در كشتتمان هیزش كیزز جز ه*و*س نیستتت ، دندیدم و دندیم آن قدر که 

 زده شد بهت 
 _دیلی دوردز؟ مستی ؟ 

 _ كی ازم میخواز پسر جون؟
 نیشش تا بنا وشش باز شد  

 _ هی ی یدم دوش بگذرونیم 
 _ میدونی اشدی كرا ولم کرد؟ 
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_ لیاقتتو نداشتتت ناناز آده تو با این هیدل و تیپ آس و با جذبه كیت به اون 
 تی تیش دشتك آویزون میخورد؟ 

 سدوت کردم که ادامه دهد..
_ به جون دودت ددتر همیشتته تو کفت بودم همیشتته به می د میگفتم شتتك 
مان فیتنس پرورش  دل میتونه قهر مه تمرین و این هی با این ه ندارم این ددتر 
اندام باشتتته ، میدونی كیه یلدا تو عین اورستتتی با ددترا دیگه فرق دارز آدم 

موهاز  دوست داره فتحت کنه محدمی و قوز، لوس نیستی، من عاشق همین
 کوتاهتم همین تیپ پسرونت عاشق اون ادم و دنده ها بلندتم  

 انگشتمو به ع مت هیس نزدیك لباش بردم
_ هییییش آقا پستتر ادامه نده پس نمیدونی كرا اون ولم کرد؟ كون اهل همین 
دوشتتگذرونی که تو ازم میخواز نبودم كون این اورستتت فتح نشتتدنیه كون 

ه به هم میخوره كون نه ظریفم نه ضتتعیف که حالم از همه ه*و*ستتهاز مردون
محتاج آغوش و بغل یدی از دودم قوز تر باشتتم ، تفریح ؟ اوکی هستتتم هر 
نوعشتتو تا تهش هستتتم ولی اونی که تو مغزه تووه تو ستتیستتتم مغز من تعریف 

 نشده است رو مدل  و استایل و شدل بدنم هم ارور میده 
صرار ندرد قابل  ساکت نگاهم میدرد ولی همین قدر که حرمت شت و ا نگه دا

تا  ٢تحستتین بود ، یادم افتاد که فردا از صتتبح باشتتگاه شتتا رد دارم و بعد هم 
ک س سخت و امتحان دانشگاه ، تفریح تا همین حد کافی بود باید به دانه بر 
شتم  شت به دانه بر  شین دا صمیمیم که ما ست  فی )افتخار( دو شتم ،با اد میگ

فرین کرد هدفونم را  زاشتتتم و صتتداز آهنگم را به بلند عمه بیدار بودغر زد و ن
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ترین حد ممدن رستتتاندم این طورز هم او دالی میشتتتد و هم من مجبور به 
 تحمل حرفهاز تدرارز اش نبودم ...

صبی و بی  شگاه ع ساعات با شب تمام  شیدنی دی شی از نو سر درد نا به داطر 
شت شا ردانم به داطر حرکات ا سر  صله بودم كند بار  باه فریاد زده بودم و حو

یدبار هم با مسئول آن شیفت باشگاه مشاجره کردم، بعد از تمام شدن ک سم 
طبق روال همیشه مشغول کار با دستگاه شدم براز حفظ اندامم هر روز ورزش 
ست  شتم از ظرافت هیدلم دوشم نمی آمد دو ست دا ض تم را دو میدردم . ع

شن ولی  شد و د شتم ظاهرم حداقل قوز با ستخوان بندز زنانه از دا در کل ا
شدم ، ظاهرش مثل  ضور افی ن شتم. این قدر غرق حرکات بودم که متوجه ح دا

ستتاعت را  1٢ستتاعت شتتبانه روز  ٢٤همیشتته عجیب و تابلو بود این ددتر از 
 جلوز آینه میگزراند.

 _ س م یلدا جونی دودم آن با این هیدلت دل
 

 م میخواد بخورمت ددتر
 لپ تپلشو کشیدمدنده ام  رفت و 

 _ کم کم دارز شبیه بادکنك میشی یدم ورزش واست اص  بد نیستا
روز بدن درد میگیرم بعدم آقامون میگه ددتر  ٢_ اییییییش من دو تا دمبل بزنم 

 تپلش قشنگه
 _ کله بابا اون آقات ، احمق اون جفنر كی حالیشه آده 

 ه _اد اد اد یلدا جونی نداشتیمااا به پیشی من فحش ند



wWw.Roman4u.iR  1٢ 

 

واقعا از عشتتق مستتخره آرمین و افی كندشتتم میشتتد ولی دوب این ددتر تنها 
دوستم بود و سعی میدردم زیاد ناراحتش ندنم میدانستم ناشیانه و عمیق عاشق 
آرمین شده است، آرمینی که میدانستم بدتر از اشدان نباشد بهتر نیست و ددا 

ده بود براز رسیدن به میداند از احساسات این ددتر تا كه حد سو استفاده کر
 اهداف مالی و جنسی اش...

ست ذهنم باز  شدیم میدان شگاه دارج  بعد از دریافت حقوق آن ماه با افی از با
 در یر همین كندر غاز است

باشتتگاه دفن با ز  1_ میگم ددتر ددایی بیا و این باشتتگاه رو ول کن بریم 
 پول دوب در بیا ر بابا این دیلی کم بهت میده 1شهر 

_ اونوقت هركی در میارم باید درج کرایه تاکستتی بدم تا دونه بعدم حوصتتله 
 این ب ه مایه دارا لوسو ندارم

_ آده این همه سال زحمت کشیدز و درج کردز اون مدرك کوفتی رو بگیرز 
که بیاز اینجا واسه كندتا بد هیدل تر از من درجش کنی اون مدرك اون مدال 

 و مقامات حیف نیست؟ 
دونی که حقوق بابا و بانشستگی عمه هم هست من آدم مستمر و پیگیر _ نه می

 سر کار رفتن نیستم همین جا هم عادت به زور کردم که میام 
 _ معلوم نیست توز اون مخت كیه یلدا که همه کارات بر عدسه همه عالمه

  
دنده ام  رفت راستتتت میگفت من افدارم و عمل کردن شتتبیه هیچ کدام  از 

 عالم نبود كون سر تا سر زند ی ام شبیه هیچ کس نبود. ساله هاز٢٢
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به عنوان فرزند  خت هم مرا  بدب خت بود حتی این  بدب یاد دارم  تا  که  پدرز 
هی گاه نه نوازش کرد و نه دوست داشت. مادرز که هر بار در آغوش یك مرد 
جو ن میداد و در آدر هم عشتتقش را با یك الدنر به وجود ددترش ترجیح 

به امروز  داد و من تا  به عنوان فرزند پذیرفت من از اول ابتدایی  را از دور فقى 
که در هر جمع هم ستتن و یا هم جنس هاز دودم بودم کستتی به حقارت و 
شرم  سی و بی پدر مادر بودنم  شه از بی ک مارودز دودم ندیده بودم من همی

 داشتم ...
م تمام ستتاعات به دانشتتگاه که رستتیدیم هنوز غرق در فدر دودم ودنیایم بود

 ک س و امتحانم باز دبر از حضور فدر و تمرکزم نبود .
میهمانی دعوت شتدم براز دور شتدن از افدارم پذیرفتم  این  1آن شتب هم به 

كه کستتی  مد و  به حستتتاب مي آ مه تدرارز زند ی ام  ها جز برنا مانی  مه
شه  سرنوشت زند ی ام براز همی شبی در یدی از همین مهمانی ها  ست  میدان

 وض شود.ع
زمان باز شتتت به دانه از بوز دودز که همه لباس هایم را با دود در یر کرده 
بود مشتتامم آزرده شتتد و با دود فدر کردم عمه امشتتب حتما جورز نفرینم 
میدند که صتتبح در جا دشتتك شتتوم ولی ددا را شتتدر کردم که وقتی رستتیدم 

ه حس کردم دواب بود، موقع عوض کردن لباستتهایم جلوز آینه براز یك لحظ
 دودم را نمیشناسم

لوندد کوتاه پستترانه که ستتمت كپش را کامل با ماشتتین کوتاه  ددترز با موهاز بد
کرده بود صتتورت غرق در آرایش بینی تراشتتیده هنر دستتت جراي زیبایی که با 
شده بود ابروهاز کوتاه و بور رو به با  یا به  ستش مزین  سمت را یك نگین در 
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شیاانی ، تنها  صومیت و قول عمه  صورتم و بازمانده از همه مع ضو واقعی  ع
كهره اصیلم رنر كشمانم بود قهوه از روشن روشن که در آفتاب و نور عسلی 
میشد ، حتی رنر پوست سفیدم هم كند سالی بود با کمك سو ر کام  برنز 
 شده بود من یك یلداز فیك از دودم سادته بودم که  اه عجیب دلم را میزد...

صبح ست هنگام  شده ا صورتم دیره  ست به  شدم عمه كند دقیقه ای انه متوجه 
 كنگال را رو ب رویش به حالت  ارد  رفتم که یدهو ترسید

 _ كیه پرز ور نپرز زل زدز به من
 _ دیوونه این کارا كیه میدنی یهو
 _  فتم ار فدر درت بیارم بیرون

 ا نوازش کردصندلی اش را کمی نزدیدم کرد و به حالت مادرانه از موهایم ر
سره كیز  سیگار اون پ شمات  ود افتاده ؟ ندنه جز  _ ددترم كرا اینقدر زیر ك

 دیگه هم داده بهت دداز ندرده...
 نگذاشتم حرفش تمام شود ابروهایی در هم  ره دورد و میان حرفش پریدم

ستش پول اعتیاد  ستم من هركیزز رو تفریحی امتحان کردم اما را _ نه معتاد نی
شی این زند ی ندبت بهترین ندارم پس ق سه فرامو سراغش نمیرم وا رنه وا اعا 

 راهه.
نگاهش پر از غم بود پر از افستتوس براز برادرزاده اس که در ابتداز دومین    

باز هم موهایم را  دهه زند ی اش اینقدر دستتته و مغموم از این زند ی بود، 
 نوازش کرد دستش را با مهربانی روز  ونه ام  زاشت
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_ کفر نگو یلداز عمه ،شتتاکی نباش اینقدر ،هركی که از دستتت دادز تو کل 
با  زند یت دیلی بی ارزش تر از این بوده که واستتش غصتتته بخورز اینقدر 

 دودت و من و زند ی لج ندن و نجنر  
پوزدندز به حرفهایش زدم اما ستتدوت کردم حتی حوصتتله بحث نداشتتتم 

ر من نمیرفت من از زند ی یك حرفهایش حق یا نا حق هركه که بود در ستت
زند ی طلبدار بودم و عمه پروین همیشه راضی مصر بود که طلبم را ببخشم و 
مثل او و مثل همیشتته ز او ح ل کنم ، عشتتقش را به مادرم بخشتتید و همه 

 جوانی اش را به برادر زاده جوانش همه زند ی اش متعلق به دیگران بود .
 

گذشتتت ندیدت بودمش اما بی دبر نبودم با ماه از جدایی ام با اشتتدان می ٢
عشتتق جدیدش مدام در ستتفر  و میهمانی ها جو ن میداد، واقعا اصتت  برایم 
مهم نبود حتی ذره از از حس حستتادتم را قلقلك نمیداد، كند روز به شتتروع 
شت ، آدر آن هفته  شه میگذ امتحان ها باقی مانده بود و زند ی طبق روال همی

ین برایش یك مهمانی ترتیب داده بود ، با همه حقوق آن ماه تولد افی بود و آرم
برایش یك ستاعت فیك توانستتم بخرم با مقدار ستهمم از ماهیانه حقوق پدرم 
که آن هم بعد کسر اجاره دانه و درج دانه مقدار كشم  یرز نبود براز دودم 

با لوازم آرایش و  1 عد از دو ستتتاعت در یرز  یدم ، ب تاپ و شتتلوار جین در
وهایم با دره آماده شدم  ، آن شب با می د و دوست ددترش به مراسم رفتم م

در طول راه صنم دوست ددتر می د  مدام زیر  وشم وز وز کرد که برادر آرمین 
صه  ست و د  سم دعوت کرده ا سی هاز مایه دارش را به مرا كندتا از همد 
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بود ، و کاش هیچ  ددترك ندید بدید همی بستتیار از رویارویی با آنها مشتتعوف
 وقت نه من نه آن ها به این تولد دعوت نشده بودند...

ستتالن غرق نورهاز رنگارنر و دود بود افی کام  مستتت بود و مدام ستتیگار 
روشتتن میدرد هیچ کس حال طبیعی نداشتتت جز  روه تازه وارد ما، صتتنم با 
خت را بدب مل می د  کا به طور  هاز مجلس  لدار  یدن یدی از آن ب ه پو  د
سرك کل هیدلش به لعنت ددا نمي ارزید بوز  ند فخر از كند  فراموش کرد پ
فرستتخی اش به مشتتام میرستتید از لحظه اول که كشتتمم به او دورد احستتاس 
کردم نشنادته از او متنفرم ، حسی مرا از او میترساند ، بعد از کلی عشق بازز 

سش به من نزدیك کرد نفس ست مالی کردنش هیدل منحو صنم و د هایش  با 
 به صورتم میخورد 

 _ ددی تو دیلی دافی  اوووووف كه هیدلی !!        
 

 و باز من حالم از تمام ه*و*س هاز مردانه به هم دورد
 

 _ اون ددی که تا ا ن داشتی باهاش  س میزدز داف تر نبود یارو؟!
شت و در   سبی اش را به نمایش  زا شی زد و دندان هاز  ا لبخند كرك و كند

ى ستتوالی در ذهنم نقش بستتت) این یارو این همه پول درج تیپش کرده دل فق
كرا یك فدرز به حال این دندون ها بیریختش نمیدنه؟؟!( و بعد دودم از فدر 
دودم دنده ام  رفت و او هم که بی دبر از ستتوال ذهن من بود دنده ام را به 

 حساب دوشبختی از آشنایي اش  زاشت 
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 مشدی ، رو تخت کمر بندت كه رنگیه؟ _ آمارتو دارم یلدا کمربند
و من اینبار كنان حالم به هم دورد که رویم را بر رداندم که صتتحنه عق زدنم  

 را نبیند. 
_ آمارمو اشتباه دارز جوجه فدلی ، ا ه درست بود میدونستی من آشغا  مثل 

 تو رو نگاهم نمیدنم 
اه در هوا منجمد نگاهش مملو از دشم شد انگار شعله هاز ه*و*سش به نا   

 شد.
_ با دره یك بدبخت جنوب شتتهرز واستتته  زروندن امورات زند ی  اهی 

 اضافه کارز بره دیگه 
_ هه ، این بدبخت جنوب شتتهرز زمینا رو طی بدشتته بهتره که بو  ند تو رو با 

تجدید نظر  1اون ترکیب دندونات تحمل کنه ، راستتتی رو دکتر دندونپزشتتدت 
ك عزیز رد  کن درد شد

 
 میفهممممن
نیشخند معنا دارز میزند و صفحه مانیتورش را سمت من می رداند ، فیلمی  

که نمایش داده میشتود صتحنه به صتحنه دارج شتدن من با آن ماشتین لعنتی 
 است از سدوتم استفاده میدند 

یه ؟ دوب بزار  هاز امنیتی ک یدز این ددتر توز فیلم دوربین  _ هنوزم نفهم
 بیشتر کمدت کنم
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از دادل یك کیسه پ ستیدی کیف و مدارکم را در مي آورد و جلویم می و بعد 
 اندازد ، كه كیزز براز  فتن دارم؟ 

_ ا ه کافی نیستتت نگهبانم هستتت که شتتهادت بده؟ البته كند تا از دوستتتاتم 
سم و آدرس  سنگین تر ندن ا ستن که حرفها جالبی دارن ، ا نم جرم دودتو  ه

 کجاست؟ همداراتو بده و بگو د ر ها
 _ د ر ؟!! آقا من به همداراتونم  فتم نمیدونم راجب كی حرف میزنین
 شه  1_ ددتر به من میخوره احمق باشم ؟! ماشینو که ل*ن*ت کردین و ازش 

 که فقى به درد اسقاطی میخوره باقی نزاشتین اون همه د ر رو کجا بردز؟
ص   1_ به ددا فقى  ست به كیزز نزدم ا زنر بزنید آرمین شودی بود من د

 اون میدونه اون شاهده
 _ آرمین او دز؟

 _ بله بله
شدن نا هانی   شاهد دارج  شتن و  شون در ادتیارمون  ذا شما رو ای _ آدرس 

 شما از میهمانی بودند
ست ولی تا این حدش را باور   ستی نی ستم آرمین آدم در جا دورده بودم میدان

یه همه كیز  ثان فاقی در حال وقوع بود هر  بازز بود؟!  كه ات نمیدردم این كه 
 بدتر میشد
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شدین  ستین متوجه ن شی ه شما دزد نا سفانه یا دوشبختانه  سرز متا _ دانم اف
شکیف پولتون دادل اتومبیل افتاده  ، البته ا صرف میدنه بی سی که مواد م تر ز ک

 از این نمیشه انتظار داشت
  
 

 مواد؟! این مرد كه میگفت؟!
_ باید اضتتتافه کنم که اون بستتته کوکایین دادل کیف پولتون هم به جرمتون 

 اضافه میشه پس بهتره هركه سریعتر همداراتون رو معرفی کنین 
دم باید حرف میز دیلی عصبی و مشوش بودم موقع حرف زدن لدنت میگرفتم 

 من بد بودم اما نه تا این حد؟! حق من این نبود
شین   صاحب اون ما ست من فقى با  شاجره لفظی  1_ آقا اینا همش توطئه ا م

داشتتتم به  ددا به جون دودم فقى میخواستتتم حالشتتو بگیرم دنبال ماشتتینش 
 بگرده اص  اینا همش نقشه آرمین بود 
شما ر شین ادعا میدنند  صاحب ما سن فقى توز مهمونی از _  شنا ص  نمی و ا

 دور دیدنتون
  
 صدایم را بی ادتیار کمی با  بردم  

_ دروغ میگه مرتیده عقده از اینا همش نقشتته اشتته اون آرمین آدم فروش هم 
 دریده 

سه    ست اونم وا صدا بلند کردن نی سر جات  اینجا جاز  شینی  _ بهتره آروم ب
 متهمی مثل شما  
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جلوز در  فت که صتتاحب اتومبیل را به دادل اتاق هدایت  بعد رو به ستترباز
شروین کنم  صورت بدترکیب  سیلی حواله  کند، دودم را آماده کرده بودم یك 
مشتتتم را  ره کرده بودم نادن هاز بلندم در کف دستتتم بدجور فرو میرفت در 

 که باز شد از جایم بلند شدم ، جوانی آراسته ولی عصبی وارد اتاق شد .
 ایید آقاز طلوعی اینم سارق اتومبیلتون_ بفرم

 از تعجب كشمانم توان پلك زدن نداشت ، 
شیدین  شه ک شون نق شما برا شتن و  شاجره لغظی دا شما م _ دانم ادعا دارن با 

 که ت فی کنین
   
 

نه! نه!  من این پسر را نه دیده بودم نه میشنادتم ، مرد جوان دیره به من با نفرت 
  فت:

 تی هم ک م نشدم تا این لحظه_من با این پاپ
 

صیت و هویتم را لگدمال میدرد ولی باید  شخ پاپتی؟؟؟!  به كه حقی اینگونه 
 دود دار میبودم

_ نه من این آقا رو نگفتم شتتروین ، شتترویند ، نمیدونم فامیلیش كیه من اونو 
 میگم ماشین ماله اون بود

 مرد عصبی سمتم یورش آورد  
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ماشتتینمو که نابود کردز اون کیف و د راش از اموال _ ببین ددتره ز عوضتتی 
 ساعت پسش ندز ٢٤پدر زنمه مامئن باش نابودت میدنه ا ه ظرف 

 
نمیدانم آن نیشتتخند مستتخره ام و آن جمله لعنتی در آن لحظات كگونه  وارد 

 ماجرا شد؟!
_ پدر زنت میدونه با ماشتتین و پو ش میرز مهمونی آن نانی  ز کلی ددتر 

 مثل من ؟!پاپتی 
 
 
کم مانده بود که دندانهایم را در دهانم دورد کند که صتتداز بازپرس جفتمان  

 را به سدوت و سدون وا داشت.
_ تمومش کنین حداقل اینجا دجالت بدشتتید و از کثافت کاریاتون با افتخار 

 حرف نزنید
 
(3>=) 
نه نمیدانم كه قدر صتتحبت ها و ستتوال هاز مدررشتتان ادامه پیدا کرد دیگر  

شنید نه زبانم یارز دفاع از دود را میدید من قربانی انتقام کثیف   وش هایم می
شده  سرم دراب  شده بودم ، آوارز که بر  شروین و طمع آرمین بی همه كیز 
بود نفس کشیدن را برایم سخت کرده بود ، حدم بازداشتم مرا دستبند به دست 

ضجه میزد نف شتگاه میدرد عمه در راهرو  رینم میدرد و در عین حال راهی بازدا
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به مامورها التماس میدرد ، میدانستم قاعا این اتفاق او را دق دواهد داد لحظه 
 از ایستادم و نگاهش کردم با صدایی بی جان با همه قدرتم صدایش کردم:

 _ عمه !!!!!
 نزدیدم شد  ،  

_ به امام رضتتایی که شتتفاتو ازش  رفتم و تا حا  قستتم نخوردم قستتم من بی 
 گ*ن*ا*هم همش دروغه من دزد نیستم ،

باز نگاهش شد همان پرز مهربان  قصه شانه هایم را با دو دست  رفت زل زد  
 در كشمانم،

_ منم به كشتتمات قستتم میخورم نمیزارم اینجا بمونی تا من زنده ام نمیزارم 
 یلدامو تباه کنن مامئن باش قوز باش همه کس و همه امیدم

 
 

سم دورد ولی  م ست یك زن تنها و بی پناه كه کارز عمه ق غزم فریاد میزد از د
 براز نجات من از این  رداب بر می آید؟!!

شدم تاریك و نمور ، جمعی از كند ددتر  شتگاه  ضی راهی بازدا بی هیچ اعترا
 جوان زنهاز معتاد و د فدار با ظاهر هاز منزجر کننده از من استقبال کردند،

 به زمین افتاد  در که بسته شد روز زانو جسمم
 واز ددایا ددایا ددایاااااااا !!
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این اولین بار بود بعد از دیدن مادرم در آغوش برهنه آن الدنر ددا را صتتتدا 
میزدم ، حق من این نبود این همه سال بدبختی بس نبود؟؟  تحمل این یدی از 

 توان یلدا دارج بود 
بی توجه به جمع اتاقك بغضم سرباز کرد انگار تازه فهمیده بودم كه ب یی سر  

 دودم آورده بودم 
باور کنه ؟؟؟؟؟؟  به کی بگم بی گ*ن*ا*هم که  _ آز ددااااا ددااااا جز تو 
ددایا من بدم من ظلم کردم اما فقى به دودم و با دودم من دزد نبودم آز ددا 

ز؟؟؟؟ ددایا جنر من و تو کی شتتروع شتتد کجایی ؟؟؟ كرا اینقدر ازم دور
ست اون   1که  ضرب دارز تو این زند ی بهم میزنی ؟؟؟؟؟ تو کجاااایی کجا

 عادل راحم راوف؟؟! راحتم کن امشب تمامش کن 
  

تمام بدنم غرق عرق سرد بود  لویم میسودت دستانم میلرزید  اه ُ ر میگرفتم 
سرما لرز به جانم می افتاد و دندا سرم  و  اه از  ضرب میگرفتند  نهایم روز هم 

و واز از ستترم که كون کوه آتشتتفشتتان فوران کرده بود و تمام وجودم را نابود 
میدرد كشمانم به زور باز میشد کم کم احساس میدردم تمام مشاعیرم از کار 

 می افتادند.
مان  مان درا یك ب ه غزال درا نان  که كو باغ  ی س کودکی بودم  من در 

سبك بو سمان میدویدم  شت آ صد بلعیدنم را دا شد و ق دم نا هان زمین باز می
تیره میشد و دردت هاز  ی س جاز دود را با دار بوته عوض میدردند  و در 

 لحظه ز سقوط دستی مرا از پشت میگرفت و...
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سر  شرایى به  ساعت و كند روز در آن  من در دنیاز دیگرز بودم نمیدانم كند 
آنقدر بزرگ استتت که كنین مرا تا مرز مرگ پیش بردم . نمیدانستتتم این شتتوك 

 برده است، 
*** 

كشمانم را به سختی باز میدنم نور سفیدز مجبورم میدند که دوباره كشم بر 
سیر  شم باز کنم ا هم بگزارم ، ددایا کاب*و*س بود ؟! نه مامئنم دوباره که ك

یند پس بآن بازز کثیف میشوم نه نمیخواهم كشمانم باز سقف بازداشتگاه را ب
 كرا نمردم؟ ددا حتی من را  یق مردن هم نمیدانست؟! 

با ترس و استرس  وشه كشمم را کمی باز میدنم  وشهایم کمی هشیار  تر از 
 سایر اعضاز بدنم شده اند

 _ دکتر به هوش داره میاد انگار 
 صداز  بم مردز را میشنوم

 _ اتاقو دلوت کنین همه بیرون 
نم و دوباره ستتعی میدنم  تار میبینم ، هیبت مردز جز نور ستتفید كیزز نمیبی 

به ت ش و ت ش میدند کم کم  به رویم مرا وادار  مشتتدی پوش درستتتت رو 
ست؟! تنها كیزز  شود ، این غول  زیباز جذاب عزراویل ا ضح تر می صویر وا ت
شمانم  ست ، باز نادود آ اه ك صویرش در ذهنم ماند هیبت و زیبایی ا که از ت

 بسته میشود 
 ز همان صداز بمبا
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سلی دوباره باز  شم هاز ع _ پرز دانم بیا عزیزم بیا بس کن  ریه و ماتممو ك
 شد برات  

 
صداز هیاهو و ددا و ددا کردن زنی را میشنوم دودش است عمه پروینم تنها 

 کسد دلد بی کسم ...
ست   شم میدند دلم میخوا ستارها التماس میدند نواز صدقه میرود به پر قربان 

 شتم در آغوشش بدشم پیشانیم را میب*و*سد قدرت دا
 هفته مردم ددایا شدرت ددایا هزار مرتبه شدر  1_ تو که منو کشتی مردم این 

  
پر از ستوالم و ناتوان از پرستیدن براز دلخوشتی اش لبخندز کمرنر میزنم و 

 كشمانم را به سختی کمی باز میدنم ...
 
(٤>=) 
شدم  ستم دارم. واز  کام  که به هوش آمدم و هوشیار  سنگینی در د ساس  اح

دداز من حتما دستم را با دستبند به تخت وصل کرده اند حتما كون حالم بد 
شده  از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شدم سرم را به سمت دستم كرداندم 
ستم دیدم ولی باز هم از  سرم را رو د سوزن  ستبند نبود و در عوض  دبرز از د

 مفدر و عذاب راحت نشد
 _ منو کی میبرن عمه ؟

 عرق پیشانی ام را با دستمال پاك میدند 
 _ کجا عزیزم؟
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 _ بازداشتگاه 
 لبش را  زید دستم را میان دستانش  رفت

 _ دیگه بهش فدر ندن تموم شد فدر کن یه دواب بد بود که تموم شده
_ قول میدم دیگه حالم بد نشتته بهم بگو ، بگو دیگه پذیرفتم که قدرت مردنم 

 دارم و باید زنده بمونم و درد بدشمن
 كشمانش پر از اشك شد 

_ قسم دوردم که نزارم تباهت کنن پاز قسمم وایسادم ددا باز هم به ما لاف 
 کرد به منه بنده گ*ن*ا*هدار یلدامو بخشید و معجزه کرد 

 
از حرفهایش سر در نمی آوردم هركه بیشتر میگفت  یج تر میشدم فهمیدم که 

بعد از تشنج به کما رفته بودم و در طول اون روزها توسى  یك وکیلد از تب با  
شیده بود، واقعا یك معجزه بود  شده بودم حتی کار به داد اه هم  ند قَدَر  تبروه  

 اما پشت این معجزه داستان ها و اتفاق هاز بسیارز پنهان شده بود...
تشه شو تنبل دانم وقعمه با بر ه تردیص وارد اتاق میشود دنده به لب دارد: پا

 بریم سر دونه زند یمون  
و من هنوز منتظر یك دبر بد و باز شتتتم به اتاقك استتارت هستتتم با نگرانی از 

 جایم بلند شدم عمه کمدم کرد حاضر شوم.
_ عمه ،جون من بگو اون وکیل رو از کجا پیدا کردز ؟ جریان كیه ؟ ندنه یه 

 ن سودت و آزادم کردنمریضی   ع ج دارم و دم مر م ، که دلشو
 _ واز دور از جونت ددتر یدم صبر کن دندون رو جیگر بزار میفهمی
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شه  ست همانند  کودکی هایم که همی شدم و اطاعت کردم در سلیم  به ناكار ت
مثل جوجه اردك دنبالش راه می افتادم ، جلوز درب بیمارستتتان که رستتیدیم 

با كهره از بشتتتاش توقف کرد ودر آنی هیبت ع باره عمه  زراویل زیباز من دو
شد حال  شد، حتما این دفعه آمده بود که کارم را تمام کند نزدیك تر که  ظاهر 
دقیق تر قابل بررسی بود كشمهایم را باز و بسته کردم که دقیق تر ببینم دودش 
سرتاسر  سیاه پوش که در لحظه به هوش آمدن دیده بودم باز هم  بود همان مرد 

شیده بود ، هید شدی پو شبیه م شت واقعا همان ت سیار قوز و ورزیده از دا ل ب
غول مناستتب قد و با یش بود پوستتتی  ندمی با موهاز پر و کمی حالت دار 
شت  صی دا صورتش در عین معمولی بودن اجزا  یرایی و جدیت دا شدی   م
صداز بم  شان میداد ، باز همان  لبخند موقر و پر ابهتی هم لبهایش را زیبا تر ن

 ه در  وشم طنین انداز شد ولی مخاطبش عمه بود نه من:و جذاب مردان
 _ دیالت راحت شد ؟ اینم ددترت صحیح و سالم ، دیگه بریم دونه ؟ 

 
نمیدانم كرا عمه تا این حد با عشتتق او را نگاه میدند ته نگاهش شتتبیه همان 

 نگاهی است که همیشه به من دارد:
مه  ددا جواب این ه مادر الهی  مت این _ الهی دیر ببینی  بت و زح مح

 كندوقتتو بده که دوده ددا میدونه من عاجزم از جبرانش 
  

 ادم میدند و سر تدان میدهد
 _ شما جبران کردین این حرفها رو دیگه نشنوما 
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شم  و بعد در آنی نگاه مهربان و لبخندش از كهره اش ردت میبندد و به من ك

 میدوزد
 _ س م دادن دیلی انرژز  ازت میگیره؟ 

 
من هنوز  یج و  نر مانده ستت می به آرامی میدهم و با كشتتمانی غرق در و 

شق فقى قد و با ز غول  شم میدوزم عمه هم که با ع سوال به عمه ك ع مت 
جذاب را رصتتد میدند و با دره نیم نگاهی به من هم مي اندازد و میفهمد که 

 وقت معرفی است
سی که  ستند ک شون آقاز نامدار ه وکیل برات  رفت و همه کار _ یلدا جون ای

 واسه تموم شدن اون جریان کرد دیلی بهشون مدیونیم
 

 دیلی سرد رو به نامدار میپرسم : كرا به ما لاف کردز ؟ اص  کی هستی؟ 
 

عمه به پهلویم میزند و لبش را  از میگیرد و نامدار هم که اصتت  انگار حرف 
ست بی توجه رو به عمه میدند و او ر شنیده ا سمت  اتومبیلش هدایت مرا ن ا به 

میدند با دیدن ماشینش که درست شبیه دودش غول است جا میخورم  در دل  
 میگویم این ماشینه یا کشتی؟!! دست کم یك میلیاردز میرزه 
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صتتحبت هاز بین عمه و نامدار برایم مهم نیستتت و نمیشتتنوم من فقى در یر 
 ع مت سوال هایم هستم،

و عمه باز کرد وقتی سوار شدیم متوجه شدم مرد  درب عقب ماشین را براز من
میانسالی با لباس رسمی پشت فرمان است که هول میشود و از نامدار به داطر 
پیاده نشتتدن عذر میخواهد  و نامدار با ع مت دستتت به او دستتتور میدهد که 
ست ،  ست و درب را به آرامی ب ش سپس دودش در کنار راننده ن شود و  پیاده ن

میشتتگی ام  در صتتندلی ولو میشتتوم و پاهایم را از زانو به پشتتت طبق عادت ه
سوار  ست تدیه میدهم ،حتی اینبار که  صندلی راننده ا صندلی جلویی ام که 
هم ین ماشین  ران قیمتی شده ام این عادت مسخره را فراموش نمیدنم،  شال 
 مشدی نازکم را روز صورتم اندادتم  وقتی آرایش نداشتم حس بدز داشتم از
شال كون  ضعیف بودنم، از زیر  شاز  صورت بی رنر و لعابم و اف شدن  دیده 

 نازك بود همه كیز را میدیدم 
نامدار کمی متمایل به صندلی عقب هیدل  نده اش را تدان داد و به من با یك 

 نگاه متعجب توام با تاسف و تحقیر دیره شد 
 عمه هم حتما متوجه

 
 نگاهش شد که دوباره به پهلویم زد 

_ یلدا ، یلدا جان پاشو درست بشین ا ه حالت دوب نیست سرتو بزار رو پاز 
 من 

 و باز صداز نامدار بهت زده ام میدند:
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_پروین جان فع  کارز نداشته باش بزار راحت باشه تازه مردص شده  وقتش 
 نیست

 
 

وقت كی؟! از كه كیزز این ناشتتناس  نده حرف میزد؟  بعد هم پروین جان 
جا  به من را از ک یا كرا کستتی  ددا قدر صتتمیمی حرف میزد ،  كه  آورد؟؟ 

 نمیگوید این مرد وسى زند ی من از کدام كراغ جادو ظاهر شده است؟!
 

 _ آده آقا من میدونم شما حساسی رو این قضایا
 _  فتم که ا ن زوده کم کم درست میشه یعنی باید درست بشه

 
ی حال و رمق بودم منظورش از درستتتت شتتتدن من بودم ؟! حیف که هنوز ب

شه، ولی  ست  سنَنَه یارو ؟! عمت درابه باید در وا رنه حقش بود بگویم تو رو 
شود ولی  ستگیرم  شاید حداقل كیزز د ترجیح دادم دودم را به دواب بزنم تا 
از شتتانس بستتیار دوب همیشتتگی ام هر دو ستتدوت را اینبار انتخاب میدنند 

بار در را راننده براز ما باز حدود نیم ستتاعت بعد ماشتتین متوقف میشتتود این
میدند ولی نامدار دودش زودتر پیاده میشود، جلوز درب دانه دودمان بودیم 

 و من براز اولین بار حس میدنم عاشق این دانه ام ...
راننده سریع از صندوق ماشین کیسه هاز مواد غذایی را دارج میدند و ازعمه 

 شرمزده رو به نامدار تشدر میدند: کلید را میگیرد که آن ها را دادل ببرد عمه
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 _ از بابا پسرم این کار ها رو كرا میدنی 
 

 نامدار باز ادم میدند و سر تدان میدهد 
_ داروها رو حتما طبق دستتتور بهش بدین ، فع  هم اینجا باشتتین تا کارا رو 

 درست کنم دیگه سفارش نمیدنم پروین جان كون دیالم ازت راحته 
 نمیاز پیشم باشی؟؟_ كشم كشم ، نهار 

 
یا ددا عمه كه  رم  رفته بود !!! ا ر ستترز قبل پستترم داابش نمیدرد یقین 

 نمیدردم که دوست پسرش است
 

غول محترم لبخند شتتیرینی زد و  فت:  امروز دیلی کار دارم فردا حتما میام 
 دلم لك زده واسه فسنجونات 

 
و د صه دل از هم  عمه هم که ضعف کرد براز شیرین زبانی  نده بك مذکور

نامدار عزم رفتن کرد  کندن و بعد از روب*و*ستتی و در آغوش کشتتیدن هم 
شاره اش را به  شت ا شد انگ شماتت بار به من دیره  دوباره كند ثانیه با آن نگاه 
 ع مت هشدار به سمتم  رفت و دیلی جدز و محدم  فت: _تووووووووو ، 

 
 تو بودم؟!!عمه را جانم و شما دااب میدرد و من فقى 

با همان جدیت ادامه  ثارم کرد کمی آرام تر ولی  و بعد از آن توز غلیظی که ن
 داد:
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 _ آدم باش 
 

و بعد سوار شد و در را بست حرصم  رفته بود دواستم فریاد بزنم حیوون باباته 
که آدم شتته ولی باباشتتم مثل عمه اش بخشتتیدم و باز نمیدانم كرا در مقابلش 

 کوتاه آمدم ؟!
 

شب یا فرار کرد نامد شت عمه هم که تا  ار رفت و کوهی نگفته براز من جا  زا
یا دو پهلو حرف زد حسابی ک فه شده بودم فقى این دستگیرم شده بود که افی 
شتتهادت داده استتت که مواد را آرمین در کیفم  زاشتتته استتت ، و اینده عمه از 

 .نوزادز پرستار معین نامدار یا همان غول جذاب بوده است..
 
(5>=) 
  

شنیده  ست بود، افی که از عمه  س شتم و بدنم  سر درد دا فرداز آن روز هنوز 
بودم به داطر مریضی مادرش مجبور شده به شهرستان بر ردد مدام زنر میزد 
عالم و آدم شتتتاکی بودم حتی از دودم و  یدانم كرا از  یدادم ،نم و جواب نم

 حماقتم ...
سر و صدا راه اندادته بود سر ساعت  عمه از صبح در آشپزدانه مشغول بود و

 هم داروهایم را می آورد و سریع میرفت که سوال پی ش ندنم ، 
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نه ببینم   لداز احمق را در آی یدا کردم ی ند شتتتدم و جرپت پ جایم بل با دره از 
 همان ددتر ب ه دبیرستانی كند سال پیش شده بودم ساده ساده ...

و من از این یلداز واقعی میترسیدم اما بدبختی و ضعف در كهره ام فریاد میزد 
 اص  آن روز دست و دلم به آرایش کردن نمیرفت...

شیدم و موهایم را  سی پو سپورت  طو سم را عوض کردم یك نیم تنه و لر ا لبا
شتتانه زدم و نیمه بلندش را روز صتتورتم ریختم حداقل یدی از كشتتمانم زیر 

اشتم نه رنر كشمان مادرم موهایم پنهان میشد ، كشمانم را اص  دوست ند
بود نه پدرم ولی عمه عجیب عاشتتق كشتتمانم بود ،جلوز آینه كند تا عدس 
 رفتم که در صتتفحه اینستتتا رامم بگزارم که همه بفهمند حالم دوب استتت و 
د ص شدم نمیخواستم دشمن شاد شوم ، بعد از تماشاز عدسها دودم دلم 

 ده بودم،براز دودم سودت در این یك هفته انگار نصف ش
 صداز زنر دانه که بلند شد جیغ عمه هم روز هوا رفت 

 _ اومد اومد
عمه دیوانه شده بود؟! کی قرار بود بیاید؟ واز یددفعه همه كیز در ذهنم با هم  

 جرقه زد ، نهارامروز و فسنجان!!!!!!!! غول جذاب !!! 
 ، را نداشتمكرا یادم نبود؟! واز من اص  حوصله این آدم و نگاه تحقیر آمیزش 

غرق در همین افدار بودم که صدایش را شنیدم که با عمه س م و احوال پرسی 
میدرد ستتریع پریدم رو ز تختم و پتو را روز ستترم کشتتیدم و  وش هایم را تیز 

 کردم
_ آقا از صبح همش صداز ب ه  یت که تند تند صدام میدردز پرز ما پرز ما 

 تو  وشمه 
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  با صداز نسبتا بلندز دندید
 _ از جونم پرز مامی دودم 

 اه اه کم کم حالت تهوع از ابراز عشق این دو نفر داشت بهم دست میداد    
 _ محال بود فسنجون درست کنم و یادت ندنم 

 _ بی معرفت تو بدون من كه طورز دلت میومد اص  فسنجون درست کنی؟
  _ از مادر آده یلدا هم عاشق فسنجونه دودشم که آشپزز بلد نیست

 _ همین کارا رو کردز این ددتر اینقدر بد و وقیحه 
 
 
 

مردتیده  بی كاك و دهن !!!وقیح اون یدی عمه اته ندبت از دیروز داره هركی 
  یقه داندانشه بار من میدنه

 
 _ کجاست حا ؟

 دلم میخواست جاز عمه جواب بدم که سر قبر باباتم به تو كه من کجام ؟!!!  
 عمه جواب داد:

شم به زور  صبحون صبح بیرون نیومده دیلی  جون و بی حاله داروها و  _ از 
 دورد  

 _ دوب میشه  یدم طول میدشه 
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_ نمیدونم ددا باید بخواد این ددتر دیلی بدقلقه شتتانستتم که نداشتتته از اول  
 زند یش ، با همه جنر داره حتی با دودش و سرنوشتش میترسم این اتفاق ...

 رس باشه؟_ از هی ی دیگه نت
 
 

با این غول  كه حقی در مورد من و ستترنوشتتتم  به  ید  مه بگو به ع یدی نبود 
به درك که کمدم کرده  به درك که قب  پرستتتارش بودز  مشتتورت میدنی؟!  
د ص شتتوم ، ک  آدم قدر دانی نبودم كون قدرز نداشتتتم در تمام عمرم که 

عمه تنها و زحمت قدر دان باشتتم ، من مهم بودن را بلد نبودم من فقى براز 
کشتتم مهم بودم ، روزز که مادرم را کنار یك مرد دیدم که پدرم نبود فهمیدم 
شت و رفت ، تمام روزهایی که پدر بدبختم انتقام  ستم روزز که مرا  زا مهم نی
همه بدبختی و زن دیانتدارش را با بی مهرز و فحش و کتك از من میگرفت 

 فهمیدم ...
ات را  رفتی ؟! تمامش کن یك هفته پیش نزدیك واز یلدا باز عزاز بدبختی 

یدا کرده بودم نفس  جات پ ده ن ندان بگزرانی !! از این مه عمرت را در ز بود ه
شدر کنم ولی مگر با ددا قهر  ست ددا را مثل عمه  شیدم و دلم دوا راحتی ک

 نبودم؟!
 

درب اتاق که باز شتتد مامئن بودم عمه براز بیرون آوردنم  از اتاق آمده استتت 
ستم و دودم را در نقش دواب عمیق  شمانم را محدم تر ب صادر کند ك فتواییه 

 غرق کردم 
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 _ یلدا دانم یلداز عمه پاشو آقا نامدار اومده 
 در دل جوابش را دادم : بره به درك به من كه که اومده   
 

 ولی آدم در دواب که جواب نمیدهد 
 _ ددترم کسل میشی همش بخوابیا 

ش   ست و باز هم جوابی ن ش شود کنارم روز تخت ن نید ، حس کردم نزدیك می
 پتو را به آرامی از صورتم کنار زد و صورتم را نوازش کرد

 _ بیدار نمیشی ؟ 
 

از اصتترارش حستتابی ک فه بودم ، بوز عار تلخ و داصتتی نا هان مشتتامم را 
 نوازش کرد و عمه کمدم کرد که بفهمم این بوز دلنواز از کجاست

 ر نمیشه ندنه دوباره بیهوش شده ؟_ آقا كرا بیدا 
 

 ) واز عجب غول پر رویی تو اتاق من كی کار داره؟؟(
که  باش بیهوش نیستتتت ، کستتی  قه پیش عدس توز  10_ نگران ن دقی

یر کرده  نمیتونه دیلی هم دوابش عمیق باشه  اینستا رامش شد
 

) از لعنت توز روحت اینو از کجا میدونستتتت؟؟!! عمه عمه عمه آمار همه 
 كیمو به این دادز( 

 باز هم ادامه داد: 
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شه بیدار کرد بزار فع  بخوابه با دره  شو به دواب زده رو نمی سی که دود _ ک
 میفهمه باید از دواب در وشی کل زند یش دل بدنه

 
با دره  نده ؟!  به توپ میب هاز تحقیر آمیز منو  لك  با مت ) این كرا همش 

 د من كرا كنفهمیدم  این با این طرز فدرش در مور
 

 مدم کرده؟؟؟؟( 
شد  كند دقیقه بعد حس کردم از اتاق    شده بود  از کنارم بلند  عمه که  نا امید 

شی ام را از زیر  سریع  و شدم و  شدم از جایم بلند  شدند مامئن که  دارج 
سم پر بود از  ستا رامم را كك کردم زیر عد صفحه این شیدم و  بالش بیرون ک

و آشنایان فضاز مجازز و واقعی زند ی ام بودند تنها  پیغام  که همه از دوستان
یك پیام توجهم را جلب کرد که مربوط به یك صتتفحه قفل شتتده بود که عدس 

 صفحه اش هم نام ددا بود.
شتنش  ست که منتظر  " ذ _  و كه قدر دیر میفهمیم که "زند ی" همین روزهایی

 "هستیم
 

صفحه ام تا به  سفی و معنا دار  حال بود و برایم جالب بود که كه اولین پیام فل
 کسی با كه هدفی این پیام را  زاشته است؟!

یام  یدا ندردم ، اما مامئن بودم این پ هركه  شتتتم صتتفحه غول جذاب را پ
نمیتواند از طرف او باشد صفحه من که قفل نبود فدر کردم حتما فقى یك نگاه 

سر یجه به سراغم به صفحه ام ، اندادته است کم کم احساس ضعف  همراه با 



wWw.Roman4u.iR  3٨ 

 

آمده بود هنوز حال جسمیم درست و میزان نبود ، از اتاق ماندن هم ک فه شده 
بودم باید دستتتشتتویی میرفتم با دودم فدر کردم که كرا باید در دانه دودم 

 راحت  نباشم؟! 
سرد و عادز بردورد  سعی کردم کام   شدم و  دل به دریا زدم و از اتاق دارج 

 کنم 
نه بود و نامدار روز کاناپه هم زمان که سرش در لب تاپش بود عمه در آشپزدا

ست حتی به  شده ا ضورم  شید با اینده مامئن بودم متوجه ح قهوه اش را مینو
سا  صداز  ر ستادم با  سرش را با  بیاورد  روبه رویش ای دودش زحمت نداد 

ه ستت م دادم  باز هم نگاهم ندرد و به یك ستت م ستترد اکتفا کرد ، ) این دیگ
 عجب آدمیه وقتشه مثل دودش رفتار کنم(

شته این قدر انرژز    سی که احترام بهتون  زا سر بلند کردن و نگاه کردن به ک  _
 ازت میگیره؟ 

  
 باز هم بی اعتنا زل زد به صفحه مانیتور و جرعه دیگر از فنجانش نوشید،

 _ لباس مناسب تر بپوش  وقتی من اینجام لافا 
 

 سر فقى مونده بودم تو نظر بدز كی بپوشم() اوهوك امل داك تو 
دقیقا مثل دودش بی تفاوت از شتتنیدن حرفش ستتوت زنان ستتمت آشتتپزدانه  

 رفتم ، عمه با دیدن من شبیه برق  رفته ها به صورت دودش زد و  فت:
 _ داك به سرم این كیه پوشیدز؟
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 _ لباسه عمه دانم لباااااس
 تیده پاركه لباسه؟! 1_ این 

 جز این میپوشیدم؟! _ مگه همیشه
 _ همیشه با ا ن فرق نداره ؟ معین اینجاست

 با صداز بلند دندیدم  
 _ مگه من همیشه جلو مرد جماعت كادر سفید  ل  لی سر میدردم؟

 _ میدونی معین نامدار کیه ددتر؟!
_ هرکی هست واسم مهم نیست فقى میخوام بدونم جریان حضور یهوییش تو 

 ؟زند ی ما و دونمون كیه؟
 عمه در حالی که میوه ها را در ظرف می ید نگاه عصبانی اش را روانه ام کرد 

_  رنر و روت عینه  چ دیواره با این حال و احوال زارتم باید بجنگی و با من 
شت  سیدز که نزا شو میب*و* ست شتی میرفتی د لج کنی و تلخی کنی ادب دا

 واست غذا بدشمدیوارز بپوسی   جا این حرفها بشین  ٤همه عمرت تو 
_ غذا بخوره تو ستتر اون غول  نده که فع  شتتتده عزیز کرده این دونه  میل  

 ندارم 
دروغ  فتم باز لج کردم باز جنگیدم اص  پشیمان شدم که از اتاق بیرون آمدم  

حا  براز لباس پوشتتیدن هم باید به صتتد نفر جواب پس میدادم با حرص از 
سمت اتاقم  شدم و  شپزدانه دارج  شدم که نا هان پرده آ با قدم هاز تند راهی 

سرم  مثل  وز  ردان كردید و كردید  شمانم را  رفت و  سیاه جلوز ك از 
 دنیا در حال سقوط بود یا من ؟!

 نفهمیدم كه شد که نقش بر زمین شدم  و...  
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 (=< این مرد امشب میمیرد6)
 

دلم  رم  من کودکی ضتتعیف و بی پناه محتاج یك دل ستتیر آغوش پدر ، هواز
ست  ، کنار یك حوض بزرگ پر از ماهی پدرم مرا در آغوش  رفته است  شده ا
شبیه  صورتش  و موهاز بلندم را نوازش میدند كه قدر آرامم!!! نگاهش میدنم 
سوس که تنها یك دواب  سوس و اف ست اما بوز پدر بودن میدهد ، اف پدرم نی

دستتتم که حال کوتاه و یك رویاز شتتیرین استتت و من با ستتوزش شتتدید رگ 
صداز  ریه عمه   ستم    شوم ، روز تختم ه ست  بیدار می سرم ا سوزن  پذیراز 
نگاه عب*و*س معین که در حال تنظیم درجه ستترم استتت از اینده به یاد می 

 آورم غش کرده ام از دودم دجالت میدشم و دلخورم...
 _ آقا فشارش اومد با  ؟ 

عف داره طبیعیه این حالت _ عزیزمممم اینقدر نگران نباش بدنش هنوز ضتت
 ا ن واسش 

 
سودت واقعا تا کی و کجا  صورت  ریان عمه  سَرم را که كرداندم دلم براز 
سودت با همه توان جمع  شمع برایم می ستم کش من میبود و مثل  این زن باید 

 شده ام دواستم كیزز بگویم که کمی دیالش راحت شود
 _ دوبم فقى سرم  یج رفت 
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شار مرده _ آره واقعا دی شارت با ف شی ف نمره فرق  ٢لی دوبی تو آدر منو مید
 داشت لجباز غد کله دراب 

 ) جلوز این غول کمتر بارم کن آده عمه ( 
 قبل از اینده حرفی بزنم نامدار تصمیم به آرام کردن عمه  رفت:

_ فع  که نمرده پرز ما  فقى فهمیده که هر وقت لج کنه غذا نخوره به جاش 
ستترم بزنه شتتما دودتم ا ن وضتتعیتت دوب نیستتت اینقدر به  مجبور میشتته

 دودت فشار نیار 
 ) اه اص  حوصله درس دادن تو رو ندارم غول عنق(  
تلفنش که زنر دورد دیلی راحت بدون توجه به من لبه تختم نشتتستتتت و  

ستانش بود که راجب بورس آن روز  شد   انگار یدی از زیر د صحبت  شغول  م
نا به صتتحه صتتتدر  وش میداد و  ه  اه ستتوال توضتتیح میداد و  مدار هم 

میپرستتیدعمه هم براز  رفتن آب میوه از اتاق دارج شتتد  از فرصتتت استتتفاده 
 کردم و زیر كشمی و با توجه به صورتش دقیق شدم 

استتتخوان هاز برجستتته و تراشتتیده دوش فرم جمجمه اش دیلی با صتت بت  
اش با اینده کوكك و سر با  نبود نشانش میداد با ته ریش آندارد شده ،  بینی 

شت کمی  ود رفته که  شدی در شم هاز م اما کام  دوش فرم و مردانه بود ك
در عین بی حالی دیلی نافذ بود ابروهاز پر و مشتتدی کشتتیده رو به با  و 
دشنی  داشت که علت اصلی كهره عب*و*سش فرم ابروهاز داوم ا دمش 

با وجود درشت اندام بودن اما همه  بود مامئن بودم حسابی اهل ورزش است
یا  31عضتت تش ورزیده و کار شتتده بود  با دودم فدر کردم که این غول حتما 

 ساله باید باشد  3٢
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در طول صحبتش متوجه شدم که عادت دارد مدام پنجه  ز موهایش بدشد ، 
سعی کردم کمی آن ها را ببندم اما نمیدانم  شد از دقت زیاد و  سته  شمانم د ك

شد که نا دود آ اه  كشم  شودم شاید سنگینی نگاهش را حس کرده بودم كه 
كند لحظه بعد دداحافظی کرد و تلفنش را کنار  زاشتتت و هماناور که نگاه 

 سنگینش روز صورتم بود دیلی آرام پرسید: دوبی؟
  

 ) مهربون شده كرا؟ (
شانه مثبت تدان دادم و رو بر رداندم كند ثانیه از ن  شته بسرم را به ن ود که گذ

شد و جایش را با معین عوض کرد و کمدم کرد تدیه  عمه با آب میوه وارد اتاق 
 دهم و دودش نی را در دهانم  زاشت :

 _ عمه من از این لوس بازیا دوشم میاد؟! تو که میشناسیم 
 _ بخور این قدر حرف نزن 

تار میدرد اصتت  با من رف یك ب ه  ثل  بل دیگرز م قا مه در م که ع   از این 
سم افی  سایلنتش کردم عمه که ا سریع  شحال نبودم ، تلفنم که زنر دورد  دو

 را  وشی ام دید پرسید كرا جوابش را نمیدهم 
 _ حوصلشو ندارم 

مد  ما بر نمیو کارز از  لت  داطر اون مواد توز کیف پو به  _ ا ه افی نبود 
م هر گ*ن*ا*ه داره ددتره به داطر تو قید همه كیو زد تا قبل مریضتتی مادرشتت

 روز میومد بیمارستان بهت سر میزد  
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_ برام مهم نیستتت میخواستتت نیاد اصتت ، من فع  نمیخوام یادم بیوفته اون 
 دوست پسر عوضیش كه ب یی سرم آورد 

 
 حا  وقت سخنرانی غول اعظم فرا رسیده بود:

_ كه اصتتراریه جواب تلفن یه آدم ع ف و بیخودتر از دودشتتو بده هركی از 
 ز مسخره فاصله بگیره به نفع دودشه  این دنیا

 
 و ا ن وقت این بود که با دره جواب همه توهین هایش را بدهم:

 _ تو به كه حقی دهنتو هی واسه  نده بار کردنه من باز میدنی؟؟!! 
  

از دونستتردز و بی توجهی اش  دیلی عصتتبی میشتتدم با یك پوزدند کوتاه 
 جوابم را داد

 میفهمی بی ادب  _ به كه حقی رو دیلی زود
 

 عمه که حسابی از دست من شاکی بود مدادله کرد:
_ آقا به جان دودش زیادز زبونش تلخه وا رنه میدونه که شما بزر ترین کمك 

 رو در حقش کردین 
 _ زبونشم درست میشه نگران نباش بهتره تنها باشه یدم  

 تمقبل از اینده از اتاق دارج شود با صداز بلند تر از معمول  ف
 _ كرا بهم کمك کردز؟

 هماناور که پشتش به من بود جوابم را داد:
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 _ به داطر پروین دانم  
 _ میشه بگی كه طور بهشون ثابت شد من دزد نیستم؟!

این بار به ستتمتم باز شتتت بعد از یك مدث طو نی  پاستتخی داد که به جاز  
 رفع ع مت سوال ها هزاران سوال دیگر در ذهنم متولد شد

 _ هنوز به کسی ثابت نشده تو بی تقصیر بودز معین 
 من _ كی ؟! كرا حرف مفت میزنی پس من كه طور آزاد شدم

عمه_ یلدا این كه طرز حرف زدنته؟  آقا زحمت کشتتید صتتاحب ماشتتین رو 
 راضی کرد که بیاد بگه اشتباه

 
 کرده و دودش سوییچ ماشینو به تو داده و كون مست بوده فراموش کرده

   
 دورده بودم هیچ كیز نمیفهمیدمجا 

 _ من سوییچ رو از آرمین  رفتم نه از اون!!! كه طور راضی شد اینو بگه؟!
 عمه_  دسارت ماشین و د ر هاشو  رفت حتی بیشتر

 من _ كرا باج دادین كرا؟! کار من نبود
 نامدار که تا آن لحظه سدوت کرده بود کمی نزدیك تر شد  و  فت: 

مدرکی مبنی بر بی گ*ن*ا*هیت پیدا میشتتد دیلی زمان _ كون حتی ا ر هم 
میبرد و تو این مدت منتقلت میدردن زندان و این زن بی اره از غصتتته میمرد 
دودتم که اینقدر قوز و شتتجاعی که یك شتتب بازداشتتت از پا اندادتت كه 

 برسه به حبس.  
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نامدار دیلی مردز کرده بود  ها دیلی بود  ماشتتین و د ر  یا قیمت  حق ددا
داشت از با  نگاهم کند کاش میتوانستم از او تشدر کنم ولی این غرور لعنتی 
این اد ق مسخره باز مانع شد فقى حس کردم بینی ام تیر میدشد و كشمانم 
از اشك پر میشود این از نشانه هاز انفجار یك بغض بود سریع پتو را رو سرم 

 کشیدم با صداز لرزان  فتم
 _ میخوام تنها باشم  

شك هایم بی   شدند ا شدم که از اتاق دارج  شدن در متوجه  سته  صداز ب با 
محابا صورتم را میشست در این دو روز به این باور رسیده بودم که تمام وجودم 
ادعاز پوچ بود و راحت فریب میخوردم وباز هم من در بازز زند ی همیشتته 

 عقب بودم ...
شدم زمان ز ضربه به درب اتاق متوجه  صداز  یادز  غرق در فدر بوده ام ، با 

کمی به دودم آمدم و صتتورتم را با دستتتانم پاك کردم و باز در جلد  یلداز 
 همیشه بد و شاکی فرو رفتم

كند ثانیه بعد معین وارد اتاق شد اینبار هم مستقیم نگاهم ندرد و فقى به  فتن 
ستم  سرم را از د سوزن  شد تا  سپس دم  شده اکتفا کرد و  سرمت تمام  جمل 
بیرون بدشتتد بوز آشتتنایی با عارش در هم آمیخته بود زیر لب استتم مارك 
شخیص داده بودم را  فتم با دره نگاهم کرد اما دیلی  سیگارز که بویش را ت
گاه میدرد  به بیرون ن تاقم  که ازپنجره ا حالی  گاه بر  رفت در  باز ن مختصتتر 

 شروع کرد
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ساول هم دیگرو تحمل   کنیم نا  فته زیاد دارم پس _ فع  باید براز پاره از از م
 سعی کن سریعتر س متی جسم و مغزتو به دست بیارز تا بتونیم حرف بزنیم 

 
 _ فقى بهم بگو کی هستی؟

 _ معین نامدار 
 _همین ؟! 

 ساله از تهران کافیه؟!  35_ 
ستتال به  35داشتتت علنا مستتخره ام میدرد !!! ولی انصتتافا جا دوردم اصتت   

 را که دید دواست بحث را داتمه ببخشد  ظاهرش نمیخورد سدوتم
شی و این  سعی کن عاقل با س متی کامل بعد حرف میزنیم.  _  فتم که اول 
كند روز این زن بی اره رو اذیت ندنی كون عواقب بدز داره واستتتت ، ددا 

 نگهدار
 

 و باز هم بدون لحظه از مدث و نیم نگاهی به من از اتاق دارج شد..
 مرد امشب میمیرداین  6پایان قسمت 

 
 یا حق

 (=< قسمت هفتم این مرد امشب میمیرد7)
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 "ببخش دودت رابرازد تمامد راه هاز نرفته
 برازد تمامد بی راه هاز رفته
 ببخش ،بگذار احساست 

 قدرز هوایی بخورد ...
  اهی بدترین اتفاق ها

 هدیه ز زمانه و روز ارند
 تنها کافیست دودمان باشیم !

 تمامی د این بی راه د رفتنمان ببخشیمکه دود را براز 
 و به دودمان بیاویم

 تا ددا تمامی د درهایی که به دیال د باطلمان بسته را به رویمان باز کند
 تنها دودت باش و 

 زیبا بمان
 و بگذار با دیدنت

 هر رهگذر د ناامیدز
 لبخندز بزند
 رو به آسمان 

 و زیرد لب بگوید :
 کرد ... ! "هنوز هم می شود از نو شروع 

 
 



wWw.Roman4u.iR  ٤٨ 

 

شناس دریافت کردم ،به  شب قبل از دواب از همان نا دومین پیام زیبا را همان 
 دلم نشست شاید باید واقعا دودم را میبخشیدم!!!

  
سیدم با دودم حرف بزنم   شده بودم که دودم هم میتر ساکت و منزوز  آنقدر 

عمه بی اره هم جز در وقت ضرورت سعی میدرد دلوتم را به هم نزند امتحان 
هاز آن ترم را از دستتت داده بودم و از اینده باید براز همان واحد ها شتتهریه 

د س  رفت و پیام دامجدد بپردازم دیلی ناراحت بودم با دره افی اینقدر تما
که نتوانستم جواب ندهم و طی صحبتی که داشتیم متوجه شدم آن شب اص  
شه اش  مهمانی لو نرفته بود و این هم دروغ آرمین بود براز اینده بتواند بهتر نق
را عملی کند، افی هم حال و روز دوبی نداشتتت مادرش حالش دوب نبود و 

شنادته بود ه سر از اینده آرمین واقعی را  شوکه بود ولی با این حال باز هم  نوز 
 به سرم  زاشت و از نامدار پرسید و هركه  فتم دوست پسرم نیست باور ندرد!!

شروین را   با هزار دواهش آدرس مغازه آرمان برادر آرمین را از افی  رفتم باید 
شتم مامئن بودم کیف د رها پیش  ستش میگذا پیدا میدردم و حقش را کف د

 اوست  .
ا وجود اینده هنوز  اهی سر  یجه سراغم می آمد و کام  صحت پیدا ندرده ب 

بودم تصمیمم را  رفتم که براز رویارویی با شروین از دانه دارج شوم  ، باید 
به ظاهرم میرستتیدم نباید کستتی میفهمید در این دوهفته یلدا دودش را دیلی 

 د موهایم را فر ریزبادته است غلیظ تر از همیشه آرایش کردم و سمت كپ بلن
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زدم   وشواره بزرگ پلی بوز را هم از سمت کوتاه موهایم به  وشم آویزان کردم 
 ، رژم آنقدر قرمز بود که حس کردم از لب هایم دون می دد 

شتتلوار جین تنر تیره ام را پا زدم کاپشتتن شتتمعی قرمزکوتاه  همرنر رژم که 
قرمزم هم عجیب با دست کش هاز ستش را هم داشتم تن کردم شال مشدی 

شهایم  شت  و شتر پ شت که آن را هم براز جلوه بی آرایش و تیپم همخوانی دا
قه ام را ستتتادتم  لداز مورد ع  باره ی ده دو که دیره شتتتدم از این نه  به آی زدم 
دوشحال  شدم ولی با دیدن نادن هایم که نا مرتب و بی  ك بود دلخور شدم 

کنم مشغول که شدم عمه وارد اتاق تصمیم  رفتم سوهان کشی و  ك را شروع 
 شد با دیدنم شوکه شد

 کجا شال و ک ه کردز ددتر؟؟؟ - 
 _ سر قبر ننه ام 

_ سر قبر ننه ات هم  زم ندرده برز حالت دوب نیست هنوووز پاز كشمت 
 سانت  ود رفته 1با این همه بزك هم معلومه 

همه كیزو بگیرم برم _  یر نده میخوام برم ستتراغ آرمان آدرس اون شتتروین بی 
 سر وقتش ننه باباشو با هم یدی کنم د را دست اونه

 
 عمه نا هان زد روز صورت دودش

_ دد آده ب ه کی ستتر به راه میشتتی؟ مگه ندیدز كه ب یی ستترت آوردن باز 
 میخواز برز جنر این جماعت ددا نشناس باز میخواز شر به پا کنی

 ها فدر میدنن من دزدم  _ من دارم میرم حقمو بگیرم هنوز دیلی 
 عمه از حرص کم کم صورتش کبود شده بود
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 _ به ارواي داك داداشم نمیزارم برز
 

 اعصابم بیشتر درد میشد وقتی این طور مانعم میشد
_ برو بیرون رو مخم نرو کار دارم دودتم بدشتتی میدونی که کارز رو بخوام  

 بدنم میدنم پس جوش الدی نزن 
 

 و كشمانش را ریز کرددستش را به کمرش زد 
 _ باشه یلدا باشه دودت دواستی میرم به نامدار میگما

 
 پوزدند بلندز زدم و  فتم

_واز واز ترستتیدم از اون آقا غوله برو حتما بهش بگو ببینم كه  وهی میخواد 
بخوره اص  به اون ه نه اص  میرم سراغ شروین که بتونم پول این یارو رو پس 

 م کوتاه شه بدم که پاش از زند ی
عمه با عصتتبانیت و حرص از اتاق دارج شتتد  و من هم  با  ك قرمزم در یر 

ست  ٢بودم هنوز  صحبت ا شغول  شدم با تلفن م شته بود که متوجه  دقیقه نگذ
ولی فقى نجوا میشتتنیدم و جم ت واضتتح نبود بعد از اینده کارم تمام شتتد از 

ضو شتش به من بود متوجه ح شدم عمه که پ ستم اتاق دارج  شد و من توان رم ن
 فقى قسمتی از مدالمه اش را بشنوم

 _ به نظر من هم راه حل دوبیه
_... 
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 _ كشم كشم حرف شما همیشه متینه
_ .... 

 _ ددا از بزر ی کمت ندنه 
 

) رفت آمارمو به اون غول جذاب داد باز ؟ به درك حتما اونم با اون صتتتداز 
 دودش درس ادب رو یاد بگیره(بمش  فته: پرز ما به حال دودش بزار  تا 

 دودم از صداز افدار دودم دنده ام  رفت 
عمه بعد از پایان مدالمه اش یك نگاه معنی دار به ستتر تا پایم اندادت و بی  

 هیچ حرفی راهی اتاقش شد و من هم با فراغ بال از دانه دارج شدم، 
شهر کار میدرد وقتی که و شمال  ساژ معروف  ارد مغازه آرمان در یك بوتیك پا

شتتدم مشتتغول دوش و بش با دو ددتر بود اما با دیدن من انگار برق به تمام 
وجودش وصل شد همه قدرتم را جمع کرده بودم که آدرس شروین را به دست 

 بیاور
 

 م 
 _ س م دان داداش  كه دبر از داداش کوكیده شنیدم حبسه 

ا را پی نخود سیاه جلوز ددترها قرمز شد از شنیدن حرفم و دیلی  سریع آن ه 
 فرستاد

 
 _ با من كی کار دارین شماها؟! من نه ته پیازم نه سر پیاز 

 کیفم را روز پیشخوان مغازه اش کوبیدم و صورتم را نزدیدش کردم
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_ دد نشد دیگه تو دقیقا وسى پیازز یارو ا نم ا ه نمیخواز اینجا بساط پیاز داغ 
بدز آدرس اون شروین نسناسو راه بندازم و همین شغل فدستنی هم از دست 

 رو کن بعدم شما رو به دیر و منو به س مت
 معلوم بود حسابی مضارب و عصبی است  

 _ من به كه زبونی بگم توز اون قضیه هیچ کاره بودم؟؟!!
_ اون رفیق آشتتغالت داشتتت زند یمو نابود میدرد باعث شتتد پرونده واستتم  

 ن آدرسش میترسی ...درست شه ا نم كی تو كنته دارز که از داد
هنوز حرفم تمام نشتتده بود که حس کردم بازویم از فشتتار یك دستتت در حال 

 کنده شدن است آن بلندز  فتم و وقتی بر شتم در یك میلیمترز معین بودم 
شد؟! عمه ددا لعنتت ندنه که واقعا  ) واز این غول كراغ جادو كه طور ظاهر 

 باید شغلت راپورت كی میشدز ( 
 

 لم کن _ آن  و
شم  سر تاپایم توام با د سف بار به  شمانش دویده بود باز نگاهی تا دون در ك

 اندادت و ااص  قصد رها کردن بازویم را نداشت 
 

 آرمان که دیگر نزدیك بود سدته کند با من من  فت:
 _ آقا به جان مادرم من  ... من... کاریش نداشتم 

 شما و قولم عمل کردمدودش  یر داد من هی ی نگفتم بهش من به حرف 
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معین بی توجه به آرمان هماناور که بازویم در دستتتش بود مرا از مغازه بیرون 
 کشید 

 _ آز دستمو کندز ولم کن 
 

صدایم را تا آدرین درجه با   ستش را کمتر کرد  شار د باز هم نه حرفی زد نه ف
 بردم 

 _ وحشی ولم کن ولممممم کن  
براز یك لحظه همه نگاه هاز آدم هاز پاستتاژ معاوف ما شتتد كشتتم هایش  

 واقعا وحشتناك شده بود با دره به دودش زحمت داد و جمله از تحویلم داد
 _ مودب باش 

 
و باز مرا کشتتتان کشتتتان تا ماشتتینش برد و بعد مثل یك  ونی برنج اندادت 

ست و به راننده اش  ش شاره کرد که حرکت صندلی عقب ودودش هم کنارم ن ا
 کند

 _ روانی تو از کجا پیدات شد  
شروع   سبتا عمیقی   شید و بعد از بیرون دادن نفس ن باز پنجه  ز موهایش ک

 کرد
 _  فته بودم عمتو اذیت ندن ؟  

جوابی ندام ولی وقتی سوالش را با فریاد تدرار کرد حس کردم که اینبار آن غول 
 امدان دارد شدمم را بدردبی تفاوت و سرد نیست و هر لحظه 

 _ من اذیت ندردم اومدم حقمو بگیرم 
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 پوزدند زد
 _ فدر میدنی میتونی؟!

 _ آره میتونم ا ه تو عین دسته بیل ظاهر نشی سر رام 
 _ این دفعه دومه که تذکر میدم مودب باشی دفعه بعد تذکر نمیدم 

 
 ه... _ دوب ا ن باید از تهدیدت بترسم؟!  كه غلای میتونی بدنی ک

 
ستش روز دهانم مزه دون را برایم به  شت د ضربه پ شده بود که   حرفم تمام ن

 ارمغان آورد آنقدر بهت زده بودم که توان  فتن كیزز نداشتم
_ ببین ب ه من ا ن دیلی دارم مراعات حال مریضتتتو میدنم  وا رنه حقت 

 دیلی با تر از اینه
 
 

 دستمالی رو به رویم  رفت تا دون
پاك کنم دستتتمال را پس زدم و رویم را به ستتمت پنجره بر رداندم که  دهانم را

 اشك جمع شده در كشمانم را نبیند
 

ضافه دارم که حروم یدی مثل تو کنم قبل تر ا ه  _ نه ازت دوشم میاد نه وقت ا
یدی با تیپ و ظاهر تو رو میدیدم حتما ددا رو شتتدر میدردم که توز دانوادم 

وجود نداره ولی حا  مجبورم تو رو کنارم و توز ماشینم ددترز به این وقیحی 
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تحمل کنم  دهنتو باز ندن و هی ی نگو و  وش کن. اون زن که عمه تووه حدم 
روزز واسه همین بعد اون همه سال که اومد سراغم نتونستم  1مادرمو داشت 

میلیون پولی  500روشتتو زمین بزنم ولی هم دودش هم من اینو میدونیم که 
ست سه هركی که  نی شه !! منم پول مفت ندارم وا سی ببخ سی راحت به ک که ک

دارم زحمت کشتتیدم و مناقم اجازه نمیده زحمتمو حروم لش بازز یك ددتر 
ب ه کنم  ، پیدا کردن شتتروین زیاد طول نمیدشتته واستته من با اینده بزدل از 

به  وکشور دارج شده ، ولی تا اون موقع و بر شت پولم من لاف کردم اون پول
عمه ات قرض دادم و البته به یك تضتتمین براز قرض دادن این مقدار پول نیاز 

 داشتم و طبق توافق طرفین دو برابر مبلغ رو ایشون به من سفته دادند
 
 
 

 واز حرفهاز معین مانند پتدی روز سرم فرود آمد 
 با دیدن سفته ها که از جیبش در آورد باورم شد در  رداب عمیق ترز فرو رفتم

 دیگر از سرازیر شدم اشك هایم شرم نداشتم میان  ریه عاجزانه  فتم؛
 _ سفته هاز عمه امو پس بده دودم سفته میدم دودم میرم زندان

 
اینبار او رو بر  رداند و در حالی که سفته ها را مجدد در جیب کتش میگزاشت 

 با لحن تمسخر آمیزز  فت:
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داره؟! حداقل پروین قابل  _ به نظرت ضتتمانت از آدمی مثل تو كه ارزشتتی
شتر از این توز کاراز من درابدارز نمیدنی تا  اعتماده ، ا نم میرز دونه و بی

 بتونم شروینو پیدا کنم 
 _ تو ... تو 

 _ تو نه شما
_ ببین آقا ببین شما ببین بزر وار ببین همه دوبی بیا و مردز کن سفته ها رو از 

دان بندازز اما منو میتونی منم تضتتمین من بگیر تو که دلت نمیاد پرز ماتو زن
 میدم که شروینو پیدا کنم و پولتو پس بدم

 
 _ ا ه ددالت ندنی شروینو دودم پیدا میدنم

 _ ا ه پیدا نشد كی؟! تو عمه منو میندازز زندان؟!!!
 _ به هر حال حساب ي

 
 سابه ، البته یك راه حل دیگه واسه پس  رفتن سفته ها عمه ات دارز

 
 پرسیدم : كی؟با عجله 

  
_ فع  میرز دونه شتتب میام حرف میزنیم و به نتیجه میرستتیم و توافق میدنیم 

 ا نم تا رسیدن به دونه ساکت شو كون سرم درد میدنه
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ددایا كرا من از كنگال بدبختی و  رفتارز رها نمیشتتدم؟!  دلم میخواستتت با 
ز ود و با دستش رودستهایم نامدار را دفه کنم كشم هایش را بی دیال بسته ب

پایش ضتترب  رفته بود و فقى دود ددا شتتاهد بود که آن نصتتف ستتاعت تا 
 رسیدن به دانه من كندین بار آرزوز مرگ کردم...

     
 پایان قسمت هفتم    

 
 بسمه تعالی 

 (=< قسمت هشتم )این مرد امشب میمیرد(٨)
 

همه شب از صداز هق هق دودم از دواب بیدار شدم ، معین آن شب نیامد، 
با عمه دعوا کردم به زمین و زمان فحش دادم جیغ کشتتیدم  لدان شتتدستتتم 

 مشت به در و دیوار کوفتم 
ولی عمه فقى بی صتدا اشتك ریخت و التماستم کرد آرام شتوم ، از تا این حد 
سفته هایش را  شاکی بودم  از اینده  ممدن بود هر لحظه معین   فداکارز اش 

شتم میدا شت دا سى اجرا بگزارد وح صد میلیون که و ستم پاز پول آنهم پان ن
باشد برادر به برادر رحم نمیدند كه برسد به آدم دشك و ترسناکی كون معین 

 نامدار!!!
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بود که باز کاب*و*س سراغم آمد و غرق در عرق دودم بیدار  3ساعت حدودا 
شدم این بار كندم بود که از دواب میپریدم  لویم دشك دشك بود پارچ آب 

م دالی شده بود به ناكار بی رمغ از جایم بلند شدم و به سمت آشپزدانه اتاقم
ست در تراس کوكك  شیمن دوابش برده ا شدم عمه در اتاق ن رفتم  که متوجه 
ستم  درب تراس را ببندم  که  شیدم دوا ست پتویی آوردم و رویش ک دانه باز ا

 متعجب دیدم درب بسته شده است!!
تما از اول در بسته بوده است به آشپزدانه که رفتم فدر کردم اشتباه کرده ام و ح

قبل از اینده از وحشتتت جیغ بلندز بدشتتم معین یك دستتتش را جلوز دهانم 
  زاشت 

 _ هیس نترس منم 
دل   با این هی بك  نده  ده   جادویی مرتی عا غول كراغ  که واق ) از بمیرز 

 وحشتناکش تو تاریدی داشتم زهره ترك میشدم(
 

ت تازه توانستم نفس بدشم ولی نمیدانستم كه باید بگویم دستش را که برداش
 دودش فهمید که یك توضیح بدهدار است

_  فته بودم امشب میام ،تا دیر وقت یه مشدل واسم پیش اومد كون قول داده 
 بودم اومدم ولی وقتی اومدم پروین  فت دوابی  فتم تا صبح منتظر میمونم 

 
باره به یاد آوردم که در كه مخم صتته از دودم و عمه بی اره را  رفتار کرده دو

 بودم 
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 راه وجود داره میشه اون راهو بگی  1_ فتی 
 

 دندید و من نمردم جز پوزدند، دنده مهربانش نصیب من هم شد!!!
 _ برو بخواب صبح حرف میزنیم 

 _ من نمیتونم بخوابم تا آروم نشم تو هم که هی پاس میدز به بعدا 
 _ تو نه شما

 
 امان از ک س ادب  زاشتنت معین() واز 

 _ ببین شما !!! انصاف داشته باش و بهم بگو تا صبح میمیرم
 

بی توجه به حرفهایم بر شتتت و از یخ ال آب برداشتتت و یك لیوان نوشتتید و 
  فت:

 _ اومده بودز آب بخورز؟
ستتمتش رفتم و شتتیشتته آب را از جلویش برداشتتتم و بی هیچ دجالتی جرعه  

 جرعه نوشیدم
 لیوان !!_ 

 _ اینجورز عادت دارم
 _ همه عادت هات زشته مثل دودت 
 ) كه راحت منو زشت دااب میدنه !!(  

 _ بهتر از نصفه شب سیگار کشیدنه 
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فدر کنم از جوابم جا دورد ولی باز به روز دودش نیاورد، نزدیدش که شتتده 
ست ،در حا شغول بوده ا صش فهمیدم که در تراس م سیگار دا  لبودم از بوز 

 دارج شدن از آشپزدانه بود که با هول  فتم: 
_ دواهش میدنم بیا حرف بزنیم همین ا ن بعدم میتونی برز راحت تو دونت 

 بخوابی نه روز کاناپه داغون ما
_ من وقتی میگم صتتبح حرف میزنیم صتتبح حرف میزنیم اوکی؟ عادت ندارم 

 حرفمو عوض کنم 
 

شد دنبالش راه اف شپز دانه که دارج  تادم دیلی راحت روز کاناپه کوكك از آ
تاپش را روز  به نظر می آمد ، لب  ته در مقابل هیدلش کوكك  لم داد که الب

 پایش  زاشت و مشغول شد  و باز هم مثل همیشه وجود من را نادیده  رفت 
 _ صبح ساعت كند حرف میزنیم؟ 
 

د دن کرده بوددایا این اولین آدمی بود که من را مجبور به کوتاه آمدن و مایع بو
سودت.   بعد از مدثی تقریبا  سوالم  براز دودم  دل دودم از مظلومیت  لحن 

 طو نی جوابم را داد
_ ببین ب ه من ا ن باید همه حواستتم اینجا باشتته كون کارم مهمه هر وقت 

 کارم تموم شد میخوابم هر وقتم بیدار شدم حرف میزنیم 
 

 گار لذت میبره منو منتظر بزاره() واقعا ممنون از توضیح دقیق و واضحت ان
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ک فه و نا امید به اتاقم بر شتتتم به عمه حستتودیم شتتد که كه راحت غرق در 
شتم کمی دودم را  شی ام را بردا شده بودم  و سابی بی دواب  دواب بود  ، ح
سر رم کردم ولی دست و دلم به هیچ کارز نمیرفت فقى فدر و دیال دست از 

صبح در  شت تا  شن سرم بر نمیدا شدم هوا رو جایم غلت زدم  وقتی متوجه 
شتتتده استتتت مثل فنر از جایم پریدم در روشتتنی اتاق نگاهم که به آینه افتاد 

 دجالت زده اینبار به معین حق دادم که زشت داابم کند
شب بعد دعوا بی حوصله  1 شاد و بی ریخت زرد تنم بود که دی شلوار   بلوز و 

بدیلم کرده بود به یك هیو  !!زیر كشمم تا پوشیده بودم آرایشمم که بعد  ریه ت
 پایین  ونه هایم سیاه سیاه بود موهایم هم که ژولیده ونا مرتب!!!  

سنگین تن کنم بلده  سب و  سعی کردم لباس منا ضعم رسیدم و  سر و کمی به 
 امروز بهانه دستش ندهم و دوشش بیاید و بیخیال سفته ها شود 

شلوار آبی نفتی تن شرت و  سویی  صورتم و یك  یك  ستن  ش کردم و بعد از 
آرایش سبك موهایم را به کمك هدبند با   زدم و ک ه سویی شرت را هم روز 
سرم اندادتم به دیال دودم دیلی نجیب و دانم به نظر می آمدم ، بعد دیلی 
متین از اتاق دارج شتتدم جاز عمه دالی بود ولی معین با  دیال راحت روز 

ی په کوكك دواب نا کا یك کتاب و همان  بایل  و تاب و مو ده بود و کت و لب 
 عینك هم با ز سرش بود، 

 ) از ددا اینده دوابه!!!!!(
 سریع به آشپزدانه رفتم و عمه را در حال آماده کردن صبحانه یاف
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 تم با دیدن من سرش را پایین اندادت تا دنده اش را نبینم
 _ كیه پروین سفته باز دلقك دیدز میخندز؟

 
 _ از کی تا حا  ک ه سویی شرتتو تو دونه سرت میدنی ؟ دارز میرز کوه؟ 
 

 _ نه سردم بود فقى 
سرما هم بمیرز لباس پوشیدن تو دونه ک فت  _ تا جایی که من میدونم تو از 

 میدنه 
_ دوب که كی؟! واستته  ندز که زدز مجبورم فع  لج این یارو  نده بك رو  

دهنم بزار تموم شه و سفته هاتو بگیرم حال اینم جا  در نیارم وحشی دیروز زد تو
 میارم 

 _ سحر دیز شدز حا  كرا؟ 
 _ این ب ه ات عادت داشت صبحا کی بیدار شه؟ قراره بیدار شد حرف بزنیم

 
 عمه در حالی که لقمه از دستم داد  فت:

_ بعد اذان صبح دوابیده امروزم که جمعه است سر کار نمیره احتما  تا ظهر 
 واب باشه سر و صدا ندن راحت بخوابه صبحانتو میارم اتاقت باشه؟د

  
_ این عوضی که  فت صبح حرف میزنیم بعد کپه مر شو تازه صبح  زاشته اَه 

 اص  یك کار میدنم بیدار شه
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فاوت بود و دبر از حرص و جوش دوردنش    یب آرام و بی ت مه امروز عج ع
 نبود

ا كند ستتاعت نمیشتته باهاش حرف بزنی _ ا ه ایندارو کنی عین عمر میشتته ت
 حا  دود دانی

 
 ) ددایا عجب  یرز کردما كاره از جز صبر ندارم(

ست به   ستم و د ش سه نفره دقیقا رو به رویش ن شیمن که رفتم روز کاناپه  به ن
ستتینه دیره اش شتتدم و با دودم  فتم تا بیدار شتتدنش همینجا منتظر میمانم ، 

خته بود و كهره اش را ب ه سال تر کرده بود موهایش نا مرتب روز صورتش ری
 از اینده با پیراهن و شلوار رسمی مجبور شده است بخوابد دنده ام  رفت 

 )کاش یه شلوار کردز از بق ه عمه پیدا میدردم بهش میدادم(
شتم  ستم را جلوز دهانم  زا صور کردم و د شلوار کردز ت بعد كهره اش را در 

ولی وقتی یاد ستفته ها و کار عمه افتادم نا دود که صتداز دنده ام بلند نشتود 
 آ اه دنده ام جایش را با غم و نگرانی عوض کرد...

 
یادم نمی آمد ولی وقتی  به  یه كیزز  ثان باز کردم براز كند  كشتتمهایم را که 
دودم را دیدم که روز کاناپه دراز کشتتیدم و غرق دوابم و روز کاناپه رو به رو 

ل اینده میخ زیرم باشد از جایم پریدم  و با صداز دبر از غول جذاب نیست مث
 بلند عمه را صدا زدم

 عمه هراسان از اتاقش بیرون آمد
 _ كیه مادر كته؟
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 بغض کرده بودم صدایم میلرزید:

 _ رفت؟!
 

شد و  شویی دارج  ست ست از د هنوز عمه جوابی نداده بود که معین حوله به د
 جوابم را داد

 _ نه نرفتم   
 

اولین بار بود که از حضتتورش تا این حد دوشتتحال بودم  از جایم بلند و این 
 شدم و روبه رویش ایستادم

 _ س م صبخ به دیر  
 

شتم که جا دورده اند معین  شده ام حتم دا شعور تازه متبلور  هر دو از ادب و 
 باز هم سرد جواب داد 

 _ علیك س م و ظهر بخیر 
 

شپزدانه میرفت  فت: حا  من به شما عمه دنده کنان در حالی که به سمت آ
 دوتا تنبل نهار بدم یا صبحانه؟!

 
 غول محترم هم در حال دلبرز مجدد از پرز ما جانش بود
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_  یادته صتتبح ها جمعه که دواب میموندم آقا از صتتبحونه محرومم میدرد 
 واسم یواشدی یه غازز قد دودم میاوردز تو اتاق ؟ ا ن ه*و*س اونا رو کردم

 
 ن اون آقا کی بوده که زورش به این آقا میرسیده؟!!!() ببی

 
 باز هم به داطر آوردم و بدون لحظه از درنر سوالم را تدرار کردم:

 _ کی حرف میزنیم پس؟
این بار مستتتقیم نگاهم کرد دبرز از نگاه تاستتف انگیزش نبود انگار با تیپ  

 مسخره جدیدم راحت بود
 _ یه كیزز بخوریم بعد حرف میزنیم 

 _ من كیزز میل ندارم 
 _ اوکی پس بعد سرمت حرف میزنیم

 
 _ من که حالم دوبه!!

_ نه هنوز فشارت دیلی پایینه واسه اینده بتونی بدهیمو بدز باید قوز و سالم 
 باشی 

 
به ناكار در دوردن صبحانه همراهش شدم عجیب دوش اشتها بود و عمه هم 

کشتتیدن دوردنش ، با دره حض میبرد از دوردنش و من هم عصتتبی از طول 
 سیر شد و تشدر کرد و بعد رو به من درحالی که از جایش بلند میشد  فت:

 _ میز رو جمع کردز بیا حرف میزنیم
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ضی تند تند  منظورش را فهمیدم ! یعنی باید کمك عمه میدردم بدون هیچ اعترا

صندل سپس در نزدکترین  ستم !!!  ش ستدان ها را   یمیز را جمع کردم و حتی ا
شی اش بود را با   سرش که در  و ستم و اع م آماد ی کردم  ش روبه رویش ن

 آورد  و در نهایت شروع به ناق کرد:
 میلیون رو میتونی جور کنی؟ 500_ 

 _ ا ه شروین پیدا شه آره؟
 _ و ا ه نشه؟

 درمانده ولی با صداقت جواب دادم: 
 _ نه 

 قانونی اقدام کنم  _ دوبه که اینو میدونی و پس در این صورت مجبورم
 راه حل دیگه هم هست 1_ اما  فتی 

 _ آره اما بعید میدونم آدمی مثل تو از پسش بر بیاد
هول شتتدم و با هیجان  فتم؛_ بر میام ، به داطر عمه که این حماقتو واستتم  

 کرده بر میام 
كند ستترفه کوتاه کرد و كشتتمانش را ریز کرد و به حالت مرموزز پرستتید: _  

 هرکارز؟!
 _ آره هرکارز 

 _ تا هر وقت که بخوام باید واسم کار کنی 
 _ كه کارز؟
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 _ هر کارز 
 _ دوب هر کارز كی هست؟

 _ آدم من میشی
حرفهایش را نمیفهمیدم کام   یج شتتده بودم و دودش هم متوجه شتتد که   

 سعی کرد منظورش را واضح تر بگوید
ه در ادتیار تامم باشتته و نفر احتیاج دارم که هر ثانی 1_ تو کاراز شتترکت به 

 مامئن باشم دیانت نمیدنه و مجبوره همه اوامرمو مو به مو انجام بده 
 _  من تا حا  کار شرکتی ندردم هی ی حالیم نیست

 _ یاد میگیرز 
 _ فقى همینو میخواز؟

 
_ کار آستتونی نیستتتا  دیگه واستته دودت نمیتونی باشتتی  بین از دستتت دادن 

 ه ات یدی رو میتونی انتخاب کنیآزادیت و زندان رفتن عم
 _ نه نه همین قبوله فقى تا کی؟ 

 _ تا وقتی عمه ات زنده است
  

 از صراحت بیانش جا دوردم !!! ولی او بی توجه ادامه داد:
حقوقی ماهانه واست در نظر  رفتم که زند یتو بتونی باهاش بگزرونی    1_ البته 

شامل حالت  شم به که ا ه کارتو دوب انجام بدز  ضی با شه و ا ه ازت را می
عنوان پاداش میتونی هر بار یدی از ستتفته ها رو پس بگیرز که ممدنه دیلی 

 زودتر از فوت عمه ات همه رو پس  رفته باشی و آزاد شی
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 دودش میدانست که این هم نوعی اسارت است

 
 _ من درس میخونم باید ولش کنم؟

  
بزاریم من اصو  واسه درس دوندن  تبصره میتونیم 1کمی فدر کرد و  فت: _ 

احترام و ارزش زیادز قاولم ا ه نمره ها و وضتتعیت تحصتتیلیت هر ترم عالی 
باشتته اجازه دارز ترم بعد رو ادامه بدز و من واستته ستتاعت ک س هات بهت 

 مردصی میدم 
 

سرم قراره بریزز كه طورز درس  شی با این همه کارز که  ) واقعا زحمت مید
 هم باشم؟!(بخونم که عالی 

  
ولی دلم نمی آمد دانشتتگاه و زحمت هایم را رها کنم و به ناكار شتتروطش را 

 پذیرفتم  و بر ه تعهد نامه از که از قبل آماده کرده بود را امضا کردم. 
شروع یك  ا ر زیر تعهدم میزدم فرداز آن روز عمه به زندان میرفت و این یعنی 

 زند ی سخت و جدید...
 

 پایان قسمت هشتم
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 بسمه تعالی 
 (=< قسمت هشتم )این مرد امشب میمیرد(٨)
 

از صداز هق هق دودم از دواب بیدار شدم ، معین آن شب نیامد، همه شب 
با عمه دعوا کردم به زمین و زمان فحش دادم جیغ کشتتیدم  لدان شتتدستتتم 

 مشت به در و دیوار کوفتم 
، از تا این حد ولی عمه فقى بی صتدا اشتك ریخت و التماستم کرد آرام شتوم 

سفته هایش را  شاکی بودم  از اینده  ممدن بود هر لحظه معین   فداکارز اش 
سى  صد میلیون که و ستم پاز پول آنهم پان شتم میدان شت دا اجرا بگزارد وح
باشد برادر به برادر رحم نمیدند كه برسد به آدم دشك و ترسناکی كون معین 

 نامدار!!!
  

*و*س سراغم آمد و غرق در عرق دودم بیدار بود که باز کاب 3ساعت حدودا 
شدم این بار كندم بود که از دواب میپریدم  لویم دشك دشك بود پارچ آب 
اتاقمم دالی شده بود به ناكار بی رمغ از جایم بلند شدم و به سمت آشپزدانه 
ست در تراس کوكك  شیمن دوابش برده ا شدم عمه در اتاق ن رفتم  که متوجه 

ست پت ستم  درب تراس را ببندم  که دانه باز ا شیدم دوا ویی آوردم و رویش ک
 متعجب دیدم درب بسته شده است!!

فدر کردم اشتباه کرده ام و حتما از اول در بسته بوده است به آشپزدانه که رفتم 
قبل از اینده از وحشتتت جیغ بلندز بدشتتم معین یك دستتتش را جلوز دهانم 

  زاشت 
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 _ هیس نترس منم 
ک دل  ) از بمیرز  با این هی بك  نده  ده   جادویی مرتی عا غول كراغ  ه واق

 وحشتناکش تو تاریدی داشتم زهره ترك میشدم(
 

دستش را که برداشت تازه توانستم نفس بدشم ولی نمیدانستم كه باید بگویم 
 دودش فهمید که یك توضیح بدهدار است

اده قول د_  فته بودم امشب میام ،تا دیر وقت یه مشدل واسم پیش اومد كون 
 بودم اومدم ولی وقتی اومدم پروین  فت دوابی  فتم تا صبح منتظر میمونم 

 
باره به یاد آوردم که در كه مخمصتته از دودم و عمه بی اره را  رفتار کرده  دو

 بودم 
 راه وجود داره میشه اون راهو بگی  1_ فتی 

 
 دندید و من نمردم جز پوزدند، دنده مهربانش نصیب من هم شد!!!

 برو بخواب صبح حرف میزنیم  _
 _ من نمیتونم بخوابم تا آروم نشم تو هم که هی پاس میدز به بعدا 

 _ تو نه شما
 

 ) واز امان از ک س ادب  زاشتنت معین(
 _ ببین شما !!! انصاف داشته باش و بهم بگو تا صبح میمیرم
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و  دبی توجه به حرفهایم بر شتتت و از یخ ال آب برداشتتت و یك لیوان نوشتتی

  فت:
 _ اومده بودز آب بخورز؟

ستتمتش رفتم و شتتیشتته آب را از جلویش برداشتتتم و بی هیچ دجالتی جرعه  
 جرعه نوشیدم

 _ لیوان !!
 _ اینجورز عادت دارم

 _ همه عادت هات زشته مثل دودت 
 ) كه راحت منو زشت دااب میدنه !!(  

 _ بهتر از نصفه شب سیگار کشیدنه 
 

ورد ولی باز به روز دودش نیاورد، نزدیدش که شتتده فدر کنم از جوابم جا د
ست ،در حال  شغول بوده ا صش فهمیدم که در تراس م سیگار دا بودم از بوز 

 دارج شدن از آشپزدانه بود که با هول  فتم: 
_ دواهش میدنم بیا حرف بزنیم همین ا ن بعدم میتونی برز راحت تو دونت 

 بخوابی نه روز کاناپه داغون ما
تی میگم صتتبح حرف میزنیم صتتبح حرف میزنیم اوکی؟ عادت ندارم _ من وق

 حرفمو عوض کنم 
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شد دنبالش راه افتادم دیلی راحت روز کاناپه کوكك  شپز دانه که دارج  از آ
تاپش را روز  به نظر می آمد ، لب  ته در مقابل هیدلش کوكك  لم داد که الب

 را نادیده  رفت پایش  زاشت و مشغول شد  و باز هم مثل همیشه وجود من 
 _ صبح ساعت كند حرف میزنیم؟ 
 

ددایا این اولین آدمی بود که من را مجبور به کوتاه آمدن و مایع بودن کرده بود 
سودت.   بعد از مدثی تقریبا  سوالم  براز دودم  دل دودم از مظلومیت  لحن 

 طو نی جوابم را داد
کارم مهمه هر وقت  _ ببین ب ه من ا ن باید همه حواستتم اینجا باشتته كون
 کارم تموم شد میخوابم هر وقتم بیدار شدم حرف میزنیم 

 
 ) واقعا ممنون از توضیح دقیق و واضحت انگار لذت میبره منو منتظر بزاره(

 
ک فه و نا امید به اتاقم بر شتتتم به عمه حستتودیم شتتد که كه راحت غرق در 

شی ام را  شده بودم  و سابی بی دواب  شتم کمی دودم را دواب بود  ، ح بردا
سر رم کردم ولی دست و دلم به هیچ کارز نمیرفت فقى فدر و دیال دست از 
شن  شدم هوا رو صبح در جایم غلت زدم  وقتی متوجه  شت تا  سرم بر نمیدا
شتتتده استتتت مثل فنر از جایم پریدم در روشتتنی اتاق نگاهم که به آینه افتاد 

 داابم کنددجالت زده اینبار به معین حق دادم که زشت 
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شب بعد دعوا بی حوصله  1 شاد و بی ریخت زرد تنم بود که دی شلوار   بلوز و 
پوشیده بودم آرایشمم که بعد  ریه تبدیلم کرده بود به یك هیو  !!زیر كشمم تا 

 پایین  ونه هایم سیاه سیاه بود موهایم هم که ژولیده ونا مرتب!!!  
سعی کردم لباس منا ضعم رسیدم و  سر و سنگین تن کنم بلده کمی به  سب و 

 امروز بهانه دستش ندهم و دوشش بیاید و بیخیال سفته ها شود 
صورتم و یك  ستن  ش شلوار آبی نفتی تن کردم و بعد از  شرت و  سویی  یك 
آرایش سبك موهایم را به کمك هدبند با   زدم و ک ه سویی شرت را هم روز 

نظر می آمدم ، بعد دیلی سرم اندادتم به دیال دودم دیلی نجیب و دانم به 
متین از اتاق دارج شتتدم جاز عمه دالی بود ولی معین با  دیال راحت روز 
یك کتاب و  بایل  و تاب و مو یده بود و کت و لب  په کوكك دواب نا کا همان 

 عینك هم با ز سرش بود، 
 ) از ددا اینده دوابه!!!!!(

 انه یافسریع به آشپزدانه رفتم و عمه را در حال آماده کردن صبح
 

 تم با دیدن من سرش را پایین اندادت تا دنده اش را نبینم
 _ كیه پروین سفته باز دلقك دیدز میخندز؟

 
 _ از کی تا حا  ک ه سویی شرتتو تو دونه سرت میدنی ؟ دارز میرز کوه؟ 
 

 _ نه سردم بود فقى 
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سرما هم بمیرز لباس پوشیدن تو دونه ک  فت _ تا جایی که من میدونم تو از 
 میدنه 

_ دوب که كی؟! واستته  ندز که زدز مجبورم فع  لج این یارو  نده بك رو  
در نیارم وحشی دیروز زد تو دهنم بزار تموم شه و سفته هاتو بگیرم حال اینم جا 

 میارم 
 _ سحر دیز شدز حا  كرا؟ 

 _ این ب ه ات عادت داشت صبحا کی بیدار شه؟ قراره بیدار شد حرف بزنیم
 

 ر حالی که لقمه از دستم داد  فت:عمه د
_ بعد اذان صبح دوابیده امروزم که جمعه است سر کار نمیره احتما  تا ظهر 

 دواب باشه سر و صدا ندن راحت بخوابه صبحانتو میارم اتاقت باشه؟
  

_ این عوضی که  فت صبح حرف میزنیم بعد کپه مر شو تازه صبح  زاشته اَه 
 شهاص  یك کار میدنم بیدار 

فاوت بود و دبر از حرص و جوش دوردنش    یب آرام و بی ت مه امروز عج ع
 نبود

_ ا ه ایندارو کنی عین عمر میشتته تا كند ستتاعت نمیشتته باهاش حرف بزنی 
 حا  دود دانی

 
 ) ددایا عجب  یرز کردما كاره از جز صبر ندارم(
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ستم و  ش سه نفره دقیقا رو به رویش ن شیمن که رفتم روز کاناپه  ست به د به ن
ستتینه دیره اش شتتدم و با دودم  فتم تا بیدار شتتدنش همینجا منتظر میمانم ، 
موهایش نا مرتب روز صورتش ریخته بود و كهره اش را ب ه سال تر کرده بود 

 از اینده با پیراهن و شلوار رسمی مجبور شده است بخوابد دنده ام  رفت 
 ش میدادم()کاش یه شلوار کردز از بق ه عمه پیدا میدردم به

شتم  ستم را جلوز دهانم  زا صور کردم و د شلوار کردز ت بعد كهره اش را در 
که صتداز دنده ام بلند نشتود ولی وقتی یاد ستفته ها و کار عمه افتادم نا دود 

 آ اه دنده ام جایش را با غم و نگرانی عوض کرد...
 

یادم نمی آمد و به  یه كیزز  ثان باز کردم براز كند  لی وقتی كشتتمهایم را که 
دودم را دیدم که روز کاناپه دراز کشتتیدم و غرق دوابم و روز کاناپه رو به رو 
دبر از غول جذاب نیست مثل اینده میخ زیرم باشد از جایم پریدم  و با صداز 

 بلند عمه را صدا زدم
 عمه هراسان از اتاقش بیرون آمد

 _ كیه مادر كته؟
 

 بغض کرده بودم صدایم میلرزید:
 _ رفت؟!

 
شد و ه شویی دارج  ست ست از د نوز عمه جوابی نداده بود که معین حوله به د

 جوابم را داد
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 _ نه نرفتم   
 

و این اولین بار بود که از حضتتورش تا این حد دوشتتحال بودم  از جایم بلند 
 شدم و روبه رویش ایستادم

 _ س م صبخ به دیر  
 

شتم ک شده ام حتم دا شعور تازه متبلور  ه جا دورده اند معین هر دو از ادب و 
 باز هم سرد جواب داد 

 _ علیك س م و ظهر بخیر 
 

عمه دنده کنان در حالی که به سمت آشپزدانه میرفت  فت: حا  من به شما 
 دوتا تنبل نهار بدم یا صبحانه؟!

 
 غول محترم هم در حال دلبرز مجدد از پرز ما جانش بود

از صتتبحونه محرومم میدرد _  یادته صتتبح ها جمعه که دواب میموندم آقا 
 واسم یواشدی یه غازز قد دودم میاوردز تو اتاق ؟ ا ن ه*و*س اونا رو کردم

 
 ) ببین اون آقا کی بوده که زورش به این آقا میرسیده؟!!!(

 
 باز هم به داطر آوردم و بدون لحظه از درنر سوالم را تدرار کردم:
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 _ کی حرف میزنیم پس؟
د دبرز از نگاه تاستتف انگیزش نبود انگار با تیپ این بار مستتتقیم نگاهم کر 

 مسخره جدیدم راحت بود
 _ یه كیزز بخوریم بعد حرف میزنیم 

 _ من كیزز میل ندارم 
 _ اوکی پس بعد سرمت حرف میزنیم

 
 _ من که حالم دوبه!!

_ نه هنوز فشارت دیلی پایینه واسه اینده بتونی بدهیمو بدز باید قوز و سالم 
 باشی 

 
ناكار در دوردن صبحانه همراهش شدم عجیب دوش اشتها بود و عمه هم به 

حض میبرد از دوردنش و من هم عصتتبی از طول کشتتیدن دوردنش ، با دره 
 سیر شد و تشدر کرد و بعد رو به من درحالی که از جایش بلند میشد  فت:

 _ میز رو جمع کردز بیا حرف میزنیم
 

ضی تند تند منظورش را فهمیدم ! یعنی باید کمك  عمه میدردم بدون هیچ اعترا
صندلی  سپس در نزدکترین  ستم !!!  ش ستدان ها را  میز را جمع کردم و حتی ا
شی اش بود را با   سرش که در  و ستم و اع م آماد ی کردم  ش روبه رویش ن

 آورد  و در نهایت شروع به ناق کرد:
 میلیون رو میتونی جور کنی؟ 500_ 
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 ه؟_ ا ه شروین پیدا شه آر
 _ و ا ه نشه؟

 درمانده ولی با صداقت جواب دادم: 
 _ نه 

 _ دوبه که اینو میدونی و پس در این صورت مجبورم  قانونی اقدام کنم
 راه حل دیگه هم هست 1_ اما  فتی 

 _ آره اما بعید میدونم آدمی مثل تو از پسش بر بیاد
حماقتو واستتم هول شتتدم و با هیجان  فتم؛_ بر میام ، به داطر عمه که این  

 کرده بر میام 
كند ستترفه کوتاه کرد و كشتتمانش را ریز کرد و به حالت مرموزز پرستتید: _  

 هرکارز؟!
 _ آره هرکارز 

 _ تا هر وقت که بخوام باید واسم کار کنی 
 _ كه کارز؟
 _ هر کارز 

 _ دوب هر کارز كی هست؟
 _ آدم من میشی

حرفهایش را نمیفهمیدم کام   یج شتتده بودم و دودش هم متوجه شتتد که   
 سعی کرد منظورش را واضح تر بگوید
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نفر احتیاج دارم که هر ثانیه در ادتیار تامم باشتته و  1_ تو کاراز شتترکت به 
 مامئن باشم دیانت نمیدنه و مجبوره همه اوامرمو مو به مو انجام بده 

 ندردم هی ی حالیم نیست_  من تا حا  کار شرکتی 
 _ یاد میگیرز 

 _ فقى همینو میخواز؟
 

_ کار آستتونی نیستتتا  دیگه واستته دودت نمیتونی باشتتی  بین از دستتت دادن 
 آزادیت و زندان رفتن عمه ات یدی رو میتونی انتخاب کنی

 _ نه نه همین قبوله فقى تا کی؟ 
 _ تا وقتی عمه ات زنده است

  
 !!! ولی او بی توجه ادامه داد:از صراحت بیانش جا دوردم 

حقوقی ماهانه واست در نظر  رفتم که زند یتو بتونی باهاش بگزرونی    1_ البته 
شم به  ضی با شه و ا ه ازت را شامل حالت می که ا ه کارتو دوب انجام بدز 
عنوان پاداش میتونی هر بار یدی از ستتفته ها رو پس بگیرز که ممدنه دیلی 

 همه رو پس  رفته باشی و آزاد شیزودتر از فوت عمه ات 
   

 دودش میدانست که این هم نوعی اسارت است
 

 _ من درس میخونم باید ولش کنم؟
  



wWw.Roman4u.iR  ٨0 

 

تبصره میتونیم بزاریم من اصو  واسه درس دوندن  1کمی فدر کرد و  فت: _ 
احترام و ارزش زیادز قاولم ا ه نمره ها و وضتتعیت تحصتتیلیت هر ترم عالی 

رم بعد رو ادامه بدز و من واستته ستتاعت ک س هات بهت باشتته اجازه دارز ت
 مردصی میدم 

 
سرم قراره بریزز كه طورز درس  شی با این همه کارز که  ) واقعا زحمت مید

 بخونم که عالی هم باشم؟!(
  

ولی دلم نمی آمد دانشتتگاه و زحمت هایم را رها کنم و به ناكار شتتروطش را 
 قبل آماده کرده بود را امضا کردم. پذیرفتم  و بر ه تعهد نامه از که از 

شروع یك  ا ر زیر تعهدم میزدم فرداز آن روز عمه به زندان میرفت و این یعنی 
 زند ی سخت و جدید...

 پایان قسمت هشتم
 

 به نام حضرت عشق
 
 (=< قسمت نهم  این مرد امشب میمیرد9)
  

باشم  شب  صبح شرکت معین ٨آن شنبه مهم ترین شنبه زند ی ام بود قرار بود 
را درستتت نتوانستتته بودم بخوابم از استتترس حستتابی ک فه بودم صتتبحانه 
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مختصرز با اصرار عمه دوردم و دستی به سر و رویم کشیدم مانتو اسپرتم که 
سبز آبی ام را که با  شال دوش رنر  شیدم و  شگاه تن میدردم را پو معمو  دان

ه صتتورت شتتلوغ روز آرایشتتم هم دوانی داشتتت را ستتر کردم  موهایم را هم ب
صتتورتم ریختم ، در حال پا کردن کتونی هم رنر شتتالم بودم که عمه با آب و 
شی  شمانش را با  و شك در ك ستاد معلوم بود بغض دارد ا قرآن آمد و کنارم ای

 روسرز اش پاك کرد و زیر لب دعا میخواند
 _ عمه اینا كیه مگه دارم میرم سفر قندهار؟!

 ددا عاقل شو اونجا شر به پا ندن_ الهی پیش مر ت شم تو رو 
 _ كه شرز فع  که شدم بنده زر درید شازده معلوم نیست كی در انتظارمه 

عمه از  زیر قرآن ردم کرد و آب پشتتت ستترم ریخت ب*و*ستتیدمش و از دانه 
 دارج شدم

 )ددایا بیا و این بار سر لج رو بزار کنار و نزار ب یی سرم بیاد(
 هاز من از دداز دودم بود!!! و این جز اولین در دواست

سم مجبور  سر وقت بر شت براز اینده  صله دا شرکت از دانه دیلی فا آدرس 
 شدم با تاکسی دربست بروم،

وقتی که رستیدم از دیدن شترکت با آن عظمت یده دوردم، مامئنم هیچ کس  
شبی را در کاناپه کهنه دانه محقر  شوکت و عظمت  صاحب این  باور نمیدرد 

 است!!! ما صبح کرده
منشتتی شتترکت برعدس همه منشتتی هایی که تا آن روز دیده بودم یك زن جا  

افتاده با ظاهرز ساده بود که نگاه دقیق و متینی داشت  با دیدنم لبخند کوتاهی 
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زد و وقتی فهمید با نامدار قرار شخصی دارم متعجب سر تا پایم را نظاره کرد و 
  فت:

 دارند _ رویس نفرموده بودند با شما قرار 
 _ شما تماس بگیرین لافا،  بگین دودشون در جریان حضورم هستند

 _ ایشون این ساعت شرکت نیستند هیچ وقت
 
 صبح بود!!! ٨از شنیدن این جمله جا دوردم مامئن بودم که قرارمان  

 _ کی تشریف میارن؟
ساعت  شاید  11_ فقى میدونم که  سه مهمی دارن  شاید هم کمی  11جل بیان 

 زودتر 
 

شم و این همه پول  سحر بیدار ن صبح کله  شعور میمردز بگی که من  ) آدم بی
 تاکسی 

 دربست ندم!!!(
 

 _ دانم میشه همینجا منتظر بمونم؟
 _ بله بله دواهش میدنم

یاد آورز کنین من  بایلشتتون زنر بزنین حداقل  به مو _ نمیشتتته لاف کنین 
 اینجام شاید یادشون رفته!!!
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صی رویس   شخ ضرورت به تلفن  سفم عزیزم من هیچ وقت جز در وقت  _ متا
 تماس نمیگیرم و  مامئنم ایشون هیچ كیزز رو از یاد نمیبرن 

) وقت ضرورت؟!! پیرز ندبت منظورش اینه که من ضرورز نیستم و مهم هم  
 نیستم!!!(

 
سش را از  شماره تما صمیم  رفتم  ستم ت ش صندلی ها ن با حرص روز یدی از 
عمه بگیرم و فحش کشش کنم که سر کارم  زاشته است اما بعد پشیمان شدم 

 سعی کردم صبر پیشه کنم...
 

صتتداز  جینر جینر بلند  وشتتی ام که به معناز دریافت یك پیام کوتاه بود 
سیار ناهنجارز  صداز ب شی با نگاه معنا دارز به من بفهماند که  شد من باعث 

 بود
 

 هنم به هم ریخت:با دیدن پیام و متنش  همه ذ
_ یلدا باید ببینمت تازه شتتنیدم كه ب یی ستترت اومده جوجوز من نگرانتم 

 کافه سعید باش  5ساعت 
 

اشتتدان باكه  جراتی هم ین پیامی به من میداد؟! در این اوضتتاع و احوال این 
 یدی را کم داشتم!!!

ین باید جوابش را میدادم اما واقعا از جواب دادن به کستتی که در ستتخت تر
روزهاز زند ی ام کنارم نبود بیزار بودم به یاد آوردم وقتی با ماشتتین صتتاحب 
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سر نیوفتد تمام روزهایی  صادف کرد تمام پس اندازم را دادم که در درد کارش ت
که براز عمل پاز شدسته اش بسترز بود در بیمارستان سپرز کردم و کجا بود 

 در آن روزهاز وحشتناك اشدان بی معرفت؟!
لیاقت جواب دادن هم نداشتتتت بیخیال شتتتدم و  وشتتی را در کیفم  این آدم

  زاشتم اما کاش میشد ذهن مشغولم را هم در کیفم بگزارم و بیخیال شوم 
بود و من حسابی از این انتظار ک فه بودم که متوجه صداز  10ساعت حدودا 

شد دو مرد جو شغول غرلند بود كند ثانیه بعد هم وارد اتاق  شدم که م ان معین 
هم همراهش بودند اینقدر عصبی بود که حتی متوجه حضورم نشد  روبه یدی 

 از مردهاز همراهش با صداز نسبتا بلندز  فت:
 _ این بار اول نیست که اینجورز  ند زدین تو آمار شرکت تو مزایده 

مرد جوان رنر پریده هم ستتر پایین اندادته بود و دیگرز هم ستتعی کرد پا در 
 میانی کند

شیم _ روی شاهد با سابقه از رو  شیم و رشد بی  س من قول دادم از رکود دارج 
 حتی بدون این مزایده !شما همیشه به من ایمان داشتین 

 معین پوزدندز زد و باز پنجه در بین موهایش کشید 
 _ فع  نمیخوام عماد جلوز كشمم باشه  

 
 حرف آمد:مرد جوان سر پایین که  ویا همان عماد مذکور بود با دره به 

شه با اجازه ات كند روز هم دونه نمیام   شتر دورد ن صابت بی _ آقا میرم که اع
 که جلو كشم نباشم 
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 معین شماتت بار نگاهش کرد و مجبورش کرد دوباره سر پایین بندازد 

 _ نه اجازه نمیدم
بعد بی هیچ حرفی بدون نگاه به من و منشتتی اش وارد اتاقش شتتد، داستتتان  

شت؟؟ این مرد با  شد این عماد هم دانه نامدار كه نسبتی با او دا برایم جالب 
 همه جز عمه انگار رفتار دصمانه از داشت!!!

 
 منشی که معلوم بود دستپاكه و نگران است رو به من پرسید 

 روز د 1_ میشه 
 

 م قات بیاید ؟ ا ن رویس مامئنم کسی رو نمیپذیره  یگه واسه
 

 عصبی از جایم بلند شدم با لحن جدز  فتم:
 ساعته اینجا منتظرم همین ا ن بهش زنر بزن و اینو بگو  ٢_من  
ضورم را   سمی و با احترام به معین ح شت و دیلی ر شی را بردا با بی میلی  و

وانم دادل شتتوم تشتتدر ستترد و اع م کرد و بعد از قاع تماس  فت که میت
 اجبارز کردم بعد از كند ضربه از که به در زدم وارد شدم

معین کنار پنجره ایستاده بود  با وارد شدن من بعد از اینده جواب س مم را داد 
 روز صندلی شاهانه اش نشست و من را هم دعوت به نشستن کرد

 _ دیلی وقته اومدز؟
 اینجام ٨_ از 
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 _ كرا دبر ندادز؟
 _ منشی  فت جز وقت ضرورت به موبایلت زنر نمیزنه

 _ دوبه درس اول
 _ كی؟!

 _ جز در وقت ضرورت مخصوصا صبح ها به من زنر نمیزنی 
 متوجه منظورش که شدم به ع مت موافقت سر تدان دادم  
 

ساله که منشی شرکته کم کم باز نشسته میشه البته بعد از آموزش  30_ یگانه 
 به تو 
 اوه كه صمیمی هم هست پیرزن باز() اوه 

سئولیتها و البته ادب و ک س کارز  شین و تك تك م _ از همین ا ن کنارش ب
رو از ایشتتون یاد بگیر و ستتایر مستتاولم کم کم وقت کنم دودم یادت میدم  تا 

ستفاده رو ببرز ا نم برو و قهوه  6ساعت  سعی کن حداکثر ا سر کارز  امروز 
 منو بیار 

 
 

 ن منشی بودم یا آبداركی؟!( ) كی ؟! م
 هنوز در بهت قهوه آوردن بودم که  باز همان نگاه تلخ را روانه کل وجودم کرد

_ از فردا  این مدلی نیا لباس رستتمی مناستتتب محیى کار بپوش این قدر هم 
 نقاشی و رنر آمیزز  روز صورتت  زم نیست 



 ٨7 ردیمیمرد امشب م نیا

 
دستتتورهایت را با یك ) ا ر معین نامدار نبودز کارم لنر نبود جواب همه این 

 لگد میدادم(
 _ باشه  

 _ باشه نه
 _ كی؟

 _ كشم 
با حرص كشتتم غلیظی  فتم و او هم بی توجه در آدر تاکید کرد که قهوه اش  

 تلخ باشد،
 
یلدا از امروز زند ی را تجربه میدنی که حتی در کاب*و*س هم نمیدز  بنده  

عین نامدار كگونه   تبر کسی شدن در قاموسد كون منی هر ز نمیگنجید و تو م
 بر دست عزم شدستن این من را جزم کرده از...

 
ست رفت و  سخت تر ا شی  معین بودن از هر کارز در دنیا  آن روز فهمیدم من
شده  سوار اتوب*و*س واحد  ساس میدردم  شرکت به حدز بود که اح آمد در 

کارمند داشتتت و این امپراطورز توستتى غول كراع 300ام شتترکت قریب  به 
جادوز زند ی من اداره میشتتد  قوانین وضتتع شتتده توستتى همین غول دیلی 

 پی یده بود مانند
 حفظ کردن كند کتاب قاور!!!
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تا عصر دیگر معین را ندیدم دانم یگانه) مریم یگانه( زن قانونمند و دقیقی بود 
ساعت دقیق  صی تك تك ندات را به من آموزش میداد حتی  سواس دا که با و

 شدم این غول پر دور!!!رسید ی به امور 
شتم نفهمیدم   ستراحت  زا سرم را روز میز براز کمی ا سته بودم که  آن قدر د

 كه طور دوابم برده است 
با صتتداز تلفن روز میزم وحشتتت زده از دواب پریدم  کد دادلی اتاق معین 

 بود و از دانم یگانه هم دبرز نبود 
 _ بله؟

شه که باید اعترا صداز بم جذاب همی ف کنم زیبا ترین  آوایی بود که در همان 
 زند ی ام شنیده بودم

 
 _ دوابی ؟

 با دستپاكگی  فتم: نه نه
 دقیقه است سرت روز میزه كرا؟! ٤7_ پس 

 
تازه به دودم آمدم و فهمیدم تمام این مدت از طریق دوربین حرکاتم را زیر نظر 

 داشته است 
 _ متوجه نشدم دوابم برده

 1ز دوابیدن کارمندم توز ساعات ادارز درج کنم ، _ من پول مفت ندارم برا
 ساعت اضافه میمونی جبران شه 
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لد بودم در دل    كه فحش ب عد بی معالی  وشتتی را قاع کرد و من هر و ب
 درجش کردم که حداقل کمی سبك شوم ...

 پایان قسمت نهم
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 (=<قسمت دهم این مرد امشب میمیرد10)
 

اشتتدان شتتروع کرد به تماس  رفتن و من هر بار با هر تماستتش  5از ستتاعت 
 جمله معروفش را با دودم مرور کردم

 " یك تفریح بود که تمام شد" 
 

سپس  وشی ام را داموش کردم تا دوباره  شود و  به عمه اط ع دادم که نگران ن
با نمایش استتمش روز صتتفحه  وشتتی ام به هم نریزم به اندازه کافی دستتته و 

 بودم !!!ک فه 
 که شد احساس کردم آمپر انرژز ام روز صفر آمده است  7ساعت  

شده بود دانم یگانه هم  ساعت پیش من را با کلی بر ه  1شرکت تقریبا دالی 
 براز تایپ تنها  زاشته بود و به دانه رفته بود!!!

معین که درب اتاقش را باز کرد دوشحال شدم که با دره دودش از کار دست 
 ست و مردصم میدند کشیده ا

 _ کارات تموم شد؟
 _ نه ولی ساعت کارم تموم شد 
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 كشمانش را ریز کرد و یك لبخند مخصوص دودش را تحویلم داد 
 ساعت دیگه میتونی برز  1_ ساعت کارتو من تایین میدنم 

 _ كی؟؟؟!!!!! یك ساعت دیگه؟؟! 
 

 دیلی ریلدس  فت: کمه؟
 _ مگه من آدم آهنی ام ؟

 ساعت پس ٢_ 
  

 عصبی بودم در حد انفجار
 _ تو كته

 
 _ كند بار بگم تو نه شما  

سرم داره  یج میره لاف کن  ست  شما  من حالم دوب نی _ آقاز رویس آقاز 
 بزار برم دونه بمیرم صبح در ددمت  زارز حاضرم

 
 حالت كهره اش عوض شد حس کردم کمی روز صورتم دقیق شد 

 _ نیم ساعت دیگه تو پارکینر باش 
باز هم بدون شتتنیدن نظر من دارج شتتتد ، وقت رفتن که رستتید جلوز در 
ستادتمان شترکت به محض اینده تلفنم  را روشتن کردم که به عمه دبر بدهم 

 پیام هاز اشدان پشت سر هم آمد 
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 در پیام آدرش هم شروع کرده بود به تهدید!!!
پارکینر با  تهدید ؟! کستتی حق نداشتتت یلداز آن روزها را تهدید کند. !!! قرار

معین را فراموش کردم و با اشتتدان تماس  رفتم  وشتتی را که برداشتتت هركه 
صدایم آنقدر بلند  شتم بارش کردم  شدایت از همه زند ی دنیایم دا حرص و 
ست آنقدر جیغ میزدم که حرفهاز  شار بدز ا بود که حس کردم حنجره ام در ف

 اشدان را اص  نمیشنیدم
ستر دیابان رستیده بودم و اصت  متوجه نشتده بودم وقتی به دودم آمدم تقریبا 

دقیقه از قرار پارکینر  ذشتته  30 وشتی را قاع کردم ستاعتم را که نگاه کردم 
 بود) واز معین !!!!(

شین مجبورم   صداز بوق ممتد یك ما شرکت میدویدم که  سمت  سان به  هرا
از  احمکرد بر ردم یك بی ام و سفید سمج که شیشه هایش دودز بود ) این مز

 کجا پیداش شد( 
...  دنبالم آمد و بیشتر بوق زد عصبی بر شتم و فریاد زدم: هوووووز بزغاله ا غد
دنبال پیدا کردن حیوان سوم بودم که باز غول جان مرا شوکه کرد!! دودش پشت 
فرمان بود اشتتاره کرد که ستتوار شتتم من هم با شتترم از بردوردم ستتوار شتتدم و 

 کنارش نشستم 
 _ کی بود؟ 

 _ کی ؟
 _ همون که باعث این آبغوره  رفتنت شده
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سریع دودم را در   تازه به دودم آمدم که در حین جیغ و فریاد  ریه هم میدردم 
آینه نگاه کردم رد اشك روز  ونه هایم بود و كشمها و بینی ام متورم و سرن و 

 ا ن كه جوابی براز معین داشتم ولی دست بردار نبود
 دم_ از شما سوال پرسی

 _ جز توافق نامه که امضا کردیم بود؟
 _ كی؟

 _ ددالت تو شخصی ترین احساساتم 
   

سدوت  سیدن به دانه  فدر کنم جوابم برایش قانع کننده بود  که نجنگید و تا ر
کرد ، وقتی که رسیدیم تشدر کردم و سریع از ماشین پیاده شدم که متوجه شدم 

 در حال پارك کردن ماشینش است
ستنی ما كی دیده که این قدر ) از ددا ا ین دونه زند ی نداره؟!  توز دونه فد

 مشتاقه بیاد اینجا ؟!( 
وقتی کنارم ایستاد پوزدندز زد و  فت: فدر کردز راننده شخصیتم؟ نخیر کار 

 داشتم تا اینجا میومدم  فتم  لاف کنم برسونمت 
 _ شما انگار هر روز دونه ما کار دارز

 _ جز توافق نامه بود؟
 كی؟ _

 _ فضولی تو کار بزر ترت
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 ) ا ه ت فی نمیدرد حتما دفه میشد !!!(
 _ آده دوست دارم تو دونه دودم راحت باشم  

 
بعضتتی وقت ها عجیب نمك نشتتناس میشتتدم  بی توجه کلید اندادتم و وارد 
شتتتدم حتی تعارف نزدم و فقى در را باز  زاشتتتم با دودم فدر کردم اینجا که 

 دانه دودم است و باید طبق میل دودم رفتار کنم !!!دیگر رویس نیست و 
سته و  رسنه را بدجور تحریك میدند و عمه  شام یك آدم د سبزز م بوز قرمه 
این را  ویا میدانستتت بعد از دوش آمد  ویی ،نگاه نگرانی به صتتورتم کرد  و 
سید: _  ریه کرده صداز آرام میپر شنیدم که از نامدار با   وقتی به اتاقم میرفتم 

 كرا؟ اذیتش کردز؟
 نامدار هم جواب داد: _ بزار یدم تو دودش باشه حل میشه نگران نباش

 
شد و به دلوت  سمج نمی شم می آمد مثل عمه  شعور معین دو سمت  از این ق

 دیگرز احترام میگذاشت این را بعدها دیلی از نزدیك دیدم .
ك صتتورتم را شتتستتتم و لباس راحتی ستتت درستتی ام را پوشتتیدم وبا کمك ی

 سنجاق ستاره شدل سمت بلند موهایم را ازصورتم جمع کردم...
دستانم از بعد از ظهر دیلی می لرزید و احساس میدردم باز افت فشار دارم،  

از اتاق که بیرون رفتم عمه با دیدنم  ل از  لش شدفت و معین هم لاف نمود 
 و یك نیم نگاه درج من کرد  )حتما لباسم مناسبه که تذکر نداد (
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کنترل تلوزیون که روشن بود را برداشتم و کانالش را عوض کردم موسیقی راك  
با  به همخوانی کردم عمه هم  مورد ع قه ام در حال پخش بود و من شتتروع 

 کیك و شیر موز از من پذیرایی کرد و کنارم نشست و بغلم کر
 

 د) باز جلوز این غول  نده شروع میدنه ا ن(
 که سر کار رفتی دسته شدز_ مادر قربونت برم الهی 

 
 معین كشم غره از رفت و عمه سریع حرفش را عوض کرد

 _ یلدا میگم این دونه دیلی درب و داغونه ها مگه نه؟
 معین سر پایین اندادته بود و باز غرق لب تابش بود 
 

 _ آره عمه عین دودته
 و بعد با صداز بلندز دندیدم

 نیم_ از دست تو وروجك ، میگم بهتره عوضش ک
سال  سا یه کاریش میدنیم  کرایه هم احتما  ام شده  وا سال ن سر  _ هنوز که 

 زیاد کنه 
_ دوب منم همینو میگم دیگه شتتما هم که کار دوب دارز میتونیم یه جا بهتر 

 کرایه کنیم 
 

 _ میشه بعدا حرفشو بزنیم 



 95 ردیمیمرد امشب م نیا

 دوست نداشتم در مقابل معین كنین بحث هایی بدنیم  
 را میان دستانش  رفت و باز نگرانی هایش شروع شدعمه قبول کرد و دستم 

 _ واز كرا این قدر یخی  
 _ نمیدونم از بعد از ظهر دستام میلرزه 

  
كند ثانیه بعد مچ دستتتم در بین دستتتان پهن و مردانه معین بود که در حال 
 رفتن نبضتتم بود  بی صتتدا در كشتتمانم دیره شتتد و با انگشتتت كشتتمم را به 

 باز موشدافانه در كشمم دیره شد سمت پایین کشید و
 

 _ پرز ما داروهاشو درست مصرف میدنه 
 عمه که سرتاسر تشویش و نگرانی بود پاسخ داد: 

ته از یدی اولیشتتم زدین تو  که دودتون  فتین هف قا فقى آمپو شتتته  له آ _ ب
 سرمش

 
 سرم را بر رداندم و بی توجه شیر موزم را نوشیدم

 _ من حالم دوبه نگران نباشین
 

 صدایش که سعی کرده بود در حد ممدن پایین بیاورد در سرم پی ید
میلیون ستتفتتم و شتترکتم که یك کارمند مریض  500_ نگران تو نیستتتم نگران 

 بازدهی کمترز داره و این یعنی ضرر شرکت من
 



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 ) غول پول دوست مادز (
 

یاورد در همین حین هم  تلوزی هایم را ب که دارو مان داد  مه فر به ع عد  ون را ب
سمت اتاقم هدایت کرد ، من با همه زور  ست مرا  رفت و به  داموش کرد و د

 و قدرتم در برابر این  وریل مثل یك موش ناتوان بودم
 _ من نه شرکت نه اینجا از دست تو نمیتونم نفس راحت بدشما

 _ تو نه شما ، کی یاد میگیرز با بزر ترت درست حرف بزنی
 

 كشم رویسبا لحن تمسخر آمیزز  فتم_ 
 و بعد شروع به دندیدن کردم

 
 _ مدل دندیدنت اص  در شان یك دانم نیست

 ) یدی نیست بگه به تو كه آده؟!!(
 

شغول  شت و م صیحت بردا ست از ن شد معین د سه داروها که وارد  عمه با کی
 کاویدن داروز مورد نظر شد و روبه من  فت: لافا دراز بدش

 
 ) لافا ؟! اوه اوه كه مودب شده(

 با دیدن سرنگی که از پ ستیدش دارج میدرد سریع  فتم
 _ من آمپول نمیزنم 
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 دیلی ریلدس  فت :   _ میزنی  
_ نخیر نمیزنم من عضتت تم به داطر ورزش دیلی قوز و ستتفته اذیت میشتتم 

 سخته واسم 
 

 این بار نوبت دندیدن او بود
 _ میترسی؟ 

  
 عمه عاجزانه  فتمباز توانست مرا عصبی کند و لذت ببرد رو به 

 _ عمه بهش بگو من آمپول نمیزنم بگو دیگه
 

 اجازه نداد عمه حرفی بزند و سریع  فت
 _ پرز ما جان شما بیرون باش لافا من دودم با این ترسو کنار میام 

 عمه هم مثل همیشه اطاعت امر کرد و ب فاصله معین در را بست 
 واقعیت بیشتر از درد ، 

شیدم در حالی که  از اینده معین آمپول سیدم و دجالت مید شتر میتر را بزند بی
 مایع دادل آمپول را با سرنر بیرون میدشید باز تذکر داد

_ هنوز که واستتادز دارز منو نگاه میدنی ، ا ه اینا نقشتته جدیدته که به داطر 
ضعف و مریضی كند روز سر کار نیاز کام  در اشتباهی و یعنی دارز میزنی 

 زیر توافق 
 

 از بابا عجب  یرز کردما () 
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به ناكار با دجالت دراز کشتتیدم و ستترم را در بالشتتتم فرو کردم حس کردم 
ضربان قلبم در حال انفجار است زیر كشمی معین را پاییدم که كند ضربه به 
شتم  شود. دیگر قدرت نگاه کردن ندا شارش داد تا هوایش دالی  سرنر زد و ف

شردم که شت ف صورتم نبیند ، کنارم  سرم را به حدز در بال شرم و نگرانی را در 
شید پنبه  شلوار و لباس زیرم را کمی پایین ک ست و  وشه از از  ش روز تخت ن
الدلی یخ را که روز پوستم کشید استرسم هزار برابر شد ولی دبرز از تزریق 
شار داد و آدم  شیده بود ف شتش را با قدرت روز همان نقاه که پنبه ک نبود انگ

 بلند شد
 شل کن اینجورز نمیشه _ 

نادودآ اه عضتت تم را فشتتره کرده بودم از ب ه  ی قبل آمپول این موضتتوع به  
 سراغم می آمد 

 معلوم بود ک فه شده است پوف بلندز کشید و  فت: _ باشه نمیزنم  
دیالم راحت شد و نفس عمیقی کشیدم دواستم بلند شوم که با دستش سرم را 

ضله ام به جاز اولش بر رداند و د سر وارد ع شیر دو  شم ر آنی حس کردم یك 
 شده است كنان سودتم که جیغ کشیدم

 _ تدون نخور همینجورز بمون ا ن تموم میشه
 )مثل یه ب ه  ولم زد داك تو سرت یلدا(

  
 سوزن را که بیرون کشید باز هم درد کشیدم 
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 () ددا لعنتت کنه معین به در هم اینجورز آمپولو با بی رحمی نمیزنن
 پنبه را روز جاز سوزن فشار داد و شلوارم را با  کشید  

 _ یك ربع بلند نشو از جات و دراز بدش تا دردت کمتر شه
از اتاق که بیرون رفت بالشتت را به در بستته اتاقم پرت کردم و با صتداز بلند  

  فتم
 _ امیدوارم بمیرز بمییییییییرز 

 
 شده است بیدار شدم دسته  فتمبا صداز عمه که نوازشم میدرد که وقت شام 

 _ بزار بخوابم اشتهام کور شده سیرم آمپول میل کردم
عمه  ونه ام را ب*و*ستتید و  فت: _ ببین رنر و رو  رفتی حالت بهتر شتتده 

 ددترم 
 بخورید_ عمه نمیخورم برید با هم 

 ویارویی با معین دیلی شرم داشتم واقعیت از ر
 ون تو غذا از  لوم پایین نمیره_ آقا همون موقع رفت منم تنها بد

 
با شنیدن این جمله دوشحال شدم و بعد با دودم فدر کردم شاید حسم را درك 

 کرده که رفته است...
سترس کارز ام با  بود  شار و ا شت ف شرکت میگذ شروع کارم در  یك هفته از 
احساس میدردم وظایفم فراز یك منشی بود و تحت آموزش هاز فشرده براز 

دلی مهم و کاربردز شرکت بودم  معین هم سرش دیلی شلوغ بود ولی امور دا
 این مانع  یر دادن هاز پیاپی اش به من نمیشد 
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سرم فریاد  كند بار در مقابل همه کارمندها توبیخم کرده بود و یدبار هم كنان 
شتم البته  سایرین را ندا شدن با  شرکت و روبه رو  شرم روز آمدن به  زد که از 

با د تارش  ندین نفر از رف که ك یگران هم بهتر ازمن نبود کم کم متوجه شتتتدم 
اعضتتاز داندانش در شتترکت مشتتغولند از جمله عماد که پستتر عمویش بود 

ستتاله  آرام و ستتربه زیر و البته کمی افستترده نگاه غمزده از  ٢7پستترز حدودا 
 داشت  آن قدر کم حرف بود که دلت نمیخواست با او هم ک م شوز ... 

 
شدان نبود و افی هم قرار بود آدر هفته به بعد از  تماس آن روز دیگر دبرز از ا

 تهران بر ردد
 

 آن روز هم معین كند جلسه مهم دادلی و دارجی داشت 
طبق برنامه بعد از نهار دم نوش  ل  او زبان با نبات زعفرانی اش را آماده کردم 

میدشتتید  و به اطاق بردم ستترش دیلی شتتلوغ بود مدام پنجه  ز موهایش
همیناور که صورت  جلسه صبح را که من نوشته بودم میخواند از من دواست 

 نباتش را هم بزنم تا حل شود در دل  فتم
 ) رسما کنیز آقا شدم( 

 _ ددتر !!!
 واز این آدم  انگار از اسم آدمها متنفر بود !!! همیشه همیناور صدایم میدرد 

 _ بله رویس
 رکت رویس داابش میدردممن هم طبق روال و قانون کل ش



 101 ردیمیمرد امشب م نیا

 
ضا  شدم اما جلوز اع ضا متوجه  ستی زیاد داره قبل ام سه ات کا صورت جل  _

ساعت  سه  ستم تدکر بدم  دقتتو ببر با   جل ست با   ٤نخوا وزارت هم  زم  نی
 این سر و وضعت بیاز میتونی برز دونه و کاراتو دونه انجام بدز

 
همیشتته از ستتر و شتتدل من ایراد ) من که لباس رستتمی تن کردم  !!! این آدم 

 میگیره(
  

ید طري  با تا فردا  یدم  جام م جا ان کارامو همین یام ولی میمونم شتترکت  _ نم
 توجیحی مهندش شمسو تایپ کنم

 _ منشی دودش کجاست؟
 _ پاش شدسته مردصیه 

_ نامه واستته امور مالی بزن ع وه بر حقوق این ماهش مبلغ دوبرابر حقوقشتتم 
 واریز کنن  

ه معین مهربون حتما ازین ددتره دوشتتش میاد آده قیافه ام نداره ددتره ) به ب
 که(

 در یر افدار مسخره ام بودم که  فت
 _ نشنیدم

 به دودم آمدم 
 _ بله كشم رویس 
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بار بهش میگن كشم باز هم سیر  60نفر روزز 300) عقده كشم شنیدن داره 
 نمیشه (

 قصد دروج از اتاق را کردم که باز شروع کرد
 اجازه دادم برز؟ _

 بی حوصله سرجایم ایستادم و بر شتم
 _ کار دیگه از هست

 ساعت دیگه  ، واسه کارا فرداتم یك کارز دودم میدنم 1_ برو دونه 
 ) رگ مهربونیش  ل کرده؟!(

 
 _ كشممممم رویس 

و من هنوز نفهمیدم  در لحظه از كه طور لیوان دمنوش داغ را با  کشتتید؟!!   
مش به ستتد کرج یك کانال زده بود که با وجود آنهمه دوردن انگار براز شتتد

 نمیترکید!!!
  

اولین روز کارز بود که زود به دانه برمیگشتم ه*و*س کردم سر راه یدم درید 
کنم  همیشتته برایم  درید  ك و لوازم آرایش لذت بخش ترین قستتمت درید 

دریدم  ، بود   ك جیگرز ماتی که دوستتت داشتتتم همراه رژ لب همان رنر 
وقتش رستتیده بود که به زند ی عادز بر ردم و یدم به دودم بها بدهم با افی 
تماس کردم دلم برایش تنر شتتتده بود وقتی  وشتتی را برداشتتتت حس کردم 
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صتتداز او هم دیگر غم ندارد شتتاید دوره نقاهت جدایی از آرمین را طی کرده 
 بود ولی من هنوز هم  اهی سر یجه شدید و لرزش داشتم 

 س اام یلداز بی معرفت عوضی  _
 _ س م کپل دودم کی نعشتو جمع میدنی بیاز تهران بابا  

_ اس دادم که  فتم آدر هفته میام بریم یدم دود دورز تهران بزرگ البته ا ه 
 نامدار جون جونیم مردصی بده

 _ اوهوك کی شد جون جونی 
این یارو اومدم _ همون موقع ها که تو رو به موت بودز اصتت  من به عشتتق 

 آرمینو لو دادم 
 _ ندبت یعنی به داطر من نبود؟!

_ دخخخ كرا بابا من وقتی فهمیدم ستتریع اومدم پته اشتتو رو آب دادم اینا رو 
 ولش کن از ب ه ها كه دبر دانشگاه هفته دیگه شروع میشه؟

_ از هیچ کس دبر ندارم ستترم دیلی شتتلوغ بود دانشتتگاه هم دوهفته از طول 
 لش طق و لقه دیگه میدشه او

 _ بیست و هفتم یك مهمونی تپل دعوتم میاز
 _ از بعد تولد نحست حالم از مهمونی به هم میخوره

 _ ایش تو بیا بابا حالت جا میاد قول قول
 

شی کنم و  سردو ساس  شد بیخودز اح شه باعث می صحبت کردن با افی همی
ه بودم و این دوباره دلم براز یلداز عیاش تنر شتتود زیادز ددتر دوبی شتتد

 برایم دوب نبود...
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شاداب دبر داد که معین یك لب تاب  شحال و  سیدم عمه دو وقتی به دانه ر
شدم دقیقا مدل مال دودش بود بهترین  شوکه  ست با دیدنش  ستاده ا برایم فر

 مارك و با ترین مدل فقى رنگش با هم فرق داشت ، 
 متوجه یك یاد داشت روز جعبه اش شدم

 
 ندن ابزار کاریه براز بازدهی بیشتر شرکت" " هدیه حسابش

 
) داك تو سر كندشت حا  انگار من داشتم از عقده کادو  رفتن از تو میمردم 

 آده(
   

ستتعی کردم کارهاز فردا را به بهترین نحو انجام دهم بعد از دیدن فیلم مورد 
صلی( که تقریبا حداقل هفته از یدبار میدیمش و هر ار بع قه ام ) گ*ن*ا*ه ا

 بیشتر عاشق آنتونیو باندراس میشدم  تصمیم  رفتم بخوابم 
 صبح با ان

 
شدی ام را تن کردم و  شدم و دوش  رفتم کت زر رژز تر از روزهاز قبل بیدار 
سمت  سته ام که به  سر کردم که به مدل موهاز آرا شدی پهنم را  شال نخی م

قعا جیگرم با  حالت دار شتتتده بود عجیب می آمد  ك و رژ جیگرز هم وا
کرده بود ، کفش هاز ورنی مشدی پاشنه بلندم را هم پا کردم و به محض رفتن 



 105 ردیمیمرد امشب م نیا

در دیابان مزاحمت ها آغاز شد از جنوب شهر تا شمال شهر همه نوع بودن از 
 موتورز تا مدل با ترین ماشین !!! پیر و جوان 

از  و من باز به داطر آوردم به لاف داشتتتن مادرز كون آذر حالم به میخورد
 تمام ه*و*س هاز یك مرد!!!

زودتر نرسید در  11شرکت زیاد شلوغ نبود معین هم طبق روال هر روز ساعت 
دلم كه قدر بد و بیراه نثارش میدردم که راحت تا این ستتاعت میخوابد و ما را 

 مجبور میدند دروس دوان اینجا باشیم !!!
ید ستتعی کر دث کرد و ابرو در هم کشتت ظه م یك لح یدن من  د جلوز با د

 کارمندان دیگر این بار دود دار باشد
 _ قهوه امو بیار 

 
حس کردم که تیپ امروزم به مزاقش دوش نیامده است وقتی وارد اتاقش شدم 

 حدسم به یقین تبدیل شد 
شرکت من جمع  شترز جمع کردنتو از  ساط م شتباه  رفتی ددتر ب _ اینجا رو ا

 کن 
 _ من فقى...

 دودش جمله ام را طبق میل دودش کامل کرداجازه نداد حرف بزنم و 
 _ تو فقى غلى اضافه کردز مگه نه؟

کم کم نزدیدم شد و بادست كپش بازویم را  رفت و نزدیك دودش کرد و كه 
 قدر قدرتم به ضعف تبدیل میشد در كنگال این مرد!!!
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صت  ش شیدم با  سختی نفس مید ستش زیاد بود و از درد بازویم به  قدرت د
ر یك حرکت با فشار و حرص زیاد رژم را پاك کرد تحقیر شده دست دیگرش د

 بودم و  این دفعه اولش نبود !!
 

که زمین نیوفتم  عادلم را حفظ کردم  به ستتختی ت عد هولم داد و رهایم کرد  ب
ستانم پاهایم هم میلرزید و كه قدر  شده بود اینبار ع وه بر د ضم عمیق تر  بغ

 سرز دور !!! متنفر بودم از این یلداز ضعیف و تو
 ) ت فی میدنم معین نامدار یك روز همه تحقیر هایت را سرت آوار میدنم..(

روبه پنجره و پشت به من ایستاده بود و با کفشش روز سنگفرش اتاق ضرب  
  رفته

 بود عصبی بودو این کام  مشخص بود!!! 
 بعد از كند دقیقه سدوت که سعی کرد بر اعصابش مسلى شود ، دیره نگاهم 

 کرد که نگاهش از هزار فحش بدتر بود
_ میرز دونه امروز ریختنو نمیخوام ببینم  کل پاور پوینت جلستته آدر ماه هم 

 تا فردا آماده میدنی
 

 صفحه اس ید سادتن حداقل کار یك هفته بود( 100) این غیر ممدنه 
 با ترس  فتم : رویس تا فردا محاله بشه 
 یاد آور شدپوزدندز زد و باز بدبختی ام را  

 _ ا ه نشه فردا همه قرار دادمو باهات فسخ میدنم  اینو مامئن باش
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 آن قدر جدز و محدم  فت که مامئن بودم این کار را دواهد کرد ،

با شرمساررز از شرکت دارج شدم وقتی از آسانسور پیاده شدم تازه یادم افتاد 
ز جلسه را جا  زاشته ام اما آسانسور با  رفته ب  اندم ود و باید منتظر میماصل تد

 در این حین صداز زن و مردز تمام توجه ام را از من  رفت 
زن  ریه میدرد و نفرین میدردمرد هم  اه التماس میدرد و  اه عصتتبی فریاد 

 میزد
_ ولم کن مهرداد ولم کن تموم شتتد دودت دواستتتی تموم شتته عوضتتی حا  

 اومدز که كی
ستم اون بابا و داداش  شو _ من نخوا ست ش ساقت بریدن و دودتن و مختو  قرم

 دادن
_ حرف دهنتو بفهم آشغال توز بدبخت پاپتی زن نیمخواستی ماشین مدل با  
سیدز حا  دیگه  سمم بهش ر سر ا صدقه  ستی که از  و دونه آن نانی میخوا

 كی مونده که پا پی من میشی
 _ من زنمو میخوام

 ارن _ زنم زنم ندن تموم شد نعش منم روز دوشت نمیز
 _ داغتو به دلشون میزارم مهشید ا ه با من نیاز 

یدز فدر ا نت  یك ه*ر*ز*ه دواب با  خت من  که روز ت فت اون موقع  ثا _ ک
 میبودز حالم ازت بهم میخوره 
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 مرد عصبی دستش را  رفت و پی اند و صداز ناله زن جوان به هوا برداست
 _ ولم کن نامرد بی وجود

 داریتو کنه _ میدشمت که داداشت عزا 
 نگهبان به سمت آن دو دوید

 _ آقا مهرداد ولش کن ولش کن به والله
 زنر میزنم آقا فرشید بیاد میدشتتا 
به نگهبان فریاد زد: حشتتمت زنر بزن   بیان این جانی رو  110زن جوان رو 

 ببرن 
 

صد کرد با لگد به  شده بود زن بدبخت را روز زمین کوبید و ق مرد واقعا جانی 
یوفتد که نفهمیدم با آن کفش هاز پاشتتنه بلند كگونه همه كند ستتال جانش ب

 آموزش رزمی ام یدجا رویش پیاده کردم... 
 پایان قسمت یازدهم

 
 به نام دداوند مهربانی ها

 (=< قسمت دوازدهم این مرد امشب میمیرد1٢)
 

باید اعتراف کنم که زور مرد هم کم نبود ولی كون حرکت اولم غافلگیر کننده 
د تسلاش را از دست داد و دیلی شانس آوردم که نگهبان و دو مرد دیگر هم بو
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به کمدم آمدند و بعد از کشتتمدش طو نی ناستتزا  ویان و تهدید کنان ستتوار 
 ماشینش شد و از پارکینر دارج شد

مهشید با صداز بلند  ریه میدرد سعی کردم آرامش کنم دستش آسیب جدز 
زیادز می آمد،به داطر عمل زیبایی که انجام ندیده بود ولی از بینی من دون 

فت و نگران  مالی جلوز بینی ام  ر مت دوبی نبود دستتت داده بودم  این ع 
 پرسید: بریم دکتر؟

_ نه بابا این ضتتربه بخوره همینجورز میشتته تا كند دقیقه بعد دودش دوب 
 میشه 

 _ تو از کجا رسیدز فرشته نجات؟ 
 افتادم پایین دندیدم و  فتم : از آسمون قلپی 

ستتاله بود  ٢7الی  ٢5دنده به صتتورت ظریف اشتتك آلودش می آمد حدودا 
که در بردورد اول  هایی  یپ آدم  مك و ظریف و دوش پوش بود از آن ت بان

 میفهمی وجودش تهی است از نیرنر و حتی زرنر بودن  !!!
ما آمد و  به ستتمت  ندامی نگران و مشتتوش  در همین بین مرد جوان دوش ا

 ه مهشید را در آغوش کشیدب فاصل
_ آبجی کوكولو ددا لعنتم کنه که دیر رستتیدم میدشتتمش به والله باز دستتت 

 روز تو بلند کرد
شك جا مانده روز  شید و قاره ا شید دودش را از آغوش  رم برادر بیرون ک مه
 ونه اش را پاك کرد و در حالی که بینی اش را ریز ریز با  میدشید بریده بریده 

  فت؛ 
 رشید ا ه دانم از راه نمیرسید زیر لگد میدشتم_ ف
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شبیه دواهر بود نگاه قدر شناسانه   سبزه با ته كهره از نسبتا  فرشید که جوانی 
 از به من اندادت

 _ نگهبان  فت که دیلی قوز و شجاعی تو واقعا لاف بزر ی به ما کردز
 از لحن صمیمی اش دوشم آمد: _ وظیفه ام بود

_ نه نه این روزها کستتی براز یه غریبه هم ین لافی نمیدنه فدر کنم بینیت 
 آسیب دیده بهتره بریم بیمارستان  
 _ نه ممنون دیگه دونش بند اومد 

 _ نگرانم آده مشدلی باشه 
 _ مامئن باشید 

 _ در هر صورت نمیدونم لافتو كه طور جبران کنم  
 یه همجنسم آسیب وارد شه _  فتم که وظیفه ام بود نمیتونم واسم به

 _ معلومه حسابی ورزشداریا
 دندیدم و سر تدان دادم 

 مهشید با مهربانی دستم را  رفت:  _ ماشین دارز؟ ا ه نه میرسونمت
 _ ممنون عزیزم من با  کار دارم باید بر ردم 

 
 فرشید کنجداوانه پرسید

 _ اینجا کار میدنی؟ 
 _ بله

 مت؟_ کدوم قسمتی که تا حا  ندید 
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 _ مگه شما هم اینجا کار میدنی؟
_ من نه ولی پدرم از ستتهامداراستتت به همین داطر زیاد میایم اینجا پیش پدر 

 ولی تو رو ندیدم
 _ من تازه اومدم منشی آقاز نامدار هستم

 با تعجب پرسید 
 _ نامدار بزرگ؟ مگه یگانه منشیش نبود

با شتتیانت با دستتتانم ع مت بزرگ را نشتتان دادم و  فتم: _ بله هموووون  
 بزر گر ، دانم یگانه باز نشست دارن میشن 

 
كشمك بامزه از زد و مثل دودم با دستانش بزرگ بودن را نشان داد: میگم این 

 بزرگ منشیشم مثل دودش ورزشداره  فقى ابعادشون متفاوته
 

ز کمی صتتحبت آن دو راهی شتتدند و رفتند البته هرستته زدیم زیر دنده و بعد ا
مهشتتید شتتماره شتتخصتتی ام را  رفت و با فهمیدن نام فامیلش متوجه شتتدم 

 پدرشان آقاز اسدز از شرکاز بخش صنعتی شرکت است، 
به طبقه دودمان بر شتم و دنبال پوشه تز بودم همیناور که دم شده بودم قاره 

ستمال ک سرم از دون از بینی ام زمین كدید د شتم و در حالی که  اغذز بردا
با  بود جلوز بینی ام  رفتم ولی دیلی زود غرق دون شتتتد و مجبور شتتتدم 
ماغ  گه د مل نمیدردم م ماغمو ع کاش دبر مر م د مال دیگرز بردارم )  دستتت
دودم كش بود. !!! اه این دماغ دیگه دماغ بشتتو نیستتت تا تقی به توقی میخوره 

ل کل با دودم و عوض کردن دستتتمال بعدز جوز دون راه میندازه( در حال ک
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بودم که در اتاق معین باز شد و دودش سریع به سمتم آمد ) یا ددا باز میخواد 
 حمله کنه؟؟؟(  دستمال را از جلوز بینی ام برداشت و  فت: كی شده؟؟؟

 تازه یاد دوربین با  سرم افتادم  
 _ هی ی 

ر اینده در را بست سوالش را تدرادستم را  رفت و به سمت اتاق کشید وبعد از 
 کرد

 _ پرسیدم كی شده؟ 
 _ بیرون شرکت اتفاق افتاد رویس پس شخصیه 
 دندان هایش را از حرص روز هم فشار میداد:

سوالمو جواب ندز  _ ببین ب ه امروز از وقتی دیدمت دارز رو مغزم راه میرز 
 بد میبینی

 _ دعوام شد همین
 _ همییییین؟ 

 اینده دون دماغ شدمم باید توبیخ شم؟ _ آره كیه بابت 
 _ هیس!!!!! بسه دیگه زیادز دارز ناق میدنی بشین  

تاقش  په كرم ا نا کا نابودم کند ستتریع روز  تا بزند  لحظه از تعلل کافی بود 
 نشستم  روبه رویم ایستاد كونه ام را  رفت و سرم را به سمت با  هل داد 

ا روز بینی ام نگه داشتتته ام بردارم  و جدز فرمان داد که دستتتم که دستتتمال ر 
شه دیلی  شته دکتر با شروع کرد به معاینه بینی ام ) فدر کنم ب ه بوده عقده دا

 دکتر بازز کرده که این قدر وارده( 
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شد همیناور که   سى یك در کوكك از اتاق کارش جدا می ستراحتش تو اتاق ا
ا یك فت و بعد ببه من میگفت سترت را با  بگیر به ستمت اتاق استتراحتش ر

شمی نگاه کردم )  شود زیر ك شت وقتی کیف را   شدی بر  کیف بزرم  كرم م
 اوه كه قدر هم واسه دکتر بازیش وسیله ها تخصصی داره(

 روز میز نشست و با كراق قوه دیلی دقیق مشغول شد و من هر ثاني
 

 ه منتار بودم میز کوكدی که رویش نشسته بشدند!!
صبی شروع کرد به تخریب شخصیت من !!!! هم زمان نمیدانم كه شد که باز ع

هم با پنبه مخصوص و الدل و پنس دادل بینی ام را شستشو میداد که سوزش 
 وحشتناکی داشت از درد كشمهایم را محدم روز هم فشار میدادم 

ست دارز حیوون بودنو  نمیتونی مثل آدم  ست دو ست دودت نی شی د _ وح
صیتت دو  ر شخ شیر و ببر زند ی کنی هویت و  فته به این رفتارها ، رام کردن 

و پلنر رو دوب بلدم ولی باید راجب تربیت  او وحشی ام اط عات کافی به 
 دست بیارم البته  شنگی و ش ق هر حیونیو تربیت میدنه

 
) واز این داره كی میگه  او دودتی با اون هیدلت نفهم بعد به من میگه بی 

 تربیت(
 

سوزش بینی ام  شدت  سته بود و نمیدیدم از  شمانم ب شتم ك ناز حرف زدن ندا
مشغول كه کاریست بعد از كند دقیقه  با دره بیخیال شد و اجازه داد سرم را 
پایین بیاورم فتیله از هم دادل یدی از سوران هاز بینی ام بود که  فت تا كند 
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ستتاعت باید بماند و بعد از یخ ال همان اتاق استتتراحتش کیستته یخ آورد که 
 وز بینی ام بگزارمر
 

_ قیافت با اون موهاز وحشتناك و زشتت کم توز شرکت تابلووه از فردا باید با 
 بینی کبود منو مسخره داص و عام کنی 

 
سدوت را  شید من هم  صبی بود و مدام را میرفت و پنجه  ز موهایش مید ع

 بهترین راه حل براز نجات یافته بودم
 

سنش _ اینجورز نمیشته ددتر من باید  واسته تربیتت بیشتتر وقت بزارم  فتم 
ست زبون  سخت نگیر ولی نه انگار تو احترام حالیت نی کمه معین اذیتش ندن 

 احترام حالیت نمیشه
 

كه  پا لدز  بداد ق تو فقى ب به من احترام  زاشتتتی عنق  ) احترام؟! تو کی 
 بگیرز و آدمو ضایع کنی(

ا میدادم دلم براز دودم هركه میگفت براز اینده ستتبك شتتوم در دل جوابش ر
سان کمك کرده بودم ولی  سودت من که کار بدز ندرده بودم فقى به یك ان می
شقیقه  سمت  سر درد عجیبی هم در ق ست بگویم  ست و دلم نمیخوا او نمیدان
سامی تماس  رفت که  شد به راننده اش  هایم اذیتم میدرد  حرفهایش که تمام 

 مرا برساند 
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ز تنبیه سادت پاور پوینت نگذشته است و فردا باید در آدر هم تدرار کرد که ا
شدر کوتاهی کردم و از اتاقش  شتم  ت شد دیگر قدرت اعتراض هم ندا آماده با

 دارج شدم هنوز ایستاده بود و با كشم هایش مرا میترساند
سال راننده این  ٤0سامی مرد میانسال و دوش قلبی بود که طبق  فته دودش 

ن صورتم لبخند زد و  فت از نگهبان تعریف شجاعت داندان بوده است با دید
شدر این جاز زدم زبان  شنیدم دانم کوكولو ) ددا رو  شتگیتو  و از دود ذ

 زدن تعریف کرد( 
ست که متوجه بینی داغون  شدم عمه اینقدر نگران ا سیدم متوجه  به دانه که ر

عمه  من نشتتد صتتبح بعد رفتن من اشتتدان تا دم دانه آمده بود و ستتراغم را از
 رفته بود و تهدید کرده بود که ا ر آدرستتم را ندهد شتتر به پا میدند عمه را آرام 
کردم که نگران نشود و اشدانی که من میشناسم بی بخار تر از این حرفهاست 
سته به اتاقم رفتم  ضیح دادم د و فقى تهدید میدند بعد هم جریان بینی ام را تو

هایم را هایم را دوردم و وقتی مو تادم  و دارو یاد حرف معین اف یدم  نه د در آی
شدی و بلند  شمس هم موهایش م شی  شت من ست دا )حتما ددتر مو بلند دو

 بود شاید... ولی دود ددتره جز موهاش. دیلی بیریخته(
داشتتتم حستتودز میدردم؟! براز كی؟ اصتت  كرا باید حرف معین برایم مهم 

 باشد مهم دودمم که عاشق مدل موهامم !!!
ید كون عمه که با   ستتینی به اتاق آمد التماس کردم بگزارد بخوابم و زور نگو

 واقعا كیزز میل نداشتم  
عمیق دوابیدم دواب روز همیشتته لذت بخش استتت انگار افدار بد فقى با 

 شب ها قرار دارند!!! 
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شدم هنوز  یج دواب بودم  شیرین بیدار  ضربه به در از دواب  صداز كند  با 

 با كند ضربه دیگر روز در ادغام شدکه صداز مورد ع قه ام 
 _ ددتر بیدارز ؟ 
  

ساعت تازه  ساعت  1٢از جایم پریدم  شت  ٢هم  11بود این که هم  سه دا جل
 اینجا كی کار میدرد؟!!! 

 با دست موهایم را مرتب کردم و با صداز دواب آلود  فتم_ بله رویس
شش دبرز نبود بر عدس  ساعت پی شم كند  شد از د صورتش وارد اتاق که 

 غمگین و  رفته بود 
 نزدیدم شد و  فت: 

 _ علیك س م
 سر به زیر  فتم؛ 

 _ ببخشید رویس س م 
شدز  ؟   شما تنبیه ن شمهایش را ریز کرد و  فت :  _ كه وقته دوابه؟! مگه  ك

 فرستادمت دونه که کارتو انجام بدز؟
 _ كشم رویییس

میدانستتتم این رویس  فتن ها دارج شتترکت ک فه اش میدرد ولی از بس غد  
 بود اعتراض نمیدرد
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 _ بهترز؟
 ) به تو كه آده(

 _ جز بازوم جاییم درد نمیدنه
 ) بزار یادش بیوفته صبح كه جورز بازومو له کرد(  

 _ اون که باید درد کنه تا یادت بمونه دفعه بد اون مدلی نرز سر کار
 _ بله حق با شماست رویس  
  
 صندلی میز تحریرم را برداشت و روبه رویم  زاشت و نشست 
 _ من از دوربینا باید بفهمم قضیه دعوا كی بوده ددتر؟ 

 _ شما اجازه دادز این  او وحشی حرف بزنه ؟
 

 فدر کنم کمی شرمنده شد
 _  داندان اسدز دیلی شانس آوردن که جونورز مثل تو اونجا بوده 

 ) ممنون جونورم شدم( 
 _ رز اکشنتو دوست داشتم پخته و به موقع بود

 ) كه عجب این داره از من تعریف میدنه(
 _ هركند این حرکات ک  مناسب شخصیت و دوز یك دانم نیست

 
 بعد از كند لحظه سدوت دستور دادنش شروع شد
 _ صورتتو بشور و آروم فتیله رو از بینیت در بیار بع
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 ون نهار بخوریمدم بیا بیر
 _ برنامه جلسه هاتونو  زاشته بودم توز کارتابل؟

 _نایبمو فرستادم
 _ ولی جلسه با حمزه لو که دودتون باید باشین واسه امضا قرار داد

 _ قرار دادو کنسل کردم به نفع شرکت نیست 
 _ ولی شما اصرار .،.

 نگذاشت حرفم تمام شود
 _  فع  راجب کار حرف نزن 

شتهایم اطاعت کرد  ستوراتش را انجام دادم  با دیدن میز نهار ا  3م و مو به مو د
 برابر شد من عاشق دل و جگر بودم با مخلفات !!!!

 معلوم بود که این همه کار معین شدمو است ولی عمه هم تاکید کرد 
 _ یلدا بیا آقا زحمت کشیدن 

 روبه معین با لبخند  فتم: _ ممنون رویس 
شتها غذا نمیخورد و سرش را تدانی داد و  شه با ا شدیم بر عدس همی شغول  م

سر  شت  شده لقمه هایم را پ مدام نگاهش به من بود من هم که از دود بیخود 
 هم میبلعیدم

 _ رویس كرا امروز کم اشتهایی 
 _ با دهن پر حرف نزن 

 لقمه ام را کامل قورت دادم 
 کش بزنم _ دوب منم اشتهام کور شد دوست ندارز واست تخم مرغ عمله 
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 ادم هایش در هم رفت 
 _ مودب باش و غذاتو بخور

 ) این آدم اص  شودی پذیر نیست همش درس ادب بلده بده(
سریع  ستم که  صدقه مان میرفت ، بعد از اتمام غذا میدان عمه هم مدام قربان 

 باید كاز تازه دم بخورد کم رنر ولی لیوانی!!
 _ عمه كاییت تازه دمه؟! 

 كه طور؟ _ آره عزیز دلم 
 _ هی ی

بی معالی رفتم آشپزدانه و كاز دهن سوز مخصوص را آماده کردم و جلوز  
غول جذاب  رفتم) از اینده امروز به داطر جبران حرفهایش تا اینجا آمده بود 

 دوشحال بودم( 
 كاز را برداشت و تشدر کرد عمه هم مات و مبهوت رفتار من مانده بود

شرکت تو شما _ میگم رویس راندمان  ز نمودار عرض یابی آقاز نامدار با مال 
 کام  یه جور بودا  فتین کنترل کنم یادم رفت  زارش بدم 

 در حالی که كاز مینوشید حرفم را تایید کرد:
 _ حدس میزدم ولی تو هر ماه کنترل کن 

 _ كشم 
 _ میگم رویس

 _ بله؟!
د همه  فتین بای_ به نظرم طري مجتمع کاسپین دیلی کلي اراوه شده شما بهم 

 طرحها دقیق باشه 
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 _ اوکی کنترل میدنم حتما 
 _ آهان راستی رویس 

 ک فه نگاهم کرد
 _ یلدااااا ما ا ن دونه ایم نه شرکت

 
و این اولین بارز بود که آن صداز جذاب نامم را هركند بلند و عصبی  هجی 

 کرد و این ...
     

 پایان قسمت دوازدهم             
 

 دداوند زیبایی هابه نام 
 (=< قسمت سیزدهم این مرد امشب میمیرد13)
 
آن روز با تمام شروع تلخش و فشار کارز سادت پاور پوینت دوب  ذشت   

معین غروب رفت و من تا نیمه شتتب مشتتغول انجام تنبیهم بودم ولی با دره 
 تمامش کردم ، آن شب یك پیام دوستانه تشدر هم از مهشید دریافت کردم ، 

ضر بودم و لحظه صب سر کار حا سمی و آرایش دیلی م یم  ح زود با لباس ر
سربلندز  سد و پاور پوینت را تحویلش دهم و  شمارز میدردم رویس غولم بر
ام را به رن بدشتتم نزدیك هاز ظهر بود اما دبرز از معین نبود کلی کار عقب 

 افتاده داشتیم به اتاق عماد رفتم که از او کمك بگیرم
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شیك بود ته كهره از از  اولین بار شدم  قد بلند و  بود که در كهره اش دقیق می
نژاد معین داشتتت ولی كشتتمانش تقریبا قهوه از روشتتن بود و ابروهایش روبه 
با  و دشتتن نبود پشتتت میز کارش نشتتستتته بود با دیدنم ستترش را بلند کرد و 

 لبخند کوتاهی زد
 _ کارز دارز؟

 سر کار؟ _ منشی شما هم مثل رویس من نیومده
 _ كرا اومده واسه کارز رفته امور ادارز

 _ رویس هنوز نیومده 
 دیلی عادز  فت  

 _ کم کم باید برسه دیگه،  صبح دیر اومدن یدم استراحت کنه میاد 
 ) دیشب یعنی کجا بوده؟! عیاش حتما رفته بوده عشق و حال تا صبح(

 ون كیه دیلی مهمه _ آده من باید جواب ایمیل ها رو بدم ولی نمیدونم نظرش
 با حوصله  فت 

 _ من میتونم کمك کنم؟
_ فدر کنم آره از اون شتترکت رم که رویس دیلی روش حستتاستته ایمیل اومده  
ولی من متوجه نمیشم  یعنی دیلی مسلى نیستم  شما ببین من ترجمشو واسه 

 دودم نوشتم درسته یا نه 
 _ بده ببینم 

 یبا درسته جز اینجاکاغذها را دقیق نگاه کرد و  فت : تقر
 بعد برایم تصحیح کرد و توضیح داد و در آدر هم اضافه کرد



wWw.Roman4u.iR  1٢٢ 

 

سه  سال کن  با قید همون كند بندز که که تو جل سرز جواب رو ار _ دانم اف
 تنظیم شد 

 _ دیلی ممنون واقعا   
ستترز تدان داد و من در حال دواندن ترجمه تصتتحیح شتتده توستتى عماد در  

 ردم راهرو با فرشید بردورد ک
 _ به به س م جدی جان شرکت

 _ س م دیلی دوشحالم میبینمت
 _ منم همیناور عزیز دلم

 ) عزیز دلم  فتنش بوز برادرز میداد ، مهربان بود دالص بود( 
 با دستانش واژه بزرگ را نشان داد و با دنده  فت: کجاست؟  
 دنده ام  رفته بود 

 _ وا  نمیدونم  نیومده
 وقت کردز توز شرکت ب ردی _ پس واسه همینه 

_ دودش هم که نیستتت اینقدر کار روز ستترم میریزه که وقت ستتر دواروندن 
 ندارم

 _ یلدا راستی موهات دیلی قشنگه دوسشون دارم
 ) برعدس معین !!!(

 _ آره من باید ک ل کنم ک  که بیشتر وقتمو بزارم واسه شرکت 
ته دل  فرشتتید دنده من هم عمیق بعد هر دو زدیم دیر دنده ، از دنده هاز 

شید که هیبت  شتم اما دیلی طول ند ست دا شد انگار،  این دندیدن را دو می
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معین دنده را  روز لبم دشك کرد كشمان پف کرده اش غرق ادم بود س م 
فرشید را دیلی سرد پاسخ داد و روبه من  فت: من واسه هر هر کر کر اینجا به 

 دقیقه دیگه رو میزمه  ٢وه ام کسی پول نمیدما کارتابل امروز با قه
 

باز تحقیرم کرد جلوز فرشتتید دجالت کشتتیدم از اینده یاد آور شتتد بنده بی 
كون و كرایش هستم شرمنده بودم فرشید با مهربانی دداحافظی کرد كشمك 

 بامزه از زد 
قهوه را آماده کردم و فایل پاور پوینت را همراه کارتابل به اتاقش بردم كشتتم  

ده بود معلوم بود بد یا کم دوابیده استتت ، نگاهم هم ندرد  بینی هایش پف کر
 ام کبود نبود و این را متوجه نشد 

 _ رویس اینم پاور پوینت
 _ باشه 

 ) این همه زحمت کشیدم باز فقى میگه باشه؟! عوضی  وشت تلخ(  
 _ با من کارز ندارین میتونم برم کارامو انجام بدم 

 _ آدرس دوست پسرت ؟
 جا دوردم انگار یك سال آب یخ روز سرم ریختن، کدام دوست پسر؟  

 _ کی؟ 
 _ این پسره که پروینو تهدید میدنه 

 ) عمه عمه عمه كرا همه كیزو کف دست این میزارز آده( 
 _ من دوست پسر ندارم 

 پوزدند اعصاب دورد کنی زد و  فت: _ ندارز؟!
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م شتتاید بعدا دلم بخواد داشتتته لجم در آمده بود با حرص  فتم: _ فع  ندار 
 باشم اونم مال  ذشتمه که دودم بلدم حلش کنم

 
شانم نیست منشیم با هر نخاله از بپره در ضمن به داطر پروین میخوام  _ در 

 ادبش کنم نه تو
 

 _ دودم ادبش میدنم 
 _ آدرس؟

 ) ددا لعنتت کنه که حرف حرف دودته و بس( 
 روز میزش نوشتمبا حرص آدرس را روز کاغذ یاد داشت 

 _ امر دیگه از نیست
 _ نهار واسم سفارش نده قرار دارم

 ) اوهوك كه قرارز که من دبر ندارم؟! نیومده هم میخواد بره(
 _ كشم رویس 

از اتاق که دارج شتتدم كند لحظه  یج بودم که قراره كه ب یی ستتر اشتتدان  
 بیاد؟!!

 
که  یدم و به اتاقش رفتممعین که براز قرار نهارش بیرون رفت نفس راحتی کشتت

پرونده ها را بیاورم متوجه شتتدم که روز مانیتورش آهنگی در حال پخش بوده 
ستپش کرده است کنجداو شدم  و آن را پلی کردم  است که اد
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 " من که آدم بدز نبودم من که آدم بدز نبودم... 
 بی تو سر درد و جنون
 بی تو بارون و درون

 بمون بیا بر رد سمت من یه بار دیگه
 بی تو دستام سرده سرده 

 بی تو كشمام  ریه کرده
 بی تو قلبم پره درده

 بی تو رنگم زرده زرده 
 بی تو سر درد و جنون..."

شد   این آهنر را کام  حفظ بودم كون دیلی دوستتش داشتتم ولی باورم نمی
معین هم ین آهنر هایی  وش کند آن هم در شتترکت!!! شتتاید عاشتتق بود و 

 شاید هم شدست
 

 عشقی دورده بود؟!
 

وقتی به دادلی ام زنر  6عصر بر شت و دوباره کار شروع شد حدود ساعت 
 زد واقعا حوصله شروع یك دستور جدیدش را نداشتم

 _ بفرمایید
 ساعت دیگه اینجا باشه 1_ زنر بزن سوییما 

 _ کی رویس؟
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_ شتتماره اش توز لیستتت هستتت زنر بزن بگو نامدار منتظرته دونه نره بیاد 
 همینجا 
 _ كشم

 _ دودتم میتونی برز  
 

ص  کدوم  سویی كی كی  فت؟ ا شی را قاع کرد، ) باز هم منتظ نماند و  و
 دریه؟(

یك ددتر جوان    با  ماس  رفتم متوجه شتتتدم  یدا کردم و ت ماره را پ وقتی شتت
 دارجی حرف میزنم که به زور فارسی حرف میزد 

سه این داره منو دَك میدنه برم؟؟!  ح سر درد و ) پس وا سوییما جانش  تما بی 
جنون و بارون و دزون بوده حالش !!!  دوب این بی اره هم مرده دواجه نیست 

 که !! ولی كه بی شخصیت که توز شرکت کثافت کارز میدنه!!( 
دودم را در یر کار کردم و ستتعی کردم تا آمدن این ستتویی ما منتظر بمانم كند 

با دستتت ماستتاژ میداد وارد اتاق شتتد  دقیقه بعد عماد در حالی که  ردنش را
 انگار درد  ردن اذیتش میدرد

 _ شما هم نرفتی دونه ؟
سه آدر وزارت تدمیل کنیم  سه جل شب باید طري رو وا با ک فگی  فت: نه ام

 قهوه بهم بدز ؟ 1فدر کنم نتونیم بریم دونه  کسی توز شرکت نیست میشه 
 

 دستور نمیده(  ) این با شعور تر از پسر عموشه تقاضا میدنه
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 _ بله حتما 
 روز کاناپه نششت و باز شروع به ماساژ  ردنش شد  

 _  ردنتون درد میدنه؟
 _ آره امروز زیاد سرم پایین بوده 

نه ستتریع  1قهوه را جلویش  زاشتتتم و  فتم : _    که معجزه مید ماد دارم  پ
 عض ت رو تسدین میده 

 _ واقعا؟
 _ بله

بعد ستتریع از کیفم پماد را در آوردم و به او دادم تشتتدر کرد و كند لحظه در  
 سدوت نگاهم کرد:

 _ تو كند سالته
 _٢٢ 

 _ سنت دیلی کمه پس 
ستادیم معین   شدن در اتاق معین هر دو ای شد جوابش را بدهم با باز  صت ن فر

 هم ک فه کار بود نگاهی به من اندادت و  فت: كرا نرفتی هنوز؟
 ار دارم دیلی_ ک

باهاش  یادم رفت دودت  با ستتتامی بر رد ا ه من  به شتتتب میخورز پس   _
 هماهنر کن

 _ میشه منم بمونم ؟ کمك میدنم واسه طري فردا 
 دیلی قاطعانه  فت: نه  

 بعد دستش را روز  ردن عماد  زاشت: _ دیلی درد میدنه ؟
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 عماد در مقابل معین همیشه سر به زیر بود 
 _ نه آقا دوبم 

 ساعته پس كرا دستت به  ردنته؟ ٢_ 
 فهمیدم جز من همه را با دوربین کنترل میدند  

 _ دوب میشه 
 _  فتم سوییما بیاد اینجا ولی ا ه دسته از برو دونه  باهاش اوکی میدنم 

 _ نه نه میمونم ممنون آقا
 

 ) این كرا اینقدر به پسر عمویش آقا میگه  و احترام میزاره؟!(
 _ عماد؟!   
 جانم  _

 _ اینقدر دودتو اذیت ندن اینبار نمیبخشمت ا ه باز اتفاقی واست بیوفته 
 _ كشم آقا

شد موقع   شتر می سوزانه بود و من هر لحظه حس کنجداوز ام بی لحن معین دل
 رفتن به اتاقش کاغذز از جیبش در آورد و روز میزم  ذاشت: 

 _ این سفارش هاز فردا یادت نره  
 ت وقتی نوشته کاغذ را دواندم جا دوردمبعد هم به اتاقش رف

" اص  حق ندارز  به عماد نزدیك شی حتی واسه مساول کارز هم  زم نیست 
 باهاش همد م شی "

 



 1٢9 ردیمیمرد امشب م نیا

عجیب بود!! كرا هم ین كیزز نوشتتته بود؟! کاغذ را م اله کردم و در جیبم 
شرکت دارج  سایلم را جمع کردم و از  شتم و شتم  حوصله ماندن دیگر ندا  زا
شت معین بودم، كرا  سامی هم تماس نگرفتم مدام در فدر یاد دا شدم حتی با 

 از نزدیك شدن من به عماد  تا این حد میترسید؟!
  

 تمام شب هم در یر تفدراتم بودم ...
 
افی که به تهران آمد با دودش شتور و هیجان آورد بعد از ستاعت کارز با هم  

مدام از معین میپرسید و من هم همه براز شام به رستوران همیشگی مان رفتیم  
 كیز را برایش تعریف میدردم 

 _ یلدا این پسره كرا اینقدر جذابه كند سالشه؟
 رو داره  35_ پیر پسره بابا  

_ اوه كه باحال من عاشتتق مردهاز ستتن دارم میدونی این معین مخلوطی از 
 هیجان جوونی و ظاهر جوونیه با اد ق جا افتاد یه  

 ندیدز افی وا رنه اینقدر ازش تعریف نمیدردز  _ سر شدنشو
_ بابا مگه بده بدهیتو داده کارم داده بهت حقوقم که میده همه جوره ام هواز 

 عمتو داره بنده ددا
 

حستتم و ترستتم از آینده عمه قابل توضتتیح نبود فقى دودم میدانستتتم كه قدر 
 نگرانم !!!  

 همان موقع مهشید به موبایلم زنر زد
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با افی و وقتی   عد از صتترف شتتتام  هد ببینتم ب فت میخوا ید بیرونم   فهم
دداحافظی کردم و ستتر قرارم با مهشتتید رفتم ماشتتینش  یك هیوندا هاچ بك 
ستانش  رفت و  ستم را در د سی د شدم بعد از روب*و* سوار که  آلبالویی بود 

 فشرد
 _ یلدا من دیلی بهت مدیونم 

 _ دواهش میدنم اینجورز نگو دیگه 
 لی دوشم میاد کاش منم مثل تو قوز بودم_ ازت دی

 
و تو كه میدانی از حدایت كگونه قوز شتتتدنم؟! زمانه مجبورم کرد که قوز 

 باشم زمانه مجبورم کرد ددترانه هایم را كال کنم ...
 

شت  و  شید را دا صی فر صو شگاه د شنهاد کار در با شید برایم پی شب مه آن 
هركند که میدانستتتم ستتاعات کارز ام اصتترار کرد فردا به دیدن فرشتتید بروم  

 اجازه کار دوم را نمیدهد به داطر احترامی که براز فرشید قاول بودم پذیرفتم
 

ساعت مردصی  رفتم بعد از کلی سوال و جواب شدن  1فرداز آن روز به زور 
 توسى معین  به دروغ  فتم که وقت آرایشگاه دارم  در آدر تاکید کرد که :

 تو تابلو درست ندن _ قیافه و سر و ضع
 

 وقتی به باشگاه
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مترز  ٢000فرشتتید رستتیدم تازه معنی باشتتگاه را فهمیدم یك دانه تقریبا 

ساژ جدوزز  سونا و ما سالن  شگاه بود كند  صوص با ست مخ ستخر  ٢درب ا
ستگاه ها  را  شبیه این د ستگاه حرفه از !!! من  سالن با کلی د فوق العاده بزرگ 

 در دواب هم نمیدیدم!!!
شتتید استتتقبال  رمی از من کرد واقعا پیشتتنهادش  وستتوستته انگیز بود مبلغ فر

شتتب به بعد عالی  7روز کارز در هفته آن هم ستتاعت  3پیشتتنهادز اش براز 
 بود!!!

ماه اول به صتتورت  1هركه  فتم نمیرستتم قبول ندرد با دره راضتتی شتتدم 
 ارزید    امتحانی بروم ، فشار کارز ام  دوبرابر میشد اما به امتحانش می

  
جمعه اولین روز کارز ام در باشگاه بود حسابی به دودم رسیدم و بهترین ست 
ورزشتتی ام که کادوز افی بود را پوشتتیدم یك تاپ و شتتلوار جذب مشتتدی و 
صورتی جیغ آدیداس با کتونی دقیقا ستش. موهایم را با ژل با  بردم به صورت 

م ن روز که وسى هفته رفته بودشلوغ درستش کردم . باشگاه دیلی شلوغ تر از آ
شده بود  طبق  فته فرشید همه مشترز هاز باشگاه از آدمهاز مهم و معروف 
شتتهر بودند كند بازیگر هم بین آن ها دیدم وقتی فرشتتید به عنوان مربی جدید 
شغول  رم  شدم  روز تردمیل م سر ها  شیانت پ فیتنس معرفی ام کرد متوجه 

 ر ها کنارم آمدند:کردن دودم بودم که دوتا از پس
 _ عجب هیدلی دارز ددتر كند سال کار کردز؟

 سال بیشتره 10_ 
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 _ دمت  رم شنیدم رزمی هم کار میدنی درسته؟
 _ آره رشته اصلیم کیك بوکسینگه 

 پسر دیگر سوت بلندز کشید و  فت:   
 _ دم فرشید  رم بین این همه مربی ها اینجا با دره یه دانم  حرفه از آورد 

 
شروع  سر برنامه را  شدن با كند ددتر و پ شدم ، بعد از  رم  شغول  دندیدم و م

ضی بودند و من هم ک  در  ٢کردیم و نزدیك به  ساعت تمرین کردیم از من را
 محیى باشگاه شاد و پر انرژز بودم 

 سوزان یدی از شا ردانم کنارم آمد و ب*و*سیدم
 بزنیم  _ یلدا جون عاشقتم نامبر وانی بریم تنو به آب

 _ دیلی دلم میخواد ولی  نیم ساعت دیگه دوتا شا ردام میان 
  

قول یدشنبه را به او دادم ، برنامه ام را طبق ساعت کارز ام با شا ردها هماهنر 
 کردم ،

شت  صندلی راحتید دوابیده که پ ستراحت روز  شروع ک س بعدز  براز ا تا 
 د دقیقه از نگذشته بود کهستون هاز اصلی سالن بود  رفتم و دراز کشیدم كن

 باز همان صداز بم دوست داشتنی ام همه  حواسم را ربود
 

 _ من اومدم باشگاه نهار رو با هم میخوریم بر شتم به همه بگو
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نگاهش کردم مشتتغول صتتحبت با تلفنش بود ، واز با لباس ورزشتتی دیلی 
  تمتفاوت بود عض تش در حال پاره کردن تی شرت جذبش بود من كون پش

 ستون بودم در دیدش نبودم
 ) واز ددا این اینجا كی کار میدرد؟!( 

 
ست و  شدار حرفه از ا وقتی که روز تردمیل رفت از حرکاتش فهمیدم که ورز

 نمیدانم دقیقا كند دقیقه محو مردانه هاز اندامش شدم...
 

 پایان قسمت سیزدهم         
 

 به نام آرامش دهنده قلب ها
 م این مرد امشب میمیرد(=< قسمت كهارده1٤)
 

شده بود که تمام ذهنم را از بدز  شمهایم آن روز به كه دردز مبت   نمیدانم ك
جادوز  به فراموشتتی کرد ، من محو غول كراغ  هاز معین وادار  ها و تلخی 
زند ی ام براز لحظه از حس کردم که كه  قدر دوشتتبختم که این تك مرد 

نه محقرم جذاب این ستتتالن را هر روز میتوانم از  دا یك ببینم و  اه در  نزد
میزبانش باشتتم این را وقتی باور کردم که نگاه حستترت بار ددترکان ستتتالن 

 معاوف معیند بی توجه به عالم و آدم بود!!!
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هر کس که از کنارش رد میشتتد زن و مرد به او عرض احترام میدرد و معین هم 
بت فرشتتید که رستت ید معین تردمیل را محترمانه ولی کوتاه پاستتخ میداد ، نو

ست  شید با فرشید د شیدش آب مینو داموش کرد و در حالی که از بارز آب 
 داد و س م و احوالپرسی کرد دیلی  رم تر از بردورد آن روزش در شرکت!!

 _ نامدار کبیر جمعه ها نیاز باشگاه اینجا سوت و کوره
 معین دندید و  فت: 

 کبیر از کار افتاده است و توز دونه  است _ از بابا فرشید كند بار بگم نامدار 
 _ ولیعهدش ن به تخت سلانت نشسته پس نامدار کبیر شمایی زین پس 

 
 با دنده پشت فرشید زد و  فت:

 _ کار و بارت سده شده ها 
ضورت  شیم بلده به برکت ح شما که افتخار نمیدز در هفته در ددمتت با  _

 ن و کار ما رونق بگیرهاین ماده پلنر ها جز جمعه ها هر روز بیا
شید باور کن تو دونه ام روزز   ساعت دیگه به زور وقت میدنم ورزش  1_ فر

 کنم   كه برسه که بیام باشگاه
 _ زیادز سر دودتو شلوغ کردز بابا پشت کن به این مال دنیا 

و بعد هر دو دندیدند، معین ستتراغ دستتتگاه بعدز رفت و دیلی کارکشتتته و  
ز از این عضتت ت پو دز !!! معین را فقى در لباس ستتخت مشتتغول شتتد و وا

رسمی و کت و شلوار دیده بودم  در لباس اسپورت  واقعا دواستنی شده بود و 
 كند بار به دودم نهیب زدم ) یلداااااا !!!! كه مر ته ؟؟!!( 
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 اینقدر در یر افدار درهم دودم بودم که متوجه فرشید نشدم 
 _ یلدا شا ردات آماده ان  

 باشه یه آب به سر و صورتم بزنم اومدم_ 
 

 ) لعنتی كرا نگفتی جمعه ها معین هم اینجاست؟!(
  

ناكار به سمت وسى سالن رفتم و سوت زدم تا دو شا ردم به این سمت سالن 
شتند جز معین و من نفس  سوت همه بر  صداز  بیایند جالب اینجا بود که با 

 راحتی کشیدم 
 

 سوزان از دور با صداز بلند صدایم کردکمی از تمرین  ذشته بود که 
 لحظه میاز این حرکتو یادم رفته 1_ یلدا یلدا جووووونی 

) از  ل شتتی ددتر که دقیقا وایستتتادز کنار معین و منو میخواز بدشتتونی 
 اونجا( 

  
شت و دیره  سوزان بر  سمت  شت که به  سم یلدا هم آلرژز دا معین انگار به ا

بهت زده و متعجب بود که دشتتمش قابل  دیدن  من ماند !!! كهره اش  اینقدر
نبود !!!  سعی کردم عادز بردورد کنم سمت سوزان رفتم و قبل رسیدن به او به 
نداد حس کردم  هت بود جواب ستت مم را هم  معین ستت م دادم، هنوز در ب
طوفانی در حال وقوع استتت و این ستتدوت آرامش قبل طوفان استتت   مرد جا 

 مد و فع  مانع رن دادن این طوفان شدافتاده از سمت معین آ
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 _ جناب نامدار سعادتیه دیدن شما 
 معین با وقار لبخند زد و به مرد دست داد

 ) كه قشنر تسلى به رفتارشو بلده!!!(
 

 _ لاف دارز فتوحی عزیز 
 _ جویاز احوال هستم پدر بزرگ بهتر شدند؟

 _  امیدواریم که بهبود حاصل شه 
 استاد هستی و حتما بهترین ها رو براشون محیا میدنین _ دیگه شما دودت 

یداد و من هم در  هاز فتوحی را م ید  ند جواب تعریف تمج با لبخ ها  معین تن
حین آموزش به ستتوزان  وش تیز کرده بودم و ستتعی کردم دیلی ستتریع قبل از 

 مپایان یافتن مدالمه معین و فتوحی آن جا را ترك کنم ولی قبل از فرار باز بازوی
در دستتتش  یر افتاد ستتوزان که ستتر رم بود متوجه نشتتد ولی فتوحی کام  این 

 صحنه را دید
 _ کجا دانم مربی؟ من كند تا سوال دارم  

 
شان دفته  شف فتوحی دداحافظی کرد و ما را ترك کرد و من ماندم و  یك کوه آت

 ، بازویم را رها کرد که دیگران متوجه ما نشوند 
 ی؟_ اینجا كه غلای میدن

 _ کار
 _ بی هماهنگی من این كه غلای بود کردز؟
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یام اینجا ، اینم تو قرار  له ، جمعه دودمه دوستتتت دارم ب _ فیتیله جمعه تعای
 داده؟

 _ تو قصد کردز آبرو منو ببرز آره؟
 _ من حتی نمیدونستم شما اینجا میاز كه ربى به آبرو داره 
شو ب صی من اینجا  ز این همه مرد دود صو شی د ه نمایش میزاره این _ من

 فاجعه است
_ کار که آر نیستتتت حقوق دوبی بهم میده اینجورز راحت تر بدهیتو میدم 

 رویس 
 

دندان هایش از حرص روز هم فشتتره شتتده بود و حس میدردم فدش در حال 
شدستن است ، ا ر آنقدر در كشم نبود مسلما تده بزر ه ام  وشم بود  و معین 

م مدت تمرین ستتعی کردم نگاهش ندنم و از عجیب حفظ آبرو میدرد ، تما
نگاه سنگینش فرار کنم آدرین بار که دیده بودمش در رینر با آدرین قدرت به 
با قدرت فجیح مشتتتت  کیستتته بدس که فدر میدنم در تصتتوراتش من بودم 

 میدوبید 
تمرین که تمام شتتد در حال نفس  یرز حس کردم کستتی از پشتتت نزدیدم  

شود و باز طبق غریزه  ضربه که می شی ام بی ادتیار  ارد  رفتم   صول آموز و ا
قرار بود به  ردنم بخورد را مهار کردم و با پایم به شدمش کوبیدم  تازه به دودم 
ست  شگاه ا ضورم در با ساعات اول ح سرهاز جوان  آمدم که یدی از همان پ

 دستش را به شدمش  رفته بود
 _ نه آفر
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 ند مشدیت ق بی نیستین دوشم اومد بلوف نیستی معلومه کمرب

 _ پسر تو دیوانه از از پشت یهو حمله میدنی؟!
شتترط بندز بود که با رفیقام بستتته بودم متاستتفانه بادتم ستترعت عدس  1_ 

 العملت دیلی با ست 
 _ ا ن حالت دوبه؟

 _ این ضربه ها پژمانو از پا نمیندازه دانم 
 

 ) پسره روانی اوسگول(  
 _ منشی نامدارز؟

 آده؟!( بی حوصله جواب دادم  )به تو كه
 _ اینجا مربی ام 

شدم براز لحظه از  شغول  سمت دوكرده ثابت رفتم و م سریع  و بعد دیلی 
 که به دودم آمدم معین هم سوار دوكرده کنارز ام شده بود

 
 _ همین امروز این مسخره بازیو تموم میدنی استعفا میدز 

ش شم رویس من عا سفم اینجا نمیتونم بگم ك ست _ متا شم اینجا رو دو ق ورز
سوار  شی  شته با شما هم فدر ندنم احتیاي دا دارم پول دوبی ام ازش در میارم 

 دوكرده بشی 
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عذرت میخواز و پشتتیمون  یاز م ته دودت م با من لج کنی الب بد میبینی   _
 میشی

 
و بعد رفت ، از پشتتت شتتیشتته دیدم که كند دقیقه بعد مایو پوشتتیده بود و در 

یرجه زد ، فدر کنم حرارت بدنش آنقدر زیاد بود که استتتخر ستترپوشتتیده شتت
 احتیاج داشت در آب سرد بپرد !!! 

من هم قبل اینده از استتتخر بیرون بیاید وستتایلم را جمع کردم و فرار را به قرار 
 ترجیح دادم ... 

 
سباب  شتم که متوجه جمع کردن همه ا سترس دا سیدم آن قدر ا وقتی به دانه ر

 دانه نشدم  ،
 حال جمع کردن بود و من علتش را نمیدانستم عمه در 

 _ كه دبره ؟؟!!
 _ صاحب دونه جوابمون کرد

 _ كی؟؟؟! مگه وقتشه؟
 عمه بی تفاوت به جمع کردنش ادامه داد 

 جا دوب پیدا میدنم 1_ بهتر که جواب کرد تو غصه نخوریا دودم  
 _ جا پیدا ندرده دارز جمع میدنی

 من دست تنهام کم کم شروع کردم_ آره دیگه تو که سر کار میرز 
 _ مسخره میدنی؟ جز من همه كیو کردز تو کارتون که 

 _ اد یلدا زبون به دهن بگیر دیگه فقى آیه یْاسی 
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حوصتله بحث با عمه را نداشتتم کم بدبختی داشتتم حا  مصتیبت پیدا کردن 

 دانه هم اضافه شده بود 
  

دواب عمیقی بود را بیدار  آن شتتب انگار دستتتی ددترانه هایم که ستتالها غرق
شتم من آن روز  ست ندا ص  دو شانه ها را ا سرد نبود و من این ن کرده بود قلبم 

که صتتداز ناله ه*و*س انگیز مادرم را با یك مرد شتتنیده بودم عهد کرده بودم  
تمام حسم را بسوزانم و یا منجمد کنم و انگار این روزها  رمایی میرفت تا این 

 ... کوه یخ را ذوب کند
شتی براز  سریع انجام دادم و یاد دا شرکت رسیدم همه کارهایم را  صبح که به 
معین  ذاشتم که اولین روز ک س ترم جدیدم شروع شده است  و طبق اجازه 
اش تا عصر ک س دارم  در واقع بهترین راه فرار بود از بعد رفتار دیروزم جرات 

 م هم عجیب وحشت داشتم، رویارویی با او را نداشتم از دیال لرزیدن دل
دانشگاه مثل همیشه بود ب ه هاز  روه که دورم را  رفته بودند مدام از آن شب 

 و معجزه آزاد شدنم میپرسیدند ،
مدن  بار از من قول آ با ج ته بود داغ بود و  که افی هم قب   ف مانی  حث مه ب

  رفتند و من هم دلم نمیخواست فدر کنند ترسو شده ام...
 
 پایان قسمت كهاردهم 
 



 1٤1 ردیمیمرد امشب م نیا

 به نام تك دالق هستی
 (=< قسمت پانزدهم این مرد امشب میمیرد15)
 

ساعت  شتم  هركه قدر منتظر ماندم معین به تلفنم زنر نزد  شرکت که بر  به 
شرکت(  ست فریدون)آبداركی  شتم دلم میخوا سترس دا صرانه اش بود و ا ع

ستور از وظایف من بود ع صرانه را ببرد ولی طبق د صرانه اش را آماده کردم و ع
پشتتت در اتاقش نفس عمیقی کشتتیدم و در زدم  صتتدایش نیامد و این به معنی 

 اذن ورود بود 
 روز ماکت پروژه کاسپین دقیق شده بود باز هم نگاهم ندرد و فقى  فت 

 _ میل ندارم 
 تعجب کردم بعید بود از وعده از  ذشت کند  

 _ نهار دوردین؟
 باز هم جواب نداد 

 من رفتم دانشگاه برنامه ک سامم ... _
 نگذاشت حرفم تمام شود

 _ كیزز دواستم  دبر میدم بیرون باش 
 ) قهر بووووود؟! (

شتی بود  ص  مگر آ شدم ا ست نمیدانم كرا؟! ولی به دودم یاد آور  شد دلم 
 همیشه ، که حا  قهرش ناراحتت کند؟! 

ایم به ستتختی  ذشتتت بی تمام دو روزز که معین ستتدوت ادتیار کرده بود بر 
حس و حال بعد از اتمام کارم در شرکت براز رفتن به باشگاه آماده شدم دیالم 
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سریع  سیدم  شگاه نمی آید وقتی ر سى هفته به با شنیده بودم و راحت بود که 
 آماده شدم به سالن رفتم 

 معین در حال هالتر زدن بود!!
 ) اینده زودتر از من اومده( 

مم ندرد از این رفتارش بیشتتتر از ادم و دعواهایش بدم هرکار کردم حتی نگاه
سید  می آمد ، پژمان هم که رهایم نمیدرد و مدام دورم می ردید و ستوال میپر
آن روز در باشتتگاه متوجه شتتدم جز معین یك نفر هم پر طرفدار در باشتتگاه 

 حضور دارد پیمان برادر پژمان !!!
شده هیدلی که معلوم سبزه با بینی عمل  سرز  سالها ورزش و  پ صل  بود حا

مصرف کراتین است  تمام بدنش دالدوبی شده بود مدل موهایش جالب بود 
یه مدل موهاز من بود روز ابرو و یك طرف موهایش هم ترك  که دقیقا شتتب

 اندادته بود ک  اص  به دل نمینشست نگاهش وحشی و پر کینه بود...
د وقتی از من تعریف میدرد پژمان با زور من را ستتمت برادرش براز معرفی بر 

 متوجه شدم نگاهش طور داصی وحشی تر شده است 
 _ مبارزه رو دوست دارز جوجه؟

 ) تحقیرم میدرد؟!(
 دندیدم و  فتم:

 _آره ولی بدون عض ت کراتین ساز
 رگ هاز صورت و بدنش در حال انفجار بود   

 _ منشیشم که یاقیه پژز



 1٤3 ردیمیمرد امشب م نیا

 پژمان هم دنبال فرصت بود  
 میگن مقام قهرمانی داره_ آره 

معین در حالی که با حوله سرش را دشك میدرد از سالن استخر دارج شد و 
 به سمت ردتدن میرفت که نگاهش به ما افتاد كند لحظه ایست کرد

 _ یلدااا
واز این دومین بار بود که باصتداز دوستت داشتتنی اش استمم را به زبان می 

از دوشحالی ذوق مرگ شوم  جمله پیمان  آورد کم مانده بود بعد از دو روز قهر
 که مرا به مبارزه میالبید برایم بی اهمیت بود سریع سمت معین رفتم

 _ بله رویس 
 مشغول تن کردن پلیورش بود

 _ جمع کن میریم دونه 
 _ كشم 

 و من این روزها مایع بودن را دوست دارم...
در تمام طول راه حتی کلمه از حرف نزد رانند ی  اش را دیلی دوست داشتم  

به استایلش می آمد  او نگاهم نمیدرد ولی من کل مسیر زیر كشمی در نظرش 
 داشتم

ستاده بود با دیدنش  صاحب دانه جلوز درب حیاط دانه ای با دره رسیدیم . 
وبی میشناسد ، عمه عصبی شدم و سمتش رفتم اما  متوجه شدم معین را به د

 دروغ  فته بود صاحب دانه جوابمان ندرده بود !!!!
به دانه رفتم و با عمه بحثم شتتد كند دقیقه بعد معین که تا آن زمان مشتتغول  

 صحبت با صاحب دانه بود وارد شد ادمهایش را در هم کشید
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 _ كه مر ته صداتو بیار پایین 
دم  معین دستور داد که فردا ساکت شدم و با كشم براز عمه دى و نشان کشی

 براز نقل مدان آماده باشیم در آدر هم زیر  وشم زمزمه کرد
_ با اون دوتا حیوون که امروز  پ میزدز ا ه یه بار دیگه حتی کلمه از حرف 

 بزنی زبونتو از حلقومت در میارم
 و این یك تهدید جدز بود!!!

به  ر  با عمه بحث کردم شتتروع کرد  باز  ناله و دود زنی معین که رفت  یه و 
 دوباره:

 _ ذلیل مرده دوب اجاره دونشو میدیدم كرا لج  میدنی
به نفهمی ؟  میلیون زیر دین یارووییم !!! كه جورز کرایه  500_ دودتو زدز 

 هم میتونیم بهش بدیم ؟!! اص  دودمون مگه ك غیم که اون دونه پیدا کرده؟
بیشتتعورز من روز حرف اوم میتونم _ یلدا یلدا یلدا مثل ننه ات زبون نفهم و 

 حرف بزنم ؟!!!جرات داشتی جلو دودش قد قد میدردز
 _ یدبار دیگه بگی عین ننمم میزارمت میرم این قدر جز جز کنی بمیرز

 _ تلخ زبون ددا جوابتو بده ازت نمیگذرم
با حرص روز  نداشتتتت  فایده از  به دودش فحش داد ، بحث  باره  وبعد دو

 ن دوردن شام دوابیدم...کاناپه افتادم و بدو
شی به دانه نرفتم و با فرشید   سباب ک شرکت براز ا فرداز آن روز از عمد بعد 

و مهشید رفتیم بام تهران و کباب دوردیم با فرشید بودن آرامش عجیبی داشت 



 1٤5 ردیمیمرد امشب م نیا

شودی  شب بود در حال  ساعت نزدیك نیمه  هركه عمه زنر زد جواب ندادم 
 رند روز صفحه  وشی ام دود نمایی کرد و دنده با فرشید بودم که یك شماره

 واز این شماره را میشنادتم شماره معین بود!!!!
 با ترس جواب دادم 

 _ بله
 _ کدوم قبرستونی هستی تا این وقت شب؟

 روز قهر حا  نوبت حرص دادن من بود 3بعد  
 _ با دوستام بیرونم 

 _ آدرس؟
 _ باید بگم؟!

 دیلی غلیظ  فت:  _ بایییید
 تهرانم_ بام 

  وشی را قاع کرد میدانستم دیلی سریع سر و کله اش پیدا میشود... 
 

فرشید که  متوجه نگرانی ام شد باز ع مت بزرگ را با دست نشان داد و  فت: 
 _ دودش بود؟

 _ اوهوم
 _ كیزز بینتونه؟

 
 مهشید با كشم هاز  شاد شده  فت:

 ن _ اووووف معین  و یلدا !!! انگار واسه هم سادته شد
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 _ نه بابا معین فامیل دور عمه امه نسبت به عمه من دیلی لاف داره همین 
 ) دجالت کشیدم بگم عمه ام پرستارش بوده(

 
 فرشید كشمدی زد و  فت:

سه بار اول بهم زنر زد و  ست امروز وا ضیه فراتر از این حرفا _ حس میدنم ق
 کردن نیستن کلی حرف زد و البته دواهش کرد!! نامدارها اصو  آدم دواهش

 _ كه دواهشی؟!
 فرشید با شیانت دندید و  فت: 

 _قول دادم بین دودمون بمونه 
ندانش و کارا شتتخصتتیش نمیدونم دلم  _ فرشتتید من هی ی از معین و دا

 نمیخواد هم ازش بپرسم ولی دیلی واسم جالبه
 _ دوب از عمه دانم كرا نمیپرسی 

 الله_ صحبت راجب داندان معین جنه و عمه ام بسم 
 

هر دو با شنیدن این جمله که انگار برایشان تاز ی داشت دندیدند و مهشید در 
 بین دنده  فت؛

_ ما هم بعد اینهمه ستتتال زیاد نمیدونیم ولی قول میدم هركی میدونم کف 
 دستت بزارم

 
 فرشید_ امان از دست شما دانم ها



 1٤7 ردیمیمرد امشب م نیا

صا غیب صو ص  به ع یق دانم ها عادت ندارم مخ ت ولی از من_ اتفاقا من ا
 غیبت معین نامدار بزرگ نمیشه  ذشت 

مهشتتید_ وقتی با ژاله ازدواج کرد  نصتتف ددترهاز شتتهر شتتدستتت عشتتقی  
 دوردن اون موقع ها معین این قدر مبادز آداب و سرد و دشك نبود

 پسر شیاون جذاب  1
 

ست  سید بین ما كیزز ه شید پر ) ژاله؟!! معین ازدواج کرده بود؟؟ پس كرا فر
نه؟!  عاشتتقش بوده؟ یا  ته؟  قت از  زنش دبرز نبود ؟! ط ق  رف كرا هیچ و
 مرده؟(

 
 در آن كند ثانیه کوتاه هزار سوال هم زمان مغزم را د یر دود کرد 

 
 من_ مهشید من نمیدونستم این آدم ازدواج کرده

 
 مهشید که انگار از  فتن حرفش پشیمان بود به دهان فرشید كشم دودت:

دودش حتما میگفت دیلی کار زشتتتیه بشتتینیم راجب فرشتتید_ ا ه  زم بود 
 شخصی ترین مساول یه نفر اینجورز کنفرانس بزاریم

 
 _ ا ن زنش کجاست؟!
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مهشتتید_ یلدا تو رو ددا دیگه بیخیال شتتو نمیدونستتتم اینقدر ها هم پرتی از 
 جریانات وا رنه حرفی نمیزدم

   
 من_ دواهش میدنم فقى بگو کجاست

 حث را با یك جمله تمام کردفرشید با جدیت  ب 
  

 _ هیچ کس نمیدونه کجاست
 

و این جوابش برایم هزاران ع مت ستتوال به ارمغان آورد بغضتتم  رفت در دل 
 دودم و احساسم را لعنت کردم 

 ) بی تو سر درد و جنون بی تو بارون دزون بیا بر رد سمت من...
 

 این شعرو به یاد ژاله  وش میده
 

 سر به زیره و به هیچ زنی حتی نگاه نمیدنهواسه ژاله است که 
واستته ژاله به من میگه لباس مناستتب بپوش که كشتتمهاش به ژاله اش دیانت 

 ندنه
 

 صبح ها واسه ژاله دیر میاد كون شب ها یا با دودشه یا یادش
 موهاز ژاله بلنده؟! حیف که دیگه غرورم اجازه نمیده از فرشید سوال کنم  
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 هنوز عاشقشه شاید هم قایمش کرده ژاله ترکش کرده ؟ ولی

 اه اه یلدا داك تو سرت اص  به توكه اینم بیخیال شو مثل همه مردهاز عالم (
 

 وشتتیم زنر دورد باران هم کم کم شتتروع به نوادتن کرده بود . معین ! ولی 
 دیگر دلم نلرزید با سردز پاسخ دادم

 _ بله
ماشین اونجا پارکه برو سوار شو تا تیره كراغ برقه  1_ بیا از پله ها پایین جلوت 

 بیام 
 

باز هم  وشی را قاع کرد سعی کردم حال و هوایم را از فرشید و مهشید پنهان 
کنم دوستانه دداحافظی کردم و به سمت آدرسی که داده بود رفتم و سوار شدم 
ضبظ ماشین روشن بود بوز سیگاو همیشگی و عار تلخش هم جا مانده بود 

 ثل دودش بود " تلخ !! ولی دواستنی"این عار دقیق م
 

و امان از آهنر هاز مورد ع قه من که با یاد و عشتتق ژاله اش  وش میداد در 
 این نم نم باران

 
 "عشقه من صدات آرامشه محضه

 عشقه من به همه دنیا می ارزه
 عشقه من به دلم میشینه حرفات
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 عشقه من فوق العادست تو كشمات
 یم عاشق زدیم بیرونآروم آروم اومد بارون شد
 اومد نم نم نشست شبنم
 رو موهامون رو موهامون

 آروم آروم اومد بارون
 شدیم عاشق زدیم بیرون

 اومد نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون..."
 

 نمیدانم كرا نادواسته شروع به همخوانی کردم 
 

 اومد بارون  شدیم عاشق زدیم بیرون...
 

پ ستیك پر از غذا آمد سدوت کردم سوار شد س م ندادم  معین که دست پر با 
 اعتراض هم ندرد رویم را سمت پنجره بر رداندم

 )  اومد نم نم نشست شبنم...
 معین تو بارون عاشق شدز؟ تو اص  بلدز عاشق بشی؟ 

من كمه؟ كرا کستتی که هر لحظه ممدنه عمه امو بندازه زندان واستتم مهم 
شه؟ کسی که زد توز دهن سی که مدام تحقیرم میدنه!! کسی که منو بنده با م! ک

 و برده اش کرده(
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ستترم را به شتتیشتته تدیه دادم و كشتتمهایم را بستتتم ستتیستتتم پخش ماشتتین را  
 داموش کرد  آهنر را قاع کرد ولی باران قاع نشد بغض من قاع نشد...

وقتی که ماشتتین از حرکت ایستتتاد حس کردم رستتیده ایم دلم نمیخواستتت  
را باز کنم ضتتربه از ارام به شتتانه ام دورد و صتتدایی که حال دیگر  كشتتمهایم

 میدانستم سهم من نیست
 _ ددتر بیدار شو رسیدیم 

 
بگزار این ددتر براز همیشتتته بخوابد لعنتی آن قدر   ددتر صتتتدایم کردز که 

 احساس کردم من هم ددترم 
ز زیادز كشتتم هایم را که باز کردم در یك کوكه نستتبتا بزرگ  که دردت ها 

 داشت بودیم 
 _ پیاده شو رسیدیم
 _ اینجا کجاست؟

 _ دونه 
 بعد به برج رو به

 
 رویم اشاره کرد

  69_ طبقه آدر واحد
 بعد کلیدز را جلویم  رفت  

 _ برو با  این غذاها رو هم ببر دوستت هم اینجاست
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حرفهاش برایم بی اهمیت شده بود حتی شدوه برج به كشمم نمی آمد کلید و 
 غذاها را  رفتم و رفتم ، رفتم بی دداحافظی رفتم که فراموش کنم...

 
 
 پایان قسمت پانزدهم  
 

 یا حق
 (=< قسمت شانزدهم این مرد امشب میمیرد16)
 

در  بی طبقه آدر بی ادتیار ستتمت پنجره رفتم، كقدر این ارتفاع را دوستتت 
ارتفاع نیاز داشتتتم ،من ستتاعاتی پیش ستتقوط کرده بودم و حال واقعا به این 

 داشتم...
قاره اشدهایی که براز اشدان حرام کرده بودم امشب كقدر با یاد معین ح ل  

 شده بود !!
 شروع نشده تمام شد و من به تمام شدنها دیلی سال بود که عادت داشتم

 کلید را که در قفل كرداندم صداز جیغ افی توپم با شادز بلند شد:
 پروین جون اومد یلدا اومد -
ارد که  شدم نور زیاد كشمان تاریدم را زد. عمه دوشحال و راضی بود، افی و 

مدام از همه كیز تعریف میدرد. جز وسایل شخصی مان اثرز از وسایل کهنه 
مترز لوکس با  ۱۷۰-۱۵۰دانه قدیمی را نمیتوانستتتم ببینم. دانه از حدودا  
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ساده، همه كیز كهار اتاق دواب همراه با وسایل شیک و مدرن و در عین حال 
صرش  شب ا ر  ملده انگلیس هم ق شب من، ام عالی بود جز حس و حال آن 

 را به من ببخشد تاثیرز در حال و هواز دراب دلم ندارد...
قه ام ولی امشتتتب هیچ رنگی  نر مورد ع  تاقم بنفش جیغ بود ر نر ا ر
 نمیتوانست داکسترز زند ی ام را عوض کند. با افی دندیدم با عمه ذوق کردم

یدم، امشتتتب براز همه بودم جز دودم!!   پا به پاز آنها جاز جاز دانه را کاو
تنها كیزز که دوشتتحالم کرد فهمیدن این بود که دانه قب  دانه تنهایی هاز 
معین بوده استتت هنوز اتاقش با تمام وستتایلش در دانه پا برجا مانده بود هر 

ساس کنم و من به ه ستم او را اح ضی بودم مابقی جاز این دانه میتوان مین را
 نوش جان ژاله و دوش به حالش که كون معینی را دارد...

شید  سی فقى یه ربع طول مید شرکت دیلی نزدیک بود و با تاک دانه جدید به 
سدوت ادتیار کرده بود نه  سیدم کارهایم راانجام دادم معین هنوز  شرکت ر به 

 قهوه میخواست نه عصرانه
که عماد وارد اتاقم شد و دودش را روز کاناپه غرق اص ي فرم مصاحبه بودم  

 اندادت
 دیلی دسته ام، جلسه امروز با دره فیدس شد؟ -

 لبخندز زدم
 نه رییس هنوز اع م ندردند -
کاش کنسل بشه امروز اندازه ز کل هفته کار داشتم، یه دونه ازون قهوه هات  -

 لاف میدنی؟!
 )منشی دودش مرده؟!(



wWw.Roman4u.iR  15٤ 

 

 بله حتما -
شنیدم و بعد براز درست  شدن در اتاق معین را  صداز باز  کردن قهوه که رفتم 

 صداز دودش
 ددتر یه فنجون هم براز من -

 نگاهش ندردم و فقى به یک كشم بسنده کردم.
تاقش دعوت کرد بعد از  به ا عماد مثل همیشتتته اداز احترام کرد و معین او را 

 ورود عماد دودش در را بست و به سمت من آمد
 شد؟ آماده  -
 بله -
 بده دودم میبرم-

 )به ک س کاریت اص  نمیاد آقاز رییس(
بی اعتراض سینی حاوز فنجانها را تقدیمش کردم و دودم پشت میزم بر شتم؛ 
جناب مسدوت هم به اتاقش رفت و این سدوت بین ما این روزها اص  دوب 

 نبود...
سراغم سر یجه دوباره  به  ست و آن  بعد از جلسه آن روز احساس کردم  آمده ا

لرزش عذاب آور. آن شب سه ک س مهم در باشگاه داشتم و دوست نداشتم 
 این ضعف مانع کارم و شرمند ی در مقابل الااف فرشید شود.

با هر سختی بود دودم را براز رفتن به باشگاه آماده کردم وقتی که رسیدم موقع 
شد سامی آن روز را کنترل کردم و متوجه  ست ا شخص کارت زدن لی م آنروز م

در هفته عماد نامدار هم به باشگاه می آید به اسم معین که رسیدم باز قلبم طور 
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سرعت می دوید، فهمیدم که  سالن روز تردمیل با آدرین  دیگرز نوادت، در 
از آینه روبروز تردمیل متوجه آمدنم شتتد و من به این بی تفاوتی هایش عادت 

تردمیل آنارف تر از معین را انتخاب داشتتتم. باید دودم را  رم میدردم كند 
سعی میدنم او را نادیده  شم، من هم از امروز  کردم که زیاد هم به او نزدیک نبا

 بگیرم ولی مامئن بودم که نمیتوانم!!
سرعت معین روز تردمیل  سرعت زیاد ولی نه اندازه  ده دقیقه بود که من هم با 

ش آمد  فت و با معین  پ می دویدم فرشید وارد سالن شد و به هردوز ما دو
کوتاهی زد. صداز موزیک به حدز با  بود که نمیتوانستم صدایشان را بشنوم، 
یاد تهدید معین افتادم که دیگر برایم مهم  نا هان  پژمان را که در کنارم دیدم 

 نبود و اینبار دود به پیشواز رفتم
 س م پژمان دان! -
 س م کمربند مشدی كاورز؟  -
 حساس میدنم انرژیم زیاد شده باید تخلیه شهدوبم ولی ا -
 نفس کش ا ه دارز میالبی پیمان رو صدا کنم؟ -
 نه بابا  فتم که با کراتینی ها مبارزه نمیدنم -
 منم با ددتر جماعت نمیام تو رینر -
 اوهوک تو که با یه ضربه همین ددتر شدمت سفره شده بود -
 یم؟اون روز آماده نبودم، تا جمعه تمرین کن -
 من احتیاج به تمرین ندارم -

 )مامئنم که دیلی بی عرضه از و راحت شدستت میدم(
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ستترم را که كرداندم دبرز از معین نبود همه ز ستتالن را بررستتی کردم نبود، 
بعد از تمرین و پایان ک ستتهاز باشتتگاه به ستتالن ستتونا و جدوزز رفتم معین 

 پیشانی اش  ذاشته بود درآنجا دراز کشیده بود و پشت دست راستش را روز 
 آن لحظات انگار کنترل حرکاتم و زبانم در ادتیارم نبود

 کنارش نشستم نگاهش کردم از اینده بفهمد نترسیدم دجالت ندشیدم
 رییس؟ -

 هوم؟ -نگاهم کرد و دیلی سرد پاسخ داد: 
 دونه و اتاقم دیلی قشنگه ممنون -
ه تحقیر آمیز همستتایه ها دوستتت نداشتتتم به داطر  ندهایی که تو زدز نگا -

 پرز مارو اذیت کنه تشدر  زم نیست واسه تو کارز ندردم
 )ددا لعنتت کنه ک

 
 ه همیشه استاد ضایع کردن منی(

 سدوت کردم انقدر ضایع شده بودم که حرفی براز  فتن نداشتم
 بعد از كند دقیقه سدوت اینبار نوبت او بود

 ددتر؟! -
 افسوس...دواستم بگم جان دلم ولی 

 بله رییس؟ -
 و جمله اش را نفهمیدم

 بد بودن اول به دود آدم آسیب میزنه بعد به دیگران -
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 (۱۶)پایان قسمت 

 
 به نام او

(17>=) 
 نشست و كند ثانیه دیره نگاهم کرد بعد با انگشت به شقیقه ام ضربه زد 

 _ کاش بتونی اینو  بفهمی 
 

هروقت ستتعی بر فهمیدن کرده بودم من نمیفهمیدم من از فهمیدن بیزار بودم 
 هیچ كیزد دوبی دستگیرم نشده بود...

ستترم پایین بود با انگشتتت پاهایم روز زمین طري میدشتتیدم ستتعی میدردم 
 حواس دلم را پرت کنم  روزه سدوتش را كرا شدسته بود؟!

 
_ حالت دوب نیستتت میخواز اون زن بی اره که همه امیدش توزد نادونی با 

 ا بیوفته ؟تلف شدنت از پ
 _ دوبم 

سه كی موندز ؟برو  شده اینجا وا ست هم  تموم  شارت پایینه ک  ستی ف _ نی
 دونه این جنگی که شروع کردز بازنده اول آدرش دودتی 

 
 كه طور فهمیده بود حالم دوش نیست ؟! برایش مهم بودم؟! 
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 _ كشم میرم دونه دداحافظ 
 _ سامی جلوز دره بگو برسونتت من دودم میام

 شما ماشین آوردین ؟ _
شه یعنی  کارمند مریض به درد  1_ کارز که  فتمو بدن ، فردا حالت دوب نبا

 نخورز که باید ادراج شی، به س مت
 

 و این یك دفه شو مودبانه از نوع معین نامدار بود...
 

آن شب دلم دوش بود به شنیدن همان كند جمله اش ،اما مدام اسم ژاله مانع 
 دوشحالی ام میشد

حال جستتمم دوش نبود ولی دلم بهتر شتتده بود من به همین كند جمله هم 
ک می هم قانع بودم  هركند که از دست این دلبادتگی نا هانی دودم حسابی 

 دلخور بودم...
صبح که بیدار شدم متوجه یك پیغام از ناشناس همیشگی در صفحه شخصی 

 ام شدم و این سومین پیام بود
  ونه هایت  توان آن را دارد که امید رفته را باز رداند" " لبخند بزن بر آمد ی 

 
شویی دارج  ست سمت د شناس عزیز لبخند زدم از اتاق به  صیه نا و من به تو

 شدم 
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سینه یك غول که  شد و من در  شویی را باز ندرده بودم که در باز  ست هنوز در د
 حوله روز صورتش میدشید غرق شدم و جیغ زدم 

 فهمیدم غول دودز است و من عجیب میشناسمش حوله را که برداشت  
 _ هیس ددتر كته؟!

 
 _ شما اینجایی؟

 _ اتاق دودت که سرویس داره 
 _ دوسش ندارم من جیشم از دستشویی فرنگی میترسه

 ادم کرد و سر تدان داد: 
 _ کی مودب میشی؟

 
 _ ببخشید شماره یدم میترسه

 
 جنبه و فرصت طلب بودم معلوم بود دنده اش را می بلعد و من كه قدر بی

 _ رویس سحر دیز شدیا ا ن وقته بیدارز ما کارمنداست نه شما رویسا 
 

  وشم را که  رفت با این که درد نداشت جیغ کوتاهی زدم
 _ آن دوب ببخشید 

_ زبون دراز تا عمه ات از پیاده روز صتتبح  اهی بر رده و نون تازه رو برستتونه 
 برو صبحانه رو آماده کن 

 تو دونه ام باید آبداركی باشم؟!_ من 
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 باید برم  ٨_   اینقدر حرف نزن کارز که  فتمو بدن 
 

 ) زور و از این به بعد اینجا هم باید بهش سرویس بدم(
 

ضی بودم من به  شده بود من به همین هم را زور  فتنش هم برایم لذت بخش 
ک م هم همین سهم هم دلخوش بودم همین که میتوانم ببینمش همین که كند 

 صحبتم بود...
ستم من به  شم من حد و اندازه دودم را میدان شته با شتم معین را دا من توقع ندا

 اینده عاشق دیگرز بود حسادت میدردم ولی احترام میگذاشتم 
 

شم   ستم  و این بدهی به من اجازه میدهد نزدیدش با من از اینده بدهدارش ه
 این روزها اص  شاکی نبودم 

  
 تازه ، تخم مرغ عسلی ، ژامبون و زیتون ، مرباز آلبالو و کره پنیر آب پرتقال 

 همه كیز را براز یك صبحانه دوب محیا کردم 
 معین مدام با تلفن حرف میزد و من از بحث هایش سر در نمی آوردم 

  
از آشتتپزدانه که ستترك کشتتیدم معین در اتاق بود ستتریع به اتاقم رفتم و پلیور 

ار مخمل همرنر  جذبم پوشیدم  سمت بلند موهایم را با صورتی ام  را با شلو
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کش کوكك به سمت با  بستم مدل موهایم شبیه ددتر ب ه هاز یدی دوساله 
 شده بود دودم دنده ام  رفت و از اتاق دارج شدم

 
 با صداز بلند از پشت در اتاقش  فتم:

 _ رویس بیا تا نون برسه آب پرتقال بخوریم
 

سرش را  سر و در  حالی که  شانه اش دم کرده بود و  وشی اش را بین  سمت 
شانه اش نگاه داشته بود در را باز کرد و با دستش عدد یك را نشان داد و جورز 

 دقیقه دیگه میام  1که شخص پشت دى متوجه نشود زیر لب  فت: 
 

به آشتتپزدانه رفتم و  منتظرش ماندم اما نیامد لیوان آب پرتقال را بردم و در زدم 
ا باز کرد باز مشتتغول تلفن بود با دستتت اشتتاره کرد که بروم دادل  و من در ر

 اطاعت کردم 
شدم منم روز  شغول  ستم  رفت و در حین حرف زدن م لیوان آب میوه را از د
کاناپه طوستتی ستتت اتاقش نشتتستتتم طري اتاقش جالب بود ترکیبی از كندین 

سفید !!! با ز تختش هم عدس طري یك ب سیاه  سفید زیمنظره و عدس  با بر 
 بود 

ساد ی  شد در عین  سفید و طوسی رنر دیگرز در اتاقش دیده نمی سیاه و  جز 
 جذاب در عین تاریدی دواستنی...

بحث معین اینقدر ک فه کننده بود که حوصتتله ام ستتر رفته بود ک  از بحث 
 سیاسی و جلسه هاز وزرات  دوشم نمی آمد ،
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جرعه آب پرتقالش را نوشتتید و  تلفنش که تمام شتتد کنارم نشتتستتت  و آدرین 
 لیوان دالی را جلویم  رفت:
 _ این كه مدل موییه دیوونه؟

 _ دیلی بلند شده اذیتم میدنه ک فه شدم بستم راحت باشم 
 _ تو مو دارز آده زشت ؟

 ) ژاله موهایش بلند است؟! دوشگله؟! کاش میتوانستم بپرسم( 
 

 _ دوب من اینجورز عادت دارم
 ها رو بهت پس میدم  _  یدی از سفته

 _ كرا؟!
 _ به یك شرط
 _ كه شرطی 

 _ سال دیگه این موقع موهات بلند شده باشه این شدلی نباشه
 _ كر

 
 ا؟!

_ شبیه اعضاز یدی از  روه  هاز فراماسونیه این مدل مو ، در شان کارمند من 
 نیست 

 ) باز هم یاد آور شد که من فقى کارمندشم!!( 
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با همه تلخی ها و ستتردز براز من مهم نبود من  فقى بودنش را میخواستتتم 
 هایش...

 
 _ قبول رویس 

   
 

شحال بودم تا اینده تلفن دانه زنر دورد  صبحانه دوردیم دو عمه آمد با هم 
 عمه جواب داد و  وشی را سمت معین  رفت: 

 _ آقا یك دانمی باهاتون کار دارن
 ) حتما ژاله است( 

صمیمی حرف م شی را  رفت دیلی  شتم و  و ست دا یزد هماناور که من دو
 برایم آرزو بود

 _ عزیز دلم کی رسیدز؟
.... 

 _ نه دودم میام دنبالت
... 

 _ اینجا که دیگه نه 
... 

 _ میرم بیمارستان دیگه 
... 

 _ از شیاون نیومده شروع کردز؟!
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... 
 _ باشه باشه قبول بمون میام

... 
 _ باز كیه  فارسی بگو بدروووود

 
 

 لبش از جنس آن دنده هایی بود که میدانستی عمیق است دنده روز 
شد و كه قدر من  شحال  شت كه قدر دو ستش دا شت؟! كه قدر دو ) ژاله بر 

 تنهام...( 
 

 بغضم را با آدرین لقمه ام فرو دوردم سرم پایین بود
 _ ددتر پاشو برو شرکت من کلی کار دارم تا عصر احتما  نمیرسم بیام

 _ كشم
برستتونتم ، کار داشتتت ، مهم بود ، عزیزش آمده بود یلداز ) حتی نخواستتت 

 ک ل و زشت مگه مهم بود؟!(
ستتریع به اتاقم دویدم این بغض و این اشتتك حلقه زده در كشتتمم نباید لو  

 میرفت...
 معین رفت تمام دل دوشی ام را بی آنده بداند با دود برد... 

دش را با ذوق و وستتواس براز اولین بار بود ستتوت زدنش را میدیدم در آینه دو
ید موهایش را با  زده بود  موقع رفتنش دیدم که یك تده از ستتمت كپ  کاو
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موهایش از درمن رو به با  جدا شتتده استتت و شتتدوهش را کمرنر تر کرده 
 است 

 عشق احمق است یا فداکار؟ 
شدم و دودم را با    شت به زحمت روز پنجه پاهایم بلند  صدایش کردم بر 

 ستم به موهایش برسد کشیدم تا د
 و عشق احمق است یا فداکار؟

معین دوستتت دارد امروز همه كیز عالی باشتتد باید موهایش را درستتت کنم  
ست  سواس مرتب کردم نزدیدش بودم آنقدر که نفس هایش پو موهایش را با و

 صورتم را قلقلك میداد 
 و عشق احمق است یا فداکار؟

ستم كگ ونه براز مرتب بودن ظاهرت براز من که كنین بی تاب نفس هایت ه
 عشقت نگرانم؟!

 
 

 _ موهاتون به هم ریخته بود
  

 سریع از او فاصله میگیرم قدرت نگاه کردنش را ندارم 
 

 حتی نمیشنوم موقع رفتن كه می  وید...
*** 
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ستترم را روز شتتانه معین  زاشتتتم ب*و*ستته از روز موهایم ستتنجاق میدند 
 بزرگ و مردانه اش فشرددست کوكدم را در بین دستان 

 _ معین 
 _ هیس یلدا هی ی نگو 

 
شرم  شش میف شتر در آغو صورت هایمان میخورد دودم را بی نم نم بارون روز 
تمام غربت و بی کستتی ام  م میشتتود پوچ میشتتود دلم قرص میشتتود  با ددا 

 آشتی ام ؟
كند ثانیه بیشتر طول نمیدشد احساسم عوض میشود سرم را بلند میدنم سرم 
روز دیوار فرو ریخته ایستتت از شتتانه هاز معین دبرز نیستتت هراستتان به 
دنبالش میگردم پرتگاهی جلوز پایم ظاهر میشتتود  معین  در دره افتاده استتت 
جوز دون راه افتاده استتمش را فریاد میزنم صتتداز قه قهه زنی می آید بر می 

  ردم زیباست !! موهایش بلند است 
ست ست در د ست د ست که بود ؟! ته دره  معین که اینجا این زن آن که ته دره ا

 را نگاه میدنم جنازه زدمی و مت شی شده دودم است ...
 

از صتتداز جیغ دودم از دواب پریدم ، من تك تك ثانیه هاز امروز را با فدر 
اینده معین با عشتقش استت کاب*و*س دیده بودم و حال که توانستته بودم به 

که مدت زیادز بود که فراموش کرده بوده  بسته کامل سیگارز 1ضرب قرص و 
 دوابم برده باشد باید باز کاب*و*س میدیدم ؟! 
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تب دارم؟ هوا دیلی  رم است هنوز پاییز سردز است كرا  رمم است؟!  عمه 
سی قلبم  ساژ داد  قلبم ؟! کاش ک ستانم را مثل کودکی هایم ما برایم آب آورد د

 را تسدین دهد ؟ دواز این درد كیست !
 

 این روزها که به بدترین حالت میگذره اسمش زند یمه...
 

ضعیف یلداز دودبادته من  شت کردم یلداز  صبح از دیدن دودم در آینه وح
در جنر با دلم بادته بودم من همه عمر به دودم  وشتتزد کرده بودم  که هیچ 

بی  امردز نتواند مرا به این روز بیاندازد من همان یلدایی بودم که وقتی اشدان ب
 رحمی رهایم کرد  آن هم نگفتم؟! 

 من دوست پسر زیاد داشتم کدام دلم را لرزانده بود؟! هیچ کدام  
كه بر سر دودم آوردم براز کسی که اندازه ذره از در كشمش نیستم در حد و 

 اندازه  و اسم و  رسمش نیستم
نه را آی از این یلداز بدبخت و ذلیل در آینه متنفرم نفهمیدم كه طور با  لدان

 شدستم ...
سابق زنده  ستم همان یلداز  شد اما در هر تده از آینه که مینگری یلدا هزار تده 

 شده بود و باز من بد بودن را دوست داشتم...
 

کت شتتلوار جذب طوستتی ام را تن کردم و پان وز ستتفید دوش دودت جلو 
نهادم و بازم نمایش را دو كندان کرد ک ه جیر سفید طوسی ام را کج روز سر 



wWw.Roman4u.iR  16٨ 

 

موهایم را با وسواس داصی از زیرش روز پیشانی ام ریختم دست کش هاز 
 ست همین ک ه هم داشتم که تیپم را فوق العاده کرد

شنه  شم کفش هاز پا شم نباید کوتاه با سه مهم نباید کم با  10امروز در این جل
ستتانتی ام حتما کمك میدند تا شتتانه هاز غول یخی برستتم و این قدر از با  

 نگاهم ندند،
 ) ددا رو شدر سامی میاد دنبالم و با این سر وضعم  یر  شت ارشاد نمیوفتم( 

 
 سعی کردم بی آرایش زیبایی ام را به رن ب

 
کشتتم پس یك رژ بژ کمرنر و رژ  ونه ماتش کافی بود مژه هایم به قدر کافی 

شتر و بهتر قابل رویت بود  ،  شم هایم بی شدی بود و بدون ریمل رنر ك ارد وم
آسانسور که شدم در آینه براز دودم سوتی کشیدم و کف زدم  اتومبیل سامی را 
شدنش دودم در را باز کردم و  شه قبل پیاده  که دیدم طبق معمول و عادت همی
سوار شدم از دیدن عماد که روز صندلی جلو نشسته بود تعجب کردم  سامی 

شتتت و دیره نگاهم کرد هم انگار از دیدن تیپ من مات مانده بود . عماد بر 
 كه قدر این كشمان قهوه از روشن حرف براز  فتن داشت:

 _ دبیر جلسه که این قدر دوشتیپ باشه صد در صد ما امروز برنده ایم 
سش با آن  شتم حس کردم كه قدر جن ست دا دندیدم دندید و دنده اش را دو

شید شلوار زیبا و  سر عموز دود برتر بینش فرق دارد دودش هم کت  تن  یپ
کرده بود که کراوات نسدافه از اش با آن زیبایی تناسب داشت کام  بر عدس 
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معین که در طول مستتیر جز مواقع دستتتور دادن با ستتامی حرف نمیزد مدام در 
 حال صحبت با این مرد دوست داشتنی با وقار بود

_ ستتامی امروز ا ه به دادم نرستتیده بودز باز دیر میرستتیدم و کل روز توبیخ  
 دممیش

 _ آقا کاش زودتر بهم دبر میدادین 
قامی  فتم که. ماشتتین جدید پرتو رو  با آ _ نمیدونستتتم فدر میدردم امروز 

 دیدز؟
 

 _ نه ولی راننده اش  فت که ضد  لوله است 
_ مردك فدر میدنه اینجورز میتونه از کثافت کاریاش فرار کنه حیف  لوله که 

 بخوره به تو 
 نقدر بهش فدر ندن_ آقا واستون دوب نیست ای

قامو میزنی ولی  ها آ که حرف نه  1روز فقى  1_ تو هم  باقی بمو روز از عمرم 
 میدشمش 

 
 سامی سر تدان داد و عماد دیره به روبه رو در سدوت ماند 

 ) این پرتو کیه که این پسر آرام قصد کشتنش را دارد؟!( 
راز امی در را بوقتی به سادتمان شرکتی که جلسه در آن دایر میشد رسیدیم س 

 هر دویمان باز کرد عماد پلك طو نی زد و روبه من  فت:
 _  این مهم ترین جلسه ساله و اولین ساله که رویس پذیرفته ما هم شرکت کنیم 

 _ بله توضیح دادن
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 _ آدم هاز مهم بعضا زیادز  هرزن مواظب باش  دانم زیبا
 ) براز عماد مهم بودم؟!(

 
 ر از معین بود...و كه قدر این پسر لایف ت

 
شدیم معین ادم هایش را  شانه وارد اتاق همایش  شانه به  وقتی که هم زمان و 
در هم کشید ولی براز حفظ ک س کارز سدوت کرد سرتا پا مشدی پوشیده 
بود جز کروات طوستتی براقش ،مثل همیشتته دوشتتپوش ، ولی ستتعی میدردم 

 دیگر غرق جذابیتش نشوم 
شاره کرد که شم هایش ا شینم اطاعت  با ك شوم و کنارش بن از کنار عماد بلند 

 کردم  در حالی کن لبخند تصنعی بر لب داشت زیر لب نجوا کرد:
 _ عروسی بابات اومدز؟

شتم هم زیر  ضمن مدل موهاز ز شم ندارم در  سمیه آرای شیده و ر سم پو _ لبا
 ک ه قایم کردم مشدل كیه ا ن رویس؟

البته نه واسه اینده دوشگل باشی  _ زیادز تو كشمی کل سالن محو تو شدن
سه اینده  ست نامدار كه قدر به دودش رسیده تا مهم  1وا ساده و زیر د منشی 

 جلوه کنه
 
اجازه ندادم دلم بشدند لبخند زدم سدوت کردم سرم را  رم مانیتور رو به رویم  

 کردم  صدایی کلفت و آشنا و نه كندان دواستنی مرا مجبور کرد سر بلند کنم 
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ك در شب عروسی اش شده بوده!!!!پیم رد  ان در کت و شلوار واقعا شبیه شد
 در کمال نا باورز متوجه شدم به همه س م داد جز معین و عماد 

كشم هاز عماد غرق دون بود و متوجه شدم معین اشاره کرد تا عماد دودش 
 را کنترل کند 

عدز به پژمان هم بعد پیمان آمد وقتی با من دستتتت داد حس کردم ضتتربه ب
 ک س کارز معین نامدار دورده است

 _ یلدا تو این لباس ها با یلداز باشگاه دیلی فرق دارز دوشگلتر  شدز 
 

و این جمله پژمان باعث شتتد که معین پایش را روز پایم محدم فشتتار دهد 
 حس کردم استخوان روز پنجه پایم دورد شد...

 17پایان قسمت          
 
 مرد امشب میمیرد   (=< قسمت هجدهم این1٨)
 

در تمام طول جلستته حس کردم ستتلاان و قدرت مالق این جمع تنها معین 
نامدار است و بس با تمام بی ادبی ها و کار شدنی هاز  پیمان که نایب پدرش 
بود باز هم معین حرف اول و آدر را میزد نتیجه کام  به نفع شتترکت ما تمام 

 شد 
ش سوییچ ما سپرد و  فت به دانه برود بعد از اتمام کار معین  ینش را به عماد 

  زم نیست بعد از این فشار کارز امروز به شرکت بیاید
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من هم دستتته بودم حتی از ک س دانشتتگاه هم براز این جلستته  ذشتتته بودم 
 ولی دوب یك منشی زیر دست كه اهمیتی دارد ؟!

سمت دیابا   سرم را پایین اندادتم و به  صلیدداحافظی کوتاهی کردم و   ن ا
 براز  رفتن تاکسی رفتم که صداز معین در جا میخدوبم کرد

_ ددتر همینجورز که اومدز همینجورز هم بر میگردز ستتوار شتتو شتترکت 
 کار داریم نمیخوام زودتر از منشی ام برسم

 
 اطاعت کردم و در سدوت ماشین منتظر رسیدن ماندم 
 اندادتم متوجه شدم که در آینه بغل نگاهم میدند سرم را پایین

 ) حتما میخواد به قضیه پژمان  یر بده(
 

کل ستتاعات شتترکت مثل یك آدم آهنی از من کار کشتتید  اهی حس میدردم 
امورز که به من وا ذار میدند مستتئولیت اعضتتاز مهم شتترکت استتت نه یك 

 منشی ساده
ک فه قهوه را بهانه کردم که به اتاقش بروم و براز رفتن اجازه  7حدود ستتاعت 

سم. جالب بود که دودش لم داده بود و به بگیرم  شگاه بر که بتوانم به ک س با
 یك موزیك  یت  وش دل سپرده بود

 _ رویس ساعت هفته میتونم برم
 _ كرا واسم كیز کیك سفارش ندادز با قهوه ام

 ) کارد بخوره تو شدمت() نه نه نخوره دلم نمیاد(
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شد تی دوردین  صبح کیك  شیرینی دامه از فدر تا  ٤ساعت پیش هم  1_

 کنم  باید بیشتر رعایت سن و سالتونو بدنی
 )  كه قدر شجاع شدم(

 
 كشمهایش را ریز کرد و  فت:

 _  از آبداركی ها کدوم هنوز تو شرکته؟
 _ همه رفتن جز من

 
 کنایه ام را نشنیده  رفت:

نیمرو تا  ٤_ به نگهبانی زنر بزن بگو نون بربرز تازه بگیره بفرسته با  دودتم 
 درست کن بیار حس میدنم  رسنمه

 
 نهار دو پرس برگ و سلاانی را كه طور هضم کرده بود؟!

 
 _ بعدش میتونم برم؟

 _ واسه كی اینقدر برم برم میدنی؟
 _ آده همه کارا رو انجام دادم دودم هم دسته ام 

 _ میخواز برز دونه بعد برز باشگاه؟
 _ بله

 _ بیخیال این ب ه بازز نمیشی؟
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 شتباه فدر میدنین_ ا
 _ میخواز سخت  یریهامون این طورز ت فی کنی

 
 نزدیك بود که دلم باز بلرزد که سریع دودم را جمع کردم

 _ نه میخوام زود بدهیمو پس بدم 
 _ راهی که میرز فقى به دودت آسیب میزنه

زیر دستتون هستین؟ ا ه به شرکت و به  1_ باشه پس شما كرا نگران آسیب به 
 ماز شما آسیب نمیزنه پس دلیلی واسه بحث ندارهپرز 

 
 _ دلم واست میسوزه  اهی

 ) هه دوبه دلت رو واسه ترحم هم که شده درجم میدنی(
 

 _ احتیاج به دلسوزز ندارم میتونم برم؟
 _ میام دونه منم ،  اونجا پرز ما واسه شدم  رسنه ام یك کارز میدنه 

 
 بعد برداست و کتش را تن کرد، 

 ماشین بفرستن  1دواهر زادمو برده بگردونه  زنر بزن  _ سامی
 _ میشه با تاکسی برین 

 
 باز كشم هایش را ریز کرد و  فت:
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لذت ببرم بی اره  یاده برم و از این هوا  که فدر میدنم  میبینم میتونم پ حا    _
شنه  شتر نمیتونن راه بیانو  10اونایی که با پا شتر مرغ فلج دو قدم بی سانتی عین 

 این هوا لذت ببر از
 

 ) جز مسخره کردن و تحقیر من کارز بلد نیستی که( 
 

 _ با اجازتون پس رویس 
 از اتاق دارج شدم و موقع بستن در  فتم

 _ كتر هم بردارین دونه میبینمتون
 بعد زدم زیر آواز :

 آروم آروم اومد بارون ...
 
 

ردم و جایش را با ک ه واقعا ه*و*س پیاده روز کرده بودم شالم را از کیفم در آو
مخملی ام عوض کردم كترم را برداشتم و بی دیال حرف هاز معین دل را زدم 

 به دیابان و رفتم ...
  

نم نم باران را دوستتت داشتتتم كتر میخواستتتم كه کار ؟!  بوز زمین  دیس 
 دورده را با تمام وجود بلعیدم

یك ددترم و ددترانه  و من هركه قدر اندار کنم با دره باید قبول کنم من هم
 هایم  اهی متبلور میشود
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 واقعا باران اشك دداست؟ بغض باز شده دداست؟
 ددا تو این بازز كند كندیم؟

 من یلداز به درد نخور را از تو  رفتم اما تو كی؟
ننه و بابا حتی اشتتدان پیزورز ، همه ب ه  یم همه لبخندهایم حتی این روزها 

من  رفتی ددایا تو همیشتته زدز و من همیشتته ضتتربه آدر را زدز دلم را از 
 دوردم دمت  رم 

اشك هایم با باران همخوانی میدرد انگار ددا کمی دلش برایم سودت و  ریه 
اش به هق هق تبدیل شتتتد باران شتتتدت  رفته بود میان  ریه لبخند زدم  این 
  لبخند میان  ریه دیلی تلخ تر از فریاد استتت مجبور شتتدم به كترم پناه ببرم
وقتی  شتتودمش ستتر كتر جدا شتتد و زمین افتاد و باد با دودش آن را دورتر 

 کشاند دنده ام به قه قهه تبدیل شد
) ددا هنوز دارز به من میزنی ؟ دمت  رم، همه عمرم با ستترم كتر و پناهی 

 نبوده اینم  رفتی؟ نوش جونت من عادت دارم(
 

ست زود  سرم  رفت میدان ستم ددا پایین آمد كترز با ز  سرما میخورم دوا
 بگویم : بازم معرفت درج کردز ممنون  !! که صدایی باز قلب ذلیلم را لرزاند

 _  همیشه باید من نجاتت بدم؟!
 و این صداز تنها فاتح سرزمین متروك قلبم بود ... 
 

 جایي میان قلب هست
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 شودکه هر ز پر نمي
 یک فضاي دالي

 هاو حتي در بهترین لحظه
 

 هازمانترین و عالي
 دانیم که هستمي

 بیشتر از همیشه
 دانیم که هستمي

 جایي میان قلب هست
 شودکه هر ز پر نمي

 و ما
 در همان فضا

 کشیمانتظار مي
 کشیمانتظار مي

 
 "كارلز بوکوفسدي"

 
 

من یلداز کوكك و حقیر شانه به شانه معین نامدار زیر كتر او قدم میزنم  ددا 
رحمت کند که کمدم میدند حداقل به شتتانه اش پدر مخترع پاشتتنه کفش را 
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برسم عار تلخش با بوز سیگار داصش  که ادغام میشود دیوانه کننده میشود  
 سیگار را براز انتقام کدام دردت میسوزانی؟

 تو درد را هم میفهمی ؟ 
در ستتدوت هم قدم شتتده ایم و در این ستتدوت دلم كه قدر بلبل زبانی میدند 

 ن را میشدندبا دره طلسم سدوتما
 _ مجبورز این کفشارو بپوشی که این جورز راه برز ؟ بجنب ددتر 

 _ دلم میخواست منم دنیا رو از اون با  ببینم بفهمم از اون با  دنیا كه شدلیه
 یك دنده مخصوص دودش را تحویلم میدهد  
 _ تا دیدتو درست ندنی از هر طرفی دنیاز تو بیخوده با  و پایین نداره  

 وه كه قدر فلسفی( ) ا
 _  فدر نمیدردم هیچ وقت پیاده جایی رفته باشین

 _ اشتباه فدر میدردز
 _ واستون بد نیست

 _ اینده کسی ببینه پیاده میرم دونه؟
 _ اوهوم

 _ آره بد میشه واسم مخصوصا این که با منشی ام و كتر به دست کسی ببینتم
 ) باز یاد آور شد که تنها منشی اش هستم(

 وال بپرسم_ یك س
 _ تا كه سوالی باشه

 _ دانوادتون ناراحت نمیشن روزهایی که میاین دونه از که ما هستیم
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_ قبل اینده شتتما هم بیاید تو اون دونه من بیشتتتر ایام هفته اونجا تنها بودم و 
 دانواده من به حریم من احترام میزارن، حا  كرا پرسیدز؟

به داطر حضتتور ما بیان اونجا و _ فدر کردم شتتتاید دانوادتون دیگه نتونن 
 مزاحم باشیم

 _  دیگه فدر ندن 
 

 باران آرام تر شده بود هماناور که دوست داشتم نه نم نم بود و نه تگرگ 
 

 _ رویس
 ک فه پاسخ داد:

 _ كیه
 _ میشه كترو ببندي؟

 _ نه ناراحتی برو از زیرش
 _ تا حا  زیر بارو دیس شدین 

 _ دیلی حرف میزنی ب ه 
 
 

شدن زیر باران با معین را من  شده بود طعم این دیس  باید براز یك بار هم که 
هم مثل ژاله می شتتیدم من که معین را براز دودم نمیخواستتتم كه اشتتدال 

 داشت قدرز جاز ژاله بودن؟!
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عهد و پیمانم با آینه ستتر جایش بود ولی مگر كند بار باران میبارید كند بار با 
شدم؟ شاید هیچ وقت !!! ارزشش را داشت به هوا پریدم او زیر باران هم قدم می

و با آدرین قدرت با دست به زیر كتر ضربه زدم كتر وارونه كند متر آن طرف 
تر افتاد معین را نگاه ندردم دویدم و روز كتر پریدم صتداز درد شتدنش دلم 

 را سبك کرد معین مبهوت ایستاده بود فریاد زد
 _ روانی  این كه کاریه

 س زیر بارون هیچ کس نمرده تا حا _ روی
 _ سرما بخوریم ادراجت میدنم

 _ اونقدر لوس نیستم که این بارون سرمام بده شما رو نمیدونم 
 

یدم کفش هایم را در حین  وقتی که دیدم به طرفم دیز برداشتتت بی ادتیار دو
 دویدن از پایم پرتاب کردم که راحت تر بدوم 

 با دره زورش  زیاد تر است و در تله می افتمدنبالم میدوید میدانستم 
 _ وایسا یلدا میگم وایسا 
 و امان از این یلدا  فتنت که دلم را كاك كاك میدرد 
  

 در حال دویدن فریاد زدم
 _ وایسم میدشیم 

 
 _ نه زنده به  ورت میدنم ددتره بیشعور دل
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م كه اهمیتی دیلی وقت استتت که دلم را به داطر تو زنده به  ور کردم جستتم 

 دارد؟!
 
 
آنقدر دویدم که نفستتم در نمی آمد وقتی در یك کوكه پی یدم  زیر شتتیروانی   

در ورودز یك برج ستتر پناهی براز پنهان شتتدن پیدا کردم اما امان از ستترعت 
 معین که در همان سر پناه مرا شدار کرد

 شانه هایم را محدم  رفت و تدان داد 
 _ بی عقل  بی مغز دیس شدیم

 
هاز دیس روز  ید و طري مو هاز معین آب می د دیس شتتتده بودیم از مو
صورتش جذاب ترش کرده بود شالم دیس بود و به پیشانی ام كسبیده بود در 

 بین نفس نفس زدن 
ست نزدیك  شمش را در کنده از د صورت آ ستم معذرت دواهی کنم که  دوا

ش دستانصورتم حس کردم نفس به نفس كشم در كشم شانه هایم هنوز اسیر 
بود  دهان باز کرد که حرفی بزند ولی انگار دستی نامروی از پشت او را کشید و 

 دور کرد ، 
 فاصله  رفت نگاه بر رفت دور شد دور 

 این بار او با قدم هاز بلند میرفت و من دنبالش میدویدم... 
 _ رویس ببخشید رویس واسا واسا قهر ندن   
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 ز بلند  فتهماناور که پشتش به من بود با صدا 
 _ فردا به داطر این کارت تنبیه میشی 

 
نترستتیدم ارزشتتش را داشتتت ارزشتتش را داشتتت براز اولین و آدرین بار با او 

 ددترانه هایم را تجربه کنم...
         

 1٨پایان قسمت         
 

 به نام حق
 ۱۹قسمت 

به دانه که رستتیدیم عمه با دیدن ستتر و وضتتع ما شتتوکه شتتده بود، معین هم 
صبح عمه مرا  ستم که تا فردا  نامردز ندرد و جریان را تعریف ندرد و رنه میدان

 شماتت دواهد کرد.
به حمام رفت دیلی ستتریع لباس هایم را عوض  معین که براز دوش  رفتن 
کردم و ساک ورزشی ام را برداشتم و قبل اینده عمه بفهمد از دانه دارج شدم. 

شه دبرز از پژم شگاه برد ف همی ان نبود، بین ک س دوم بود که متوجه در با
 آمدن معین شدم

 )این که فقى جمعه ها باشگاه میومد !!! حا  از شانس من هر روز اینجاست(
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شور و  ساعتم انقدر کودن بودند که  شا ردهاز آن  شغول کارم کردم  سرم را م
انرژز ام را از بین برده بودند، مشتتغول انجام حرکات کشتتشتتی دستتت جمعی 

 صداز فریاد یدی از مربیان توجه همه رو جلب کرد بودیم که
 کمک کمک سهیل داره میمیره زنر بزنید اورژانس -

 فرشید هراسان وارد سالن شد و فریاد زد:
 معین! معین! ناراحتی قلبی داره، عجله کن -
 

و قبل از اینده فرشتتید فریاد بزند معین به ستتمت ستتهیل که نقش بر زمین بود 
ران به آن سو رفتیم، همهمه بدز در سالن پی یده بود. جوان دویده بود. همه نگ

کبود شده  ویا مرده بود واقعا وحشت کرده بودم معین در آنی پیراهن سهیل را 
پاره کرد و دستهایش را به صورت ضربدرز روز قفسه سینه سهیل  ذاشت و 

ضربه وارد میدرد در همین بی سینه اش  شمرد روز   ندر حالی که بلند بلند می
 فریاد زد:

 كاقو، یدی كاقو به من بده -
سالن كاقو  شید دوید که از بیرون  صل همدیگر را نگاه میدردند فر ستأ همه م
ستاد رزمی  ساز بود افتادم )هدیه ا ساعتم جا  بیاورد نا هان یاد تیزز که در بند 

 کارم بود(
سر تیز  سانتی دو  سه  ساعتم را زدم و با بیرون آمدن فلز  صوص   مه هدکمه مخ

مبهوت من مانده بودند معین بی معالی فلز را از ستتاعت جدا کرد پایین  ردن 
سینه اش را شداف کوكدی داد دون ل*ن*ته شده سیاهی  سهیل دقیقا وسى 
سهیل با این  شد انگار نفس  شفاف تر  شد و کم کم رقیق و  سوران دارج  از 
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هم دون می حرکت با  آمد و به ستتختی نفستتش را با  داد و حال از دهانش 
آمد، حال که به دود آمده بود قصد کرد سرش را بلند کند تا ببیند كه بر سرش 

  ذشته است که معین مانعش شد و سرش را دواباند و  فت:
 تدون نخور پسر! -

 پس این آمبو نس كی شد؟ -و بعد فریاد زد:  
 فرشید هم از بیرون سالن جواب داد:

 تو راهن میرسن دیگه کم کم -
حشتتت زده فقى دیره به هم مانده بودیم، صتتداز آژیر آمبو نس کمی همه و

معین را آرام کرد، وقتی دکتر اورژانس با سر سهیل رسید تمام قد به معین اداز 
سریع کیف دکتر را از او  رفت و باز کرد و دودش  احترام کرد معین هم دیلی 

سهیل تزریق کرد و کمک کرد ک ست  شد و آمپولی به رگ د شغول  ست م ه در
ستارهاز  سفارش کرد و به دکتر و پر روز ب ندارد بگذارنش در آدر هم کلی 

 اورژانس دستور داد.
بعد از آن فاجعه همه نفس راحتی کشتتیدند معین هم که تمام صتتورتش غرق 

 عرق بود رو به مربی سهیل  فت:
 ؟تو شعور ندارز که این جوون ناراحتی قلبی داره نباید این ورزشو انجام بده -

سر هم میگفت:  شت  سرش پایین بود فقى تند تند و پ منده ام، شر -مربی که 
 شرمنده ام...

جو که کمی آرامتر شد دودم را سریع به فرشید رساندم بی اره رنگش مثل  چ 
 سفید شده بود
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 فرشید جان دوبی؟ -
 واز یلدا ا ه امشب معین اینجا نبود كی میشد؟ -
 دیگه با دره این سوپر من همیشه هست -
دکتر باشتتگاه آدم حستتابی نبود كند روزه جوابش کردم ددا معین رو امروز  -

 اینجا آورد
 

 من هنوز جواب ع مت سوالم رو نگرفته بودم؟
 

 فرشید میگم معین کمدهاز اولیه بلده؟ -
 فرشید با كشمهاز متعجب دیره به من شد

؟ پس نمیدونیبه نظرت این کمدهاز اولیه بود؟ تو واقعا هی ی از رییستتت  -
ددتر تو  و ل یدبار هم استتمشتتو ستترچ کرده باشتتی میبینی میاد: دکتر معین 

 نامدار فوق تخصص و فلوشیپ جراحی قلب و عروق
)كی؟ معین پزشتتده؟ كرا تا حا  نفهمیدم؟ پس كرا همش غرق تجارت و 
کارهاز شرکته؟ بیخود نبود تو بیمارستان به هوش اومدم با  سرم بود! واز من 

 احمقم!!( كقدر
شد این  ضافه  از حماقتم جلوز فرشید دجالت زده بودم معین که به جمع ما ا

 شرمند یم بیشتر شد
 فلز تیز را جلویم  رفت و  فت:

 راجب این كه توضیحی دارز ددتر؟  -
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استتتادم بهم هدیه داده بود  فت تو مبارزه به دردم میخوره و همیناور براز  -
شه  شه همراهم با صی همی شخ ولی امروز اولین باریه که بهش نیاز پیدا دفاع 

 کردم 
 

 در کمال ناباورز شاهد این بودم که دیلی راحت فلز را در سال زباله اندادت
 دیگه هم  زمت نمیشه -

 فرشید دندید و من حرص دوردم و زیر لب  فتم: 
 فضول زور و -
 

شگفت زده  شت من با فهمیدن كیز جدیدز در زند ی معین  هر روز که میگذ
مدار  نا یت معین  بال استتم و هو یاز اینترنت دن که در دن تر میشتتتدم، وقتی 
میگشتم، تازه به حرف فرشید رسیدم، افتخارات و مدرک هاز بین المللی اش، 

 2010 مقاله هاز مختلف و جایزه هاز ارزنده اش، همه و همه تا پایان ستتال

 پنج سال كرا توقف کرده بود؟!-می دز بود. پس این كهار
ست که من در  ستانی ا صاحب همان بیمار شدم که هنوز رییس و  البته متوجه 
آن بستتترز بودم، یدی از بزر ترین و مجهزترین بیمارستتتانهاز ایران ولی هیچ 

 عمل جراحی را دیگر نمیپذیرد!!! واین یک ع مت سوال
 

ش شسته است، تازه تر بود،  ست ازپزشدی  شرکت د شغله هاز  اید به داطر م
پس هر روز صتتبح براز نظارت و کنترل و مدیریت بیمارستتتان آنجا میرود و 
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ظهر به شرکت می آید. بعضی شبها هم که دیر می آید آنجاست. كقدر سوال 
 حل شد و كقدر سوال بی جواب جدیدتر اضافه شد !!

 ورش میدنم جواب همه سوال هایم را بدهد.فردا که عمه بیدار شود اینبار مجب
 (۱۹) پایان قسمت 

 
ستون  شب میمیرد رو وا ستان لینك  روه بحث و نقد راجب رمان این مرد ام دو

 ً  �🁋👋👋�میزارم
 

 فقى به كند ندته دقت کنین
شن كون در غیر  1 ضو این  روه  ستان رو کامل میخونن ع سایی که دا ( فقى ک

دوستتتان عزیز بنده استتت متاستتفانه ریمووتون این صتتورت مدیر  روه که از 
 �😡😡😡�میدنه

( هر شب قراره عضی میهمان یدی از اساتید مهم ادبیات عضو  روه شه پس ٢
که ایشتتون مهمونن در غیر اون  مانی  یت کنین در ز عا مال ادب رو ر فا ک لا

 �😣😣😣�ساعات جو  روه براز  پ کام  آزاد و دوستانه است
 

 �😊😊😊�قسمت جلوتر از کانال داستان  زاشته میشه 1( تو  روه هر شب 3
 

 �😅😅�(  روه مخصوص دانم هاست فع  از پذیرش آقایون معذوریم٤
 

https://telegram.me/joinchat/BPq_bAafooCRPfsrPrDBbw 
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 به نام او که هر ز رهایم ندرد

 
 (=< قسمت بیستم این مرد امشب میمیرد٢0)
 
 

 د ی ام فلج شده است کم کم حس میدردم تمام زن
سمم و...، ته هركیز را که دنبال میدردم آدرش به یك  ره  سم ، ج سا وقتم ،اح
باید  نا فته هایش را  نامدار بر میخوردم ، امروز عمه همه  نام معین  کور زیر 

 بگوید...
 ک فه   اله الی الله  ویان از آشپزدانه دارج شد و من هم سمج تر دنبالش

شته ات ؟ با دره مجبورز بگی كه   _ ببین تا کی میخواز فرار کنی از این  ذ
  ندز زدز که اینجور اسم اون داندان میاد هراسون میشی

شیر حداقل حقم اینه بدونم كی به  مند از همه جا بی دبرو اندادتی توز دهن 
 كیه

 
 ت داد؟نگاه غضبناکی کرد و  فت: کدوم دهن شیر ذلیل مرده؟ از زندون نجات

 کار داد بهت؟ دونه و سقف دوب نصیبت شد؟ آدمت کرد؟!
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_ هووووز تو یادت رفته من کی ام انگار پیاده شتتو با هم بریم دد آده  مصتتب 
من ا ه زیر دین و زور این یارو رفتم که واستته زندون نرفتن تو بود وا رنه زندون 

 رفتن دودم دیلی بهتر از حال و روز ا ن دودمه
 

 ت كیه هان جدیدا كه مر ت شده؟_ یلدا درد
 

ست عمه یك  ستم در بغلش هق هق بزنم و بگویم عمه حال دلم دوب نی دوا
عمر فرار کردم از استتم عشتتق حا  یك كیزز واستتتاده اینجاز  لوم نه میزاره 

 نفس بدشم نه میتونم قورتش بدم 
 " بغضم غرورمو یارز نمیدنه "

 
 با صداز لرزان  فتم:

 ژاله کجاز داستان ماست؟ _ عمه فقى بهم بگو
  

 عمه متعجب  فت: 
 _ وا ژاله دردته؟ مگه اونم تو شرکت کار میدنه؟ اذیتت میدنه؟ 

 
 _ نه بگو کیه؟

 _ یعنی كی کیه؟ کی بهت كی  فته که کلید کردز رو ژاله
 _ زن معینه؟

 _ كی ؟؟؟؟ ژاله دودمون یا یه ژاله دیگه
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 ک فه  فتم :

 ژاله دودتون کیه  _ عمه من هی ی نمیدونم این
 _ ددتر پسرد دوم ... 

 حرفش را دورد و طور دیگرز بیان کرد:
_ ددتر عموز آقاست دیگه ، کی  فته زنشه؟ مگه ازدواج کردن؟ من بی دبرم 

 این همه سال شایدم کردن 
 _ كند تا عمو داره؟ ژاله دواهر عماد؟

 _ عمادو میشناسی؟
 _ آره تو شرکته

سی ؟ مرگ _ آره عمه دورت بگرده  دواهر بزرگ عماد ، كرا این كیزها رو میپر
من دودتو در یر این داندان ندن آسه برو آسه بیا اص  به ما كه که کی به کیه 

 ما رو كه به اینا
 _ ژاله ا ن کجاست؟

شون؟ بگذر ددتر  ٢٢_ وا تو جیب منه ، منم مثل تو بعد  سال كی میدونم از
 ار  نداشته باش بگذر ... کارتو بدن به کار اینا ک

 _ فقى بهم بگو ژاله كه شدلیه حداقل
 سال پیش دیدمش كه میدونم ا ن كه شدلیه ٢٢_ از ددااااا میگم 
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ستم ژاله ددتر  ست و قانع کننده از نداد حال فقى میدان عمه باز هم جواب در
 عموز معین و دواهر عماد است شاید جواب سوال هایم پیش عماد بود...

 
نشتتگاه رفتم  ب ه ها در تدارك میهمانی آن شتتب بودند و واقعا صتتبح زود به دا

دلم براز جمع بی دیال و رها با تفریحاتمان تنر شتتتده بود حوالی ظهر که 
 ک س هایم تمام شد به شرکت رفتم که متوجه شدم محشر به پا شده است...
ن اصتتداز فریاد  ونه معین کل ستتالن را در بر رفته بود باز كه شتتده بود ؟! نگر

شت  ست از فریاد بردا ساندم با دیدن من د سریع دودم را به مهلده ر شدم و 
 ولی هنوز پر از دشم بود:

 _ تو به افق  ستر اع م آماد ی براز همدارز کردز؟ 
 كند لحظه مات و مبهوت ماندم انگار ذهنم فلج شده بود که فریاد زد:

 _ با توام 
 _ بله بله رویس

 
 شمش صد برابر شده بوددستانش را مشت کرده بود د

 _ توز احمق به كه حقی این غلاو کردز ؟
 نفر ببین كه طور قهوه ایم داره میدنه !!!!( ٢00) جلوز حداقل 

 
 سدوت کرده بودم و معین فقى فریاد میزد:
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نفرتون رد شده  9_ یك مشت یابو دور دودم جمع کردم این نامه از زیر دست 
کدوم نفه که بیشتتعورین هیچ  قدر  یه هر این  كه دبا یدین  نفر ادراااااج  9م

 میشین 
 

 یدی از کارمندها که مرد متشخصی بود  فت:
 _ رویس اشتباه منشیتون باعث شده همه فدر کنند نامه رو شما ارجاع دادین

سااااکت یعنی بعد این همه مدت نمیدونین من با این  شمتی  ساکت باش ح _
 جماعت  شنه شراکت نمیدنم ؟؟؟؟

 _ انصراف میدیم
ساکت هی ی نگو ، کی تا حا  معین نامدار زده زیر حرفش؟! هااان؟  _  فتم 

هفته بزنم زیر نامه از که از شتترکت دودم بیرون رفته؟؟؟ ددا همتونو  1بعد 
 لعنت کنه

 
 حس میدردم فشار معین روز هزار است ولی هنوز کارش با من تمام نشده بود

 
 دز ؟؟؟_ تو با كه منظق و اجازه کی این نامه رو ز

 _ من فقى...
  

شی نبود،  ستم در مرامم آدم فرو ستور عماد بود ولی نتوان ستم بگویم که د دوا
معین فریاد میزد تحقیرم میدرد تازه میفهمیدم كه قدر برایش بی ارزشتتم فقى 
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ستتر پایین اندادته بودم بگزار بگوید ولی مدام عصتتبی تر میشتتد کم کم حس 
پادر میانی کردند ولی باز بدتر میشتتد تا  کردم دل همه برایم میستتوزد كند نفر

ست  سیده ا شد معلوم بود تازه ر سالن  صلی وارد  سان از در ا اینده عماد هرا
 نفس نفس زنان  فت:

_ آقا من بهش  فتم شتتما دستتتور نامه رو دادین با نامه بها  ستتتر اشتتتباه  رفته 
 بودم 

 
 کرد و به اتاقشمعین با دشم به عماد كشم دودت و با عصبانیت جمع را ترك 

 رفت و در را پشت سرش کوبید عماد با نگرانی سمتم آمد:
سوندم دیلی اذیتت  سریع دودمو ر شیم که زنر زد  _ كرا نگفتی کار منه؟! من

 کرد؟
 بغضم در حال انفجار بود  
 

 _ میشه برم بیرون؟
 

 زود بر میگردم
شیه ولی  ست؟ ببین آقام جو شد و  فت : _ حالت دوب نی عد ب عماد نزدیك 

 از دلت در میاره مخصوصا وقتی فهمید بی گ*ن*ا*هی
 

 ) آقات تو همه دنیا دل من واسش بی اهمیت ترینه(
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 کم کم همه به دستور عماد متفرق شدن من ماندم و عماد 
ستی   بیا كند  شه ببینه نی صبی تر  سم ع _ میدونم ناراحتی ولی بزارم برز میتر

 دقیقه تو اتاق من 
 

ستم را با م ست بعد د سی بود  رماز این د هربانی  رفت واز ددایا این كه ح
با  قدر امن بود درستتتت برعدس معین هیچ واهمه از  قدر عزیز بود كه  كه 

 عماد بودن در وجودت دانه نمیدرد به دلم نهیب زدم
 ) بدبخت از بس محبت ندیدز سریع دل میبازز( 

 
ستم  ساعت ها د ست  سم را نفهمیدم ولی دلم میخوا سم ح ستش من ا در د

شتن از  ست دا شاید دو شت و  بماند  تنها در این حالت معین برایم اهمیت ندا
 عشق برتر است را راست  فته اند؟!

 
 به اتاقش که رسیدیم لیوانی آب جلویم  رفت:

 _ بخور اینو 
 

 آب را یك نفس با  کشیدم
 جا رو میشناسم که دوربین نداره و میشه سیگار کشید پایه از  1_   

 یا این كه قدر صمیمی و عزیز بود() ددا
 _ كرا سیگار؟
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ته  فت دارز الب که توز کی یدم  فت در آوردز د ماد رو از کی که پ _ اون روز 
 نادواسته بود

 لبخند کوتاهی زدم  و عماد ادامه داد:  
 _ بریم پشت بوم؟  
 

 و ا ر پیشنهاد جهنم را هم میداد این بودنش در کنارم مرا تشنه جهنم میدرد:
 یم _ بر

 
شت و با هم پله ها را دوتا  سانسور نرویم بارز آب هم بردا پیشنهاد داد که با آ

 یدی طی کردیم و با دره رسیدیم 
  

 دیلی راحت روز زمین نشست و به دیوار تدیه زد
کنارش نشتتستتتم نگاهم کرد نگاهش کردم )كه قدر امنیت در وجودت تعبیه 

نی است؟! دیگر برایم ژاله و شده است پسر یعنی دواهرت هم این قدر دواست
 معین مهم نیستند مهم نیستنددددددد(

 
سیگارز برایم با فندك زیپوز ط یی اش روشن کرد و جلویم  رفت و واقعا به 

 این سیگار كه قدر در این لحظات نیاز داشتم
 به سیگار کشیدنش که دقیق شدم فهمیدم حرفه ایست دندید و  فت:

دم ولی از بس مداوت داشتتتم امروز فردا _ دیلی ستتال نیستتت که شتتروع کر
 تندیس مصرف کننده برتر رو بهم میدن 
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 _ رویس میدونه؟
 _ باهم شروع کردیم فدر کنم 

 _ آره ولی هیچ وقت ندیدم بدشه فقى بوشو حس کردم
 _ کمش کرده آده ، تو كی؟

شم جز وقت هایی مثل  شه هم عذاب نمید شم نبا شه مید ستم با سته نی _ واب
 ا ن

 
شك داره كون همه میگن مرد  ریه نمیدنه ،مجبوره _  سه مرد حدم ا سیگار وا

 سیگار دود کننه
 _ كرا باید  ریه کنی؟

 _ كون مرد هم آدمه دل داره دلم ممدنه بشدنه، بگیره ، تنر شه یا حتی بمیره
 

 _ مال تو اونوقت کدومشه؟
 _ همش ولی رو به موته هنوز نمرده که راحت شم 

 
 کمی نزدیك تر شدم دلم برایش سودت

 
 غمی تو نگاه و صداته؟ 1_ كرا همیشه 

 
 _ به همون دلیلی که تو هم همیناورز
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 _ ببخش فضولی کردم
 

 كند لحظه دیره به روبه رو ماند و بعد بی مقدمه شروع کرد
_ یه روزز حس کردم دوشبخت ترین مرد دنیام اینقدر دوشحال بودم که یادم 

اشتم مامئن بودم دوستم داره مامئن بودم رفت عمر دوشی کوتاهه دوستش د
!!! پشتتت کردم به همه كی برام مهم نبود که قب  ازدواج کرده و یك ب ه داره تو 
شد  شت درست می شتم در اومد دیگه همه كی دا سادم فقى آقام پ روز همه وا

زدم عمیق تر  1داشتتتم با اون زدم ها بدبختی ها زند یمو درمون میدردم اما 
ماشتتین و كند تا تیده  1میلیون و  50مت من و عشتتقم براش فقى زد و رفت قی

ست  ست که این مبلغ یك هزارم دارایي داندانمم نی شب  1جواهر بود نمیدون
شه بوده   50 فت  شد بعدا فهمیدم نق میلیون مادرم  زم داره دادم فرداش غیب 

 كی من براش فقى وسیله رسیدن به نداشته هاش بودم ولی اون  واسه من همه
 بود رفت و نفهمید 

 دلم براز بابا  فتناز ددترش تنر میشه حس میدردم واقعا ب ه امو ازم  رفته 
  

به اینجاز حرفش که رسید سدوت کرد شاید هم بغض !!!  اشك هایم بند نمی 
 آمد با تعجب نگاهم کرد

 _ معلومه دوب روضه دوندم بغضت باز شدا 
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تمام شتتد در کمال ناباورز دیدم دم  دندید اما تلخ و غمگین، ستتیگارمان که
شتتد و پشتتت من که داکی شتتده بود را تداند و این پستتر كه قدر داکی بود و 

 دواستنی!!!! 
  

به اتاقم که بر شتم متوجه شدم معین دوبار از دادلی اش زنر زده است واقعا 
دلم نمیخواستتت با او همد م شتتوم دیگر زنر نزد حتی وقت نهار ، نه دودم 

 ردم نه كیزز براز او سفارش دادم كیزز دو
 ) وقتی زنر نزده بگه واسه كی دودمو سبك کنم؟(

  
کارم که تمام شتتد ستترم را روز میز  زاشتتتم که کمی استتتراحت کنم یاد آورز 
میهمانی آن شتتتب مثل جرقه از در ذهنم بود باید میرفتم باید قدرز ستتبك 

 میشدم و رها...
 نمیخواستم ببینمش با دادلی اتاقش تماس  رفتمبا دره ساعت رفتن رسید   

 _ بله؟
 صدایش  رفته بود؟!  از بس فریاد زده!!!! 
 

 _ میتونم برم ؟
 سدوت کرد و من معنی سدوت این موجود را نمیفهمیدم 

 _ رویس میتونم برم؟
 _ آره 
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 و بعد  وشی را قاع کرد مثل همیشه؟!!

 
 

 از دودم ک فه بودم از احساسم ... 
 اینده یك روز به دیال دودم با معین قهر بودیم و یك روز آشتی ...از 

شه یك طور  شتی همی شتی نمیدید نه قهر میدرد و نه آ معین مرا در حد قهر و آ
 بود

 
 لعنت به من و این قهر که امیدوارم آشتی نداشته باشد!!!

 
 دلم نمیخ

 
سبز تیره دکلته کوتاه نی آن براز میهما واست به دانه بروم سر راهم یك پیراهن 

 شب دریدم و به دانه افی رفتم 
افی تنها زند ی میدرد و آنجا راحت بودم با دیدنم متوجه حالم شتتد ولی مثل 
بایلم را هم داموش  عمه  یر نمیداد با هم حاضتتر شتتدیم و آرایش کردیم مو

 کردم حوصله عمه را هم نداشتم  
سیدیم نورهاز رنگی در تار سالن میهمانی ر صداز وقتی به  یدی و بوز دود و 

موزیك کمی اذیتم کرد كرا که یاد آن شتتب کزایی افتادم ولی با كند نوشتتیدنی 
 همه كیز را فراموش کردم  افی هم مثل همیشه تا دردره دورد و بعد با  آورد 
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دلم براز دنیاز هركند کثیف دودم تنر شتتتده بود من که عمرز در کثافت 
رکت و آن ستبك زند ی با مزاجم ستاز ار  زراندم ک س و ابهت آن دانه و شت

 نبود 
ستانه  صداز قه قهه م صیدم و پاز کوبیدم در  شب بی هیچ فدرز ر*ق* تمام 

 دودم غرق بودم ...
ضعیتم بهتر  شت من هم و شیده بود تعادل و قدرت رانند ی ندا افی که زیاد نو

 از او نبود ...
شب را در دانه افی صبح می د اصرار کرد که مارا برساند و من ترجیح دادم آن 

کنم تا عمه دوشتتی ام را از دماغم بیرون نیاورد جلوز در آپارتمان افی که از 
شمانم  ستقیم رو به رویم  در ك شین م شدم نور كراغ هاز یك ما شین پیاده  ما

 دورد ...
 

 ٢0پایان قسمت         
 

 یا رب
 این مرد امشب میمیرد ٢1(=< قسمت ٢1)
 

س شمانم را ب ستادن را به ناكار ك شیار بود اما تعادل راه رفتن و ای تم ، ذهنم هو
 نداشتم و منحرف میشدم می د که براز کمك به ما پیاده شده بود فریاد زد:

 _ هوز یاروو كراغتو داموش کن کورمون کردز نصف شبی 
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من مستم یا هوشیار؟ این که از ماشین پیاده شد معین است؟ این زن که میدود 

 مه است؟و  ریه میدند ع
 در آنی یقه می د در دستانش بود و به دیوار كسباندش 

 نه توهم نبود کاب*و*س نبود ...
 افی افتاده بود و باز با  می آورد

 عمه  ریه میدرد و به صورتش میزد
شم الهی دیر نبینی  ست تو ب ز جونم راحت  _ الهی منو ددا ور داره که از د

تو میدونی  من نون حروم ندادم این  تن منو از ستتر شتتب لرزوندز  از ددااا
 بخوره پس  كرا این جورز كموش شده ؟؟

 
 می د التماس میدرد معین که رهایش کرد روز زمین افتاد

_ آقا به ددا من صنمی ندارم با زیدت ؟ من دودم تك پرم دلم سودت حالش 
 بد بود رسوندمش بد کردم نزاشتم تو مستی  یر آدم بد پیله بیوفته

 
 وباره به سمتش هجوم برد که عمه جلودارش شدمعین د

 _ بزار بره این بدبخت کاره از نیست  این ذلیل مرده دودش نزده میر*ق*صه 
 

شتم که  ستم را به دیوار  زا شین و  ازش را  رفت د در آنی می د پرید دادل ما
بت من بود همان ستتیلی اول آنقدر قوز بود که نقش  بار نو زمین نیوفتم و این
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کند دودش دم شتتد و کتفم را  رفت و بلندم کرد و به ستتمت ماشتتین زمینم 
 کشید در همین بین با صداز بلند افی را مخاطب قرار داد

 _ یدبار دیگه نزدیك دونوادم ببینمت ب یی که سر اشدان اومد سر تو هم میاد 
 افی هم در بین مستی قه قهه زد

باز ک ید در صتتندلی عقب را  ما دو بال  ندادت عمه هراستتتان دن رد و من را ا
 دادلش و در را بست ، دودش و عمه هم جلو سوار شدند 

معین عصتتبی رانند ی میدرد و باز مدام پنجه بین موهایش میدشتتید عمه هم 
نگران نگاهی به او میدرد و نگاهی به من ، انگار  تا آن لحظه  ل شتتتده بودم  

 ار  سیختمولی یدباره یاد رفتار امروزش در شرکت افتادم و باز افس
سر من بر نمیدارین ازتون  ست از  شما دوتا كرا د _ آهاز منو کجا میبرین؟؟؟ 

 متنفرم زند ی دودمه میخوام حال کنم به شماها كه
 

شه جلو  شی سته بود به  مانم از  نا هان جورز ترمز کرد که عمه ا ر کمربند نب
هاز  دیدن رگمی افتاد  كند کیلومتر آن طرف تر  !!! وقتی به عقب بر شتتت از 

 متورم  ردنش کمی عقب نشینی کردم:
 _ فع  زر نزن تا به من كه و حال کردنو نشونت بدم  
 

 عمه هم باز به صورتش زد
 _ از  ل شی یلدا  

 



 ٢03 ردیمیمرد امشب م نیا

سیدیم در پارکینر دعا میدردم  ساکت بمانم به دانه که ر هوا پس بود بهتر بود 
 همینجا دنیا تمام شود

پاهایش  روز زمین ضتترب  رفته بود دیره به  در آستتانستتور نگاهم نمیدرد با
که رستتیدیم در آستتانستتور باز شتتد و زن كاق  19شتتماره طبقات بود  به طبقه 

 جوانی با عشوه جلو آمد
 _ س م معین عزیز  جانم امرت دیلی وقته منتظرم 

 
به عمه  فت ولی به زن  فت: عمه ز دانمم  معین ستت م کوتاهی داد و  رو

 شه اوکی؟كند ساعت مهمونت با
 

 ) كی ؟! داره واسه حفظ آبرو جلو همسایه اش منو زنش جا میزنه؟؟!!!!( 
 

شون  شم قدم شنیدن کلمه دانمم انگار زیاد دوشحال نبود  فت: ك زن که از 
 روز كشم 

 
 عمه هراسان به معین كشم دودت:
 نه نه مادر منم میام شما عصبانی ...

ست و  فت: برو پرز ما  شمهایش را ب صاب معین ك شب رو اع شم ام بگو ك
 من نباش میخوام باهاش صحبت کنم 
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زن هم بازوز عمه را  رفت و  فت: آره حاج دانوم بیا منم تنهام اینام جوونن  
زن وشتتوهر بحث میدنن دیگه بهتره بزر ترا ددالت ندنن حا  شتتما باشتتی 

 میخواز طرف عروس دانومو بگیرز دلخورز پیش میاد
 

 مه رفت!!!! من را باز در دهن شیر  ذاشت و رفت  یج و منر مانده بودم ع
به واحد دودمان که رستتیدیم نگاهش آنقدر عجیب بود که میترستتیدم قدمی 
 بردارم باز کتفم را  رفت و کشید در را باز کرد و من را به سمت دادل هول داد

 ) واز بدبخت شدم هیچ کسم نیست به دادم برسه( 
 

 ولی دوب من دیلی پر رو بودم
كیه همش عین سر هار به من میپرز تو کی زند ی منی ؟ فضول اص  برو _ 

اون عمه آشمالمو بنداز زندان دیگه به من ربى نداره میرم از اینجا و  از تو حالم 
 به هم میخوره

 
 _ تو هیچ جا نمیرز

 
 به سمتم که قدم برداشت نفسم در سینه حبس شد

 
شق و حالی دوب کی بهتر از _ دوب منشی کوكولوز من تو که اینقدر اهل ع

 رویست تازه هم حال میدنی هم پول توشه
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 دداز من این معین بود؟! انگار به یدباره تمام مستی از سرم پرید 
سختی با  می آمد نزدیك  سم به  در حال باز کردن دکمه هاز پیراهنش بود نف
ما بین حصتتتار  که دوردم  به دیوار  مد  قب رفتم جلو آ ندم کرد ع تر شتتتد بل

سانتی متر فاصله داشت و من  1دستهایش که به دیوار زد اسیر شدم لبش با لبم 
 كه قدر حقیر بودم وسیله عشرت شبانه اش که کرایه ام را هم میپردازد

شق  شد  در این لحظات از اینده عا جام نفرتم از ه*و*س هاز مردانه باز لبریز 
 كنین موجودز شده بودم از دودم حالم به هم میخورد 

 
 ولم کن ولم کن برو عقب _
 

 نیشخند بلندز زد
_ مگه دوستتت نداشتتتی حال کنی؟ دودت  فتی من بهتر از اون مافنگی هاز 

 پارتی نیستم ؟
 
 

دستتتش که به ستتمت ستتگك کمربندش رفت همه تنم لرزید با  تنه اش که 
 عریان بود حتما...

 
 _ ندن
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 تو رو قرآن ندن تو رو ددا ا ه میپرستی ندن 

 وز دستش  ذاشتم و باز التماس کردم:دستم را ر
شتباه میدنی من اهلش نیستم من ته د فم  سیگاره و  1_  وه دوردم ولی ا نخ 

 دوردن این زهر مارز 
 

 باز زهر دند زد
 _  ز اون همه مرد یعنی دوش نمیگذره؟

_ برو از تك تدشتتون بپرس با من عین پستترا همه رفتار میدنن همه میدونن 
 ددا کسی جرات نداره دست بهم بزنه اهلش نیستم به 

 _ زر مفت میزنی 
 

 و بعد پرتم کرد روز کاناپه سرم را بین کوسن ها فرو بردم و جیغ کشیدم
 

 _ کثافت آشغال ه*ر*ز*ه ازت متنفرم معین نامدار ازت متنفرممممم 
دوباره که دست به کمربندش برد از وحشت و ناتوانی نتوانستم حتی فریاد بزنم 

سرم سرم می آید زانوانم را در  باز  سن ها فرو بردم تا نبینم كه ب یی  را میان کو
 شدمم جمع کردم كون کودك ناتوانی که از سرما به دود جمع شده است 

می لرزیدم تمام تنم آشدار میلرزید فردا دودم را میدشتم ا ر به حریمم دست 
ه*و*س یك مرد آن درازز میدرد پس نمیخواستم قبل از مر م اندام برهنه پر از 
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شتر فرو بردم  و به هق هق  سرم را بی شقش بودم را ببینم  هم معینی که روزز عا
 افتادم صداز بمش اینبار لرزان بود:

 _ آره همنجورز دوبه ، تدون هم به نفعه دودته نخورز 
 

 ) ددایا تو کجاییییییی ؟صداز ناله دلم را میشنوز؟( 
 

 د از جا پریدمبا سوز ضربه از که به ران پایم دور
 

معین برهنه نبود فقى دکمه هاز پیراهنش باز بود و کمربندش در دستش !!!مات 
 و مبهوت مانده بودم  كه اتفاقی در حال وقوع بود

 
 1_ مگه نگفتم تدون نمیخورز ؟! نمیخوام جایی بخوره که کستتی بفهمه عین 

شی نمیخوام همه بفهمنن حیوونی و ز سرب ه باید کتك بخورز تا آدم  ت بون 
 نمیشه  بر ردد د نمیخوام ریختنو ببینم

 
 _ ولی تو...

 
 نگذاشت حرفم تمام شود

ستی و  ستم ببینم ا ه اهل اینجور کثافت کاریام ه _ ددا بهت رحم کرد میخوا
ستخوناتو دورد کنم به حال دودت  تو اون مهمونی این مدلی هم حال کردز ا
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اینده مردم تنم حرمت داره    بمیرز فدر کردز من با هرکستتی میخوابم؟! من با
 ا نم نه حرف بزن نه با صداز بلند  ریه کن 

 
باید دوشتتحال میبودم که فقى امتحانم کرده بود و یا وحشتتت زده از کمربند 
دستش که قرار بود تنم را نوازش دهد؟!  پس قدرتم کجا رفته بود فلج شده بودم 

شتم و  ستادن هم ندا ست که از ترس كند دقیقه پیش قدرت ای فقى ددا میدان
 من در مقابل این مرد كرا ضعیف میشدم؟؟

 
ضربه از که روز تنم فرود می آمد پنجه  سن ها کردم  هر  سرم را باز غرق کو
 از به یك کوسن میدشیدم و ا ر با ضربه از تدان میخوردم سرم فریاد میدشید 

رمی اش جایی از تمام پشتتت بدنم از  ردن تا زانوانم از ضتتربه هاز کمربند ك
ضربه آدر آن هم نگفتم و  شده بودم حتی كند  در امان نماند کم کم بی حس 
ستم  شید و کمر بند را پرت کرد باز هم نمیخوا ست ک شیدم با دره د جیغ ند

 نگاهش کنم این میهمانی ارزش این همه ترس و بعد اینهمه درد را نداشت 
 

په از که من رویش در حال جان دادن نا کا پایین  بودم روز زمین  حس کردم 
نشتتستتت صتتداز نفس هاز تندش را میشتتنیدم  و نجواز التماس وارش را که 

 اص  به شخصیتش نمی آمد
 

 _ آدم شو  ددتر آدم شو  تو رو هرکی میپرستی آدم شو
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 دلم براز شدنجه  رم لحظه از سودت ...
 حق داشت من آن روزها اص  آدم نبودم...

طاقت نیاورده بود و آمده بود ) دیر رسیدز عمه با التماس به در میدوفت  دلش 
عمه !! یلدایی که دلت نیامد هیچ وقت دستتتت رویش بلند کنی زیر کمربند 

 آقایت داشت جان میداد(
 

متوجه شتتتدم که معین در را باز کرد عمه که حتما کمربند و مرا در آن حالت 
شین سرم را بلند کرد و کمك کرد بن سمتم دوید و بغلم کرد  ی که م وقتدیده بود 

 نشستم از درد جاز کمربند  فریاد زدم 
تاقش  نه کمدش کن بره ا مده بود: _  نمیتونه بشتتی به رحم آ معین انگار دلش 

 بخوابه 
 

 _ آقا ب مو کشتی ؟ دستت درد ندنه
 

 بی تفاوت به جمله عمه  فت
 _ مواظب باش روز شدم باید بخوابه لباساشم در بیار  

 _ آقا این ب ه داره میمیره
 

 معین که ک فه شده بود  فت:
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_ نه نترس اون قدر نزدم که بمیره ا ه ددترمون. كند بار تنبیه میشد ا ن اینقدر  
 وقیح نبود  ببرش تو اتاقش  

 
ساله حرف میزند لنر لنگان  10طورز حرف میزد که انگار در مورد یك ب ه 

عمه لباس  به کمك عمه به اتاق رفتم روز شتتدم افتادم روز تخت  ناله کردم
 هایم را در آورد م فه نازك نخی.رویم اندادت ،مدام  ریه میدرد

نه درد  که نبی نت بمیره  کار کردز ددتر؟ الهی پروی با دودت كی  _ ببین 
 کشیدنتو 

 
نا نداشتتتم جوابش را بدهم وا رنه میگفتم دودت دبرش کردز که این ب  را 

 سر بیاورد در دلم فقى به معین فحش میدادم
سرش دکتره و میزنه یه آدمو لت و پار میدنه؟!! وحشی !!! واز تنبیه اولش  ) دیر

 بدتر از کمربند بود( 
 

 كند ضربه که به در دورد عمه به سمت در دوید
 _ پرز ما اینو بده بخوره این پمادم بزن روز رد کمربند که نمونه

 ) داك تو سرت !!! زده حا  میخواد رفع اثر جرم کنه(
کرد به زور قرص را همراه آب میوه از که آورده بود بلعیدم و واز عمه اطاعت 

از درد  وستتوزش پماد که تا تمام شتتدنش هزاربار جیغ کشتتیدم و دود عمه در 
 لیتر اشك ریخت 10حال مالیدن 
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 ٢1پایان قسمت   
 

 به نام حضرت دوست
 "22این مرد امشب میمیرد "قسمت 

گار میدشتتید، دستتت کریه و زمخت مادرم برهنه روز تخت لم داده بود و ستتی
یک مرد اندام زنانه اش را به صتتورت كندش آورز نوازش میدرد، من یلداز 
ستاده ام هر دو مرا  شه اتاق ای کوكک ، با آن درمن بلند موهاز درمایی ام  و
میبینند ولی سعی میدنند نادیده ام بگیرند میخواهم جیغ بزنم و عمه ام را صدا 

را باز میدنم صتتدایی از حنجره دشتتدم بیرون نمی آید بزنم ولی هركه دهانم 
پدرم را میبینم که دون آلود از پشتتتت پنجره اتاق به آن دو می نگرد او هم مرا 
شده ام با  شوم همین یلداز  کنونی ،بزرگ  میبیند ولی نادیده میگیرد، در آنی می
همان موهاز کوتاه! من روز تخت جاز مادرم دراز کشتتیدم دستتت کریه مرد 

صدایی براز جیغ زدن ندارم، لب هایش که ا سمت من می آید باز هم  ینبار به 
به صتتورتم میخورد با صتتداز جیغ دودم از دواب میپرم، عمه که با  ستترم به 
ست که میبینم معینش را نفرین میدند  شود. اولین بار ا دواب رفته هم بیدار می

ضربه  به زور كند قاره آب در دهانم می داند... كند لحظه بعد صداز كند 
 به در من و عمه را می ترساند، دودم را در آغوش عمه پنهان میدنم

 پرز ما كی شده؟ -
كه شتتده؟ معین نامدار كه شتتده؟! تازه میپرستتی كه شتتده؟ تمام هویت و 

 شخصیتم را زیر دشمت نابود کردز....
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 هی ی هی ی برو دواهش میدنم یلدا حالش دوب نیست -عمه
 میشه بیام دادل؟ -

 عمه با صداز محدم  فت:
 نه لباس تنش نیست شمارو هم ببینه بدتر میشه -
 

صداز اذان  ست. دوباره دوابیدم و با  دیگر هیچ نگفت و  مان کردم که رفته ا
شک  شنه بودم  لویم د شدم عمه براز نماز به اتاقش رفته بود ، ت صبح بیدار 

لنر  خی ام را تن کردمبود به سختی از جایم بلند شدم و پیراهن  شاد و کوتاه ن
لنگان و دستتت به دیوار از اتاق دارج شتتدم كیزز که میدیدم باور کردنی نبود 
معین بر روز زمین نشتتستتته بود و ستتر به دیوار نهاده بود نمیدانم دواب بود یا 
سرن بود طاقت  شمهایش ورم کرده بود و  شد ك سریع از جایش بلند  بیدار؟ 

 دیگر عاشقش نبودم... نگاه کردن به كهره اش را نداشتم،
اص  شاید از اول هم عاشقش نبودم و یه حس  ذراز مسخره اشتباه بود !!! رو 
سدوت کرده بود در  شپزدانه رفتم. دنبالم می آمد ولی  سمت آ بر رداندم و به 

 میان راه نزدیک بود به زمین بیوفتم که زیر بغلم را  رفت، كشمهایم را بستم.
 یلدا؟ -

ندم ب بار ك ثل ستتتابق برایم مهم و این  ما دیگر م اابم میدردز ؟ ا که د ود 
 نیست...

 جواب نمیدهم
 تو دودت شروع کردز -
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 باز هم سدوت
 یلدا من با اینده تو دیلی بد کردز نمیخواستم ایناورز بشه  -

 حرفی براز  فتن با تو ندارم معین نامدار...
سعی  - ساله  ستم... یعنی دیلی  شب دیدز نی  کردم معیند من اون آدمی که دی

 این وضع و حالی رو توز وجودم از بین ببرم
 

 براز كه انقدر با من راحت حرف میزنی حا  که دیگر نمیخواهمت؟!
لعنتی حرف بزن با توام، بهت هشتتدار داده بودم دودت دواستتتی، دودت  -

اون روز ستتر منو با  آوردز، من طاقت ندارم کستتی که میدونم دیلی ازم 
 بجنگه و شدستم بدهضعیفتره باهام 

 
ستی و كنین بی رحمانه آتش به درمن جان  ضعیفم؟ پس میدان ستی که  میدان

 ددترک یتیم کشیدز؟!
 

 با همه اشتباه و بدز که کردز حقت این نبود، این نبود -
 

 كنان کودک مستأصل سعی میدرد اشتباهش را توجیه کند
 ددا لعنتم کنه، لعنت به من، لعنت به من -
 

صحبت کرد كقدر واقعی تر از آن معینی که د ستاد و  ر این كند دقیقه کنارم ای
 غول وحشی بود که در این مدت در کنارش زند ی  ذرانده بودم
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سرما تنها با یک پیراهن نازک  ست، دیدم که در  شد و در راهم ب از دانه دارج 
 ؟ماز دانه دارج شد. دیدم! اما آیا دیگر برایم مهم بود؟ باز باید نگرانش میشد

سوپ  شتم،  شدم هنوز درد دا تا نزدیدی هاز ظهر دواب بودم وقتی که بیدار 
عمه کمی حالم را جا آورد، موقع نشستن اذیت میشدم و مجبور بودم مدام دراز 
بدشتتم، به فرشتتید پیام دادم که امشتتب نمیتوانم به باشتتگاه بیایم وقتی جویاز 

 حالم شد به دروغ  فتم سرما دورده ام
جرپت ندردم جوابش را بدهم معین روانی و وحشتتی که من  افی که زنر زد

شت که این بی اره را هم طبق تهدیدش نابود کند. با  دیده بودم قدرت این را دا
 بغض به او پیام دادم:

 به داطر ص ي جفتمون فع  به من زنر نزن!
افی را هم از دستتت دادم!! و كقدر تنها بودم. عمه كرا برایم فداکارز نمیدرد، 

ها ك یدادم تن جازه نم ندان میرفتم ولی ا جاز او بودم ز یداد؟ من  جاتم نم را ن
 برادرزاده ام زیر دست این آدم جان دهد...
 معین قاعا قابلیت کشتن من را هم داشت!

ستتیگارز آتش زدم و دلم كقدر هواز عماد را داشتتت هواز همان درد و دل 
 آ یش و قاعا معین کردن دو نفره و ستتیگار کشتتیدن بی ترس و بی واهمه، بی

میدانست هرکسی که عماد واقعی را بشناسد به وحشتناک بودن موجودز كون 
معین پی میبرد، که مرا از او دور میدرد. میدانستتتت او یدبار براز کستتی که 
ارزشتتش را نداشتتته استتت زند ی اش را فدا کرده استتت و میتواند براز من هم 

تنر شتتده بود و معین را در دلم تدیه  اهی محدم باشتتد، من دلم براز عماد 
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کشته بودم شماره موبایل عماد را نداشتم به ناكار شماره شرکت را  رفتم منشی 
عماد که من را شنادت سریع پرسید که كرا من و رییس به شرکت نیامده ایم و 

 من باز
 

هم ستترمادورد ی را بهانه کردم و  فتم از رییس بی دبرم و کار فورز با عماد 
 تظر ماندم که تماس به اتاقش وصل شددارم، من

 بله یلدا جان -
 )كقدر صمیمی كقدر دالص كقدر...(

 مزاحم شدم؟ -
 نه جان دلم، دوبی؟ هنوز ناراحت دیروزز؟ -

 )دیروز؟ ا ر بدانی پسرعمویت دیشب كه ب یی سرم آورده است...(
 نه دیروز رو کامل فراموش کردم -
 دروغگو صدات دیلی غمگینه -
 یلیآره د -
 كته؟ كرا نیومدز؟ -
 دیشب با داداشم دعوام شد کتک کارز کردیم -

 )دروغ  فتم دروغ(
 كی؟! ا ن دوبی؟ -
 نه همه تنم درد میدنه -
 میشه بیام ببینمت؟ یا شرایى دونتون این مدلی نیست؟ -
 نه نمیشه ولی میخوام ببینمت کارت کی تموم میشه؟ -
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 تموم شدهمین ا ن که شنیدم كی سرت اومده -
 نه عماد نمیخوام بعدا  بیاد بهت  یر بده -
به اینا فدر ندن،  - نیومده شتترکت، زنر زده  فته بیرون شتتهر کار داره، تو 

 آدرست کدوم سمته؟
 فرشته -
ده،  - باش آدرس دقیقم  ۱۰دوب پس نزدی ماده  گه ستتر کوكتونم آ قه دی دقی

 واسم بفرست
از كون عمادز براز من که از كقدر آدمها متفاوت بودند كقدر مهم بودن بر

عالم و آدم دورده و محبت ندیده لذت بخش بود. به ستتختی مانتوز  شتتادز 
سر ردان  شبیه روي  سرم اندادتم كهره ام دقیق  شال پهنم را روز  شیدم و  پو
سر کوكه  سم دوردم که زود بر ردم،  شود ق ست مانع رفتنم  شده بود عمه نتوان

 زده را دیدم، سریع به سمتم آمد:عمادد به مازراتی مشدی اش تدیه 
 واز ددتر تو دودتی؟! -

 )ددتر دااب ندن من را ددتر دااب ندنید...(
لبخند تلخی زدم و نمیدانم كرا بی ادتیار زدم زیر  ریه، ستترم را ستتینه مردانه 

 اش فشرد و ب*و*سه از به سرم زد:
 هیش!! عزیزم تموم شد  ریه ندن -

اشتتک هایم پیراهنش را دیس کرده بود در  ستترم را که از ستتینه اش برداشتتتم
 ماشین را برایم باز کرد و سوار شدم و بعد هم دودش سوار شد.

 )ما کی و کجا اینقدر بهم نزدیک شده بودیم؟!(
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 این سوالی بود که جوابی برایش نداشتم....
از درد تنم که میگفتم عماد ستتریع بغض میدرد و اشتتک در كشتتمانش جمع 

شد و به برادر دی سزا میگفت هركند که براز پارتی رفتن او هم مرا می الی من نا
شتماتت کرد ولی این شتماتت برایم شتیرین بود دیلی شتیرین، با هم بستتنی 
شگون  رفتم.  شید، بازویش را نی شت موهایم را ک سرم  ذا سر به  دوردیم، 
دماغم را فشار داد موهایش را بهم ریختم... با همه درد جسم كرا تا این حد با 

و بودن مرا دوشحال میدرد؟ در آدر هم از پشت كراغ قرمز یك تلد سر كراغ ا
باهم عدس ستتلفی  ید و  هاز میدی موس بود برایم در یه  وشتت که شتتب دار 

 اندادتیم
 عماد همه دردهایم را یدجا برداشت و به دریا ریخت

و كقدر آدمها با هم متفاوت بودند و یک زن جز عشتتق و احترام كه توقعی از 
 شما مردها داشت؟!دنیاز 

 هنگام پیاده شدن بیشتر شگفت زده ام کرد:
یلدایی بابت امروز ممنون دیلی وقت بود یادم رفته بود من هم از دوشحالی  -

 دنیا و دیابوناز این شهر سهم دارم
قبل از اینده تشتتدر کنم این پستتر باز هم مرا شتترمنده کرد ب*و*ستته از روز 

  ونه ام نهاد و  فت:
 ندنیا زشت میشی فنچ کوكولوز دوشگل دیگه  ریه -

 من در كشم عماد زشت نبودم و این یعنی...
 (22)پایان قسمت 
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 به نام او
 این مرد امشب میمیرد 23قسمت 

شاد شد،  به دانه که رسیدم عمه ز نگران با دیدن لبخند بدرم از اعماق وجود 
یاد ار  به  که معین برایم  هایی  مه زدم  با هر حرکتم ه ته بود هنوز   ذاشتت

میستتودت و اما امان از زدم قلبم که مامئن بودم هیچ ع ج و درمانی ندارد، 
عمه برایم اسپند دود کرد واقعا کجاز زند ی من قابل كشم دوردن بود؟ عماد 
که برایم عدس دو نفریمان را فرستتتاد حتی با دیدن آن عدس هم تا ستتاعت ها 

شمانی شعوف بودم دنده جفتمان رنر هم بود ك شن پر از  م با تن قهوه از رو
غم ولی لبخند به لب،عدس را ستتریع در صتتفحه اینستتتا رامم  ذاشتتتم و زیر 
ستم  عدس را با جمله )بهترین روز بدترین روزهاز زند ی ام با بهترین( آذین ب

 و اولین نفر که  یدش کرد دودش بود...
بار این متوجه شدم كند ساعت قبل هم پیامی از ناشناس همیشگی داشتم ولی

 متفاوت تر از همیشه:
مترستتک به  ندم  فت: به یاد داشتتته باش که مرا براز ترستتاندن آفریده اند اما 

 من عاشق آن پرنده از بودم که همیشه سهم او از من تنها  رسنگی بود...
عجیب بود كند بار دواندم تا کمی معنی ثقیلش را درک کنم. از احوا ت عمه 

ش استتت و ستتعی میدند در مقابل من دودش را مشتتخص بود که نگران معین
 کنترل کند یک لحظه در فدر فرو رفتم) واقعا کجا بود حتما پیش ژاله جانش(

عمه را صتتدا کردم با تلفن دانه شتتماره همراه معین را  رفتم و  وشتتی را کنار 
  وشش  ذاشتم



 ٢19 ردیمیمرد امشب م نیا

 _بیا از نگرانی دارز میمیرز و دم نمیزنی
شه  صبح دامو شه یلدا از  شب که اومد _ دامو شده بودم اون  نگیرکاش  ل 

نمیگفتم  م شدز ب ه ام جیگر دریده بود با یه دسته  ل دوشگل وقتی  فتم 
 م شدز به هم ریخت یهو انگار جنی شد انگار به کلمه  م شدن حساسیت 
داشت مثل مرغ پرکنده دور اتاق راه میرفت فدر میدردم اص  انگار یه آدم دیگه 

 شده بود
 ذشتتت فدرشتتم داغونم میدنه میخوام فراموش کنم حا  دیگه یه  عمه دیگه-

دل دوشتتی و دل  رمی بزرگ دارم اولین روزز بود که واستته یتیم بودنم غصتته 
 نخوردم

 ایشا  هیچ وقت دیگه غصه نخورز تنت س مت باشه مادر-
با همه  ند و و روز صتتورتم فوت کرد و  اهی حس میدردم این زن  دعا دوا

 ز زیبا و  یراست...شدستگی اش هنو
  

شدم هركه  شده اذان  وز عمه بیدار  ساعت کوک  صداز  دم دم هاز اذان با 
شدم  شدم و متوجه  صدایش را قاع ندرد ک فه وارد اتاقش  منتظر ماندم عمه 
ساعت را داموش کردم و  ست  سجد رفته ا صبح به م ست و نماز  باز اول ماه ا

راغ دواب اتاق معین از بین در دواستتتم به اتاقم بروم که نور کمرنر ستتبز ك
نیمه بازش توجهم را جلب کرد )حتما عمه اینجا بوده استتتت و فراموش کرده 
كراغو داموش کنه( در اتاق را که باز کردم قامت به ستتجده در امده مردز من 
را وادار به تماشا کرد ؛پشت به من و رو به قبله سر بر مهر نهاده و ذکرز را نجوا 

ست با تمام هیبتت در مقابل دالقت به داک بیفتی میدرد و كه قدر  شدوه ا با 
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باورم نمیشد این که كنین دود شدسته در مقابل حق سجده کرده است، معین 
پریشاان احوال شب قبل باشد و من به داشتن ددا هم به او حسادت کردم سر 
از ستتجده که برداشتتت از لرزش شتتانه هایش فهمیدم هق هقش را میستتراید 

 و به آسمان بلند شد و نفهمیدم از ددایش كه دواست؟!دستانش ر
شیفته میشدم که بتوانم ببخشمش اما نماندم و  ا ر قدرز بیشتر میماندم انقدر 

 از ترس دلم به اتاقم پناه بردم...
 سعی کردم بخوابم اما مگر میشد؟!

شرکت نمیرفتم و عماد هم دبر داده بود  شب دیگر معین را ندیدم به  بعد از آن 
ه معین یک دى در میان به شتترکت ستتر میزند و همه حجم کارز براز عماد ک

شد در این یک هفته تنها دل  ست، کم کم زدم هایم دوب  ست تنها مانده ا د
دوشی ام كت هاز ادر شب دوستانه ام با عماد بود وقتی صدایم میدرد:جان 

من  دلم       حس میدردم دردت وجودم کم کم شدوفه هایش نمایان میشود و
 این جنس دوست داشتن عجیب و داص را میپرستیدم

آن شب تصمیم  رفتم براز عمه  زانیا درست کنم همیشه میگفت تنها غذاییه 
که بلدز دیلی دوب درستت میدنی و من به این ستر رمی هاز هركند کوتاه 

 نیاز داشتم...
شد که یا باید در صر  شپزز ام م شغول آ شد م  عماد که زنر زد وقتی متوجه 

سر کوكه ببرم و با جان دل  ساعتی دیگر برایش  سهمش را تا  دانه بپذیرمش یا 
سر کوكه  شده را همراه دودم  سواس تزیین  شدم  زانیاز با و ضر  پذیرفتم حا



 ٢٢1 ردیمیمرد امشب م نیا

بردم. مثل همیشته آرام و دواستتنی بود ستوار که شتدم طبق معمولم بینی ام را 
 کشید و  فت:

 فنچ کوكولو دستپختت دوردن داره ها-
 بابا این تنها غذاییه که بلدم نه -

 لبخند شیرینی زد
 هركه از دوست رسد نیدوست بدو باز کن بخورم-
 عماد اینجا؟-
 میخواز بریم دونتون در جوار دانوادت؟ پیش بابا و داداشت؟-

از دروغم شتترمنده بودم عماد آنقدر عزیز بود که حقش بود همه كیز را بداند 
 ا شیرین زبانی هایش مانع شددواستم بگویم که یتیمم که باز ب

 بابا نترس نمیااام باز کن مردم از  شنگی دستات تمیزه؟-
 اوهوم-
 تو دماغت که ندردز-
 كرا ولی فقى یدبار-

 با صداز بلند دندید
از جونم که ددتر بی افاده و باحال عین تو دیگه پیدا نمیشتتته میزارز دهنم -

 دودت؟
 وا عماد مگه ك غ شدز؟ -
 وقت ندردم بشورم لافا  شنمه دستامم-

با جان دل پذیرفتم لقمه لقمه در دهانش  ذاشتتتم یا كنگال را  از میگرفت  یا 
 ر
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 وز دستم را .

او میخورد و من جان میگرفتم مثل حس غذا دادن مادر به فرزند یا حستتی از 
 همان جنس...

  
ه بغرق پاکی هاز رفاقت بینمان بودیم که با صداز كند ضربه به شیشه ماشین 

 دود آمدیم...
باز آن اتفاق لعنتی در ذهنم مرور شتتتد عماد دیلی  با دیدن لباس فرم مامور 

 ریلدس شیشه ماشین را پایین کشید: _ بله؟
 مامور که لهجه غلیظ آذرز داشت با لحن تندز  فت: 

شما دونه زند ی ندارید کثافت کاریاتونو آوردین توز م  عام ؟؟! دجالت   _
 نمیدشین؟

  
 عماد از ماشین پیاده شد در آنی

 _ این كه طرز حرف زدنه آقا ؟ مث  تو نماینده قانونی
 مامور ضربه از به سینه عماد زد و  فت:

_ ب ه پولدار بابات این ماشینو اندادته زیر پات واسه همین کثافت کاریا دیگه  
 دانم كه نسبتی باهات داره؟

 _ اول درست حرف بزن تا جوابتو بدم
 من کی ام؟ _ تو میدونی



 ٢٢3 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ آره یه آدم دیلی بی فرهنر 
مامور دستش را بلند که سیلی به صورت عماد بزند که عماد مچ دستش را در  

هوا  رفت عصتتبی رو به من کرد و  فت: هوز ددتر تو صتتاحاب ندارز این 
 وقت شب؟ ددترایی مثل تو رو باید از  یس آویزون کرد و...

 د با کله توز صورتش کوبید ...هنوز جمله اش تمام نشده بود که عما
 

شده بودم از  شت  ستبند زده در ک نترز بود و من هم بازدا ساعت بعد د یك 
این فضتتا و تمام داطره هایش متنفر بودم باز لرزش و ستتر یجه ستتراغم آمد 
وضتتعیت حاد بود وکیل عماد که رستتید انگار دلم کمی قرص شتتد ولی وقتی 

 به نا اه فرو ریخت...  فت به معین دبر داده  است بند دلم
  

ددا میداند آن كند دقیقه تا آمدن معین بر من كه  ذشتتت در راهرو کنار یك 
ستم دادل كه  سته بودم و عماد را دادل اتاق برده بودند و نمیدان ش مامور زن ن

 میگذرد ؟! 
صاحب  صداز  شد و من  صداز قدم هاز پایی  با  روپ  روپ قلبم هم نوا 

همین عجیب نوادتن قلب بی عقلم میشتتناستتم که براز هیچ این قدم ها را از 
شم  سرم را با  آوردم معین بود؟! مردز که كنین ك ست ،  کس كنین نوادته ا
هایش بی فروغ و  ود زده شده بود؟ مردز که صورت همیشه اص ي شده اش 
حا  با مخمل ریش هایش مزین شده و دبرز از آراستگی همیشگی موهایش 

 نیست ؟! 
 اف میدنم باز هم جذاب حتی براز من که ادعاز تنفر از او را داشتم ...اعتر
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همراه دو نفر از زیر دستتتانش بود به من که رستتید ایستتت کرد رستتم ادب نبود 
 جلوز آدم هایش س م ندهم 

 _ س م
 

شرمنده از گ*ن*ا*هش از من دلجویی کند ولی  شب  شتم مثل همان  توقع دا
ب ستت م ولی با نه با آن غلات دشتتم دوب معین استتتت دیگر، بدون جوا

 همیشه  فت
_  فته بودم از عماد فاصتتله بگیر ، این از جنس مردهاز دیگه که میشتتناستتی  

 نیست واسه دهن تو زیادز لقمه بزر یه  
شیدن بین موهایش در   صد پنجه ک ستش را از جیبش که به ق سرم پایین بود د

 را  رفته بود توجهم را جلبآورد باند سفیدز که تمام روز دست و انگشتاتش 
 کرد!

ستقبالش آمدند و   سر نگهبان و رویس ک نترز با هم به ا با اع م ورود معین اف
 معین با وجاهت تمام با آنها بردورد کرد

_ آقا شتتما كرا دودتون تشتتریف آوردین نیازز نبود  وکیلتون که اومدن ما تازه 
 ه  و زود عصبی شده عماد جانو شنادتیم باور کنید اول آشنایی نداد

 _ با دره پیش میاد مهم نیست ، تشدیل پرونده که نشده؟ 
 _ نه نه دیالتون راحت  
 



 ٢٢5 ردیمیمرد امشب م نیا

عماد پریشتتان که از اتاق بیرون آمد با دیدن معین ستتر پایین اندادت و با دره 
بعد از کلی دوش و بش سرهنر نجم با معین از ک نترز دارج شدیم سامی 

 سریع به سمتمان دوید:
 قا عماد حالتون دوبه؟ _ آ

عماد هم سرز به ع مت مثبت تدان داد و به شانه سامی زد ، معین به یدی از 
آدم هایش دستور داد که برود و ماشین عماد را بیاورد سپس بعد از باز کردن در 
ست  و این یعنی کا ما دو نفر  ش شین ن سامی دودش کنار راننده در ما سى  تو

 عقب بنشینیم 
مستتیر کستتی جرات ندرد کلمه از حرف بزند فقى دود معین به در تمام طول 

سامی دستور داد که به رستوران برود متوجه شدم منظورش رستوران دانواد ی  
ادتصاصیشان است که قب  تعریفش را دیلی شنیده بودم که دارج شهر است 
شده بود  ست کنار نادن هایم را میدندم و عماد که متوجه  سترس تمام پو  ، از ا
شغول  سپس م شت و  ستم  زا شود روز د سی متوجه ن ستش را طورز که ک د

  وشی اش شد که با صداز لرزش  وشی ام فهمیدم به من پیام داده است
 _ کوكولوز من نگران نباش با تو کارز نداره 

 
 ) عماد ساده تو كه میدونی این مرد با من كه کرده( 
 بتا بزر ش معین به همه جزبه رستتتوران که رستتیدیم بعد از  ذشتتتن از باغ نستت

صی بود ولی در آن لحظات  ستور دروج داد  واقعا جاز لوکس و دا سامی د
 نمیتوانستم دقیق همه جا را نظاره کنم ، 
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سمت دادل هدایت کرد یدی از میزها را انتخاب  ست ما را به  شاره د معین با ا
 کرد و  فت بنشینید

من میدونم نباید پام اونجا  عماد ستتر به زیر عزیزم قبل از اطاعت  فت: آقا
 دیگه باز میشد ولی...

به ستتدوتش کرد: ولی كی؟ ولی كی  معین دشتتمگین نگاهش کرد و وادار 
 عماد ؟ دلیلت واسه این کار احمقانه ات كیه؟؟ 

 عماد دهن باز کرد : آده اون داشت به یلدا...
حرف در دهانش با نواز ستتیلی معین قاع شتتتد ولی ستتر پایین اندادت و  

جیب در مقابل این مرد مایع و آرام بود باورم نمیشد این همان عمادز است ع
 که با سر در صورت مامور کوبید!!!

 
_ 
 

یلدا؟؟؟!!!! از کی منشتتی من شتتده یلدا ؟! از کی باهم میرید عیاشتتی؟ از کی 
عدس با هم اینور و اونور به نمایش میزارین؟! یادت رفته  ندهایی که زدز رو 

شان و ک س عماد آره؟  شی؟   حا  اینبار این مدلی میخواز آبرومو به  ند بد
 نام دانواد ی نامدار هیچ وقت برازنده آدم هاز بی لیاقت و قدر نشناس نمیشه 

 
 ) من پایین می آوردم شان و ک س نامدار بودن عماد عزیزم را؟!!(

 



 ٢٢7 ردیمیمرد امشب م نیا

شتم نه براز دودم براز عمادز که صدایش در نمی آمد من بغض دا آن  عماد 
 طور صبورز میدرد 

 معین سر عماد را با  آورد
 _ نمیتونی نگام کنی، نه؟ 

 _ نه آقا من همیشه باعث عذاب همتون بودم ما همیشه اذیتت کردیم 
 _ مجبورم عماد به داطر دودت مجبورم

 _ قبول آقا هركی شما ص ي بدونی قبول 
شمت نمیدونم کی حس م  یدنم به اندازه_ نمیدونم تا کی ؟ نمیدونم کی میبخ

 کافی متنبه شدز شاید دیلی طول بدشه دووم میارز؟ 
 _ دفعه پیش نیاوردم ؟

 _ این دفعه نمیاز تهران از در اینجا حتی پاتو بیرون نمیزارز 
 _ كشم آقا 

ست ولی نمیخوام ع ف و به درد  شانت نی صی در  ستادم مرد شو فر _ مدیر
 نخور باشی اینجا 

 _ كشم
 

 حا  نوبت من بود:
 _ آوردمت ببینی به داطر دوشگذرونی تو كه كیزز سرش اومد

 عماد باز نتوانست سدوت کند:
 _ آقا به سرت قسم اون...
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 میدانم که عماد عزیزم میخواستی بگویی بی تقصیرم 
 

 ولی معین اجازه اتمام ک م نمیداد
 _ ساکت میمونی عماد

 
 میخدوب شدم:دوباره رو به من کرد و جم تی به زبان آورد که من 

بگو مگوز ستتاده اینقدر مهم باشتته که  حلقه نامزدیمونو در  1_ فدر نمیدردم 
 بیارز 

 من و عماد هر دو حیرت زده فقى كشم به دهانش دودته بودیم
 ) کدام نامزدز؟! کدام حلقه؟!(  

_ نگران نباش عماد دودیه دهنشم قرصه فع  به اهل دونه حرفی نمیزنه تا من 
 نخوام عزیزم 

 ) عزیزم؟!( 
 عماد من من کنان  فت: مب مبارکه آقا باورم نمیشه 

 ) پس ژاله كی؟! عماد نگران دواهرت نیستی؟!(
 

_ كرا باورت نمیشتته ؟ بعد ژاله توز دنیا قحایه زن نیومده بود فقى کستتی به 
 دلم نمیشست البته تا قبل دیدن یلدا

 



 ٢٢9 ردیمیمرد امشب م نیا

شتتاید عصتتبی شتته و ) یلدا؟!! این كی میگه؟ بگم همش دروغه؟ نه ا ه بگم 
 جفتمونو همینجا زنده به  ور کنه( 

 نمیدانم كرا ولی به هر دلیلی که بود سدوت کردم، 
وقت رفتن که شتتد معین  عماد را در آغوش کشتتید عماد شتتانه هاز آقایش را 
میب*و*سید و با كشم دیدم معین كگونه او را نوازش میدرد مردانه و پر عشق 

!!! 
عین رفت و صتتدایم کرد که بروم عماد طورز که از عماد دجالت میدشتتیدم م

صتتدایش را جز من کستتی نشتتنود  فت: فنچ کوكولوز من قوز باش مامئنم 
 دیلی دوستت داره فقى مواظب باش رو حساسیتاش پا نزارز 

 
 و تو كه میدانی عماد عزیزم که این مرد از دوست داشتن هیچ كیز نمیفهمد...

 
ساکت بوود سیر  ستور داد توقف کند ،  كند دقیقه در طول م سامی د و بعد به 

 کنار دره سرسبزز بودیم در را باز کرد و  فت: پیاده شو 
پیاده شدم یك لحظه که كشم در كشم شدیم با یاد دشم آن شبش باز وحشت 

 به سراغم آمد
  

 _ تو که ه*و*س کتك ندردز باز؟ 
 

 وجودم پر از نفرت شد
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بدز من اون داطر ت فی  به  ماد مریضتتته  نابود ندن اون هیچ ت طمی _ ع و 
واسش دوب نیست ا ه باید اونجا اسیر شه به داطر دوددواهیه تووه البته ا ه 
سال  شبیه تو كند  شیش یدی  شمش ولی نمیزارم تو دوباره بد شه مید  زم با
شه و دیر دل  سته می شی کرده زود واب شته عماد دو بار دودک سرو ک پیش این پ

نه كندین بار ضتتربه دورده و عزیز از دستتت داده  میدنه زود محبتا رو باور مید
 به دودم ضربه بزن نه جیگر  وشم 

 
_ من قصتتدم اینا که  فتی نبود ما فقى باهم دیلی دوستتتیم باهاش دوشتتحال 

 بودم 
 _ ازش فاصله بگیر این به نفع همه است  
 

بعد دستتت در جیبش کرد و کاغذز را کف دستتتم  زاشتتت با کمال تعجب به 
 شدم سفته دیره

 
شب من حقت اونقدر کتك  شی اینم جریمه اون  شه که تو نباید جریمه  _ همی

 نبود  این اولین سفته از که پس  رفتی 
  

 _ من به این احتیاج ندارم
_ تو نه ولی عمه ات آره پاره اش کن امیدوارم بقیه رو هم بتونی یك به یك ازم 

 بگیرز و پاره کنی فقى باید بر ردز سر کارت 



 ٢31 ردیمیمرد امشب م نیا

 
ستگی به دا شته واب سفته را پاره کردم ر طر عمه به داطر عماد به داطر دودم 

 ام به عماد هم پاره کردم عماد را هم مثل افی از من  رفت؟! 
 

 در حال سوار شدن بود که صدایش کردم
 

 _ معین نامدار بزرگ 
 

 توقف کرد:
 _ قبول کردم اما نه فراموش میدنم نه میبخشم  
 

 _ باشه  سوار شو 
 

 ه بر شت كشمانم را بستم و فقى فدر کردم...در را
 
  
 

 به نام تنهاز عاشق
 

 این مرد امشب میمیرد ٢٤قسمت 
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سیر ، دلم برایش  شد و من اینجا ا ستوران تبعید  شتم ،عماد در ر شرکت بر  به 
تنر شده بود براز حس عجیبم که عشق نبود اما مرا مدام نگرانش میدرد حس 

فرزندم را از من جدا کرده اند  اهی هم حس میدرد میدردم مادر شتتتده ام و 
سی هایم بود   شده ام عماد درمان همه بی ک پدرم را از من  رفته اند و باز یتیم 

 رفیق شفیقم را بادته بودم ...
کارهاز عقب افتاده ام را یك به یك انجام دادم و مشغول دواندن جزوه درسی  

 دوردام شدم که از دادلی معین به تلفنم زنر 
 _ بله ؟
 _ قهوه 

 بعد  وشی را قاع کرد
 

 ) بیشعور انگار به نوکر در باباش دستور میده (
 

قهوه اش را آماده کردم اما نه مثل همیشتته با وستتواس و عشتتق حتی از عمد به 
جاز اسپرسو مورد ع قه اش قهوه ترك  درست کردم و نقشه کشیدم ا ر پرسید 

 بگویم دستگاه دراب بوده است 
تاقش که رفتم صندلی اش را كردانده بود رو به سمت پنجره و پشت به من  به ا

باران می آمد و  در حال  وش  ستتپردن به  قاعه غمگین  واقعا زیبایی بود که 
 دوست داشتمصداز دواننده اش را 

 از که رفته با دود دلی شدسته بُردز



 ٢33 ردیمیمرد امشب م نیا

 این كنین به طوفان تن مرا سپُردز
 دفتر مناز که مهر باطل زدز به 

 بعد تو نیامد كه ها که بر سر من
 بعد تو نیامد كه ها که بر سر من
 از دداز عالم كگونه باورم شد

 آن که روز ارز پناه و یاورم شد
 سایه اش نماند همیشه بر سر من
 زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من
 زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من

 
 ام رفتی و ندیدز که بی تو شدسته بال و دسته
 رفتی و ندیدز که بی تو كگونه پر شدسته ام

 رفتی و نهادز كه آسان دل مرا به زیر پا
 رفتی و دیالت زمانی نمی کند مرا رها

 از به دل آشنا ، تا که هستم بیا
 واز من ا ر نیایی ، واز من ا ر نیایی....

 
 قهوه اش را روز میزش  ذاشتم: 

 _ امر دیگه از ندارز
 پوشه ها  روز اون میزو سر و سامون بده _ بشین یدم این 

 _ فایل همه رو تو سیستمم دارم
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 _ اینا رو هم مرتب کن 
 

شتم به آن قاعه  وش فرا دهم تك تك  ست دا اطاعت کردم واقعا دودم هم دو
ابیات و صتتداز دواننده واقعا به جان دل مینشتتستتت و معین كرا همین طور 

یده به كنین  آهنگی  وش م به پنجره  یایی؟!!! هنوز منتظر دیره  د؟! واز ا ر ن
سته  شد شق دل  ست این آهنر را تنها یك عا ست ؟ معلومه که هنوز ه ژاله ا
شه هنوز!!! به درك  شق ص  که عا كنین با تمام وجود  وش میدهد ) به من كه ا
شته ولش کرده دواهر عماد حتما  سنگی ارزونی ژاله !!! اما حق دا شی  این وح

 یه این جانی حتما جون اونم به لبش رسونده بوده(مثل دودش مهربون و عاطف
 

ولی امان از آن آهنر و آن كند دقیقه که با هم در  وش ستتپردن همراه شتتدیم 
ست و ددا با من بود که  شده ا شد حس کردم  ونه هایم دیس  آهنر که تمام 

 معین پشتش به من بود سریع تصمیم  رفتم اتاق را ترك کنم 
 

 ض کنم_ قهوه سرد شد میرم عو
 _ نمیخواد دیگه میل ندارم 

 
 ) مرض دارز پس میگی بیار؟!(

 
 _ کارم تموم شد 



 ٢35 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ میخواز برز؟
 كه قدر مظلومانه پرسید!!!!   
 
 

 _ کجا برم؟!
 

 انگار  از حرفش پشیمان شده بود دوباره لحنش تلخ شد
 _ برز بیرونو به کارات برسی ممنون میشم 

 ی کشیدز حا  میگی برو؟!!() پر رو دودت منو نگه داشتی و حمال
 با اجازه از  فتم و از اتاق دارج شدم 
 

 كند دقیقه از باز ذهنم مشغول معین و ژاله و آهنر شد 
 " بعد تو نیامد كه ها که بر سر من!! "

 
 كی سرت اومده بود بعد رفتنش رویس؟!

كی به ستترش آوردز ژاله که این مرد کینه و نفرت از تو رو ستتر دیگران دالی 
 میدنه؟!

 
 "زیر لب بخندد به مرگ و پر پر من!! "
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ژاله كه طور توانستتتی كنین  روحش را پر پر کنی که دیگر دل و روحی براز 
 محبت و دوست داشتن برایش باقی نمانده است؟؟

   
 " از به دل آشنا تا که هستم بیا!!!" 

 
 رویس هنوز امیدوارز به آمدنش؟ 

 
 ر رد  ، بر رد ، بر رد...از پناه و یاورش بر رد!! ژاله ب

 
آن شتتب که بعد از مدت  طو نی به باشتتگاه رفتم همه دوشتتحال شتتدند ولی 

 معین آن شب نیامد ...
سامی  سید  شتم عمه هم دلتنر معین بود و مدام حالش را از من میپر تنها بر 
سه ها  سر میزد و هر دفعه با کوله بارز درید می آمد، یخ ال و قف مرتب به ما 

 حال انفجار بود،  دیگر در
 

روزها تدرارز و شتتبها تدرارز تر میگذشتتت ، قبل از دواب احستتاس  رماز 
عجیبی به سراغم آمد که نفس کشیدنم را کمی مشدل کرده بود احساس کردم 
سنگینی تمرین هاز باشگاه  اذیتم کرده است و یا اینده بعد از دوش  رفتن در 

سرما  سرد بیرون آمده ام  شگاه در هواز  سعی با سدنی دوردم و  دورده ام م



 ٢37 ردیمیمرد امشب م نیا

کردم بخوابم اما مدام درد در پشتتت  ردنم و  رماز تنم بیشتتتر میشتتد کم کم 
 حس کردم که تب دارم ولی دواب مرا با دود به دنیاز دیگرز برد 

 
 مادرم روز تخت 

 کتك هاز پدرم 
 بی پولی هاز عمه 

 پارتی 
 پورشه قرمز

 بازداشتگاه   
 بیمارستان

 معین
 زندان عمه در 

 کمربند معین 
 و در آدر عماد دود به دار آویخته  
 

 همه اینها دست به دست هم پشت سر هم کاب*و*س دواب آن شبم میشدند 
  

بیدار شتتدم اما كشتتمهایم باز نمیشتتود شتتاید هم هنوز دوابم همه بدنم جز 
پیشتتانی ام داغ استتت انگار یك دستتتمال دیس روز پیشتتانی ام حس میدنم 

 بخورم و میخواهم تدان
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 لی توانش را ندارم
 _ پرز ما این بالشتو بزار سمت شدمش یدم هم کمدم کن تدونش بدم

 
 كه قدر این صدا را دوست دارم ! او کیست که به یاد نمی آورم ؟!

 
 دستان قدرت مندز در آنی سنگینی بدنم را روز بالش مي اندازد 

 
 به سختی ناله ضعیفی میدنم

 
 _ هیییش دوب میشی 

 
 د است؟! كه قدر صدا و لحنش شبیه اوست عما

 
حس میدنم شلوارم کمی پایین کشیده میشود میترسم ولی قدرت واکنش ندارم 

 فقى ناله میدنم اینبار  ولی با صداز بلند تر...
شود را حس میدنم اینبار زور  شیده می ستم ک سردز پنبه که روز پو سی و  دی

 دان در حد لرزش را دارممیزنم تا کمی تدان بخورم اما فقى قدرت یك ت
 

 _ هیییش آروم ددتر دوب هی ی نیست نترس عزیزم 
 



 ٢39 ردیمیمرد امشب م نیا

عماد !!!كه قدر محتاج مهربانی یك نفر بودم این روزها... دوب کردز آمدز 
 اما تو که نمیدانی من از آمپول متنفرم

 
 _ یلدا یلدا عمه نترس یدم دودتو شل کن حالت بده میمیریا

 
کنار عماد استتت؟! عماد اینجا آمده استتت؟ این صتتداز عمه استتت که در 

 تبعیدش تمام شد؟
 

 _ یلدا دانم سوزن میشدنه ها  دیلی عضله هاتو منقبض کردز
نا دودآ اه با لحن مهربانش شتتل میشتتوم ستتوزن که فرو میرود آن کوتاهی 

 میگویم
نداشتتتت تموم  بایی  تدون نخور آهان ...آهان... آفرین دیدز درد  با _ آفرین 

 حال ددتر دوبمونم بهتر میشه میشه ا ن 
 

 آنقدر با محبت حرف میزد که متوجه در آوردن سوزن نشدم 
 حرف بزن بیشتر حرف بزن دلم صدایت را میخواهد...

 
 _ پرز ما آبغوره نگیر دیگه دوب میشه  

 _ ب ه ام از اون روزز نه غذا درست میخوره نه دواب حسابی داره
سرما دورده تب هم  شده یدم  ضعیف  که میدونی نباید بدنه فقى ددا کنه  _ 

 دیگه زهر مارز نخوره  ا نم که زود فهمیدیم به دیر  ذشت 
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عماد هم عمه را پرز ما صتتدا میدرد ؟! کاش جان داشتتتم تا بغلش کنم  حس 
کردم که از کنارم بلند میشود دستش را با دستان ناتوانم  رفتم من این دست ها 

 مزمه کردم: ن.. نر.. نرورا كرا اینقدر دوست داشتم؟! ز
 

 نشست دستم را در دستانش فشرد: 
 _ میمونم تا بخوابی  

 
با  جایش را  باره  هایم ید کاب*و*س  یدم  یدم آرام دواب دلم قرص شتتتد دواب

 رویاز شیرین عوض کرد... 
 

ست جان  رفته بودم  شده ا صبح  شودم نور آفتاب دبر داد که  كشمانم را که  
ا بیابم اما تنها عمه به دواب رفته با ز ستترم بود ستترم را كرداندم که عماد ر

 تدان که دوردم سریع بیدار شد
 _ عمه به فداز كشمهاز عسلیت  دوبی مادر؟

  
 _ کجاست ؟ رفت؟ 

 
 من تشنه محبت دیشب بودز هنوز سیراب نشده بودم

 ساعته رفته اتاقش بخوابه  همینجا بود 1_ نه تازه  



 ٢٤1 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 داشت ؟؟ ...اتاقش ؟! عماد اینجا اتاق 

 
 _ من كم شده عمه؟

_ كرا تو این ستترما با لباس کم میرز اینور اونور که ستترما بخورز تو زود تب 
 میدنی درجه حرارت بدنت بره با  زبونم  ل مثل اون موقع بیهوش میشی

حوصله نصیحت شنیدن نداشتم حس میدردم سرم اندازه یك کوه بزرگ شده  
تمام مغزم در جمجمه مت شی شده است و است و  اهی حس میدردم  دقیقا 

صبحانه بیاورد با همان  صورت معجزه هنوز کار میدند ، عمه که رفت برایم  به 
 بی حالی ام از جایم بلند شدم دلم لك زده بود براز فرشته مهربان دیشبم 

یده  تاق معین دواب ما در ا نه هم دالی بود )حت تاق کتابخا تاق عمه نبود ا در ا
مشترکشان است ، حتما ا ن همه كیز را فهمیده و میداند یتیمم( به حتما اتاق 

شك می اندازد اندام این مرد  آرامی درب اتاق را باز میدنم و آن ه میبینم مرا به 
 که روز تخت است که شبیه معین است نه عماد !!

 هنوز شك دارم پاوركین پاوركین نزدیك میشوم 
. واین نشتتانه یعنی دودش استتت  ، دقیقا قلبم دوباره ستتازش ناکوك مینوازد ..

 با ز سرش ایستاده ام ، كشمهایم دروغ بگوید قلبم که دروغ نمیگوید؟!
معین بود ؟ کسی که تمام شب با من مهربان بود میتوانست معین باشد؟ اص   

معین نامدار مهربانی هم بلد بود مخصوصا براز كون منی؟ شاید همه سادته 
 ازم بوده است!!ذهن تب دار توهم پرد



wWw.Roman4u.iR  ٢٤٢ 

 

همین که دواستتت در جایش غلت بخورد دودم را عقب کشتتیدم و بی اراده 
  فتم: هییییم 

شم باز  ست ك شمانش را به زور نیمه باز کرد و كند بار پلك زد تا بتواند در ك
 کند 

 ) واز داك تو سرت یلدا بیدارش کردز(
 با صداز دواب آلود و  رفته  فت: دوبی؟

تند به ع مت مثبت تدان دادم ، مچ دستتتم را  رفت و در ستترم را كند بار تند 
یك حرکت وادارم کرد روز تخت بنشتتینم با همان صتتداز دواب آلوده  فت: 

 بیا ببینم حال ندارم پا شم
  

 سپس دستش را روز پیشانی ام  ذاشت و بعد از كند لحظه مدث  فت:
روز ه ام ام_ تب ندارز دیگه ستتریع برو صتتبحانتو کامل بخور درم ببند دستتت

 شرکت نمیرم دفعه بعدم در نزده اینجورز نیا تو اتاق 
 

 باز شد همام میر غضب همیشگی
 _ منم شرکت نرم؟
 _ نه  استراحت کن

 _  کار دارم آده 
 



 ٢٤3 ردیمیمرد امشب م نیا

سورمه  سرش را زیر بالش کرد و بازوهاز بزرگ برهنه اش با رکابی  با ک فگی  
 ت:از عجیب دودنمایی میدرد !! با صداز  بلند ترز  ف

 _دوابم میاد
 _ رسید سفارش ها شرکت كینی رو  دودمون باید امضا کنیم همین امروز

 
پوف عمیقی کشید و  فت:  بیدار شم میرم  دودم تا ظهر !!  حا  ا ه تموم شد 

 برو 
 

باید اعتراف کنم کن معین دواب آلوز تپل ک فه را نمیشتتتد  از نگرفت ولی 
 نبخشیده بودم...من هنوز او را براز همه بدز هایش 

 تمام
 

ساعاتی که معین مثل یك درس به دواب زمستانی فرو رفته بود نگران سفارش 
عت  هد كینی بودم ستتتا بدع بود و هنوز غرق دواب جرات  ٢هاز شتترکت 

نمیدردم بیدارش کنم عمه هم که در دانه حدومت نظامی اع م کرده بود که 
م سرم زد !!! به اتاقم رفتم و سی غول جان راحت بخوابد !!با دره نقشه پلیدز به

شد و بعد  شناس با شماره ام نا شتم تا  شی ام  زا کارت قدیمی ام را دادل  و
بوق دورد که رد تماس داد سریع سیم کارت را در  5شماره همراهش را  رفتم 

 آوردم و از اتاقم پریدم در آشپزدانه كند ثانیه بعد در اتاقش باز شد
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تنش بود موهایش ژولیده روز صورتش ریخته شده رکابی و شلوارك سورمه از 
بود كشم هایش هنوز نیمه باز بود این ورژن معین را بار اولی بود که میدیدم به 

 سختی دنده ام را کنترل کردم ،
صدقه اش  صدا زد   عمه باز قربان  صداز  رفته و دواب آلودش عمه را  با آن 

 رفت
 _ نهار داریم ؟ 

 رفته فقى ادعا نظام مندز داره(  ) کوفت بخورز شرکتو یادش
 

 عمه از  رسنگی غولش هم ذوق میدرد:
 _ کشك بادمجون داریم قیمه هم داریم مادر

 _ از جووووون  
 

 ) فقى بلده واسه شیدمش ابراز محبتدنه( 
شیدم   سیدم  و کمی دودم را عقب ک شد نمیدانم كرا بی ادتیار تر نزدیدم که 

 وبیا داشتم من از آن شب هنوز به این آدم ف
 دوباره دستش را روز پیشانی ام  زاشت :

 _ درجه بده دودم تند تند تبمو کنترل میدنم 
 _  زم نیست 

 بعد  روز کاناپه ولو شد و باز كشم هایش را بست



 ٢٤5 ردیمیمرد امشب م نیا

ساعت  شو زدین که بدون کنترل  ٤_ تا  ستور ضا کنید دودتون د باید برید و ام
 شخصیتون تحویل نگیرن  

 ماد هم نداریم تو این شرکت کوفتی نداریم _ یك نفر قابل اعت
 _ داشتیم 

 منظورم را فهمید ادم در هم کشید 
و می دانستتتم که دل او هم براز عمادش تنر شتتده بود نهار را که دورد با بی 
سابی  شده بودم ح شین  شرکت برود  من هم که دانه ن شد که به  ضر  میلی حا

اره  رفتم و مشتتغول پیام دادن به عصتتبانی بودم ولی با دیدن پیام عماد جان دوب
 هم شدیم

 
 * فنچ کوكولو كه طوره؟
 *دوبم ولی مدام نگرانتم

 *نگران كی؟!  سر و مر  نده دارم از هواز پاك اینجا لذت میبرم
 جاز دوش آب و هوا تبعیدت کرده 1* باز دوبه 

 * دلم براتون تنر شده
 بدون تو لنگیم* دل منم !!! راستی همه کارها شرکت ریخته سرمون 

 * عوضش من اینجا مگس میپرونم
 * عماد؟!

 * جانم 
 * کی میزاره بر ردز؟
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سی  شه و به عرو شامل حالم  صبانی نبود فدر کنم همین روزها عفو  * دیلی ع
 برسم ، شیاون  ، آقا رو میدونستم دلش سریده ولی تو رو ندرده بودز 

 
ازدواجمان  فته بود هیچ جالب بود بعد از آن دروغ کزایی که معین در مورد 

سمان  شتن ما در آ ست دا شده بود  حدم دو سمان عوض ن كیز بین ما و نوع ح
کدام  پاك بود و علتش را هیچ  داص بود  ند دورده بود جنستتش  ها ستت

 نمیدانستیم...
 

 ٢٤پایان قسمت 
 

 به نام دالق قلب ها
 این مرد امشب میمیرد ٢5قسمت 

 
ده بود عماد  بر شتته بود ، غول قصته  با آن روزها معین با همه کمی نرم تر شت 

من هم بهتر رفتار میدرد ولی من یلدا بودم یلدایی که بد بودن و متنفر بودن را 
شیدن را بلد نبود یلدایی که همه عمرش از همه  شت ، یلدایی که بخ ست دا دو
عالم  دوستتتت داشتتتت انتقام بگیرد !! من شتتبیه دودم نبودم من فقى در دلم 

 من شبیه دودم نبودم...مهربان بودم 
زدم هاز روز دستتت معین توجهم را جلب کرده بود آنقدر عمیق بود که بعد  

از این همه مدت هنوز از بین نرفته بود  میخواستم نگرانش شوم ولی من روز به 



 ٢٤7 ردیمیمرد امشب م نیا

صحنه حقارت و کتك  شمم  شدم مدام جلوز ك شب تلخ تر می روز با یاد آن 
با تدرارش دودم را از معین بترسانم  دوردنم تدرار میشد دوست داشتم هربار

تاقم بیرون نمی  نه می آمد حتی وقت غذا هم از ا به دا بار که  و دور کنم هر 
آمدم  در شرکت هم سعی میدردم زیاد نزدیدش نباشم دورز بهترین ع ج بود 
و فدر میدردم معین هم از اینده جلوز كشمش نیستم راحت تر بود همه كیز 

 لعنتی... آرام بود تا آن جمعه
سعی کردم  سم معین و عماد را هم دیدم  ست ا شگاه رفتم در لی جمعه که به با
گام تمرین رزمی وقتی یدی از  کار دودم بپردازم هن به  جه ندنم و  لب تو ج
شتتا ردانم که ددتر نوجوانی بود را زمین زدم صتتداز کف زدن و ستتوت زدن 

 کسی توجهم را جلب کرد
 در سالن ماساژ و یا استخر بودند دبرز از عماد و معین نبود حتما 

سم را به کارم پرت کردم اما  صنوعی زدم و حوا با دیدن پژمان بیریخت لبخند م
 مگر ول کن بود

 _ دانم مربی كند تا جمعه از جمعه مبارزه  ذشته ها زدز زیرش 
 _ من  رفتار بودم این كند وقته وا رنه كرا باید بزنم زیرش؟!

 _  ردیدز كون
 با صداز بلند دندیدم و  فتم: از تو؟!! 

ساعت دیگه تو    شم  فت: نیم  صش در آمده بود با د سابی حر معلوم بود ح
 رینر باش که بدونم نگردیدز 
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و بعد رفت ، در مرامم کم آوردن نبود غرورم توستتى پژمان تحریك شتتده بود و 
 کاش...

ر حال دود نمایی در وقتی که وسى رینر ادا اطفار در می آورد شبیه میمون د 
 باغ وحش میشد، 

طبق عادت معمولم ستترم را زیر آب یخ  رفتم و با موها و صتتورت دیس  از 
مان جمع  که دور هایی  عداد آدم  نر  ، کم کم ت دل ری یدم دا ناب پر روز ط
شروع کنم  شد   ارد  رفته بود و منتظر بود حرکت اول را من  شتر می شدند بی می

به  ر پایم  مه برایم جیغ و ستتوت و در حرکت دومد  دنش نقش زمین شتتتد ه
میدشیدند شا ردانم با ذوق تشویقم میدردند پژمان که حسابی شخصیتش له 
شتتده بود به ستتمتم حمله کرد ضتتربه دستتتش بد نبود اما پاهایش مخصتتوصتتا 
شدمش ضعف داشت و بار بعدز که به شدمش زدم هنوز از پیروزز ام شادز 

ضربه از مهلك  شی و درنده  ندرده بودم که  با  شدم پیمان وح نقش بر زمین 
شدمم  ضربه نا هانی اولش بیرون نیامده  بودم که با لگد به  شوك  !!!! هنوز از 
زد  قدرت بلند شدن نداشتم رویم نشست و همه وزنش را روز تنم اندادت نا 
عاد نه ترین نوع مبارزه را شتتروع کرده بود از كشتتم هایش آتش انتقام میبارید 

در با من بی جهت دشتتمن بود؟! میدانستتتم ضتتربه بعدز را جایی و كرا این ق
 طورز میزند که همینجا بمیرم 

 همه ترسیده بودند ، سوزان جیغ میدشید
 _ فرشید فرشید کشتش بیا کشتش

 ولی به  مانم مردز در آن سالن بی معنا بود!!! 



 ٢٤9 ردیمیمرد امشب م نیا

 نمیدانم كه قدر طول کشید كند ثانیه یا كند سال؟؟
 

 ز من به سمت زمین پرتابش کردبا دو دست از رو
 _ آشغال حرومزاده  فته بودم به قلمروم هیچ وقت نزدیك نشو 

 
تار میدید اما  وش هایم  معینم بود فرشتتته نجات همیشتتگی ام كشتتمانم 

 صدایش را می بلعید و مشامم عارش را ... از دلم که نگویم بهتر است
ستم  شد میدان صافا قوز بود بلند که  یر بد ت فی میدند!!  در  پیمان هم کخ ان

شود و معین  شیر زدمی ، درنده تر می شده بودند معین قدرت برتر بود  انگار 
زدم داشت دیلی سال بود که زدم داشت  تمام صورت پیمان دونی شده بود 
من دودم را کشتتان کشتتان به  وشتته رینر رستتاندم نفستتم تازه بیرون آمده بود 

سر هم ب شت  صورت پیمان میدوبید که پژمان نگران معینم بود معین پ سر و  ر 
شانه  رفت تا جان برادر را نجات دهد من را از  ردن  ضعفش را ن شغال نقاه  آ
به وستتى رینر کشتتید و من مرگ را دوباره لمس کردم بعد رهایم کرد و بلندم 
سیر کرد و  ستش که دور کمرم حلقه کرده بود مند بی جان را ا کرد  و به زور با د

شتتت جورز پی اند که فریادم معین را منحرف کرد ستتمت من دستتتم را از پ
 بر شت و به سویم دوید 

 _ آشغال ولش کن میدشمت 
 

و واقعا هم قصتتد کشتتت پژمان را کرد ولی باز که به زمین افتادم مرا بلند کرد و 
اینبار دودش مثل سپر جلویم ایستاد پژمان صندلی به سمتش پرتاب میدرد و 
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صت طلب حمله شده بود  پیماند فر سته  ضربه زدنش کا شیر من توان  میدرد ، 
 اما هنوز استوار ایستاده بود 

 پژمان با دهان دونی اش دنده کریهی کرد:
شدز  با دره  شو میخواز ...با دره داطر دواه  شو میخواز  داطر _ داطر

 وقتش رسید  
معین عصتبی تر میشتد و من بیشتتر میترستیدم پیمان كنان دیوانه ها رقاصتی  
 یدرد و شعر میخواندم

 _ کوكه تنگه بله عروس قشنر بله 
 

هیچ کس حتی فرشتتید جرات نمیدرد به این دو مرد افستتار  ستتیخته نزدیك 
 شود...

 _ ببین حیوون رزل  فتم کاریت ندارم تا وقتی کارم نداشته باشی پیمان 
 

لهت میدنم دنیا رو ستتر تو و بابات دراب میدنم این دفعه شتترمنده ناموس 
 م ایندفعه دردره تو میجوومنیست

 
شی در و  شتر از این من _ معین ناااااامدار اونی که تو از من  رفتی دیلی با ارز

 داف  و دستمالی شدته 
 



 ٢51 ردیمیمرد امشب م نیا

باره شتتتارژ شتتتد و  و واز از وقتی که این حرف از دهانش بیرون آمد معین دو
 سمتش یورش برد پیمان در زیر مشت و لگد با القاب بد مرا دااب میدرد  کم

کم از حال میرفتم که صتتداز نعره هاز مردز که با تمام وجودش ستتمت ما 
سمی تنش بود و معلوم بود از  شنا را میداد عماد که پیراهن ر میدوید نوید یك آ
صورت پیمان نقش بر زمین  شت بر  شید و حال م ست  نعره مید بیرون آمده ا

صورت عماد وا ضربه به  سته بود یك  ین رد کند معشده میدوبید  که تنها توان
 هم با یك دست مرا  رفته بود و با دست دیگر پژمان را نابود کرد 

پژمان از حال رفته بود و پیمان در حال جان دادن بود همه هراسان فریاد میزدند 
 و فرشید از پشت عماد را  رفت اما عماد پرتش کرد هم نان فریاد میزد

یلتم دوب نگام کن من _ تو به آقاز من كی  فتی ستر کثیف ؟؟؟؟ من ازراو
 عمادم عماااااد ولی نه اون عماد بی غیرت 

 
 هیچ کس جلو دارش نبود تا اینده معین نامش را فریاد زد 

 _ عمااااااد 
 

 لحظه از مدث کرد ،
 سال پیش ندردمو بدنم آقا جان مهرسامت بزاررررر  5_ آقا بزار کارز که 

 اقت مردن نداره  معین جدز تر فریاد زد: بسه میگم این کثافت لی
 

عماد اطاعت کرد از بینی اش دون مثل آب روان جارز شده بود معین هم لت 
 و پار بود دستم  در حد مرگ درد میدرد كه بر ما سه نفر  ذشته بود؟ 
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معین دم شتتد و بازوز عماد را  رفت و از جایش بلند کرد فرشتتید و كند تن 
 دیگر که براز کمك آمدند

 فریاد زد : معین مانع شد و 
 مشت بزدل احتیاج نداریم   1_ به کمك 

 
واین را دیلی محدم  فت ، عماد دندید و دلم میخواستتتت فداز این دنده 

 هایش شوم
  

حا  نوبت من بود معین دم شتتد و از زانوهایم  رفت و بلندم کرد و بر عدس 
 دروز شانه اش اندادتم و دستش را روز کمرم که روز شانه كپش بود قفل کر

که نیوفتم و من که حس کردم جایم امن استت اعتراضتی ندردم که مثل کیسته 
 برنج بلندم کرده است... 

دستتت دیگرش را زیر کتف عماد اندادت و ستتنگینی عماد را هم روز شتتانه 
دیگرش ! عماد که پایش به میله رینر دورده بود لنر لنگان راه میرفت  معین 

ه هاز استتتوارش  نگه داشتتته بود و از آن ما دو نفر را كنان پدرز قوز با شتتان
 جهنم براز همیشه بیرون برد مامئنم همه ناظرین میدانستند 

 " این مرد ع وه بر جسم قوز كه اراده پو دینی دارد... "
 

دودش از ما بیشتتتر آستتیب دیده بود اما صتتدایش در نمی آمد تا بیمارستتتان 
 یا دست من  دودش رانند ی کرد یا نگران دون بینی عماد بود



 ٢53 ردیمیمرد امشب م نیا

 _عماد سرتو با  نگه دار 
 _ یلدا قوز باش یدم دیگه میرسیم هی ی نیست نترسیا 

 
 و من با داشتن كون تویی كرا باید بترسم؟!

 
به بیمارستان که رسیدیم بعد از کلی معاینه و دستورات معین دست من را فقى 

سدنم  را  شد ، م ستند و بینی عماد هم كند دقیقه بعد دوب  هم دودش آتل ب
 زد میدانست  جز دودش هیچ کس نمیتواند ...

 نگرانش بودم غرور معنی نداشت: 
 _ رویس پلدت پاره شده 

 _ نه فقى دراشه
 عدس بگیر  1_ صندلی دورد توز سرت 

 دندید و جان دلم از این دنده صورت زدمی غول مهربانم  جانانه شد 
 _ دانم دکتر شما دودت  بهترز؟ 

 
یدیم و میان دنده معین  وش عماد را به شتتودی  رفت: پدر اینبار هرستته دند

 سودته کی قاتل شدز؟
 _ از وقتی کسی نگاه كپ به آقام و دانمش کنه 

 
سال تربیت هدفمندم   معین ادم بامزه از کرد و  فت: این بود نتیجه این همه 

 ب ه؟ 
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 _ برم بمونم دوماه رستوران ؟
 

 و من میان دنده جیغ زدم
 من بود من میرم  انبار شرکت دودمو حبس میدنم  _ نه نه تقصیر

  
شید و موهایش را به هم ریختم و قلقلدم داد اولین بار بود  عماد که دماغم را ک

 که دیدم معین با عشق  داصی  ، ما  و حرکاتمان را نظاره میدند...
 

ستتامی که آمد هركه عماد اصتترار کرد که با ما بیاید و با ستتامی به دانه نرود 
 ن نپذیرفت   و میان دنده  فت:معی

 _ ب ه شاید ما میخوایم تنها باشیم
_ آقا حداقل شما با سامی برو من با ماشینت میام حالت دوش نیست  نگرانم 

 پشت فرمون بشینی 
 

شد و  ساکت  صرار کرد ولی وقتی معین  شده بود و ا سامی د مهربان هم نگران 
 امر کردند،  ادم کرد هر دو حساب کار دستشان آمد و اطاعت

شدم دودش در را  سوار  شین را برایم باز کرد و وقتی  معین دودش در جلو ما
 بست 

شد  صدمان جهنم هم با ستم که ا ر مق ست میدان ش شت فرمان ن وقتی کنارم پ
 من حس میدنم دوشبخت ترین عالمم !! 
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دم شتتد رویم و کمربندم را بستتت موهایم را از صتتورتم کنار زد و بار دیگر 
 سرم را معاینه کرد کوفتگی 

 _ بریم ددتر؟
 _ بریم رویس 

 
 دندید و ماشین را روشن کرد دوابم می آمد اما مگر دلم می آمد بخوابم ؟! 

 باید حرف میزدم امشب را باید حرف میزدم. 
 _ رویس ؟

 _ من اسم دارما باور کن
 _ بگو ا ن بله دیگه

 _ دوب بله
 _ منو میبخشی؟

 _ نه 
اد اص  میدونی   كیو میگم؟؟؟_ اد

_ آره همین که این همه وقت  فتم این باشگاه پره مرده و جاز تو نیست و قبول 
صله بگیر ولی لج کردز  شون فا ندردز همین که  فتم پیمان و پژمان هارن از

 اینده  فتم تو سرت فرو کن بد بودن اول به
 

 دودت بعد به دیگران آسیب میزنه  فتم آدم باش 
 ببخشید دیگه !!! _ تو روددا دیگه نگو 

 امروز دیلی بد شد همشم تقصیر منه



wWw.Roman4u.iR  ٢56 

 

 _ بعدا راجبش حرف میزنیم
 _ كرا بعدا؟؟؟!

كشتتم هایش را به ستتبك همیشتتگی دودش ریز کرد و  فت: كون ا ن حال  
 ندارم دعوات کنم

  
 با مظلومیت  فتم: یعنی نمیبخشی؟! 

 _ بدون تنبیه نه 
 

و  فت:  اونبار از دستم در رفت رنگم پرید از اسمش هم میترسیدم متوجه شد 
اونجورز زدمت وا رنه دستتت رو زن جماعت ستتعی میدنم بلند ندنم ا نم 

 منظورم یه تنبیهه دیگه بود
 

 با شیانت  فتم: هزار بار بنویسم غلى کردم 
 سال پیشم بود ٢0_ نه اینا متد 

 _ اوه ساواکی سابقه دار 
 _ ددتر دوبی باش ، باشه؟ 

 ولی مهربان بود سرم را پایین اندادتم و  فتم : كشمجدز  فت لحنش جدز 
 _ كشماز دوشگلت بی ب  
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حستتم بعد شتتنیدن اولین تعریفی که از زبان معین راجب دودم شتتنیدم قابل 
توصیف نیست من پرنده شدم ؟ نه نه ماهی شدم که در ابرها سبك بال هم شنا 

 میدرد و هم پرواز...
 _ دیلی دوابم میاد

 ردنم اندادت و من را ستتمت دودش با یك حرکت کشتتید و  دستتتش را دور 
ستترم را روز شتتانه اش قرار داد و كه قدر یك زن محتاج داشتتتن یك شتتانه از 

 همین جنس است ...
شوم و  شش غرق  شتم در آغو ست دا ست دودم نمیگنجیدم دو من دیگر در پو
تاهی کرد و  حال بروم ستترم را نوازش کو که از  قدر عارش را بو بدشتتم  آن

 ب*و*سه از روز جاز ورم کرده سرم نهاد
 _ بخواب برسیم بیدارت میدنم 

 
 دوشبختی شاید تنها همین لحظه ایست که من تو را دارم...

 ٢5پایان قسمت  
 

 یا رب
#٢6 

 این مرد امشب میمیرد ٢6قسمت
  

کاش میتوانستم آن لحظات ط یی را جایی براز همیشه انبار کنم  براز مبادا !! 
تشنه  اش شدم جرعه از از آن بنوشم، کاش میتوانستم عقربه هاز تا هر وقت 
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ستند و زمان نگذرد کاش  شان میخدوب کنم تا از حرکت بای ساعت را در جای
سالها همین طور باقی  ستپ را بزند و ما  سی دکمه ا سمت از زند ی ک در این ق

 بمانیم ...
* * * 

ستم کام  بهبود یافته بود قلبم شته بود د ا اینده آرام تر مینوادت ، ب  یك ماه  ذ
شه بود  اهی محبت مختض دودش نیز  ستبد و تلخ همی معین همان رویس م
سیده بودم که من و معین یك وجه  شد آن روزها به این نتیجه ر شامل حالم می
مشتتترك داریم و آن "ترس از دودمان بودن" استتتت فقى تفاوتمان در نوع بد 

 بودنمان بود.
  

 ترین پروژه هاز صتتنعتی شتترکت و البته کشتتور بود و براز پروژه ویونا از بزر
شوهر  شدنی هاز دو  صوصا با کار  صی بردوردار بود مخ معین از اهمیت دا
عمه اش که از قضتتا دایی معین هم میشتتدند، هركند که عماد و معین زیاد از 
شده  ستگیرم  شان حرف نمیزدند ولی از حرف هاز عماد د ساول دانواد ی ا م

اج ددتر عمو پستتر عمو در داندان نامدار یك رستتم تقریبا اجبارز بود که ازدو
استتت ، مادر و پدر معین هم از این قاوده مستتتثنی نبودند ، معین از ستتمت 

شوهر هاز عمه هایش(   سر داندان بود كرا که دایی هایش )  مادرز تنها نوه پ
مد آ هر دو فرزند پسر نداشتند و از سمت پدرز نوه ارشد پسرز  به حساب می

یافته بود جز بخش  به او ادتصتتتاص  پدر مادرش بعد از مر ش  یه  و تمام ارث
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مختصتترز که تحت ادتیار دایی هایش بود و از ستتمت پدرز تنها نایب تام 
 ا دتیار پدربزر ش بود و این به مزاج دو دایی كندان دوش نمی آمد. 

شتتب معین و تمام ت ش و تمرکز همه روز پروژه ویونا بود  اها تا نیمه هاز 
به بهترین نحو درس  ندان  را در یر میدرد ستتعی میدردم  کارم ماد و دیگر  ع
ساعت ها  شگاه بود و  اهی  ستم افی را ببینم دان بخوانم و تنها جایی که میتوان

 در بوفه باهم مشغول صحبت میشدیم .
شرکت نروم  من  شگاه معین اجازه داده بود که به دانه بروم و  آن روز بعد از دان

سو ر رفتم بعد ه سالن  سپس به  شگاه و  ستفاده کردم و به آرای صت ا م از فر
مدت ها به دودم رستتیدم  رنر موهایم را تیره کردم و ابروهایم را مدل ستتاده 

 ترز آراستم نادن هایم دیزاین فوق العاده از داشت 
 

ستتر راه هم كند دستتته  ل نر س که عاشتتق بویش بودم دریدم و به دانه رفتم 
شلوارز زدیم عمه  سفیدم را با جوراب  سپند دود کرد ، تونیك یقه کج  برایم ا

مشتتدی تن کردم ، تمام روز جلوز آینه دودم را نگاه میدردم تا کم و کستترز 
 نداشته باشم 

 آن شب بعد یك هفته معین به دانه می آمد ...
  ذشته بود و من کم کم نا امید میشدم  9ساعت از  

 با شماره همراهش تماس  رفتم با دره دل به دریا زدم
 بعد از كندین بوق با دره جواب داد

 _ بله یلدا؟ 
 _ س م 
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 _ س م جان؟
 _ ما منتظریم نگران شدیم  فته بودز میاز 

 _ بیمارستان کار داشتم ا نم تو ترافیك صدرم
 _ با سامی؟

 _ نه تنهام 
 _ دیلی ترافیده؟

 _ آدراشه دیگه 
 ت تو ترافیك دورد میشه رانند ی کنی _ کاش با سامی بودز اعصاب

 دندید و دلم ضعف میرفت براز دنده هاز سالی یدبارش 
 _ كرا میخندز؟

ما كیزز  نه ام ، ببین پرز  گه دو عت دی تا نیم ستتتا _ همینجورز، قاع کن 
 نمیخواد؟

 _ نه همه كی هست
 _ دوب پس میبینمت 

 
 از این نا هانی  وشی قاع کردنش متنفر بودم ...

شقانه داصی از آن  شب به بعد همه كیز بین ما عادز پیش رفته بود و دیگر عا
 ندیده بودم و این را به حساب اد ق داص معین  زاشته بودم
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شت اکثرا قبل ورود به دانه در میزد وقتی در زد به اتاقم پریدم  با این که کلید دا
اشان عمه با و عمه در را برایش باز کرد و بعد س م و ماچ ماچ بازز همیشگی 

 دلخورز  فت 
 _ پسرم دیلی دیر کردز 

 _شرمنده امروز دیلی  رفتار بودم 
 _ دشمنت  رفتار باشه برو دست و روتو یه آب بزن تا شامو بدشم

 _ كشم ، ددترمون کجاست؟
 

 ) انگار بابا بزر مه و من دوسالمه اه اه اه(
 

 _ وا تا ا ن که همینجا بود 
 کند از اتاق بیرون آمدم و س م دادم قبل از اینده عمه صدایم 

 جواب س مم را داد و بر اندازم کرد : 
 _ همه كی دوب شده بود ا ه سو ر نمیرفتی فقى

 
 ) واز كه تیز!!! از کجا فهمید؟ باز هم ایراد  رفت(

 عمه هم تاییدش کرد:  
 _ آره منم میگم كیه دودتو جزغاله میدنی بدم میاد  

 
 سمت اتاقش میرفت  فت: معین در حالی که به 

 _ دیگه نمیدنه 
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 و این یك دستور و هشدار بود!!

 
 هنوز عمه شام را ندشیده بود که تلفنش زنر دورد 

  
 _ جانم مونا

------ 
 _ نه دونه دودمم 

----- 
 _ با باباش؟

----- 
 _ نه بیخود کرده  بگو دایی  فت دودم میام 

---- 
 پیش ببره  _با قهر کردن نباید یاد بگیره حرفشو

---- 
_  شتتنه اش بشتتته میخوره دواهر من این قدر لی لی به   ش نزار ب ه که 

 نیست 
----- 

 نا هان فریاد زد 
بار دیگه بحثی توش نباشتته فردا میام دودم   1بار یعنی  1_ نه!!!! میگم هفته از 

 ببینم دردش كیه فع  شب بخیر
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 ت وشی را که قاع کرد معلوم بود حسابی عصبی اس

 عمه با نگرانی  فت: مونا بود؟
 _ آره  

 _ الهی فداش شم آرزومه ببینمش ، کی اومده؟
 _ كند ماهی میشه واسه کارا ددترش اومده

 _ عزیز دلم كند سالش
 

 ه؟
 سالش شده  15_ تازه 

 _ ب م دودش همسن ددترش بود شوهرش دادن آره؟
 _ آره تقریبا

 _ بی انصافا
طور بود مونا هم که درس دون نبود و دودش هم _ دیگه شرایى اون موقع این 

 بدش نمیومد 
 _ حا  دوشبخته؟

 مرد فرانسوز ازدواج کرده  1ساله جدا شده و با  ٤_ 
 _ اوا كرا جدا شد؟

_ تفاهم نداشتتتن یارو میخواستتت بر رده ایران مونا هم که از ایران و عمارت و 
 آقابزرگ فرارز 

 _ حا  ایشا  هرجاست دوش باشه 
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 امیدوارم_ 
 

جازه ستتوال  به دودم ا کم کم از زند ی مرموز معین ستتر در می آوردم ولی 
 نمیدادم 

  
شه نخورد ، جلوز تلوزیون  سابق همی شتهاز  شام هم با ا سته بود که  آنقدر د
روز کاناپه لم داده بود که برایش كاز بردم و کنارش نشتتستتتم دستتتش را دور 
  ردنم اندادت و مرا کمی سمت دودش کشید و من عاشق این حرکتش بودم  

 _ دانشگاه كه طورز بود ددتر؟ 
 _ من اسم دارما

 ما ) با لحن دودم  فت( _ منم اسم دار 
 _ دوبه منم جلوز دیگران بهت بگم پسررررر ؟!

 _ نه كون من پسر نیستم پیر مردم دیگه
 _ نخیر نخیر دیلی هم جووونی دیگه نگو به من ددتر باشه؟ 

 _ تو همیشه ددتر دودمی
 و بعد بیشتر در آغوشش فشرد  

 با شیانت نگاهش کردم و  فتم: رویس 
 _ هوم؟ 

 بگو جانم دوب_ به منم 
 _ نگفتم تا حا ؟
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 _  فتی ولی کم 
 _ كه قدر لوس شدز جدیدا !!! اص  باور نمیدردم ازین لوس بازیام بلد باشی

 روز باهم آشتی باشیمو بغلم کنی  1_ دوب منم باور نمیدردم 
 _ ددتر دوبی باشی همه کار واست میدنم

 _ دوبم دیگه
دن هایم دیره شتتد كشتتم هایش را ریز بعد دستتتم را  رفت و با  آورد و به نا 

 کرد و  فت:
_ ا ه اینا رو مث  جاز رنر مشتتدی صتتورتی یا آبی میدردز ددتر دوب ترز 

 بودز
 _ همیشه  یر میدز 

 _ دوست ندارم تابلو باشی 
 _ همه همین جوورز میدنن

 _ شما همه نیستی 
 

 من مهم بودن را دوست داشتم...
 

برد و هرکار کردیم نتوانستیم بیدارش کنیم تا آن شب همانجا روز مبل دوابش 
 به اتاقش برود پتو که رویش اندادتم براز كند ثانیه دیره اش شدم 

 این مرد تمام ستون زند ی ما و دانه بود.
 این مرد حا  همه كیز من بود
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فرداز آن روز معین باز هم با دایی هایش مشتتاجره لفظی شتتدیدز داشتتت آن 
که من  تاقش برویم وقتی در قدر عصتتبی بود  به ا ماد جرات نمیدردیم  و ع

مشاجره شوهر عمه بزر شان) دایی معین( رو به عماد جلوز جمع  فته بود: تا 
کی میخواز زیر دستتت پستتر عموت باشتتی بدبخت تو هم نامدارز تو هم نوه 

 پسرز اتابك دانی تو هم اندازه معین سهم دارز 
 جواب عماد برایم دیلی تاثیر  زار بود

شتر  _ سایه اش که با سرمه ارزشش دیلی بی من تا عمر دارم نوکریشو میدنم 
 از اون اموالیه که شماها دارین به داطرش دست و پا میزنین 

 
و فقى جز عماد شتتاید من میدانستتتم ستتایه کستتی كو معین كه قدر قیمتی 

 است...
 

شت بغ شد غرق کارش بود که از پ سور ها می شبیه پرف ش لعماد که عینك میزد 
کردم و  ونه اش را  از کوكدی  رفتم  طبق معمول دماغم را فشتتتار داد و  یر 
داد با صتتداز تو دماغی حرف بزنم و بعد بلند بلند دندید و دماغ دودش را به 

 کمك دستش کشید و رو به با  برد: _ یلدا دماغت كرا این شدلیه
 _ غلى کردز این که تو اداشو در میارز شدل دماغ دوکه نه من

_ آره ها از اون دوك صتتورتی کوكولوهاز برنامه کودك !! میگم كرا دوستتتت 
 دارم نگو نوستالژز دارز واسم 
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فهمید که ا ن است که به سمتش حمله کنم به سمت در دیز برداشت من هم 
 دودکار را برداشتم و نشانه  رفتم

 _ عماد واسا واسا تدون نخور
 _ بزنی میام مژه مصنوعیاتو میدنم

 مژه ها دودمه دنر ددا_ 
 _ دماغتم قبل عمل مثل مژه هات حجیم بوده پس 

 
شد  شانس بدم نا هان در باز  شده بودم تا دودکار را پرت کردم از  دیگه کفرز 

 دودکار دقیق به قفسه سینه معین دورد !!
 _ واز ببخشید رویس 

 ادم هایش بد در هم بود
سر و  ربه افتادین به جون هم؟ دو دکار پرت میدنی فدر نمیدنی _ باز مثل  

 بخوره تو كشمش ؟
عماد که دلش نمی آمد من تنهایی شماتت شوم مدادله کرد: تقصیر دودم بود 

 آقا 
 من هم از فرصت استفاده کردم و  فتم: 

 _همش ادامو در میاره دوب 
 

 و دوباره حضور معین را فراموش کردیم
 _ کی اول پرید  از  رفت هان؟!

  از  رفتی من كیزز  فتم؟_ صبح که دستمو 
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 _ منم کارز ندردم فقى  فتم دماغتو دوست دارم
 _ نخیر  فتی شبیه دوکم 

 _ نه نه دودت به وا ژه دوك اشاره کردز
 _ دیلی درز دیلی 

 معین که داد زد تازه به دودمان آمدیم
_ ستتاکت با هر دو ام ، عماد تو بزر ترز این كه مدل حرف زدنه که بهش یاد 

 الفظ زشت همو صدا کنین در و  او و شتر و دوك كیه ؟!! میدز با 
 

شید و  ست با  ک ساکت بودیم طورز که معین نبیند دماغش را باز با د هر دو 
ادایم را در آورد من هم دواستتتم جوابش را بدهم و دهن کجی که کردم باز از 

 اقبال بدم معین دید
  _ یلدا ایندفعه این ب ه بازیا تدرار شه بد میبینی

 _ كشم ببخشید
 _ جاز شودی هم اینجا جلو اینهمه کارمند نیست جدز تر باشین 

 
بغض کرده بودم میدانستم باز سر همین مسئله کوكك تا شب تلخ میشود و با 

با  قدیم این روزها  لداز قوز  ند ی ثل  1من حرف نمیز ادم کوكك معینش م
 ددتر ب ه ها بغض میدرد

ه به اتاق عماد آمده بود بعد از اتمام کارش معین که براز تذکر كند ندته پروژ
 در حال رفتن  فت:



 ٢69 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 _ سرکار دانم تشریف بیارین پشت میزتون دیگه

 
با مظلومیت  دنبالش راه افتادم که عماد دست اندادت  ردنم: ببخشید دوب؟ 

 دیلی دوستت دارم باهات شودی میدنم
 

 اینجامعین تبسمی کرد و  فت: دیگه اذیتش کنی  نمیزارم بیاد 
 _ كشم آقا 

 من هم دندیدم و  فتم: من اینجا نیام عماد از دوریم دق میدنه 
  

عا دق  مدیگر را ببینیم قا یك روز نمیتوانستتتیم ه ما ا ر  در واقع هر دوز 
 میدردیم!

 
شتم که متوجه ورود یك زن جوان حدودا  سمت میزم بر میگ شدم  30به  ساله 

پوش بود و آهو وار  راه میرفت که به صتتورت دیره کننده از جذاب و دوش 
صورت این  شد و كه قدر  شیانت وارد  سرش با  شت  سر ب ه کوكدی هم پ پ

 کودك برایم آشنا و دواستنی بود
 جلوتر که آمد متوجه غم صورتش شدم 

 _ جناب نامدار تشریف دارن؟
 _ بله  

 سرش را پایین اندادت که وارد اتاق شود مانع شدم 
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 اسم شریفتون؟_ اجازه میدین دبر بدم؟ 
 

معین که فدر کنم از دوربین متوجه حضورشان شده بود نا هان در اتاقش را باز 
 کرد و هراسان  فت: اینجا كی کار میدنی؟ كی شده ؟

پسر ب ه با دیدن معین سریع به سمتش دوید و با دستهاز کوكدش پاز معین 
جوان در حالی  را بغل کرد معین هم دم شتتد و او را بغل کرد و با  آورد  ، زن

صداز  سقوط ندرده اش را پاك کند با  شك هنوز  سعی میدرد ا ستمال  که با د
 توام با عجز  فت: معین به اینجام رسیده!!

و بعد اشتتدش ستتی ب کرد و دودش را در ستتینه معین من غرق کرد!!! معین 
 من!!!

 پسر ب ه با ترس  فت: مامان مامان باز دستت زدم شد  ریه میدنی؟ 
 زن را از سینه اش جدا کرد و با دست اشدهایش را از صورتش زدود: معین سر

 _ هییییش آروم باش عزیزم مهرسام میترسه 
 

و بعد مهرسام کوكك را در آغوشش فشرد و وارد اتاق شدند و به من دستور داد 
 که کسی وارد اتاق نشود

ر و دانمانه یخ کرده بودم با دره آمدز ژاله؟! كه قدر زیبا بود؟ كه قدر با وقا
 رفتار میدرد؟ موهایش بلند بود معلوم بود که بلند است ...

میوه عشتتقشتتان مهر ستتام بود؟ مهرستتامی که عماد نامش را قستتم داده بود؟ 
 مهرسامی که نامش را روز بیمارستانش  زاشته بود ؟!
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 و كه قدر عمر دوشی کوتاه است...

 
 ٢6پایان قسمت  
 

 آفریدبه نام او که تو را براز من 
#٢7 

 این مرد امشب میمیرد ٢7قسمت 
 

شتی؟  سته من کا شتن كنین ژاله از در قلب زنگار ب معین كرا بذر امید را با دا
 معین داستان تو كه بود؟ نگاه مهرسامت كه قدر شبیه دودت بود ...

    
بغض لعنتی اینجا جاز دودنمایی ات  نیستتتت باید ببلعمت مثل همه بغض 

که زنر دورد از شتتتدت لرزش دستتتهایم به ستتختی هاز زند ی ام، تلفن 
 توانستم  وشی را بردارم

 _بله رویس
 كیزز هم سفارش بده که بخوره  1_ این ب ه رو كند دقیقه سر رم میدنی؟ 

 ) حد من همین بود ! من فقى کارمندش بودم فقى..(
 _ كشم 

 _ یلدا
 ن ندوب اسمم را صدا نزن دیگر یلدا را ایناور به اوج نبر و به زمی  
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 _ بله 
 _ دوبی ؟ 

 _ بله 
 _ مواظبش باش دیلی شیاونه

 
شد تمام مردانگی معین را یدجا در آن یك وجب هیدل  ساله  5، ٤در که  باز 

دیدم  حتی ادمش هم از نوع داص معین بود من از این کودك متنفر نبودم من 
 یاز حاصل عشقد عشقم متنفر که نیستم هیچ عاشقشم هستم تو كه گ*ن*ا*ه

 دارز طفل معصوم؟
 به سمتش رفتم 

 _ جناب مهرسام دان میاز پیش داله ؟
له را نبینم فقى   هایی معین و ژا که تن باز بود جلو نرفتم  ادم کرد در هنوز نیمه 

 صداز معین را شنیدم
 _  درم ببند پسرر آفرین  
 پسر!!  مثل من صدایش میدرد  
یوار تدیه زد و دستتت به ستتینه مهرستتام با بی میلی در را بستتت و بغ کرده به د 

ایستاد ، جلو رفتم  موهاز درمن مشدی اش که شبیه معین بود را نوازش کردم 
 رو بر رداند ادمالوز کوكك شیرین!!!

 _ با من دوست ندارز حرف بزنی؟   
 سرش را به ع مت منفی تدان داد



 ٢73 ردیمیمرد امشب م نیا

 بستتتنی شتتد تی  نده بخورم  فتم 1_ باشتته  حرف نزن ولی من دارم میرم  
 شاید تو هم بیاز 

 
 صدایش آنقدر شیرین بود که  همه وجودم غرق عشقش شد

 _ معین دُفته سرما دورز نخورز  
 

 هیدل کوكك تپلش را در آغوشم فشار دادم 
 _ سرما دورز نه !! سرما دوردز 

  
 با استرس بامزه از این طرف آن طرف را نگاه کرد و  فت:

 _ سیفید هم دارز
 _ سفیده كی عزیزم؟

 بَسَنی دیگه  _
 _ اییییم بزار فدر کنم!!! آهان بیا بریم با هم بگردیم 

 
ست تپل کوكدش را  ستم را که جلویش  رفتم لحظه از مدث کرد اما بعد د د

 به دستم سپرد و من با عشق این کودك میتوانستم دردم را مرحم بخشم ...
 بستنی که میخورد دلم برایش ضعف میرفت 

 _ معین اینژا نیمیاد ؟
 _ نه نمیاد بخور جون دلم ،  دعوات نمیدنه 
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اشتتك در كشتتمانم حلقه زده بود و دیره اش مانده بودم که با ورود عماد به  
 دودم آمدم 

 
 _ از واز از واز ببین توله من اینجاست که 

 
 مهرسام دودش را سریع بغل عماد اندادت 

 _ عمو توله حلفد بده 
 ی _ تو توله پدر سودته عوضی بی شرف من

 كنان مهرسام را در میب*و*سید و میبویید که حسادتم شد 
 عماد در حالی که مهرسام در آغوشش بود  فت: 

 _ سختت نیست نگهش دارز؟ آقا صدام کرده برم ببینم درد مامانش باز كیه؟
 _ نه نه بدش من برو

 محدم مهرسام را ب*و*سید و باز به آغوش من سپرد.
 

بودند مهرسام که یخش باز شد کم مانده بود اتاق یك ساعت میشد که در اتاق 
سه دارج  شد و هر  را منفجر کند تمام مدت دنبالش میدویدم. با دره در باز 
شتتدند كشتتم هاز زن از فرط  ریه ستترن ستترن بود و عذاب آورترین صتتحنه 
دستتت معین بود که پشتتت کمر دانوم  ذاشتتته بود زن جوان رو به من  فت: 

 اذیتت کرد؟ ببخشید 
 _ نه نه ماشا  دیلی شیرینه



 ٢75 ردیمیمرد امشب م نیا

صحبت کرد   سام رفت و بلندش کرد و با لحن دودش با او  سمت مهر معین 
 که من باز حسادت کردم:

 _ پسرمون بَسَنی سیفید دوره ؟ 
 _ داله دُفت دفا نمیدنی 

 
شان  شق بین سباند غرق ع سام ك شانی مهر شانی اش را به پی معین دندید و پی

مهرستتام به دودم آمدم ) واقعا این زن دوشتتگله همه بودم که با صتتداز مادر 
 كیز تمومه انگار عروسك باربی رو از این الهام  رفتن سادتن( 

 _ جاز دانوم یگانه اومدز؟
 ددتره؟( 1) كیه حسودز کردز منشی باباز پسرت 

 _ بله 
 _ كه قدر كهره ات برام آشناست 

 م سامی بیاد؟معین بین حرفمان آمد و  فت : ماشیین آوردز؟ یا بگ
 _ میشه دودت برسونیمون ؟

ید بمونم حرف بزنم ، شتتما برو دونه  با یام دونه  _ ا ن که دیلی  رفتارم  ب
 مامانت فع  شب میام دنبالت 

 _ برم شر میشه
قدر هم  نه ؟ دبرو این گه کی میخواد حرف بز یدم برز، دی جازه م _ من دارم ا

 ه جلوز ب ه ماتم نگیر این طفلی هم لامه میخور
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عماد و معین بدرقه شان کردند. دلم نمیخواست در كشم هاز معین نگاه کنم 
 سرم را مشغول کارهایم کردم

 _ ددتر
 همین طور که سرم پایین بود جواب دادم: بله 

 _ منم بستنی میخوام 
 _ كشم 

 _ عمادم فدر کنم میخواد
 عماد هم دندید و میان دنده  فت:  

 تا _ من سیفید نمیخوام فقى جسار
 

ستنی را آماده کنم و بعد  سراغ یخ ال رفتم که ب معین و عماد  که به اتاق رفتند
 ظرف بستنی سریع  فت: ٢به اتاقش رفتم  و روز میزش  زاشتم  با دیدن 

 دودت نمیخورز؟
 _ نه با مهرسام دوردم 

 _ ک لت ندرد؟ 
 _ نه دوش  ذشت دیلی شبیه دودتونه

_ كون شتتبیه دودمه دوش  ذشتتتت یعنی هر روز اینجا کلی بهت دوش  
 میگذره؟

 



 ٢77 ردیمیمرد امشب م نیا

از آنجایی که اصتت  اهل شتتودی نبود از این شتتودی اش جلوز عماد معذب 
 شدم با دره مث  عماد فدر میدرد ما نامزدیم باید یدم فیلم بازز میدرد

شتتاید اونم )من نفهمیدم این عماد به دواهرش نمیگه من نامزد معینم یعنی؟!  
 فهمیده ن

 
 الی بسته واز واز از هیچ کار این معین سر در نمیارم(

 دواستم بیرون بروم که معین دوباره صدایم کرد: 
 _  فتم برز؟

 _ نه رویس ولی کار دارم 
 _ نمیخواد بشین بعدا انجام میدز 

روبه روز عماد نشتتستتتم و دودش هم ظرف بستتتنی اش را برداشتتت و دقیق 
 اشق اول را که دورد دومین قاشق را جلوز دهانم  رفت:کنارم نشست ق

 _ بیا بخور 
 _ دهنی؟

 _ آره دهنی رویسشو آدم باید بخوره
 _ یعنی نسرین منشی عماد هر روز قاشق دهنی میخوره؟

 عماد دندید ومعین  فت:
 _ نه فقى رویس هاز به جذابی  من منظورمه 

 
شق را بلعیدم و دوا ستنی دادل قا ست تو زهر در یك حرکت ب ستم بگویم از د

 نوشیدنم برایم شیرین است ...
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دلم آشوب بود و به قول عمه مثل سیر و سرکه میجوشید نه توان تحمل داشتم  
 نه روز پرسش تا اینده عماد مثل فرشته نجات بحث را باز کرد:

 جسارت بدنم جلوز آوا نتونستم حرف بزنم 1_ آقا من 
 از کجا پیدایش شده بود؟!!!!؟( ) پس این زن ژاله نبود؟!! آوا 

 _ بگو میشنوم
_ من فدر میدنم آوا حق داره واسه زند ی دودش حا  که عمو نیست تصمیم 

 بگیره آقا بزرگ شرطش عاد نه نیست
_ واسه دودش حق میدم که تصمیم بگیره ولی واسه مهرسام به تنهایی نمیتونه 

 با طرز بردورد ایشتتون و تصتتمیم  یرز کنه من با کلیت نظر آقا بزرگ موافقم
نامداره،  آوا ا ه پذیرفته با ما باشتته  1اهل دونه با آوا ناراحتم با دره اون ب ه  

 باید ساز ار تر باشه حداقل به داطر ب ه اش   
_ آقا من کوكیدتم ولی قربونت برم اون زن هنوز جوونه حا  که واسه ب ه اش 

كه ایرا نه دوب  دز داره یدم از این جوونیش دانومی کرده قبول کرده بمو
استتتفاده کنه اصتترارم که نمیدنه مهرستتام رو ببره  كند روز بره یدم روحیه اش 

 عوض شه
ماد  جا  1_ ع یه و این با  ر عد  به ب نه ازین  کاریش میدنم  ولی نمیخوام فدر ک

 اومدن میتونه به هركی میخواد منو راضی کنه  
 

نه همین دوبی  عماد مهربان من همیشتتته مدافع حقوق دیگران بود و من دیوا
 هایش بودم .



 ٢79 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 _ پس مجبوریم مهرسامو بزاریم یلدا نگه داره كند روز

عماد با لحن شتتودی وارز این جمله را  فت و من در جوابش  فتم: با کمال 
 میل من که عاشق جذبه این  کوكولو شدم 

 
فت: به پهلویم زد و   ماد معین  یل بگیر ع ما رو تحو _ این داداش نیم وجبی 

 جان که از ا ن  مخ زدنش بیسته ....
  

 و احساس کردم همه دنیا براز شادز دلم دعا کرده بودند...
 ٢7پایان قسمت 

 
 به نام تك دالق آسمان و زمین 

 این مرد امشب میمیرد ٢٨قسمت  ٢٨# 
 

 ا به دستور معین حق جوابمدتی بود که فرشید با همراهم تماس میگرفت و بن
 دادن نداشتم من یلداز یاقی و نافرمان عجیب مایع شده بودم 

 " شاید رسالت عشق این است :شدن آن ه که نیستی"
شاد  ٢معین حداقل هفته اي  شب تا حد جنون  بار به دانه می آمد و من آن دو

ت بودم میخندیدیم دعوا میدردیم ولی بعد همه كیز دوب میشتتد، در این مد
دیلی به هم نزدیك شده بودیم حا  میدانستم مادرش را هر ز ندیده است و به 
داطر باردارز دارناك هنگام زایمان فوت کرده استتت تنها دواهرش مونا که 
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كند سالی از او بزر تر است  ساکن کشور فرانسه است و مدتی است  موقت 
ستم عماد هم پدرش را هم زم ست ، میدان شته ا  5ان با پدر معین به ایران باز 

ست و هر دو با به یادآورز آن فاجعه به  ست داده ا صادف از د سال پیش در ت
 هم میریزند،و مادر عماد سخت بیمار است ، 

پدربزرگ دیدتاتورز دارند که بعد از فوت هر دو پسرش سدته شدید او را روز 
 ویل ر نشانده است و دانه نشین شده است

ستم عمارت اتابك دان ا ست میدان ز بزر ترین عمارت هاز تهران قدیم بوده ا
و راضتتی نشتتده استتت میراد اجدادش را به هیچ وجهی به ستتازمان میراد 
فرهنگی وا زار کند ستته ددتر اتابك دان در عمارت همخانه هستتتند و عمه 
کوكك به علت تبعیت ندردن از پدر و ازدواج با کارمند پدرش طرد شده است 

یده بودم و ولی زند ی دوب و آرامی دا مه كیز را فهم ندیده ه رد من کم کم 
 میدانستم جز نقاه ابهامی به نام ژاله؟! 

 هر ز به دودم اجازه تجسس در این مورد را نمیدادم...
ست حتی رزرو  شن بزر ی ا ستم معین در تدارك ج تولد عماد نزدیك بود میدان

عد  جام داده بودم قراربود ب ها دودم ان مان  تل کیش هم براز مه جشتتن در ه
صمیمی عماد را  ستان  عمارت،  همه تا آدر هفته به کیش بروند معین همه دو
دعوت کرد حتی دیلی از کارمندان نزدیك دعوت بودند همه كیز را از عماد 
مخفی نگه داشتتته بودیم تا ستتورپرایز دوبی باشتتد معین هفته پیش باز جلوز 

ر میدردم با این همه عماد را به طرز فجیحی ترور شتتخصتتیتی کرده بود و فد
جشتتن قصتتد داشتتت از دلش در بیاورد روز قبل تولد با ذوق به بهترین بوتیك 



 ٢٨1 ردیمیمرد امشب م نیا

شته رفتم و  ست براز  1فر سی آبی  نفتی دریدم دلم میخوا شلوار مجل کت و 
 اولین جلسه م قات دانواده نامدار سنگین و رسمی باشم 

  
شگاه شدم و به آرای سریع آماده  شم  روز تولد وقتی به دانه آمدم  رفتم مدل آرای

 یت و عالی بود و هنر دستتت آرایشتتگر آن قدر زیاد بود که با کمك موهاز 
مصتتنوعی جورز موهایم را دیزاین کرد و دورم ریخت که محال بود کستتی 

 متوجه شود موهاز دودم نیست ...
کت و شتتلوار جدید عماد که ستتفارش داده بود را به دانه آوردند دودش دیر 

از کشتتوز کراوات هایش کراواتی دقیقا رنر لباس دودم پیدا کرده بود با ذوق 
کردم  کفش هایش را کنترل کردم که تمیز باشتتد. دکمه ستتر آستتتین هایش و 

ساعتش را هم روز میز  زاشتم حتی جوراب و زیر پیراهنی اش هم آماده کردم  
 دعمه به روضه رفته بود و تنها بودم وقتی که رسید با ذوق سمت در دویدم و بع

 باز کردن در پشت در پنهان شدم 
 معین که وارد شد پریدم رو به رویش و جیغ کشیدم : دانووووووم شدم 

 
 با لبخند و ذوق داصی در كشمانش سر تا پایم را نظاره کرد _ماه شدز 

 
 كردی زدم و فتم: موهام سال دیگه واقعی همین قدر میشه؟

 معین دست از نگاه کردن بر نمیداشت
 _ دیلی بهت میاد  عسل  

 _ اسمم یلداست
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 _ کاش عسل بود 
 _ رویس بیا

 
شیدم و به اتاقش  ستش را ک شت با ذوق د شده بود نگاهش غم دا معین عجیب 

 بردم 
 _ ببین اینا رو آماده کردم زود حاضر شو موهاتم همه رو بده با  بریم 

 
 دیره نگاهم کرد نزدیدم شد سرم را میان دستانش  رفت:

 و ببخش _ من
 _ كیو؟ کمربندو؟ یادم ننداز دیگه

 _ یلدا درست نیست تو امشب بیاز
 

 شدستم درد شدم ...
 نفره باهم بگیریم اص  بعدا با هم کیش هم میریم  3_ قول میدم یه تولد 

 هیچ نگفتم كانه ام از شدت بغض میلرزید...
فل از پشت ق سرم را از میان دستانش بیرون کشیدم و سمت اتاقم دویدم و در را

 کردم به در كند ضربه زد و سعی کرد آرامم کند:
 _ باید زودتر بهت میگفتم یلدا بیا بیرون باهم حرف بزنیم این طورز ندن 

 سدوت کرده بودم
 _ یلدا با شمام ددتر دوشگلم بیا بیرون



 ٢٨3 ردیمیمرد امشب م نیا

 جیغ زدم 
 _ به من نگو ددترم نگووووو من ب ه نیستم 

  ریه میدردم
 بیرون اص  هر كی تو بگی_ یلدا جان بیا 

  
 باز میان هق هق جیغ کشیدم:

 _ بروو ازت بدم میاد 
شم منم نمیرم با هم میمونیم   صابم بهم بریزه نگرانت با شه این طورز اع _ با

 دونه  بدون من هم تولد پیش میره
 

شك هایم را پاك کردم هدیه ام که  ستم حرفی بزند حتما عملی میدند ا  1میدان
بود که با وستتواس کادو کرده بودم را برداشتتتم و در اتاق را باز  شتتاده  ل نقره

 کردم:
شتن بگو  شیا لیاقت اومدن ندا سش ولی نگو من _ برو اینم بهش بده و بب*و*

 مریض بودم
 دستش را جلوز دهانم  زاشت و  فت: 

_ هییییش یلداز من با ارزش تر از همه عالمه قول بده ددتر دوبی باشتتی تا 
 بیام؟

 جبار   فتم كشماز سر ا
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و كشتتم هایم را ب*و*ستتید، دواب را بهانه کردم و باز به اتاق بر شتتتم موقع 
شب  ستم آن  دداحافظی هم دودم را به دواب زدم و بدرقه اش ندردم،   میدان

 سخت برایم سحر میش
 

 ود...
 
 

 ٢٨پایان قسمت    
 

 بسمه تعالی
 این مرد امشب میمیرد ٢9قسمت  ٢9#
 

 هایت را رها کن،شدست ها و نگرانی 
 داطراتت را،

 نمیگویم دور بریز،
 اما قاب ندن به دیوار دلت...

 در جاده ز زند ی، نگاهت که به عقب باشد،
 زمین میخورز

 زدم بر میدارز
 و درد میدشی



 ٢٨5 ردیمیمرد امشب م نیا

 نه از بی مهرز کسی دلگیر شو
 نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم...

 به داطر آن ه که از تو  رفته شده، دلسرد مباش،
 تو كه میدانی؟

 شاید
 روزز

 ساعتی
 آرزوز نداشتنش را میدردز...

 تنها اعتماد کن و دود را به او بسپار ...
 هیچ کس آنقدر قوز نیست که ساعت ها بر عدس نفس بدشد ...

 در آینده لبخند بزن
 این همان جایی است که باید باشی!

 هیج کس ،تو نخواهد شد
 " آرامش سهم توست ..."

 
 پیامی جدید از ناشناس قدیمی !!!باز هم 

 آرامش هی گاه سهم من نخواهد شد ناشناس عزیز...
شتنی ام را با  ست دا شلوار دو ستم ، کت و  ش صورتم را  موهایم را باز کردم 

 قی ی تده تده کردم 
ست  شه همین حد ا من یلدا بودم نباید فراموش میدردم که حقم از زند ی همی

 و دواهد ماند...
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شد در همه دنیا این زن عمه که آمد  شش دوباره دریا  ضم در آغو با دیدنش بغ
 تنها کسی بود که برایم ارزش قاول بود و دوستم داشت ...

 _ برگ  لم  ریه ندن حیف كشمهات نیست 
 _ عمه حالم بده 

 _ میدونم میدونم كته 
 _ نمیدونی هیچ کس نمیدونه

با دودت این طور  _ هیچ کستتم ندونه من میدونم این اشتتدها یعنی كی، ندن
 ندن

شی  رومی  سرعت رد می ست انداز بزرگ با  _  قلبم  یهو میریزه   انگار از یه د
 میفته نه یه بارا هر بار که نفس میدشم این طورز میشه  

_ مهر و مومش کن  هركه قدر دواهش کرد نزار اون قلبت باشه که تو رو به راه 
نامدار  اینجورز  1ه واستته دودش بدشتتونه دور شتتو عزیز دل عمه از قلبی ک

 پریشونه دور شو 
 _ كرا آوردیش تو زند یم؟ از کجا اومد؟ 

 _ قصه هر آدمی واسه دودش یه کتابه یه روز تو هم قصه اتو میخونی 
ند همان که هیچ وقت مادرم   پایش  زاشتتتم برایم   یی دوا ستترم را روز 

ستی مادرم ا ن کجا بود  یگر تلفن هم نمیزد؟!  سال بود که حتی د ٢نخواند را
عا  کار را قا هایم مند بی کس و  حال و هوازد این روز نداشتتتم  مه را  ا ر ع

 میدشت...
 



 ٢٨7 ردیمیمرد امشب م نیا

ساعاتی بعد  ست رفت و در اتاقش دوابید  عمه به دیال اینده من دوابم برده ا
دودم را در دیابان رو به روز  نبد یك امامزاده دیدم نمیخواستم دادل بروم از 

 التماس کردم:دور  با تمام دلم 
_ عمه میگه دلت که  رفت باید دلو  ره بزنی به کستتی که پیش ددا ارج  و 
شت پیرزن که تو این  صل درافه یه م سته یا حا قرب داره من نمیدونم حرفش را
شده از یدی بخوام پیش  شب میخوام یبارم  ضه ... ولی میدونم ام سا رو مجل

با من قهره یعنی دیلی وقته  به ددات ددا وستتتاطت کنه آده  با هم قهریم  
مردونگی کن و بگو حال دل این بدبخت دیلی بده نزار احمق شتتته و باز  ند 

 بزنه به همه كی ...
 صورتم غرق اشك بود بی شرم از آدم هاز دیابان ... 

بستتته از ستتیگار دریدم امشتتب باید درد هایم را دود میدردم در ایستتتگاه 
ستم و مهما شم هایم را ب ستم ك ش سادت اتوب*و*س ن صور کردم  ح نی را ت

 کردم هق هق کردم اما در دلم فقى آرزو کردم عماد عزیزم شاد باشد...
ست و   در حال دودم بودم که مرد معتادز آن طرف ایستتگاه اتوب*و*س نشت

 صدایم کرد: 
 _ آبجی اینجا که نشستی تخت هتل پنج ستاره منه ها

دز زدم و  فتم: ا ن تن صدایش كه قدر رقت انگیز بود به حال دودم ریشخن
 میرم 

 _ نه نه حا  عجله از نیست سیگارت معلومه از این  رون مایع داریاستا
 _ میخواز؟ 

 _ نیدی و پرسش؟
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 باقی مانده بسته سیگارم را به او دادم 
 _ دمت  رم لوطی 

 سیگارز آتش زدو و بعد از پك عمیقی  فت:
 كشتتمت ابرووه قهر کردز_ تو دیگه دردت كیه آبجی ، بابات بهت  فته با  

 زدز بیرون؟
 _ نه من بابا ندارم، نه ننه دارم نه بابا

_ بهتر ما که داشتیم كی شد؟ دردت كیه این وقته شب تنها با  ریه و سیگار ؟ 
 ندنه عاشقی

شب دردم  سم بند میاد از نبودنش ولی ام شق كیه فقى میدونم نف _ نمیدونم ع
 درد کم بودنه دار بودنه

 
ید و  فت؛ اینجا جاش نیستتت اینم راهش نیستتت آبجی تهش آه عمیقی کشتت

ساح و اندازه  شیم هم  سش کوكیك کردم که ب شی من ، دودمو این قدر وا می
هم ولی دور برش داشتتت که واقعا از من با تره تر زد به همه كی آدرشتتم من 
سابی بودم ولی  سرم منو اینجورز نبین آدم ح موندم و ننه بابایی که هی زدن تو 

 ل بودم اولش با سیگار شروع شد ولی آدرش همینم که میبینی بزد
 

قت عجز آور موج میزد مامئن بودم درد من را درد  یك صتتتدا هایش  در  حرف
 کشیده است

 از جایم بلند شدم و هركه پول داشتم روز صندلی  زاشتم:



 ٢٨9 ردیمیمرد امشب م نیا

 ستاره ات دمت  رم  5_ اینم اجاره این هتل 
 _ از بابا همین سیگارت بس بود 

 نا هم دود میشه و سیگار   دداحافظ_ ای
 

 رفتم  کمی سبك تر شده بودم ولی هنوز دلم طوفانی بود
به دانه  که رسیدم به محض اینده دواستم درب مشرف به کوكه را براز ورود 
به برج باز کنم معین را دیدم که جلوز اتاقك نگهبانی هراستتان تلفن به دستتت 

دواستنی تر بود(  هنوز مرا ندیده بود دلم  ایستاده بود ) كه قدر در این لباس ها
 میخواست " همه تن كشم شوم دیره به او"

سمتم دوید  شید ؛ معین که حال مرا دیده بود به  شتر طول ند ولی كند ثانیه بی
 رنر صورتش پریده بود 

 _ کجا بودز این ساعت هااان؟
 _ كرا

 
 بر شتی مگه نباید تو مهمونی باشی؟

  
نیشخند عصبی زد و  فت: كیه از ددات بود امشب به دیال راحت که نیستم 

 راحت کثافت کارز کنی!؟  
نزدیدم شتتد  و  وشتته شتتال روز ستترم را در دستتتش م اله کرد و کمی مرا به 
سمت دودش کشاند کم کم صورت رنر پریده اش سرن میشد دندان هایش 

 را روز هم میسایید
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 میدز؟  _ کدوم  ورز بودز که بو  ند
با دو دستتت به ستتینه اش کوبیدم و با حرص  فتم: _ تو هم دقیقا همین بوز  

  ندو میدز ولی تو از دوشی دود کردز و کام  رفتی من از بدبختی و حقارت 
سمت   ستش  رفت و به  ست را ستم را با د فقى نگاهم کرد هیچ نگفت مچ د

 ودیم آسانسور کشاند كند دقیقه بعد در  بی سرسبز پشت بام ب
 روز یك صندلی نشست  و سرش را میان دستانش  رفت

 _ كرا آوردیم اینجا؟
 _ پرز ماز بدبخت دوابه نمیخواستم به داطر توز ا غ باز نگران شه 

   
شارش میداد پاهایش را  شت که كنان ف سر دودش را دا صد له کردن  انگار ق

 عصبی میلرزاند و به کفش هایش دیره شده بود 
 _ حالت دوبه؟

 _ هییییس دفه شو هی ی نگو
 
فهمیدم حالش به طرز عجیبی متعادل نیستتت ستتاکت ماندم تا دوباره دودش  

 شروع کند:
 _ کجا بودز؟

 _ امامزاده 
 _ هه  امامزاده !!! اونجا سیگار کشیدز؟

 _ نه تو ایستگاه اتوب*و*س



 ٢91 ردیمیمرد امشب م نیا

 
صاحب  صحابی احمق؟؟؟! تو  شید: مگه تو بی  شد و درو نا هان از جا بلند 

  دارز
 

 _ سر صاحب داره منم سر نیستم 
  

 عصبی تر شده بود
 _ یلدا به نفعته وقتی من عصبی ام  ل شی اینو تا آدر عمر تو  وشت فرو کن

 
 _ ا ه ندنم كی میشه هان؟ 

 
 سیلی فرود آمده روز  ونه ام دهانم را بهم دودت

 
و ش_ این میشه نتیجه اش حا  دیدز؟ بهت میگم من آدم حسابی نیستم  ل 

 زبون درازز ندن واسه همینه 
 
 

امشب ع وه بر اینده تحقیرم کرد براز مهمانی دست هم رویم بلند کرد کاش 
شده  صر  ست عن س شم ، کی و كه طور این قدر  ستم از این مرد متنفر با میتوان

 بودم که كنین درمانده در مقابلش اشك میریختم؟! 
 _ بسه یلدا بسه  ریه ندن  ریه ندن
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 را هم از من میخواهی بگیرز؟()حق  ریه 

 
 عصبی راه میرفت و حرف میزد:

شب  برزن بودم  و بر شتم  که تنها  _ منه بیشعور الدنگو بگو از فدر دانم کل 
نباشتتته بعد باید برم تو دیابونا بگردم جمعش کنم  لیاقت ندارز یلدا كون تا 

شه ذاتت هنوز همونه  من نفهمم که باه شدم وقتی آدمی که به نفعت با ات نرم 
 فتم شاید با محبت آدم شه ، نه ، نه جونم امثال تو با محبت هار میشن از فردا 
جهنمی نشونت بدم که عین زنهاز دیابونی راه افتادن تو شهر و سیگار کشیدن 
یه کاب*و*س از فردا دودم و دودتیم  من و تووووووو   بد واستتتت بشتتته  تا ا

 نجا آدم کردن تو رو هم پس میتونم با دره از پس هر کارز بر اومدم  تا ای
 

 دوباره  ریه ام اوج  رفت دوست نداشتم این طور با من حرف بزند
 

 _ بسه میگم  ریه ندن  
 

صبی بغلم  سمتم آمد و ع شدهایم را بگیرم به  شتم جلوز ا ولی مگر قدرت دا
 کرد آن قدر با فشار که حس کردم استخوانهایم در حال درد شدن است 

 رم کردز یلدا دودت _ دودت مجبو 
 _ من میترسم 



 ٢93 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ هیس زود تموم میشه به شرطی که دودت بخواز 
 

 و فقى ددا میدانست معین در فدرش كه میگذشت...
 ٢9پایان قسمت  
 

 به نام حضرت دوست
#30 

 این مرد امشب میمیرد 30قسمت 
 

سه روزز که شرکت تعایل بود و همه در کیش مشغول دوشگذرانی بودند من 
بدترین لحظات را ستپرز میدردیم باز روزه ستدوت  رفته بود و لحظه  و معین

ستم در فدر تعبیه همان  شد و مدام در فدر بود میدان از  ره ادم هایش باز نمی
 جهنمی است که وعده داده بود !!!

 در اتاقش بود که با صداز بلند نامم را صدا زد:
 _ یلدا 

دایم زد ، سریع دودم را به اتاقش نگاه من و عمه دیره در هم شد که دوباره ص 
رساندم  روز تختش نشسته بود دستهایش را پشتش ستون کرده بود نگاهم کرد 

 و باز با این نگاهش  قلبم در دست انداز بدز افتاد!
 _ نمیتونم

 
 با تعجب پرسیدم: كی رو؟
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 _ کاش همه كیت مثل كشمهات معصوم و صادق بود 
 

از سیلی از تهدید هایش ولی دوستش داشتم از او دلخور بودم از شب مهمانی 
سنگین تر  شق دیلی  شقم را در کفه دیگر ع شتم و ع غرورم را در کفه ترازو  ذا

 بود!!! میتوانستم غرورم را فدا کنم؟!
 

 _ معین
 

و این اولین بار بود که قلبم به زبانم جسارت هجی اسم زیبایش را داد ، نگاهم 
ستتدوت کرده بود که دوباره صتتدایش  کرد این نوع نگاهش را دوستتت داشتتتم

 کنم؟!
 

 _ معین  میخوام حرف بزنم باهات 
 سرش را پایین اندادت:  

 _ قبلش به حرفهاز من  وش کن
_ دواهش میدنم اول من بگم كون میدونم ا ه تصتتمیمتو به زبون بیارز دیگه 

 عوضش نمیدنی حتی اکه مامئن باشی اشتباهه 
  

و شتتروع به ماستتاژ کتفش کرد ولی  دستتتش را روز کتف مخالفش  ذاشتتت
 حرف نمیزد و این به معنی اذن صحبت به من بود
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_ من دیلی بد بودم بدز زیاد دیدم بدز زیاد کردم دودمو تو وجودم کشتم که 
شم تو همه زند یم نه هدف  شم از دودش بدتر با شنا می بتونم با هر بدز که آ

کیف و حالشتتو میخواستتم داشتتتم نه امید فقى از زند ی قستتمت بی دیالی و 
نمیدونم هنوز نمیدونم از کجا یهو تو مستتیر زند یم قرار  رفتی کمدم کردز 

داطر اون  به  نه  مدیونم  هت  داطر  500اذیتم هم کردز ولی ب به  میلیون 
ستون محدم داره که  1حضورت اولین باره که حس میدنم سقفی که با سرمه 

سم این سرم نتر شدنش روز  شدم که یادم هر لحظه از دراب  قدر بهت نزدیك 
رفت من فقى کستتی ام که تو لاف کردز بهش یادم رفت کارمندتم یادم رفت 
حد و اندازمو عمادو دوستتت دارم همه آرزوم بود شتتب تولدش کنارش باشتتم 
کنارتون باشم من اشتباهی ندردم که مستحق اون سیلی باشم كه برسه به این 

ته ت فیشو کنی پس بگذر من با بودنت که بخواز با قهرت یا هركی که تو  ذهن
کنارم دارم حس میدنم باید زند یمو درستتت به ستتر انجام برستتونم تو رو ددا 

 اذیتم ندن 
 

یداد  که کتفش را محدم فشتتتار م گاهم نمیدرد دل توز دلم نبود آن طور  ن
 میدانستم درد دارد سدوتش را شدست:

سیب  ستم _ اومدن توز اون مهمونی اول از همه به تو آ میزد و من اینو نمیخوا
سی تو بهت بگه مامئنم زنده  شت هم بزنم اما ا ه ک كون ممدنه دودم تو  و

 نمیزارمش
 _ کی قراره آده به من حرفی بزنه؟
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تا كرن روز ار طبق میلت ن ردید راه بیوفتی  بده اول . قراره  _ تو جواب منو 
 تو دیابون و سیگار بدشی؟

 _ نه دیگه نه رویس 
 من نگو رویس  _اینقدر به

 
 طعم معین شنیدن به مزاجش دوش آمده بود...

 
 _ قول میدم حا  میبخشی؟ 

 _ نه به این زودز فقى میتونم بهت تخفیف بدم 
 كیزز بگم 1_ باشه قبول فقى 

 _ میشنوم؟
 _ آقاز دکتر دواز درد کتف كپ كیه؟ 

 كشم هایش را ریز کرد و  فت: 
 اعصاب راحت 1_ 

ه آده؟ زیادز ستتخت میگیره تازه فدر کنم البته فدر _ كه طورز راحت میشتت
 کنما دکترا همه با سیگار مخالفن مخصوصا متخصصاز قلب 

 دنده کوتاهی کرد و  فت:  
صص  صص ها پوس و مو ک لن متخ سیگارز ان. متخ شون  شتاد درصد _ ه

 كشم عیندیه متخصص تغذیه شدم داره روانپزشك ها هم روانی ان 
 دیگران میگن بده دودشونم رعایت میدردن   _ كه قدر بد کاش واسه



 ٢97 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 _ دیگه زیاد زبون نریز هنوز نبخشیدمت 

 _ ا ه ماساژت بدم که کتفت دوب شه كی؟
 _ برو ب ه من با این كیزها در نمیشم برو اتاقت بشین به کارات فدر کن

 روزه فدر کردم بس نیست ؟! 3_ 
 _ بیشتر بهتره 

 _ دیلی بد اد قی
 _ تو هم دیلی لوس شدز  

 _ نخیر کجام لوسه
 _ قبلنا اشدت دم مشدت نبود

 _ دوب قبلنا  دلم اینقدر نازك نبود حا  کی میریم کیشی که قول دادز
شما مجبورز درس بخونی  شی  فع   سه قبل این بود که ددتر بدز ب _ اون وا

 داشته باشی دیگه نمیرز دانشگاه  15كون درسی  زیر 
 نمیشم دیالت راحت پس میریم؟   15ه زیر _ من نخوند 

 1٨_ ایناوریه پس حدشو میزاریم 
 _ اد مگه من ب ه مدرسه ایم

 _ نه فقى باید سعی کردن و هدف داشتن رو بیشتر تمرین کنی 
 

 )هدف؟ من هیچ وقت حتی به داشتن هدف فدر ندردم ( 
 

 _ تمرین میدنم
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 امم بدقولی نیست...محدم و جدز  فتم من قول دادم و میدانستم در مر
 _ و یه مسئله دیگه 

 _ كی 
 اشاره کرد کنارش بنشینم با کنجداوز قبول کردم 

 _ بگو دیگه 
_ سر هر مسئله از سریع به هم نریزز و زود تصمیم نگیرز یدم محدم باش 

 تا بتونم بهت اعتماد کنم
 _من توقع نداشتم آده فدرشم نمیدردم من نباید بیام

ص ي  شه انجام _ من اینجورز  ضررت با دیدم تو فدر میدنی من کارز که به 
 میدم ؟

 _ نه ولی...
_ ببین یلدا ولی و اما اینا رو بزار کنار به من اعتماد کن ضتترر نمیدنی باور کن 

 با عذابت عذا
 

که دودتو  کارم میدنم  تا تهش میام همه  باهات  با دردت درد  ب میدشتتم و 
سادتی  ولی نجات بدز از این همه بار منفی که این  سه دودت  سال وا همه 

نه کنارت  1قدم فقى  1ا ه ببینم  به روتم دیگه  قدم کج برز و بزنی زیرش رو 
 اونوقته که اون سفته ها به کارم میان
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ست به ت فی همه تلخی هاز این كند روز  شد دلم میخوا حرفهایش که تمام 
 بغلم کند مظلوم سدوت کرده بودم و سرم پایین بود 

 حاضر شو بریم یه دور بزنیم کم کم زدم بستر میگیریم _ پاشو 
 

ذوق کردم آنقدر که نفهمیدم كه  ونه بغلش با شتتتاب پریدم که  دوابید و من 
شماره افتاده بود كه قدر نزدیدش بودم عار  سم به  سینه اش افتادم نف هم روز 

 نفس هایش را دوست داشتن
 اشو ببینم_ باز دیوونه شدز آده ددتر اینقدر دل میشه؟ پ

دلم نمیخواست بلند شوم دلم نمیخواست فرار کند  معلوم بود از حال دودش  
 میترسد

 _ پا نمیشم مگه کتفت درد نمیدرد ؟ بزار بمالمش دوب شه
 _ دارز فع  میشدونیش ب ه پاشو

 کیلویی میرسه؟  ٢00_ من ب ه نیستم بعد من زورم به تو 
 _پدر سودته مگه من فیلم؟ 

 ، غوله بداد ق كراغ جادوز من _ فیل نه غول
 _پا نمیشی؟

 _ نچ ؟
 _ دودت دواستیا  

 در ثانیه بعدز جایمان عوض شد جیغ کوتاهی کشیدم و  فتم  
 _ ا ن مثل یه سوسك که با دمپایی پ ستیدی زدنش پرس میشم 
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شه بلند دندید ، قلبم و قلبم روز هم و با هم مینوادتند هر  اینبار برعدس همی
 ك و داص،دو ریتمی

سعی کردم قلقلدش دهم که بلند شود اما فایده از نداشت و دودم هم دوست 
نداشتتتم برود، در نیمه باز بود و عمه بی اره از همه جا بی دبر براز آوردن آب 

 میوه به اتاق معین آمده بود !!!
عمه مبهوت ما مانده بود و ددا میداند كه قدر دلم میخواست زمین باز شود و 

 رم در آن فرو روم و بی اره معین...من از ش
    

 30پایان قسمت           
 

 به نام حضرت دوست
 این مرد امشب میمیرد

 31#قسمت
با رفتن و در واقع فرار عمه بی اره ،کم مانده بود هر دو از شتترم ذوب شتتویم . 
معین مستأصل از این سر اتاق به آن سر اتاق میرفت و پوف میدشید و پنجه در 

 میدشید موهایش
 یلدا، یلدا، یلدا، از دست تو -

میدانستتتم مقصتترم اما نمیدانم كرا دنده ام  رفت با صتتتداز دنده ام دیز 
برداشت سمتم، کام  معلوم بود عصبی است من هم سریع فرار کردم و دیگر 
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ند. عمه که مویم را  تاق بما یامد فدر کنم از شتترم ترجیح میداد در ا بالم ن دن
 کشید جیغ کشیدم

 هیس ذلیل مرده  ،  بیا اینجا ببینم -
 دستم را  رفت و به سمت آشپزدانه کشاند

 آز عمه كته؟ -
 تو كته؟ كه غلای میدردین؟ -
 به ددا هی ی شودی بود فقى -
 این كه شودیه که روز تو بود هان؟ -
 اوه عمه اوه از دست تو -
سه روز عنق بازیتون  - ست من، نه به اون  ست تو !!! نه از د نه به این کارا!  از د

 ح لت نمیدنم یلدا ح لت نمیدنم دودتو راحت...
 دستم را جلوز دهانش  ذاشتم و  فتم:

ستم  - شبیه آذر نی ص   ستم ولی ا عمه نگو نگو هی وقت نگو من ددتر آذر ه
 اینو حتما توز  وشت فرو کن

 عمه که دیالش راحت شده بود پیشانی ام را ب*و*سید و  فت:
ساعت این ب ه الهی دورت بگ - سایه قدیمی مون كند  ردم من میرم دونه هم

 هم دجالت میدشه بلده بتونه از اتاق بیاد بیرون
 نمیخواد برز ما داریم میریم بیرون -
 کجا به س متی؟ -
 نمیدونم عمه با دره میخواد منو ببره با دودش بیرون -
 یلدا این پسره دیلی باهات داره راه میادا -
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ستم اومده روز دمش پا نذارز کاریت نداره منم دیگه یاد  آده رگ دوابش - د
  رفتم

ست  شحالی  ردش دو نفره با معین در پو صدقه ام رفت، از دو عمه باز قربان 
سهایم را عوض کنم و  سه بار لبا دودم نمی  نجیدم، هر كند که مجبورم کرد 

ار ن با شلورژ کمرنر بزنم ولی بازم ارزشش براز من اندازه  همه دنیا بود، معی
جین و کاپشن اسپرت دیلی دواستنی تر از تیپ رسمی همیشه اش شده بود. 
وقتی پرسیدم کجا قرار است برویم از اینده تصمیم را بر عهده من  ذاشت کم 

 مانده بود ذوق مرگ شوم
 هرجا بگم نه نمیگی؟ -
 حا  بگو تا ببینیم -
 شهربازز -
 ب ه؟! من با این سن و هیدل بیام سوار تاب شم -
 آره كه اشدالی داره-
 نمیشه بریم مث  یه مرکز تجارز یه دور بزینم درید کنیم -
نه من درید دوست ندارم، باشه نبر من همیشه دوست داشتم برم شهربازز  -

ولی بابام هی وقت منو نمیبرد عمه هم که میبرد از ترس نمیذاشت كیزز سوار 
 هم به دلش بمونهبشم، بی اره یلدا حتی باید حسرت شهربازز 

 لپم رو کشید و  فت:
سیا، میریم ولی  - سودته دوب بلدز كی بگی تا به هدفت بر از از از پدر 

 قول بده به کسی نگی
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 نه به کسی نمیگم فقى عدس میگیرم میذارم توپیجم -
 ادم کرد و  فت:

سام رو هم نبردم  - ضحده عام و داص من تا حا  مهر شم م بیخود از فردا می
 شهربازز

 بریم دنبالش اونم ببریم -
 یادت رفته کیشه -
 إ راست میگی همه جز من و غول عزیزم رفتن -
 یدم پس به حرف این غول عزیزت  وش بده و سر به راه شو -
 إ سر به راهم دیگه ارواي عمه ات امشب رو نصیحت ندن -
 یلدا مؤدب باش و یادت نره تو یه دانومی -
 دوب كشم كشم بریم دیگه -

ل نشتتستتته کودکی ام به مح ض اینده رستتیدم حس کردم تمام آرزوهاز به  د
دوباره در دلم جوانه زده است مثل یک کودک بی پروا از این سمت به آن سمت 
ند میخندیدم هركقدر معین  با صتتتداز بل یدم و  پایین میپر با  و  یدم  می دو

ستم جلوز دودم  شم و جلب توجه ندنم نمیتوان شم غره میرفت که آرام با ا رك
بگیرم به زور دست معین را میدشیدم و مثل ب ه ها پا میدوبیدم تا با هم سوار 
تاب شتتدیم موقع ستتوار شتتدن نگاه حستترت بار ددترها را می دیدم که به غول 
جذاب من دودته شتتتده بود و من این غول را فقى براز دودم میخواستتتم و 

شتناکترین سوار وح ستم  سبیدم، وقتی میخوا سی محدمتر به او می  له پارک و
 شوم معین مخالفت شدیدز کرد و من سمج تر شدم

 _میخوام سوار شم اص  دلم ترشح آدرنالین میخواد من عاشق هیجانم
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یلدا میگه دیوونه ایم بریم تو اون ارتفاع وارونه نگهمون دارن که كی بشتته؟  -
 حالت بهم میریزه

اصتت  تنها نه نه من تو جامپینر هم حالم بد نشتتده پس دودت میترستتی  -
 میخوام سوار شم

 اونوقت صندلی دو نفره است کنارتون کی میشینه دانوم؟ -
 كند لحظه به حالت تفدر انگشتم را روز سرم كرداندم و  فتم:

 اون آقا ک ل جذابه واز شبیه پیت باله -
 ادم هایش در هم رفت و  فت:

 _بیشتر شبیه صفدر ک دولیه
شجاعه و تو صف  سوار شدنه واسم  حسود اص  زشته ولی جذابه همین که -

 کافیه ا ن میرم ببینم افتخار همراهی بهم میده
 بازویم را کشید كشمهایش را به حالت مخصوص همیشه اش ریز کرد

 هی وقت با غیرت یه مرد شودی ندن این دفعه آدر بود باشه؟ -
 كشم -با دجالت  فتم: 

ق یادم رفت همه در حال ستترم پایین بود که دیدم براز درید بلیى رفت از ذو
 نگاه کردن ما هستند باز پریدم و بغلش کردم  سرن شد و  فت:

 یلدا تو دونه نیستیما -
 آقا دوست دارم رییس جونمو بغل کنم به کسی كه مربوطه؟! -
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وقتی که سوار شدیم تازه فهمیدم كه غلای کردم از ترس سرم را در سینه معین 
شارم اف ستم ف شمانم را ب شردم و ك تاده بود و معین کلی دعوایم کرد پیاده که ف

 شدیم روز صندلی نشستم معین
 

براز درید آب میوه رفت درحال دودم بودم که حس کردم کسی کنارم نشسته 
 است

 دانوم دوشگله تنهاست كرا؟ -
با كشتتمانش نگاهم می کرد که حس می کردم در  بد ریخت كنان  جوانک 

 حال قورت دادنم است
 ب هبرو رد کارت  -
 كه بد اد ق دانوم به این نازز نمیاد بهت بد اد ق باشی ها -

 صداز معین نفسم را در سینه حبس کرد
 به من كی میاد دوش اد ق باشم؟ -

جوانک با دیدن هیبت معین میخدوب شتتد معین یقه اش را از پشتتت  رفت و 
ه کمثل پر کاه از جایش بلندش کرد و كند قدم آن طرف تر طورز رهایش کرد 

 نزدیک بود زمین بیوفتد
شدر کن که  - شه برو ددارو  شه جاز تو با هرجا که جاز دالی بود دلیل نمی

 حالم دوبه و نمیخوام حال دوب امشبم دراب بشه
 جوانک معذرت دواهی کرد و با سرعت برق و باد رفت

 دوبی ددتر؟ -
 ا ه واسم بستنی می دریدز بهترم می شدم -



wWw.Roman4u.iR  306 

 

شارت ب - ستنی رو می برمت یه جاز دوب  اینو بخور فع  ف سر جاش ، ب یاد 
 بخورز

 کجا؟ -
 بخور فع  -

 سریع لیوانم را سر کشیدم و دور دهانم را با دستم پاک کردم:
 بریم لوطی؟ -
 یلدا كند بار بگم این مدلی حرف نزن  -
 منم كند بار بگم امشب  یر نده؟ -
 باید درست حرف زدنو یاد بگیرز -
 اول بذار بستنی بخورمدوب یاد میگیرم  -

با هم توكال رفتیم و ماستتت بستتتنی دوردیم هر كه اصتترار کردم فقى با قول 
 اینده کسی عدس را نبیند اجازه داد یه عدس با هم بیاندازیم.

شب  شد و آن  صد برابر دوب با ست  معین همان اندازه که  اهی بد بود میتوان
در کنارم بماند ولی  عجیب دوب بود و من آرزو میدردم همیشتته همین معین

می دانستتتم آرزوز محالی استتت، تا زمانی که یلدایی که او می دواهد باشتتم 
ندم  ما قل و مایع می  عا کاش همیشتتته  می توانم روز دوشتتی از او ببینم، 

 کاش...
 در راه باز شت این بار بی هیچ شرمی سرم را روز شانه اش  ذاشتم و  فتم:

 ب*و*سم کن دیگه -
 ستم را میان دستش فشرد:سرم را ب*و*سید د
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 نمیذارم کسی اذیتت کنه حتی دودت یلدا قول بده نترسی و جا نزنی -
 معنی حرفش را نفهمیدم كشمهایم را بستم و  فتم:

 تو باشی نمی ترسم از هیچ كی. -
 "یک زن، رانبهاترین اعجاز دداست.....

 براز داشتنش باید وضوز باران  رفت؛
 از  لبرگ یاس  سترد؛و بر محراب رویش سجاده از 

 و به نام عشق شبنم وار بر عار او سجده کرد؛
 و هزاران هزار  ل سرن را تسبیح لحظه هایش نمود؛

 او اجابت میدند عشقی با تر از دورشید و زیباتر از مهتاب؛
و تنها یک زن میداند آیین دوستتت داشتتتن را ... و آنقدر زیبا هدیه میدند این 

 ...عشق را که سیراب شوز..
 که او سردار عشق است.....

 و بهشت کمترین سرزمین او....."
 

امشتتب عجیب با پیام ناشتتناس عزیز موافقم!! زن بودن كه قدر  دلنشتتین بود 
سر حد جان میپرستی كه قدر زیبا بود و من  ددترانه درج کردن براز اویی که 

معین  یی برازسال ها از این زیبایی  ریزان بودم شاید میدانستم همه را باید جا
 اندودته کنم

از ستتر شتتوق بی دواب شتتده بودم  با دیدن كراغ روشتتن اتاق معین با ذوق به 
آشپزدانه رفتم و با لیوانی شیر قصد ورود به اتاقش را کردم در که زدم با شنیدن 
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جمله بیا تو وارد شدم درب تراس اتاقش باز بود و بوز سیگار داصش در فضا 
 ه روز مانیتورش سر رم بودپی یده بود دودش هم روب

 _ددتر  تعای ت تموم شده صبح باید بریم سر کار كرا نخوابیدز؟
 _ واست شیر آوردم  

 _ ممنون بزار کارم تموم شه میخورم
 _ نمیشه فردا تو شرکت انجامش بدز؟

 _ نه امشب فدرم مشغول باشه دوابم نمیبره 
 _ واسه همین سیگار کشیدز؟

 
برداشت و با ادم نگاهم کرد: _ به شما یاد ندادن تو كشم از صفحه مانیتورش 
 کار بزر تر ددالت ندنی؟

 _ حداقل در رو ببند سرما نخورز 
سرم زد به تراس  سمت در رفتم که در را ببندم هوا، هوایی ام کرد و به  دودم به 

 بروم ، متوجه ام که شد با صداز نسبتا بلندز  فت:
 ددتر  _ یلدا با اون لباسات بیا تو ببینم

 _ اد تو این ارتفاع و این وقت شب کسی نیست که 
 _میگم بیا تو یه حرفو یه بار میزنن

 _ همیشه زور میگی 
 با حرص در را بستم و روز تختش نشستم

 _ عماد باهام قهره جوابمو نمیده بهش بگو آشتی کنه
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 _ من بگم؟
 _ آره روز حرف شما حرف نمیزنه

 _ از منم قاعا دلخوره
 جرات نداره قهر کنه که یعنی جز من همه ازت میترسن_ ولی 

 _ تو نمیترسی نه؟
 _ نچ

 از جایش بلند شد و سمتم آمد  
 _ که نمیترسی؟

 
 مگر میشد ازآن هیبت نترسید؟  

 _ نه نمیترسم اص  كرا باید بترسم 
 

 نزدیك تر شد و در یك حرکتش میان زمین و هوا معلق بودم
 _ ولم کن ولم کن میزنما 

 بزن ببینم _ 
هركه مشتتتت به شتتدمش کوبیدم فقى میخندید و باورم نمیشتتتد من یلداز 

 کمربند مشدی در مقابل زور این مرد هی م...
 

 _دیدز زورت نمیرسه  
 _ میرسه حا  ببین ا ن جیغ میزنم عمه که بیاد میفهمی

 روز تخت رهایم کرد و  فت:
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 ست مبارزه ناجوانمردانه ا 1_ این اسمش زور نیست این 
 دندیدم و  فتم: _ نامدار قبول کن که بادتی

 _ پرز ما با دره از این دونه دارج میشه تا ابد که نمیمونه
 _ راستی پرز ما یعنی كی؟

 _ داستانش طو نیه
 _بگو

 _ حا   سر فرصت میگم
 _ دواهش میدنم لافا

شد صبانی می  _ ب ه که بودم بهش میگفتم پرز مامی ، ولی پدر بزر م هربار ع
منم یادم میرفت  اهی اوقات و تا میومدم صداش کنم وساش یادم میومد و تا 

 پرز ماشو میگفتم دیگه کم کم اسمش موند پرز ما 
 

ناه می آورده در  مه پ به ع که  مادرز اش  دلم براز معین ستتودت ، براز بی 
 کودکی ...

 _ منم مادر نداشتم مادرم یعنی مادر نبود عمه هم مادر من بود 
 اسش تنر میشه_ دلت و

 _ واسه کی؟
 _ آذر؟

 _ اسمشو از کجا میدونی
 _ از پرز ما شنیدم ، نگفتم مادرت كون اون زن لیاقت اسم مادرو نداره
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شم البته  شه دیالمم راحت تره ازش بی دبر با ص  تنر نمی سس ا _ نه دلم وا
 اونم همین حسو داره 

 
 _ تو دیلی با ارزشی یلدا هیچ وقت اینو فراموش ندن 

 
 در پس این جمله اش هزار هزار جمله نهفته بود!!!

* ** 
 

آن روزها  همه كیز دوب میگذشتتتت  پروژه ویونا آنقدر بی نقص و کامل به 
شن بزر ی به  اتمام رسید که حتی دودمان هم فدرش را نمیدردیم در تدارك ج

 همین مناسبت بودیم معین تلفن زد که به اتاقش بروم،
واتش بود جلو رفتم و به زور روز پنجه پایم ایستادم  در اتاقش مشغول بستن کرا

 و دودم مشغول بستن کرواتش شدم
 _ من نبودم کی کراواتتو میبست؟

 _ یگانه
 _ ایش پیرز 

 _ یلدا مودب باش مو   د   ب
 _ چ ش مممم 

کارم که تمام شد با وسواس موهایش را مرتب کردم و کمی عقب رفتم و از دور 
 ل مرتب کردن وسایل کیف سامسونتش بود که  فتم:  بر اندازش کردم مشغو

 _ اوففففف کوفتشون شه
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 _ كی؟
 _ زنیده هاز امشب 

عه   لدا این دف مدلی حرف بزنی   1_ ی مه این  کل  1کل ته مجبورت میدنم  هف
 شرکتو جارو بزنی و طی بدشی

 _ آبداركیم که کردز نظافت كی هم روش
شیم همه سم  _ جاز حرف زدن برو تو یادآورز  و سه مرا اون نداتی که باید وا

 فردا ، امشب یاد آور شم رو بزن میترسم یادم بره 
لت ستتن  که عوارض کهو ند  داطره شتتون نمیره هرك _ رویس هیچ كی از 
صبح  شه از  ستی من فردا ک  می شم میزنم را ست دیگه  ولی ك فراموشی هم ه

 نیام شرکت؟
 _ مگه ک سات تموم نشد؟
ت کارز نیستتت که  شتتاید عمه رفت بهشتتت زهرا _ كرا ولی دیگه فردا شتترک

 میخوام باهاش برم
 _ كه وقتشه حا  بزار جمعه دودم میبرمتون همه تمرکزتو بزار

 
 واسه مراسم فردا

_ همه کارها هماهنگه به ب ه ها  همه ستتفارشتتا رو کردم مامئنم مراستتم بی 
 نظیرز میشه

ر به بعد باهم برید _ امیدوارم دودت کاراتو کردز؟ عماد بیداره امروز عصتت
 درید 
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 _ همه كی اوکی شده دیگه دریدز نمونده
 _ دوب پس شب اومدم دونه لباستو بپوش ببینم 

 _ كه لباسی ؟!
 _ همون که قراره فردا شب بپوشی 

 _ مگه منم میام؟
  

 از کارش دست کشید و دیره نگاهم کرد
طراي  ، میشتته _ تو یدی از مهمترین اعضتتا این پروژه بودز و کم ستتن ترین 

 نیاز؟؟!
 _ نمیدونستم منم میتونم باشم

 _ حتما آماده هم نیستی؟!
 کاریش میدنم 1_ 

 _ آماده شو با سامی برو اینجایی که میگم اونجا باهم تماس بگیر
 _ نه من با راننده شرکت میرم شما با سامی برو میدونم راحت نیستی

 _ راحت وقتی نیستم، که تو با کس دیگه از برز
 
 كه قدر عزیزد کسی بودن دل نشین است... و
 

با ستتامی به یدی از بهترین مزون هاز تهران رفتیم،  پیراهن آستتتین بلند  بژ با 
صاحب مزون که یك دانم فرانسوز  شت  رنر كشمانم هم دوانی عجیبی دا
مسن بود که با سلیقه معین نامدار به دوبی  آشنا بود و کم نمیگزاشت با اینده 
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یدی از بهترین به پیراهن  شتم ولی واقعا این یدی کارد سی عادت ندا بلند و مجل
صا ترکیب بندز  صو شت مخ صی دا طراحان برند معروف دنیا بود و جلوه دا
سلانتی به آن  شانه اش طرحی  سر  سدی دور یقه و  سوارا سنر هاز  ظریف 
بخشتتیده بود  با کمك مادام توانستتتم کیف و کفش مناستتب پیراهن را هم پیدا 

معین با اینده با كند تن از شرکا در جلسه دصوصی مهمی بود مدام پیام  کنم .
میداد و سفارش میدرد ، هنوز جشن و مراسم شروع نشده در دلم عروسی به پا 

 بود !!
تازه سوار ماشین شده بودم و سر به سر سامی میگذاشتم که تلفنم زنر دورد 

 عماد بود:
 _ جانم نامدار جان

 
 ه بودصدایش دیلی عجیب شد

 _ یلدا کجایی
 _ بیرونم كی شده؟

 _ میخوام ببینمت 
 _ عماد دوبی؟
 _ نه بیا شرکت 

 _ مگه کسی شرکت هست؟
 _ تو پشت بومم

 _ كته میگم
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شی را  شت   و صدایش دوب نبود عماد عزیزم دوب نبود و به من احتیاج دا

 که قاع کردم نگاه نگران سامی را متوجه دود دیدم
 ش دوش نیست باز؟_ یلدا آقا عماد حال

 _ آره دیلی داغون بود نگرانم سریع برو شرکت
 _ به آقا دبر بده

_ نه نه آقا جلسه اش و شام امشبش بهم بریزه دیلی بد میشه  دودمون حلش 
 میدنینم سامی

 
ستتامی با ستترعت نور رانند ی میدرد و دیلی ستتریع رستتیدیم ماشتتینش در 

  ده است سوار آسانسور که شدمپارکینر بود و نگهبان  فت حالش متعادل نبو
 تا به پشت بام  برسم هزار بار مردم، 

ساعت  سر حال كند  ست و داغون همان عماد  ددایا كه میدیدم این جوان م
 پیش در شرکت بود؟! 

به سمتش دویدم   وشه سرش رد باریدی از دون بود که بیشتر نگرانم میدرد با 
 دیدنم فقى دندید با صداز بلند و تلخ 

 دا اومدز؟_ یل
 _ تو مستی آره؟

_ نه همه كی یادمه هركی میخورم که برم تو عالم دیگه !!نمیگیرتم امشب  این 
 لعنتی هم سر ناساز ارز داره

 دستمالی از کیفم در آوردم و روز  زدم سرش  زاشتم 
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 _ عماد كی کار کردز با دودت
 وقتی که نشست ، من هم کنارش نشستم سرش را به دیوار تدیه زد  

 _ دیدمش
 _ کی؟

 _ شیرین    شیرین من 
 _ کجا؟!

 _ پژمان حرومزاده واسم آدرسشو فرستاد
 با تعجب فریاد زدم  

 _ پژمان؟!!
_ آره شتتیرینمو اونا ازم  رفتن اونا مجبورش کردن اونا ب ه اش رو تهدید کردن  

 و من در فدر کردم آدم اونا بوده و واسه كندر غاز ولم کرده 
 فهمیدز ؟ _ كه طورز 

 _ دودش  فت
 _ كرا ایندارو کرده ا ن کجاست

 _ درب و داغون معتاد شدید،  زن یه عوضی  مافنگی شده  
_ اون به هر دلیلی هم که بود نباید ایندارو با تو میدرد عماد نزار این زدم کهنه 

 سر باز کنه 
ه یه ا_ باید نجاتش بدم باید ب شو پیدا کنم ب ه اش رو  زاشته جلوز پرورشگ

 شب از بدبختی 
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 دلم سودت ولی نباید اجازه میدادم عماد باز در  ذشته اش غرق شود
_ عماد جان جاز اون ب ه تو پرورشگاه دیلی بهتر از اینه که پیش یه پدر مادر 

 معتاد باشه
_ نجاتش میدم ط قشو میگیرم همه کار میدنم ترك کنه پژمان به کینه از ما این 

 کرد و با وعده پول بدبختش کرد تقصیر منه تقصیر ژاله است ددترو از راه به در
 ) ژاله کجاز داستان بود؟!(

 
 عماد اشك میریخت  و دل من با هر قاره اشدش هزار تده میشد

_ یلدا کمدم کن اون ب ه رو پیدا کن تا زمانی که بتونم مادرشتتو ترك بدم و 
 واسش بیارم قول بده به آقام حرفی نزنی قول بده 

ول میدم عماد فقى با دودت ایناورز ندن دواهش میدنم دیگه مشتتروب _ ق 
 نخور 

 _ سیگار دارز؟
 _ نه  عزیزم  پاشو بریم پایین  هوا سرده تو هم که میزون نیستی اص  

 
کمدش کردم و به اتاق مخصتوص استتراحتش رفتیم روز تخت دراز کشتید ، 

کردم و رویش را کشتتیدم ، کفش هایش را در آوردم و دکمه یقه پیراهنتش را باز 
مثل یك طفل بی پناه دوابید موهایش را نوازش کردم و ب*و*ستتته از روز 
دستتتش که پر از دراش بود نهادم ،عجیب بود ولی من به عماد حس مادرز 

 داشتم مادرز که از عذاب فرزندش زجر میدشد...
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بیرون رفتم و به ستتامی دبر دادم که حال عماد دوب استتت و نگران نباشتتد  
دودم دوباره کنارش بر شتم و  روز زمین کنار تختش نشستم و سرم را  وشه 

 از روز تخت  زاشتم  دودم هم دیلی دسته و نگران بودم ...
 نمي

 
 یندانم كه قدر  ذشتتته بود که با صتتداز باز شتتدن در اتاق از دواب پریدم مع

 نگران وارد اتاق شد و عماد هم نان دواب بود 
 _ كی شده؟

 از جایم بلند شدم 
 _ کی بهت دبر داد ؟

 _ میگم كی شده. یلدا؟
 

 میدانستم بفهمد شرکت را روز سر عماد دراب میدند
 _ هی ی یاد  ذشته کرده به هم ریخته

 _ این جورز کپیده مسته باز آره 
 _ نه زیاد نخورده بود باور کن 

شخص  شده بود و م سفید  ست معین را  رفتم و از اتاق بیرون رفتیم، رنگش  د
 بود تا كه حد نگران است
 _ كرا واسه شام نموندز؟
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_ نگهبان بهم دبر داد عماد حالش طبیعی نبوده اومده تو شتترکت، واز ددا 
سراغ  ضاع رو راه میندازه ، باز رفته  سالی یبار همین او سر منو روانی کرده  این پ

 زنیده عملی؟ اون
 ) از کجا میدونه؟!( 

 _ من نمیدونم
 ) نمیدانستم که باید حقیقت را بگویم و یا پنهان کنم؟!(

_ هر ستتال میره ستتراغش و همین میشتته اوضتتاع و احوالش دیگه نمیگذرم هر 
شد  تو هم بهتره باهاش همدارز  سازش به درج دادم این  دفعه کوتاه اومدم و 

ساله که مرده دود عماد کاراز  ندنی و نخواز راز دار دوبی شی اون ب ه دو با
 دفنشو کرد 

 _ كی؟! ولی عماد...
سه اون ب ه قبل مر ش  ست کنه و بره تو دیال اینده میتونه وا ست داره م _ دو

 کارز کنه 
 _ شیرین کجاست؟

_ تو هر کثافت دونه از که بتونه واسه دماریش پول در بیاره و مواد بگیره درج 
نه ، تو هم دفعه آدرته که به من دروغ میگی ددتره بیشعور دودشو و شوهرش ک

نمیگی این که آدم حستتابی نیستتت یه ب یی ستتر دودش بیاره که از من پنهان 
 کارز میدنی ؟! 

  
شرمنده بودم حق با معین بود سرم را پایین اندادتم و معذرت دواستم قرار شد 

 کلی التماس قبول آن شتتب به داطر وضتتعیت عماد در شتترکت بمانیم البته با
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کرد من هم بتوانم بمانم ،من را به اتاق استراحت دودش فرستاد تا روز تختش 
ید ،  هنوز آفتاب طلوع  په دواب نا کا بخوابم و دودش هم کنار عماد روز یك 
سمت اتاق  سرعت  شدم و با  صداز بلند معین از دواب بیدار  ندرده بود که با 

سر حال آمده ب شرمنده دویدم ، عماد که تازه  سر به زیر فقى  سدوت و  ود در 
 حرفهاز معین میشد

_ كند بار تعهد دادز که دیگه نمیرز ستتراغش؟ كند بار  فتی دیگه بازی ه 
شدز آره؟!  موندم اون  شم؟ كند بار عماااااد كند بار؟   ل  پیمان و پژمان نمی

 زنیده عملی ارزش داره این حال و روزت بشه؟!
 شدست عماد طاقت نیاورد و سدوت 

 _ آقا دواهش میدنم من هنوز دوسش...
حرفش تمام نشتتده بود که ستتیلی معین و كشتتم هاز دشتتم بارش دهانش را 

 دودت
ابستیلون از كیزز که این همه ستال  1_ الدنر بی غیرت اون زن شتوهر داره  

مرد که شتتك دارم مرد  1ستتعی کردم یادت بدم تو مغزت باشتته میفهمی غیرت 
ناموس باشتتی نیمزاره راجب   1ناموس یدی دیگه ابراز ع قه کنه هركند که 

شه بفهم اینو بفهممم ا نم ا ه اونجور که حقته  شوهر رو سم  شه ا مافنگی با
آدمت نمیدنم فقى واستته مراستتم امشتتبه که باید رو پا باشتتی و ددا بهت رحم 

 کرده 
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ست  رفته بود عماد شد دیدم که باز کتفش را در د صبی از اتاق دارج   معین ع
 روز تخت نشست با دست جلوز صورتش را پوشاند

 _  ند زدم یلدا آقام اینبار نمیبخشتم 
 _  عزیز دلم درستش میدنیم اینقدر دودتو اذیت ندن

 _ هیچ کس نمیفهمتم 
 _ من میفهمم باهم درستش میدنیم قول میدم 

 
 و كه قدر مادر بودن براز عماد را دوست داشتم ...

 3٢پایان قسمت 
 

 یا رب
#33 

 این مرد امشب میمیرد 33قسمت 
  

در مقابل آینه براز آدرین بار دودم را بر انداز کردم با اینده حس میدردم این 
لباس و آرایش ستتنم را دیلی با تر از ستتن واقعی ام نشتتان میدهد ولی واقعا 
استتتایل دانمانه جدیدم را دوستتت داشتتتم  معین در حمام بود و دیال بیرون 

 ر حمام كند ضربه به در زدم:آمدن نداشت پشت د
 _ رویس پوستت کنده شد بیا بیرون دیگه 

 
 صدایش در حمام پی ید
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_ کور دوندز من اون پاپیونی که روز لباستتتام  زاشتتتی رو بزنم یه کراوات 
 مشدی ساده  پیدا کن 

 
 _ مگه داریم میریم مراسم تدفین؟؟ همه كی مشدی ؟؟؟ 

 _ کتم مشدی نیست 
شگاه _ نوك مدادز هم فرق شده من از آرای شدی نداره حا  بیا بیرون دیر  ی با م

 ساعته اومدم از وقتی اومدم حمامی  1
 

شد نگاهش پایین بود از دیروز حتی  لبخند  1كند دقیقه بعد حوله به تن دارج 
 هم نزده بود و كهره اش دیلی عب*و*س بود

 _ عافیت باشه دوشگل شدم؟
نگاه عمیقی کرد و جلو آمد آنقدر نزدیك که فاصتتله پوستتت تنمان تنها لباس  

من و حوله او بود ستتردم بود با وجود  رماز نفس هایش که به  له  وشتتم 
سی بود که  شبیه ک سیده بودم ؟ نه !! هیجان بود حالتش  سردم بود تر میخورد 

هایش مغلوب احساسش شده است و هر لحظه ممدن است از فرط مردانگی 
در جا ببلعدت یا حداقل با جمله از ستترماز هیجان وجودت را از بین ببرد و 
 رمت کند ستترم را با دستتتش طورز که  وشتتم کامل به لب هایش ب ستتبد 
حرکت داد منتظر ب*و*ستته بودم اما آن زمان که با صتتداز پر از دشتتمش در 

  وشم زمزمه کرد:
 میدنم_ امشب از این زیباییت سو استفاده کنی نابودت 
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شت و  شقانه از براز  فتن در  وش من نخواهد دا فهمیدم معین هیچ وقت عا
 تمام ابراز محبتش فقى تهدید است وبس 

 _ برو بیرون حاضر شم 
 

سعی کردم دودم را قانع کنم که اتفاق دیروز  شدم  هیچ نگفتم و از اتاق دارج 
ست با دره به این رفتارش عادت  صابش را در یر کرده ا شتم من اهنوز اع و دا

را با همه کاستی هایش بدون شنیدن جمله عاشقانه و دوستت دارمی عاشقانه 
 دوست داشتم ...

کراوات به دست از اتاق دارج شد کراوات بژ دقیقا رنر لباسم ! موهایش را بر 
 عدس همیشه به صورت تابدار سمت كپ صورتش با  زده بود 

 _ بیا اینو ببند ددتر
 

 بابت تندز که کردم ببخش و ا ن کمدم کنو این جمله یعنی: 
 

 عجب مترجم دوبی شده بودم؟ 
سید و  شنه کفش هایم راحت تر قدم به او ر سمتش رفتم و به لاف پا صدا  بی 
سنگینی نگاهش را دوب حس  سعی کردم نگاهش ندنم ولی  شدم  شغول  م

 میدردم
شده بود با دیدن ما در آن لباس ها بغض کرد و  شادز عمه که تازه بیدار  شك  ا

 ریخت اسپند دود کرد و قربان صدقه ام رفت
 _ یلدا من آرزوم بود یبار تو هم ین لباسی تو رو ببینم عمه 
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 دندیدم و لپش را کشیدم: مگه لباس عروسه که آرزوت بود پروین دانمی

 
معین و عمه هر دو دندیدند و این پایان قهر کوتاه من و غول بی نهایت جذاب 

 امشب بود...
  

می که در را برایم باز کرد لبخند زد و زیر لب  فت: بی نهایت زیبا شتتدز ستتا
 ددترم 

 
معین با سرفه از اع م حضور کرد و با نگاه ادم آلودش مرد بی اره را وادار به 

 سدوت کرد ، معین کنارم نشست و در را دودش بست 
  

گیریش  ن_ وقتی میخواز دنباله پیراهنتو با  بگیرز حواستتت باشتته زیاد با 
 ا ن تا زانوت مشخص بود 

 ) عجیب امشب تلخی میدرد( 
 _ كشم 

 _ سفارش هامو که یادت نرفته؟
_ واز نه!  بی ک س حرف نمیزنم تر تر کر کر نمیخندم جیغ نمیزنم با غریبه 

 ها هم حرف نمیزنم دوبه؟؟؟؟؟
 _ از کنار من و عماد تدون نمیخورز  
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 آبروتو ببرم كرا  فتی بیام؟_ میشه بگی ا ه اینقدر میترسی 
 _ ص ي دیدم که باشی  رژت هم شبیه جیگره  اوه

 
 _ وا ا ن یهو دیدز؟

 
 _ کمش کن 

آینه ام را در آوردم و با دستتمال مشتغول شتدم و در دل کلی فحش بارش کردم 
بعد با انگشتتتت روز لبش طري لبخند کشتتیدم و  فتم: یدم بخند دواهش 

 میدنم مث  میزبانی
 دوتا جایی واسه دندیدن من  زاشتین؟_ شما 

 _ من كی کار کردم؟!
_ بحث ندن اصتت  حرف نزن تا برستتیم جدیدا دیلو با ناز حرف میزنی بدم 

 میاد تغییرش بده
) بیشتتعور من نفهمیدم با دره با ناز حرف بزنم بدش میاد یا  تی حرف بزنم 

 ؟ دود در یر (
دادم اص  معلوم نبود كرا رفتارش دست به سینه ادم کردم و سدوت را ترجیح 

 اینگونه تلخ شده بود؟؟
 

وقتی رسیدیدم جز اعضا دودمان هنوز کسی نیامده بود عماد در کت و شلوار 
س مش را هم نداد و از  شده بود معین حتی جواب  شان  سفیدش دیلی درد



wWw.Roman4u.iR  3٢6 

 

کنارش در حالی که میگفت:" هنوز بوز  ند میدز "  رد شتتتد، عماد عزیزم 
 گین تر شدصورتش غم

 _ دیدز یلدا تا بابامو از  ور در نیاره ول نمیدنه
_ دیلی حالش بده تو راه اینقدر كیزز بارم کرده کمرم ا نه که دم شتتته زیر 

 سنگینیش 
براز دوشحالی عماد دندیدم و او هم لبخند سردز زد  ، معین امشب فقى به 

 تنتان کردمن و عماد  یر نداده بود از همه ایراد  رفت و همه را اس
با شتتروع شتتدم مراستتم آمدن یك به یك میهمانان کمی لبخند تصتتنعی به لب 
نشاند هركه منتظر دانواده معین  شتم جز شوهر عمه هایش کسی را نشنادتم 

 کنار عماد رفتم و پرسیدم: دانوادت نیومدن؟
 _ آقام  فت فقى اعضا شرکت میتونن بیان 

 دارم( ) باز هم سعادت دیدار این داندان رو ن 
 

 یدی از میهمانان که جوان دو
 

ش سیما و بشاشی بود به سمت من و عماد آمد و بعد از س م و احوال پرسی 
هت  یك همرا جان تبر ماد  فت: _ ع به من بود   گاهش  که ن حالی   رمی در 

 عالیه 
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شد ، کمی بعد   شت همراهمان  سیروان نام دا هر دو دندیدیم و مرد جوان که 
پروژه با ما در میان  ذاشت که شخصی عماد را صدا زد  دید اهش را در مورد

 و مجبور شد ما را ترك کند حس کردم سیروان کم کم نزدیك تر میشود
 _بانو  به جرات میتونم بگم شما تك ستاره مجلس امشب هستین

 _ متشدرم نظر لافتونه
_ جدا عرض کردم تا به حال جز همسر معین نامدار کسی تا این حد در مراسم 

 هاز این شرکت ندردشیده
 

ژاله به كشم همه زیبا و دردشنده بود شاید آنقدر فروزان بود که  ادتر کوكدی 
ست نمی آمدم!!  در افدار دودم  شته ا شم معین که كون او را دا كون من به ك
بودم که ستتیروان با پیشتتنهادش غافلگیرم کرد: افتخار این که باهم برقصتتیم رو 

 میدین؟
ه جوابی دهم که معین مثل شهاب از آسمان نازل شد دستش مانده بودم که ك 

 را دور کمرم حلقه کرد:
 _ سیروان مثل همیشه زیاده دواهی 

 و بعد پوزدند  زد که باعث شرمند ی ام شد 
_ معین جان به پستتر عموز محترم بابت انتخاب تاپش تبریك  فتم و عرض 

 این مجلس میدردشهکردم یلدا بانو مثل   ذشته و حضور ژاله ، امشب تو 
 

 معین دستش را دور کمرم محدم تر کرد
 _ یلدا مثل هیچ کس نیست و بهتره به من تبریك بگی واسه انتخابم
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 سیروان با كشم هاز از حدقه بیرون زده  فت: 
 _ جدا؟!  

_ بله ولی فع  بهتره بین دودمون بمونه تا مهمونی ستتورپرایزم واستته اع مش 
 دراب نشه

 ) دالی بند(
 بله بله حتما واقعا برازنده معین نامدار هم ین بانوییه  تبریك میگم _
 

 كند دقیقه بعد به بهانه از ما را ترك کرد و من ماندم و غول دشمگین 
 _ كی زر زر میدرد من نبودم؟

 _ رویس مودب باش مو د ب 
 ) اداز دودشو در بیارم ببینه دوبه هی میزنه تو زك من؟!(

 ا جواب همه زبون درازیاتو میدم_ شب میریم دونه یلد
 _ معین كته جدا ؟ از سر شب انگار دشمن دونی من شدز

 _ از جو این سرمایه داراز پر مدعا متنفرم
 _ دودت که عضو ارشدشونی

_من عضو اجبارز این جماعت هارم که از فرط سیرز دارن کثافت رو صورت 
 هم با  میارن 

 من زهر مار میدنی_ ددلش به من كیه عزیزم که امشبو به 
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شید  ست رقص بود جرعه از از آب میوه اش را نو معین در حالی که دیره به پی
 و هماناور که فقى روبه رو را نگاه میدرد  فت: 

_وقتی بین  له  رگ بیوفتی دوحالت داره یا بره شتتی و طعمه یا  رگ بشتتی و 
همیشتته همرنر من نه طاقت بره شتتدنتو دارم نه  رگ شتتدنت پس مجبورز 

 مواظب باشی و از این  له فاصله بگیرز 
 

 _ دردتو نمیفهمم در ضمن دیلی دارز با عماد تند بردورد میدنی
شه  شام نخوردن تربیت  شش و  ست که با کتك و پی وندن  و _ دیگه ب ه نی

 وقتشه به دودش بیاد  
 _ دوبه پس شیوع تربیتیتو آپدیت کردز

 _ نه براز  روه سنی تو 
 ق ترین موجود زمینی  میدونستی؟_ امشب بداد 

  
سمتش آمد و مجبور  شرکا  سران حراف  ست جوابم را بدهد که یدی از هم دوا
شد باز با همان لبخند تصنعی  با او همراه شود عماد هم که فرصت را مناسب 
شدیم  شغول که  سالن دعوت کرد م ست رقص  ستم را  رفت و مرا به پی دید د

داشتم سرم را روز شانه عماد بگزارم و بخوابم موزیك آنقدر م یم بود دوست 
 ولی امان از آن دو كشم غم بارش

 _ عماد دلم واسه دیوونه بازیامون تنر شده پسر 
 _به داطر من با تو هم اینجورز میدنه؟ متوجه شدم 
 _ نه به داطر تو نیست ک  با هم یدم بحثمون شده 



wWw.Roman4u.iR  330 

 

 _ اذیتش ندن 
 _به نظرت میتونم؟

ظاهر کوهش ندن دیلی وقته از درون داغونه من در هم که آدم _ نگاه به اون 
 بشو نیستم و هربار نا امیدش میدنم 

 _ دیلی دوستت داره دوش به حالت
 _ نه اندازه تو

  
سینه اش  سرم را  روز  سودت  شبختی ق بی ام  ساد ی عماد و دو دلم براز 

شتتم  زاشتتتم و ستتعی کردم بغضتتم را مهار کنم رقص که تمام شتتد هركه ك
شته بود  سراغم آمد تده کاغذز که رویش نو سونی  اندادتم معین را ندیدم  ار
سمت طبقه با  رفتم  ست به  ستم داد مامئن بودم کار معین ا بیا طبقه با  را د
شت  سی را ندیدم  نا امید در حال بر  صدایش کردم ک ولی وقتی رسیدم هركه 

 م:م دیلی تعجب کردبودم که کسی صدایم زد وقتی بر شتم و فرشید را دید
 _یلدا وایسا از سر شب میترسم بهت نزدیك شم

 _ س م دوبی؟ من اص  ندیدمت حا  كرا اینجا کشوندیم
_ روم نمیشتته به تو و عماد و معین نزدیك شتتم من اون روز دیلی شتترمندتون 

 شدم 
_ دلیلشتتو که هیچ کس کمدمون ندرد و تو عقب نشتتینی کردز رو نفهمیدم 

 نفهمیدم فرشید هیچ وقت
 _ نه جواب تلفن هاز منو دادز نه مهشیدو وا رنه میفهمیدز
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 _ تموم شد دیگه بهتره بحثشم ندنیم
 سر به زیر نزدیدم شد: 

 _ مهرداد شوهر مهشید رو که دوب میشناسی؟
 _ آره

_ ازت کینه داشتتت واستته همین آدم پیمان شتتد و مهشتتیدو به زور برده بود با 
سی سر  دودش تهدیدم کرد که ا ه ک کمدتون کنه یا به پلیس زنر بزنم ب یی 

 مهشید میاره من شرمندتم یلدا  ولی مجبور بودم
 

دلم برایش سودت من طاقت دیدن اشك هیچ مردز را نداشتم حتی فرشیدز 
 که دلم از بی معرفتی اش دیلی  رفته بود 

ضیحت ناراحت  شتی ا نم ممنون از تو شد تو هم حق دا شید جان تمام  _ فر
 دیگه منم بهتره برم پایین تا معین نفهمیدهنباش 

 
 و شر نشده

  
سریع دودم را به جمعیت رساندم و با کمال تعجب متوجه آوا شدم که با معین 
و كند تن مشغول دوش و بش بود جلو رفتم و س م دادم اد ق این زن اص  

 شبیه یك بیوه پولدار دود یر نبود
 _ یلدا جان دیلی زیبا شدز

 مین طور شما _ ممنون ه
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شترك عماد و معین و آوا  ستان م ستانش که  ویا دو شیدی زد و جمع دو لبخند 
 بودند را به من معرفی کرد  رم صحبت که شدند معین دیلی آرام پرسید

 _ کجا بودز؟
 _ جیش داشتم 

 
 باز ادم کوتاهی کرد و  فت: دستشویی بودز منظورته دیگه؟ 

 شه کرد ولی من فقى جیش داشتم _ نه دوب تو دست شویی دیلی کارا می
 دنده کوتاهش را دورد و كند سرفه کوتاه کرد

باهم دیلی  قدیم تیم را بی ان  هاز  هت معرفی کرد از ب ه  که ب نا  _ آوا و ای
ساعت ا ه  شب قراره بمونیم اینجا دور هم كند  سم ام صمیمی بودیم بعد مرا

 دسته میشی با سامی و عماد بر رد
 

 بمونیم؟_ نمیشه من و عمادم 
 _ تو ا ه دوست دارز میتونی بمونی ولی عماد باید بره یدم به کاراش فدر کنه

 _ داره از غصه میمیره بزار یدم حال و هواش عوض شه
 _ نه  اصرار بی جهتم ندن

 
ند  ید جمع را ترك ک با که  یدانستتتت  ماد دودش م یان مراستتم ع پا عد از  ب

ند و م باره رو بر ردا قدر از قهر دداحافظی کرد ولی معین دو یدانم دلش كه 
 آقایش میشدست...
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جز جمع دودمانی دوست هاز آوا و معین کسی نمانده بود کنار استخر رفتند 
و دور آتش جمع شتتتدند پالتویم را دورم پی یده بودم  و من هم روز یدی از 
بالشتك هاز روز زمین مثل سایرین نشستم ، جمع دوب و دودمانی داشتند 

زوج بودند معین همیشه بر عدس همه بود اینبار هم که همه و همه شان تقریبا 
زیر پتو و پالتوهایشتتان کنار آتش میلرزیدند بی تفاوت تنها با یك پیراهن کنار 
استتخر ایستتاده بود ، این جمع را دوستت داشتت از حالتش مشتخص بود از 

 دنده هایش از صمیمیتش ! یدی از پسرها صدایش زد:
ن دیگه مهمونیت که آب شتتنگولی ممنوع بود حداقل _ کاپیتان معین بیا بشتتی

 بگو واسمون آب جو بیارن   رم شیم
معین ستترش را با ادم بامزه از تدان داد و  فت: کاپیتان ستتعید بهتره امشتتب 
 جاز اینده نوشیدنی  رمت کنه ب سبی به دوست ددترت که هر دو  رم شین 

 همه دندیدند و متوجه حضور آوا در کنارم شدم
 تی اینجا؟_ راح

 _ بله ممنون
 _ با ب ه ها راحت باش همه دودز ان

 _ كشم
   

 كند دقیقه روز صورتم زوم کرد و  فت: كند وقته؟
 با تعجب پرسیدم: متوجه نمیشم كی؟

 _ معین و تو رو میگم 
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 در جوابش جز دنده كیزز نداشتم و او ادامه داد: 
عد کلی فدر کردن  دالمی اون روز ب یه ددتر  یدم و همینم _ دیلی شتتب فهم

 میترسونتم
 

سم که حس کردم  ستم منظورش را بپر شدم میخوا ص  متوجه حرفهایش نمی ا
سرم پراند کنارم که  ستم کرد و عقل از  شد عار معین باز م پتویی دورم پی یده 
نشست میخواستم بب*و*سمش اما حیف که نمیشد كشم هایش را ریز کرد و 

  فت: دانم ها مشغول غیبتن ؟
د و  فت؛ نه عزیزم نگران نباش فقى  فتم این پستتر جذاب که میبینی آوا دندی

 تنها ایراد کوكولوش اینه که زیادز بعضی اوقات بد میشه 
 

 _ اینم میگفتی که وقتی بد شه یادش میره آوا دانم  کیه 
 

واین یك تهدید در میان شودی بود پتو را دورم محدمتر پی ید و  فت؛ سردته 
 ا بخورزبریم ؟ نمیخوام سرم

 _ فع  که قنداقم کردز دارم میپزم جاز سرما
 _ لبات میلرزه پس مشخصه سردته

 _ دوب به نظرت با پتو میتونم  رمش کنم؟ 
 _ نه ولی شاید من بتونم
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دلم لرزید ؟ نه نه باز هم روز دستتت انداز افتاد و  رومبی افتاد ! نگاهش دیره 
 روز لب هایم مانده بود

 و زیبا بودز که همه دوست داشتن  رمت کنن_ امشب اینقدر دانم 
 ) حسود شده؟!(

 _ مهم منم که دوست داشتم فقى رویسم واسم پتو بیاره 
 

 دودم را نزدیك تر کردم و باز تنم آرام شد از تماس تنش ...
یدی از پسرها با  یتار نوادت و دواند ولی  صدایش به دلم نشست .بعد ورق 

شیدیم و از  سش به آوردند و تیم ک شانس در تیم مقابل معین افتادم آنقدر حوا
مدا  ته فدر کنم ع دت الب با که دیلی زود  هاز پستتر من بود  من و هم تیمی 
 بادت که مرا از آن جمع بیرون بدشد وباز ب سباند کنارش و دلش قرص شود 

 و این عشق بود یا تنها یك دوددواهی نشات  رفته از حس مالدیت؟!
 

نده ها را در آب بیاندازیم معین بلند دندید و  فت من به همه جیغ زدند که باز
جاز همه هم تیمی هایم شتتیرجه میزنم و من وحشتتت زده از این ستترما و آب 

 تنی جان جانانم جیغ زدم:
 _ نه نه دست آدرو من بردم من تایین میدنم جریمه شونو

 
 همه با حرفم موافقت کردند

 _ واسمون باید بخونه
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زویم را  فتم میدانستتم صتدایش میتواند تمام زدم هاز دلم ددا میداند که آر
 را یدباره مرحم بخشد 

 
ب ه ها جیغ زدند و کف کشتتیدند ستتعید  فت: زدز به هدف معین عالی 

 میخونه فقى فراریه از دوندن نمیدونم كرا ؟
 معین کنارم آمد و  فت: نه میخونم بهتر از اینه که منجمد شم

 
شم نجوا کرد: ت سون تر بود ددتر فقى به داطر بعد در  و سم آ و آب پریدن وا

 دودت 
 

 كه قدر ذوق کردم از اینده به داطر من هم میتوانست کارز انجام دهد !!!!
همه منتظر و مشتاق نشسته بودند معین وسى نشسته بود ولی به من نزدیك تر 

 از سایرین بود 
سیدی را  شدم كنین آهنر ک  ص  توقع ن شروع کرد ا ی به این زیبایوقتی که 

 كه كهه بزند و صدایش را رها کند !!
 
!! 

باره  هم زمان که میخواند و نگاه داصتتش  که متمرکز من بود جانم را جان دو
 میبخشید
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 "یارا تو هم هواز ما دارا
 تو هم بشو وفادارا

 مرا د ر نگهدارا
 محبوبم !جانا!  به قلب ما تو سر دارا

 بگو جانکنار ما بمان  مانا  ، فقى به ما 
 آتش تر باش و مرا به دامنت  یرا

 بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را
 فقى فقى ، تو را دارم
 فقى تویی ،تو دلدارم

 به جان تو  رفتارم
 جانم، جااااااان

 بیا بیا ، بیا بگو هوا هواز ماست 
 

 كرا كرا ، نگاه تو دعا براز ماست
 مرا دعا کن

سَد  صداز ما کجا کجا ، صدا کنم رد
سَد دعاز ما  ددا ددا ، فقى به تو رد

 مرا صدا کن
 بیا بیا بیا بگو هوا هواز ماست

 كرا كرا نگاه تو دعا براز ماست
 مرا دعا کن 
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 کجا کجا صدا کنم رسد صداز ما
 ددا ددا فقى به تو رسد دعاز ما

 مرا صدا کن مرا دعا کن
 فقى دعا کن مرا دعا کن... "

  
دعا کردم همیشتتته در همه لحظات تلخ و شتتیرین ،  و من فقى دعا کردم ...

 سخت و آسان تو براز من باشی بس!!
 

تمام که شد همه کف زدند تنها کسی که كشمانش تر بود من بودم ، تنها کسی 
 که دیره روز كشمان من مانده بود با یك لبخند شیرین معیند من بود...

 صدایش را تمنا کرد...همه تلخی هایش را جبران کرد و تمام وجودم دوباره 
 3٢پایان قسمت 

 �🁇🁇🁇🁇🁇🁇🁇🁇🁇🁇�فایل آهنر 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 این مرد امشب میمیرد 3٤# قسمت 3٤ 
  

 رماد ستتدو من که لحا ��
 
 کن شفرامو ار موکراسید
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 فقى باید نتدبو
 

 ��ن باشد !تتتتتتم لما
 
 

شن شناس عزیزم کم کم آ سی جز معین من میتواند كنین نا ایی میدهی؟! چ ک
 طرز فدرز داشته باشد ؟!

شتنت را  ست دا میدانم که توان به زبان آوردنش را ندارز ، میدانم میخواهی دو
نه ات جایی دور افتاده پنهان کنی میدانم دلت از عشتتق   به  ز دنیاز مردا

و  حساست هم میبالمترسیده است هیچ نمیگویم من به همین ناشناسانه ابراز ا
 راضی ام 

 دموکراسی را بگیر دیدتاتورز تو عین آزادز است ...
كه قدر زود دل تنر شدم امشب دلم نمیخواست برود دوست داشتم به دانه  

بیاید  اهی از اینده دانه اصتتلی اش و دانواده اصتتلی اش جاز دیگرز بود به 
صداز نابش تنر بود دلم  شیدم دلم براز  شمام عارش شدت عذاب مید ست ا

 را میخواست حتی براز تلخی ها و ادم هایش دل تنر بودم ...
پاوركین طورز که عمه نفهمد به اتاقش رفتم روز تختش دراز کشیدم بالشش 

 را بوییدم و به سینه فشردم این تشنگی و عاش كرا سیراب نمیشد؟؟
 بغضم  رفت نمیدانستم نزدیك هم هستیم یا دور؟!

 ه بودیم؟ما کجاز کار ایستاد
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من به همین  اه به  اه بودنش راضتتی ام به درك که ژاله دواهر عماد استتت و 
 حتما زیبا به درك که او نامدار است و من بی اصل و نصب...

پد؟ کم کم دواب ستترزمین وجودم را  ما دل معین ؟! دلش هنوز براز او میت ا
 تسخیر میدند...

 
ر دواب را ندارم شتتاید هم دستتتی صتتورتم را نوازش میدند هنوز قدرت غلبه ب

 دلم نمیخواهد بیدار شوم كشم هایم کنجداو شده است اما وش هایم:
 _ ددتر

 ) از جان ددتر!!!  عزیزم(
 _ ددتر شما دودت تخت ندارز 

 ) واز دیشب اینجا دوابم برده؟ آبروم رفت؟؟؟(
 از جایم مثل فنر پریدم

 ست  رمدن ورزشی آبی تنش بود 
 من نمیخواستم اینجا.. یعنی_ واز من ... من... 

 دندید باز صورتم را نوازش کرد:
_ عیبی نداره كیزز نشتتده که پاشتتو کله پاكه  رفتم از دونه تا اینجا دوییدم 

 زیادز کالرز سوزوندم 
سحر بیدار  صبح جمعه كرا باید کله  کش و قوسی به تنم دادم و  فتم: اد رویس 

 شیم اص ؟ پرز ماهم هنوز دوابه که 
 نمیخواستی برز بهشت زهرا؟ _ مگه
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 _ اوووووووو  دیلی زوده عصرم میشه بریم تو رو ددا من دوابم میاد 
 _ پاشو برو اتاقت بخواب پس 

 _ نه همینجا میخوابم تو برو توز اتاق من 
 _ ب ه من با این قد و قواره جا میشم  اونجا؟؟؟

 _ به من كه دوب من دسته ام
شدم و پتو را شید  بعد روز تختش پخش  شیدم ، کنارم که دراز ک سرم ک روز 

سابی نفس  شرم اجازه نمیداد حتی درست و ح شدم اما کم کم  اول دوشحال 
 بدشم

 _ كرا مثل ستاره دریایی دوابیدز یدم جمع تر بخواب 
 _ دوب به من كه تو قد  وریل انگورز هستی 

 _ تخت منو اشغال کردز دو قورت و نیمتم باقیه؟ 
 ایشششش كه قدر حرف زدز ا ن دوابم میپره_ رویس بخواب دیگه 

 
 با لگد آرامی پشتم زد و  فت: دیلی پر رویی برو اون ور ببینم 

شتم  کمی دودم را جمع کردم و حال کنار هم آرام  رفته بودیم همین طور که پ
 به او بود صدایش کردم

 _ معین 
  

 _ بله
 ) میمیره بگه جانم؟!!( 

 _ میشه عصر بریم بستنی ؟
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 باشه وقتی بر شتیم میریم_ 
 _ میشه با عماد بریم؟

 _ عماد رفته
 با تعجب پرسیدم کجا؟

 _ فرستادمش بندر كند روز،  واسه تردیص جنسا
 _ واز اون که کاره کارمند رده هزارمه شرکته كرا عماد؟؟؟!

 _ زیادز وقت آزاد داشته که زده به فدر بیراهه 
 کن _ گ*ن*ا*ه داره بدجنس حداقل باهاش آشتی

 _ بخواب دیگه داشت دوابت میپرید 
 بر شتم و نگاهش کردم دستش را روز كشم هایش  زاشته بود 

 _ ددتر
 _ هوم؟

 _ هوم نه بله
 _ مگه تو جاز بله میگی جان؟

 _دوب تو بگو 
 _ نمیمیرم که بیا ، جان جان جان جان 

 _ وول نخور
 _ دارم قر میدم

 _ یلدا یدم آروم باش جدز ام
 _ كشم بگو
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 هفته بیاز شرکت 1از فردا نمیخواد  _
 

 با صداز بلند  فتم: كرااا؟
 _ كراشو باشه  بعدا میگم 

 _ تو دست تنها بدون من و عماد؟
 _ شما دوتا عصاز دست نیستین ب ز جونین

 _ من مگه كی کار کردم؟
 هفته استراحت کن  1_ پروژه تموم شده کار داصی نیست 

 _ من میمیرم تو دونه
 امتحانات  بخون  یه کار دیگه ام دارم_ واسه 

 _ كی ؟
 _ میخوام تمرکزتو بزارز روز کارز که میگم

 _ كی هست دوب بگو؟
ساعت میاد اینجا به حرفهاش  وش کن و هركی  ٢_ یه دانمی از فردا روزز 

 میگه سعی کن به بهترین نحو انجامش بدز
 _ قضیه كیه؟

 هم بحث ندن بخواب مراسمی  دیگه  1_ میخوام آماده باشی واسه 
 

 دلم شور افتاد باز از حرفهایش سر در نیاوردم...
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كند ستتاعت بعد با صتتداز عمه که به در میزد هم زمان بیدار شتتدیم و در جا 
 نشستیم 

 _ آقا آقا بیدارز 
از ترس نزدیك بود جیغ بزنم که معین دستتتش را روز دهنم  زاشتتت و  فت: 

 هیس هی ی نگو 
 _ جانم پرز ما 

 ه بیام تو آقا یه كیزز شده؟ _ میش
 _ بزار لباس بپوشم ، كی شده؟

شد   با ع مت دستت به من اشتاره کرد که دادل حمام بروم و بعد که مامئن 
 رفتم اجازه داد پرز ما وارد شود صدایشان را میشنیدم

 _ كی شده؟
 _ نیست 

 _ كی نیست
 _ یلدا آقا این دیشب یه مر یش بود

 انگار عمه  ریه میدرد
شده _  شه آدم  شه آقا تو قول دادز ولی این ب ه داره پر پر می سته   فتم نزار واب

 ولی از اون سمت پشت بوم
 

 داره میوفته دیشب حالش عجیب بود واسه همین رفته  
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 معین صدایش را کمی بلند کرد و  فت: 
_دد  یه لحظه واستتتا عزیزم كی میگی؟ رفته پیاده روز دودم بهش اجازه دادم 

 بودز ،  سریع كرا شلوغش میدنی اسیر ما که نیست شما دواب
 _ آده آقا میترسم یهو...'

 حرفش را قاع کرد:
_ از هی ی نترس میشتته ا نم لاف کنی  من ستترم درد میدنه  برز دارودانه 

 قرصمو بگیرز؟
 _ بمیرم برات كته مادر؟ قرص سر درد دارما

رم م اص  نمیتونم ب_ نه این که اسمشو مینویسم لاف کن بگیر معذرت میخوا
 بیرون با این وضع سرم

 _ نه نه بنویس مادر دودم میرم جلدز میام
 كند دقیقه بعدکه  عمه   ویا رفته بود معین در حمام را باز کرد و دندید

 _ بیا بیرون حفظ آبرو شد
 _ آدیش راستی راضی باش از سرویس اتاقت واسه جیش استفاده کردم

 _ دیوونه از یلدا
 ی کجاشو دیدز تازه_ آره دیل

دندیدم سر تدان داد و كه میدانستین همین داطره هاز کوكك که میسادتیم  
 روز ارز...

 
 3٤پایان قسمت 

 



wWw.Roman4u.iR  3٤6 

 

 بسمه تعالی
 این مرد امشب میمیرد 35قسمت  #35
 

با این که زیاد اهل کله پاكه نبودم اما معین كنان لقمه هاز جانانه از میگرفت 
 تمایلم براز دوردن بیشتر شده بود  و با اشتها میخورد که من هم

  ه  اهی هم دودش لقمه میگرفت و به صورت نا هانی در دهانم جا میداد 
شی كه قدر میخورز رحم به  ص  نمیاد دکتر با سه معین به ددا تو بهت ا _ ب

 کلسترولت کن
_ بودم دیگه نیستم بعدم انگار مجبورم فلسفه دکترا رو واست یبار دیگه توضیح 

 بدم؟
باز لقمه از بزر تر از دفعه قبل براز دودش آماده کرد این بار صتتتداز عمه  و

 هم در آمده بود
 _ میگم مادر تو سرت درد میدرد بدتر میشیا 

 
با شنیدن این جمله عمه ، یاد دروغ معین و در حمام پنهان شدن دودم افتادم و 

 ریز زدم زیر دنده معین هم كپ كپ نگاهم کرد
 یشب هی ی نتونستم بخورم _ پرز ما به ددا د

  
 عمه با نگرانی نگاهش میدرد
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شب کتش تنر بود  شرکت میخوره دی شب داره تو  صبح تا  _ عمه دروغ میگه 
 ذره مراعات سنشو نمیدنه 1دو لقمه کمتر از همیشه اش جا شده تو شدمش  

 
 دستمال روز میز را سمتم پرتاب کرد و من سریع جا دالی دادم

 بابابزر تم هی سنت سنت میدنی _  بی تربیت مگه من
 _ تو غول پیرمرد شدمو و البته  ند اد ق دودمی

  
با دره انصتتراف داد و آماده شتتدیم به بهشتتت زهرا برویم عمه ستتینی درما و 
ستم و معین و  ش شین ببرم من عقب ن ستم داد که دادل ما حلواز دیراتی را د

صندلی جلو سرم را از بین دوتا  شودی میدردم  عمه جلو در طول راه  میبردم و 
سر مزار  شینم و اذیت ندنم اول از همه  صاف بن معین هم مدام تذکر میداد که 
پدر بزر م رفتیم عمه براز پدرش بعد این همه ستتال باز اشتتك ریخت جالب 
بود معین هم اورا میشتتنادت و مدام با عمه یاد داطره هایشتتان میدردند) پس 

 امدار سدونت داشته است!!(پدر بزر م هم همراه عمه در عمارت ن
شتم براز رفتن ولی  شینم مدام عجله دا ست بن سر مزار پدرم حتی دلم نمیخوا
به احترام عمه نشتتستتتم این مرد هیچ وقت مرا دوستتت نداشتتت كون حاصتتل 
عشتتقش از آذر دیانتدار بودم  هنوز صتتداز فریاد هایش در  وشتتم بود کتك 

 ...دوردن هایم تحقیر هایش نادیده  رفتن هایش 
شق پدر و  شاید مثل آذر از او متنفر نبودم اما ع شتم  ست ندا من پدرم را هم دو

 فرزندز هم در کار نبود...
 معین کنارم آمد و  فت: بریم یلدا میدونم اذیت میشی
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صی داندان نامدار رفتیم و واقعا در عجبم که   صو صرار عمه به آرامگاه د با ا
 ا فرق میدند؟!پولدارها قبرشان هم با قبر امثال ما كر

 
معین اول از همه ستتر مزار مادرش كون کودکی روز زانو نشتتستتت و با عشتتق 
سن و  ست عدس مادرش دیلی جوان بود هم  ش سنر قبر را با آب و   ب 
سش  سال دودم  بود که فوت کرده بود مهرن نامدار مادر معین عزیزم ! به عد

  دیره شدم و در دل  فتم: مرسی که معینو به دنیا آوردز
 فقى کاش  بشه مال من بشه هركند که من دیلی ازش پایین ترم

سر  معین غرق ستدوت براز اولین بار ستیگارز در مقابل ما آتش زد عمه هم 
یدی از مزارها نشسته بود و قرآن میخواند و اشك میریخت ولی تمام توجهم به 

 معین بود که دیره در دود سیگار دودش بود
 ن بوده  همسن من _ مامانت دیلی دوشگل و جوو

 _ دور از داکش 
 _ روحش شاد باشه 

 _ ا ه مجبورش نمیدردن باردار شه جوون مرگ نمیشد
 _ کی مجبورش کرد؟

که ب ه دار شتتته ولی دوب  مان دواهرم دکتر ممنوع کرد  عد زای هل ، ب _ ج
پدربزر م نوه پسر میخواست و پدرم هم تابع جهل و ستم پدرش زن بی اره رو 

 واسه داشتن یه پسر  تا مرگ کشوندن
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 دلم براز معین سودت كه قدر صدایش غم سنگینی را به دوش میدشید
شت با اکراه و بغض و   یه  شبیه من دا سی  ست ح سر مزار پدرش در او هم 
مزار را شتتستتتت و فاتحه دواند جهانگیر نامدار كه قدر از نظر كهره شتتبیه 

 ودند پسرهایش بود مهرسام و معین هر دو به پدر کشیده ب
عمه با  سر مزار جهاندار نامدار كنان از اعماق وجود قرآن میخواند  ویی بر  

سر مزار عزیزش نشسته است  ه  اهی اشك فرود آمده بر روز  ونه اش را با 
  وشه روسرز اش پاك میدرد 

 _ پریما عمو جان همیشه از دوبیات یاد میدرد
 _ دوبه عموت معرفت داشته و یاد ما هم میدرده

 
عجیب بود حالت هاز عمه دیلی  نر و داص بود انگار دیلی درد و دل و 
شتتدایت براز جهاندار نامدار آورده بود  مردز که اصتت  شتتبیه برادرش نبود 
صورتی به مهربانی عماد داشت و كه قدر برایم آشنا بود  ویی میشنادتمش ، 

 من هم بر سر این مزار آرام بودم آرام...
 

کردم حال جفتشتتان  رفته استتت به ستتدوتشتتان احترام در راه باز شتتت حس 
 ذاشتم باران که شروع به شتك زدن روز شیشه ماشین  کرد رقص شیشه پاك 
سرك  ل فروش کنار جاده مرا از دود  صداز باران و پ شین معین و  کن هاز ما

 بی دود کرد
 _ میشه وایسی؟

 _ كرا عزیزم؟
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 ) اوهوك مهربون هم شده(
 _ حالم یدم دوب نیست

 عمه با نگرانی  فت : حالت تهوع دارز ماشین  رفتت؟ 
 معین که کنار جاده توقف کرد  فتم: نه بابا عمه حامله ام

 عمه روز  ونه اش زد و  فت: بی حیا داك عالم تو سرت مرد اینجاست  
 

شین را باز کردم که  فت: کجا بارونه  معین در آینه كپ كپ نگاهم کرد در ما
 ار از پشت بخور صاف بشین دوب میشی دیس میشی یدم آب برد

 
 _ من حالم دوبه دروغ  فتم فقى دلم بارون میخواست

 و بعد دستانم را باز کردم و دوي
 

دم کنار جاده در این بیابان انگار همه  باران فقى و فقى ستتهم دودم بود معین 
 عصبانی پیاده شد و داد زد: 

 دیوونه بیا سوار شو
 با صداز بلند جیغ زدم 

 نمیام بیا تو رو ددا یدم بارون بازز_ 
عمه را وادار کرد دادل ماشتتین بماند و دودش بعد از اینده تمام  ل هاز  

 پسرك را درید سمتم آمد 
 _ سرما میخورز دل و كل 
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 _ اوووف معین نامدار واسم  ل دریده 
قاب  ید  با ند را  با لبخ باران  یدم معین زیر  جان دل بوی با  ها را  رفتم و   ل 

 رفتم براز همه عمرممیگ
 عدس بگیریم 1_ جون یلدا میاز 

 _ واسه اینستا رام؟
 _ نه فقى واسه دودمون

 _ باشه بگیر
 _  وشی من کیفیتش دوب نیست میشه  وشیتو بدز

دوربین  وشتتی اش را تنظیم کرد و با   رفت من را در آغوشتتش نزدیك دود   
کرد که در کادر دوربین هر دو جا بگیریم صتتورت هاز باران زده مان را ثبت 

 کردیم 
 _ اینم از عدس بیا بریم سرما میخورز 

 دقیقه 1_ عیب نداره یدم بیا راه بریم فقى 
 دقیقه 1_ فقى 

 
 میرقصد حتما مادرش دعایم را شنیده است !!!كرا امروز به ساز دلم 

 
 در باران قدم زدیم این مرد امروز تنها مرد کره زمین است ...

 
 دقیقه شد ددتر 1_ 

 _ کاش بیشتر بشه اص  میدووم بیا بگیرم
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_ یلدا سرما دوردز نخوردیا حا   فتم بدونی جاز آمپول قرص نمیشه دورد 
 هرجا میخواز بدوهر كه قدر هم التماس کنی حا  تا 

 
ناكار تسلیمش شدم و به ماشین بر شتیم حتی غرهاز عمه هم به جان دریدم 
، طبق قولی که داده بود برایم بستنی درید و موقع دوردن بستنی تمام لحظات 
فقى مرا نگاه کرد و من نگاهش را که روزهاز اول ستتخت از من دریغ میدرد 

 دوست داشتم...
 1تازه یادم آمد من پالتو داشتم زیر باران و او فقى  آن شب که معین سرما دورد

شم  سرفه میدرد ك شت و  شتم  تب دا پیراهن نازك ، كه قدر عذاب وجدان دا
 هایش بی حال و اشك آلود شده بود 

عمه را به زور راضی کردم که بخوابد از استرس از کنار تخت معین  نمیتوانستم 
 تدان بخورم

 لی سرد بود_ معین تقصیر من بود هوا دی
 _ نه كند ساله سرما نخورده بودم این جیره كند سالمه

 _ بمیرم الهی كه قدر داغی 
 _ هییس دیگه این حرفو نزن ب ه که نیستم دوب میشم 

 كشم هایش رابست و  فت
 _ برو شما هم اتاقت

 _ اینجا میخوابم
 _ نه 
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 _ آره
 

صبر کردم  شت  شده بود که توان زور  فتن ندا ضعیف  ا دوابش برد امآنقدر 
صتتداز ناله هایش در دواب دلم را هزار تده میدرد در دواب که صتتدایم کرد 

 مامئن بودم هذیان میگوید
 _ یلدا !

 دستش را میان دستم  رفتم و  فتم: جان یلدا 
 _ نرو 

 با بغض  فتم ؛ کجا رو دارم برم آده؟
 _ پیمان  فته بود میبردت 
 ) کاب*و*س میبینه؟؟؟(

 ه نقشه کشیده كرا رفتی. _ اون حرومزاد
شده بود کارز جز  ریه از من بر نمی آمد از  صورتش غرق عرق  کم کم تمام 
ساعتی داروها اثر کرد  دواب میپرید و دوباره كند دقیقه کوتاه میخوابید بعد از 
و دوابش عمیق شتتد و تبش پایین آمد من هم توانستتتم قدرز كشتتم روز هم 

 بگزارم
 

 ده هم لعنتی جذاب بود!!!با صداز  رفته سرما دور
پاشتتو عزیزم ا ن  ردن درد  یدز  دانم !!  عزیزم اینجورز كرا دواب لدا  _ ی

 میگیرز
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 کمدم کرد بلند شوم كشمانم را به سختی باز کردم
 _ حالت بهتره؟

 _ آره عزیزم دوبم 
 

 روز تخت کنارش دوابیدم دستش زیر سرم بود و صورتم در سینه اش  
 م یدم؟_ میشه همینجا بخواب

 _ بخواب بابایی  دیشب اذیت شدز 
موهایم را نوازش میدرد و دردها و بدبختی هاز همه زند ی ام را از حافظه ام 

 پاك میدرد
كه طور  یده  که ا ن تو بغلم آروم دواب ته  که این فرشتت یا  کار دن ندم تو  _ مو

 میتونسته اینقدر از دودش و دنیا متنفر باشه و بد بشه
 

بدهم دواستم بگویم عشق تو تمام ضمیرم را تحت الشعاع دواستم جوابش را 
 دود قرار داد و دیگر  دلم جز عشق براز نفرت جایی ندارد...

 ولی در جوابش فقى بیشتر دودم را جمع کردم و در آغوشش فشردم 
 به آرامی کمرم را نوازش میدرد و زیر لب مرا به دواب دعوت میدرد

 میدنی یادم بره ؟ _ رویس جاز کمربندها رو دارز ناز
_ نه عزیزم نمیخوام هیچ وقت یادت بره ، بخواب آروم امروز نباید دواب آلو 

 باشی وقتی معلمت میاد
 _ پس تو هم بمون نرو شرکت
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 _ میشه نرم بابایی؟ دیگه باید درشو تخته کنیم که 
 _ آده سرما دوردز منم که نمیزارز بیام پس  کی مواظبت باشه ؟

 دلم منم که ب ه نیستم_ ددا هست عزیز 
 _ پس بگو واست همه كی بیارن بخورز

 _ كشم شما نگران نباش
 _ این زنه جوونه ؟

 _ نه عزیزم میانساله
 _ دوشگله؟

 _ نمیدونم
 _ موهاش بلنده

 _ این كه سوا ییه؟
 _ آده میخوام ببینم بهش باید حسودز کنم یا نه؟

قاوله اص  کسی رو _ به هی دس حسودز ندن  آدمی که واسه دودش ارزش 
 در حد حسادت نمیبینه

_ من جدیدا به همه زن و ددتراز دور و برت حسودیم میشه حتی اونایی که تو 
  ذشته ات بودن

 
 ) شجاع شدم؟ دل به دریا زدم...(

 _ هنوز دوستش دارز ؟
 

 مرا بیشتر به دود فشرد و  فت: هیییییس بخواب
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 و این یعنی فرار از دوست داشتنش؟!

 
 

بعد از ظهر بود که دلم براز معین عجیب تنر شتتتد هركه تماس  ٤د حدو
  رفتم جواب نداد و فقى یك پیام فرستاد که واقعا جا دوردم

 
" یك هفته که قراره تمرکز کنی روز ک ستتتت نمیخوام حرف بزنیم منم نمیام 

 اونجا تا وقتی که معلمت بگه آماده از "
 

 از بی رحمی اش
 

اینده دلش تنر نمیشتتتد، نمیدانستتتم جریان این معلم و بغض کرده بودم از 
شدم حس کردم تمام ک س و  ست ؟ وقتی که با او روبه رو  آموزش هایش كی
وقار زنانه دنیا در این زن جمع شده است و آمده است ددترانه هاز من را كون 
ساعت فقى کم مانده بود  شدل دهد در تمام این دو ضله هایم تقویت کند و  ع

نفس کشتتیدنم هم ایراد بگیرد در عین جدز بودن بستتیار مهربان و با از مدل 
حوصله ندته به ندته را آموزش میداد و در آدر من فهمیدم باید یلدا را بدوبم و 

 از نو بسازم!!!
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هایم درس  حان  یا براز امت حت فشتتتار ک س بودم  یا ت ته  یك هف مام این  ت
شی  سیدن عدس دو میخواندم عجیب دل تنر معین بودم تمام دلخو ام ب*و*

صحبت میدردم و دوشحال این که  نفره مان بود ،  ه  اهی هم با عماد عزیزم 
 بعد از اتمام این هفته دوباره کنار هم جمع میشویم...

 
با دره آن یك هفته لعنتی تمام شتتد و بعد از اولین امتحانم ستتریع دودم را به 

ساندم معین در اتاق همایش بود وقتی مامئن ست بدون  شرکت ر شدم تنها
 اینده در بزنم وارد اتاق شدم 

شد  با دیدن  شیدش را میزد واقعا آقاز دکتر دودم می واز که وقتی عینك طبی 
 من سر تدان داد و لبخند زد

 _ بی دبر اومدز كرا؟!
به ستتمتش دویدم انتهاز ستتالن و  فتم : بیخیال مبادز آداب بودن همین یه  

 ن هفته ، من دلم تنر شده دفعه رو بی دیال همه ک س ای
 

دودم را در آغوشتتش جاز دادم میخندید و جانم هر لحظه تمناز فدا شتتدن 
 براز دنده هایش را داشت 

 سالم تحت آموزش باشی باز هم دیوونه از یلدا  1_ تو 
_ اوهوم باید ببریم دیوونه دونه آقاز دکتر یعنی من عاشتتق عیندتم تو رو ددا 

 بزار  ازت بگیرم 
  

 ستش را جلوز دهانم  رفت و  فت: بیا بگیر_ د
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کنار دستتتش را  از  رفتم و دلم آرام شتتد هنوز در آغوشتتش بودم طبق عادت 
همیشتته اش موهایم را از صتتورتم کنار زد و  فت: حا  که دانم شتتدز شتتام 

 افتخار میدز در ددمتت باشم ؟ 
 

 _ اوه حتما از همراهی شما دوشحال میشم جناب نامدار
 

 دو از نوع حرف زدن جدیدم دندیدیم بدون آنده بدانم آن شب... بعد هر
 35پایان قسمت 

 
 به نام او 

 این مرد امشب میمیرد 36قسمت  #36
 " اهی دلم می  یرد

 از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندز  رم فریبت می دهند
 دلم میگیرد از دورشیدز که  رم نمی کند

 و نورز که تاریدی می دهد
 ازکلماتی که كون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند

 دلم می  یرد
 از سردز كندش آور دستی که دستت را می فشارد

 و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند
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 کوكه ها را بلد شدم...
 دیابانها را...رنگها را... 
 جدول ضرب را... 

 دیگر در هیچ راهی  م نمیشوم،
 مها  م میشوم...اما...هنوز میان آد

 متتتتتتتتتتتتن آدمهتتتتتتتتتا را بلتتتتتتتتتتد نیستتتتتتتتتتتتم..." 
امشب عجب شاعرز شده ام امشب قرار بود روز تك تك دیوار هاز این دانه 
شوم و تنها  شب قرار بود عروس رویاهاز رنر پریده ام  سم ام شق بنوی ذکر ع

و تنها عروس دیا ت دیرپا هستتتم میدانم من به قول فروغ فردزاد عزیزم تنها 
 وبس...

 
دانمانه لباس پوشیدم دودم را غرق عار فرانسوز جدیدم کردم سپید پوشیدم 
سپید بود  سم بدر و  شقی که هنوز كون لبا شاید به حرمت ع نمیدانستم كرا ؟ 

 آینه عجب مشوقی شده بود امشب !!
 جان جانانم منتظر بود و باید سریعتر دودم را میرساندم

همان پاپیون مورد ع قه ام را زده بود ستتنش دیلی کمتر به نظر میرستتید  ویا  
ید با كشتتم  اوهم دوش عار  رفته بود زیبایی ام را بدون اینده ستتخنی بگو

 هایش تحسین کرد 
حال در رستورانیم دنیا امشب براز من در همین یك تده جا د صه میشود و 

 من و یك دلوت كه میخواهم ؟! واقعا مگر از دنیا جز همین که تو باشی و
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امشتتب نگاهش با همیشتته فرق دارد؟ ستتر پایین می اندازد نگاه از من میدزدد 
 معین من امشب كرا دودش نیست؟

 
شتتام در کنار اویی که تك تك ستتلول هاز بدنت ستتجده اش میدند كه قدر 

 دل سب است سدوت میشدند 
 _ یلدا 

 _ جان؟
 _ امشب وقتشه

 وز؟!سرش پایین است كرا هن
 _ وقت كی؟

 _  قبلش قول بده  آروم باشی جوابش هركی باشه به هم نریز 
 در دلم كرا به قول عمه ردت میشورند؟!  

 _ كی شده؟
 _ با من ازدواج کن 

 
 قلبم كرا جاز اینده شاد بنوازد در حال ایستادن از تمام حرکت است 

 _ كی؟
 كرا دستش را جلوز كشمانش  رفته است و حرف میزند؟

شم که از ب ه از که _  ست ب صله  13هیچ وقت فدر نمیدردم اینقدر پ سال فا
 دهه زودتر رنر دنیا رو دیدم بخوام باهام ازدواج کنه  1است بینمونه و 
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سرود امشب  ست و تدخوان  شده ا ست؟ زبانم  ل  ست؟! پیشنهاد ازدواج ا پ

 معین است
 

هت دیلی ن که دادم ب مدت بر د ف قوانینم و قولی  یه _ این  یك شتتتدم  زد
جورایی حس میدنم از دودمی و طاقت دوریتو ندارم ولی من از دى قرمزهاز 

سال پیش تمام حواسشو کنده و اندادته دور ،  5رد نشدم  معینی که روبه روته 
شتم از  شتن نداره ، ا ه تمام این مدت نزا شق کا سه بذر ع تو وجودش جایی وا

دودمو  رفتم واستته هم ین یه حد و مرزز بیشتتتر بهم نزدیك شتتیمو جلوز 
روزز بود از روز اول که دیدمت میدونستم امشبو،  میدونستم ازت میخوام که 
باهام ازدواج کنی به داطر همین ستتعی کردم هیچ حستتی بهت پیدا ندنم که 
شقت دروغ  ست و ع ساعتی نگی نقشه بود و همه ح هم ین روزز و هم ین 

ستم ولی مندر این که تو رو ک شقت نی ست دارم هم ، من عا نارم و همراهم دو
مه  باشتتته  تو ادا هات ازدواج کنم  جوابتم هركی  با که  یاز دارم  نیستتتم من ن
رابامون هیچ تاثیرز نداره من و تو دوتا دوستیم تا ابد کنار هم راستش روز اول 
میخواستتتم در ازاز قبول این ازدواج ستتفته ها رو بهت پس بدم اما ا ن حال و 

ستتفته ها بی ارزشتتته كه بگی آره كه بگی نه دیلی وقته هوام فرق کرده اون 
نابودشتتون کردم این مدت نیاز داشتتتم واستته  رویارویی با دانوادم تو رو یدم 
هماهنر کنم و فدر میدنم دیگه وقتشتته هر كه قدر میخواز فدر کن و جواب 
بده ؛ کمك کردن اجبارز نیست روزز که اون پولو دادم واسه کمك بهت هیچ 

 م ندرد تو هم ا ه میلت بود کمدم کنکس اجبار



wWw.Roman4u.iR  36٢ 

 

 
سقف آسمان کوتاه شده است که بر سرم دراب میشود؟  آتش كیست که باز 
در این دل لعنتی زبانه میدشتتد؟ بغض ؟! نه محال استتت قاره از اشتتك براز 

 تمام سنگدلی هایش بریزم صدایم میلرزد
 _ تو كرا احتیاج به ازدواج با من دارز؟ اینهمه بهتر از من

گاه پر از غمش ستتایه میگستتتراند روز پیدر ضتتعیف ددترز که زیر هجوم ن
 حرفهایش كند دقیقه پیش شدسته است ...
 _ كراشو بعد که آره یا نه  فتی بهت میگم  

 _ تدلیف من كیه؟
_ همه کار واستته دوشتتبختیت میدنم یلدا من نخواستتتم با فیلم هندز بازز 

رو بگیرم ، بدستتت آوردن دل هیچ  کردن تو رو رام کنم و با فریب جواب مثبت
زنی واستته من کارز نداره اما دواستتتم رو راستتت باشتتم که بعدا حس ندنی 

 مغموم شدز و من فریبت دادم
 _ تا کی؟

 _ كی تا کی عزیزم؟
 پوزدندز میزنم و با لحن دودش میگویم: 

 _ تا کی به کمدم نیاز دارز عزیزممم
 _ نمیدونم 

که عاشقم باشه و فقى بهم نیاز نداشته باشه  _ ا ه بخوام روزز زن کسی باشم
 كی؟
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 كشمهایش غرق دون میشود اما امشب عجب دود دار دوبی شده است

 
 _ ط قت میدم هر وقت بخواز بعد سال اول ازدواج

 _ دوبه دیلی دوبه 
 میخندم دنده هاز عصبی دردناك 

 _ یلدا تو واسم دیلی عزیزز واسه همین میخوام بعدا نشدنی 
معین نامدار ممنون از شتتامت شتتب دوبی بود جوابمو تا فردا بهت  _ هیس

 اع م میدنم شب
 

 بخیر
 

 از جایم که بلند میشوم هراسان بر میخیزد
 _ میرسونمت

 _ بودن تو هواز بسته ماشین با تو حالمو بهم میزنه
 

 عجب امشب دود دار شده است
 

 _ حدسشو میزدم ، سامی جلوز در رستورانه باهاش برو
 

 ممنون بابت این همه سخاوت مندز و صداقتت شب بخیر _ 
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 _ فقى فع  به پریما كیزز نگو لافا
 

 جوابم تنها پوزدند است
ستوران جا میگذارم به دانه بر میگردم دانه  سم در آن ر سا معین را با همه اح

 از که سر تا سر یاد و عار این مرد سنگی است...
 

باز كوب حماقتم را دوردم ؟ كه شتتتد که مثل کبك ستترم را در برف کردم و 
شق  سی که تنها ع معنی همه رفتارهایش را نفهمیدم تنها یك همراه بودم براز ک
زند ی ام بود و بس، امشتتب نه اشتتك نه فریاد،  درد دلم را تستتدین نمیدهد  

كه قدر تغییر دودم را براز هم ساح شدن با مردز که هیچ حسی به من ندارد 
 دادم!  كه قدر براز جا شدن در دلش تحقیر شدم ؟

ددایا بازز آدرت حرف نداشتتتت دستتتت مریزاد اینبار طورز زدز که دیگر 
نمیتوانم بر دیزم ، کاش در همان بازداشتتتگاه جان داده بودم کاش تا ابد استتیر 

 دیوار هاز زندان میماندم و هر ز اسیر عشق كنین موجودز نمیشدم ...
 

هنم و قول هایم !! سیگارم را امشب كنان دلد سودته ام میسوزانم كند قرص ج
 آرام بخش را میبلعم بی فایده است ت ش براز نفرت از معین !!!

 
روز  ذشته است جواب نداده ام و دنبال جواب نیامده است عمه نگران حال  ٢

م میزن من و  غیبت معینش استتت ستتعی میدند دلوتم را به هم نزد  به دیابان
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نمیدانم مقصتتد کجاستتت ؟ به دودم که می آیم جلوز شتترکتم ، لعنت به این 
سادتمان و داطره هایش لعنت به من که معین را به هر قیمتی کنارم میخواهم 
لعنت به من که آدم دل کندن از معین نیستتتم لعنت به من که نام معین همه 

 زند ی ام است
 

جواب تلفن هایش را ندادم ولی میدانم که میدانم عماد بر شتتته استتت با اینده 
سانم با دیدن من  سدین دردم  زمش دارم دودم را به اتاقش میر كه قدر براز ت

 شوکه میشود هیچ نمیگویم در آغوشش طلسم بغضم شدسته میشود
 _ یلدا یلدا جان تو كته کجایی جان دلم كند روزه

 
ست این عماد نامد شبیه معین نگاهش میدنم كه تدیه  اه محدمی ا ص   ار ا

نامدار تو دالی نیست و من كرا عاشق این معین شده ام فقى جبر جهلم است 
 و بس!!!

 _ عماد حالم دوب نیست
_ معلومه، دیلی ضعیف شدز ددتر این كه وضعشه این آقام كرا حواسش به 

 عروس نازك نارنجیش نیست
 

 باز به هق هق می افتم
و  1٨تون كرا ایناوریه ؟ فشار اون روز _ جان دلم دعواتون شده ؟ حال و روز

 دم سدته تو هم که عین میت بی رنر و رو !! 
 _ اون هی یش نمیشه
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 _ دیشبو بیمارستان بودیم
 

 كرا نگران میشوم كرا هول میدنم كرا معین مهم است و من نا مهم ؟!
 _ کجاست؟ ا ن کجاست ؟ كش شده

ش شارش با  بود  و تپش قلب  دا دید به موقع فهمیدم و د_ هی ی بابا نترس ف
 رو شدر حل شد ا نم دونه داره استراحت میدنه 

 _ میشه بهش زنر بزنی؟
یا بهش  دانومی کوتاه ب که  غده تو  جان اون  لدا  نه ی با من حرف نمیز _ هنوز 

 زنر بزن نگرانشم این دوددوریش داغونش کنه
 

 كه کسی نگران دل یلداز بی اره بود؟
 عشق احمق است یا فداکار؟!   پشت میزم میروم نگرانم و

 وقتی تماس  رفتم با دومین بوق جواب داد صدایش  رفته و غمزده بود:
 _ جانم؟

 دیگر جانم  فتنت دلم را نمیلرزاند...  
 _ اومدم شرکت 

 _ منتظرم بمون میام
 _ سفته ها رو هم بیار

 دقیقه دیگه اونجام  ٢0سدوت میدند و بعد ب فاصله میگوید: 
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ست که نفهمد سفته ها  سفته ها جوابم مثبت ا را بهانه کردم که بگویم به بهاز 
 كه قدر براز داشتنش حقیر شدن را پذیرفته ام...

 
ته ریشتتش کمی بلند تر از همیشتته استتت موهایش را به ستتمت با  تاب نداده 
است جواب س مش را میدهم و وارد اتاق میشویم تند تند نفش میدشد و این 

 رانش میدندتمام جانم را نگ
 _ فدراتو کردز؟

 سعی میدنم مثل دودش بی تفاوت باشم
نه ، ولی دلم  دت مید با من کم یدونم كرا ازدواج  دارم نم بده هت  _ من ب

سال که  13مردز که  1میخواد از این دینی که  ردنمه حتی به قیمت ازدواج با 
سابقه  شقی بهش ازدواج نا موفق داره و از همه مهمت 1یه عمره ازم بزر تره و  ر ع

 ندارم ازدواج کنم
 ) دروغ  فتم این روزها دروغ  وز قابلی شده ام (

 
 _ کی به تو  فته من ازدواج کردم قب ؟

 _ تو شرکت همه میدونن 
نامزدز مستتخره بود که عمرش فقى كند ماه بود  اینم  1_ اشتتتباه میدونن اون 

 كون قراره زنم بشی واست توضیح دادم
ار داد نوشتنو که دوب بلدز رویس؟ توز قرار داد جدید _ واسم مهم نیست، قر

 من دیلی بندها باید اضافه کنم
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_ به وقتش ا ن باید هركه ستتریعتر ازدواج کنیم کستتی هم جز دودمون دبر 
شتم  شگاه رو هماهنر کردم قب  نمونه دونتو دا شه تا بعدا ، نامه آزمای دار نمی

 همه كی اوکی شده فردا میتونین بریم محضر
 

مدار آرزوز من و هر ددترز استتتت ولی كرا این ازدواج  نا با معین  ازدواج 
 اینقدر سرد و وحشتناك در حال وقوع است؟!

 
من عروس دیا ت دیر پا بدون لباس عروس بدون صتتداز کل و هلهله كنان 
سی کف نمیزند  شوق زند ی ام در مي آیم ک ضر به عقد تنها مع بیوه ها در مح

که شاهد این عقدند میدانند در پسد این یدی شدن کسی حتی سامی و پسرش 
 عشق نیست ...

 حلقه از جواهر نشان در انگشت لرزانم جا میدهد
 _ تا وقتی

 
من شتتوهرتم اینو از دستتتت در نیار و بدون تحت تعهد و تاهل به منی  ،پس 

 متعهد باش و اهلی 
 

 حلقه اسارت مبارکت باد یلدا !!!
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ان که با غذایم فقى بازز کردم  ره ستتدوت در ماشتتین ستتدوت کرد در رستتتور
  شود:

 _ بخور ددتر
 _ بهم بگو

 _ كیو
 _ ازدواج با من كه کمدی بهت میدرد؟!

_ فع  غذاتو بخور راه ستتختی جلومونه نباید ضتتعیف شتتی امشتتب وستتایل 
 ضروریتو جمع کن میریم عمارت اونجا میفهمی

 _ امشب میام ولی میخوام تو همون آپارتمان زند ی کنم
 _ جاز زند ی کردنتو شوهرت مشخص میدنه

 _ عمه تنها میمونه
 _ نگران نباش حلش میدنم ، غذاتو بخور

 _ میل ندارم
 عصبی قاشقش را در بشقابش پرت میدند حواس همه جلب ما میشود

 _ پس پاشو بریم 
بی تفاوت بلند میشوم و دنبالش راه میوفتم من هنوز عاشق این هیدل و این مرد 

 عب*و*سم؟!
 و عشق احمق است یا فداکار؟!

 
 دستور داده است که عمه امشب بفهمد من در عقد ش هستم 
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ید ح ل  زن بی اره از حال میرود به هوش می آید نفرین میدند ناستتزا میگو
 نمیدند حقش را نمیبخشد معینش را که امانت دار دوبی نبوده است...

استتت معین در  شتتماتتم میدند اشتتك میریزد حتی امشتتب از ددا هم شتتاکی
آغوشتتش میفشتتردش و فقى زیر لب و پشتتت ستتر هم معذرت دواهی میدند 

 دیگر نمیشنوم در  وشش كه نجوا میدند 
عمه ام نگران استتت وحشتتت زده استتت  ویا میترستتد مرا بین داندان نامدار 

 بفرستد ولی مگر میشود معین کارز را بخواهد و کسی بتواند مانعش شود 
شاوندم و لباس هایی که تایین می شم با یك كمدان با عمه تنها دوی دند را میپو

این دانه پر داطره وداع میدنم دستتتش را که براز  رفتن دستتتم جلو می آورد 
بی توجه پس میزنم و سوار ماشین میشوم ، نمیدانم كه كیز در انتظارم نشسته 
 است ولی جایی از دلم هنوز به وجود این مرد سنگی قرص است هركه باداباد

 
 36پایان قسمت     

 
 یا حق

 این مرد امشب میمیرد 37قسمت  #37
 

ست و  ضرب  رفته ا ستش روز پایش  شی ندارد باز با د دودش هم حال دو
 مرتب پنجه  ز موهایش میدشد سامی را مخاطب قرار میدهد

 _ زنر زدز همه كی هماهنر بود؟
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ظر جمعن منت_ بله آقا ، شریفه  فت طبق دستورتون همه اهل دونه توز سالن 
 اوامر شما 

به  ظار دو ها  رو دور بزن نمیخوام زود برستتیم یدم انت یابون به پس د _ دو
 واسشون

 _ كشم آقا
 

به دیابان ها، دیا ت و آرزوهاز مرده ام را  بر شتتتت و نگاهم کرد که دیره 
 مرور میدردم 

 _ تك تك حرفامو که یادته
 باز نیشخند تلخی میزنم 

 _ بله رویس
  

 عصبی میشود
 _ به من نگو رویس منبعد 

 _ كی بگم پس؟
 _ هركی جز این 

 _ هه باشه منم آقا صدات میدنم 
 

 و کلمه آقا را تا آسمان کشیدم...
یدا کنی من  توز اون دونه راحت  به دودت و رفتارت تستتلى پ _ بهتره یدم 

 اشتباهات رو نمیبخشم باید بدونی شبیه اینجا اص  نیستم
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 تباهات رو راحت نمیبخشی کمترینش  هم کمربندته_ تو همه جا و همیشه اش
سه یه هم ین روزز بود که یادت بمونه اون  _ آره دوبه که یادته اتفاقا هدفم وا
روز معینو ، ا نم تا اجازه ندادم حرفم نمیزنی حا  که قبول کردز کمدم کنی 

 پس درابش ندن
 _ من فقى واسه سفته ها این حماقتو کردم

 ت برو ، مجبورت ندردم ولی بعد ازدواج مجبورز_ پس تا ته حماقت
 _ فقى یه ساله تموم میشه و تا قیامت دیگه نمیخوام ریختتو ببینم

 
 مچ دستم را میگیرد و با قدرت عجیبش فشار میدهد

 _ آن آن
_ ا ه ا ن دندونات تو دهنت دورد نشتتده واستته اینه که دوبیت نداره داندان 

 ل کتك دورده ببینننامدار عروس کوكولوشونو بار او
 

 ) بیشعور حداقل سعی نمیدنه شرمند یشو نشون بده(
 

سیم تازه میفهمم معین وارد یك امپراطورز و  1 ساعت بعد که به عمارت میر
ستتلانت بزرگ استتت شتتبیه این دانه را فقى در فیلم هاز تاریخی زمان قاجار 

ست دور  شاهانه ا سیار زیبا و  سادتمان دیده ام!!! در عین قدیمی بودن ب تا دور 
عمارت را باغی در بر رفته استتت که مامئنم هر دردتش  عمرز  كند صتتد 

 ساله دارند
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 مسیر طو نی را طی میدنیم تا به سادتمان برسیم 
ست !! بر عدس  سادتمان دیره کننده ا شی کارز هاز  شه هاز رنگی و کا شی

 هم با اشتاره همیشته معین منتظر میماند تا ستامی در را برایش باز کند و به من
 همین دستور را میدهد 

كند تن ددمتدار زن و مرد به استقبالمان آمده اند و معین بر عدس همیشه که 
جواب ستت م را با ک م میدهد تنها ستترش را تدان میدهد و به ستتمت دادل 
ستتادتمان حرکت میدند من که کمی عقب تر مانده ام ستتعی میدنم در طول 

بر میگردد و اشتتاره میدند که ستتریعتر راه بیایم مستتیر همه كیز را نظاره کنم 
بازویش را نزدیدم میدند و آرام دستتتور میدهد که دستتتم را دور بازویش حلقه 

 کنم
 _ مجبورم اداز زن و شوهرا رو در بیارم اما فقى جلوز دانوادت آقا 

 فدر کنم این لفظ آقا از رویس برایش دردناك تر است  
وام با صتت بت قدم برداشتتتم این قصتتر  و تمام طبق آموزش هایم با وقار و ت

 وسایلش  متعلق به شوهر قرار دادز من است؟!
 

 به سالن که رسیدیم قبل از ورود ما ددمتدار مسن مردز ورودمان را اع م کرد
 _ آقا تشریف آوردند

 
و قبل از تمام شدن جمله اش معین با لبخندز کام  مصنوعی وارد سالن  شد 

 معیت تنها عماد و آوا و شوهر عمه هاز معین را میشناسم در بین آنهمه ج



wWw.Roman4u.iR  37٤ 

 

ست به احترامش  شسته ا همه جز تنها پیرزن جمع و پیرمردز که روز ویل ر ن
از جا بر میخیزند كشتتمهاز از تعجب  رد شتتده همه جز عماد و آوا کام  به 
وضتتوي مشتتخص استتت  معین از بین جمعیت تنها ستتراغ پیرزن میرود دم 

ستش شود و د شین و  می سد پیرزن که كهره دل ن صی میب*و* شق دا را با ع
آرامی دارد دست نوازش بر سر معین کشید و لحظه از كشمم به پیرمرد روز 
شم نگاهش  شدت د ست افتاد از  ویل ر که  ویا همان اتابك دان معروف ا

 ترسیدم 
 معین که کنارم بر شت رو به همه  فت:

 _ كرا نمیشینین؟ 
 ویش داصی داشت  فت:زن كاق بانمدی که   

 _ داداش داداش زن  رفتی
شدم حالت طبیعی ندارد و کمی  شید  که متوجه  و بعد دیلی غیر طبیعی کل ک
ست  و كنان کودکان رفتار میدند زن نسبتا میانسال زیبایی که  نادوش احوال ا

 کنارش بود دستش را  رفت و با دشم  فت: ساکت شیرین  زشته 
صی کرد و  ف سیه معین دنده دا شدالی نداره ، این عمه کوكیده تنها ک ت: ا

 که فیلم بازز کردن بلد نیست بزار شاد باشه عمه شهناز عزیزم
 

 صداز پیرمرد که آمد بی ادتیار به معین كسبیدم:
ساعته ما رو اینجا جمع کردز و منتظر  زاشتی ا ن  ٢_ این مسخره بازیا كیه 

 با یه ددتر اومدز که كی؟
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سر بر ردا شما هم معین  ستم با  ند و نگاهم کرد: آقا بزرگ این ددتر زنمه دوا

 آشنا بشه
 

ددتر جوانی از جمع با صتداز بلندز ناشتی از تعجب هیم بلندز کشتید و با 
 نگاه دشم آلود معین سریع سرش را پایین اندادت

 
پیرمرد عصبی فریاد زد: زنته؟؟ این جا رو با شهر هرت اشتباه  رفتی پسر جون 

 قانون داره هیچ کس این مدلی تا به حال جرات ندرده زن بگیرهاین دونه 
 پیرزن مدادله کرد و  فت: آقا این قدر حرص نخور بزار ب ه ام حرفشو بزنه 

 
شهناز پشت كشمی نازك کرد و  فت؛ با دره آقاز دونه هم عاشق شد و زد 

 زیر همه كی آقا بزرگ اینم از نایبت 
 

 بهتره دیگه نایب صداممعین دندید و میان دنده  فت: 
 

 ندنی
 

 انگار در جمع كیزز به هم ریخته بود همه
 مشغول پچ پچ بودند که با صداز بلند معین در جا ساکت شدند

 _ كیه سنر پا  م کردین؟!
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ند  ماد عزیزم ، لبخ ند ع گاهم میدرد جب ن با نفرت و تع که  یان جمعی  در م

 همراه با كشمدی تحویلم داد و دلم قرص شد
 ت دور کمرم اندادت و مرا محدم به دودش كسباندمعین دس

 _ نمیخواید تبریك بگین؟
 

شهناز  فت: عزیزم  سرش  شوهر عمه بزرگ معین یا همان دایی اش رو به هم
پاز عشتتق  با دره دواهر زاده منه و  مادز نبود  ها هم  برادر زاده ات اونقدر 

 وسى بیاد میزنه زیر همه مال دنیا
 

و  فت: دایی یعنی از سر عشق با شهناز ازدواج کردز  معین پوز دند بلندز زد
 ؟؟ جوك با نمدی بود

 
بعد كند سرفه کوتاه کرد و رو به جمع  فت: بهتره ساکت باشین تا جواب همه 
سوا تونو بگیرین همسر عقدیم یلدا جان اومدن که با هم آشنا شیم بهتره یدم 

 مودب تر باشیم 
 

سمت پیرمرد بر ستم را  رفت و به  شون آقابزرگ  پدر بزر مونن د د و  فت: ای
 یلدا جان  
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ستت م دادم و اداز احترام کردم ولی پیرمرد رو بر رداند معین بی توجه پیرزن را 
نشتتتان داد و  فت: ایشتتون نور كشتتم دونه و عزیز دل من دانم جون مادر 

 بزر مون
 

 و بعد یك به یك ادامه داد
ن و این دانم متشتتخص عمه _ دایی بزر م مهرزاد که معرف حضتتورت هستتت

 بزر م شهناز ددتراشون مینا و مبینا و ایشون دامادشون بهروز همسر مینا جان 
 

بدز در  با و در عین حال متدبرز بود حس  که ددتر زی نا  گاه پر دشتتم مبی ن
 وجودم زنده کرد

 
 _ دایی مهران و عمه شهبانو و ددتراشون 

 صنم ،بیتا ،یارا ، نینا
 

 داصی نگاهم میدردند ددترها با شیانت 
 

 _ عمه شیرین که شیرینی دونه و ته تقار اتابك دانه 
 

 شیرین با ذوق کف میزد
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_ عمه شتتهرزاد غایبه به لاف آقا بزرگ اجازه ورود به عمارت رو نداره ولی در 
 اسرع وقت میریم ددمتش دیلی دوشحال میشه ببینتت

 
 _ دواهر عزیزم مونا و ددتر  لش شی  

 
داصتتی داشتتت نمیدانم دوشتتحالی بنامم یا نگرانی ولی با احترام  مونا نگاه

صی  فت: زن دایی  ستاد و با لهجه دا س م داد و ددترش برایم ب*و*س فر
 دوشگل 

 
 _ آوا همسر پدرم و برادرم مهرسام که رو هم که قب  دیدز 

اون پستتره بی عقلی هم که اونجا ایستتتاده عماده نامداره که داره ستتعی میدنه 
 ل شه عاق

و اما زن عموز عزیزم رو باید بریم اتاقشتتون براز عرض احترام كون نمیتونن  
 از تختشون بلند شن 

 
 نفس راحتی کشیدم و لبخند زدم

 _ دوشحالم از آشناییتون
 

دایی کوكك معین با دنده مسخره از  فت: معین فدر نمیدردم با ازدواج با یه 
 منشیه ساده پشت پا بزنی به همه میراثت 
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 معین باز دندید و به پدر بزرگ كشم دودت:

_ اتابك دان نظر شتتما كیه ؟ فدر میدنی میتونی با مجبور کردن عماد براز 
ستتاله از که دایی داابش میدنه و از قضتتا دواهر زاده منم  15ازدواج با ددتر 

هست اشتباه  نوشتن اون قرار دادو اعتماد به منو جبران کنی؟   بد دوشحالی 
یر قرار داد و با یه غیر نامدار ازدواج کردم وصتتیت نامه پدرت آقا دان که زدم ز

شون  شحال ترن که من از ارد پدر شتم دایی هاز محترمم دو رو زیر پام  زا
 هم محروم شدم و حا  هم ارد پدر رو مالدن و هم پدر زن عزیزشونو  

 
نه را زیر  تاق راه میرفت و تك تك اهل دا له بعد هماناور که دور ا نگاهش 

 میدرد ادامه داد:
_ من نوه دودتم اتابك دان من یه نامدارم من وارد اصتتلی میراد آقا دان و 

 دو پسرشم منم اندازه دودت پستم  !!!
همونقدر پستتت که پستترامو مجبور کنم با ددتر عموهاشتتون ازدواج کنن بی 

شق حتی ا ه زن جهاندار  شه و دل جهاندار جا 5ع ز سال از دودش بزر تر با
 دیگه از باشه 

شه رو به جرم  ست که عروس اولم که دکتر ممنوع کرده که دیگه باردار اونقدر پ
 زاییدن ددتر مجبور کنم بمیره ولی پسر بزاد 

دیلی پستتتم اون قدر که نتونم بپذیرم عروس دومم یده زاستتت و از شتتانس بد 
 اونم فقى ددتر زاییده 
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کنه و ژاله رو به طغیان بدشتته و  اینقدر پستتت که جهلم زند ی نوه هامو نابود
 ناموس داندان و معین رو لده دار کنه

 اونقدر که عماد جنون بگیره مهم نباشه 
اونقدر که پشتتیمون بشتتم از قدرت نمایی معین و بخوام عمادو بدشتتونم با  

 جاز من
 
 

در بین حرفهایش عماد صتتحبت میدند: آقا شتترمنده میون ک مت من بیخود 
قایی فقى کنم حتی فدرشتتم ک تا تهش و آ بد  فتم و میگم من نوکرتم  تا ا نم 

 برازنده یه مرد واقعی مثل شماست 
 

 معین با سر تشدر میدند و ادامه میدهد
 

_ من دیلی پست تر از توام اتابك دان دیلی از داماد هاز  ر ت  رگ ترم که 
شدن من از یه زن که  صیب  ون دفدر میدردن با بیرون کردن ژاله از  ود و بی ن

ست آقایون  امروز  سپارم د شه میدون رو دالی کنم و ب صیل تو ر ش با نامدار ا
 اینجام تا از یه جنایت پنهانت پرده بردارم

 
 اتابك دان دستش را روز میز کنارش کوبید

 _ معین تمومش کن این تعزیه دونی مسخره رو
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 معین دیوانه وار میخندد:

داشتی دست پروردت اینی بشه که _ كیه داند  بزرگ طاقتت سر اومد؟ توقع ن
ید آقاز مردم  با نامدار  یه  به روته؟!  فدر میدردز اون روز که حدم کردز  رو
باشتته و نه ددمت رستتان رعیت جماعت و ول کن طبیب بازیتو و ب ستتب به 

 تجارت بزرگ این داندان و  فتم كشم  ، در كشم بگوز دوبیم؟؟ 
 داغون و لرزش دستام دیگه نزا نه  از بعد  ندز که زدین تو زند یم  اعصاب

 
شت کار کنم شدم  آقاز دفتر دستدت که حق مادر بدبختمو بگیرم که از ترس 
زن دوم نگرفتن شوهرش حامله شد حق آوا که زنه شوهر داله اش که هم سن 
باباشتته به ظلم شتتما ها شتتد حق مهرستتامی که قربانی جهل و رستتومات 

شد بازی ه  طمع دوت سخرتونه  ژاله که  ا دامادت عمااد و داله بدبختم که به م
دواستتت شتتما شتتد زن عموز من و زن مردز که همه عشتتقش پروین ددتر 

ستتاله با دودت دوندز  99باغبون عمارت بود حق پروین که به زور صتتیغه 
ست اتابك دان   شب تو نی شب دیگه  سرت ام شه و حروم پ سش که زن تو با وا

قصتته جدیدتر این نیستتت که من زن  اما اینا همه قصتته تدراریه و همه میدونین
شین  شحال نبا شدم از حدومتم نه ! زیاد دو  رفتم و زدم زیر قرار داد و محروم 
من مار دوردم افعی شتتدم  این ددتر که از قضتتا زنه منه ددتره جهاندار ددا 
 بیامرزه تمام مدارك پزشدی و شواهدشم وکیل دانواده در ادتیارتون قرار میده 

 
 



wWw.Roman4u.iR  3٨٢ 

 

شت زده به لب هاز و من فرو  سایرین در جمع مبهوت و وح ریختم  من كون 
 معین كشم دودتم

 
_ كیه تعجب کردین؟ وقتی ژاله به دنیا اومد مادرش دیگه نتونست واسه اتابك 
شترز  سر بی شت ممدن بود برادرش نوه پ سر بیاره دوب دیلی افت دا دان پ

شت از عموزاده هاز دورش یه جونور به نام آ شه   شته با ذر که دون نامدار دا
ست بیخ ریش عموز بدبخت من و زن بی اره اش  توز ر ش باش پیدا کرد و ب

 به این روز افتاد  
 

نگاهم به عماد که مثل  لوله آتش ستترن بود افتاد كرا نگاهش دیگر مهربان 
نبود ؟ دستانش را مشت کرده بود و قصد ترك سالن را کرد که معین با فریادش 

 شتاورا از رفتن بازدا
 _ کجاااا؟! 

 _ آقا این ددتر رو واسه كی آوردز تو دونه از که مادر من هست؟
 _ بر رد سر جات

 
 این ددتر؟! عماد عزیزم برادر تازه پیدا شده ام كرا یدباره غریب شدز ؟

 عماد رنر عوض کرده است! 
 _ كه قدر ارزش داشت این میراد که با ددتر یه ه*ر*ز*ه ازدواج کردز آقا؟! 
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سمتش میرود یقه اش را می سبد و به دیوار میدوبدش عماد رنر عوض  معین
 کرده است؟!

 فریاد میزند آن هم در مقابل آقایش؟!
 

_ ازدواج با دواهر من بی ناموسی بود كون لده دار شده بود ؟ ازدواج با دست 
 پرورده یه ه*ر*ز*ه  به لجن کشیدنه اسم و رسمته 

 
سیلی محدم مع سدوت کرده اند  شوم همه  ین دهان عماد را میبندد نگرانش می

 میخواهم واساه شوم که معین باز همه را شوکه میدند
 _ دفعه آدرته راجب زن من این مدلی حرف زدز

 بیشعور احمق اون ه*ر*ز*ه که میگی مادر دودتم هست
 

 عماد متحیر كشم به دهان معین دودت
 

شو  م کرد فر سا_ تو رو که زاییید پول دوبی  رفت و  ور ل ودتت ولی كند 
بعد باز جهاندار رو از راه به در کرد و حامله شتتد اومده بود که بمونه که دیگه 
شانس باهاش یار نبود ددتر زایید و این بار  شه ولی  شه و زن رسمی ب صیغه نبا
هم البته پول دوبی  رفت تا ببندش به پستتر باغبونو بندازنش از دونه بیرون  

اه بوده كون آقابزر ت راضی نشد دیگه ریالی به این ب ه همه عمرش بی سر پن
 پروین بدبخت واسه سرپرستیش بده و تهدیدش کرد 
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 عماد توان حرف زدن نداشت حالش بدتر از من بود 
حرفهاز معین و اتابك دان را دیگر نمیشتتنیدم فقى كشتتم هایم شتتاهد لب 

 ین...زدنشان بود سالن دور سرم می ردد آذر پدرم عماد ژاله جهاندار مع
 

 37پایان قسمت 
 

 به نام دداوند بخشنده و مهربان
 این مرد امشب میمیرد 3٨قسمت  3٨

 
ست آویزز  ست من مانده ام بی هیچ د زمین در حال بلعیدن همه موجودات ا
باز میدند در اعماقش که  پایم دهان  از هر ستتو که میگریزم كاله از جلوز 

ام تمام بدنم داغ شتتده مینگرم مواد مذاب در حال جوشتتش استتت عرق کرده 
ضله رانم مرا از  سوزش کوكدی در ع سقوط میدنم ... شوم  سلیم می ست ت ا
ستم و حتی توان ناله  شد نمیدانم کجا ه سم رهایی میبخ سودتن در کاب*و*

 ندارم صداز همهمه عجیبی دورم میشنوم
 _ آقا كشمهاشونو باز کردن 

ود: هی ی نیست كهره دوست داشتنی مردز رو به روز كشمهایم ظاهر میش 
 عزیزم 

 
 تن صدایش را دوست دارم 
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 _ همه بیرون دورشو دلوت کنید كیزز   زم داشتم دم دست باشین سریع 
 صداز بسته شدن و نزدیك شدنش... 

 دوش بگیر درجه حرارت بدنت نباید بره با  1_ یلدا جان  پاشو 
 

بازنده احمق ؟ معین لدا هستتتم؟ همان یلداز همیشتتته  لدا؟! من ی نامدار   ی
 عمارت پدرم عماد

 
ست این اتاق  شدوهی ا شینم اتاق بزرگ و با سر جایم مین كنان برق  رفته ها 

 دانه پدرز من است؟!
 

 مشت بر سینه اش میدوبم
 _ آشغال ازت متنفرم

 
 پنجه  ز موهایش میدشد شانه هاز نحیفم را با دستان قوز اش میگیرد

 _ به دودت فشار نیار حالت بد میشه 
 

 را بهم نگفتی؟ كرا شار تان ؟_ ك
 

 _ یلدا آروم باش فشارت پایینه 
  

 جیغ میزنم 
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حالم بهم میخوره تو  ولم زدز تو بیخود نیستتتت بهترین  _ ازت متنفرم ازت 
میلیون یه ستترمایه  زارز میلیاردز افستتانه  500ستترمایه  زارز تو روز من با 

فدر منافعت بودز درج من ندردز واستتته کمك به من تو  500از کردز تو 
 همونم هربه کردز واسه در کردنم و راضی به این ازدواج مسخره شدن

پدرم و  نت از  ندا دا یدز از تو از  ازت ط ق میگیرم همین فردا ط قم م
 پدربزر ت متنفرم

 
 ک فه و نا آرام است

_ دواهش میدنم نزار با آرام بخش بخوابونمت بخواب فردا کلی حرف باهات 
 دارم

 
 حظه ام اینجا نمیمونم_ یك ل

 
سترم  یج میرود بلند که میشتوم در حال ستقوط معین دستتم را میگیرد و مانع 

 میشود با صداز کمی بلند تر  فت
 _ ب ه میگم حالت دوب نیست لج ندن 

 
 مستاصل میپرسم

 _ میدونست
 _ کی؟
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 _ بابام ، جهاندار؟
 ی دنبالت  شتسال پیش آذر اومد در ازاز کلی پول  فت رازشو دیل 6_ آره 

ولی پریما که فدر میدرده آقا بزرگ دنبالته و ترسیده جاتونو عوض میدنه و عمر 
 عموم هم کفاف نمیده به ادامه راهش

 
 _ تو كه طور پیدام کردز؟

_ وقتی باز داشتتت شتتدز عمه ات كاره از نداشتتت میگرده دنبال من تا بتونه 
 کمدت کنه

 
 پوزدندز زدم و  فتم؛

 که فدر کرده تو بی كشم داشت کمدم میدنی كه قدر ساده بوده
 

 _ یلدا من باید جلوز این رسم و رسومات مسخره رو میگرفتم
 _ توکه مهر تایید زدز روش با ازدواجت با من

 _ كون نمیخواستم قدرت دست اونا بیوفته و این راه ادامه پیدا کنه 
 _ كرا من؟؟؟ كرا یدی از ددتر عمه هاتو نگرفتی؟

دان راضتتی نمیشتتد پستترهاز برادرش  وارد آدر این ارد عظیم _ هه اتابك 
شو میداد که ددتر  ست و  ش شت مخه دواهرم رو  سه همین دا شن  وا جدش ب

 سالشو به عقد عماد در بیاره  15
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سودت؟ كرا ؟ اونا هم که  سه دواهر زادت  سنی  13_ دلت وا سال ادت ف 
 داشتن تازه عماد دیلی از تو رووف تر و انسان تره

 
 جگرم آتش  رفت وقتی یاد نگاه پر از نفرت عماد افتادم پاره تنم برادرم

سال تحملم کن قول میدم تو هم به حق و حقوقت برسی نصف هركی که  1_ 
دارم ماله تووه واستته همین این مدت تمام مبانی اصتتلی مدیریت شتترکتو یادت 

 دادم
 _ كاره از هم جز این دارم؟

قى فرار میدنی از آدم هایی که یه عمر _ ط ق بگیرز كی درستتت میشتته؟ ف
 حقتو دوردن

 
در فدر فرو رفتم این بار حق با او بود اما حال مامئن بودم معین هیچ حسی به 
من ندارد و تمام این مدت بازی ه مردز بودم که شتتدید عاشتتقش شتتدم و كه 

 قدر پشیمان و ناكار بودم
 

دوش بگیر  1منو عذاب نده  _ یلدا ببین منو ، تو نباید تب کنی اینقدر دودتو 
 بیا بخواب آفرین ددتر  ل

 ساله حرف میزنه( ٤) هه با زنش مثل یه ب ه 
 

 _ برو بیرون
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 ساعت تحملم کن 1_ میرم وقتی همه دوابیدن 
 

 کاش قبول نمیدرد من از وحشت تنهایی در این قصر مخوف میمیرم...
 

د ، تمام تنم میلرزیمعین رفت پتو را روز ستترم کشتتیدم هنوز فشتتارم پایین بود 
تمام روزهاز بی مهرز مردز که پدرم نبود من پدر داشتتتم جهاندار پدرم بود 
دنبالم  شته بود شاید دوستم داشته است ! عماد برادرم بود پناهم بود دوستش 
شبش پر از کینه و نفرت  شتم اما حرفهاز ام ستش دا شه عجیب دو شتم همی دا

 بود!!
 ه كون سایرین نوه ات بودم رحم ندردز؟اتابك دان كه طور به من هم ک 

 مادر بزر م هم میدانست؟ كه قدر كشم هایش مهربان بود!!!
 

عمه اینهمه سال فرار و ترست از تهدید هاز این پیرمرد ظالم بود؟! عمه واقعی 
 من نبودز و تا این حد عاشقانه همه جوانی ات را فدایم کردز؟

 
یم عجیب درد میدند یك امشتتب ددایا امشتتب کمی با من مدارا کن زدم ها

 هم دداز كون منی باش...
 

با صتتداز كند ضتتربه به در بیدار میشتتوم كند ثانیه بعد دو ددمتدار با ستتینی 
صتتبحانه کنارم هستتتند یدی مستتن و پخته دیگرز جوان و با لبخند نشتتاط بر 

 انگیزز
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 _ س م دانم جون صبح بخیر
 

 شریفه ام زن سامی حالت بهتره؟زن مسن تر کنارم مینشیند: س م ددترم من 
 

سرم را به نشانه مثبت تدان میدهم ددتر جوان سینی صبحانه را روز میز کنارم 
 می یند

 _ دانم جون میگم ندنه تو راهی دارز 
 

شتتریفه ادم در هم میدشتتد: ستتاره آقا نگفت باز فضتتولی کنی تو کار دیگران 
 آدمت  میدنه ؟

 
ود آقا  فتن مواظب دانم باشم  و ببینم به ساره لب  از میگیرد: شریفه دانم د

 كی نیاز دارن
 _ پس کارتو بدن سوال بیجا هم ندن  

 
شریفه دستم را میان دستانش میگیرد: دانم بزرگ  از دیشب که حالتون بد شد 

 تا حد سدته نگرانتونه صبحانتونو دوردز بریم اتاقشون؟ 
 

 _ آقاتون کجاست؟
 ستا رو کیسه کردن رفتن سر دونه زند یشون _ وا  این قدر برزده که همه ما
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 _ همه اینجا زند ی میدنن؟
 _ بله اما هر کدوم تو سادتمون دودشون پشت اینجا نه عمارت اصلی

 _ ممنون شریفه دانم ولی من هنوز دوابم میاد 
 _ كشم دانم شما استراحت کن ساره منتظر میمونه تا بیدار شین

 _  زم نیست کارز ندارم
 دم آقاست و ما بی تقصیر_ وا  ح

 _ بپا  زاشته واسم؟
 

 سر هر دو پایین بود، شریفه رفت و ساره با لبخند با  سرم ایستاده بود
 _ تو كرا وایسادز دوب برو یه جا بشین

 _ دانم كه قدر شما دوشگلی ماشا 
 _ میشه بهم نگی دانم رو مخه این دانم  فتنت

 _ وا پس كی بگم؟
 _ یلدا

 مر م بده آقا زبونمو از حلقومم در میاره که_ واز ددا 
 _ اینقدر وحشتناکه؟

_ تا وقتی عصبانی نشه نه دیلی هم آرومه ولی دوب ا ه کسی د ف حرفش 
 بره آره دیلی وحشتناك میشه البته ببخشیدا كون  فتین میگم 

 _ عماد کجاست؟
ست شب از اتاق مهناز دانم مادرش بیرون نیومده پر ار دانمم _ آقا عماد؟از دی

 راه نداده  ، دانم جون بیا صبحونتو بخور آقا منو مقصر میدونه نخوریا
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 ناكار  فتم: پس بیار با هم بخوریم 

 ساره بهت زده نگاهم کرد
 _ من تنها نمیتونم كیزز بخورم عادت ندارم

 
با شتترم و دجالت همراهی ام کرد صتتداقت داص ستتاده این ددتر را دوستت 

 داشتم
شت روبه روز آینه م سختی  دا شب  بهوت كهره رنر پریده ام که حدایت از 

 ماندم اما دلی براز آراستن دویش نداشتم 
 _ ساره منو ببر اتاق دانم بزرگ

 
 دوباره لب  از  رفت: _ اینجورز دانم؟

 _ كه جورز؟ 
 _ آده شما ببخشیدا لباستون...

 _ من که لباسم مشدلی نداره
 _ آده دانم میدونی...

 بزن _ وا دوب حرف 
 _ باید لباس رسمی تر بپوشین مثل دیشب

 _ مگه باز مراسم داصیه؟
 _ نه ولی اینجا همه اینجورز لباس میپوشن
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 _ من همه نیستم ، نشونم میدز اتاقو یا دودم برم؟
 _ دانم حداقل یه شال سرتون بندازین مرد زیاد میره میاد تو عمارت

 _ واز اینقدر به من کار یاد نده پاشو بریم
 

تاق دانم جون  به ستتمت ا ددترك هنوز نگران بود ولی اطاعت کرد و هر دو 
حرکت کردیم اینقدر مستتیر طو نی بود که حس کردم این قصتتر به یك دى 
اتوب*و*س واحد نیاز دارد وقتی که رستتیدیم از ستتاره دواستتتم که برود كند 

 ضربه به در زدم و منتظر ماندم تا صداز مهربان پیرزن آمد 
 _ بیا تو

 
ست بلند  سته بود با دیدن من دوا ش ست روز تختش ن صا به د شدم ع وارد که 
شتتود که ستتریع جلو رفتم و مانع شتتدم در آغوشتتم کشتتید و صتتورتم را غرق 
شك هایش دیس کرده بود  صورت كروکیده و مهربانش را که ا سه کرد  ب*و*

 نوازش کردم
 باتو کردن _ اومدز جیگر  وشم؟ تو کجا بودز این همه سال كه طور ایندارو

 
 حس کردم مادرز از جنس و دون دود دارم:

 _ شما هم دبر نداشتین
شدم زن اتابك تا به  سر جالیزم تو این دونه از روزز که  _ نه مادر من مترسك 
امروز یه روز دوش ندیدم ، كشمات رنر كشم هاز جهاندارمه كه قدر تنت 
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گار این آدر عمرز نور بوز ژاله مو میده ازین دونه که رفت من مردم اما تو ان
 آوردز واسه كشمها کم سوم

 
 _ دواهرم کجاست؟

 
 آه عمیقی کشید ز  فت؛

 _ از مادر ب مو تباه کردن  نمیدونم کجاست کجاز دنیاست 
 

 _مهناز دانم زن پدرم بودن؟
 _آره ددترم

 _ كش شده؟
_ از روز اول نادوش احوال بود اعصتتابش ضتتعیف بود نامزدشتتون که کردیم 

و پروین فرار کردن حالش دیلی بد شتتد ولی وقتی بر شتتتن و اتابك جهاندار 
دان پروینو صیغه دودش کرد یدم دیالش راحت شد بهتر شد زایمان که کرد 
باز اعصتتابش به هم ریخت هرکارز کرد دیگه باردار نشتتد به زور که واستته 
جهاندار زن  رفتن این زن دیگه نابود شتتتد اما با وجود عماد جون  رفت و با 
شه  سه همی شد و از پله ها افتاد و وا شق بزر ش کرد ولی ناغافلی حالش بد  ع
افتاد روز تخت و بعد فهمیدیم دوباره آذر اومده سراغ جهاندارو این زن دیده و 
این طور شتتتده ولی هیچ کدوممون نفهمیدیم آذر باز حامله استتتت تموم این 
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شیده آدرم که به هم دوردن نامزدز  ژاله و معین و رفتن سالها این زن عذاب ک
 ژاله 

 
 

 پیرزن در سدوت به صورتم كشم دودت
 _ مادر تو كته كرا از حال رفتی؟ معین زورت کرده واسه ازدواج؟

 _ نه یدم فشارم پایینه دوبم 
 _ دوستش دارز؟

 
 ) عاشقشم و این بزر ترین حماقتمه(

 _ نمیدونم
 باهاش دووم بیاره مادر_ زن معین باید دیوانه وار دوستتش داشتتته باشتته تا بتونه 

این ب ه عصتتبیه حقم داره یهو دونه رو میدنه واستتته همه جهنم  تو رو ددا 
 باهاش مدارا کن مرحم زدمش شو 

 
 دلم براز نگرانی هاز مادرانه اش سودت :

 _ كشم دانم جون
 

 باز مرا در آغوش فشرد و من نیز مشتاق تر از قبل براز آغوشش...
 

 اد رسیده بود در سالن که  نا هانی دیدمشدیگر وقت رویارویی با عم
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متوجه شتتدم این عماد آن عماد عزیز من نیستتت نگاه مملو از نفرتش را روانه 

 صورتم کرد
 _ دارز قصر شوهرتو برانداز میدنی ببینی كند صاحب شدز؟

 _ عماد من مجبور شدم زنش شم من هی ی نمیدونستم
 

 تلخ میخندد
 وشه پول پرستی اومدز کاسبی _ تو تربیت شده اون زن دود فر 
 

 دلم از حرفش هزار تده میشود سدوت میدنم و او ادامه میدهد
_ ا ه دارم تحملت میدنم فقى به احترامه آقامه تو این دونه جورز زند ی کن 
سه ما این یه  شبح باش وا شو مثل  ستیم نزدیك ما هم ن که انگار من و مادرم نی

 هشداره نزدیك ما نشوووو
 

 ل شدسته ام را دوباره زیر پایش له کرد و رفت...رفت !!! د
این دانه با تمام شتتدوهش به كشتتمم نمی آید با همه بزر ی اش جایی فقى  

 براز من نداشت؟ 
نه میتوانستتتت تمام زند ی ام را از فقر نجات دهد  قیمت یك وجب این دا
روزهایی که عمه تمام روز ستتر کار میرفت و ستتر ماه منتظر كندر غاز حقوق 
فقى براز ستتیر کردن شتتدممان و ستتقف با ز ستترمان بودیم داندان من در 
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ثروت محض قوطه ور بودند حق با معین بود من باید میماندم و به هركه که 
ستتهمم بود میرستتیدم وقتی تمام میراد متعلق به معین شتتود قاعا نیمی از آن 

ندان ستتهم من استتت و زیر وعده اش نمیزند ستتهمم را آن نان از استتم این دا
سخره  سومات م سم و ر شم که دیگر كیزز براز جنگیدن و اداز ر بیرون مید

 شان نداشته باشند نگاه پر نفرت عمه ها و شوهر هایشان را پس دواهم داد!!!
سراغم  سر یجه لعنتی به  شود باز این  وقتی که وجودم از حرص و نفرت پر می

 م  ستتاره مثل جن یدهومی آید دستتتم را به نرده هاز پله میگیرم تا زمین نیوفت
 ظاهر میشود

تادز تو این  کارز راه اف با این حال و روزت همین اول  با دانم جون  با _ از 
دونه درن دشتتت بدون من نمیگی یه كیت شتته زبونم  ل ، اونوقت جواب آقا 

 رو کی باید بده؟ ساره بخت بر شته 
 

 از مدل حرف زدنش دنده ام  رفت 
 _ تو كند سالته؟

 دیپلم  رفتم دارم میخونم واسه دانشگاه_ تازه 
 _ آفرین درسم میخونی؟

 _ نخونم که آقا با اردنگی شوتم میدنه کف دیابون دزاشیب 
 دستم را  رفت و با هم راهی اتاق شدیم با ع قه داصی زل زده بود به من 

_ میگم دانم این مدل موت شتتبیهه اون دواننده آمریدایی استتتا استتمش یادم 
 دوشگله مثل شما آقام دوش سلیقه استا نمیاد دیلی

 _ آقات از مدل موز من متنفره
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 و بعد پوزدندز به بخت دودم زدم

 _ دوب آده فدر کنم مردا  یسه بلند دوست دارم
 

 نمیدانم كرا پرسیدم نمیدانم كرا همه وجودم به من حدم کرد که بپرسم:
 _ ژاله موهاش بلند بود؟

 ایستاد و لب  زید 
دانم ته اینم بگما  _ وا   یدونن الب دارا بهتر م ددمت یه  من دیلی ب ه بودم بق

 حرف زدن راجب ژاله دانم تو این دونه ممنوعه
 

به اتاق که رستتیدیم ستتاره نا هان رستتمی ایستتتاد و با استتترس ستت م داد وقتی 
 بر شتم معین پشت سرم ایستاده بود

 _ ساره اتاق آماده نشد مگه
 دیگه کار داره_ دارن آماده میدنن آقا یدم 

 _ بگو جون بدنن آپولو که هوا نمیخوان کنن
 _ كشم آقا

 _ میتونی برز
  

بی توجه به حضورش وارد اتاق شدم و در را بستم كند ثانیه بعد در را  شود و 
 وارد شد کنار پنجره ایستادم و به باغ كشم دودتم
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 _ واسه كی  با این حالت راه افتادز دور دونه
 م ربى نداره اسیر که نیستم_ من دوبم به تو ه

 
 سعی میدرد جواب بی حرمتی هایم را ندهد ک فه روز تخت نشست و  فت: 

 _این دونه امن نیست
 با صداز بلند دندیدم و  فتم:

 _ مث  ممدنه ترورم کنن كون زن وارد اول و آدرم 
 _ از این جماعت هی ی بعید نیست

 ب ز دودت کردز؟_ پس كرا منو آوردز بینشون؟ ندنه منو سپر 
 _  بیا اینجا بشین کارت دارم

 _ تو کار دارز من بیام؟ 
از جایش بلند شد و کنارم ایستاد یاد آن روزها که بی هیچ فدر و ترسی سرم را  

 در سینه اش غرق میدردم به دیر...
 پشت دستش را روز پیشانی ام  ذاشت و دیره نگاهم کرد

 _ ادم میدنی زشت میشی
معین نامدار بزرگ  ، ا نم ا ه مامئنی حالم دوبه برو میخوام  _ من ک  زشتم

 بخوابم 
 _ کجا برم ددتر؟

 _ جهنم ، سر قبر من  اص . هرجا جز اینجا 
صر بریم دونه  شن کن پریما مرد از نگرانی ع شیتم رو ستراحت کن  و _ یدم ا

 بهش سر بزنیم
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 _ دودم تنها میرم
 _ دودت تنها برو ولی قبلش استراحت کن

 _ با سامی نمیرم 
 _ با سامی نمیرز

 _ شب اونجا میمونم
 _ شب اونجا نمیمونی جاز زن دونه شوهرشه

 _ اونجا هم یه قبرستون مثل اینجاست که ماله تووه 
 _ هیس استراحت کن حالت دوب باشه میتونی برز

 _ ممنون زندان بان آن یادم رفت بگم آقاااا
 

ست از اتاق که صبی ا سابی ع شد از  معلوم بود ح بیرون رفت دلم برایش تنر 
این اتاق و وستتایل ستتلانتی اش بیزار بودم و از اینده مدام مجبور بودم بخوابم 

 بیشتر عذاب میدشیدم
شدیم تنها همدمم در  شغول دوردن  ساره نهارم را آورد و با هم م ظهر بود که 

ر دیگ این دانه فع  ساره بود و بس بعد از نهار شریفه دانم و كند ددمت کار
 به اتاق آمدند

 _ دانم اتاقتون آماده است
 با تعجب پرسیدم: کدوم اتاق؟ من همینجا راحتم

شتتریفه به ددمتدار ها دستتتور داد از اتاق دارج شتتوند و دودش با مهربانی 
 کنارم نشست
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_ یلدا دانم اینجا اتاقه مهمانه شتتما دانم این دونه از زن آقایی بهترین اتاق 
 باید مال شما باشه

 _ نمیخوام من همینجا راحتم
 _ من همه كیو میدونم

 
مادر ولی همون دیشتتب که آقا نصتتف شتتبی رفت اتاق ماالعه اهل دونه کلی 

 حرف زدن دوبیت نداره زن و شوهر جدا باشن
 _ كی؟! اونم اونجاست

_ دانومم عزیزم ایشون آقاز دونه است سرور ماست اینجورز حداقل جلوز 
حرف نزن به ددا دیلی داطرتو میخواد که تا این مند ددمتدار در موردشتتون 

 حد کوتاه میاد واست
 _ هه کارش لنگه بابا

 _ ددترز که پروین تربیت کرده نباید این طورز باشه
 _ میشناسیش؟

_ هم سایه و هم بازز هم بودیم یه عمر ، پاشو ددترم وسایلتو بگو بیارن اتاقت 
 اص  ببین دوشت نمیاد عوضش کنیم 

 آنقدر مهربان بود که نمیشد حرفش را زمین زد ...این زن 
اتاقی که آماده شتتده بود جز تخت دو نفره اش همه كیز در آن عالی بود رنر 
اتاق ترکیبی از بژ و زرشتتدی بود رنر مورد ع قه ام کمد پر بود از لباس هاز 
نو و شتتیك که همه ستتایز دودم بود ددمتدارها که وستتایلم را كیدند از اتاق 

شتتدند دل توز دلم نبود که پیش عمه بروم  ستتریع آماده شتتدم و قصتتد  دارج
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دروج کردم جلوز درب ستتادتمان اصتتلی ددمتدار که مرد جوانی بود مانع 
 دروجم شد

 _ دانم معذرت میخوام آقا هماهنر ندردند که شما بیرون تشریف میبرین
 با عصبانیت  فتم: 

 نجا زندانه؟_ آقات در جریانه این مسخره بازیا كیه مگه ای
 _ من معذورم دانم 

 _ كیه لفظ قلم حرف میزنی بدش کنار ببینم 
 
 

 صداز پیرمرد مجبورم کرد که بر ردم
 _ به تو ادب یاد ندادن؟

 
 روز صندلی كرددار هم این مرد وحشتناك و قوز بود

 
_ به ستت م پیرز بابا زحمت کشتتیدز تا اینجا اومدز میگفتی دودم میومدم 

 كردتو هل میدادم
 

 رسما تربیت و ک س کارز و زحمت مربی ام را به باد دادم
 

 _ حقا که ددتر آذرز ! وقیح و بی هویت 
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كند قدم به ستتمتش رفتم دستتته هاز صتتندلی كرددارش را  رفتم و با تمام  
 نفرتم در كشمهایش دیره شدم

 
_ من ددتر پروینم نه آذر منو پروینی بزرگ کرده که به حرمت صتتیغه زورز تو 

عمر زن بودنشو فراموش کرده ا نم زن معینم آقاز همتون وارد آقادان پس یه 
سال ظلمتو یهو  وله ندنم همه این  ٢٢سعی کن احترامتو نگه دارز که عقده 

 دونه و تو رو به توپ ببندم من از اونی ام که فدر کنی دیوونه تر و بی کله ترم 
 

 _ تو هی ی نمیدونی مختو معین شست و شو داده
 

سال همه كیو با كشمهام رصد کردم ثانیه به ثانیه بدبختیام بوز  ند  ٢٢من _ 
نامردز تو رو میده  این دونه که واستته همه جا داشتتت جز من حا  واستته منه 

 پدربزرگ عزیز
 

 _ مهناز میمرد دودکشی میدرد ا ه میفهمید آذر باز از شوهرش ب ه دار شده
نگفتی این بدبخت نومه مرده یا  _ من كی ؟ من مهم نبودم تو این همه ستتتال

 زنده است
_ من پول دوبی به مادرت دادم که واستته آیندت ستترمایه  زارز کنه به من كه 
که به ب ه دودشتتم رحم ندرد ا نم عاقل باش بابا ما تازه همو پیدا کردیم نزار 
معین تو آتیش کینه اش تو رو هم بسوزونه اون پسر عاشق ژاله است هنوز فدر 

اسه كی تو رو  رفته ؟ واسه این که كند صباحی هم بستر کسی بشه میدنی و
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شو  ستمال کاغذز بندازتت دور، من این كمو ست و بعد عین د شبیه ژاله ا که 
میشتتناستتم این به منی که همه كیمو به پاش ریختم حقه زد و دار و ندارمو با  

 دات کردمازه پیکشید به تو رحم میدنه آیا؟ بیا زیر بال و پر دودم تو ب ه منی ت
 

 با صداز بلند دندیدم و صندلی كرددارش را کمی به عقب هل دادم
_ تا ا ن ددتر وقیح آذر بودم ا ن شدم ب ه ات؟! این بابا بابا  فتنات کجا بود 

 سال ٢٢
 

 كشمم به معین که از پله ها هراسان پایین می آمد افتاد سدوت کردم
 با نگرانی   فت: دوبی عزیزم؟  بی توجه به اتابك دان دستم را  رفت و 
 

 _ دوبم ولی آقابزرگ زیاد دوب نیست داره هذیون میگه
 

 من را به آغوشش كسباند و رو به اتابك دان  فت:
 دکترتون مگه ممنوع ندرده از اتاق دارج شدنو؟

 
 _ دکترم یا تو مار دو سر؟

 _ بهتره برید اتاقتون و زیاد واسه آزار دیگران انرژز نزارید
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بعد به ددمتدار اشتتتاره کرد که اورا به اتاقش ببرند هماناور که ددمتدار و 
صداز بلند معین را مورد  سر بر میگرداند و با  صندلی اش را هل میداد پیرمرد 

 دااب قرار میداد
نامدارم  تابك  مال و منال شتتتدم ولی هنوز ا _ هاز معین من زمین  یر و بی 

 كی آدمت میدنم نشونت میدم جنر با من یعنی
 

با   با صتتتداز بلند  فت: دوز آرام بخشتتتو میگم ببرن  معین دیلی ریلدس 
 بیشتر بخوابی حالت بهتر میشه 

  
 اتابك دان که رفت دودم را سریع از آغوشش بیرون کشیدم

 _ اینو من بودم میبردم میزاشتم سالمندان 
 

شی تو  سی هم دیگه دهن به دهن نمی  این_ هیس تو  این کارا ددالت ندن با ک
 هم دونه از  9دونه، قبل 
 _ پاد انه؟

 _ میخواز دیگه نزارم برز؟
 _ جهنم سر دورد من كند ساعتم تو رو نبینم كند ساعته 

 
 _ مواظب دودت باش
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صر مخوف دارج  سریعتر از آن ق جوابش را ندادم با همه توانم دویدم تا هركه 
 شوم

 
 3٨پایان قسمت 

 
 یارب

 رداین مرد امشب میمی 39قسمت #39
به دانه که رسیدم قبل از ورود كه قدر دلم براز یلدا و معین آن روزها تنر شد 
!!! معینی که در عمارت آن نان آقایی میدرد و کج دلقی با دنده و شتتودی در 
این دانه با ما کله پاكه میخورد كه قدر در آغوشتتش امنیت داشتتتم كه قدر 

سم پاك بود و دالص در حالی که او فقى مرا ب سا ستیابی به ارثیه اش اح راز د
 میخواست وبس

 حال که همسر شرعی و قانونی اش هستم كه قدر از آن روزها به او دورترم...
یا این یك روز تمام عذاب دنیا را متحمل  باره میگیرد  و عمه با دیدنم جان دو

 شده است حال میداند که همه كیز را میدانم دودش را سرزنش میدند
 

به معین  لدا کاش  ندان  _ ی اعتماد نمیدردم کاش نمیستتپردمت بهش اون دا
سیدن به هدفش  سه ر شتناکن دون هم رو میخورن كرا بردت اونجا كرا وا وح

 تو رو کشید وسى
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_ نمیدونم فقى میدونم پر کینه و حس انتقامه عمه كرا این همه مدت مخفی 
 کارز کردز؟

دیگه جز اون کی _ كه فایده داشتت دونستتنش جز عذاب ؟ جهاندار که مرده 
 توز اون داندان تو رو میخواست

 _ راست میگی عمه عماد هم منو دیگه نمیخواد 
 _ اذیتت میدنن؟

 _ نگاهشون حرفاشون آتیشم میزنه
 _ میدونم عزیز دلم میدونم کم ندشیدم از دستشون

 _ منو به داطر عشق بابام بزرگ کردز؟
شتی نه دادا سابی دا ست پدرز _ امانت دارز کردم نه مادر ح ش بی غیرتم وا

کرد تو امانت جهاندار بودز نور دلم بودز همه امیدم به زند ی بعد مردن ب ه 
 ام تو بودز

 
 ب ه ؟! عمه مادر بوده است؟

 _ تو ب ه داشتی؟
_ بعد فرارم با جهاندار به زور اتابك دان صیغش شدم که تا ابد حتی بعد مرگ 

حرومش باشم  حامله شدم  با کلی اتابك حدم مادر جهاندار رو داشته باشم و 
ماه بودم مهرن  به  پا  نه و ب ه مو بزرگ کنم  نت قبول کرد نگهم داره تو دو م
دانومم با من معینو حامله بود بی دلیل و سر بهانه مسخره اتابك زیر بار کتدم 
 رفت و ب ه ام مرد شتتیر تو ستتینه هام جمع میشتتد ولی ب ه از نبود واستته 
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مت ددا رفت سر زا، معینو من شیر دادم با جون دلم مدیدنش مهرن که به رح
 بزر ش کردم 

ولی بعد جریان تو ما رو ک  از دونه بیرون کردن اتابك دان تهدید کرده بود 
که ا ه جهاندار بویي ببره تو رو میفرستتته پرورشتتگاه یا  م و  ورت میدنه منم 

 کندم از همه و همه كیز واسه تو
 

شك ریختم براز ددترز که  شد ا شقش را بادت و هم دوابه پیرمردز ظالم  ع
مادرز که فرزندش را قبل از در آغوش کشتتیدن از دستتت داد عمه از که همه 

 این سالها جوانی و زند ی اش را فداز من کرد
 _  ریه ندن یلداز دوشگلم  ریه ندن عزیز دلم

 _ عمه با تو كی کار کردن؟ كه طور اینقدر صبور بودز؟؟؟
شتم  سرت _ ددا رو دا شق تو زند ی کردم اما نمیزارم ب یی  شتم به ع تو رو دا

 بیارن تا زنده ام شده تا آدر دنیا فرارز باشیم باهات میام
 _ کجا بریم آده ما کجا رو داریم ؟

 _ ط قتو میگیرم
 _ دوسش دارم عمه

 
 كشم هایش غرق بهت و نگرانی شد
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ظلمی که در حقم  _ عمه من اون نامردو دوستتش دارم هر کارز میدنم با همه
شقش  شم نمیبخمش اما نمیتونم عا شقش با کرده نمیتونم یه ذره حتی کمتر عا

 نباشم
 

 بغضم امانم را برید 
یادو داطره اش اینجا دووم نمیارم عمه من جایی که معین  با  _ من امشتتتب 
نباشتته نفستتم بند میاد كه زجریه نقش متنفر بودنو واستته کستتی که همه تنت 

 ی عمه من بدون اون میمیرم و با اون هم میمیرم عشقه اونه بازز کن
 

_ یلدا به ددا توکل کن بسپار به ددا که من دیگه موندم تو حدمتش که ص ي 
 این عشق كیه

 
 _ دلم براز افی تنر شده 

ستتر بهش بزن دلت باز شتته مادر بعدم  1_ زنر زد آدرس جدیدشتتو  فت برو 
 زود برو دونه

 _ تو تنها بدون من ...
شینم میخونم تا ددا حاجت _ فدر  ست نذر دتم قرآن کردم می منو ندن من وا

 روام کنه
 _ س م منو به اون ددات برسون

 و باز میشدند بغض این زن غمزده...
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در راه با دواندن اولین نامه جهاندار به عمه که تنها یاد ارز همه این سالها بود 
نده عمه هیچ وقت در دل كه قدر به حس و درد عاشتتقی حستترت دوردم به ای

زن جهاندار نشتتتد اما از عشتتق او مامئن بود و در همه بدبختی ها با همین 
اطمینان جان دوباره میگرفت و دوش میشتتد اما من با اینده به وصتتال عشتتقم 
شق از جانب او بودم و  شنه جرعه از ع سیدم با اینده به عقدش در آمدم اما ت ر

شبیه عموز غرق در احساسش  کاش معین هم در عاشقی و نامه نوشتن قدرز
 بود که كنین زیبا براز دلبرش نوشته بود:

 
 

 "تو از بانوز افسانه تیر ماه!
 از پرده نشین حرم دلوت شبهاز تنهایی من !

سید به  ستم كگونه ر سریع که ندان شت هم آمدند و رفتند آنقدر  شبهایی که پ
 امروز!

نه ایستتتادم و در بهت بار د ر در مقابل آی باور كه ستتخت و تلخ  امروز که 
،روز ار برایم تراژدز دردبار  ذشتتتت عمر را مرثیه کرد و من در اوج باورهاز 
جوانی كقدر دسته و تدیده باز دلم میخواهد بسان  ذشته هاز دور باز همان 
پستتر ب ه شتتیاانی میشتتدم که روزهایش غرق در افستتانه پریوشد تیر ماهی ام 

 یسوان مشدینت كه ساده پرپر میشد میشد و دل شبهایش در اندیشه پریشان 
صبح عجب دیوانه ام  شدنها و پرپر زدنها تا  و بر زمین میریخت و عار آن پرپر 

 میدرد!
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من آمیخته در تب عشق و جنون عاشقی در دریاز مت طم كشمانت دست و 
 پا میزدم تا رفته رفته غرق  ردم در جادوز آن امواج سحر ا

 
 نگیز !

ستاده و باز عجز دود را در وراز آن قاب محزون امروز د رباره در مقاب ل آینه ای
سی که به  سا سر آنهمه اح ساده از  سوزد ، كه  تداعی کردم ، دلم براز دودم می
ثمر نرسیده میرود تا در  ورستان سرد و داموش فراموشی مدفون  ردد  ذشته 

 ام...
م من امشتتتب یدبار دیگر به حال دود و به حال دل بی اره ام ستتخت دواه

  ریست 
شق را به زیر پاهایت به  ستم واژه ع شوار بود ؟! که هر ز نتوان مگر تا كه حد د

 تفسیر کشم 
به عمق  که یدبار فقى یدبار بی هیچ شتترمی  تا كه حد دشتتوار بود؟!  مگر 

 كشمان سیاهت دیره شوم و ب ه  انه یا مردانه نمی دانم!  فقى بگویم
 عزیزم ، عشق من ، میدانی؟ 

 دوستت دارم "
  

*** 
زمانی که افی قصتته را فهمید از تعجب ازدواج نا به هنگام من كشتتمهایش از 
حدقه بیرون زد البته مثل من بدبین نبود و معتقد بود معینی که او شنادته است 
بعید است عاشق نباشد افی برایم از اشدان  فت که معین كنان  وشمالی اش 
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نام من هر بان آوردن  به ز که حتی از  اس دارد، ولی من از دوش داده استتتت 
شیده بودم ودلم دیگر ه*و*س  ست ک ساس د شق و اح سبت به این ع باورز ن
شده تمام اتفاقات و  ست براز كند لحظه هم که  شت دلم میخوا رویابافی ندا
آن داندان را از یاد ببرم دلم کمی فراموشتتی میخواستتت دلم کمی دوشتتحالی 

 هركند موقت و سادتگی میخواست...
ست  ساطش كیزز براز افی دو شه در ب دوبی براز این طور مواقع بود و همی

فراموشتتی داشتتت ولی از ترس معین فقى كند جرعه نوشتتیدم اما همان هم 
کفایت میدرد ،هنوز زیاد تحت تاثیر نوشتتیدنی نبودم که دل به دریا زدم و با 
 عماد تماس  رفتم ، بعد دو بوق رد تماس داد و باز  وجود مرا رد کرد كه قدر
ماد  وشتتی براز  كار هركه در دلم بود و ع نا هایش بودم  نه  نر برادرا دل ت
شتتنیدنش نداشتتت را نوشتتتم و برایش ایمیل کردم مامئن بودم ایمیل ها را در 

  وشی اس سریع میخواند..
 

" میدونم که  فتی نزدیدت نشتتم قول میدم این آدرین پیام و تماس آشتتنایی ما 
ون این اولین باره که حس میدنم درکت باشتتته نمیتونم بگم بهت حق میدم ك

نمیدنم اونقدر بهت نزدیك بودم و دل بستتته مهرت که ندونستتته از نستتبت 
برادرز ، دواهرانه میپرستیدمت و همیشه به دلگرمی و پناهگاهی به اسم عماد 
دلم قرص بود حا  که رسم زمونه و همین نسبت دواهر و برادرز عمادم رو از 

ته  من  رفت براز وداع و ها فقى دلم میخواد ارزش این رو داشتت آدرین حرف
باشم که كند دقیقه فقى كند دقیقه به حرفهام فدر کنی، ا ه جرم من فرزند آذر 
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بودنه دقیقا گ*ن*ا*همون یدیه تنها فرقمون اینه تموم این ستتتالها تو هم مهر 
ست مادرز که پولی  سایه پدرز ولی من زیر د شتی و  مادرز كون مهناز رو دا

در ازاز بدبختی و آوار ی من  رفت رو درج عیاشتتی و دیانتش به پستتر  که
باغبون و شتتوهر اجبارز اش کرد نا پدرز که به جرم تباه شتتتدن زند یش با 
ازدواج با آذر تمام ستتالهاز زنده بودنش عذابم داد با بی مهرز و  ه  اه کتك 

و متنفرم هاز بی دریغش ، پس من بیشتتتر از تو از آذر نام قصتته زدم دوردم 
تمام ستتتالهایی که من به داطر پول و ندارز توز رنج بودم تو از بی غمی به 
عشتتق فدر میدردز،  من هم زمان با تو فهمیدم که هر دو از یك مادر و پدریم 
و ا ه شتتدم عروس اجبارز معین نامدار به طمع میراد نبود اینبار فقى برادرم 

دار : دردم دردد عشتتق مردیه که باش و این راز دواهرت رو توز ستتینه ات نگه 
منو فقى محض رستتیدن به تاج و تخت دواستتت و من هر روز قربانی همین 

 عشق میشم 
حا  تا آدر دنیا ازم متنفر باش و فاصتتله ایمنی رو با من رعایت کن بدبختی 

 مسرز است و ممدنه بهت سرایت کنه 
 شبح زند یت یلدا"

 
م و این روزها كه قدر راحت كشمانم با کلمه به کلمه از که نوشتم اشك ریخت

 ابرز میشود!!!
زمانی به دودم آمدم که بوز الدل و دود ستتیگار همه تنم را در بر رفته بود نا 
با عمه ،  وشتتی ام را براز فرار از معین  عد از تماس  پاستتخ عماد ب ید از  ام
 داموش کردم میدانستتتم اینبار که مرا در این وضتتعیت ببیند قاعا آن ته مانده
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رحمش را هم دور میاندازد و قصد جانم را میدند و این اولین بارز بود که عمه 
شویق و حمایتم کرد  شی بدبختی هایم ت براز فرار و قدرز دوش بودن و فرامو

 درد عشق کشیده بود و دوب درکم میدرد...
 

از دواب که بیدا شتتدم افی نگران با ز ستترم بود  تمام شتتب تب داشتتتم و 
تارز ام را به لاف او بهتر بودم  دوش آب ستتردز  رفتم و  پرستت کرده بود و 

شدم  شته و فرارم از معین آنقدر نگران  شب  ذ سهایم را عوض کردم با یاد  لبا
به من اطمینان کرده بود و من قول  نداشتتتم معین  یارویی اش را  که جرات رو

به او اعتماد ندرده بودم و او  داده بودم بر ردم ولی مگر من هم تمام این مدت 
 فقى بدقولی کرده بود ؟!

اهمیت نداشت دلم براز دوستانم و رها شدن تنر شده بود نهار تا عصر با آن 
ها سپرز شد و هرکس در مورد حلقه  ران قیمت انگشتم پرسید تنها دندیدم و 
با همه وداع کردم ولی جایی و  ندادم غروب شتتتده بود  نده از  قانع کن جواب 

شتم  شت ندا شهر  اهی تنها مامن یك نفر هدفی براز باز  ، دیابان هاز این 
راه ولیعصتتر روز  ٤میشتتوند و من عاشتتق دیابان ولیعصتتر !! از میدان ونك تا 

شت پاهایم یارز  شته را مرور کردم براز باز  پاهایم راه رفتم و همه اتفاقات  ذ
 نداد و سوار اتوب*و*س تند رو شدم 

 ) زن معین نامدار و ن
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ساله ولی من انم اون عمارت شاها نه سوار اتوب*و*س دنده دار ترین کمدز 
 هنوز دودمم(

به  مانم همه براز دیوانگی  با افدار دودم كنان در اتوب*و*س دندیدم که 
ددتر جوان افستوس دوردند آنقدر دیوانه شتده بودم که با دیدن پسترك آدامس 
ندیدم، از  ریستتتن هم  با د ها که بی م ماناور  دل اتوب*و*س  ه فروش دا

 رمی نداشته باشم ...ش
آنقدر سر و بی تفاوت شده بودم که حتی با دیدن ماشین معین جلوز سادتمان 
شی  شتر از آت شش بی سازد آت شدم ، هر جهنمی که برایم ب جرات کردم و دادل 
که به دلم اندادته استتت نمیشتتود !!! وارد دانه که شتتدم عمه و معین هم زمان 

در دستش بود و کت در تنش فهمیدم  سراسیمه سمت در آمدند از سویی ی که
آن شتب که وعده باز شتت داده بودم  9تازه رستیده استت  كه قدر از ستاعت 

  ذشته بود؟!
 

 39پایان قسمت 
 

د با دیدن میز کوكک که با غذاهاز متنوع آراسته شده بود متعجب شدم به زور 
شید و  شینم و دودش برایم غذا ک صندلی ها بن ا  بمجبورم کرد روز یدی از 

 سرم ایستاد:
 بخور -

 )میخواد سرمو ببره که قبلش آب و غذا میده؟(
 میل ندارم-
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 بی جا میدنی بخور  فتم -
 مگه زوره؟ -
 آره زوره از این ثانیه به بعد همه كی زوره -
 سیرم دوب -

با عصتبانیت صتندلی آورد و کنار صتندلیم  ذاشتت قاشتقی از برنج پر کرد و 
 جلوز دهانم  رفت

 منمیخور -
 میخورز، سریع-

کلمه "ستتریع" را آنقدر با دشتتم بیان کرد که بی ادتیار دهانم از ترس باز شتتد، 
 هر قاشق را با حرص پر میدرد و در دهانم میگذاشت

 به ددا دیگه جا ندارم میخواز منو بدشی دوب راه بهترز هم هست-
نم قاشق را در ظرف  ذاشت و قرصی  از جیبش درآورد و باز کرد و جلوز دها

  رفت
 بخور - 

 این كیه؟ -
 زهر ماره بخور حرف نزن -
 سیاه نوره؟ دودت بخور همه از دستت راحت شن -

با  فت  جا داد و لیوان آبی پر کرد و جلویم  ر هانم  ها را در د در آنی قرص 
حرص لیوان را  رفتم و نوشیدم و با آستینم دور دهانم را دشک کردم میدانستم 

 ما انگار قصدم را فهمیده بود که واکنش نشان نداداز این حرکت متنفر است ا
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 برو با  تو اتاق بخواب دیلی زود، اومدم بیدار نباشی -
 مگه تو هم میاز؟ -
 سمت كپ تخت بخواب، شب بخیر -
قت  - تا نه تو هم توز ا تت ند که ریختم اذی تاق قبلی میخوابم  من میرم تو ا

 راحت باش
دم میره به پریما قول دادم امشتتب تنبیهت ا ه یه جمله دیگه دهنتو وا کنی یا -

 ندنم سریع برو با 
 پایم را بر زمین کوبیدم و از سالن به سمت اتاق دارج شدم

سمت  شیدم و از عمد  سی ام را پو شلوار در لباس هایم را عوض کردم تاپ و 
راست تخت دراز کشیدم و پتو را روز سرم کشیدم هر كقدر منتظر ماندم نیامد 

ش ساعت بی صاب یک  شب با آن اع شد که ام شته بود که دیالم راحت  تر  ذ
 منهدم شده اش جهنم را به اتاق نمی آورد...

 (40)پایان قسمت 
 

 یا حق
 40#قسمت

 این مرد امشب میمیرد
از شتتدت دشتتم از كشتتمهایش دون می دید دندان هایش را روز هم فشتتار 

اف د، باید اعترمیداد و با دستتان مشتت کرده قدم به قدم به من نزدیک تر میشت
کنم که ترستتیده بودم من از دشتتم این مرد می ترستتیدم مخصتتوصتتا زمانی که 

 میدانستم مقصر اصلی بر افرودته شدنش دودم هستم !!
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ستانش را باز کرد ،  شد و د سپر  شت عمه جلویم  سمتم بردا قدم آدر را که به 
 سرش را به حالت ک فگی تدان داد و  فت:

 پریما برو اون طرف لافا -
 عمه زبان باز کرده است شجاع شده است

 نمیذارم جان دودت نمیذارم -
 فتم بیا اینور میخوام ببینم با كه جرپتی دو روز منو مستتخره دودش کرده و  -

 باز بر شته به عصر جاهلیتش
 عمه فریاد زد:

 ب ه ام کارز ندرده دودم  فتم بره حالش دوب نبود ،حق داره -
این مارمولک بی كشتتم و رو نذار من اینو ا ن آدم این قدر لی لی به   ز  -

 ندنم پس فردا جلوز عالم و آدم آبرو واسم نمیذاره
ح لت نمیدنم اون شتتیرز که بی منت بهت دادمو ح لت نمیدنم امشتتب  -

 دست روز این یتیم بلند کنی
 

ستتنگرم را هم نان پشتتت عمه حفظ کرده بودم معین مشتتتش رو باز کرد و با 
 دیوار پشت سرش کوبید:کف دست به 

 یلدا ددا لعنتت کنه که هیچ وقت لیاقت  احترام نداشتی  -
 

 نمیدانم كه شد که دوباره جرپت پیدا کردم که جوابش را بدهم
 احترامت بخوره تو سر کل داندانت -
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 سمتم یورش آورد:
 نمیزنمش پریما بیا اینور ببینم كی زر زر میدنه -
 

 و با سراسیمگی  فت: عمه دستش را جلوز دهانم  رفت
 نمی بینی آتیشیه؟ زبون به دهن بگیر دیگه -
 

هنوز تند تند نفس میدشتتید و این نشتتانه اعصتتاب بهم ریخته محضتتش بود و 
 بس!  نفس عمیقی کشید و  فت:

 جمع کن میریم دونه،  اونجا میگی كرا این غلاو کردز-
 من نمیام، بیام اونجا که بزنی نفله ام کنی؟ -
 

 ه حالت اشاره سمتم  رفتدستش را ب
 

 3آده ب ه من ا نم قرار به نفله کردنت باشتته که کارز واستتم نداره بشتتمار  -

 آماده از، تو ماشینم حرف دیگه ام نشنوم
 

بعد از دانه دارج شد و محدم در را پشت سرش بست ؛ عمه مرا در آغوشش 
 کشید و اشک هایم را با حوصله از روز  ونه ام پاک کرد

 
مه م - که اون ب  رو ستتر تو ع به اون جهنمی  ن نمی رم من نمیخوام بر ردم 

 آوردن ؛ من برم معین به داطر این دو روز میدشتم
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فع  شوهرته مادر كاره از نیست، نترس دانوم جون و شریفه هواتو دارن تا  -

هركی شتتد برو پیش دانوم جون ، معین دیلی احترامشتتو داره ا نم دیدز که 
حرمت نشدست، کاریت نداره فقى یه امشب زبون درازز ندن و قسمش دادم 

 جوابشو نده بذار آتیشش بخوابه
 

كاره از جز پذیرفتن نداشتم ؛ با عمه و دانه از که روز ارز که تمام داطرات 
 شیرینم را در دود  

 جاز داده بود وداع کردم و راهی شدم
ز یه لحظه دیره در ستترش را روز فرمان  ذاشتتته بود در را که باز کردم برا

ست،  شده ا سته  شد نگاهش حس کردم از دو روز قبل که دیده بودمش كقدر 
نگاهش دستتته و وامانده بود اما هنوز همان دشتتم و ابهت داص دودش را 
داشتتت. ماشتتین  را که به حرکت درآورد جمله از را هجی کرد که میدانستتتم 

 واقعا حقم است
 بذارزدیگه پاتو حق ندارز از دونه بیرون  -
 

با اینده  رویم را بر رداندم و دودم را بی تفاوت جلوه دادم، تمام طول مستتیر 
 همیشه راننده قانونمندز بود از همه كراغ قرمزها بدون مدث رد شد...
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به یدی از  ماشتتین را متوقف کرد و ستتویی ش را  یدیم  که رستت مارت  به ع
شدن داد کمی ج ستور پیاده  سپرد و رو به من د  لوتر در باغ آواددمتدارهایش 

س م  ستاد و  سرش فریاد میزد با دیدن معین ای سام میدوید و  ک فه دنبال مهر
 داد معین نگاهی به مهرسام بازیگوش اندادت و  فت:

 پسر باز مادرتو اذیت کردز؟! -
مهرسام لبهایش را به حالت بغض جمع کرد و پشت مادرش پناه  رفت ) معین 

 ب ه درنیاورد ددا رحم کرده است؟!(ت فی کار من را امشب سر این 
 ا ن باید دواب باشی یا اینجا؟ با توام -

 صداز  ریه مهرسام جگرم را سوزاند آوا مدادله کرد:
 داداشش مهرسام پسر دوبیه شیاون  ولش زده -
 

 معین با نگاه داصی آوا را شماتت کرد:
گیره اهشو  ردن باین اراجیف كیه؟ به ب ه توجیه کردن یاد نده بذار کار اشتب -

ص   شدم فع  هم ا صبانی ن شتر ع و بفهمه ، ا نم ببرش تو اتاقش بخوابه تا بی
شب  شه،  سر دوبی ن شو بیاره تو اتاقش تا پ ش سش ندارم و حق نداره در و دو

 بخیر
 

و میدانستتتم با  رفتن آن در وش از آن طفل بیر*ن*ا*ه  ویی تمام دنیایش را 
 از او  رفته است...
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غ بود به محض ورودم همه جلوز در آمدند شهناز رو به دواهرش عمارت شلو
 با لحن دیلی عذاب آورز  فت:

قدیم عروس كهل روز از دونه شوهرش بیرون نمیرفت دانم دو روز دو روز  -
 میره دَدَر 

 
 معین ادم در هم کشید و مدادله کرد:

سریع همه برید - شنوم  صداز هیچ کدومتونو ب شب یک کلمه نمیخوام  ر س ام
 دونه زند یتون 

 
 شیرین از میان جمع دودش را به ما رساند و واقعا شیرین بود:

 داداش، عروستو آوردز می ذارز من نگاش کنم -
 

 معین در حالت عصبانیت هم مراعات حال عمه مریضش را میدرد
 شیرین جان عروس امشب دسته است فردا بیا پیشش باشه؟ -

 لبخند من کمی از ناراحتی اش کم شدشیرین با ناراحتی عقب رفت و با 
فدر میدردم به اتاق میرویم ولی وقتی معین دستتتم را ستتمت ستتالن کوكک 

  وشه عمارت کشید و بر
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د با دیدن میز کوكک که با غذاهاز متنوع آراسته شده بود متعجب شدم به زور 
شید و با   شینم و دودش برایم غذا ک صندلی ها بن مجبورم کرد روز یدی از 

 م ایستاد:سر
 بخور -

 )میخواد سرمو ببره که قبلش آب و غذا میده؟(
 میل ندارم-
 بی جا میدنی بخور  فتم -
 مگه زوره؟ -
 آره زوره از این ثانیه به بعد همه كی زوره -
 سیرم دوب -

با عصتبانیت صتندلی آورد و کنار صتندلیم  ذاشتت قاشتقی از برنج پر کرد و 
 جلوز دهانم  رفت

 نمیخورم -
 میخورز، سریع-

کلمه "ستتریع" را آنقدر با دشتتم بیان کرد که بی ادتیار دهانم از ترس باز شتتد، 
 هر قاشق را با حرص پر میدرد و در دهانم میگذاشت

 به ددا دیگه جا ندارم میخواز منو بدشی دوب راه بهترز هم هست-
 قاشق را در ظرف  ذاشت و قرصی  از جیبش درآورد و باز کرد و جلوز دهانم

  رفت
 بخور - 

 این كیه؟ -



wWw.Roman4u.iR  ٤٢٤ 

 

 زهر ماره بخور حرف نزن -
 سیاه نوره؟ دودت بخور همه از دستت راحت شن -

با  فت  جا داد و لیوان آبی پر کرد و جلویم  ر هانم  ها را در د در آنی قرص 
حرص لیوان را  رفتم و نوشیدم و با آستینم دور دهانم را دشک کردم میدانستم 

 انگار قصدم را فهمیده بود که واکنش نشان نداد از این حرکت متنفر است اما
 برو با  تو اتاق بخواب دیلی زود، اومدم بیدار نباشی -
 مگه تو هم میاز؟ -
 سمت كپ تخت بخواب، شب بخیر -
قت  - تا نه تو هم توز ا تت ند که ریختم اذی تاق قبلی میخوابم  من میرم تو ا

 راحت باش
میره به پریما قول دادم امشتتب تنبیهت  ا ه یه جمله دیگه دهنتو وا کنی یادم -

 ندنم سریع برو با 
 پایم را بر زمین کوبیدم و از سالن به سمت اتاق دارج شدم

سمت  شیدم و از عمد  سی ام را پو شلوار در لباس هایم را عوض کردم تاپ و 
راست تخت دراز کشیدم و پتو را روز سرم کشیدم هر كقدر منتظر ماندم نیامد 

شتر ساعت بی صاب  یک  شب با آن اع شد که ام شته بود که دیالم راحت   ذ
 منهدم شده اش جهنم را به اتاق نمی آورد...

 (40)پایان قسمت 
 

 به نام ایزد یدتا



 ٤٢5 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 این مرد امشب میمیرد ٤1قسمت  ٤1#
 

شد  صا ا ر براز مردز با صو ست مخ شه انتظار زجر آورترین حس عالم ا همی
تمناز آمدنش را دارند کاش واقعا که همه وجودت با هر طپش ناموزون قلبت 

كراغ جادو داشتم و دستی بر آن میدشیدم و غول جذاب زند ی ام ظاهر میشد 
کاش توان بخشتتیدنش را داشتتتم کاش این غرور لعنتی دستتت از ستترم بردارد؛ 
مگر جز داشتتتنش كیز دیگرز از عالم و دداز عالم میخواستتتم ؟! من مالك 

ما فقى قلبش را م یخواستتتم که مامئن بودم طبق  فته دودش این مرد بودم ا
جایی براز عشتق نه من ، بلده کل دنیا نداشتت!!!  عشتق یك طرفه ستخت تر 
میشتتد ا ر ابرازش میدردم؟ باید مثل یك نامه مهر و موم شتتده تا ابد در تاریك 
حب  ید از دواهرم براز  تصتتتا با یداشتتتم؟  گه م مدفونش ن اه قلبم  ترین نق

بودم؟! اما نه من حس قریبی به این دواهر دارم همیشتتگی قلب شتتوهرم متنفر 
 که نمیدانم اسم این حس را باید كه به نامم؟!

غرق افدار زنانه ام بودم که با دره شب شدنی ظهور کرد و با صداز باز شدن  
در كون نورز در ظلمت انتاارم را شدست و من هم كنان در نقش یلداز در 

استتتشتتمام کردم ؛نزدیك تر که شتتد  از دواب فرو رفته عارش را تا عمق جان 
بوز سیگارش به این که امشب حرصش از من را با سیگار آرام کرده است دلم 
را به ندامت  وا داشتم  بی صدا کنارم دراز کشید با  اینده پشتم به او بود کام  
حستتش میدردم ؛ پتو را که پس زده بودم رویم کشتتید  رماز دستتتش را روز 

دم كند نوازش کوتاه ولی عمیق ته ریشتتش که  ونه ام را بازوي ستتردم حس کر
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ست پس  شد د سه دبرز ن شه بر تمام قلبم افدند اما از ب*و* نوازش کرد رع
 کشید و کنار کشید 

ها تو میتوانی  هایم تن ید  مام ترد یا مترجم این مرد براز ت ددا یا  ددا یا  ددا  (
 باشی و بس...( 

 
تا کی بی دواب ماندیم اما صبح نمیدانم آن شب هر کداممان در نقش دواب 

شارنج زند ی ام  شاه  شودم دیگر کنارم دبرز از تك  شم   که طلوع کرد و ك
 نبود!!

شدم  هنوز  صورتم زدم و از اتاق دارج  شدم آبی به  صله از جایم بلند  بی حو
پایم را از اولین پله پایین نگذاشتتته بودم که صتتداز شتتریفه مرا از ادامه مستتیر 

 بازداشت
 خیر دانوم ببخشید میتونم _ صبح ب

 جسارت کنم ؟
 

 _ صبح شما هم بخیر ، جانم
 _ دانم لباس دواب تنتونه هنوز

 _ نه این که لباس دواب نیست لباس راحتیه منم با این راحتم
_ ولی به  مونم آقا راحت نباشتته دانومش با یه شتتلوارك یه وجبی نازك توز 

 قلمروش جو ن بده که از قضا پر مرده 
 ل آقاته که قلمروشو با مردها دیگه شریك شده _ مشد
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ست کمی جلوتر آمد و با  ست من ک فه ا سابی از د شریفه که مشخص بود ح
 لحن متضرعی  فت:

یل ندن  دار و ذل پدرت این مرد رو این طورز  داك  نت ارواي  _ جون پروی
یدبار همه مردونگیش رو دواهرت نابود کرده از صتتبوریش اینجورز استتتفاده 

 ین دفعه میمیره امید همه مارو دانومی کن و ندش ندن ا
 

) معین تلخ كه داشت که حتی ددمتدارهایش و راننده اش كون بت ستایشش 
شش در این دانه  ست سرایت میدرد؟ یا حدم پر شق معین به همه  میدردند؟ ع

 براز عماد و همه بود؟؟( 
 

دم  غذا دورز شبلوز و شلوار ساده از پوشیدم و طبق  فته شریفه راهی سالن 
شیرین هم دور تا  سام و  سته بود و دانم جون و آوا و مهر ش صدر میز ن معین، 
سنه بودم با دیدن من  صبحانه بودند واقعا  ر شغول  سته بودند و م ش دور میز ن
شیرین دوباره کل کشید و معین زیر كشمی نگاهم کرد و مشغول نوشیدن شد 

شمدی زد و  فت:  _عروس س م دادم و همه با مهربانی جوابم را دادن د آوا ك
شبو زودتر بخواب که  دواب نمونی آقا دامادمون  لقمه از  لوش پایین  1دانم 

 نرفت این قدر كشم دودت به در سالن 
 

معین با كند ستترفه کوتاه آوا را داموش کرد صتتندلی کنار دانم جون را کنار 
 کشیدم که دانم جون مانع شد
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شوهرت باشی این صندلی رو واسه شما دالی  _ مادر این طرفم بشین که کنار
 نگه داشته این یدی هم ماله عمادمه میخوام وساتون بشینم ذوقتونو کنم

 
 جاز عماد من هم دالی بود ... مخصوصا کنارم و در قلبم...

 
کنار معین نشتتستتتم و شتتروع کردم به شتتیرین کردن كایم شتتریفه مدام دورم 

ینده حرف بزنم معین لیوان شتتیر را از می ردید و برایم شتتیر ریخت قبل از ا
 جلویم برداشت و جلوز دودش  ذاشت و  فت:

 _ دانم صبح ها شیر نمیخورن شب میخورن
 

شیدم با اینده واقعا حال معده ام  شتم و تا آدرین قاره نو با حرص لیوان را بردا
 صبح با دوردن شیر بد میشد

اندر سفیهی روانه صورتم کرد و دهانم را با دستمال پاك کردم  معین نگاه عاقل 
مشغول دوردن شد ، كه قدر آرام و مبادز آداب ! همه حرکاتش با معین شدمو 

 و شیاان دانه دودمان فرق داشت !!!
لقمه از که جلوز دهانم  رفت باعث شتتد جلوز ستتایرین دجالت زده شتتوم 

 ز نگهدانوم جون به پهلویم زد و آرام  فت: این لقمه رو من جات بودم یاد ار
 میداشتم 

و بعد ریز دندید شیرین که دهن باز محو ما بود با صداز معین تازه به دودش 
 آمد
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 _ شیرین دانم صبحانه نخورده نمیتونی برز بازز کنیا 
شیرین در حالی که تده نانی  از میزد با آن لحن بامزه اش  فت: كرا عروست 

 كایی شیرین میخوره دعواش نمیدنی ولی من نخورم؟
 

ه دندیدند و معین با لبخندز که ستتعی میدرد بروزش ندهد  فت: ا ن هم
 بزر ترین سوالت همین بود؟

 _ اوهوم
 کیلو اضاف ٢7_ كون 

 
 ه وزن نداره، حا  بخور این قدر هم تو کار دیگران دقت ندن

 
شما هم اینقدر با  سرش را تدان میداد  فت:  و بعد رو به مهرسام در حالی که 

 صدا كیزز نخور 
 

 مهرسام باز شیرین زبانی کرد: اَر وشو بشخیدز؟
 

 _ اَر وش مگه کار بدز کرده ؟اون که پسره دوبیه
 _ ددتله

 _ تا هفته پیش پسر بود که 
 _ بشخیدز؟

 _ شما رو یا ایشونو؟
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 _ ببشخ بیاد تو اتاقم  نا داره
 _ حا  باید فدرامو کنم 

 
دهانم  رفت كه  لقمه دوم هم در حالی که رویش ستتمت دیگرز بود جلوز

قدر این جمع دوستتت داشتتتنی بودند معین كون پدرز براز همه حتی دانوم 
جون عزیز و محترم بود آوا از مشد ت درس و دانشگاهش میگفت و معین با 
دقت  وش میدرد و کمدش میدرد ، صتتداز عماد که غم زده صتتبح بخیر را 

ماده رفتن بود معین  به تن آ کت  ند  بل جواب صتتبح هجی کرد دلم را لرزا ق
به  جا  فت: ک مان ژستتتت دودش ریز کرد و   با ه هایش را  بخیرش كشتتم 

 س متی؟
 

عماد ستتر پایین در حالی که با دکمه کتش بازز میدرد  فت: با اجازت آقا 
 شرکت کلی کار دارم

 
 _ صبحانه نخورده؟

 _ اونجا میخورم دیرم میشه
 _ بخور با هم میریم

 د من باید برم شرکت_ نه آقا شما بیمارستان کار داری
 _ بشین  فتم با هم میریم

 



 ٤31 ردیمیمرد امشب م نیا

شد مامئن بودم که  شین را این قدر محدم ادا کرد که عماد مجبور به اطاعت  ب
شت و دانم جون کلی قربان  شدن با من فرار میدرد ، کمی که  ذ سفره  از هم 
صتتدقه اش رفت  موقع شتتدستتتن تخم مرغ عستتلی اش با كشتتم هایش دنبال 

م  عادت داشتتت با نمك تخم مرغش را بخورد بی نمددان  شتتت میدانستتت
ادتیار نمك دان که جلویم بود را برداشتتتم و جلویش  رفتم احتما  دواهرانه 
نار  ذاشتتتت و رو  کار کرد، بی توجه تخم مرغش را ک به این  هایم مرا وادار 
بر رداند دستتتم روز هوا ماند و ستتنر روز یخ شتتدم معین را دیدم که زیر 

كیز بود نمددان را از دستتتم  رفت و روز لقمه مربایش كشتتمی شتتاهد همه 
پاكید و این  صحنه دنده دار هم نتوانست غم نداشتن عماد را آرام کند!!! معین 
كرا به رفتارهایش نستتبت به من اعتراض نمیدرد ؟! هنگام رفتن هم با همه جز 

رت من دداحافظی کرد، معین هم که قصد رفتن کرد دلم از تنهایی در این عما
 لرزید فدرم را دواند

ستتاعت  دیگه آماده باش با ستتامی بیا شتترکت امروز با منوكهرز )  1_ یلدا 
 وکیلش( جلسه میزارم

 
 سرم را تدان دادم و در دل از او تشدر کردم..

*** 
كه قدر دلم براز میزم و کارهایم تنر شتتده بود حتی براز قهوه بردن براز غر 

 شنیدن...
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م دلم دندیدن و شتتودی هایش را میخواستتت پشتتت جلوز اتاق عماد ایستتتاد
میزم نشتتستتتم و به صتتفحه مانیتورم دیره شتتدم معین که حتما توستتى دوربین 

 متوجه  حضورم شده بود از اتاق بیرون آمد
 _ كرا نمیاز تو؟'

 باز روز بر رداندم و  فتم
 _ جام دوبه همینجا راحتم

 تو راهه_ جاز شما دیگه اونجا نیست بیا تو اتاق منوكهرز 
 

با لحن داصتتی که دودم از دودم بابت زیادز زنانه بودنش متعجب شتتتدم 
ایشی  فتم و وارد اتاقش شدم میزش شلوغ بود و میدانستم فقى مرتب کردن و 
سازمان دهی مرا قبول دارد ، روز کاناپه نشستم و سرم را با  وشی ام  رم کردم 

را کام  متوجه  وشی  رو به رویم نشست اما نگاهش ندردم سوت زنان دودم
ام نشان دادم عجیب صبورز میدرد و آستانه تحملش را با  برده بود در نهایت 

 هم دودم کم آوردم و سدوت را شدستم
 _ میخوام بر ردم سر کار نمیخوام توز اون دونه بمونم

 _ بر میگردز
 _ منوكهرز كی کارمون داره؟

  _ باید مدارك انتقال سند و اموال رو امضا کنی
 _ به این زودز؟

 _ دیلی هم دیره ، در هر صورت حقته
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 _ بعد وا زارز کامل اموال به من و تو میتونیم جدا شیم؟
 

 سدوت کرد و نگاهش را مستقیم به كشمانم دودت
_ حداقل تا یك ستتال نه ،كون زودتر باشتته  مهر ستتورز بودن به ازدواجمون 

 میخوره 
 _ اوکی تا یك سال همو تحمل میدنیم 

 فه از اتاق دارج شدک 
كه قدر دلم میخواستتت ستترم فریاد بزند و بگوید محال استتت ط قم دهد !!! 
ولی حدما و نقدا دودش هم دلش كندان میل ماندن نداشتتتت و فقى نگران 
اموالش بود كند دقیقه بعد همراه منوكهرز وارد اتاق شتتد منوكهرز وکیل به 

کارها را انجام داد و همه امور را نام و موقرز بود با ستتر صتتبر و حوصتتله همه 
مان حس  ما هنوز ه که وارد نیمی از این میراد بودم ا با این  توضتتیح داد ، 

ستتال  ذشتتته را داشتتتم منوكهرز که رفت از اتاق دارج شتتدم به  ٢٢یلداز 
سریع  ستادم ددتر  شت میزم متعجب ای سمت میزم ، و با دیدن ددتر جوان پ

بود موهایش از زیر روستترز اش مشتتخص بود  ایستتتاد و اداز احترام کرد زیبا
 بلند تا پایین کمرش

 زیبا بود زیبا بود حسود شده بودم؟!
 

خت  جدیدش را معرفی کرد حس کردم ت تاد و منشتتی  نارم ایستت که ک معین 
 سلانتم را بادتم!!!

 قهوه اش ؟! اموراتش ؟ همه و همه به این ددتر وا زار شد؟!
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این صتتندلی و میز منشتتی حستتادت من صتتاحب نیمی از میراد نامدار به 
 میدنم؟!

 با حرص به اتاق بر شتم معین متعجب دنبالم آمد و در را بست
 _ كی شد؟

 _ اینو از کجا آوردز؟
 _  از امور ادارز انتقالی  رفته واسه اینجا

 _ مگه من نگفتم بر میگردم سر کارم؟
ن میز و_ شما رو من تربیت کردم واسه ریاست شرکت دیگه  زم نیست پشت ا

 بر ردز کارهاز مهم ترز واست هست
 _ از این ددتره دوشم نمیاد

 _ مگه باید تو دوشت بیاد؟ 
 _ مگه منم مدیر نیستم دوب نمیخ

 
 وام این منشی ام باشه 

_منشی شما نیست  تو واسه دودت مختارز هر کسی رو که میخواز انتخاب 
 کنی

 _ من میخوام توز این اتاق کار کنم
میز بگو بیارن واسم اتاق به  1اتاق دیگه و منشی دیگه نیست اص  _ احتیاج به 

 این بزر ی 
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 كشمهایش را ریز کرد و  فت: 
 _ باشه این طورز راحت ترز منم حرفی ندارم

 
 واز که وقتی با من همراه و موافق میشد كه قدر دواستنی میشد !!!!
شی جدید فرو ر سینه در فدر من ست به  ستم و د ش  فتم ، آن روزروز کاناپه ن

عماد وقتی به اتاق معین آمد باز هم مرا نادیده  رفت و رفت براز اولین بار كه 
قدر دلم میخواست معین  وشمالی اش دهد و مجبورش کند مرا دوست داشته 

 باشد اما دوست داشتن تنها امرز بود که اجبار نمیپذیرفت...
 ٤1پایان قسمت 

 
 ٤٢به نام او
 میرداین مرد امشب می ٤٢قسمت

 
صتتبح تا عصتتر در یك اتاق کنار هم بودیم و شتتتب ها هم روز یك تخت 

 میخوابیدیم نزدیك بودیم ولی دور...
تمام طول هفته  ه  اهی عمه ها و ددتر هایشتتان را میدیدم بردورد ستترد و یا 
طعنه  آمیزشان را درست شبیه دودشان پاسخ میدادم براز عماد هم كنان یك 

سعی شب هاز روي بودم که حداکثر  سومات  سم و ر ش فرار از من بود، طبق ر
پنج شنبه کل داندان حتی اتابك دان که مدام در اتاقش بود شام را در کنار هم 
بودند با کمك ستتاره لباس مناستتبی انتخاب کردم و کمی آرایش کردم معین که 
سراغ کمدش رفت و  ساره را مردص کرد و بدون اینده نگاهم کند  به اتاق آمد 
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عویض لباس هایش شتتد ددا میداند كه قدر عاشتتق عضتتله هاز مشتتغول ت
برجستتته اش بودم!!! از ستتدوت متنفر بودم ترجیح میدادم جاز ستتدوت دعوا 

 کنیم 
 _ میشه من نیام واسه شام؟

 بی تفاوت در حالی که موهایش را شانه میزد  فت:
 _ پس كرا حاضر شدز ؟

 ریه_  فتم شاید اینم مثل غذا و قرص دوردن هر روز زو
 _ دوست ندارز نیا

 _ واست بد نمیشه؟
 ) از بی تفاوتی هات بیزارم(

 _ کارز که راحت ترز انجام بده
 حرصم در آمده بود و وقت ت فی بود

 _ راحت ترم از این جهنم و تو هركه زودتر د ص شم
 _ میشی 

 ) عجب دریه ها با آرامشش داره جفتك میزنه تو اعصابم(
صد دروج از اتاق را که  شمهاز ق شتم و کوبیدم به دیوار، با ك کرد برس را بردا

 متعجب بر شت و سر تا پایم را نگاه کرد:
 _ كته ب ه؟

 ) ب ه ؟؟! فقى براش یه ب ه ام(
 _ حالم ازت بهم میخوره 
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صورتم  رفتم کنارم  شی را جلوز  ستم و بال ش ضم ترکید و روز تخت ن بعد بغ
 ت:نشست دستش را روز سرم کشید و با مهربانی  ف

 _ یلدا كرا دودتو اذیت میدنی؟
 دستش را با حرص پس زدم 

 _ كون زندانی این دونه و توز ظالمم
 _ من زندانیت کردم؟! تا حا  مانع شدم واسه جایی رفتنت؟

 _ فقى پیش عمه میرم اونم که دارز میفرستی مشهد که اونجا هم نتونم برم
راضتتیش میدنم بیاد هفته استتت برمیگرده  1_ دوستتت داشتتت بره زیارت فقى 

 اینجا دوبه؟
 _ نخیر  زم ندرده بیاد اینجا یاد جنایتهایی که در حقش کردن بیوفته

 _ دوب تو بگو من كی کار کنم؟
 _ منم برم با عمه 

 کمی ادم هایش در هم  ره دورد
 _صد دفعه نگفتم جاز زن پیش شوهرشه؟

که تموم شتته  _ کدوم شتتوهر؟! انگار دودتم باورت شتتده واقعیه  این یه ستتال
 ،میدَنَم ک  از این کشور میرم که حالم بدجورز از همه به هم میخوره

 _ باشه میرز ا ن آروم باش
 

هركه قدر آرامش به درج میداد من بیشتر رم میدردم نمیدانم آن سوال احمقانه 
 براز عصبی کردنش از کجا به ذهنم رسید؟!!

 مو بیاره ؟! _ با اشدان كی کار کردز که دیگه نمیخواد اسم
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 عصبی شده بود کام  مشخص بود
 _ بسه یا بیا بریم شاممونو کوفت کنیم یا بخواب 

 _ كیه جوابمو نمیدز اص  باید از دود اشدان بپرسم که...
حرفم تمام نشتتده بود که با دره موفق شتتدم روي عصتتیانگر معین را زنده کنم 

 کرده باشم  !!!ولی فدرش را نمیدردم تا حد یك سیلی محدم پیشروز 
سرم را  سینه دودش پناه بردم و  شمش به  واکنش دودم عجیب تر بود که از د
به ستتینه اش فشتتردم  ونه ام میستتودت اما ته دلم از اینده براز من هم غیرت 
سه از روز موهایم  سرم را نوازش کرد و ب*و* شاد بود بعد از كند ثانیه  دارد 

 را نداشتم زاشت و من هنوز جرات نگاه کردن به او 
 _ دیگه هیچ وقت اسم هیچ مردیو جلوز من به زبون  نیار 

 فقى اشك میریختم
 _ تقصیر دودت بود نمیخواستم بزنمت 

نمیتوانستم از آغوشش جدا شوم و  ریه را س ي قرار داده بودم نوازشش بیشتر 
 شد

 _ هیییش کافیه دیگه  ریه ندن عسل کوكولوز من 
 فهایش لذت میبردم()  در اوج درد و  ریه از حر

_ روز اول که دیدمت اینقدر کوكولو بودز که ترسیدم بغلت کنم یه نوزادسفید 
مو ط یی وقتی پریما کمدم کرد نترسم و بغلت کنم پرسیدم اسمتو  فت هنوز 
استتم نداره كشتتمهاتو که باز کردز انگار یه شتتیشتته عستتل ریخته بودن تو 

شو سم شمهاز کوكولوز نوزاد دندیدم  فتم ا سله،   ك شبیه ع سل  بزارید ع
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دیگه از اون روز ندیدمت ولی همیشه از پریما حال عسل کوكولو رو میپرسیدم 
شتم اون روزهم که  شونی ازش ندا شه از اینجا رفتن و دیگه ن سه همی تا اینده وا
بازداشت شده بودز هراسون و پریشون اومد شرکت نگفت یلدا  فت عسل رو 

شدم این نجات بده تا روزز که توز بیما شم هاتو باز کردز مامئن  ستان ك ر
 همون عسل کوكولووه  

 
سینه اش جدا کرد و  صورتم را از  شد  شیرینش  ریه ام تمام  صه  شنیدن ق با 

 ب*و*سه از درست همان جاز سیلی اش نهاد
_ دیگه کارز ندن که مجبور شتتم این قدر بد شتتم باور کن دودم بیشتتتر درد 

و دوشبخت ترین زن کره زمین باشی حتی میدشم یدم صبور باش قول میدم ت
ا ه به قیمت جداییمون باشتته ولی تو این مدت هیچ وقت حرفی نزن و کارز 

 ندن که غیرتم زیر سوال بره
 ) منو دوست نداره فقى واسه غیرتش نگرانه پس(

 
 هی ی نگفتم و روز تخت دراز کشیدم از جایش بلند شد و سمت در رفت

 ا_ میگم شامتو بیارن  همینج
 و باز هیچ نگفتم ...

  
كند دقیقه بعد واقعا حوصله ام سر رفت آبی به صورتم زدم و سعی کردم جاز 
سالن غذا دورز که  شم هاز قرمزم را با آرایش مجدد پنهان کنم به  سیلی و ك

 رسیدم نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم
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 اینبار اتابك دان صدر میز نشسته بود
 

 ٤٢به نام او
 امشب میمیرداین مرد  ٤٢قسمت

 
صتتبح تا عصتتر در یك اتاق کنار هم بودیم و شتتتب ها هم روز یك تخت 

 میخوابیدیم نزدیك بودیم ولی دور...
تمام طول هفته  ه  اهی عمه ها و ددتر هایشتتان را میدیدم بردورد ستترد و یا 
طعنه  آمیزشان را درست شبیه دودشان پاسخ میدادم براز عماد هم كنان یك 

شب هاز روي بودم که حدا سومات  سم و ر سعیش فرار از من بود، طبق ر کثر 
پنج شنبه کل داندان حتی اتابك دان که مدام در اتاقش بود شام را در کنار هم 
بودند با کمك ستتاره لباس مناستتبی انتخاب کردم و کمی آرایش کردم معین که 
سراغ کمدش رفت و  ساره را مردص کرد و بدون اینده نگاهم کند  به اتاق آمد 
مشتتغول تعویض لباس هایش شتتد ددا میداند كه قدر عاشتتق عضتتله هاز 
برجستتته اش بودم!!! از ستتدوت متنفر بودم ترجیح میدادم جاز ستتدوت دعوا 

 کنیم 
 _ میشه من نیام واسه شام؟

 بی تفاوت در حالی که موهایش را شانه میزد  فت:
 _ پس كرا حاضر شدز ؟

 روز زوریه _  فتم شاید اینم مثل غذا و قرص دوردن هر
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 _ دوست ندارز نیا
 _ واست بد نمیشه؟

 ) از بی تفاوتی هات بیزارم(
 _ کارز که راحت ترز انجام بده

 حرصم در آمده بود و وقت ت فی بود
 _ راحت ترم از این جهنم و تو هركه زودتر د ص شم

 _ میشی 
 ) عجب دریه ها با آرامشش داره جفتك میزنه تو اعصابم(

صد دروج از اتاق شمهاز  ق شتم و کوبیدم به دیوار، با ك را که کرد برس را بردا
 متعجب بر شت و سر تا پایم را نگاه کرد:

 _ كته ب ه؟
 ) ب ه ؟؟! فقى براش یه ب ه ام(

 _ حالم ازت بهم میخوره 
صورتم  رفتم کنارم  شی را جلوز  ستم و بال ش ضم ترکید و روز تخت ن بعد بغ

 مهربانی  فت:نشست دستش را روز سرم کشید و با 
 _ یلدا كرا دودتو اذیت میدنی؟

 دستش را با حرص پس زدم 
 _ كون زندانی این دونه و توز ظالمم

 _ من زندانیت کردم؟! تا حا  مانع شدم واسه جایی رفتنت؟
 _ فقى پیش عمه میرم اونم که دارز میفرستی مشهد که اونجا هم نتونم برم
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برمیگرده راضتتیش میدنم بیاد  هفته استتت 1_ دوستتت داشتتت بره زیارت فقى 
 اینجا دوبه؟

 _ نخیر  زم ندرده بیاد اینجا یاد جنایتهایی که در حقش کردن بیوفته
 _ دوب تو بگو من كی کار کنم؟

 _ منم برم با عمه 
 کمی ادم هایش در هم  ره دورد

 _صد دفعه نگفتم جاز زن پیش شوهرشه؟
این یه ستتال که تموم شتته _ کدوم شتتوهر؟! انگار دودتم باورت شتتده واقعیه  

 ،میدَنَم ک  از این کشور میرم که حالم بدجورز از همه به هم میخوره
 _ باشه میرز ا ن آروم باش

 
هركه قدر آرامش به درج میداد من بیشتر رم میدردم نمیدانم آن سوال احمقانه 

 براز عصبی کردنش از کجا به ذهنم رسید؟!!
 نمیخواد اسممو بیاره ؟! _ با اشدان كی کار کردز که دیگه 
 عصبی شده بود کام  مشخص بود

 _ بسه یا بیا بریم شاممونو کوفت کنیم یا بخواب 
 _ كیه جوابمو نمیدز اص  باید از دود اشدان بپرسم که...

حرفم تمام نشتتده بود که با دره موفق شتتدم روي عصتتیانگر معین را زنده کنم 
 دم پیشروز کرده باشم  !!!ولی فدرش را نمیدردم تا حد یك سیلی مح
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سرم را  سینه دودش پناه بردم و  شمش به  واکنش دودم عجیب تر بود که از د
به ستتینه اش فشتتردم  ونه ام میستتودت اما ته دلم از اینده براز من هم غیرت 
سه از روز موهایم  سرم را نوازش کرد و ب*و* شاد بود بعد از كند ثانیه  دارد 

 ردن به او را نداشتم زاشت و من هنوز جرات نگاه ک
 _ دیگه هیچ وقت اسم هیچ مردیو جلوز من به زبون  نیار 

 فقى اشك میریختم
 _ تقصیر دودت بود نمیخواستم بزنمت 

نمیتوانستم از آغوشش جدا شوم و  ریه را س ي قرار داده بودم نوازشش بیشتر 
 شد

 _ هیییش کافیه دیگه  ریه ندن عسل کوكولوز من 
  ریه از حرفهایش لذت میبردم()  در اوج درد و 

_ روز اول که دیدمت اینقدر کوكولو بودز که ترسیدم بغلت کنم یه نوزادسفید 
مو ط یی وقتی پریما کمدم کرد نترسم و بغلت کنم پرسیدم اسمتو  فت هنوز 
استتم نداره كشتتمهاتو که باز کردز انگار یه شتتیشتته عستتل ریخته بودن تو 

شمهاز کوكولوز نوزاد دندیدم  سله،  ك شبیه ع سل  شو بزارید ع سم  فتم ا
دیگه از اون روز ندیدمت ولی همیشه از پریما حال عسل کوكولو رو میپرسیدم 
شتم اون روزهم که  شونی ازش ندا شه از اینجا رفتن و دیگه ن سه همی تا اینده وا
بازداشت شده بودز هراسون و پریشون اومد شرکت نگفت یلدا  فت عسل رو 

شدم این نجات بده تا روزز ک شم هاتو باز کردز مامئن  ستان ك ه توز بیمار
 همون عسل کوكولووه  
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سینه اش جدا کرد و  صورتم را از  شد  شیرینش  ریه ام تمام  صه  شنیدن ق با 
 ب*و*سه از درست همان جاز سیلی اش نهاد

_ دیگه کارز ندن که مجبور شتتم این قدر بد شتتم باور کن دودم بیشتتتر درد 
قول میدم تو دوشبخت ترین زن کره زمین باشی حتی میدشم یدم صبور باش 

ا ه به قیمت جداییمون باشتته ولی تو این مدت هیچ وقت حرفی نزن و کارز 
 ندن که غیرتم زیر سوال بره

 ) منو دوست نداره فقى واسه غیرتش نگرانه پس(
 

 هی ی نگفتم و روز تخت دراز کشیدم از جایش بلند شد و سمت در رفت
 ارن  همینجا_ میگم شامتو بی

 و باز هیچ نگفتم ...
  

كند دقیقه بعد واقعا حوصله ام سر رفت آبی به صورتم زدم و سعی کردم جاز 
سالن غذا دورز که  شم هاز قرمزم را با آرایش مجدد پنهان کنم به  سیلی و ك

 رسیدم نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم
 اینبار اتابك دان صدر میز نشسته بود

 
و عماد و معین در کنارش بودند با صتتداز بلند ستت م دادم و همه با تعجب 
شد که ما  سالت  شمی نازك کرد و  فت: رفع ک شت ك شهبانو پ نگاهم کردند 

 رو قابل دونستی ؟
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صی دندیدند و مبینا در حالی که با نفرت   شیانت دا ددتر هاز نوجوانش با 
 نگاهم میدرد به جاز من جواب داد؛

 داله جون از ما سر حال تره نازش زیاده فقى _ میبینی که
قبل از اینده معین حرفی بزند دانم جون كشتتم غره از رفت و  فت: غذاتونو 

 بخورین 
 و بعد رو به من  فت؛ بیا ددترم بشین کنار شوهرت 

شیدم و  فتم: ممنون من همینجا راحتم عادت به  صندلی کنار ک از انتهاز میز 
 با  نشینی ندارم

 
سمت من می آید در کم ست  رفته و  شقابش را به د ال تعجب دیدم که معین ب

شمهاز همه در حال از حدقه  ست ك ش شید و ن صندلی کنارز ام را عقب ک
سته بود تاب نیاورد و  ش شهناز که حال رو به روز معین ن بیرون زدن بود داماد  

  فت: آقا جاز ما این پاییناست
 دهانش  زاشت و  فت: معین بی تفاوت تده  وشتی با كنگال در

به من شتتتامتونو  _ جاز منم پیش زنمه  ، كیه ستتینما که نیومدین زل زدین 
 بخورین 

همه  اطاعت کردن جز عماد که زل زده بود به صورتم معنی نگاهش را نفهمیدم 
سرم را پایین اندادتم اینبار قبل از اینده معین جلوز همه مثل ب ه ها  سریع  و 

مشتتغول دوردن شتتتدم و دیالش را راحت کردم  در  غذا دهانم بگزارد دودم
حین غذا دوردن  وشتتی ام زنر دورد و همه با نگاهشتتان مرا هدف  رفتند 
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اتابك دان رو به معین کرد و  فت: به زنت یاد بده ستتر میز شتتتام تلفنشتتو 
 داموش کنه آقاز مقتدر و قانونمند 

 
 _ به دانومم كیزهاز مهمترز باید یاد میدادم آقا بزرگ 

 
تلفنم را ستتریع داموش کردم و از جمع معذرت دواستتتم بعد از اتمام شتتام 
سریع به حیاط رفتم تا بتوانم با منوكهرز که جوابش را نداده بودم تماس بگیرم 
، منوكهرز  فت معین درصتتد زیادز از ستتود شتترکت را ماهانه براز درمان 

  مر ضرورز استکودکان سرطانی در نظر  رفته است و تایید من هم براز این ا
واقعا از این کار معین دوشتتم آمد و ستتریع موافقتم را اع م کردم به او در همه 
شده بود که حس  سم با منوكهرز تمام  شتم تازه تما شرکت ایمان دا امور اداره 
کردم کستتی بازویم را فشتتار محدمی داد با تعجب بر شتتتم و معین را دیدم که 

 ادم در هم کشیده است
 ناموسی این وقت شب زر  میزدز؟ _ با کدوم بی 

 این معین مهربان دقایقی پیش بود؟
دواستتتم جوابش را بدهم که دستتتم را کشتتید و مرا از پله ها به ستتمت باغ برد 
شت کرده  ست و قفل کرد وح وانتهاز باغ در اتاقدی پرتم کرد و در را محدم ب

 بینی اشبودم و مامئن بودم دیوانه شده است دستش را به ع مت هیس روز 
  زاشت و كشمك  زد 
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بعد کمربندش را در آورد به  شتتروع کرد به دیوار ضتتربه زدن و زیر لب  به من 
  فت: جیغ بزن 

 
بهت زده مانده بودم که این دیگر كه نقشتته جدیدز استتت ؟! ک فه جلو آمد و 

 آرام  فت: ا ه الدی جیغ نزنی مجبورم واقعی بزنمت 
 _ تو دیوونه از؟

 میگمو بدن جان پریما  _ هیس کارز که
 ضربه بعد را که به دیوار زد دستم  را روز  وشهایم  زاشتم و جیغ زدم

دودش هم دهانش را نزدیك در کرد و با صدایی که سعی میدرد عصبی جلوه  
 اش دهد شروع کرد

_ یلدا میدشتتمت با دره میدشتتمت  نمیزارم همون ب  رو این دفعه تو ستترم 
 بیارز

 
 د که با صداز بلند تر جیغ بزنم با دست ع مت دا

 جیغ آدر را که زدم كند ضربه به در باعث شد دست بدشد 
 _ كیه؟

 لحظه در رو باز کنید؟ 1_ آقا ببخشید میشه 
 صداز عمادم بود عماد عزیزم 

معین بی صتتدا دندید و دستتت بین موهایش برد و موهایش را به هم ریخت 
 دکمه با ز پیراهنش را باز کرد 

 اینجا كی کار میدنی عماد؟_ تو 
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 _ آقا دواهش میدنم 
در را باز کرد و دودش بیرون رفت و اجاز نداد عماد دادل را ببیند صتتتداز  

 عماد میلرزید
 _ مادر  یدم نادوشه میشه بهش سر بزنین؟

ساعت پیش اونجا بودم حال داله  1_ پرستارش مگه با  سرش نیست ؟ منم 
 دوب بود

 _ شما حالت دوبه ؟
 تا اینجا اومدز اینا رو بگی؟ _ 

 _ آقا باید حرف بزنیم
 _ كه حرفی؟ 

 _ دواهش میدنم 
 _ باشه برو تو کتابخونه میام حرف میزنیم

 صداز عماد التماس آمیز بود:
 _ همین ا ن بریم 

 _  فتم برو میام
 

 جمله اش دلم را لرزاند :
 آقا _ من شنیدم با منوكهرز داشت حرف میزد اونجا بودم ، نزنش 

 
 و كه قدر حس یك برادر داشتن زیباست...
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 معین ممنونم ممنونم ...

 _ به تو كه ربای داره؟ واسه كی تو زند ی من ددالت میدنی ؟
 _ اون ددتر گ*ن*ا*هی ندرده

 _ هه ددتره آذره هی ی ازش بعید نیست
 

 عماد صدایش با  تر از حد معمول رفته است؟!
 سر این بدبخت دالی میدنی  _ شما دارز  ت فی ظلم ژاله رو

 
 معین هم کم نمی آورد در با  بردن صدا

 
 _  یریم که اینه به تو كه؟ شوهرشم هر کار بخوام میدنم تو كه کاره از؟؟! 

 
 نمیخواهد حرمت بشدند اما صدایش از دشم میلرزد

عمر احترامتو نگه داشتم  این رسمش نیست  فتی داداش صدام کن  1_ آقا من 
ستم بگم و ببینم ، همه  فتن نامدارز و ولی اینق سم آقایی که جز این نتون در وا

یا دنیاستتتت غ متم و کوكیدت كون به  تا دن کم ازت نیستتتم ولی  فتم من 
شتم كون من دیدم و فهمیدم كیزایی که هیچ کس ازت ندید ،  مردیت ایمان دا

 ی كزدم دیدز دلت پره  حقه ، حقه به والله ولی سر این طفل معصوم دال
 

 ردن حق نیست 
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 معین فریاد میزند

 _ عماد من شوهرشم  حق هر کارز دارم تو كه کارشی ؟
 

 دوباره فریاد زد
 _ تو كه کارشی؟

 
شوق   شك  شق عماد ا صداز فریاد پر از ع ست که  شده ا سوال دومش تمام ن

 راهی  ونه ام میدند
 

 _ برادرشم 
 

 عزیزم معین سدوت کرده است براز  ره  شایی حرف دل عماد
 

_ دست بهش نزن هیچ وقت ، هیچ وقت  هیچ کس حق نداره دق و دلی یه جا 
دیگرو ستتر دواهر من دالی کنه حتی ا ه شتتوهرش باشتته حتی ا ه شتتوهرش 

 آقاز من باشه
 

ست معین  شك ا صورت عمادم كون من غرق ا دوام نمی آورم درا باز میدنم 
 مقابل ما کمرنر ندندرو بر ردانده تا كشمهاز پر بغضش مردانگی اش در 



 ٤51 ردیمیمرد امشب م نیا

كند ثانیه کوتاه در كشمان هم دیره میشویم نمیدانم من در آغوشش رفتم یا او 
که  ویی  یدیم  مدیگر را میبوی قدر عمیق ه یدانم آن در آغوشتتم  رفت فقى م
با نگرانی  ستتتالها منتظر كنین لحظه از بودیم از آغوشتتس کمی دورم کرد و 

 نگاهم کرد:
 _ دوبی؟

 ندازه همه عمرم دوبم() دوبم امروز به ا
 اینبار معین در حالی که مارا ترك میدرد جاز من پاسخ داد:  

 _ دوبه نگران نباش
 كند قدم دیگر رفت و  فت:

 _ سرده زود بر ردین
 

 دلم میخواست فریاد بزنم :  برادرمو بهت مدیونم 
مانم از پوستتتت و دون  باز نتوانستتتم و ترجیح دادم در آغوش مردز ب ولی 

 دودم...
 

عماد هنوز از معین دلخور بود نگرانم بود از ازدواجم با او شتتاکی بود  از اینده 
 عاشقش بودم میترسید كشمش از عشق کور ترسیده بود ...

 
با دره توانستم از عماد دل بدنم و به اتاق بر ردم  در آدر هم قول دادم مواظب 

 دودم باشم
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شم   شیده بود و عینك به ك شغول ماالعه بود و من معین روز تخت دراز ک م
هایم را  باس  باز دودم را کنترل کردم و در ستتدوت ل عاشتتق عیندش بودم 
برداشتم و براز تعویضش دادل حمام رفتم  وقتی بیرون آمدم هنوز سرش  رم 

 کتابش بود با  سرش هم که ایستادم  نگاهم ندرد و فقى  فت:
 _ ا ه میخواز بخوابی كراغو داموش کنم ؟

 ممنون  _ نه فع  ،
 _ بابته؟
 _ عماد 

 _ آها 
 کوتاه جواب دادنش را دوست نداشتم

 _ از کجا فهمیدز تو حیاطه؟
_ موقع شتتام زل زده بود به صتتورتت وقتی رفتی حیاط دیدم اومد دنبالت ولی 

 جورز وانمود کردم که ندیدم
 _ تو با این سیاست و زرنگیت باید رویس جمهور شی 

 _ مسواك زدز؟
 

 ار من ب ه ام() بیشعور انگ
 _ نه دوست دارم شب دهنم بو  ند بده 
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از با ز عینك با نگاه داصی سرزنشم کرد من هم با حرص کنارش طورز که 
شیدم كند دقیقه بعد كراغ ها را داموش کرد كه قدر  شد دراز ک شتم به او با پ
شش  شدنم و در آغو صله کم را هم در هم ب ستم این فا ست میتوان دلم میخوا

اما او جلو نمی آمد و غرورم هم اجازه جلو رفتن نمیداد ستتهمم محو شتتوم 
 امشب هم از او فقى عارش است و بس...

سدوتی که بینمان بود  شد با تمام  سپرز می شرکت  ساعاتی که در  تمام طول 
شی  سب اتفاق من صی اش را دودم انجام میدادم و ا ر بر ح شخ همه کارهاز 

ایراد میگرفتم و ستترزنشتتش میدردم که بی اره ددالتی میدرد آنقدر از ددترك 
شده بود  شته هم نزدیدتر و بهتر  شد  راباه ام با عماد کم کم از  ذ شیمان می پ

 اما هنوز اجازه دیدن مادرش را نداشتم و در این مسئله حق را به او میدادم  !!!
آن روز جلسه مهمی در شرکت دایر بود بهترین لباس هاز رسمی ام را پوشیده 

آینه باز شیاان در جانم رسون کرد و دستم را سمت رژ زرشدی ام  بودم جلوز
هدایت کرد کارم که تمام شد حس کردم رژم دیلی تیره شده است ولی حداقل 
ضا دودم را از دید معین  سه و ورود همه اع شروع جل شد تا  کمی دلم دنك می
دور نگه داشتم كند دقیقه از که از جلسه  ذشت در سدوت با صداز تق تق 
بلند کفشتتهایم اع م حضتتور کردم و وقتی در را  شتتودم و معین ستتر با  آورد 
حس کردم رنر كشتتمانش نا هان دقیقا رنر رژم شتتد !! ولی دوب در مقابل 

نفر سرمایه دار بزرگ کشور كاره از جز تحمل نداشت ، روبه رویش کنار  ٤0
بعد عماد نشتتستتتم با كشتتم هایش كنان دى و نشتتان میدشتتید که كند دقیقه 

واقعا از کارم پشیمان شدم  حتی موقع اع م نظرش بر عدس همیشه تبعیت از 
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سه  ساعات جل ستم این یعنی عدم تمرکزش در طول  جمع را اع م کرد و میدان
!!! 

در انتها نیز زمان بدرقه ، مهندس پدرام شتتوکت صتتاحب بزر ترین شتترکت 
 مهندسی سازه هاز عظیم،  دشم اژدها را بیشتر تحریك کرد 

تا این حد  به جوانی شتتما  _ دانم افستترز واقعا فدرشتتو نمیدردم دانمی 
سحور  ست و البته م صورتتون زیبا شه واقعا کارتون مثل  شته با ص حیت دا

 کننده 
 

صتتداز نفس هاز تند معین  واه وجودش در کنارم بود طورز که فقى دودم 
 امبفهمم مچ دستتتم را  رفت و فشتترد میدانستتتم براز مهندس شتتوکت احتر

 داصی قاول است 
 _ جدا جناب نامدار این ددتر رو كه طور کشف کردین ؟

لبخند تصتتنعی زد و دستتتم را که حلقه  داشتتت با  آورد و با لحنی که اصتت  
دوستانه نبود و توقعش را نداشتم  فت: از بعد نامزدیمون کشف کردم کسی که 

 عا میتونه داشتهقدرت اداره احساس منو داره قدرت تسلى به این شرکت هم قا
 باشه 

 
 شوکت که دیره به انگشترم مانده بود با تعجب  فت: بی سر و صدا ؟ 

 _ سر و صداشم به زودز بلند میشه حتما شما جز مدعوین درجه اول هستین
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با دره اتاق دالی و شتتد و من هم در حال دروج پنهانی بودم که صتتدایش 

 میخدوبم کرد
 _ شما وایسا 

 نزدیدمدر اتاق را بست 
 

شتتد منتظر انفجارش بودم نزدیك تر شتتد ، حال نفس هاز داغ و عصتتبی اش 
صورتم را میسوزاند سرم را پایین اندادتم كانه ام را  رفت و محدم سرم را با  

 آورد لب  زیدم
 _ ولم کن دیوونه

ستترش را کج کرده بودطورز که  وقتی  حرف میزد نفس هایش به لب هایم  
 سانتی متر فاصله لب هایمان بود ٢از میخورد،  شاید کمتر 
 _ نمیخواز آدم شی؟

 _ من آدم هستم 
 به كشم هایش دیره شدم هنوز سرن بود 

 _ میدونی این رنر رژ مال كه وقتیه؟
 _ اَه ول کن 

 _ جوابمو بده ، میدونی؟
شده بود و  سینه ام حلقه  ست دیگرش دور  صدایش با تر رفته بود حا  د تن 

ضاز بدنم  سخش را دادم که تمام اع صور کرده بود ، ک فه پا را به  ونه از مح
 رهایم کند
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 _ نه نمیدون...
هنوز میم نمیدونم را کامل ادا ندرده بودم که لب هایش لبانم را به یغما برد !! 
 طو نی بود... ترسیده بودم؟ دوشحال بودم؟ تجربه از نو بود؟ لذت داشت؟

قتی که کارش با لب هایم تمام شد تازه نمیدانم فقى میدانم که مانعش نشدم  و
سیر بودم  شش فرار کنم اما هنوز ا سینه اش کوبیدم که از آغو به دودم آمدم به 
 کمی از دشم كشم هایش کاسته شده بود اما هنوز تند و عصبی نفس میدشید

_ حا  فهمیدز این رنر مناسب کی و كیه؟ فدر کنم شوکت و  همه مردهاز 
 داشتن  این سالن هم حس منو 

سرم  شق بود یا تنبیه؟ ه*و*س بود یا میل دل؟  سوزاند ، ع شرم تمام بدنم را می
 پایین بود و هنوز نگاهش سنگینی میدرد بر تمام حواس زنانه ام...

 
 ٤٢پایان قسمت 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

#٤3 
 این مرد امشب میمیرد ٤3قسمت 

 
ورده را رها کرد  و با كند با صداز كند ضربه به در با دره  ددترك شدست د

 سرفه اجازه ورود داد بیرامی) منشی جدید(  بود 
 _ رویس دانم سوییما تشریف آوردند
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 ) با دره این  زنیده دارجدی رو پس امروز میبینم(
 معین كشم هایش را ریز کرد و  فت: _ ا ن؟!

 كه وقتشه؟ کی  فته بیاد؟
 ته منو بفرسته برم بعد بگه بیاد() پس وقت داره اومدن دانوم؟!! حتما میخواس

 
 _  فتن دودتون تماس  رفتین

 _  عجب!!  اشتباه میدنه حتما ، بگو من تماس نگرفتم بیشتر دقت کنه
) بیشتتتر دقت کنه؟ حتما جمله رمزیه یعنی بی احتیاطی ندن زنم اینجاستتت!! 

 ولی اص  مگه من براش مهمم(
 

باید ستتریع دودز نشتتان میدادم  امان از این شتتك ها و حستتادت هاز زنانه !!!
بهانه از جور کردم تا به اتاق بر ردم و در مستتیر ، اتاقك انتظار را نیز بررستتی 

 کنم 
ستتاله كشتتم بادامی کام  متعجب شتتدم !! كند قدم به  ٤0با دیدن زن تقریبا 

عقب بر شتتتم زن که متوجه من شتتد با لبخندز بلند شتتد و به حالت ستتنتی 
   مخصوص کشورش س م داد

 )سوییما این نیم وجبی كشم بادومیه؟!(
 _ س م دوش آمدید 

 با لهجه با مزه اش  فت:
 _ شما یلدا هست؟

 ) اسم منم میدونه ؟ داك تو سر بی سلیقت معین(
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 با لبخند مسخره از  فتم بله 

 _ عدست موبایل عماد دید
 ) عمادم میشناسه؟( 

 _ ولی من شما رو نشنادت
 مثل دودش حرف بزنم() این که نمیفهمن بزار 

 _ سویی هستم 
 دستم را به عمد جلو بردم و  فتم:

 _ نایس تو میت یو، منم همسره معینم ، وایف !! معینز وایف 
 ) حا  آبرو جفتتون وقتشه بره( 

 
در همین بین عماد وارد شد و با صمیمیت داصی با سوییما دست داد و من را 

 معرفی کرد:
 بوکسینر _ یلدا دواهرم قهرمان کیك 

 _ بله بله عدسش را دید دیلی دوب ، زیبا
 

_ من بودم بهت زنر زدم،  اشتتتباهی متوجه شتتدز نامدار بزرگ دودش آده 
 کی شخصا بهت زنر زده ؟

 ) از تو روي اون نامدار بزرگ(
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بعد از کمی دوش و بش هر دو راهی اتاق عماد شدند عصبی از اینده آدر هم 
کار شخصی با این زن دارند وارد اتاق شدم كند نفهمیدم این دو پسر عمو كه 

گاهش کنم هنوز داغ  یدم ن لت میدشتت جا مد هنوز د عد هم معین آ قه ب دقی
ب*و*سه اش روز لبانم بود سرم  را پایین اندادتم دودم را مشغول جلوه دادم 
شتر بمانم  ست و ا ر کمی بی سم تنر آمده ا شد؟! حس میدردم نف ولی مگر می

هم تاب نمی آورم و اینبار دودم پیشتتقدم میشتتوم براز  مترز را ٢این دورز 
 ب*و*سه و آغوشش ، باید کمی هوا به سرم بخورد بلده سر عقل بیایم

 وشی ام را برداشتم و از اتاق دارج شدم  این روزها دلم براز با صداز بلند " 
 کجا "  فتنش عجیب تنر بود 

 
 از شرکت که دارج شدم تلفنم زنر دورد عماد بود

 بله عماد_ 
 _ جان دل کجا پر زدز 

 _ تو از کجا میدونی؟
 _با سرتو نگاه کن

 
 سرم را با  بردم ، از پشت پنجره اتاقش برایم دست تدان داد

 _ ماساژ نمیخواز؟
 _ ا ن؟!

 _ آره بیا با  کارش حرف نداره
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به محض اینده دواستتتم جوابش را بدهم ضتتربه از به ستترم احستتاس کردم و 
 سیاه شدكشم هایم 

صداز  از موتور سوار و  وشی که دیگر دستم نبود !!!  موتور سوار  وشی ام را 
 هم زمان با زدن ضربه به سرم قاپیده بود!!!

سان میدوید از  شده بودند عماد هرا شرکت دورم جمع  كند ثانیه بعد نگهبانان 
 جایم بلند شدم و داك مانتویم را تداندم  عماد سریع بغلم کرد

 فضل یلدا دوبی ؟ بی پدر بی وجدان بد زد _ یا ابل
 _ هی ی نشد دوبم

 _ مردم از ترس 
 دورم شلوغ شده بود 

رویس بد اد ق و جذاب شتترکت هم اینبار در مقابل تمام کارمندانش دودش 
را به من رساند رنگش پریده بود از حضورش آرامش  رفتم شانه هایم را  رفت 

 و با نگرانی سرم را معاینه کرد
 جاش زد با كی زد؟_ ک

 
 عماد پاسخش را داد: _ دوبه آقا هی یش نشد

 عصبانی  فت:  به سرش دورده؟؟؟؟؟
 اینبار دودم پاسخ دادم:  
 _ آره اما دیلی محدم نبود  

 بغضم ترکید و میان  ریه  فتم :  وشیمو دزدید 
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 به  مانم دلش سودته بود سرم را در سینه اش فشار داد و  فت: فدا سرت

را دبر کرد و مجبورم کرد با او به بیمارستتتان بروم بعد از اتمام عدس ستتامی 
 بردارز وآزمایشت  دیالش راحت شد 

 _ سرت که  یج نمیره؟
 _ نه دوبم

 _ به محض اینده سر  یجه داشتی بهم بگو اوکی؟
 _ باشه

سرم را نوازش کرد ، كه قدر آرامش از وجود این مرد به من   دوباره بغلم کرد و 
 منتقل میشد!!!

 در راه دل به دریا زدم 
 _ اون زنه كشم بادومیه با عماد كی کار داشت

 _ سوییما؟
 _ آره

 _ ماساژوره
 

 ادم در هم کشیدم 
 _ یه زن؟!

 _ نمیخوره داداشتو نگران نباش
 ه اون() لعنتی نگران توام ن

 _ كه قدر زشت یعنی ماساژور مرد وجود نداره
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 _ راز درمان  رفتگی   ردن آقا دست همین دانومه انگار
 ) راز كیه تو دسته این زنیده است؟!(

 _ من ماساژور دوبیم یادم باشه بهش بگم 
 ) به در  فتم که دیوار بشنود و این دیوار انگار نمیشنید(

 _ بریم دونه؟
 ی؟_ شرکت کار نداشت

 _ نه سرم درد میدنه باید بخوابم 
 _ اوکی منم واسه آدرین امتحانم باید درس بخونم

 
سرش را به عقب تدیه داد براز لحظه از  شت و  شمش  زا ستش را روز ك د

 دوباره در فدر لحظات ب*و*سه داغش افتادم...
 

 مدل فردا صبح که بعد امتحانم به شرکت رفتم جعبه موبایلی دقیقا 
 روز میزم بود جعبه را که  شودم معین هم زمان وارد اتاق شد  وشی معین 

 _ س م
 _ س م امتحان كه طور بود؟

 _ بد نبود، این كیه؟
کتورد آب سنگینه  _ رد آ

 _ بی مزه
 _  وشیتو مگه ندزدیدن ؟ دزده دلش سودته جاز اون اینو واست فرستاده
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 دوشم نمیاد_ معلومه دیلی بی سلیقه بوده كون از این مدل اص  
 _ دفعه دیگه میگم حتما قبلش نظر سر کار دانومو بپرسه 

 
 ) قدرت تشدر از هدیه از که واقعا دوشحالم کرده بود را نداشتم(

روشتتنش که کردم با دیدن عدس پیش زمینه اش که عدس ستتلفی من و معین  
ر بزیر باران بود براز لحظاتی هركند کوتاه یاد داطرات آن روزها وجودم را در 

  رفت  ، معنی این کارش كه میتوانست باشد؟
 

بعد از انتظار دومین حالت منفور براز من تردید بود و این روزها عجیب تردید 
داشتتتم معین فاصتتله ایمنی اش را با من به طرز ماهرانه از حفظ میدرد استتتاد 
نادیده  رفتن شتتتده بود و من هم به ت فی نادیده  رفتن هایش  ه  اهی براز 

دن واکنشتتی که به دودم ثابت کنم هنوز برایش مهم هستتتم روز اعصتتابش دی
پیاده روز میدردم و از کاش اینقدر عاقل بودم که براز جلب توجه و غیرتش 

 کمی زنانه به درج میدادم...
صبح ها قبل من بیدار  شود دوابم و  شب ها دیر تر به اتاق می آمد که مامئن 

 در آن روزها غیر قابل توصیف بود !!!! میشد و اتاق را ترك میدرد احساسم
ستم به  شیدم میدان شی ام را پو ست ورز شدم و  صبح ک فه از دواب بیدار 
یل  با حرص روز تردم یافتمش  جا هم ن ستتتالن ورزش میرود ، ولی وقتی آن 
شدم کمی بعد هم عماد آمد دماغم را طبق روال معمول کشید  مشغول دویدن 

 ا روز  ونه ام  زاشتو سهمیه ب*و*سه صبح  اهی ام ر
 _ شوهرت کجاست؟ 
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 شانه با  اندادتم و  فتم:
 _ من كیشو میدونم که بدونم کجاست

 ریز دندید و  فت؛
_ بی عرضتته از دوب ددتر آدم شتتوهرشتتو به امان ددا ول نمیدنه  اونم اون 

 شوهر هلو رو
 _ ایش اون زهر ماره تلخه هلو نیست 

شه ما شرکت نمیزارز پ سه همین تو  شه ؟ ولی  6ده هم از _ وا سخیش رد  فر
 دوب میگم که دنگی حواست نیست دورت كه دبره

 با تعجب  فتم؛ 
 _ كه دبره؟

 موذیانه دندید و  فت:
 _ ولش کن نمیخوام بین زن و شوهر باعث ادت ف شم 

 
 واقعا کنجداو شده بودم 

 _ عماد بهت میگم بگو كه دبره 
 _ این دانم صبورز هست مشاور ارشد  روه

 اون ددتر دراز زرده؟ _
 _ همون قد بلند بلونده دیگه

 _ عماد،  جونم در اومد بگو دیگه
 _ دیروز که تو زود رفتی ،
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 بعد مدث کرد

 _ بگو دیگه
 _ قاطی ندنیا 

 کم کم ترسیده بودم بغضم  رفته بود
_ تو روددا بگو  بینشتتون كیزیه از اول شتتك کرده بودم موهاشتتم بلنده ، اونو 

شش  سه ما فقى عین عمره بیخود نبود منو با میبینه نی شه وا شش باز می تا بنا و
 سامی فرستاد زود بر ردم 

 
 _ بابا بزار من حرفمو بزنم

 بغضم اجازه حرف زدن درست و حسابی نمیداد 
شرکت که  سى  صیر دودمه از فردا میرم جیغ میزنم و _ نمیخواد دیگه بگی تق

 من زنشم  و...
شده بود که سدته برم معین از  هنوز حرفم تمام ن کم مانده بود از تعجب تا مرز 

روز صندلی ماساژ بزرگ كرمی که پشت به من بود در حالی که از بارز آب 
سعی  سرزنش کننده از به عماد کرد عمادهم  شد نگاه داص و  شید بلند  مینو

 میدرد دنده اش را کنترل کند با ادم شیرینی به او  فت: کم لود ی کن 
ع مت تاستتف تدان داد و از ستتالن دارج شتتد  به محض  و بعد ستترش را به

دارج شتتدنش دنده عماد  مثل بمب ترکید و من هم که از شتترم حرفهایم در 
 حال ذوب شدن بودم هركه فحش داشتم بارش کردم

 _ به تو هم میگن داداش ؟!! پلشت آبرومو بردز
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 میان قهقهه دنده هایش  فت:
 ی رو ندیدز که دقیقا پشت سرته _ من موندم كه طور حجمی به اون  ند 

 
 _ تو روحت عماد من اص  حواسم نبود اونجا ولو شده 

 
 _ برو دوتا ماكش کن از دلش در بیار 
 _ تو مرض داشتی اون اراجیفو  فتی ؟

 _ میخواستم به آقام نشون بدم دواهرم دیلی متعصبه یهو داا ندنه
 

دوب كاره از نبود  قبل از روزد اینده به ستتالن صتتبحانه بروم را نداشتتتم ولی 
هركیز  ونه دانم جون را ب*و*ستتیدم و بعد لپ مهرستتتام را کشتتیدم و با 
دجالت کنار معین نشتتستتتم قدرت تستتلى این مرد بر همه كیز عالی بود بی 

 تفاوت و با اشتها صبحانه اش را میخورد 
آوا در حالی که لقمه در دهان مهرستتام میگذاشتتت رو به معین  فت: راجب 

 ار فدر کردز؟پرست
_ آره ولی طول میدشه تا یه شخص مناسب پیدا کنم دیگه هم ب ه رو نفرست 

 سادتمون اونور تربیت اشتباهشون روش تاثیر میزاره
 

دانم جون لب  زید و  فت: _ مادر اونا هم مهرستتامو دوستتت دارن دلتنر 
 میشن 
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 حتما_ دلتنر شدن بیان اینجا ببیننش لزومی نداره این ب ه رو ببرن 
 _ میانم که شما اوقات تلخی میدنی 

_ من همینم دانوم جون همین قدر که از این دونه شتتوتشتتون ندردم بیرون به 
سعی  شت مفت دور دو رو که همه عمر  ست وا رنه تحمل یه م شما احترام 

 کردن بهم ضربه بزنن و زدن دیلی واسم سخته 
 

 شیرین جان را قلقلك داد  عماد که تازه رسیده بود با دنده به همه س م داد و
 _ عمه شیرین من جیگر منه مگه نه؟ 

 شیرین ذوق زده دندید و  فت: تازه شیرین عقل هم هستم 
 همه سدوت کردند معین جدز پرسید

 _ کی اینو  فته بهت؟
 شیرین با انگشت هاز دستش شروع به شمردن کرد

 _ مبینا و صنم و یارا و اون یدی ها 
 

 عماد عزیزم غمزده
 
 گاهش میدرد و معین ک فه لیوانش را روز میز کوبید:ن

سایه  سه به من که   صوم رحم ندارن كه بر _ بیا دانم جون اینا به این طفل مع
 امو با تیر میزنن
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دلم براز شیرین که مبهوت همه را نگاه میدرد سودت  لبخند مهربانانه از زدم 
  ردش دانمانه هستی؟  1و  فتم: شیرین جون پایه 

 کرد و آب دهنش را قورت داد: ذوق
 _ ا ه داداشم بزاره بله

 
 عماد سفت بغلش کرد و ب*و*سیدش و  فت

 _ از جان انگار داره بله سر عقد میده
 

معین که امروز اصتت  قصتتد دنده نداشتتت  فت: عماد ببر ب ه ها رو بیرون 
 امروز

 
 ) ب ه ها ؟! منم جز ب ه ها محسوب میشم؟!!(

 ؟_ آقا شما دودت نمیاز
 _ نه جلسه دارم 

 از جایش بلند شد و رو به دانم جون  فت: 
سون  شو کرده تو یه کفش که میخواد بره وی  لوا شوهرتو تنها نزار حا  که پا  _

 یه مدت شما هم برو من مشدلی با رفتنت ندارم
 

شدر کرد، ولی دل من هنوز نگرانه  ردش بی  سته ت دانم جون هم از ددا دوا
 شهربازز دو نفره را میخواست زبانم كردید معین بود دلم همان
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 _ جلسه امروز واجبه؟
 بی تفاوت جواب داد: _ آره

 _ دوب پس  ردش واسه یه روز دیگه بمونه منم میام جلسه
 

در حالی که سالن را ترك میدرد  فت: با صبورز جلسه ندارم امروز مردصیه  
 تولد شوهرشه 

 
 

 !!() واز که حرفت از صد تا فحش بدتر بود!
 با حرص عماد را که هنوز میخندید نگاه کردم....

 ٤3پایان قسمت 
 

 یا حق 
#٤٤ 

 این مرد امشب میمیرد ٤٤قسمت 
 

عصتتر آن روز قبل از اینده به  ردش برویم عماد،  دانم جون و اتابك دان را 
دان هم  بك  تا با ا ماشتتین رفتم و  نار  تا ک دانم جون  به احترام  قه کرد  بدر

روز بر  رداند و نیشخند وحشتناکی زد و به راننده اشاره  دداحافظی کردم ولی
 داد تا حرکت کند با حرص به عماد  فتم:

 _ پدربزر ت دیلی وحشتناکه 
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 _ پدربزرگ منه فقى آره؟
 _ نمیخوام حتی فدر کنم دون این مرد تو ر هامه

 
عماد در حالی که دستتت به جیب ستتمت ماشتتینش میرفت لبخند تلخی زد و 

 جمله ژاله فت: دقیقا 
 

 وقتش رسیده بود؟! سریع دودم را به او رساندم و دستش را  رفتم؛
 _ عماد من دوست دارم عدس دواهرمو ببینم

ک فه کف دستتتش را روز ته ریشتتش کشتتید و یدی از ابروهایش را با  داد و 
  فت: 

 _ دواهرت یا نامزد سابق شوهرت
 سرم را پایین اندادتم و به کفش هایش دیره شدم

 دوست دارم ببینم دواهرم كی بوده که شوهرم هنوز عاشقشه_ 
 

 صورتم را نوازش کرد و آه حسرتی کشید
_ ژاله جایی واستته عشتتق باقی نگذاشتتت با همه عشتتقی که بهش داشتتتم جز 
شتترمند ی از وجودش دیگه هیچ حستتی بهش ندارم مامئنم آقا ا ه عاشتتقش 

 بود با تو ازدواج نمیدرد
 

 ان آوردنش سخت بودسخت بود !!! حتی به زب
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 _ عاشق منم نیست
 _ دلش بدجور سریده اینو از من قبول کن

 _ نه فقى احساس مسئولیت نسبت بهم داره و مدام در حال فاصله  رفتن
_ میخواد نجنگه متوجه میشتتم که فاصتتله میگیره كون تو از کاه کوه میستتازز 

 واسه جنگیدن باهاش
 

شیدم و  شنش دیره ناراحت و دلخور دودم را با  ک شم هاز قهوه از رو به ك
 شدم

 _ حق ندارم عماد؟! اون واسه رسیدن به ارثیه اش از من پل سادت
 _ وقتی اینهمه تنفر و تردید وجود داره نباید بهش جواب مثبت میدادز 

 
 با شرم بر شتم و به دردتان باغ دیره شدم

 ه_ تردید دارم اما تنفر نه!!! من عجیب عاشقشم و همه دردم همین
شق  شدم اونم عا شق  ست یه نگاه به من کن یبار عا شق تردید پذیر نی _ ذات ع
مزدرف ترین آدم دنیا اشتتتباه کردم ولی هنوزم مامئنم ا ه با وجود دونستتتن 
همه اینا به  ذشته بر ردم باز هم عاشقش میشم برام مهم نیست عاشقم نبود و 

سرم ک  ست و  سه منافع مادز دوا ست منو وا ست مهم نی شت تنها نی ه  ذا
شق  ست ع شم اما بین من و تو یه فرق ه شق كیزز که براز مهمه اینه که من عا
من به اون ، به دودم و اطرافیانم لامه میزنه اما عشق تو دارناك نیست سازنده 

 هم هست كون اون مرد قابل اعتماده 
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حرف هاز عماد را پذیرفته بودم حق داشتتت باید به حرمت دل دودم هم که 
 وتاه می آمدم...شده ک

 
 ردش دست جمعی آن روز به همه دوش  ذشت مخصوصا شیرین جان ولی 
من هر لحظه دلم یاد معینم را میدرد و با دیره شدن به عدس صفحه  وشی ام 
کمی آرام میشدم به دانه که رسیدیم مبینا بر عدس همیشه که مسیرش را براز 

 جلو آمد و س م داد رویا رو نشدن با من  تغییر میداد دیلی دوستانه
 _ عماد تنها تنها میرید  ردش آمار بده ما هم بیایم 

عماد با دوشتترویی كشتتم شتتیرینی  فت  و من هم ستتریع دودم را به اتاقم  
رستتاندم معین دواب بود با ژستتت همیشتتگی اش که پشتتت دستتتش را روز 
شرکت كه قدر  اهی اذیتش میدند ،  شار کارز  ستم ف شانی اش میزد، میدان پی
لباس دواب قرمز کوتاهم را پوشتتیدم و کنارش دوابیدم آنقدر عمیق دوابیده 
بود که حتی متوجه حضورم نشد غلتی زدم و دیره به صورتش حرفهاز عماد را 

 در ذهنم مرور کردم؛
 _ به درك که عاشقم نیستی 

 به درك که دلت جاز دیگه است
 به درك که تو كشمت کوكیك و حقیرم

 رسیدن به ارثت دواستیبه درك که منو واسه 
 مهم اینه که من عاشقتم

 عاشق این ترکیب جذاب و زاویه دار اجزا صورتم
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 عاشق این هیدل مردونه 
 عاشق ادمات
 عاشق نفسات

 عاشق عار تنت 
 عاشق غول كراغ جادوم 

من عاشتتق این مردم !!حتی به قیمت از دستتت دادن همه كی من عاشتتق این 
 مردم 

 
شتتدی از  ونه ام مستتیرز منتهی به لبم را طی میدند را تاب نیاوردم قاره  که ا

ستم را روز قلبش میگزارم حداقل بعد این همه مدت اینبار حق این  میخورم د
ب*و*سه تنها با من است ب*و*سه از کوتاه روز لب هایش میگزارم از ترس 
بیدار شدنش سریع بر میگردم و پتو را روز سرم میدشم و به دیال دودم پنهان 

 م...میشو
 

بین زمین و هوا معلقم پایین را که مینگرم  معین را دستتت بستتته میان یك  له 
 رگ میبینم هركه قدر ستتعی میدنم دودم را به او برستتانم و دستتت و پا میزنم 
دور تر میشوم كشمهایش را بسته است با دودم میگویم حتما  رگ ها را ندیده 

ی آید  ر ی زوزه کشتتان استتت هركه زور میزم تا متوجهش کنم صتتدایم در نم
نزدیدش میشود براز لحظه از كشمانش را باز میدند و سرش را با  می آورد 

 و با لبخند نگاهم میدند  رگ را نمیبیند !!! نمیبیند 
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ستم  ش صداز بلند که فریاد زدم با فریاد دودم از دواب پریدم و ن سمش را با  ا
هم که بیدار شتتده بود غرق عرق بودم و نفستتم به ستتختی با  می آمد معین 

سریع كراغ دواب را روشن کرد  ریه امانم را بریده بود تند تند اسمش را میان 
نفس هاز بریده بریده ام صتتدا میدردم بغلم کرد ستترم را به ستتینه اش فشتترد و 

 كون کودکی نوازشم کرد:
 _ هیسسس تموم شد هی ی نیست دواب بود 

 
یك دواب بوده  که فقى  باورم نمیشتتتد  نامش را هنوز  مه وجودم هجی  !! ه

 میخواست باز هم صدایش کردم و محدم تر بغلم کر
 
 د

 _ من اینجام هی ی نیست آروم باش آروم بابایی 
 

 دلم تنر این با مهر بابایی  فتن هایش بود...
با پشتتت دستتت اشتتدهایم را از  ونه هایم پاك کرد و باز نگران دستتتش را به 

 پیشانی ام زد
 _ تب دارز عزیزم 

 آرام شده بودم کمی فاصله  رفتم و آب دهنم را قورت دادم
 _ نه ا ن بهترم 

 _ پاشو دست و صورتتو با آب دنك بشور بیا 
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سرت  یج  سید:  شویی پر ست شوم جلوز درب د بعد کمدم کرد از جایم بلند 
 نمیره؟

 _ نه  اص 
دودش با حوصتتله صتتورتم را دشتتك کرد موهایم را از پیشتتانی ام کنار زد و 

 صی در دهانم  زاشت و لیوان آب را دستم دادقر
 _ بخور دانومی

شت لبخند   ستم  رفت و روز میز  زا اطاعت کردم لیوان دالی را دودش از د
 به لب داشت

 _ ا ن بهتر میشی بعد راحت میتونی بخوابی 
 

 هنوز بغض داشتم
 _ میترسم 

 كشم هایش را ریز کرد و دیلی بامزه  فت: 
 _ میتلسی ؟

  _ اوهوم
 _ پس كراغا رو داموش نمیدنم

 _ نه نورشو دوست ندارم 
 هم زمام با داموش کردن  فت: نورشو دوست نداره 
 

واز که وقتی مهربان و دلستتوز میشتتد و از جلد رویس دشتتك و جدز دارج 
 میشد  كه قدر دواستنی تر بود
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 کنارم دراز کشید و پتو را رویم کشید 
 _ حا  آروم بخواب من اینجام نترس 

از دوشحالی اینده کاب*و*سم واقعی نبوده است به او كسبیدم و یك پایم را  
سعی کردم هیدل بزر ش را بغل کنم کمدم  ستم  شدمش اندادتم و با د روز 

 کرد ودودش با یك حرکت بدنم را با  آورد و بازویش را زیر سرم  زاشت
 _ این كه لباسیه پوشیدز آده؟

 ال را پرسیددجالت کشیدم که با دنده این سو 
 _ لباس دوابه

 _ بیشتر شبیه لباس مجلسیه ، اذیتت نمیدنه؟
 _ نچ كرا اذیت؟

 _ آده داره منو اذیت میدنه
 آن قدر دنر بودم که معنی حرفش را اول نفهمیدم

 _ واسه كی جنسش بده؟ 
 دندید و بینی ام را ب*و*سید 

 _ نه اتفاقا دیلی نازك و لایفه 
 

 کردم و نیشگونش  رفتمتازه به دودم آمدم ادم 
_ با من ازین شتتودیا ندن حا  یه امشتتتب بهت احتیاج دارم میخواز ستتو 

 استفاده کنی ؟
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بر شتتتت و نگاه نافذش حتی در آن تاریدی هم جانم را لرزاند پیشتتتانی ام را 
 ب*و*سید و دوباره نوازشم کرد

 _ بخواب
 با لحن التماس آمیزز  فتم: من نمیام فردا شرکت باشه؟

 رادز نداره _ ای
شتم تا بگویم) نرو تو هم بمان ( ولی ترجیح دادم   ست قدرتش را دا دلم میخوا

سدوت کنم و در آغوشش ت فی این مدت دورز اش را در بیاورم یك شب که 
 هزار شب نمیشد !!

 
دانه بدون معین ک فه کننده بود ستتاره آنقدر برایم حرف میزد و درد دل کرده 

د کرده استتت شتتریفه هم که از رستتید ی به من کم بود حس میدردم مغزم با
 نمیگذاشت و معده من را با معده نهنر اشتباه  رفته بود

شانی اش  ستانش را ق ب کرده روز پی سالن رفتم  آوا ک فه د صله به  بی حو
  زاشته بود مهر سامم در حال جیغ زدن و بهانه جویی بود

 کنارش نشستم
 _ دوبی ؟

 داره دیوونم میدنه  _ كه دوبی یلدا این ب ه
 _ دوب ب ه است دیگه حرص نخور 

 پا نامداره ، زور و و دود راز 1_ از ا ن 
 و بعد با صداز بلند رو به مهرسام  فت:
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_ داداشت بیاد تمام کارهاز امروزتو مو به مو میگم حا  هی جیغ بزن و حرفها 
 بدتو تدرار کن 

 
 آمددلم براز آوا واقعا میسودت  اشدش  بند نمی 

ست اون پیرمرد  شتم بیرون این ب ه فلجم کرده از د _ امتحان دارم کلی کار دا
سر تو اون عجوزه ها نمیان اینجا و  یر نمیدن ولی  صدقه  شدم و از  که راحت 

 از دست این یه الف ب ه راحتی ندارم
 

که امروز نگهش دارم دوب میزاشتتتیش پیش یدی  مه آدم منم بودم  _ اینه
 میرسیدزمیرفتی به کارات 

 
 پوف عمیقی کشید و  فت: شوهرتو نشنادتی هنوز

 
 و بعد صدایش را کلفت کرد و با اداز معین حرف زد

 _ حق ندارز ب ه رو به کسی بسپارز 
 

 دودش هم دنده اش  رفت
 _ یلدا ددا بهت صبر بده با این اد ق پسر داله من

 مهرسام که ساکت شده بود به سمت ما آمد؛
 ؟_ مامی دیگه نمیرز
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 آوا با حرص آمیخته به لبخند داصی  فت؛ 

 نخیر دیالت راحت باشه شازده
 

 _ پس به داداس نگو 
 _ اتفاقا همه حرفها بی ادبی و زشتتو میگم 

 _ منو میزنه ها 
 

 متعجب به آوا كشم دودتم و  فتم 
 _ معین اینو بزنه؟  میمیره واسش که

 
 یا پشت دستش این به اونآوا كشمدی زد و  فت: یه دونه یواش پشتش میزنه 

 میگه زدن وا رنه نمیدونه زدن واقعی معین كیه 
 

 _ مگه تو میدونی ؟
 دندید و  فت: آره ژاله رو تقریبا مرده از این دونه بردیم بیرون

 آهی کشیدم و انگار از حرفش پشیمان شد 
 _ یلدا ببخشید عزیزم منظورز نداشتم

 _ یادته  فتی شبیهشم؟
 راه رفتنت و ادم کردنت _ آره دیلی مخصوصا
 _ كرا این طورز شد؟
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 _ عاشق پیمان شد درست بعد نامزدیش با معین 
 _ همدیگرو دوست داشتن؟

 _ آره ولی نمیدونم كی شد که عشق پیمان نابودش کرد
 

 ) پس به داطر ژاله تا اون حد از پیمان متنفره(
 

 در افدار دودم بودم که دستم را  رفت: 
 نم تو رو دیلی بیشتر دوست دارهیلدا ا ن ولی مامئ

 نا امیدانه نگاهش کردم 
 _ اون تا همیشه تو این دونه و ذهن همه و قلب معین موند اره 

 
شهناز مبینا برایم  سادتمان دانه  شتم کمی قدم بزنم از  به  باغ رفتم احتیاج دا
دست تدان داد به ناكار لبخند زدم از این تغییر رویه نا هانی اش اص  دوشم 
شغول غذا دادن به  ربه ها بود با دیدن من ذوق  شیرین جان در باغ م نمی آمد 

 زده یك ب
 

ه یك  ربه هایش را معرفی کرد و بعد نا هان بغض کرد: هوشتتنر هم ستتیاه و 
 سفید بود پیدو کشتش 

 _ پیدو کدومشونه؟
 _ اون یه هیو وه زشته
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 _ هیو  وجود نداره شیرین جان
ست وا شمم  1سه همینم _ داره پیدو هیو  شده دادا شتی زندانی  ماهه تو باغ پ

 دیگه دوسش نداره 
 _  ربه است؟

 _ نه یك سگه كشم آبی وحشتناك 
 

عاشق سر بودم شیرین را سر رم کردم و به سراغ پیدو رفتم صداز پارس سر 
قب  شنیده بودم اما فدر میدردم صداز سر نگهبان است حدسم درست بود 

صیل ب سدی بزرگ ا سعی کردم از یك ها شی هركه قدر  شمهاز آبی و وح ا ك
پشتتت حصتتار با هم ارتباط حستتی پیدا کنیم فقى پارس کرد و ک فه ام کرد 
ادایش را در آوردم و زبانم را دراز کردم و دودم از کار دودم دنده ام  رفت و 

 داد زدم
 _ هووووز قاتل  ربه کش اد ق سگی صاحبتم مثل دودته

افتادم از حرف دودم دجالت کشیدم   حوصله ام سر یاد مهربانی دیشبش که 
شی جدیدم عالی  شروع کردم عدس  رفتن از دودم  واقعا کیفیت  و رفته بود 
بود مدام بیشتتتر تحریك میشتتدم براز عدس بعدز پلیورم را در آوردم و با تاپ 

 نارنجی ام جلوه عدس ها دوبرابر شد  نا هان صدایی مرا به دود آورد
 ل اومدن آقا لباستو بپوشی_ بهتره تا قب

از صداز مرد ترسیدم و نا دودآ اه  ارد  رفتم با دیدن شوهر مینا نفس راحتی 
 کشیدم

 _ آقا بهروز شمایی
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 _ بله تصادفا شما رو دیدم
 سریع پلیورم را پوشیدم

 در حالی که سیگارز روشن میدرد  فت: شرکت نرفتین؟
 ور_ نه امروز ترجیح دادم بمونم دونه، شما كه ط

_ شتتوهرت نگفته این دامادمون دل و هنریه؟ من  الریم تو باغه و به داطر 
 همین کارم توز دونه است

 _ كه قدر دوب
 _ نه وقتی که مدام کار و هنرتو توز سرت بزنن و لقب بی عرضه بهت بدن

 _ معین؟!
 _ نه اتفاقا تنها حامی  کار من ایشون بودن

 ) اوهوك معینو این حرفا؟!(
 سایرین كه اهمیتی داره؟_ حرف 

جعبه سیگارش را باز کرد و تعارفم کرد وقتی تردیدم را دید  فت: بین دودمون 
 میمونه ایم دواز طوفان همیشگی این عمارته دوفناکه

 
دستتتش را رد ندردم و دل به دریا زدم در طول یك ستتاعت هم صتتحبتی ام با 

بود و هم هنرمند بهروز واقعا از او و طرز فدرش دوشتتم آمد هم ورزشتتدار 
فاوت داشتتتت و  ندان ت دا با این  یه من بود و ک   یا بینی اش شتتب نیمی از دن

ست حتی ا ر  ستم راز نگه دار دوبی ا صف  1میدان سیگارش به ن نخ تعارف 
 بسته در یك ساعت تبدیل شود...
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سخره این داندان بودند بهروز  سومات م سم و ر مینا و بهروز هم از قربانیان ر

ارت نامدار را جهنم میپنداشتتتت و من از این نظر که مادر زنی زند ی در عم
 كون شهناز داشت به او حق میدادم،

ستتریع به عمارت بر شتتتم عماد زودتر بر شتتته بود میخواستتتم ستتریع قبل از 
باز شتتت معین به اتاق بروم و لباس هایم که حتما بوز ستتیگار میداد را عوض 

ز این غول دوست داشتنی میترسیدم ، کنم با وجود آرامش این روزهایش هنوز ا
 سریع س م دادم و به سمت پله ها رفتم عماد متعجب صدایم زد

 _ یلدا کجا؟
 دو پله دیگر طی کردم و  فتم: باید برم دستشویی

 
 دندید و  فت: دستشویی که همین بغل پله است کجا میرز؟

 _ از دست شویی فرنگی بدم میاد 
، بیا ماچ منو بده قبل اینده دودتو  _ دوب هر دو جور ستترویس که هستتتت

 دیس کنی
 ک فه  فتم

 _ میام عماد كند دقیقه دیگه
 

 با دره او هم یك نامدار بود و باید حدسش را میزدم
 _ وایسا ببینم
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نزدیدم که شد استرس  رفتم با وجود اینده قب  با دودش سیگار کشیده بودم 
 کشیدن را نمیپسندیداما میدانستم هر زمان و  با هر کس سیگار 

كند پله با  رفتم و او هم به دنبالم پله به پله آمد دقیق مثل  ربه که به دنبال 
  وشت بو میدشد! براز منحرف کردن ذهنش  فتم

 _ كیه ؟ کار دارما
نزدیدم شتتد و یقه لباستتم را آرام  رفت و بو کرد كشتتمانش کام  تغییر جبهه 

 دادند ادم به عماد عزیز من نمی آمد
 _ كته یلدا؟

 صدایش تند بود
 _ هی ی 

 _ مرض و هی ی دودتو توز دود دفه کردز درد كیو دارز دالی میدنی
 _ اشتباه میدنی

 داد زد و من اص  توقع نداشتم
شام مخملیه ؟ تمومش میدنی یلدا این ازدواجو تمومش  ست بزن ببین  و _ د

 رو دن بدن و بمیدنی ا ه بلد نیستی درستش کنی ، جاز موندن و عذاب کشی
 بغض کرده بودم 

 _ عماد من ...
صابش بازز ندن  ستش دارز با اع شعور ا ه دو ستش دارز؟ بی _ تو كی؟ دو

 فقى ددا میدونه روز تو كه قدر حساسه 
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سرم داد بزنی زیر  شتم  سالها احتیاج دا سرم پایین بود ، برادرم ! كه قدر همه 
 تاج وجودت بودم  وشم بزنی مرز برایم تایین کنی كه قدر من مح

 _ عماد بغلم میدنی؟
 دوش بگیر   1_ نه برو  

 
 بلند نامش را صدا زدم و پا روز زمین کوبیدم

 _ عماااااد
شاره عدد  شت ا شد و پشتش به من بود با انگ را نشان داد  1در حالی که دور می

 ساعت وقت دارز 1ساعت دیگه دونست  1و  فت: 
با عجله ستتمت اتاق رفتم حق با عماد بود لباس هایم عجیب بوز دود میداد   

پیشبندز جین آبی روشنم را با تاپ دکلته سفید جذبم پوشیدم و دستمال سرم 
سانت با ز مچ پایم  ٢0که مدل پركم کانادا بود سرم کردم شلوار پیشبندز ام 

ساق پایم دودنمایی م شگل کنار  صورتیبود و تاتوز پانداز دو  یدرد رژ لب 
ام تنها آرایش آن شبم بود ، پله ها را یدی در میان طی کردم و وسى سالن عماد 

 را با صداز بلند فرادواندم
 شر

 
 یفه هراسان به سالن آمد

 _ دانم كیزز شده؟
 _ نه عماد کو ؟

 نفس راحتی کشید و  فت: آقا پیش شیرین جانن 
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 _ کجان ؟ 
 _ تو سالن میهمانن

 ب*و*سیدم و  فتم: دیلی بوز پروینو میدز لپ شریفه را
سفندیار  شدم ا سالن  ضایتی زد و من هم به دنبال عماد راهی  شریفه لبخند ر
پیش ددمت اصتتلی عمارت نگاهی به ستتر تا پایم کرد و مثل همیشتته عصتتا 
ضوع  شش نمی آمد و این مو ستم که از من زیاد دو س م داد میدان قورت داده 

 اص  برایم مهم نبود
سریهع دودم را کنارش عما شیرین جان بود  شی هاز  د در حال رنر کردن نقا

 جا دادم و از  ردنش آویزان شدم
 _ عماد جون جون جونی عشقت اومد 

 ادمی کرد و  فت: این كه تیپیه یلدا نامدار وارد بزرگ؟ 
شیدم حس میدنم دارم کم  سمی پو شده ایقدر لباس ر سه دودم تنر  _ دلم وا

 شمکم شبیه شهناز می
 شیرین دستی به تاتوز پایم کشید و  فت: 

 _ عماد تو هم زن دوشگل بگیر
 عماد دندید و  فت: کجاز این بزغاله دوشگله؟

 
شیرین بینی اش را با  کشید و  فت: داداشم  فته ددا تو دنیا هیچ كیز زشتی 

 نیافریده



 ٤٨7 ردیمیمرد امشب م نیا

عماد كشم هایش را متفدرانه ریز کرد و  فت: پس همه دوشگلن ؟حتی مث  
 اسفندیار؟! 

 
 _ داداشم میگه فقى دروغ زشته مسخره کردن زشته و اینا

 
معین كه طور درس  به این بزر ی که فهمش حتی براز من مشتتدل بود را در 

 سر این طفل ناتوان جاز داده بود؟!
صداز بلند معین که مشغول حرف زدن با تلفنش بود  واه بر آمدنش داشت از  

شب عجیب دل تنگش بودم به صلی رفتم  دی سالن ا شت به اتاقم به  بهانه باز  
شده  سخ  شراکت ف صبی در مورد  سفندیار در حال  رفتن کتش بود و معین ع ا
اش با تلفن حرف میزد و طبق معمول از دو دایی اش شتتتاکی بود با دیدن من 
سر پاسخ داد و به سمت اتاق رفت كند  كند لحظه دیره ام شد و س مم را با 

عد هم من  قه ب باستتش بود دقی که  شتتودم در حال عوض کردن ل رفتم در را 
سفندیار توز دونه  شت و دوباره نگاهم کرد: _ یلدا دانم لافا حتی وقتی ا بر 

 است این مدلی لباس نپوش با اینده دیلی دوشگله
یه داده !! از کلمه لافا استتتفاده میدنه؟! به لباس من  ) عجیب شتتده تغییر رو

 میگه دوشگل؟؟!(
 

 اتاق زدم و  فتم:دورز در 
_ استتفندیارو بیرون کن، یعنی بفرستتتش یه جا دیگه من دوستتت دارم تو دونه 

 دودم راحت باشم
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دانه دودم؟! این جا دانه من و شتتوهرم بود؟! واز که بعد كه قدر ستتریع از 

  فتن این جمله دجالت کشیدم
 
 _ میفرستم بره  لواسون دوبه؟ 

 معین مایع شده بود
 _ بد نیست دوبه

 زدیدم شده و دستم را  رفت ، در مقابلش توان هیچ حرکتی را نداشتمن
 _ ددتر دوبی باشی دنیا رو واست کن فیدون میدنم 

 
 و از کاش دوب بودم...

 
 دستم را کشیدم و  فتم:  زم ندارم دنیاز دودم دوبه پدر بزرگ مهربون 

 
 _ میگی شامو آماده کنن پدر بزرگ  شنشه ؟

 میدنه اونجا پس؟ _ این ددتره كه غلای
_ نمیدونم یه نفر بهش  فته من وسواس دارم کسی واسم كیزز بیاره نمیخورم 

 اونم اطاعت کرده البته منم اون یه نفرو لو ندادم که دالی بسته
 

 بازهم م م را  رفته بود !!! باید حرف را عوض میدردم



 ٤٨9 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ این ترم میخوام مردصی بگیرم حال دانشگاهو ندارم
 

مخالفتش بودم اما لبخند زد و  فت: با دره عقلت رستتید باید  منتظر واکنش
 یدم واسه شوهرت وقت بزارز

 
 پشت كشمی نازك کردم و  فتم: کو شوهر ؟

 
 _ به سینه اش زد و  فت: اینجاست مثل شیر

 _ ما که جز مجسمه ابولهول هی ی ندیدیم
 

دوست دارز دیلی جذاب نزدیدم شد و پشتم را به آرامی  ماساژ داد و  فت: 
 بیینی؟

 
 و لعنت ددا بر در مگس معرکه از به نام ساره که بر در میزد !!!

نا هان انگار ستتیم هر دویمان از برق کشتتیده شتتد و ستتریع فاصتتله را متولد 
 کردیم...

 ٤٤پایان قسمت 
 

 نام ایزد منّان
 این مرد امشب میمیرد ٤5قسمت  ٤5#
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شد یك مرد  سرش كنین ساله از اولین تماس  35باورم نمی صش با هم نوع دا
 شرمزده و سرن شود !!!

 البته شاید هم از عصبانیت بود، در را باز کرد و با دشم پرسید
 _ كیه در رو کندز؟

 
 ساره که ترسیده بود كند قدم عقب رفت و  فت 

 _ ببخشید آقا آده دودتون  فتین حمامتونو آماده کنم
 

 _ دیگه نمیخواد فع   رسنمه
 

 _ كشم 
  

که دلیل دشم معین را نمیدانست دو پا داشت و دو پاز دیگر قرض کرد طفلك 
هایش را مرتب کرد و  نه مو با ک فگی جلوز آی گاهم نمیدرد  فت معین ن و ر

 فهمیدم حا  حا ها قصد اینده كشم ها و نگاهش را به من بدوزد را ندارد..
 

درد ا میبعد از شتتام تصتتمیم  رفتیم فیلم جدیدز که عماد مدت ها تعریفش ر
 همه با هم ببینیم ، معین با اشاره طورز که کسی نفهمد رو به عماد  فت 

 _ ب ه ها بمونن ؟ یا مناسب نیست
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 مهرسام زودتر از عماد در حالی که شلوار معین را تدان میداد  فت
 _ نه بسّه ها بمونن عمه شیرین  نا داله

 
سام  سقف را نگاه میدرد که مهر شود معین که در حالی که  متوجه دنده اش ن

  فت:
 _دیلی زشته ددالت و نظر دادن تو کار بزر ترا 

 
 مهرسام سریع به آغوش مادرش پناه برد

 
عماد و شیرین هم انگار با كسب به هم وصل شده بودند عشق عماد به کسانی 

 که برایش مهم بودند غیر قابل توصیف بود
ه بودم کشید سمت دودش معین روز کاناپ لم داد و من را  که کنارش ایستاد

 و من هم روز کاناپه پخش شدم 
 

شیرین در دواب فرو رفتند عماد  سام و  شته بود که مهر هنوز نیمی از فیلم نگذ
و آوا هم كنان غرق فیلم و نقدش بودند که انگار کارشناس اصلی برنامه هفت 
بودند معین هم از اول فقى مشتتغول دوردن بود حا  دستتت از دوردن کشتتید 

با  بود نداشتتتم و از اعتراف   بار حس جنر  دستتتش را دور من حلقه کرد این
سرش را به  سر بر رداند و  شتم  سرم را روز بازویش  ذا سیدم  حرکاتم نمیتر

 سرم تدیه داد ) معینم ! من عاشق بودن، با تو را دوست دارم(
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كشم هایم دیره به صفحه تلوزیون بود تمام حواسم در دستان مردز که با همه 
 خورز ام عاشقش بودم دل

شتر روز او لم دادم  شت دودم را بی سدوت  ذ كند دقیقه که بی حرکت و در 
ستش را از روز  ستش به طرز ماهرانه از نوازش میدرد * د شت د  ونه ام را با پ

 صورتم برداشتم و آرام  فتم: ندن دوابم میگیره
 با صداز دیلی آرام تر از من  فت :  ربه از دیگه  

 بی كشم و روییمه ؟_ منظورت 
 _ نه لوس بودنت و اداهات

 واقعا لوس شده بودم من فقى لوس شدن براز این مرد را دوست داشتم !!! 
 اینبار شروع به نوازش موهایم کرد 

 _ واز معین دوابم میگیره یدی اینجورز کنه
 _هرکی؟!

 انگشتم را در پهلویش فشار دادم 
 _نخیر

 _ سردت نیست؟
 _ كرا یدم

ه شتتریفه آورده بود را رویمان کشتتید و من به داطر کوتاه تر بودن از او  پتویی ک
 تا بینی زیر پتو بودم

 _ بیشتر ب سب بهم ا ه هنوز سردته  رم میشی
 _ وا مگه تو ترموستات دارز؟



 ٤93 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ بریم ؟
 _ کجا؟ 

 _ اتاقمون
 _ فیلم تموم نشده 

 _ دودم تمومش میدنم 
 

کرد آوا و عماد بهت زده به معینی که  کنترل را برداشتتتت و تلوزیون را داموش
 حا  ایستاده بود زل زده بودند

 _ آقا كی شد؟
 _ یلدا دوابش میاد ادامشو فردا شب میبینیم همگی شب بخیر 

و بعد آرام شتتیرین را بیدار کرد و مهرستتام را بغل کرد و در حالی که به ستتمت 
 اتاق مهرسام میرفت روبه من  فت: شما برو منم میام

 
دندید و  فت: یلدا این شتتوهرت کی اینقدر زن ذلیل شتتد ما نفهمیدیم؟؟  آوا

 دانومش دوابش میاد ک  فیلمو تعایل کرد جا اینده بفرستت بخوابی
 

قدر  جان دلم ؟ كرا این تب دارز   فت :  به من کرد و   نایی  گاه پر مع ماد ن ع
 صورتت سرده؟

 
هت بگم این  تب دارم ولی نمیتونم ب تب دارم برادرم  تب)   تب قشتتنگترین 

 دنیاست(
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به اتاقم رفتم تا آمدن معین هزار بار قلبم در حال شتتداف قفستته ستتینه ام بود 

 كنان  محدم میاپید... 
 نامی براز آن حس در ضمیرم سراغ ندارم نوعی ترس شیرین...

 
به تراس اتاق رفتم تا هوایی تازه کنم بهروز در حال ستتیگار کشتتیدن در کنار 

که با  آورد برایم به روش ژاپنی اداز احترام کرد از این  استتتخر بود ستترش را
کارش دنده ام  رفت و ع مت  یك را با دستتتم به او نشتتان دادم ، دلم براز 

 همه تنهایی و اسارتش در این دانه میسودت ...
شدر کردم که بهروز هم  شتم  و ددا را  سمت معین بر  صداز درب اتاق به  با 

اس آمد و درستتت پشتتت ستترم ایستتتاد دستتتانش را از رفت ، به ستتمتم ، در تر
اطراف من به نرده هاز تراس تدیه داد ، کمرم کام  به شدم سفت و عض نی 

 اش كسبیده بود کمی دودم را از او دور و به نرده نزدیك کردم
 _ یه كیزیت شده ها امشب آقا
 از عمد الف آدر آقا را کشیدم

ست سرش را دم کرد طورز که  ونه اش به   شش را دو سبد ته ری ونه ام ب 
 داشتم همیشه مرتب و داص بود

 _ امشب پنجول نمیدشه  ربه دوشگلم 
 _ حوصلشو ندارم



 ٤95 ردیمیمرد امشب م نیا

دروغ میگفتم در واقع دودم بی تاب و دل تنر آشتتتی با معین بودم حرفهاز 
عماد عجیب مرا قانع کرده بود که عاشق از معشوق بی توقع است و من تنها از 

 میخواستم ... این مرد آغوشش را
 

 لبخند زد و صورتش را روز  ونه ام حرکت داد 
 _ ندن قلقلدم میاد 

 _  قلقلدی مگه ؟
 _ آره دیلی

 با دو دست هر دو پهلویم را  رفت که قلقلك دهد ولی آرام کشید  و فشار 
 

 داد  
 _ ورزشو  زاشتی کنار پهلو آوردز کم کم همه میفهمن شوهر کردز

 هیدل میمونم_ نخیر من همیشه دوش 
  

سمت اتاق برد لباس هایش را  ستم را آرام  رفت و به  سید و د  ونه ام را ب*و*
 در آورد و فقى لباس زیر به تن روز تخت دوابید 

 نگاهم کرد
 _ شما نمیخوابی

 
 ترسیده بودم؟! 
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آرام با استتترس روز تخت دراز کشتتیدم حس میدردم تبم به لرز تبدیل شتتده 
سخت با   سم  ست باز نف می آمد  نگاهش نمیدردم بغلم که کرد براز لحظه ا

 از لرزیدم 
 ترسیده بودم؟!

 موهایم را از پیشانی ام کنار زد و دقیقا همانجا را ب*و*سید
 _ منو میبخشی عسلد معین؟

 
كه باید میگفتم ؟ میگفتم قلبم بخشتتیده استتت قلبم همه دارایی اش را به تو 

 بخشیده است؟!
 را به سقف دودتمآرام پلك زدم و كشم هایم 

 
 سرم را سمت دودش كرداند 

صبی  صورت ع ض تم به  شت حس کردم همه ع ستش را که روز کمرم  زا د
منقبض شتتد و دودم را كون جنینی در آغوشتتش جمع کردم با نگرانی نگاهم 

 کرد انگشت اشاره اش را روز لبم کشید و  فت:
 _ از من میترسی؟!

وت مردانه  مردهاز عالم از شتتبی که ) تو همه جون منی ، من فقى از همه دل
 مادرم زن بودن را برایم با یك اجنبی معنی کرد  ریزانم(

 هیچ نگفتم بیشتر در آغوشش فشارم داد 
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_ معین بمیره واستتت ، اینجا جات امنه به قلبت  بگو مثل  نجشتتك بی تابی 
 ندنه ، آروم باش تا ابد اینجا، بخواب عزیزم

 
با  ذشتتت ترین مرد عالم میشتتد ، نوازشتتم کرد ، معین  اهی فهمیده ترین و 

ب*و*ستتیدم ، زیر لب برایم آواز دواند که كون   یی بود و من در ستتدوت 
شق من  شتنش ، حتی ا ر عا شدر کردم از دا شش،  ددا را  فقى در امنیتد آغو

 نبود...
صتتبح که كشتتم  شتتودم از اینده مثل هر روز تنهایی روز را آغاز ندرده بودم 

شدم من هنوز در آغوش معین بودم با اینده بیدار بود كشم هاز پف دوشحال 
کرده اش دلیل بر تازه بیدار شتتدنش بود لبخندز زد و  فت: صتتبح بخیر ددتر 

 دوشگل دودم 
 

 دودم را کش و قوسی دادم و به شدمش مشتی آرام زدم
 _ با من عین ب ه ها حرف نزن

 فشارم داد و  فت: 
 ردز؟ دسته نشدز اینهمه وقت منو اذیت کردز_ باز صبح شد اع ن جنر ک

شی باز  صبانی می شدز؟ منو زدز یادت رفته؟ هر موقع هم ع _ نخیر مگه تو 
 میزنی

_ اون یبار  زمت بود زدم که بفهمی عواقب بعضتتی حماقت ها كیه با اینده 
دودم دیلی عذاب کشتتیدم ، ولی ا ن دیلی وقته دارز با من میجنگی فدر 

 فیم باشهنمیدنی دیگه کا
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_ نه تا قیامتم باشه کافیت نیست منو با سفته ها  ول زدز زنت شم که به ارثت 
 برسی

 
آه عمیقی کشید و  فت: اونقدر از دودم داشتم که  واسه پول و ثروت نخوام تو 
رو بازی ه کنم این میراد حقی بود که یه عمر ازت دریغ شتتده بود تو هم فقى 

باشتتم پس باید در کنار دودم از حقت لذت من میتونم کنترل کنم و مواظبت 
 ببرز 

 
 ) فقى واسه همین؟ حتی نمیگی دوستم داشتی ؟(

 رویم را بر رداندم و  فتم:
 _ ممنون از این همه لافت آقا

_ یلدا جان بیا اون پركم صلح رو یك بار هم شده واسه دودت تدون بده یك 
تن کافی نیستتت عمر جنگیدز با دودت و دنیا و آدم هایی که دوستتتت داشتت

 بابایی؟
 _ هیچ کس منو دوست نداشته

 
تازه اومدیم توز زند یت تو حا   نه وار دوستتتت داره ، و ما که  _ پریما دیوا
 شوهر دارز برادر دارز دانواده دارز اینها کافی نیست واسه دوشبخت بودن؟

 ) بازم نگفت دوستت دارم(
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شبخت نبودز كر شتی كرا دو ا این همه بغض و کینه تو _ تو که همه اینا رو دا
 دلت بود؟

 
دستتتش را روز ستترش  ذاشتتت و  فت: داستتتان من با تو فرق داره من از بند 
قنداق تا به امروز همه كیز و همه کستتمو به جرم معین نامدار بودن بادتم به 

 داطر این میراد کذایی ، از مادرم شروع شد تا همیشه هم بود
 

 _ از مادرت شروع شد تا ژاله؟
 

 متعجب بر شت و نگاهم کرد بیشتر در آغوشم فشرد
 _ یادته اون سیلی که به داطر آوردن اسم اون پسره توز دلوتمون دوردز؟

 
 جوابی ندادم و دودش ادامه داد

 
شوهرو  از  ست دلوت زن و  سم همون حدمو داره قدا سم یه زنم وا _آوردن ا

 بین نبر لافا 
 

 _ اون زن دواهرمه
 

 تر کردصدایش را کمی بلند 
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_ نیست! عماد که یك عمر باهاش بود پذیرفت که دواهرش نیست تو هم باید 
 بپذیرز ، اون زن هیچ نسبتی با ما نداره 

 _ كرا؟
 

 ک فه شده بود
 _ كون  یق نیست و دودش این راهو انتخاب کرده

 
دلم براز صداز  رفته معین که حال به سقف كشم دودته بود عجیب سودت 

 بحث را با سدوتم تمام کنم...و ترجیح دادم 
 

آن روز بعد از شتترکت زودتر به دانه آمدیم معین زیاده روز نمیدرد و من هم 
شی  به  شین  شدن ما شی  قبل ما آمده بودند با وارد  صلح کرده بودم، مونا و 
سامی را بغل کرد ، او هم كون  شیدن معین  سمت ما دوید و بعد در آغوش ک

ربان را دوستتت داشتتت و بعد با دلوص و مهربانی مرا من این مرد وفادار و مه
 بغل کرد و ب*و*سید لهجه اش واقعا با نمك بود 

 _ زن دایی باید بگم؟
 

 معین دندید و  فت: ببین دودش كی راحته که صداش کنی
 

 من هم كشم هایم را  شاد کردم و  فتم: نه زن دایی نه!!! همون یلدا دوبه
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 فت: یلدا جون دوشحالم از آشناییت بازهم مرا در آغوش کشید و  

 
به عمارت که وارد شتتدیم مونا به احتراممان از جاز بردواستتت همان جذبه و 
شم میخورد با وقار  صورت مونا به ك اعتماد به نفس معین از نوع زنانه اش در 

 بود در عین ا
 

حترام و دوش رویی همیشتته حد و مرز رعایت میدرد و با کستتی صتتمیمی 
 نمیشد 

 را در آغوش کشید و معین هی پیشانی اش را ب*و*سید برادر
 _ كه عجب دواهر ما اینجا بدون دعوت و زور قابل دونستن بیان

صوصا  سمونو ببینم مخ سید و  فت: اومدم عرو مونا در حال لبخند مرا ب*و*
 از وقتی شنیدم سلاان اتابدو تبعید کردز لواسون

 مانعش نشدم_ باور کن دودش  اصرار به رفتن داشت و منم 
دستتتم هنوز در دستتت مونا بود رو به من کرد و  فت: حواستتت باشتته معین از 

 هرکی دلخور باشه میفرستتش لواسون دود من هم كند بار تبعید شدم
 شی  با لحن بامزه و با تعجب  فت: مامی تبعید یعنی كه؟

 
 معین و مونا هر دو دندیدند و من جواب شی  را دادم

 دونیم به نفعمون نیست_ بهتره من و تو ن
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به هم دیره میشتتتدند و این دواهر و برادرز   معین و مونا  اه دقایق طو نی 
شش  سیدنش دودم را در آغو كنان مرا بی تاب برادرم کرده بود که به محض ر
جاز دادم و طبق معمول تند تند ب*و*ستتیدم و بینی ام را کشتتید مدل موهاز 

و جانم در حال فدا شتتدن براز این جدیدش آنقدر مستتحور کننده بود که دل 
یددانه برادر شده بود دور موهایش را دالی کرده بود  و تده وسى که بلند مانده 
بود را کج روز صتتورتش ریخته بود که بلندز اش تا بینی اش میرستتید برادرم 

زیبا بود مخصتتوصتتا كشتتم هاز قهوه از روشتتنش که فوق العاده مظلوم بود  
 *و*سیدم که صداز اعتراض معین بلند شدآنقدر فشارم میداد و ب

 _ عماد بسه تمومش کردز
 _ آقا شرمندتم زنت دیلی شیرینه آده 

 
من هم دندیدم و در حال آدرین ب*و*ستتته از لپ برادرم رو به معین  فتم: 

 پسر عموتم از اون دسته مردهاست که نمیشه ازش  ذشت 
 غوش کشیدعماد با احترام و عشق مونا را ب*و*سید و شی  در آ

 _ دایی عماد با این مدل موهات شبیه دیوید بدهام شدز 
 عماد دندید و  فت

 _ اون شدل منه دایی جان
 

دایی دااب کردن شتتی  باز یدبار دیگر همه وجود من را از موجودز به نام 
کنده از نفرت کرد...  اتابك آ
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 ٤5پایان قسمت 
 

 یا حق
 این مرد امشب میمیرد ٤6قسمت ٤6#
 

ضاز این دانواده بودن  روز دوبی سپرز کردیم کم کم از اع شی   را با مونا و 
سام , دواهرانه هاز آوا برادرز كون عماد  شیرین زبانی هاز مهر لذت میبردم 
نه و از نوع داص مونا حتی حمایت  مادرا بان دلستتوزز  پاك و مهر شتتیرین 

 همیشگی معین...
  

روز پیشش بمانیم هر كند  دلم براز عمه تنر شده بود معین قول داده بود كند
 که هنوز از مشهد دل ندنده بود و بازنگذشته بود 

 
شرکت آموزش  شت واقعا بهترین متد را براز اداره  شرکت کم نمیگذا معین در 
میداد  در کار جدز و ستتخت  یر بود و من هم واقعا پیشتترفت دوبی داشتتتم 

بود و عقیده  روز در هفته جز جمعه ها به من مردصتتی اجبارز داده ٢البته 
شده بود جنر نمیدردیم  سته کنم  راباه مان بهتر  شت نباید زیاد دودم را د دا
اما دیوارز که من پیشتتتر بینمان ستتادته بودم هنوز بود و معین هم به این دیوار 
احترام میگذاشتتت دو روز بیدارز در دانه را در  الرز بهروز ستتپرز میدردم 

بیدار شتتتده بود دیدش به دنیا داص و  واقعا هنرمند بود و روي هنرز من هم
ست و  شده اش عمیق مینگری متفاوت بود  اه كنان دیره به اثر هنرز تازه تمام 
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سیگار  دود میدرد  ویی غرق یك حالت عرفانی داصی میشد از داستان هاز 
تاثیر  زار میگفت که حس  استتتاطیرز که برایم تعریف میدرد آن نان دقیق و 

شخص اول آ ست میدردم دودم  شینی و دو ستانم، البته معین از این  هم ن ن دا
 جدیدم اط عی نداشت و دودم هم ترجیح میدادم كیزز نفهمد

 
صرف  شام  شت که حتی از  صبی به دانه باز  سته و ع شب معین آنقدر د آن 
نظر کرد میدانستتتم پروژه آدرش با کار شتتدنی رقیب زمین دورده بود و معین 

 ان رقبا شدست دورده به حساب می آمدنامدار براز اولین بار در می
شریفه را  صوص  شتم  ل  او زبان دم کرده مخ ص  ندا طاقت ناراحتی اش را ا
ستانش را  صفحه مانیتورش و د برایش به اتاق  کارش بردم ک فه زل زده بود به 
به صتتورت ق ب کرده روز پیشتتانی اش  زاشتتته بود با دیدن من پوف عمیقی 

 د عقده دل با کسی بگشایدکشید و انگار منتظر بو
_ یلدا شادص بورسمون به فنا داره میره یه مشت مفت دور بی داصیت دورم 

 جمع شدن همه رو ادراج میدنم بی عرضه ها 
 لیوان را جلویش  زاشتم و لب میز نشستم

_ مگه همین یه پروژه رو داریم؟ همیشتته  ما بردیم یبارم وا زارش کردیم مرگ 
 ار هم هستنکه نیست سود و ضرر کن

 
 _ مهم سود و ضررش نیست اعتبارم اسمم رسمم واز واز واز 
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سرن شده بود باز دستش را روز کتفش  زاشت از حالت كهره اش معلوم بود 
 درد میدشد

_ معین ستتدته میدنیا فشتتارت ا ن رو هزاره فدر کنم ، تو شتترکت کم حرص 
 به درك اون شرکت کهمیخورز ا نم اومدز كسبیدز به این کامپیوتر ؟!! اص  

 همه فدر و ذکرت شده و همه كیو یادت رفته 
  

 همین طور که متعجب نگاهم میدرد  فت:
 _ من كیو یادم رفته؟؟

شیرین  سالن دوابش میبره  شب به امید دیدن تو توز  سام هر _ یادت رفته مهر
که نقاشیهاشو میاره نشونت بده و بی حوصله ورق میزنی عمادز که یادت رفته 
جوونه و عین تراکتور ازش کار میدشتتی و وقتی واستتش نمیزارز حتی وقت 

 نمیدنی به دانم جون زنر بزنی حتی منم یادت رفته 
 

 از جایش بلند شد و کنارم ایستاد با انگشت اشاره  ونه ام را نوازش کرد
 _ من عسلمو هیچ وقت یادم نمیره فقى میخوام  به دواسته هات احترام بزارم

 ه هاز منو میدونی؟_ تو دواست
 _ سعی میدنم بدونم

 _ نمیدونی
 بغض کرده بودم و دلیلش را نمیدانستم  

 بغلم کرد 
 _ اینجورز ندن لباتو 
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 بدنش داغ بود قلبش تند میزد
 _ طپش قلب دارز دکتر؟

  ونه ام را ب*و*سید و  فت:  از استرس و هیجانه 
 _ فشارت با ست میدونم

 دندید و  فت: 
 کوكولو نگران غول پیر شده؟ _ یعنی دانم 

 _ معین
 _ جون معین

 _ هیچ وقت دوستم نداشتی؟
 

 سرم را از سینه اش جدا کرد و ادم کرد سرم را سریع پایین اندادتم
 _ به من نگاه کن 

این جمله را جدز  فت ولی دلم نمیخواستتتت نگاهش کنم و امتناع کردم با 
 صداز بلند ترز  فت:

 ن_ به شما  فتم منو نگاه ک
 

 با دجالت سرم را با  آوردم
 _ دوب كیه ؟

 _ جواب سوالتو از كشمام نمیفهمی ؟!
 ) باز هم نگفت دوستم دارد(
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 میخواستم هركی سریعتر از این بحث فرار کنم 
 _ عمه نیومد من دارم دق میدنم

 _ میخواز ما بریم پیشش؟
 ذوق زده پریدم و  فتم:

 _ مگه میشه؟ کی؟ کارا شرکت كی؟
م آوا رو تنها بفرستتتم شتتمال دودمونم به  استتتراحت و یدم ریلدس _ نمیتون

 شدن احتیاج داریم همگی میریم دو روز اونجا بعدم میریم مشهد دوبه؟؟
 

دستتت دودم نبود دیگر هیچ کدام از حرکاتم تحت کنترل دودم نبود!!  محدم 
صداز دنده  سینه اش را  از  رفتم و در  سیدم  بغلش کردم و  ردنش را ب*و*

شقش بودم ه شت " همین که من عا شدم عماد عزیزم حق دا از جذابش غرق 
 کافی بود"

 
ستن  شد ستخوان هایم در حال  شرد که حس کردم ا شم ف آنقدر محدم در آغو
صدایی که ر ه هایی از بغض  سدوت کرد و بعد با  ست در میان دنده هایش  ا

 و غم داشت  فت
از وقتی محرمم شتتتدز داغ _ میدونی كند وقته اینجورز بغلم ندرده بودز؟ 

 این ب*و*سه هاتو به دلم  زاشتی بی معرفت جرم من این قدر سزاش نبود
 

 اشك هایم بی مهابا فرو میریخت و پیراهنش را دیس میدرد
 _ همین که عاشقتم کافیه
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 _ هیس یلدا از عشق نگو من از عشق میترسم به سرت قسم راضی ام
 

 به یه دوست داشتن ساده ولی واقعی 
 باز هم نگفت دوستت دارم و من بی توقع شده بودم() 
 

سالهاز بی پدرز ام  شانه اش بود و تمام  سرم روز  شب  شب تا نیمه هاز  آن 
 را برایم جبران کرد با آن صداز محشرش   یی دواند

  یی که جهاندار هرشب براز ژاله و عماد میخوانده است  و من از آن محروم 
 مرد در عین تلخی ناب و داص بودبودم و كه قدر صداز این 

 
 http://dl.irmp3.ir/data/song/Reza_Sadeghi-Lallaie-

(WWW.IRMP3.IR).mp3 
 

  بهار  ل بخواب آروم شونمو رو بزار تو سر ♫♫
 من پیشتم تا دود صبح كشماتو آروم هم بزار 

 اونقده بیدار میمونم تا وقتی دوابت ببره 
 و می دره وقتی می دوابی رویا هم ناز نگات

 کاب*و*س و زندون می کنم دواب بد می سوزونم 
 مثل یه  نجیشک کوكیک آروم بخواب مهربونم 

 دستت تو دستاز منه عزیز دوب و نازنین 
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 كشماتو آروم هم بزار رو شاپر ابرها بشین 
 تا صبح برات شعر و غزل ،  یی عشق می دونم 

 كشماتو آروم هم بزار من اینجا بیدار می مونم 
 حافظ دواب تو میشیم من و دداز دوب دل 

 كشماتو فردا میبینم دوب بخوابی ... شبت بخیر 
 سر تو بزار رو شونمو آروم بخواب  ل بهار 

 من پیشتم تا دود صبح كشماتو آروم هم بزار . 
 
 

شدم معین فقى براز من بود حتی  سیراب  شم کرد بوییدمش  صه  فت نواز ق
 از او باشد... ا ر همین امشب تنها شب سهم من

 
ست از امیال  شین ا شب به بعد دریافته بودم که معین کوره از آت با اینده از آن 
مردانه ولی كه قدر قوز و مقتدرانه زمانی که آغوشتتش را به رویم  شتتوده بود 

 تمام مردانه هایش را کنترل میدرد 
 

 دیدبا ددا آشتتتی کرده بودم؟! كند روزز بود شتتاکرش بودم براز مردز که در 
 من بهترین مخلوقش بود حتی ا ر عاشق من نباشد...

 
شرکت نرفتم با اینده  ست جمعی آدر هفته تمام هفته را  سافرت د از هیجان م
معین دیلی عصتتبانی شتتد و تهدید به توبیخم کرد همه جا مهربان و نرم شتتده 
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بود جز در مورد شتترکت و دوردن داروهایم که اصتترار و حستتاستتیت داصتتی 
 علت تجویز قرص ها را فقى ضعف و کمبود ویتامین میدانستم،داشت و و نز 

ند در عین تعجب  ما همستتفر هستتت با  نا و بهروز هم  وقتی متوجه شتتتدم می
شفش کرده  شبیه غار متروکی بود که فقى دودم ک شدم بهروز برایم  شحال  دو

 بودم
 ٤6پایان قسمت  
 

 یا حق
 این مرد امشب میمیرد ٤6قسمت ٤6#
 

ضاز این دانواده بودن روز دوبی را با مو سپرز کردیم کم کم از اع شی   نا و 
سام , دواهرانه هاز آوا برادرز كون عماد  شیرین زبانی هاز مهر لذت میبردم 
نه و از نوع داص مونا حتی حمایت  مادرا بان دلستتوزز  پاك و مهر شتتیرین 

 همیشگی معین...
  

د بمانیم هر كن دلم براز عمه تنر شده بود معین قول داده بود كند روز پیشش
 که هنوز از مشهد دل ندنده بود و بازنگذشته بود 

 
شرکت آموزش  شت واقعا بهترین متد را براز اداره  شرکت کم نمیگذا معین در 
میداد  در کار جدز و ستتخت  یر بود و من هم واقعا پیشتترفت دوبی داشتتتم 
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یده روز در هفته جز جمعه ها به من مردصتتی اجبارز داده بود و عق ٢البته 
شده بود جنر نمیدردیم  سته کنم  راباه مان بهتر  شت نباید زیاد دودم را د دا
اما دیوارز که من پیشتتتر بینمان ستتادته بودم هنوز بود و معین هم به این دیوار 
احترام میگذاشتتت دو روز بیدارز در دانه را در  الرز بهروز ستتپرز میدردم 

ه بود دیدش به دنیا داص و واقعا هنرمند بود و روي هنرز من هم بیدار شتتتد
ست و  شده اش عمیق مینگری متفاوت بود  اه كنان دیره به اثر هنرز تازه تمام 
سیگار  دود میدرد  ویی غرق یك حالت عرفانی داصی میشد از داستان هاز 
تاثیر  زار میگفت که حس  استتتاطیرز که برایم تعریف میدرد آن نان دقیق و 

ستانم شخص اول آن دا ست میدردم دودم  شینی و دو ، البته معین از این  هم ن
 جدیدم اط عی نداشت و دودم هم ترجیح میدادم كیزز نفهمد

 
صرف  شام  شت که حتی از  صبی به دانه باز  سته و ع شب معین آنقدر د آن 
نظر کرد میدانستتتم پروژه آدرش با کار شتتدنی رقیب زمین دورده بود و معین 

 دست دورده به حساب می آمدنامدار براز اولین بار در میان رقبا ش
شریفه را  صوص  شتم  ل  او زبان دم کرده مخ ص  ندا طاقت ناراحتی اش را ا
ستانش را  صفحه مانیتورش و د برایش به اتاق  کارش بردم ک فه زل زده بود به 
به صتتورت ق ب کرده روز پیشتتانی اش  زاشتتته بود با دیدن من پوف عمیقی 

 با کسی بگشاید کشید و انگار منتظر بود عقده دل
_ یلدا شادص بورسمون به فنا داره میره یه مشت مفت دور بی داصیت دورم 

 جمع شدن همه رو ادراج میدنم بی عرضه ها 
 لیوان را جلویش  زاشتم و لب میز نشستم
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_ مگه همین یه پروژه رو داریم؟ همیشتته  ما بردیم یبارم وا زارش کردیم مرگ 
 نکه نیست سود و ضرر کنار هم هست

 
 _ مهم سود و ضررش نیست اعتبارم اسمم رسمم واز واز واز 

 
سرن شده بود باز دستش را روز کتفش  زاشت از حالت كهره اش معلوم بود 

 درد میدشد
_ معین ستتدته میدنیا فشتتارت ا ن رو هزاره فدر کنم ، تو شتترکت کم حرص 

ه اون شرکت کمیخورز ا نم اومدز كسبیدز به این کامپیوتر ؟!! اص  به درك 
 همه فدر و ذکرت شده و همه كیو یادت رفته 

  
 همین طور که متعجب نگاهم میدرد  فت:

 _ من كیو یادم رفته؟؟
شیرین  سالن دوابش میبره  شب به امید دیدن تو توز  سام هر _ یادت رفته مهر
که نقاشیهاشو میاره نشونت بده و بی حوصله ورق میزنی عمادز که یادت رفته 

ن تراکتور ازش کار میدشتتی و وقتی واستتش نمیزارز حتی وقت جوونه و عی
 نمیدنی به دانم جون زنر بزنی حتی منم یادت رفته 

 
 از جایش بلند شد و کنارم ایستاد با انگشت اشاره  ونه ام را نوازش کرد

 _ من عسلمو هیچ وقت یادم نمیره فقى میخوام  به دواسته هات احترام بزارم
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 میدونی؟_ تو دواسته هاز منو 
 _ سعی میدنم بدونم

 _ نمیدونی
 بغض کرده بودم و دلیلش را نمیدانستم  

 بغلم کرد 
 _ اینجورز ندن لباتو 

 بدنش داغ بود قلبش تند میزد
 _ طپش قلب دارز دکتر؟

  ونه ام را ب*و*سید و  فت:  از استرس و هیجانه 
 _ فشارت با ست میدونم

 دندید و  فت: 
 نگران غول پیر شده؟ _ یعنی دانم کوكولو 

 _ معین
 _ جون معین

 _ هیچ وقت دوستم نداشتی؟
 

 سرم را از سینه اش جدا کرد و ادم کرد سرم را سریع پایین اندادتم
 _ به من نگاه کن 

این جمله را جدز  فت ولی دلم نمیخواستتتت نگاهش کنم و امتناع کردم با 
 صداز بلند ترز  فت:

 _ به شما  فتم منو نگاه کن
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 دجالت سرم را با  آوردمبا 

 _ دوب كیه ؟
 _ جواب سوالتو از كشمام نمیفهمی ؟!

 ) باز هم نگفت دوستم دارد(
 میخواستم هركی سریعتر از این بحث فرار کنم 

 _ عمه نیومد من دارم دق میدنم
 _ میخواز ما بریم پیشش؟

 ذوق زده پریدم و  فتم:
 _ مگه میشه؟ کی؟ کارا شرکت كی؟

رو تنها بفرستتتم شتتمال دودمونم به  استتتراحت و یدم ریلدس _ نمیتونم آوا 
 شدن احتیاج داریم همگی میریم دو روز اونجا بعدم میریم مشهد دوبه؟؟

 
دستتت دودم نبود دیگر هیچ کدام از حرکاتم تحت کنترل دودم نبود!!  محدم 
صداز دنده  سینه اش را  از  رفتم و در  سیدم  بغلش کردم و  ردنش را ب*و*

شقش بودم هاز جذا شت " همین که من عا شدم عماد عزیزم حق دا بش غرق 
 کافی بود"
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ستن  شد ستخوان هایم در حال  شرد که حس کردم ا شم ف آنقدر محدم در آغو
صدایی که ر ه هایی از بغض  سدوت کرد و بعد با  ست در میان دنده هایش  ا

 و غم داشت  فت
محرمم شتتتدز داغ  _ میدونی كند وقته اینجورز بغلم ندرده بودز؟ از وقتی

 این ب*و*سه هاتو به دلم  زاشتی بی معرفت جرم من این قدر سزاش نبود
 

 اشك هایم بی مهابا فرو میریخت و پیراهنش را دیس میدرد
 _ همین که عاشقتم کافیه

 _ هیس یلدا از عشق نگو من از عشق میترسم به سرت قسم راضی ام
 

 به یه دوست داشتن ساده ولی واقعی 
 نگفت دوستت دارم و من بی توقع شده بودم() باز هم 

 
سالهاز بی پدرز ام  شانه اش بود و تمام  سرم روز  شب  شب تا نیمه هاز  آن 

 را برایم جبران کرد با آن صداز محشرش   یی دواند
  یی که جهاندار هرشب براز ژاله و عماد میخوانده است  و من از آن محروم 

 عین تلخی ناب و داص بودبودم و كه قدر صداز این مرد در 
 

 http://dl.irmp3.ir/data/song/Reza_Sadeghi-Lallaie-
(WWW.IRMP3.IR).mp3 
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  بهار  ل بخواب آروم شونمو رو بزار تو سر ♫♫
 من پیشتم تا دود صبح كشماتو آروم هم بزار 

 اونقده بیدار میمونم تا وقتی دوابت ببره 
 ه وقتی می دوابی رویا هم ناز نگاتو می در

 کاب*و*س و زندون می کنم دواب بد می سوزونم 
 مثل یه  نجیشک کوكیک آروم بخواب مهربونم 

 دستت تو دستاز منه عزیز دوب و نازنین 
 كشماتو آروم هم بزار رو شاپر ابرها بشین 

 تا صبح برات شعر و غزل ،  یی عشق می دونم 
 كشماتو آروم هم بزار من اینجا بیدار می مونم 

 اب تو میشیم من و دداز دوب دل حافظ دو
 كشماتو فردا میبینم دوب بخوابی ... شبت بخیر 

 سر تو بزار رو شونمو آروم بخواب  ل بهار 
 من پیشتم تا دود صبح كشماتو آروم هم بزار . 

 
 

شدم معین فقى براز من بود حتی  سیراب  شم کرد بوییدمش  صه  فت نواز ق
 باشد...ا ر همین امشب تنها شب سهم من از او 
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ست از امیال  شین ا شب به بعد دریافته بودم که معین کوره از آت با اینده از آن 
مردانه ولی كه قدر قوز و مقتدرانه زمانی که آغوشتتش را به رویم  شتتوده بود 

 تمام مردانه هایش را کنترل میدرد 
 

با ددا آشتتتی کرده بودم؟! كند روزز بود شتتاکرش بودم براز مردز که در دید 
 بهترین مخلوقش بود حتی ا ر عاشق من نباشد...من 

 
شرکت نرفتم با اینده  ست جمعی آدر هفته تمام هفته را  سافرت د از هیجان م
معین دیلی عصتتبانی شتتد و تهدید به توبیخم کرد همه جا مهربان و نرم شتتده 
بود جز در مورد شتترکت و دوردن داروهایم که اصتترار و حستتاستتیت داصتتی 

 یز قرص ها را فقى ضعف و کمبود ویتامین میدانستم،داشت و و نز علت تجو
ند در عین تعجب  ما همستتفر هستتت با  نا و بهروز هم  وقتی متوجه شتتتدم می
شفش کرده  شبیه غار متروکی بود که فقى دودم ک شدم بهروز برایم  شحال  دو

 بودم
 ٤6پایان قسمت  
 

 بسمه تعالی
 این مر امشب میمیرد ٤7قسمت ٤7#
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شغول  ساره م شترك من و همراه  سفر م ستن كمدان هایمان بودم این اولین  ب
معین بود و از هیجان زیاد دوستتت داشتتتم همه کمدم را با دودم ببرم ستتاره با 

 حوصله در عین حال که مدام حرف میزد لباس هایم را مرتب جمع میدرد
 _ دانم قضیه سینما رفتنمو واست  فتم؟ 
 به من نگو دانوم _ واز ساره  زبونم مو در آورد اینقدر  فتم

_ كشتتم كشتتم بزار اینو بگم ، بابام تا زنده بود نزاشتتت پامو از در بیرون بزارم 
شه  سه با ب ه ها نق سش به من بود ولی تو مدر شه حوا شریفه همی وقتی ام مرد 
رفتن کشیدیم جات دالی كه فیلم باحالی هم بود دانومی که شما باشی تا به 

جرات ندردم بیام دونه آواره كردیدم شتتب شتتده دیگه  ٨دودم اومدم دیدم 
 فتم فاتحه ام دوندستتت !! نرم بهتره ! كشتتمت روز بد نبینه  1٢دیگه که شتتد 

افتادم  یر كند تا معتاد از ددا بی دبر تو همین پارك سر دیابون اصلیه هست 
سید و از  سامی ددا دیرش بده از راه ر رو به رو پمپ بنزین ، همونجا!  که آقا 

بده شتتریفه  مهلده نجاتم داد ولی از دستتتت آقام هی دی نتونستتتت نجاتم 
شده بود دانم جونم  شم از نگرانی حالش دیلی بد  كوقولیمو کرده بود و دود
واست بگه كنان کتدی دوردم که ددا نصیب  رگ بیابون ندنه آقام رو ناموس 

 حساسه دیلی 
 

 _ ا ه اجازه میگرفتی نمیزاشت برز؟
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قا همینو موقع زدنم   فا یداد ولی من _ ات جازه م که ا ه میگفتم دودش ا فت 
شورت میگیرم آقام که  ص ي و م سه هر کار  ستمو داغ کردم وا شت د دیگه پ

 بدمو نمیخواد نگاه به این ترش روییش با ما ندن به ددا کم نزاشته واسمون
 

حق با ستتاره بود معین در عین تلخی رفتارش محبتش را دریغ نمیدرد و به فدر 
 ك کارمندان شرکت و همه اعضا دانه حتی ددمت کارهاهمه بود تك ت

 
شد و معین متعجب به كمدان ها  ساکت  ساره  شد با دره  معین که وارد اتاق 

 دیره شد و  فت: 
 _ دانوم سفر قندهار مگه داریم میریم؟

 ساره قبل از من جواب داد
 _ آقا به ددا همش ضروریه

ضرورز بود شم هایش را ریز کرد و  فت:  شخیص میدز معین ك شما ت شو  ن
 مادمازل ساره؟

 
 ساره دودش را جمع کرد و با دجالت معذرت دواست 
 _ برو پی درست دیگه مخ دانومو امروز دوردز مامئنم

 _ نه آقا به ددا فقى تعریف شما رو کردم
 

 معین ریز دندید و  فت: 
 _ دوب ا ن در شدم ، حا  برو سر درس و مشقت
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 س مت باشه كشم_ دور از جونت آقا سرت 
 _ توله سر فقى بلده كرب زبونی کنه

 
ستتاره با لبخند با مزه از از اتاق دارج شتتد و معین که انگار منتظر رفتنش بود 
روز تخت ولو شد و دستم را  رفت و مرا سمت دودش کشید من هم از ددا 
شدم و موهایش را به هم ریختم و  ستم  و کمی دم  ش شدمش ن سته روز  دوا

 ردم با کف دست ته ریشش را نوازش کردن بعد شروع ک
 _ بابایی

 _ جون بابایی
 _ با سامی میریم یا با ماشین دودت؟

 _ دوست دارم تنها باشیم تمام طول راه 
_ اوهوم منم دوستتت دارم ولی تو که رانند ی طو نی مدت رو دوستتت ندارز 

 اجازه هم نمیدز من رانند ی کنم
 

کردم میدانستتتم این حرکتم بی تابش میدند  باز لب هایم را به حالت قهر جمع
 مجبورم کرد کنارش بخوابم و ب*و*سه محدمی روز لبم  زاشت و  فت:

نداره  نده داره دیگه دلیل  نداره هیچ وقت رانند ی کنه كون ران یاز  دانوم من ن
قاش  ها بی در و پیدر کنه و آ ند ی تو این دیابون  ذهن کوكولوشتتو در یر ران

 نگرانش شه
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 من دودم دوست دارم_ ولی 
 

 ادم شیرین و داصی کرد
 _ من بد شما رو میخوام؟

 _ نه ولی دیلی حساسی مگه من فرقم با بقیه كیه؟
_ عزیزم شما یدم ضعیفی همین ، مدام هر دفعه سر هر مسئله از مخصوصا 

 وقت داروهات این سوالو تدرار ندن  باشه ؟
 

 _ باشه
 

 صدایش کمی تند تر از قبل شده بود
 شنیدم ؟!_ ن

 با حرص  فتم 
 _ كشمممم

 
سل  سو ع سل  ی سل بانو ع شم ها دوشگلت بی ب  ع شید و  فت: ك لپم را ک

 كشم 
 

شعر برایم  صدقه ام میرفت و  سریع اینقدر قربان  جدیدا تا کمی دعوایم میدرد 
میخواند که از دلم در می آمد و حس میدردم ادم و دعوایش هم برایم ضرورز 
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را نشانه  رفتم و یدی از كشم هایم را با بدجنسی جمع  و عزیز است، بازویش
 کردم و  فتم:

 _  از میخواااام
 دندید و  فت:

 _ هایپر اکتیو من باز نیاز داره تخلیه انرژز کنه؟
 _ اوهوم اوهوم
 _ بگیر عزیزم

 
جاز من بود از  از  که هرکس هم  قدر بزرگ و عضتت نی بود  هایش این بازو

قدر هم محدم  از میگرفتم دردش نمیگرفت و  رفتنش نمیگذشتتت، هر كه 
 فقى میخندید

 _ یلدا  از  فتم بگیر كرا دارز میك میزنی کبود میشه  زشته 
 _ اد میخوام مهر متعلق به یلدا است هر ز نزدیك نشوید بزنم 

ص  کی  شه؟ ا _ کی جرات داره با وجود زن قهرمان رزمی کار من نزدیك من 
 یخواددلش این پیرمرد بداد قو م

 
 کارم که تمام شد محدم جاز اثر هنرز را ب*و*سیدم و  فتم

 _ از شانس بد من این پیرمرد بداد ق زیادز جذابه و همه میخوانش
 _ مهم اینه دودش فقى تو رو میخواد

 ) این نهایت ابراز عشق و ع قه ک می غول جذاب من بود!!!!(
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 دقیق نگاهم کرد و  فت: 
نفر رو تحمل کنیم  ا ه حرفی بهت زدن که  3م اون _ یلدا این ستتفر مجبوری

 باعث ناراحتیت شد فقى به دودم بگو
 _ کیا؟

 مینا و شوهرش و مبینا -
 _ اه مگه مبینا هم میاد؟

 _ آره من اونجا قرار یه کمیسیون با پدر بهروز  زاشتم که اصرار داشت بهروز ه
 

و دانوادش به طبع  م بیاد بلده یدم ع قه نشتتون بده واستتته همدارز با پدر
 دوست داشته زنش و دواهرشم باشن

 _ بهروز و مینا که اوکی هستن راحتم باهاشون تحمل مبینا رو ندارم
 

 یك ابرویش را با  برد و  فت:
_ اوکی هستتتن یعنی كی؟! من به شتتما نگفتم این داندان عمه ها  هی ددوم 

 شدز؟!اوکی نیستن؟ فاصلتو توز این دو روز رعایت کن متوجه 
 ) واز ا ه بفهمی كه فاصله شدنی با بهروز کردم!!!(

 _ كشم دیگه كرا دعوا میدنی؟
ستی که نیاز  شما اینقدر دانوم و حرف  وش کن ه _ دعوات ندردم عزیز دلم 

 به دعوا نداشته باشی
 ) دقیقا مهرسامم همیناورز در میدنه(
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شدند و نمیدانم كرا معین بی رحم شده بود و اجازه  کم کم همه آماده رفتن می

نمیداد شیرین جان همراهمان بیاید و قرار  زاشته بود او را بفرستد لواسون پیش 
به دیوار تدیه داده بود و هر لحظه آماده  دانم جون ، طفلك بغض کرده بود و 

  ریه بود که معین جاز آرام کردنش باز ادم تحویلش داد
 ل و قرارمون همین بود مگه نه؟_ شیرین ا ه  ریه کنی اون روم با  میادا ، قو

 
 شیرین با بغض جوابش را داد

 _ من که معذرت دواهی کردم
 _ منم که تنبیهت ندردم  

 
آب دهنش که کمی آویزان شتتده بود را شتتریفه با دستتتمال پاك کرد و او را در 

 آغوش فشرد معین باز بیشتر ادم کرد
شه هر کار سش ندن لافا بزار متوجه  شریفه اینقدر لو شتباهی تاوان داره و _   ا

سافرت رو از  سیدن به هدف بدش دیلی كیزهاز دوب مثل این م به داطر ر
 دست میده 

 
 شیرین تاب نیاورد و  ریه کنان سمت اتاقش دوید

 دلم طاقت نیاورد و مدادله کردم
 _ معین این ب ه مریضه كرا این طورز باهاش میدنی
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ضه بی تربیت بار بیاد که ف شه مری ك ردا روز تو جامعه باهاش مثل ی_ دلیل نمی
 حیوون رفتار شه

 _ حا  مگه كی کار کرده؟
 _ دودش میدونه کافیه عجله کن سوار شو دیر شد

 
 ) محترمانه به من  فت؛ به تو كه؟!!!!(

 
ستی  سخت ترین مرد عالم ه سنگدل ترین و  معین  اهی با همه مهربانی اش 

 میشد !!!
و داص بود  عاشق رانند ی پر هیجانش  ماشین جدید عماد فوق العاده اسپرت

شینش کو ك به پا کند قبل  ست با ما بودم  معین که حدس زده بود عماد قرار ا
 حرکت کلی دى و نشان برایش کشید

 بهروز و مینا و مبینا با یك ماشین 
عماد تنها و آوا و مهرستتام همراه ستتامی و من و غول جذابم ستتوار باهم، راهی 

ستورش  سفید شدیم و طبق د شرت  ستم معین با تی  قبل هركیز کمربندم را ب
 جذب و شلوار مشدی اسپورت دیلی دواستنی شده بود 

 
با   در طول مستتیر نگاهش را مرتب درجم میدرد  اه دستتتم را میگرفت و 
 نزدیك لبش می آورد و ب*و*سه از بدر رویش میگذاشت و شرمنده ام میدرد

 هم میدرد و بعد جوابم را میدادصدایش که میدردم كند لحظه با عشق نگا
 _ معییییین
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 _ جان معین
 _ دلم كرا درد میدنه 

 با نگرانی  فت : کجاز دلت؟
 _ آده نمیشه بگم

 لبم را جمع کردم و  فتم : نمیشه بگم
 كشمهایش را ریز کرد و  فت: تا بیستم که دیلی مونده عزیز دلم 

 
دوره من را میدانستتتت  منظورش را که فهمیدم از دجالت این که تاریخ دقیق

 سرن شدم
 _ نخیر منظورم اون نبود بعدم تو از کجا تاریخشو میدونی

 _ از اد ق  ندت تو اون تاریخو و زود رنجیت 
 مشتی به بازویش زدم و  فتم:

 _ پس ا ه ماله من بیستمه مال تو با این اد ق داوم الگندت کله ماهه
 با صداز بلند دندید و میان دنده  فت: 

 وب حا  کجاز دلت درد میدرد_ د
 دست به سینه با حرص به روبه رو دیره شدم و  فتم : منظورم قلبم بود 

 با تعجب و نگرانی  فت: یعنی كی؟؟ 
 _ حواستو بده به رانند یت حا  به کشتنمون ندز تا بگم 

 _ بفرما بگو
 ٢00متر در  ٢_ قلبم درد میدنه كون اونی که توش جا شده ابعادش زیاده 
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 ادم با مزه از کرد و  فت: کیه اون پدر سودته؟

 _ مگه كند تا غول تو دنیا هست که بتونه بره تو قلب من
  99در  197_ وا  غول تو ابعادش 

 _ دوب حا  همون
 _ میخواز بیام بیرون درد ندشی حا  مسئله اینه از کجا بیام بیرون؟

 
روز شتتانه اش  زاشتتتم  باز مشتتتی به پهلویش زدم و محدم بغلم کرد ستترم را 

عماد که حال کنارمان بود ع مت موفقیت نشانم داد و سبقت  رفت میدانستم 
 که فهمیده است حرفهایش عجیب در راباه من و معین تاثیر  زار بوده است

 
قب  با دوستتتانم زیاد جاده كالوس را طی کرده بودم اما اینبار کنار او همه كیز 

 زیبا تر شده بود 
ده که فرو رفتیم حس کردم با محبوبم در ابرها غرق شدیم کاش زمان در مه جا 

از حرکت می ایستتتاد کاش ابعاد دانه و زند ی ما اندازه همین ماشتتین کوكك 
میشتتد همین قدر نزدیك هم و کنار هم فقى و فقى من و او و یك دنیا آرامش !! 

ك د بی شاسم حس معین را نمیدانستم دیگر مامئن بودم ا ر هم عاشقم نباش
دوستتتم دارد ولی از اقرار به دوستتت داشتتتن هم فرارز بود و شتتاید هنوز  یقم 
ص  انگار باران ، قرص  شدم ا شق تر  ست ، باران که  رفت هزار بار عا نمیدان
ستم را از  شین را پایین آوردم ، د شه ما شی شده بود ؛  شقی من  روان  ردان عا

 ریه هایم کردم پنجره بیرون بردم و عمیق بوز باران را وارد
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 دستش را زیر كانه ام  زاشت و آرام زیر كانه ام را نوازش کرد 
سه بی  سعی کردز وا ساس كرا همه عمرت تمرین و  _ یلدا تو با این همه اح

 احساس بودن ؟
 آهی کشیدم و  فتم

 _ جوابشو نمیدونی دکتر؟
 _ روانشناسی رو زیاد

 
 لتهدوست نداشتم حس میدنم توهین به شعور طرف مقاب

 _ كرا؟؟
ست  ست نی سی در شیدن تو کمد و کیف و موبایل ک سرك ک _ وقتی  بی اجازه 
پس تجسس افدار دیگران یك نوع جنایت و جسارت به انسانیته البته تا موقعی 

 که دود طرف نخواد
 _ ولی توز زند ی من زیاد سرك کشیدز دکتر

شت سته افراد بودز که نیاز به حمایت و کمك دا شما از اون د ی ولی اندارش _ 
به  نت  قت كیزز از توز ذه مك کردم هیچ و یت ک به زند  میدردز من فقى 
زور بیرون ندشیدم و تحمیلم ندردم تو همیشه فدرت آزاده اما مسئله اینه بتونی 

 از این آزادز براز تصمیم بهتر استفاده کنی، حا  جواب سوالمو بده
 _ كون ددتر آذر بودم 

 مش نیستی میخواز دودتو مجازات کنی عزیزم؟_ تا کی به جرمی که تو مجر
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_ از وقتی متوجه دیانتاش شتتدم دلم میخواستتت ددتر نباشتتم همون روز همه 
 عروسدامو اندادتم دور 

 
به رو دیره شتتتده بودم تصتتویر آذر و دنده هاز پر عشتتوه اش جلوز  به رو

 كشمانم بود
و با دودم _  حستترت هی ی نباید به دلت بمونه همه روزهاز ب گی و جوونیت

میگذرونی قول میدم یلدا من بهشتو از آسمون واست میدشم پایین فقى عاقل 
 باش 

 
 كه قدر آن روزها به نظر دودم عاقل بودم...

 
شته ام  سیندر  بود و من به داطر ر صر  شبیه ق سیدیم . وی ز معین  با دره ر

ستان آوا که قب  با شده بودم ، دو صولی و متفاوتش  شق معمارز  ا ش عا نا هم آ
شده بودیم صبح زودتر از ما رسیده بودند ، عماد با روش دودش که مشت به 
س م داد آوا و معین هم که با این جمع دیلی  شت طرف مقابل میزد به همه  م
صمیمی بودند و من هم با الابع احساس راحتی بیشترز داشتم هوا مه  رفته و 

ماشتتین ستتریع کاپشتتنش را  محشتتر بود همه جز معین بارانی به تن داشتتتند از
 آوردم و دستش دادم

سی کردینا یه  سدرت عرو شما دوتا دیلی  سعید دنده با نمدی کرد و  فت: 
 شامم به ما ندادین
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سته دانوم منه  شای شهر  سی  صل ترین عرو ستم را  رفت و  فت: مف معین د
 بهار که بیاد متوجه میشین

 
ی فدر ندرده بودم یعنی دلم لرزید من تا به حال به لباس عروس و جشن عروس

 همیشه فدر میدردم معین نسبت به این جریان راغب نیست
كند ددتر مجرد به جمع دوستان آوا اضافه شده بودند که دست از سر عماد بر 
نمیداشتند عماد هم با شودی همه را از سر دود باز میدرد و دلم از دنده هاز 

ی آمد  در این میان حس پر سوز برادرم میگرفت که هیچ ددترز به كشمش نم
میدردم سعید به آوا نگاه داصی دارد که آوا هم كندان بی میل نیست اما وقتی 

 مسئله را با او ماري کردم وحشت زده دستم را  رفت:
 _ یلدا دواهش میدنم به معین هی ی نگو شر میشه 

_ كرا؟! معین اص  آدم بی مناقی نیست تو جوونی اسیر که نیستی تنها بمونی 
 تا آدر عمر 

به نظرت اجازه میده  _ معین جلومو نمیگیره ولی حتما مهرستتتامو ازم میگیره 
 عزیز کردش زیر دست یه مرد دیگه بزرگ شه؟

 _ تو مادرشی آوا کسی نمیتونه این حقو ازت دریغ کنه
 پوزدندز زد و  فت: 

_ معین نامدار میتونه ، میتونه در عین همه عشتتق و محبتش  اهی دیلی بی 
 شه مخصوصا ا ه پاز عزیزاش وسى باشه  رحم



 531 ردیمیمرد امشب م نیا

حق با آوا بود و من روز دیگر معین را هم دیده بودم زمانی که زیر ضتتربه هاز 
 کمربندش نزدیك بود جان دهم

 
سب با  صمیمم  رفتم در زمان منا سودت و ت سارت حس زنانه آوا  دلم براز ا

 معین این موضوع را ماري کنم
ست کردن شغول در سرها م شام پ سر به  زمان  شدند عماد هم که فقى  جوجه 

شت و میخندید معین به دیوار تدیه داده بود و از دور من که در  سر همه میگذا
 جمع ددترها بودم را در نظر  رفته بود

مبینا تنها کسی بود که دودش را  رفته بود و با فاصله تنها ایستاده بود طرز نگاه 
 سر جنر داشت این ددتر دیلی عجیب بود انگار با همه عالم

 بهروز هم با طبع شعرش معرکه  رفته بود و دواهان زیاد داشت 
شام که آماده شد معین کنارم آمد و با هم شروع به دوردن کردیم که کمی بعد 

 عماد سیخ به دست به ما پیوست
 _ بال کی میخوره؟

 با ذوق دستم را جلو بردم که دستش را کشید و دندید
 نیست_ نه آبجی واسه شما دوب 

 با حرص  فتم: 
 _ عوضی پس واسه تو دوبه؟

 معین كپ كپ نگاهم کرد و  فت: مودب باش 
 _ آده اذیتم میدنه
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رو به عماد کرد و  فت: اینهمه ددتر تو این جمعه باید واستتته دواهرت فقى 
 دلبرز کنی؟ 

 _ آقا آده حرص میخوره دیلی بامزه میشه 
 _ اذیتش ندن 

و بال کباب شتتده آب دهن راه اندازز در دهانم  عماد در حالی که بغلم میدرد
 میگزاشت كشم  فت 

 نیشگونش  رفتم و  فتم: میدونستی دیوونه از؟
 دندید و  فت: میدونستی عشق منی ؟ 

 كشمدی زد و در  وشم نجوا کرد: 
 _ اولین باره بعد سالها آقامو آروم میبینم معلومه  حاصل در کنار تو بودنه

 
شدم كنان دون شحال  شحالی دو سته دى عبور را با دو ده از که با دره توان

 برنده شدن رد کند !!!
 

شب   همه كیز دوب پیش میرفت پدر بهروز با معین تماس  رفت و او را براز 
نه کرد و از  ها نا را ب نشتتینی  بزر ان حرفه اش دعوت کرد بهروز ستتر درد می

هم  یاید نمیخوابم و اوهمراهی با معین فرار کرد ، موقع رفتن به معین  فتم تا ن
 قول داد که زود بر ردد
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ستاعتی  ذشتته بود و عجیب دلتنر بودم شتالم را روز دوشتم اندادتم وبه  1
شن  شتم روز  ست دا شه دو شب را همی محوطه کنار دریاز وی  رفتم دریاز 

 ها در ساحل نشستم و به دریا دیره شدم زند
 

شبیه دریا مت طم بود دلم براز ع مه تنر شد و به او زنر زدم و  ی ام درست 
هاز این زن براز  نه  مادرا قدر  كه  که  عا حس کردم  عد از کلی درد و دل واق ب

 بقاز زند ی ام تا به امروز ضرورز بوده است 
کمی که  ذشت سایه مردز در مهتاب شب روز شن هاز ساحل نمایان شد 

 سریع بر شتم و با دیدن بهروز دیالم راحت شد
 ب كه تصویرز براز دلق یك تابلو نقاشی هستی _ بانوز دریا امش
 دندیدم و  فتم: 

 _ حال مینا بهتر شد؟
 _ حال مینا هیچ وقت دوب نمیشه

 _ كرا؟
 روز زمین نشست و  فت:

سمیه داندانش از ازدواج  سم و ر سیه که به جرم بی ا شقه ک _ كون هنوزم عا
 باهاش محروم شد

 کنارش نشستم و با تعجب پرسیدم : 
 راحتت نمیدنه؟_ این نا

 _ نه كون هم دردیم و به درد هم احترام میگذاریم 
 _ تو هم عاشق بودز؟
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صویر از الهه  شد و فقى براز من یك ت سالها پیش تو یه حادثه فوت  _ بله ولی 
 عشقم باقی  زاشت

 _ كه طورز کنار همین پس؟
 _ هموناور که تو و معین نامدار کنار همین

 ادم در هم کشیدم و  فتم:
 من تنها عشق زند یم معین بوده و بس_ 

 _ و  تنها عشق اون كی؟
 _ واسم مهم نیست

شبیه ا ن تو  سمون  شناییم با مینا دقیقا ح شق کوره اوایل آ _ حق دارز كون ع
 بود ولی با  ذر زمان و کنار رفتن شور به هم رسیدن فهمیدیم در اشتباه بودیم

 ک فه رو بر رداندم و  فتم: 
 یشم هیچ وقت _ من پشیمون نم

باشتتته اون مرد  یادت  لدا و برات همین آرزو رو دارم  ولی اینم  یدوارم ی _ ام
همیشتته به عشتتق اولش وفادار باقی دواهد ماند و نزار تو ضتتربه بخورز زیاد 

 غرق عشقش نشو از زند یت لذت ببر براز دودت زند ی کن
 _ بهروز تو كه قدر ژاله رو میشنادتی؟

تی با مینا ازدواج کردم از معین جدا شتتده بود ولی _ از دور میشتتنادتمش وق
ست دورده  شد شق  شاهد همه غم و رنج جدایی معین بودم اون واقعا یه عا

 است
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 بغض کرده بودم براز دل شدسته معینم و سهم کمم از دلش
 _ دوشگل بود؟

شگاهی معین هم بود اتفاقا ،  صیل کرده !! هم دان _ بی نهایت زیبا و  یرا و  تح
کم نداشتتت ولی کستتی نفهمید كرا از عشتتق مرد داص و آستتی كون  كیزز

 معین  ذشت 
 

سیگارز که با آتش  شد و  ساکت  سدوتم او هم  سیگارز آتش زد و به حرمت 
سیگار دودش روشن کرده بود را مقابلم  رفت اینقدر دلگیر و غرق اندوه بودم 

عماد به ستترفه  که با جان دل پذیرفتم هنوز پوك دوم را نزده بودم که با صتتداز
 افتادم و  من و بهروز هر دو از جا بردواستیم

سر تا پاز بهروز را با نفرت نگاه میدرد و حتی جواب  شدیدز کرده بود و  ادم 
شب اینجا دارز كه غلای میدنی  س مش را نداد و روبه من  فت: این وقت 

 ؟
ارت ک سیگار را از دستم  رفت و رو به روز بهروز  رفت و با دشم  فت: این

 بی جواب نمیمونه ا نم فقى از جلو كشمم برو 
 

شد که   سخر آمیزز تعظیم کرد و رفت و وقتی عماد مامئن  بهروز به حالت تم
بهروز به ستتادتمان رفته استتت دوباره ستتمتم بر شتتت و با نگاهی که از هزار 

 فحش بدتر بود بر اندازم کرد سیگار را زیر پایش فشرد و نزدیدم شد
 یحتم یلدا نامدار ؟_ منتظر توض
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 من من کنان  فتم: عماد من با تو هم قب  سیگار کشیدم 
فریاد زد : منو با این مرتیده مقایستتته میدنی؟  هزار بار نگفتم رو دى قرمزها 
باید همه اینا رو قبلش كال میدردز ،  پا نزار وقتی رفتی پاز عقد  شتتوهرت 

؟ باید در جریانش بزارم دردت كیه تا كشمشو دور میبینی ه*و*س دود میدنی 
 این طورز نمیشه

 عماد که جدز میشد واقعا از او میترسیدم ولی دوست نداشتم بفهمد 
 _ عماد تو هی ی به معین نمیگی ، فهمیدز؟

 دنده تلخی کرد و  فت : كرا اون وقت نباید بگم ؟ كون تنبیهت میدنه؟
 _ آره

 دوست نداره نرز _ شاید  واست  زم باشه که دیگه سراغ تفریحاتی که 
 _ بسه دیگه 

 
ستتیلی که در  وشتتم فرود آمد بهت زده ام کرد !!! عماد عزیزم!!! برادر مهربانم 

 ؟!!!
هر دو دستم را روز جاز سیلی  زاشتم و با كشم هاز پر از اشك به صورت 

 دشمگین توام با غمش دیره شدم
ل ی این دلی_ ا ه بهش نمیگم به داطر اینه که نمیخوام ستتفرتون دراب شتته ول

نمیشه تو  تنبیه نشی و حقتو ادا ندنم اینو زدم که آویزه  وشت کنی دفعه آدریه 
 از این شیانت ها یواشدی میدنی 
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 بغضم ترکید اما بغلم ندرد و با همان صداز دشن  فت:
 _ سریع دنبالم راه میوفتی میاز دادل  تا بیشتر عصبانی نشدم

 
ص   سیلی را ا شتم ولی کاش جاز  فقى یك دلخور بودم توقع این  از عماد ندا

 سیلی آنقدر مرا میزد که به دودم می آمدم و ...
 ٤7پایان قسمت  
 

 به نام او
 این مرد امشب میمرد  ٤٨قسمت  ٤٨#
 

ستتریع به اتاق رفتم و در را بستتتم و به آن تدیه زدم و ادامه  ریه ام را در دلوت 
 دودم سر دادم

شق مردز  بهروز در باور من آدم فریبدارز شدن در ع شت!  غرق  نبود ،حق دا
که همه عشقش از آند دیگریست فقى ضربه زدن به دودم بود و من دكار لذت 

 از این دود آزارز شده بودم
سیلی اش عجیب میسودت  ست رویم بلند کرد و جاز  عماد براز اولین بار د
 کاش درکم میدرد که كه قدر به آن ستتیگار و هم صتتحبتی با بهروز احتیاج

داشتم من شریك اجبارز زند ی معین بودم حتی این ذره دوست داشتنش هم 
سرم  سه  سرم  یج میرفت باز حس کردم در کا شراکت اجبارز بود ،  اثر همین 

 كیزز در حال انفجار است
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سریع  شود را  سفارش کرده بود محض اینده دردم آرام  قرص هایم را که معین 
 بود بیاید دیگر نماندم... بلعیدم و دوابیدم منتظر مردز که قرار

 
سرم روز بازوز معین بود و دودش غرق دواب یادم  شمانم را که باز کردم  ك
شتم  بغض کردم و محدم بغلش کردم  سر یجه دا نمی آمد کی آمده بود هنوز 
 دوابش سبك بود همیشه، با تدان من كشم هایش را به سختی باز کرد و  فت

 _ بد دواب شدز؟
 _ نه کی اومدز؟ 

 دیر اومدم عزیزم ببخشید _
 

 ) من دیر اومدم کاش قبل ژاله میومدم کاش من قبل ژاله ددتر عموت بودم(
 

 سرم را ب*و*سید و  فت:
 _ دوب بخوابی دانومی

 _ معین
 

 دسته بود حال حرف زدن نداشت براز همین جاز جانم  فت
 _ هوم؟

 _ سرم  یج میره 
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 دستش را روز پیشانی ام  ذاشتسریع كشمانش را باز کرد و در جا نشست و 
 _ تبم که ندارز از کی اینجورز شدز؟

 _ از دیشب، ولی قرصامو که  فتی دوردم دوابم برد
حسابی نگران و ک فه بود از جایش برداست و كراغ ها را روشن کرد نبضم را 

  رفت و كشمم را پاییم کشید و معاینه ام کرد  
 _ عصبی شدز دیر اومدم؟!

سو ستم بگویم دلیل ناراحتی ام با دلخورز  سید و جوابی ندادم نتوان الش را پر
 دیر آمدنت نبود و ...

 _ با شمام !!! 
 _ یدم 

میتونستتی بهم زنر  9_ دفعه آدرته ستر هركیز کوكیك دودتو اذیت میدنی!!
بزنی بگی زود بیام شما وقتی زیاد متشنج میشی این حالت واست پیش میاد و 

 ساد ی این قدر اهمیت داشته که دودتو اذیت کنی؟؟نمیفهمم مسئله به این 
 

 _ دعوام ندن 
 _ از دست تو یلدا 

 _ دعوا ندن دیگه فقى بغلم کن 
_ سعی کن تا فردا صبح دوب شی وا رنه میریم تهران بیمارستان تا یاد بگیرز 

 این قدر ضعیف نباشی تو هر مسئله از
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بت کار آن شب شرم داشتم ساکت که میماندم دلش به رحم می آمد از دودم با
 براز همین نگاهش نمیدردم،

 
فرداز آن روز زمان صتتبحانه عماد دیلی ستتاکت بود و کستتی جز من و بهروز 
شت بغلش  سراغش رفتم و از پ صت تنها به  ست   در اولین فر علتش را نمیدان

 کردم ومحدم به او كسبیدم و قول دادم و کاش آدم وفاز به عهد بودم...
سیلی برادرم  سید ولی بابت  صورتم را ب*و* شدم  مهربان تر از این بود که نبخ

 معذرت نخواست 
 

یدم که  با معین به ستتاحل رفتیم برایم بادبادك درید و همراه بادبادك آنقدر دو
حس کردم دودم هم همراهش راهی آستتمان شتتدم ستتبك شتتده بودم از ته دل 

به بازاركه رفتیم و ک ه  میخندیدم و مرد زند ی ام برایم دستتتت تدان میداد 
حصتتیرز دریدم تمام مدت ک ه به ستتر بازار را زیر پا  زاشتتتم ماهی بزر ی 

 برداشتم و کنار دودم و معین که از دستم حرص میخورد عدس سلفی  رفتم 
با صتتداز بلند میخندیدم لواشتتك با ذوق میخوردم و به زور دهان معین می 

وز دوشگل درید از جان دل  ذاشتم  معین برایم یك درس عروسدی پشمال
 این تدز زیبا را بغل کردم و تمام کودکی ام دوباره جان  رفت
 مرد من  امروز آمده بود قدرز این تن دسته را شادز ببخشد!!
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ساط عیش و طرب و  سرها ب شدیم پ ساحل در وی  جمع  غروب دوباره کنار 
شد ریك میموسیقی را جور کرده بودند هرکی بارز بر میداشت و با جفتش ش

ست من هم لبی میزدم و  سعید حتی یه معین تعارف هم ندرد واقعا دلم میخوا
شیدند و من فقى  شان میدردم حتی عماد و آوا هم اندازه كند جرعه نو همراهی
دیره به معین که آرام و متین نشتتستتته بود و رقص و شتتادز جوان تر ها را نظاره 

 میدرد مانده بودم
 _ معین
 _ جونم

 كرا نمیخورز ؟ _ میگما تو
 _ دلت میخواد ؟ 

 _ بگم آره،  میزنیم؟
 

ادم کرد و  فت: _ كون واستتتت دوب نیستتتت میگم نخور وا رنه عقایدمو 
ضرر داره  ست  ست ندارم به دورد تو هم به زور بدم ، من فقى کارز که وا دو

 رو نمیزارم انجام بدز
 

 نفر ضرر نداره واسه من داره ؟ 30_ واسه این 
 قب  باهم توافق کردیم  _ یلدا کافیه

 _ دودت كرا نمیخورز؟
 _ عهدز که توز طوفان با ددا بستمو توز آسایش و شادز فراموش نمیدنم 

 _ از بُعدد  مذهبیش میگی؟
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_ من ددا رو قبول کردم دستتت رفاقت بهش دادم و یه شتتب باهاش یه معامله 
م ه دیگه بهکردم و قرار شد دیگه لب نزنم  واسه همین حتی کسی جرات نمیدن

 تعارف کنه
 

 اهی واقعا به عقاید محدم معین حسرت میخوردم  میدانستم نماز میخواند و 
شهر میدند در طول  شین  شیه ن ایام عزادارز کمك هاز بزر ی به  رسنگان حا
ست  سرپر شاهد کمك ها و حمایت هایش از کودکان مریض و زنان بی  سال 

با او یدی نمیشتتدز نمیتوانستتتی بودم. معین داص بود غیر قابل حدس !!! تا 
شد، در عین حال به عقاید دیگران  شته با سش را هم بزنی كنین عقایدز دا حد

 احترام میگزا
 

شتتت و با همه تیپ آدمی بردورد مناستتبی داشتتت اهل ریا و تحمیل کردن 
 عقایدش نبود 

 
عماد و آوا در حال رقص تند به زور اصتترار کردند که من هم وستتى بروم اما 

اینده حتی نظر معین را بپرسم دودم دعوتشان را رد کردم و به مرد سنگین بدون 
شیاون من  سید و  فت: _ ددتر  سرم را ب*و* سبیدم  شب ك و آرام جمع آن 

 كرا اینقدر مظلوم شده؟
 _ من زنتم اینقدر نگو ددترم
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از شرم جمله ام دودم داغ شده بودم حرف دلم را  فته بودم من دلم همه معین 
شب به را  سش کنم اما از آن  سرش لم ست به عنوان هم ست دلم میخوا میخوا

 بعد دیلی دود دارز میدرد
 

با تعجب نگاهم کرد و  فت: تو همه کس منی هر وقتم وقتش شد زنمم میشی 
 فع  دانوممی 

 
بیشتر دجالت کشیدم و دودم را مشغول بازز کردن با لیوان آب پرتغالم کردم 

حس میدردم و همین حس به من میگفت این مرد  , هنوز ستتنگینی نگاهش را
 حرفی براز  فتن دارد و نمیگوید ...

عماد آن قدر رقصتتیده بود که از فرط عرق تمام موهایش دیس بود نفس نفس 
زنان کنارم نشست و باز به شیوه دودش دست مشت شده اش را آرام به مشت 

خته بود که دستتت من زد در حال عقب زدن موهایش بود که روز صتتورتش ری
یدی از ددتر ها لیوان دیگرز که تقریبا پر بود برایش با کلی طنازز که من هیچ 

 وقت بلد نبودم آورد
 _ عماد جونی فقى واسه شما

 
 عماد دستش را رد ندرد و با لبخند تشدر کرد ددتر که رفت به عماد  فتم:

 _ دوشگل بودا
 _ ازین دوشگ  زیادن

 ی شادز میدنه؟_ دوب پس كرا داداش من تنهای
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با این ستتوال من معین هم بر شتتت و به عماد که حال دیره به دریا شتتده بود 

 نگریست عماد آهی کشید و  فت:
 _ داداشت عقل ا ه داشت اوضاعش این نبود 

 _ عماد فدر نمیدنی وقتش رسیده یه شروع دوباره رو تجربه کنی؟
 بود شبیه معین حرف میزدم و با دره اثرات کمال همنشینی 

 
شده  شته  شده بود جوابی نمیداد فدر کنم باز غرق  ذ عماد هنوز به دریا دیره 
بود حال كشتتمان معین هم نگران بود و به من اشتتتاره کرد بحث را تمام کنم 
صداز معین بلند  شد  ستش را نزدیك دهانش برد براز بنو عماد که لیوان در د

 شد:
 _ واسه امشب بسه ب ه 

 
ین  زاشتتتت و لبخند ستتردز زد به نظرم معین ت ش اطاعت کرد لیوان را زم

 میدرد مسیر فدرز عماد را عوض کند
سیدن  شب مدام از تو پر صدرز باهام بیا دی شام وی ز  سه  شب حتما وا _ ام

 نمیخوام فدر کنن تو هم مثل بهروز از دانوادت و تجارتمون جدا شدز 
 _ كشم آقا 

 بعد با نگرانی به من دیره شد و پرسید
 هم با ما میاد؟ _ یلدا
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سر تدان داد و  فت: نه همه  شبم را میزند معین  شور رفتار دی ستم دلش  میدان
 مردن مدلشونو میدونی که 

صیت  الدنر رو هم ببریم  ست این بهروز بی دا شه آقا بهتر نی سارت نبا _ ج
 پس واسه كی دنبال ما راه افتاده اومده؟

ماد؟؟  بارت آوردم ع یت  قدر بی ترب حت این _ کی این لدا را قل جلوز ی حدا
 الفاظو در مورد دیگران به کار نبر ، دوست داشته باشه میاد

شم هایش  ست و باز با ك سریع معذرت دوا شرمنده بود  صبی و  عماد که ع
قولم را به من یاد آور شد ، موقع رفتن معین کلی سفارش کرد که مواظب دودم 

ستراحت کنم هنوز هر كن شتش ا شم و راحت تا بر  سر یجهبا ساعت یدبار   د 
صا وقتی که بعد از دقایقی طو نی از جایم  صو سراغم می آمد مخ سخره به  م
سی  شد و کنار در طورز که ک ستم بهروز هم دقایقی بعد آماده رفتن  برمیخوا

 نفهمد   فت: 
 _ تو ساحل روز نیمدت واست یه كیزز  زاشتم حتما برو بردارش 

 
کسی متوجه نشود به اتاقم که بر میگشتم دیلی سریع دودم را کنار کشیدم که 

 در کمال تعجب مبینا صدایم کرد
 _ یلدا بیا پیش من و مینا تنهایی

 
با اینده اصتت  رغبتی به هم نشتتینی با او نداشتتتم دلم نمیخواستتت مرا دود یر 
ستیم  ش صیرز ن صندلی هاز ح تلقی کند قبول کردم و به تراس رفتیم و روز 
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ن کشتتیدن بودند عجیب ه*و*س کرده بودم ولی این دو مینا و مبینا در حال قلیا
 قابل اعتماد نبودند و دلم نمیخواست معین یا عماد بفهمند و ناراحت شوند

مبینا دندید و  فت: اوف معین كه زنه پاستتتوریزه از  رفته به قیافت میخورد 
 دفن باشی تو

 
 _ بعد ازدواج باید به سازشون برقصی دیگه

 
پك عمیقی زد و  نا  با می با نه  فت: اوه  هانش بیرون داد و   قه از از د دود حل

 بهروزو ا ه به سازش برقصم رو سرم سوار میشه سر توله
 

 دلم براز بهروز که همسرش كنین پشت سرش دارش میدرد میسودت
 مبینا به حالت داصی  فت: دوب این که ژاله نیست بتونه تو روز معین واسه 

 
 ژاله؟!! همه جا اسمش بود!!!!

 
 دوت کرده بودم مینا روز شانه ام زد و  فت:س

 ناراحت شدز یلدا جون؟
 _ نه نه 

 _ ولی دیلی شبیه دواهرتی موهات که بلندتر شه بیشتر شبیه میشین
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با معین  یادته كه لفظ قلم  له دیلی مقتدر تر بود  نا میان حرفش  فت: ژا مبی
دواستتته اش  توز مجالس حرف میزد و معینو تو رو در واستتی وادار به انجام

 میدرد مینا ؟
 _ دوب آره  آده معین دیلی عاشقش بود  

 
له و معین بحث  این دو دواهر مرا دعوت کرده بودند که در مقابلم در مورد ژا

 کنند ؟!
 

با دره موفق شتتدم عدس دواهرم را در  وشتتی مینا ببینم !!!   زیبا بود دیلی 
لبخندش هم داص و جذاب بود بیشتر از من دانومانه در كهره داشت !! حتی 

كشم هاز کشیده و کمی دشن شبیه معین !! بینی دوش فرم و لبان  وشتی و 
  یرا 

  
 این زن حق داشت مالك اصلی قل

 
 ب شوهر من باشد

 در دل براز معینی که كنین عشقی را بادته بود غم ریختم  
 و عشق احمق است یا فداکار؟!

 
 شما ر روزز بر ردد دودم را کنار مید

 و عشق احمق است یا فداکار؟! 
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 دواهرم كرا معین من را عذاب دادز ؟!

 و عشق...
 

دوستتت نداشتتتم غمم را این دو دواهر بفهمند لبخند زدم از همان دنده هاز 
تلخ شتتاعر که از  ریه غم انگیز تر استتت !! من از ژاله متنفر نبودم !!! حستتادت 

 میدردم اما تنفر نه!!!
واهرز اش معین را پیشتتدشتتش میدردم معینی که همه کاش بود و در ازاز د
 عشقم و زند ی ام بود

 آن شب براز من شروع احمقانه ترین راه زند ی ام بود...
سرش لول  سیگار که  سه  نخ  سته بهروز را یافتم  ساحل رفتم روز نیمدت ب به 

 شده بودم و مامئن بودم دادلش توتون نیست به همراه یك نامه در بسته بود
 

 نوز زمستانی ! یلدا !!" با
 امیدوارم وسعت غمت كون نامت به درازاز بلندترین شب سال نباشد 

تو یك اثر هنرز با شدوه این دنیایی که هر غم روز صورت زیبایت كنان یك  
 پتك براز مخروبی این اثر زیباست

به این وا میدارد که نگران روي ستترکشتتتت که در  یه مرا  ثان روي هنرز ام هر 
ارت داندان نامدار است باشم كنان که تمام آزادز و آرامشت را به كنگال اس

 بند کشیده اند
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هدیه ناقابلم را بپذیر میدانم كه قدر براز دود کردن دردهایت به مخدرز بی 
 دود نیاز دارز 

از دیشب فدر کردم و این را برایت پیدا کردم راحت آتشش بزن نه دود دارد و نه 
 این دلوت شب نشینی ات دبر دار شود بویی که جز دودت کسی از 

 
 کسی که دوستانه نگران شادز بر باد رفته توست بهروز"

 
 حشیش را میشنادتم این که دادل سیگار بود حشیش نبود  یاه داصی بود 

شش زدم و دیره نگاهش کردم بعد از یك پتك عمیق واقعا حس  نمیدانم كرا آت
 دوبی داشتم 

و بو هم نداشتتت پك بعدز را آستتوده داطر تر زدم دریا را آرام تر میدیدم دود 
سرت هایم  صه ها و ح سودت ولی لذت بخش بود انگار تمام غ کمی ریه ام 

 تمام حسادتم به ژاله تمام غمد کم بودنم براز معین یدجا دود شد
 

شنا کنم  شتم روز امواج دریا  ست دا شده بودم دو سبك  سودت اما   لویم می
دل د پاره کردم و دا مه را  که نا هایی  بادا ندادتم دو نخ دیگر را براز م یا ا ر

میدانستم دواهند آمد در جیبم  زاشتم سنگی دادل دریا پرت کردم با صداز 
بلند دندیدم میخندیدم ولی علتش را نمیدانستتتم حستتم شتتبیه مستتتی نبود 

 هوشیار بودم کام !!! اما سبك شده بودم...
 

 به اتاقم بر شتم ،
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 میتوانستم قدرز شبیه دواهرم باشمژاله جذاب بود من هم 
 

شم رژ جگرز لبانم را  شدی تورز بلندم را میپو روبه روز آینه پیراهن دواب م
برجستتته تر نشتتان میدهد کوکو مادمازل را که زیر  ردنم می افشتتانم تمناز 

 مادمازل شدن واقعی دارم ازین عار !!!
 

علق آرام شتتروع به آهنر  یتی در  وشتتی ام پیدا کردم و كنان یك تده ابر م
 حرکت و رقصیدن کردم  

 
 دالق شادز کاذب جنایت بزر ی در حق بشریت کرده است!!!

 
 )معین میاد معین میاد معین میاد معین میاد(

هزار بار در سرم این جمله را مرور کردم از حرکت زیاد بی حال شده بودم روز 
 زمین نشستم و سرم را روز تخت  زاشتم،

 
  ذشته بود که با صداز معین بیدار شدمنمیدانم كه قدر 

 _ یلدا اینجا كرا دوابیدز؟
زیر بغلم را  رفت و بلندم کرد كشتمانم را که  شتودم دیره در جذبه كشتمان 
شد عجب طغیانگرز  شدی اش حس کردم تمام این مرد باید متعلق به من با م

 شده بودم امشب!!!!
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 _ منتظرت بودم عشقم 

 
هایم را عدس ژاله بیدار کرده بود یا ستتیگار اهدایی  لوند حرف میزدم!!! زنانه

 بهروز؟!!
 

معین كشتتمهایش را به حالت تجستتس ریز کرد و  فت: دوبی؟ این كیه باز 
 پوشیدز؟

سم را از بازویم  شش دور کردم لبم را غن ه کردم و بند دکلته لبا دودم را از آغو
 کمی به سمت پایین سر دادم و  فتم:

 _ دوستش ندارز ؟
 دوباره نزدیدم شد بند لباسم را با  آورد و روز شانه ام مرتبش کرد 

شامتو بدم بخورز ،  سرده هوا با این لباس اونم رو زمین دوابیدز! بیا بریم   _
 پایین  فتن واسه شام نیومدز

 
 از این دود دارز مرد زند ی ام حرصم  رفته بود 

تم اما فقى ب*و*سه از عمیق دودم را به او كسباندم و لبانم را به لبهایش دود
 نصیبم شد 

 _ یلدا كته ددتر؟
 _ حالم دوب نیست آقاااا
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 یك ابرویش را با  اندادت و  فت:
 _ قرصاتو بخورز بهتر میشی

 
 با حرص  فتم

 _ مععععین
 با آرامش جواب داد 

 _ جان
 _ میخوامت 

 
شب عهد کرده ام همه جان و دارایی ست ام ام را به  بهت زده مانده بود و نمیدان

 او ببخشم
 

 _ لباستو بپوش بریم پایین
 _ نمیام بیا بخوابیم من واسه تو اینا رو پوشیدم تو حتی نگامم نمیدنی

 ادم کرد و معنی ادمش را نفهمیدم
تار کنم عزیزم  ها رف ثل پستتر ب ه  _نمیخوام اینجورز پیش بریم نمیخوام م

 بدم  دواهش میدنم طورز رفتار ندن که من کنترلم رو از دست
 

 با طنازز داصی  فتم:
 _ کنترلت دست منه دکتر
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 دندید ، دنده اش ناراحتم کرد مسخره ام میدرد نادیده ام میگرفت؟ 
 _ عزیز دلم تو یهو كت شده امشب

 با بغض  فتم
 _ مگه من زنت نیستم؟

 _ دانوممی
_ نخیر تو فقى واسه اون قرار داد با من ازدواج کردز ا نم دوست ندارز باهام 

 باشی
 

*** 
 با عرض پوزش این قسمت کمی حذفیات داشت

 
 به نام او

 این مرد امشب میمیرد ٤9قسمت  ٤9#
آن شتتب  در فدر دودم مامئن بودم  با این واکنشتتم معین دیگر مرا به كشتتم  

یك زن نگاه نخواهد کرد دلم میخواست بدانم كنین دلوتی با ژاله داشته است 
و جذابیت بوده است!!! حرکات معین شبیه بی ؟!حتما ژاله پر از لاافت و شور 

تجربه ها نبود بر عدس دیلی حرفه از بر دورد میدرد میدانستتتم بستتیار پر 
حرارت استتت هزار فدر ناجور به ستترم زد که این همه احستتاس را کجا مهار 
سترز اش  ضه و لیاقت همب سى بود؟ من حتی عر میدند؟! پاز همخوابه از و

 احب قلبش!!!را نداشتم كه برسد به تص
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با بغض دوابیدم به اتاق که بر شتتت دودم را به دواب زدم طبق معمول تبم را 
 کنترل کرد و ب*و*سه از روز پیشانی ام  زاشت و آرام کنارم دوابید  

صتتبح که بیدار شتتدم کنارم نبود لباس هایم را عوض کردم و به جمع پیوستتتم 
ه در این هوا بیرون رفته است باران و مه شدید شده بود براز معین نگران شدم ک

شینش را در حیاط وی  دیدم با نگرانی کنار پنجره منتظرش  صوصا وقتی ما مخ
شت  شده بود باز  شی که تمام وجودش دیس  ساعتی بعد با لباس ورز ماندم  
براز مهم نبود در جمعم و معین زیاد دوستتتت ندارد در مقابل  دیگران حریم 

 ردم تا میتوانستم ب*و*سیدمش  دصوصی امان را افشا کنم بغلش ک
 _ بدون من رفتی بارون بازز نامرد؟؟

 لبخند شیدی زد و در حالی که مرا از آغوشش جدا میدرد  فت: 
 _ وقتی میرفتم بارون نمیومد

 لبم را جمع کردم و  فتم: ا ه صبحانه بخوریم میشه باهم بریم
 _ باهم میریم

 
قت اع م کردن معین  خالفتی عاشتتق این نوع مواف با حرفم م قت  بودم هر و

 نداشت عین جمله ام را با سبك مخصوص دودش تدرار میدرد
 

صا وقتی کنار آرام جانت به این مرثیه  صو ست د سمان ا باران بزر ترین هدیه آ
 آسمان بپیوندز 
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کنار ساحل زیر باران قدم زدن در آغوش مردز که دداز زمینی ات شده است 
با ددا آشتتتی کرده ام که بی بزر ترین موهبت الهی استتتت و  من این روزها 

ادتیار حضتتور معینم را از او شتتتاکرم من این حضتتور را با تمام دنیا عوض 
سدین میدهم ولی  شد دردم را ت سهم من نبا نخواهم کرد حتی ا ر تمام قلبش 

 حضورش را شاکردم همیشه و همه جا ...
 _ بریم که سرما نخورز؟

 _ معین
 _ جان معین
 دوبی_ تو دیلی 

 
دندید دنده اش تمام دل دستگی هایم را آرام کرد كند قدم به جلو برداشت و 

  فت
 _ هیچ آدمی دیلی دوب نیست 

 
 _ ولی تو وقتی دوب میشی دیلی دوبی

 كشمهایش را به معنی ع مت سوال تنر کرد و  فت
 _ وقتی دوب میشم؟! تو هنوز بد شدن منو ندیدز دانم کوكولو

 _ دیدم 
 ن یا صفرم یا صد بد شدنم بالابع نرمال نیست و دیلیه _ نه كون م

 _پس همیشه دوب بمون دوبد من باش 
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دستم را محدم فشرد و این مرد ابراز ع قه اش اینگونه بود  زیر سایه بان رفتیم 
و کمی باران را از دودمان دریغ کردیم با شالم صورت دیسش را کمی دشك 

 کردم  عمیق نگاهش کردم 
 ب تو به من نمیرسهتمام  قل

 همین که پیشمی براز من بسه
 

صدات  سان دواجه امیرز را دواندم نگاهم کرد و  فت:  شعر اح زیر لب که 
 دوبه واسه دوندن

 دندیدم و  فتم: نه اندازه تو ، برام میخونی؟
 _ من که هرشب واست میخونم دورت بگردم

 _ نه  از اینا که كه كه میزنیا 
 ل آهنر سنتی باشی_ به قیافت نمیخوره اه

 _ به قیافم میخوره زن معین نامدار باشم؟
 محدم ب*و*سیدم و  فت: آره كرا نمیخوره؟

 
ستترم را پایین اندادتم و  فتم: از بابا من کجا و تو با اون همه استتم و رستتم و 

 ک س و تحصی ت کجا ؟ 
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سالم با ا سن و  شد من با این  شدز باورم نمی ن یادم کرد و  فت: _ وقتی زنم 
دل مرده ام و این اد ق وحشتتتناکم حا  به هر دلیلی حتی به داطر ستتفته ها 

 لیاقت داشتم یدی مثل تو رو داشته باشم
 

تنم لرزید دودش بود که اینگونه نگاهم میدرد و صتتحبت میدرد؟!بغض کرده 
بودم و فهمیده بود که براز تسدین این بغض ، صدایش را رها کرد و برایم قاعه 

 آمیز با آن صداز ط یی اش دواند از اسرار 
 "  تو ماهی و من ماهی این برکه ز کاشی

 اندوه بزر ی ست زمانی که نباشی
 آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

 از كشم تو و   كشم تو و حجره ز فیروزه تراشی
 پلدی بزن از مخزن اسرار که هر بار

 فیروزه و الماس به آفاق بپاشی
 ر و بگذار مرا بگذر و بگزار از باد سبک سار مرا بگذ

 هشدار که آرامش ما را نخراشی
 هر ز به تو دستم نرسد ماه بلندم

 اندوه بزر ی ست كه باشی، كه نباشی"
 

وقتی که صتتدایش اوج میگرفت  ویی بند بند وجودم از هم میگستتستتت و به 
 پرواز در می آمد
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میرفت از  او میخواند وتمام داطرات دوب و بدمان در مقابل كشتتمانم رژه
 لحظه از که در بیمارستان كشم  شودم و او را دیدم

 تمام ادم هایش دعواهایمان كترز که از سرش قاپیدم و دنبالم دوید
 عدس سلفی زیر باران 

 در حمام قایم شدنم 
 ب*و*سه داغش در شرکت 

 بادبادك بازز کردنم نگاه هاز ناب و داصش
 همه و همه 

 مثل فیلم  و استورز ...
 

 كه قدر صداز معین  تسلی بخش بود...و 
 وقتی که تمام شد نمیدانم هنوز صورتمان دیس باران بود یا ...

 
سپارم همین که  اهی  سیگارهاز بهروز را همین امروز به دریا ب صمیم  رفتم  ت

 با آغوش و صدایش آرامم میدند بزر ترین تسدین است...
 

همه كیز دوب پیش میرفت قلب من آرام و عاشتتقانه میاپید آن شتتتب باران 
 دیلی شدید شد صداز رعد و برق وحشتناك بود م
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هرستتام از آغوش معین جدا نمیشتتد و مدام  ریه میدرد عماد ب*و*ستتیدش و 
  فت:

 _ مهرسام مرد که  ریه نمیدنه عمو جون
 

 معین با عشق برادر کوكدش را نگاه کرد و  فت:
عماد این درس اشتتتباه رو که از ب گی تا مردز تو مخ ما کردن به این طفل _ 

معصتتوم هم یاد نده مردز که نتونه  ریه کنه از ستتنگینی دلش عالم رو به  ریه 
 میندازه

 
 معین من نمیتوانست  ریه کند؟! و كه قدر حرف بود پشت جمله اش ...

 
 ش را دوست نداشتممبینا دیره به معین در فدر فرو رفته بود نوع نگاه

سخره از زد  سیر نگاهش را تغییر دهم لبخند م سباندم تا م دودم را به معین ك
 و رویش را بر رداند 

 
 برق ها که نا هان قاع

شتتد ددترها جز من شتتروع به جیغ و فریاد کردند من محدم و قرص به معین 
 تدیه داده بودم 

  
ها هم  ه است و موتور برقبعد از دقایقی معلوم شد سیستم برق وی  آتش  رفت

 م شده اند معین با عصبانیت نگهبان را شماتت کرد سیستم  رمایشی هم از 
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کار افتاده بود کم کم همه كیز وحشتتتناك میشتتد  بعد از ستتاعتی معین رو به 
 جمع  فت

 _ جمع کنید میریم هتل
شرایى هوا و جاده  شنهاد داد به تهران بر ردیم عماد  ا رسعید مخالفت کرد و پی

مناسب نمیدید هرکس نظرز میداد بهروز که آرام و متفدرانه نشسته بود بعد از 
 دقایقی رو به عماد  فت: بریم وی ز آب پرز ؟ نزدیدم هست

 
عماد و معین هم زمان با دشتتم و تعجب به او دیره شتتدند و علت ستتدوت 

 نا هانی این جمع را نفهمیدم 
 

ین مانع شد و متفدرانه در حالی عماد سعی کرد که بحث را عوض کند ولی مع
 که به من كشم دودته بود  فت

 _ آره فدر دوبیه میریم
 عماد با تعجب  فت:

 _ ولی آقا نمیشه شما...
 _ من كی عماد؟ حرفتو کامل بزن؟ 

 بعد دستش را دور کمرم حلقه کرد و  فت: 
 _ ا ن بهترین ددتر دنیا کنارمه و همراه و همسرمه این طور نیست؟
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سوال  شد ع مت  نگاه جمع به من که از جمله معین به دودم میبالیدم دودته 
 جدیدز در ذهنم شدل  رفت  

حالت صورت معین عوض شده بود تمام طول مسیر ساکت بود فقى  اهی با 
ست و معنی اش  ش شت فرمان نن شت ونگاهم میدرد دودش پ نگرانی بر میگ

ن ستتعی میدرد دودش را این بود که عصتتبی استتت ستتامی هم نگران بود معی
بیخیال جلوه دهد وقتی که رسیدیم شدوه رویایی وی  که در ارتفاع بود و میان 
به وجد آورد کوكدتر از وی ز قبلی بود اما جایی دلوت و  انبوه دردتان مرا 
بدر بود نگهبان وی  با دیدن معین جا دورده بود و به من من افتاده بود مرد من 

سادتمان و د شد و در را باز کرد و دادل دیره به  سدوت دودش پیش قدم  ر 
 شد 

 معین حالش دوب نبود 
ید مینا و مبینا مدام پچ پچ  عماد نگران بود آوا لب هایش را با استتترس میجو
نه معین را در نظر  رفته بود و من غرق هزار ستتوال بی  میدردند بهروز متفدرا

 جواب 
 نوعی  فت:بر شت و دستهایش را به هم زد و با دنده مص

دوب ب ه ها اتاق هاز طبقه پایین در ادتیارتونه لافا فقى کسی با  نره دوش 
 بگذره به همه

 
 با ؟! طبقه با  كه دبر بود؟!

 
 كمدان هایمان را به سمت اتاقی برد و من دنبالش دویدم
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 _ معین كرا نریم با ؟
 _ كون من میگم 

 
را کنده بود ستتدوتش را دوستتت جدز بود مهربان نبود انگار تده از از قلبش 

 نداشتم 
 عماد هنوز نگران نگاهش میدرد 

 _ داداش؟
 این اولین بارز بود که میدیدم معین عمادش را داداش دااب میدند

 
عماد بغض داشتتت آب دهانش را قورت داد معین دستتتش را روز شتتانه عماد 

  زاشت؛
 عذاب بدز  _ من وقتی اذیت میشم که تو دوباره واسه اون جریان دودتو 
 

 عماد بغض دارد: آقا من یه عمر بدهدارتم
 _ هیس  ا ن وقتشه به دواهرت دوش بگذره ببرش رازتو نشونش بده

 
 با ترس بر شتم و به معین كسبیدم

 _ دودتم بیا
 نوازشم کرد و  فت:

 _ سرم درد میدنه  
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 _ دوب میمونم پیشت
 _ نمیتونم برم بیرون عزیزم بارون شدیده

 که نمیگم برو بیرون میگم با هم میمونیم_ دوب منم 
 _یدم تنها باشم بعد بیا

 
 شدستم!!!! رسما مرا مزاحم دلوتش میدانست بغض کردم اما اعتراض نه!!!

شش را برهم نزند  ستان رفتم که وجودم آرام سیاهه دا با عماد رفتم دنبال نخود 
 رفتم ولی فقى ددا میداند که دلم را جا  زاشتم

روزش بهتر از من نبود در تمام دقایقی که دانه دردتی کودکی عماد هم حال و 
 اش را نشانم میداد میدانستم حواسش جاز دیگرز است 

به اتاق که بر شتتتم نبود دلم عجیب شتتور میزد این تو دارز و دود دارز معین 
عذاب آور بود  نگران شتتتده بودم با همه ترستتم به حیاط و باغ رفتم ولی نبود 

سا ستم به  شن یك اتاق در طبقه با  توجهم را میخوا دتمان بر ردم که كراغ رو
جلب کرد و یاد حرف معین افتادم ستتریع دودم را به اتاق رستتاندم درب اتاق 
سریع  صبی و  سته بود ع ش صندلی كوبی  هواره از ن نیمه باز بود معین روز 
سرن بود از  صورتش  شت در کمین  رفتم   تدان میخورد طورز که مرا نبیند پ

یش بلند شد و سیگارز روشن کرد دیلی عمیق پك میزد سیگار بعدز اش جا
را ب فاصتتله با آتش همان ستتیگار قبلی روشتتن کرد بیشتتتر که دقت کردم اتاق 
حالت سنتی داصی داشت همه وسایل كوبی و قدیمی بود جلوز میز آرایشی 
 اایستتتاد و در حالی که دستتتهایش را عمود کرده بود روز میز دیره صتتورتش ر

 سمت آینه برد
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حرکاتش دیلی عجیب و داص بود یدهو فاصتتله  رفت شتتیشتته عار بلند و 
 قرمز جلوز آینه را برداشت به سمت بینی اش

 
برد اما انگار پشیمان شد عار را به سمت آینه پرتاب کرد و در آنی آینه هزار تده 

 شد 
 رفته  شزیر لب كیزز زمزمه میدرد که نمیتوانستم بشنوم سرش را میان دستان

 بود 
 دلم میخواست دادل شوم و آرامش کنم اما ترسیدم ترسیدم ترسیدم...

صبی دارج شد و  شدم ع ستون راهرو پنهان  شت  سریع پ صد دروج که کرد  ق
در را محدم کوبید و پله ها را كند تا یدی طی کرد و رفت تمام حستتم  مرا به 

 سمت آن اتاق کزایی میدشاند
 

 رز زیباتخت دو نفره كوبی مینا کا
 عروسك در وش بزرگ

 بوز عار شیك و دوشبویی که معین شدسته بود 
 این اتاق بوز یك زن میداد

 کمدها را که باز کردم شدم به یقین تبدیل شد
حالم بد شتتد و ستتریع در کمد را بستتتم دستتتگاه پخش اتاق را روشتتن کردم 

 تصاویرز که میدیدم شبیه کاب*و*س  هایم بود 
 در آغوش مرد من مستانه میخندیدزنی به دردشش آفتاب 
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 مرد من جوان تر بود  غر تر بی ته ریش ...
میخندید از ته دل و بی غرور میخندید صتتداز عماد حاکی از این بود که فیلم 

 بردار این تراژدز عاشقانه است 
 میخندیدند شاد بودند جاز من دالی نبود معیند من را صدا میزد؟!

 
 اینقدر بزر ی جا نمیشی_ معین  بیا تو کادر 

 
 از ته دل براز ژاله میخندد

 
 طنازز میدند دواهرم ؟! 

 این زن که مالك  عشق من است دواهرم است؟
 دوستش دارم؟!

 
 ددایا ددایا من دیگر طاقت دیدن ندارم کافی بود!!

همین که میدانستم هنوز یاد ارش را كنین بدر نگه داشته است کافی بود کافی 
 بود 

 نم كه قدر و تا ابد عاشقش است حال میدا
به باغ دویدم آنقدر که در میان دردتان دودم را کام  غریب دیدم همان بارانی  

که سیگارها را در جیبش جا ساز کرده بودم به تن دارم امشب باید شاکر بهروز 
 باشم ولی حتی این دو نخ مخدر هم آرامم ندرد بیشتر میخواستم بیشتر....

 ٤9پایان قسمت 
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 یا حق

 این مرد امشب میمرد 50قسمت  #50
  لویم میسودت هر دردت را شبیه یدی از آدم هاز زند ی ام میدیدم 

 تصویر دواهرم صداز دنده هایش غمگین ترین سدانس زند ی ام بود 
صدایش  یرا  ستش دودنمایی میدرد  سفید و یدد وقتی میخندید دندان هاز 

بتواند حتی بعد رفتن و دیانتش  كنین  بود زن بودن را دوب بلد بود آنقدر که
 ثابت !!در دل مردز به سختی معین، دانه داشته باشد 

شبیه دواهرم نبودم نه اص  نبودم ! آوا اشتباه میدرد من با تمام  ساعتی  ٢٤من 
 که در کنار معین هستم اندازه سوزنی در دلش جاز ندارم 

ه دنیا نیامده ام کاش امشتتب محو شتتوم کاش طورز شتتود که انگار اصتت  ب
 کاش...

 هوا سرد است اما مگر سردتر از بدن من در این دقایق جایی هم پیدا میشود؟!
شتی ندرده  ستی مگر من با ددا آ ست را ستخوانهایم نفوذ کرده ا سرما تا مغز ا

 بودم؟! رسم رفاقت این بود؟
نه شاید هم رفیق دوبی است و دواست كشم هایم را به روز حماقتم بگشاید 

 تا بیش از این اسیر دیالبافی هاز مسخره دنیاز جدید ددترانه ام نشوم 
راه افتادم ستتریع قدم بر میداشتتتم اما بی هدف در کوكك كوبی انتهاز باغ را  

باز کردم احستتاس میدردم این دانه براز من اندازه یك ستتلول یك نفره تنر 
 آمده است میرفتم فقى میرفتم
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 ما هم مهم نبودمهم نبود شب بود و دلوت ، سر
 امشب من مهم تریند زند ی ام را بادته بودم

ست و پا میزدز  ستخر بدون آب بود هركه قدر د شنا در ا کنار معین بودن مثل 
 نمیتوانستی مهارت شنایت را نشان دهی ...

 
به  حس کردم تمام حماقت هاز زند ی ام در تعقیبم هستتتند شتتروع کردم 

هایم  که نفس  یدم  قدر دو یدن آن  تاده بود حال دیگر ا ر هم دو به شتتماره اف
میخواستتتم توانی براز دویدن و حتی راه رفتن هم نداشتتتم ستتقوط کردم من 

 امشب بار دیگر سقوط کردم ...
*** 

صتتداز فریاد مردز مرا از دواب عمیقی بیدار میدند اما حتی قدرت كشتتم 
شد ست حتی زبانم !! حس میدنم فلج  شده ا سر  شودن ندارم تمام بدنم  ام  ه 

ذهنم یارز ام نمیدند هیچ به داطر نمی آورم جز اینده من یلدا هستم و عاشق 
 معین 

دلم برایش تنر شده است حتما بیدار که شوم سرم روز بازوز اوست اما كرا 
 عارش را حس نمیدنم ؟!

 به سختی و با همه توانم كشم میگشایم  جایی که هستم را نمیشناسم 
 است !این اتاق عجیب با من غریب 

به سختی دستم را تدان میدهم و نمیفهمم كه طور    لیوانی به زمین می افتد و 
 میشدند كند ثانیه بعد کسی صدایم میدند

 یلدا به هوش اومدز؟
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 صداز معینم نیست اما آشناست نگاهش میدنم اورا میشناسم بهروز است  
 مبه ستتختی براز  لوز دشتتك شتتده ام آب طلب میدنم کمدم میدند بنشتتین

حس میدنم وزنم كند برابر شتتده استتت و توان حمل دودم را ندارم  به ستترم 
 دستم نگاه میدنم

 _ بهروز من کجام؟
 

 _ ددتر جون حیف این اثر هنرز نبود داشتی به کشتنش میدادز؟؟
 
 

 لیوان آب را جلوز دهانم  رفت جرعه از نوشیدم
 _ معین کجاست؟ كی شده؟

ین شتتاهدار دلقت رو بدونه و از فدر اون _ بزار یدم نگرانت شتته شتتاید قدر ا
 عشق پوسیده اش در بیاد

 
حرفهاز بهروز كنان پتدی بر ستترم فرود  می آید و به نا اه همه كیز را به یاد 

 می آورم!!!
 

 بغض میدنم
 صورتم را نوازش میدند

 _ با دره عقلت بیدار شد بانو؟شنادتی عشقتو؟
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 _ اینجا کجاست؟ تو كه طور پیدام کردز
ستم به دلوتت _  سم بهت بود ولی نمیخوا شت اتاق ژاله بودز حوا از وقتی پ

 بی احترامی شه حس کردم حالت بده تنهات نزاشتم و هرجا رفتی اومدم 
حالت بد شد آوردمت وی ز پدرم و دکتر دبر کردم  حس کردم از معین و اون 

ه تو یمحیى فرار کردز دلم نمیخواستتت به اونجا بر ردز و پدرم دیلی عصتتبان
 رو نشنادت فدر میدنه معشوقمی که پنهان از مینا در حال دیانتم 

 
تلخ دندیدم این مرد عیندی با آن كشتتمان بی حالتش و صتتورت نه كندان 

 زیبایش كه قدر فهیم تر از معین نامدار است
 

 آمپولی به سرمم تزریق کرد و دندید
 تو سرمت _ حسابی دکتر شدما !!!  دکتر  فت بیدار شدز اینو بزنم 

 
ست دوبی مثل  شخص دو شتم حتی ا ر آن  سی را ندا صحبتی با ک حال هم 

 بهروز باشد ولی او اصرار دارد این سدوت را مدام بشدند
دت کردم  ته بهتره نفهمن من کم که بهتر شتتتدز بر ردیم آب پرز الب _ یدم 

 دوست ندارم فدر ناجورز کنن
 _ حتما دیلی نگران شدن 

 _ عاقل باش یلدا
 عاقل شدم _ تازه

 _  حقشو بزار کف دستش ،  همین جورز میدونو دالی ندن
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_ من هنوز عاشتتقشتتم بهروز شتتاید ترکش کنم ولی حتی فدر انتقامم به ستترم 
 نمیزنه

 
که  دالصتتی  مه حس  فت: _ دلت براز دودت و اونه نار پنجره رفت و   ک
درجش کردز نمیستتوزه ؟ ددتر من آوردمتون آب پرز که كشتتمت باز شتته و 

 رو بهتر بشناسی از مینا شنیده بودم این وی  دلوتگاهش با ژاله بوده  معین
 

 بغضم را که فرو میخورم حس میدنم به بزر ی یك سیب است
_ میدونستم از روز اول میدونستم یعنی دودش بهم  فته دلی دیگه واسه عشق 

 و عاشقی نداره 
شته  دودم دودمو در فرض کردم اون از ا سرم ک ه نگزا شه با معین  ول و همی

 صداقت رفتار کرده این منم که هالو بودم
سریع به سمتم آمد و صورتش را نزدیدم کرد کمی دودم را عقب کشیدم اص  

 از این حرکت او دوشم نیامد
 _ دودتو ازش دریغ کن بزار قدرتو بدونه تو هم مثل دودش رفتار کن

 ا _ بهروز میگم دلم نمیخواد انتقام بگیرم اون مقصر نیست
 

شتتتباه از دودمه،  تمام این مدت جز دلستتوزز و محبت ظلمی به من ندرده،  
دست دودش نیست عاشقه مثل من که دست دودم نیست و عاشقشم ، میرم 

 ولی حا  نه بعد قول و قرارز که بین دودم و دودشه 
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دلیل اصتترار و ک فگی بهروز را نمیدانستتتم ولی این را دوب میدانستتتم که راه 

ر پیش دارم باز باید دلم را كال کنم و کنار معین باشتتم و او را براز ستتختی د
 دودم ممنوعه اع م کنم باید حداقل یدسال همراهی اش میدردم 

کمی بعد بهروز رفت و قبل رفتن باز یك بستتته ولی این بار پر از ستتیگارهاز 
داصتتش به همراه كند قرص به من بخشتتید میگفت میدانم این مدت به آن 

احتیاج پیدا میدنم و بعد به من یاد آور شتتد ماشتتینی منتظرم استتت و دیلی 
 ساعتی بعد مرا به وی ز آب پرز بر میگرداند 

شدم و مامئن بودم آن وی  پر از  از پله هایی که بهروز  فته بود از وی  دارج 
 آدم است  سوار تاکسی سبزز که راننده اش پیرمردز با لهجه  یلدی بود شدم 

 پیر مرد را میشنیدم اما نمیفهمیدم حواسم جاز دیگرز بود...حرفهاز 
 با دره رسیدیم 

 شال و مانتوز اهدایی بهروز دیلی در تنم بی قواره بود 
 میدانستم معین حتما تا ا ن دیوانه شده است 

 نگرانش بودم نگران مردز که عاشق دیگرز بود،
 و عشق احمق است یا فداکار ؟!

 یع جلو آمدنگهبان با دیدنم  سر
 _ دانم کجا بودین شما آده؟ 

 _ باید به تو جواب بدم؟
 شبیه معین حرف میزدم!!!

 بی اره معذرت دواست و عقب نشینی کرد 
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وارد وی  شتتدم  هیچ ماشتتینی جز ماشتتین بهروز در وی  نبود و این تعجب بر 
 انگیز بود جلوز سادتمان نفس عمیقی کشیدم و در را باز کردم 

 م آوا بهت زده جلو آمد كشم هایش قرمز بودبه محض ورود
 _ یلدا تو از دیشب کجایی ؟؟ کجایی ددتر ؟

با صداز بلند آوا ، مینا و مبینا هم وارد سالن شدند  و کمی بعد بهروز هم آمد 
شومینه رفتم و  فتم ؛ کار  سمت  شد دیلی بیخیال  اما از کس دیگرز دبرز ن

 داشتم
 

 با حرص جلو آمد ضربه از به شانه ام زد آوا که حا  آشدارا اشك میریخت
شب؟؟! معین مرد ما رو هم  صفه  شوهرت اونم ن _ بدون موبایل و بی دبر از 

 کشت 
 

_ یهویی شد حال دوستم که مال شهرهاز  این اطرافه بد شده بود نتونستم دبر 
بدم  فتم تا صبح بر میگردم هنوز کسی بیدار نشده ، اما همه سحر دیز شدین 

 ماشا  
 

 مبینا با صداز بلند دندید و مینا با عشوه  فت: 
 _واز بهروز بعد تو به من میگی بی قید و بند زند ی 
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شم هایش تاییدم کرد در حالی که  شمی بارش کردم و بهروز با ك نگاه پر از د
 به سمت اتاق میرفتم پرسیدم

 _ بقیه کجان؟
 

 اینبار مبینا جوابم را داد
تهران کرد که آبروش نره زنش نصتتف شتتبها بی دبر _ شتتوهرت همه رو راهی 

 میره صفا سیتی 
 دیگر وقتش شده بود جواب این داندان را بدهم  

شوهر من نباش فدر به دبه این هوایی باش  صنمش به تو كیه ؟ تو فدر آبرو   _
 که بو ترشید یت عالمو برداشته

 
م آورد که همه حرصم را سر این بدبخت دالی کردم اما حقش بود سمتم هجو

 آوا و بهروز  رفتنش و مانعش شدن آوا با التماش  فت:
_ یلدا سریع زنر بزن به عماد یا معین دبر بده با سعید از صبح رفتن ک نترز 

 و بیمارستانها
یاد میخوام بخوابم دودت  باز کردم و  فتم: _ آوا جون دوابم م تاق را  در ا

 زحمتشو بدش
 

 و ب فاصله در را بستم
ستم ست  میدان ست دارد مرا با این بی دیالی ام دفه کند اما کاش میدان آوا دو

 كه طوفانی در دلم به پا شده است!!!
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دودم را براز یك شتتبه د جنر جهانی آماده کرده بودم ، معین که بیاید دانه را 

 سرم دراب میدند ولی مگر روز ار از این سیاه ترم برایم دواهد شد ؟!
شان شدم هنوز دادل اتاق نشده بودند من آماده هر نیم ساعت بعد متوجه آمدن

 كیزز بودم!!!
 صداز معین میان حرفهاز آرام کننده آوا بلند به 

  وش رسید
 _ کجااااست؟

 
 این صداز یك مرد طوفانی بود 

 كند ثانیه بعد در باز شد و همه پشت سر معین دادل شدند ، نشستم!!!
 معین و عماد رنر به صورت نداشتند 

شعور معین  سمتم آمد و  فت: بی ستاده بود و نگاهم میدرد عماد  بی حرکت ای
 کجا بودز؟

 معین مانع شد دستش را رفت 
 كرا ساکت بود؟! 

 آوا دل نگران بود:
 _ معین ددا رو شدر دانومت صحیح و سالمه به دیر  ذشت

 
 سعید هم حرفش را تایید کرد:
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 _ دوب ددا رو شدر به دیر  ذشت  دیگه 
 

شانه  رفته مبینا و  صورتم را ن شان  صاب دورد کن مینا با نگاه هاز داص و اع
 بودند؟!

 بهروز  دور تر از همه ایستاده است و ما را نظاره میدند ، 
 معین كرا ساکت است؟؟

 
هر کس حرفی میزند ولی دیره نگاهم میدند نگاهش دستتته استتت غمگین 

مهرسام که مادرش  است متوقع است ،  سرم را پایین می اندازم ، صداز  ریه
را میخواند با دره طلستتم ستتدوت این یك دقیقه را که انگار یك ستتال طول 

 کشید میشدند
 _ آوا برو ب ه رو آروم کن بقیه هم برید پی کارتون 

 
 عماد انگار کمی برایم نگران شده است:

 _ آقا من بمونم؟
 _ نه

 قاطعانه این نه را میگوید
 دیشب هم وجود دارد!!! میترسم ؟! نه مگر وحشتناك تر از

 
شیند  صندلی را از کنار اتاق ، روبه رویم می  زارد و رویش مین در را که میبندد 
ستش فك و كانه اش را  ست را ست با د ضرب  رفته ا با پاز كپش روز زمین 
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محدم  رفته است و  اه پنجه بین موهایش میدشد زیر كشمی نگاهش میدند 
 نی کنم ؟!!!امروز نمیتوانم این مرد را پیش بی

 
 دود دار شده است و این اص  به معین نمی آید!!!

 _ کجا بودز؟
 كه جوابی براز این سوالش داشتم؟! 

 دیره نگاهم میدرد
 با سردز  فتم
 _ دونه دوستم

كانه اش را بیشتر فشار میدهد از فشار دندانهایش متوجه میشوم دیلی عصبی 
 است

 دود دار شده است؟!
 _ کدوم دوستت؟

 
 فدر میدنم و نامی از دودم در می آورم که اص  وجود دارجی نداردکمی 

 _ مریم
 _  کی هست؟ 

 _ قدیمیه
 _ كرا رفتی؟

 _ حالش بد بود
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 _ کجاست؟
 _ همین اطراف

 _ موبایلت؟
 _ جا  زاشتم

 _   كه طورز رفتی؟
 _ با تاکسی 

 
 بازجویی  عجیبی بود!!!

 
 پوزدندز زد و صورش را نزدیدم کرد: 

 دبر رفتی اونوقت؟؟ _ كرا بی
 _ مریض بود 

 از جایش بلند شد و کنار پنجره رفت هنوز عصبانی است
 دود دار شده است؟!

 _ پاشو حاظر شو با هم میریم
 

 با تعجب پرسیدم
 _ کجا؟؟! 

 
 _ دونه دوستت شاید هنوز به کمك احتیاج داشته باشه

 _ نه دیگه دوب شده
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 اینبار پوزدندش با صداز بلندترز بود

 آدرسش؟_ 
 

 بد  یر داده است ک فه از جایم بلند میشوم
 _ رفته تهران دیگه 

 _ ما هم میریم تهران دیدنش 
 _ نمیخوام بسه دیگه 

 _ كی بسه؟
ست روز  صبانیتش را دالی کند اما د سم که با دره ع شود میتر نزدیدم که می

 پیشانی ام میگزارد تا تبم را کنترل کند به كشمهایم دیره میشود
 آرام بخش از کجا آوردز دوردز؟!_ 

 
 ) ا ه بدونی میدشیم(

معین كرا مثل همیشه رفتار نمیدند؟ در این مواقع معینی که من میشناسم باید 
 حداقل مرا بدشد!!!

 
 _ ولم کن معین نمیخوام حرف بزنم

دستتتانش را دو طرف ستترم میگزارد و صتتورتم را ثابت نگه میدارد دقیق عمود  
 كشم هایش 
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سته تر نگاهش  شد شب تا به امروز كه قدر  ست این مرد از دی ستگی ا پر از د

 شده است
 _ باید حرف بزنی تو دیگه باید حرف بزنی که شبیه من نشی

 
بغضم  کو ك میدند  سرم را در سینه اش فشار میدهد دستش را که مشت کرده 

 است را میبینم و میفهمم همه نا آرامی اش را در مشتش جمع کرده است 
 کجا بودز یلدا ؟_ 

 _ جاز بدز نبودم ولی نیاز داشتم اینجا نباشم
 _ دارز اشتباه میدنی همه کسد من

 _ نه  تو هی ی نمیدونی
ستبندم را بیرون  شش دور میدند د ست در جیبش میدند و من را کمی از آغو د

 می آورد و روبه رویم میگیرد
 _ اینو تو اتاق با  جا  زاشتی از دستت باز شده 

 
ست و دوباره  شمانش مغموم ا شف کردم ك ست که من دلوتش را ک فهمیده ا

 تدرار میدند!!!!
 _ اشتباه میدنی به دداز احد و واحد اشتباه میدنی

 _نمیخوام حرف بزنم 
 _ میخواز دودتو نابود کنی ؟ من به داطر تو اومدم اینجا من ...

 دستم را جلوز دهانش میگزارم
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 من از دودم شاکی ام نه تو باور کن _ نگو معین من بهت حق میدم 
 _ اون واسم مرده 

یاد  تاق می افتم  یاد حرکاتش در ا ند بزنم   که پوزد بت من استتتت  بار نو این
 یاد ارز هاز نگه داشته اش یاد آن فیلم و دلبرز هاز ژاله

 
_ بستته تو رو جون عزیزات بستته من دودم دودمو قانع کردم ا نم آرومم دیگه 

 واسم مهم نیست 
 

 _ بهم اعتماد کن
جمله اش را عاجزانه ادا کرد رو بر  رداندم  و او در اوج غم هم باز همان معین  

 نامدار است!!!
 _ بلیاهاز امروز مشهد رو کنسل میدنم 

 
 من به عمه احتیاج داشتم !!! با حیرت  فتم:

 _ كرا؟!
_ هر كه قدر هم ناراحت باشتتی حق نداشتتتی دیشتتب تا حا  منو تنها بزارز 

 هیچ وقت حق ندارز، اینم تاوان اشتباهت با دره هر کارز عواقبی داره 
 تا وقتی هم نفهمم دیشب کجا بودز  اوضاع زیاد واست قشنر نیست 

 
 ا ر زیر مشت و لگد لهم میدرد دردناکتر از این تنبیه نبود!!!!
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 50پایان قسمت 
 

 بسمه تعالی
 این مرد امشب میمیرد 51قسمت  #51
 

ستم این شم دودم را قانع میدردم که به  میخوا سال فقى و فقى در کنارش با ید
عشتتقی که در وجودش هستتت به حرمت عشتتقی که نستتبت به او دارم  احترام 

 بگزارم
شی آرام کنم و پایبند این حمدم   شده دودم را با هر رو صمیم  رفتم هر طور  ت

 زناشویی یدساله باشم
 ویا کل شب بیدار مانده بود مسدنی تا عصر از اتاق بیرون نرفتم معین هم که 

صادر  شت به تهران را براز همه  شد حدم باز  دورد و دوابید وقتی هم بیدار 
 کرد 

من هم در سدوت وسایلم را جمع کردم بیرون که رفتم كشمم به عماد افتاد که 
ستش  سمتش رفتم و د شب عذاب داده بودم !!!  نگران نگاهم میدرد برادرم را دی

 را  رفتم  
 سی حواسش به ما نبود  ک

 _ عماد منو میبخشی؟
 او هم حا  دستم را  رفته است و میفشارد
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_ا ه این زند ی داره عذابت میزه  اون مردز که حاضتترم جونمو واستتش بدم 
پاز تو وستتى بیاد التماستتش میدنم  ازت بگذره دودم پشتتتتم یلدا تا وقتی این 

 نفسم در میاد  ندن این کارو با دودت ندن 
 نمیخوام ازش جدا شم_ 

 
 ک فه است

 _  ژاله هیچ وقت براش قد تو مهم نبود
 لبخند تلخی میزنم 
 _اینقدر مهم بود که تا ا ن یاد اراش باشه و جاش تو قلبش محدم باشه 

 _ ددتر از بعد جداییشون آقا اینجا نیومده بود با وجود تو جرات پیدا کرد بیاد
زنده که در کنارشم ترجیح داد به من  فت  _ یاد ارز هاز بی جون اونو به منه

 برو که بره با یاد اون اتاقش
_ اون طورز نیست ژاله با دشمن نامزدش همدست شد و آبرو واسش نزاشت 

 كه طور میتونه عاشق هم ین زنی باشه با وجود تو ؟
میلیون  50_ عشتتق احمقه عماد ، تو هم هنوز عاشتتق کستتی هستتتی که به 

 ان بودفرودتت اونم آدم پیم
 

جوابی برایم نداشتت ستدوت کرده بود صتداز جیغ مهرستام هر دویمان را به 
 سمت حیاط کشاند آوا و سعید زودتر دود را رسانده بودند
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مان هر دو جیغ  گالش بود و هم ز بان وی  در كن كك نگه هاز ددتر کو مو
 میدشیدند

 شتشددتر ب ه از شدت  ریه نفسش با  نمی آمد هركه قدر آوا سعی کرد م
 را باز نمیدرد و موز ددترك را شدید تر میدشید 

معین که در اتاق بود وقتی به حیاط آمد و مهرسام را صدا زد در ثانیه از مشتش 
را باز کرد و به آغوش مادرش پناه برد  ستتعید ددتر کوكك را بغل کرد و ستتعی 

لب ا طکرد آرامش کند  حا  نوبت  ریه مهرسام بود که فریاد میزد و ماشینش ر
میدرد که  ویا در جیب ددتر ب ه بود جنر دنده دارز بود اما کستتی حس و 

 حال دنده نداشت
 معین جلو آمد و روبه آوا  فت:

 _ بزارش زمین
 مهرسام محدم به مادر كسبیده بود

 معین دودش اقدام کرد و او را از آغوش آوا جدا کرد
جلوز بینی اش  ریه هایش اوج  رفت معین  انگشتتش را به ع مت ستدوت 

  رفت 
 _ هیس  ریه واسه كیه ؟

 
 مهرسام با لحن کودکانه اش میان  ریه  فت:

 _ دَیا ماسینمو دزدید 
 منظورش  همان دریا بود

 _ حرف بد نزن ، فقى میخواسته ببینه كه شدلیه
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 _  پَ نمیده كرا حا  که دید؟
 _ شما اول جواب منو بده، واسه كی موهاشو کشیدز

 اوج  رفتباز  ریه اش 
معین آرام پشتتتش زد و  فت: کار بد کردز درستتته؟ ا نم  ریه میدنی كون 

 ناراحتی از کارت؟
 

 دودش را در آغوش معین اندادت
 _ ببشخی

بب*و*س و ازش  یا رو  پاك کن  در داتو  یدز؟ اشتت گه موهاز منو کشتت _ م
 معذرت بخواه

 _ ماسینمو میده؟
 _ تو كندتا از اونا دارز؟

 تان بامزه اش را با هم نشان دادمهرسام همه انگش 
شینو  شتی هم بگو ما ست دا _ ولی دریا حتی یدی هم نداره معذرت بخواه دو
شی  سیس با ست د شتی و دلت دوا ستم ندا سه دودش نگه داره دو میتونه وا

 بگو ازش من میگیرم
 

 درس ترحم به برادرش میداد؟! همان ترحمی که نسبت به من داشت؟
 ذرت دواست و ماشینش را بخشید نامدار کوكك با وقار مع

 معین هم موهاز مرا کشیده بود و در ازایش صدقه ارثش را به من داده بود!!!
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تمام طول مستتیرد  بر شتتت بر عدس آمدنمان  دوابیدم و حتی کلمه از حرف 
شدم و معین هم  شین هم پیاده ن ستوران از ما نزذم حتی براز غذا دوردن در ر

تر از سایرین بر شت و میدانستم كیزز نخورده اصرار ندرد و دودش هم زود
 است و دوباره راه افتادیم

 به دانه که رسیدیم وقتی به حمام رفت یاد داشتی  زاشتم و از دانه دارج شدم
 "میرم بیرون تا یك ساعت دیگه بر میگردم"

 
به دانه افی پناه بردم با دوستتت پستتر جدیدش تنها بود حس کردم مزاحمم از 

 م حس عجیبی داشتم شبیه حس د  آنجا هم رفت
 در وجودم کمبود كیزز مرا عذاب میداد

به پارك رفتم دو نخ از ستتیگارهاز بهروز را کشتتیدم و از اینده دود نداشتتت كه 
 قدر از بهروز در دل تشدر کردم

 سبك شدم هركند میدانستم این آرامش کاذب، موقت است
کردم در این شتتهر به یك مرد کنار دیابان که ایستتتادم اولین بارز بود که حس 

 در کنارم نیاز دارم،
 بد عادت شده بودم! به حضورش نیاز داشتم...

 
 بر شتم عماد به استقبالم آمد معلوم بود نگران بر شتم بوده است
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معین را در اتاق نیافتم حتم داشتم در اتاق کارش باشد دوابیدم و ساعاتی بعد 
او بود از پشتتت بغلم کرد و مرا به  آمد و بی صتتدا کنارم دراز کشتتید پشتتتم به

 دودش نزدیك تر کرد
 _ بازهم که تنهام  زاشتی

 _ بهت دبر دادم و سر ساعتم بر شتم
 _  عزیزم لافا دیگه شب تنها بیرون نرو من بهم میریزم

 
 ) نگران غیرت و اسم و رسمشه باز(

 _ باشه
 کمی بیش

 
 تر فشارم داد

 _ نمیخواز بگی دیشب کجا بودز
نفر پناه بردم که دوستتت نداره استتمشتتو بگم به جان عمه جام امن بود  _ به یه

 بگذر دیگه 
 کوتاه می آمد و میدانستم این کوتاه آمدن اذیتش میدند

صمیم بگیرز و   شه دودت ت سیرت کنم دیگه حس میدنم وقت _ یلدا نمیخوام ا
بزرگ شدز نمیخوام با محدود کردنت به شعورت توهین کنم ولی واسم سخته 

 ه حس کنم  هنوز شایسته این آزادز نیستیا 
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 پوزدندز زدم و  فتم
 _ ممنون لاف کردز 

 _ بر نمیگردز ببینمت؟
 _ نه بخواب لافا دسته ام شب بخیر

 ب*و*سه از پشت شانه ام  زاشت و  فت
 _ پریما فردا اینجا پیشته

دوشتتحال شتتدم میدانستتتم تنبیهش هم حدز دارد ولی دوشتتحالی ام را بروز 
 ندادم

  ردنم را ب*و*سید این بار طو نی تر ...
 نا هان در وجودم همان حس ممنوعه شروع به طغیان کرد

معین کارش را دوب بلد بود با فدر اینده همه این عاشقانه ها را با ژاله  زرانده 
 است حسم را داموش کردم و سعی کردم مانعش شوم

 _ معین من دسته ام ندن
 میخوابونم_ کارز ندردم دارم دانوممو 

 _  نمیخوام
 _   یی بخونم؟

 _ نمیخوام
 _ قصه بگم؟

 از تصور قصه  فتن معین دنده ام  رفت: 
 _ بلدز؟
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سم تعریف  شب وا صه رو پریما هر صه بگه ولی یه ق سم ق شتم وا _ مادر ندا
صه  شب براز دودم همین ق ست دادم دودم هر  میدرد وقتی پریما رو هم از د

 رو میگفتم و میخوابیدم
 

م براز مردز که همه زنهاز عزیز زند ی اش را بادته بود لحظه از عجیب دل
  رفت

 _ قصه كی؟
 _ ماهی قرمز تنر و ماهی دریا

 _ بگو
ب*و*ستته از دوباره پشتتت  ردنم  زاشتتت و در حالی که موهایم را نوازش 

 میدرد قصه اش را شروع کرد
 

ست نمی ست و یدی نی شه یدی ه ص  همی ا دونم كر_ یدی بود و یدی نبود ا
 نمیشه هر دو باهم باشن 

شه از بود فدر میدرد  شی سیر یه تنر کوكولو   یه ماهی قرمز کوكولو بود که ا
 همه دنیا اندازه همون تنگه 

تا اینده یه روز دریا رو دید و توز دریا یه ماهی بزرگ دید از اون ثانیه حس کرد 
سش د شنرقلبش دیگه یه جور دیگه میزنه دیگه دنیاز کوكیدش وا نبود  یگه ق

 دیگه تُنر واسش تَنر اومده بود 
 ولی اسیر بود راهی نداشت 
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سی ب کرد این قدر  ریه کرد که  شدهاش  ست ا شد ضش که  دلش  رفت بغ
 تنر شدست و رسید به دریا

سراغ ماهی بزر ه ، پیداش ندرد توز  شنا کرد رفت  شحال بود تند تند  اول دو
لك هاز رنگارنر  دلش باز  رفت دریا پر بود از ماهی هاز دوشتتگل با پو

ست  شمه ماهی بزر ه هیچ وقت نمیاد،  نمیدون حس کرد کمه!  حس کرد به ك
اون تنها ماهی  لی دوشتتگل دریاستتت ! با دودش فدر کرد با یه ماهی پولك 
سش  شم وا رنگی حتما رفته به دریاهاز بزر تر حا  دیگه دریا  از تنر کوكید

اشتتك هم نداشتتت نا امید شتتده بود دلش تَنر تر شتتده بود اما حتی دیگه 
میخواست همونجا بمیره ولی كشمش افتاد به یه ماهی دیگه به بزر ی و دوبی 
سش یه جور دیگه نمیزد اما بهتر از تنهایی توز دریا  شم وا ماهی بزر ه نبود قلب

 به اون بزر ی بود همراهش شد و رفت و رفت و رفت...
 بزر ه اونهمه  ریه کرد تا به دریا برسههمیشه واسش سوال بود كرا واسه ماهی 

اما هیچ وقت نفهمید ماهی بزر ه هم قلبش واستتته اون یه جور دیگه زده بود 
اونقدر که دلش میخواست این قدر شنا کنه تا به تنر کوكولوز اون برسه ولی 

 اسیر دشدی شد و تو ساحل بی آب جون داد ...
  
 

نبود ک غه به دونش میرستتید  قصتته کودکی هاز معین شتتبیه بقیه قصتته ها 
نداشت تهش دوب و دوش ته نمیشد معین حتی قصه کودکی هایش هم تلخ 

 بود...
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 ب*و*سه از به موهایم وصل کرد  فت: شبت بخیر عزیزم 
 

نمیدانم كرا ولی اینبار دودم به او نزدیك شتتدم عشتتق من به این مرد غیر قابل 
 اندار بود

  
س شد و به بیمار سید و صبح زود بیدار  صورتم را ب*و* تان رفت موقع رفتن 

  فت:
_ کارتمو  زاشتم روز میز با پریما برو درید وسایلی که واسه اتاقش  زم داره،  

 میدونم سلیقه اش با وسایل این دونه متضاده میخوام راحت باشه  
 

معین جزوی نگر همیشتته به کوكدترین حس افراد حستتاس بود و فقى این روز 
 را نمیدید...به روز شدستن م

عمه که رسید با آوا و عماد و شریفه به پیشوازش رفتیم به محض ورودش حس 
کردم این دانه غبار غم داطرات را روز صتتورتش نشتتاند از آغوشتتش که جدا 
 شدم حال نوبت شریفه و عمه بود ، دو دوست قدیمی عجیب دلتنر هم بودند

 
شك حلقه زده در كشمانش ضوي قابل رویت  روبه روز عماد که ایستاد ا به و

بود عماد ، پستتر  و یاد ار جهاندارش بود شتتبیه پدر همانقدر آرام و مظلوم 
شید عماد لبخند  صورت برادرم ک ستانش که روز ار زبرش کرده بود را روز  !د

 مهربانی به لب داشت
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 _ كه قدر بزرگ شدز كه مردز شدز عماد ماشالله ماشالله
 عماد پیشانی عمه را ب*و*سید 

 ش اومدز پروین جان به دونه دوش اومدز _ دو
 ممنونم براز همه سالهاز لافت به یلدا 

 
عمه را بغل کردم من این زن را با اذیت هایم پیر کرده بودم همه اهل این دانه 

 مدیون دانومی اش بودند
عمه به اصتترار و جبر معین عمارت آمده بود با نبود اتابك دان کمی دیالش 

شیرین جان  شد  سوده  شنادت این زن نیامده مادرز آ هم عمه را به دوبی می
هایش براز همه شتتروع شتتده بود مهرستتام را آن نان میب*و*ستتید و به حرف 
دلش  وش میداد و دستتتوراتش را انجام میداد که مامئن بودم معین اعتراض 

 دواهد کرد به زور راضی اش کردم و با سامی براز درید
 

انتخاب میدرد تمام طول راه رفت و بر شتتت رفتیم عمه از هركیز ستتاده اش را 
شریك  ست براز غمم اینبار هم او را  سید دلم نمیخوا ضعیتم میپر از حال و و
دود کنم دودم را راضی و دوشحال نشان دادم همین که بود برایم کافی بود با 
وجود همه دوشتتحالی ام باز هم همان حس د  و ستتر درد ستتراغم آمدعرق 

نها كاره اش ستتیگار هاز بهروز استتت  صتتبر کردم تا به کرده بودم میدانستتتم ت
سیگارهم حالم را بهتر ندرد دوتا  ستشویی رفتم ولی حتی  دانه برسیم دادل د

 از قرص ها را هم زمان دوردم 
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یك لحظه حس کردم تمام ستتقف دستتتشتتویی روز ستترم دراب شتتد و جیغ 
شدم دوابم  رفته بود ا شیدم ولی وقتی پلك زدم متوجه توهممم  رمم ثرات جک

 را پاك کردم و مثل یك جنازه به دواب فرو رفتم 
 و این روزهاز اول عصیان من بود

شده بود  شرکت زیاد  شرکت نرفتم کارهاز  كند روزز عمه را بهانه کردم و به 
معین وقت شتتتام به دانه باز میگشتتتت و من ستتتاعتی قبل قرص میخوردم و 

سعی میدرد بیدارم کند فریاد میزدم و بی اره کوتاه می آمد  میخوابیدم هر وقت 
آن كند روز حس میدردم به اندازه كند ستتال از او دور شتتده بودم ستتیگارها و 
قرص ها تمام شده بود شدید عصبی بودم مخصوصا وقتی معین دبر داد براز 
افتتاي شتترکتمان در رم باید با عماد هر ستته به ایتالیا برویم میدانستتتم با این 

اعا به وضعیتم پی میبرد اما هركه امتناع کردم مرغش وضعیت ا ر بروم آنجا ق
 یك پا داشت تا اینده بناز  ریه  زاشتم حسابی ک فه بود بغلم کرد 

 _ بابایی تو كته آده كند روزه فقى ازم فرار کردز من اینقدر بدم؟
 بینی ام را با  کشیدم و میان  ریه با همان صداز  رفته  فتم: 

دودم کنی ؟ مگه نگفتی زندانی نیستم؟ من دوست _ مگه نگفتی نمیخواز مح
 ندارم بیام كرا زور میگی ؟ میخوام پیش عمه ام باشم

 _ پریما رو هم میبریم
 

 مثل ب ه ها پا کوبیدم
 _ نه نه نه من میخوام اینجا بمونم
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 _ یلدا من نمیتونم دو هفته تنهات بزارم
 _ كرا ؟ كون اعتماد ندارز ؟

 ادم کرد و  فت
ست ندارز بیاز _ بحث  ست من نمیتونم نرم وا رنه واقعا میدیدم دو اعتماد نی

 دودمم میموندم كون نگرانت میشم
سال تو نبودز من مردم؟! بسه این کنترلها و رفتارهات که حس میدنم یه  ٢٢_ 

 ساله مریضم اص  من احتیاج دارم به این تنهایی به این مدت جدایی  10ب ه 
 

 ق راه رفت و باز مدام پنجه  ز موهایش میدشیدبلند شد و عصبی دور اتا
 _ دوبه تو میتونی به جدایی از من حتی واسه دو هفته هم فدر کنی

 
 حرفش پر از کنایه و غم بود

_ معین من احتیاج دارم با دودم کنار بیام من یهو كشتتممو باز کردم دیدم پاز 
م حس کردم عقد نامه رو امضتتتا کردم و شتتتدم زن معین نامدار بزرگ ، کم ک

عاشتتقتم یعنی نه کم کم نبود شتتاید از اول بود ولی حا  به یه جایی از زند ی 
 رسیدم که تردید دارم اشتباه کردم یا نه

 
 با نگرانی سمتم آمد و شانه هاز ضعیفم را با دست هاز تنومندش  رفت:

 _ یلدا تو زن منی تازه میخواز به این فدر کنی که اشتباه کردز ؟!!
 ته ازدواجمون یه قرار داد بود؟!_ یادت رف
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_ حا  که نیست دودت میبینی که كه قدر واسم عزیزز حا  که اینو فهمیدز 
 دارز از این حسم سو استفاده میدنی؟

 _ من به زمان احتیاج دارم
 _ بی انصاف زمان ندادم؟  من كیو بعد این ازدواج بهت تحمیل کردم ؟

 _ دودتو معین دودتو
 

 بر رداند عصبی دندید و رو
_ من از بزر ترین حق یه مرد  نستتبت به زنش  ذشتتتم  فقى ستتعی کردم بهت 
احترام بزارم این مدت كشممو رو دیلی از اشتباهاتت بستم جالبه که اسم اینا 

 میشه تحمیل دودم 
 

  فتن این حرف ها برایم دیلی سخت بود براز منی که عاشقانه میپرستیدمش
 

کردز که یه بار یه جا همه احساسشو پاز یه زن  _ زند ی با مردیو بهم تحمیل
 بادته و هنوز با عشق و داطره اون دوشه

 
 مشتی که به دیوار کوبید واقعا ترساندم

_ ببین اون زنی که تو ازش یه كماغ سادتی که بزنی توز سرم اندازه سر سوزن 
ستم ست نی سم ارزش نداره نفهم اینو توز اون کله ات فرو کن من اونقدر پ  وا

 هم زمان عاشق دو نفر باشم
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 این را  فت از دارج شد و كنان محدم در را کوبید که دیوار ها لرزید

 لحظه از یخ کردم بعد داغ شدم دندیدم  ریه کردم
  فت؟؟!!!!!

 عاشق من بود؟!!!
 واز ددا مجبور شد بگه!!!

 معین دروغگو نبووووود 
 ..ددایا بهشتت مال دودت من دیگر بهتر از بهشت دارم.

 51پایان قسمت 
 

 به نام دالق زیبا
 

 این مرد امشب میمیرد 5٢قسمت  #5٢
 

 حرف رفتن که می شود، 
 هزار كوپان دروغگو پشت كشمانم کمین 

 می کنند. 
 هزار نفر به جاز من می  ویند: 

 به جهنم که می روز! 
 بعد هزار نفر در دلم مومن می شوند،

 دعا
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 می کنند  
 که حرف رفتن، 

 كوپان هاز دروغگوز كشمانت باشد ...فقى کار 
 
 

اینبار نوبت من بود براز ناشناس عزیزم که آشنا ترین زند ی ام بود كند دای 
 بنویسم و ارسال کنم

باید براز رفتن آماده میشتتدم به  الرز بهروز رفتم ولی او را نیافتم حالم دوش 
ه عمه ها نبود کم کم تمام بدنم  ز  ز میدرد مجبور شتتتدم به عمارت ممنوع

 بروم باید بهروز را میافتم شهبانو با دیدنم متعجب دیره ام شد و پرسید
 _ به به عروس دانم راه  م کردز 

 شهبانو آرام تر از شهناز بود طورز که میتوانستم کمی تحملش کنم
میدانستتتم بهروز ا ر در  الرز نباشتتد قاعا پیش میناستتت ستتعی کردم مودب 

 باشم
 _ س م مینا هست؟

 هایش را تنر کرد و  فت:  كشم
ستی اون حداقل یه زبون  شبیه مادرت نی ص   _ من برعدس همه فدر میدنم ا

 كرب و كیل داشت که به با  دستیش احترام بزاره 
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كه قدر یك عمه میتوانستتت از برادر زاده اش دور باشتتد و یا حتی متنفر ددتر 
شده بود با بی ادبی ضافه  تمام زل زده بود به  کوكدش هم که حال به جمع ما ا

 من 
لبخند مستتخره از زدم و  فتم؛ با  دستتتی؟! فع  زنی تو این دونه جایگاهش 

 اندازه من نیست 
 

 با حرص رو بر رداند و در حالی که پشت سر هم میگفت: بی تربیت 
شد با دیدن  شبختانه بهروز را دیدم که از اتاق دارج می از پله ها با  رفت و دو

شد جل شاره از کردم و من متعجب  ستم حرف بزنم ا شهبانو نمیتوان وز ددتر 
 از دانه دارج شدم و در  الرز منتظرش ماندم

 وقتی آمد دیالم راحت شد
 _ درود بر بانوز زیباز قصر

 
 مستاصل بودم واقعا از درون حس میدردم در حال فرو ریختنم

 _ بهروز من به اون سیگارا نیاز دارم
 :كشم هایش را  رد کرد و  فت

 _ مگه تموم کردز
 با دجالت  فتم

 _ آره 
 _ دیلی بود !!!بانو كه کرده این معین با تو
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_ ا ن وقت این حرفها نیستتت من اول هفته که داره میاد باید با معین و عماد 
برم رم حالم دوب نیستتت به اونا نیاز دارم قرصتتم میخوام اونجا نمیخوام حال 

 بدم اوضاع رو دراب کنه
 شدز؟_ تو وابسته 

 
هایم بیرون  لت  مام غف قه ام را  رفت و من را از ت گار کستتی ی ظه ان یك لح
کشید!!! وابسته؟! من وابسته مخدر شده بودم؟! این یعنی اعتیاد؟! نه نه معتادها 

 که شبیه من نیستن این فقى قرص آرام بخشه من نیاز دارم ...
 _ بهروز دارز یا نه؟

س صم میتونم _ معلومه که نه دوتا نخ دارم که وا شتم قر ه مباداز دودم کنار  زا
كندتا بهت بدم با این دوتا نخ ولی بیشتتتر بخواز باید صتتبر کنی تا برام برستته 
فدر نمیدردم زیاده روز کنی بهتره این مسافرتو کنسل کنی تا  ندش در نیومده 

 و شوهرت حلق آویزت ندرده
 

ستتو استتتفاده از  شتتوهرم !!! واز معین!!! بیشتتتر از ترس شتترم داشتتتم شتترم از
ضعفم واز دداز من باید کنار بگزارم  شرم از حماقت و  اعتمادش و آزادز ام 

 باید تا قبل بر شت معین این  لعنتی را کنار بگزارم
*** 
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شتم باز با  سرپا نگه میدا كند قرص را باهم بلعیدم باید این كند روز دودم را 
 نهان کنموسایل آرایش افتادم به جان صورتم تا همه كیز را پ

 
به ساره سپرده بودم به محض باز شت معین مرا دبردار کند در زد و سریع وارد 

 اتاق شد
_ دانوم دانوم آقا اومد توپشم پره به  مونم باز با این آقا مهران اینا زدن به تیپ 
 و تاپ هم از در نرسیده بند کرد به کار را بعدم سر شیرین دانم داد زد و بعد...

 ه بود که در باز شد و معین ک فه و عصبی وارد شدحرفش تمام نشد
ساره که دودش را جمع و جور کرده بود س م داد و معین با سر جوابش را داد 

 و طفلك اجازه  رفت و سریع اتاق را ترك کرد
نزدیدش شدم و با آرامش س م دادم س مم را کوتاه پاسخ داد و با همان لباسها  

 دودش را روز تخت اندادت
به تخت نشستم و دستش را  رفتم از بس این كند روز از او فاصله  رفته بودم ل

 تعجب کرد
 _ معین كی شده ؟

 دستش را روز پیشانی اش  زاشت
_ دیگه کافیه هركی کوتاه اومدم واستته این جماعت  پستتت و همیشتته حقیر  

  فتم وسایلشونو جمع کنن وقتش رسیده  ورشونو  م کنن
 _ كی شده آده 

با  نامه ق بی تمام ستتوله ها و انبارامونو مرتیده فرودته میخواد _  یه وکالت 
 عمادو دراب کنه جلو من میگه عماد وکالت داده 
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 _ واز کی؟ 
نه  قه کی هم ین دبای جرات مید تا دایی عتی به نظرت ؟ جز اون دو _ کی 
بدنه حا  اندازه هفت نسل و جدشون ازم کندن بسشونه بدنن از من و زند یم 

 گه دی
 

 واقعا حق با معین بود قیمت انبار ها و سوله هاز شرکت کم نبود!!!! 
 _ میخواز كی کار کنی

با همه جنایت هایی که  به هم میخوره میفروشتتمش  _ حالم از این عمارت 
 توش شده ردش میدنم میره اونا هم فدر جا باشن واسه دودشون

 اجدادیشه_ معین ولی اتابك دان كی میشه این عمارت آبا و 
 

 دندید عصبی و متشنج دندید
_ نگران اون اژدهاز هفت ستتر نباش رفته لواستتون که راحت تر بتونه حدم و 
صادر کنه روزز که رفت منتظر یه  سش  سه اون دامادهاز پفیو شو وا شه ها نق

 هم ین كیزز بودم
 _ اونا هم سهم دارن از این مال از این دونه

 
 م کردعصبی بلند شد و نشست و دیره نگاه

 _ نه ندارن !!صفر شد
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ه بودن !! من حمالی کردم صبح تا شب ، شب تا صبح از  رداب کشیدمشون 
بیرون من همه كیمو بادتم ستتر این داندان و اموالشتتون به هر کدومم ده برابر 
شدنه  صل نابود  حقش تا ا ن دادم هركی که ا ن به نام من و تووه حقمونه حا

 ته همه آرزوها و هدف هاز شوهر
 

 سرن شده بود باز کتفش را  رفته بود
_ حرص نخور باشتته به درك بده بهشتتون برن  میریم یه جا جمع و جور تر به 

 سلیقه دودمون
 

 نوازشش کردم انگار کمی آرامتر شده بود 
 _ یلدا كشمهات طبیعی نیست

 ترسیدم دست و پایم را  م کردم 
 ا با دستش بر ردانددقیق شده بود در كشمهایم نگاه بر رفتم صورتم ر

 _ كی دوردز؟
 _ بگم که  یر بدز ؟

 _ بگوووو
_ از همون دیازپامی که اون شتتبها که کاب*و*س دیدم بهم دادز از کیفت 

 برداشتم
 ) دروغ  فتم(

 حالت صورتش عوض شد صدایش را با  برد 



wWw.Roman4u.iR  60٢ 

 

نصتتفه اونم اون شتتب که نیاز داشتتتی مجبور  1_یلدا اون آرام بخشتته قویه من 
 بدم تو كته این کارها كیه میدنی ؟؟؟ كندتا دوردز؟شدم بهت 

تا دوردم آده  ٢_ غلى کردم  دیگه نمیخورم تو روددا ستتر اینم حرص نخور 
 دوابیدم مدام کاب*و*س دیدم ولی تب نداشتما دوبم ا نم

 
سر دود كیزز بخورز  شی تو نباید  _ یا ددا یا ددا تو منو  آدر به جنون مید

 مسدنم دیگه نخورز باشه؟ 1 فتن به من حتی  قول بده قول بده بدون
 

 جدز بود و وقتی تا این حد جدز بود میترسیدم
 _ كش كش آقا

 
 لوس شدن تنها راه فرار بود 

 
مه  مد حتی براز شتتتام ! ه یا تاق بیرون ن آنشتتتب دودش مستتدن دورد از ا
میدانستتتند در این وضتتعیتد  معین باید مراعات کنند حتی مهرستتام بی صتتدا 

میدرد عماد فقى با غذایش بازز کرد از ساد ی و مظلومیتش سو استفاده بازز 
شماتتش ندرده  شده بود آقایی که حتی  شرمنده  شده بود دوباره جلوز آقایش 
شوهرم را  ضعیت نباید  صیحتم میدردند که در این و شریفه و عمه مدام ن بود 

شنه ز بودند  شت حال که ت سی از دردم دبر ندا ودم با معین بتنها بگزارم ولی ک
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باید دورز را انتخاب میدردم تا دوباره در مقابل كشمان و باورش همان یلداز 
 بی بند و بار و بی لیاقت جلوه ندنم...

 
ساکت بود ،  صرار عماد هم بی فایده بود معین ولی  سیده بود ا وقت جدایی ر

 هناراحت بود از این که شتتنیده بود جدایی را ترجیح میدهم حتی براز دو هفت
شت نیامدن را انتخاب کنم   سپرده بود توقع ندا صمیم را به دودم  دلخور بود ت
البته قبل رفتن فدر همه كیز را کرده بود  آنقدر که به عمه و شتتریفه ستتفارش 
کرده بود مواظب احوالم باشند دودم شرمزده میشدم از ندبتی که به زند ی ام 

 زده بودم و كه قدر دلم به حال این مرد میسودت!
كمدان ها را که به ماشتتین میبردند و ما براز بدرقه ایستتتاده بودیم معین در   

سدوت به من كشم دودته بود دلم طاقت نیاورد نزدیدش شدم برایم مهم نبود 
کستتی بفهمد كه قدر وابستتته معینم دستتتش را  رفتم ولی دبرز از فشتتار و 

  رماز همیشگی دستانش نبود
 _ معین قهرز با من؟

 ادسر تدان د
 _ نه قهر مال ب ه هاست آدم بزر ها دل میدنن 

 
قلبم تدان دورد وحشتتت کردم حرف از دل کندن هم مرا میترستتاند صتتدایم 

 میلرزید
 _ یعنی دل کندز؟

 _ نه ولی هیچ وقت قهر نمیدنم  
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 _ پس كرا ایناورز و ساکتی
 _ دودت اینو انتخاب کردز دورز و جدایی دواست تو بود

 دستش را فشردم 
 نه دواستم این نبود که تو باهام سرد شی_  

ست  شده اولین باره که نمیدونم کار در _ فقى نگرانم دیلی نگرانتم مغزم فلج 
 كیه دلم رضا نیست برم 

صتتدایش غمگین بود نگاهم نمیدرد ددمتدار که اع م کرد آماده اند فهمیدم 
 که قلب هر دویمان یك لحظه از حرکت ایستاد 

  رفته بوددو دستم را حال 
 _ یلدا من به دواسته ات احترام  زاشتم عاقل باش فقى دواهشم همینه

 
 ) عاقل نیستم!!! معین من احمق ترین دوپاز عالمم من بی تو عاقل نیستم(

 میخواستم دیالش راحت شود لبخند زدم
 _ دیالت راحت باشه

صر  ستان ع شه ،  1_ از بیمار سم حالت بد  سپردم بیاد میتر ستار  شدلیپر  م
 داشتی بهش حتما بگو

 
شك کرده  شت که  شته بود؟! امدانش دا سیدم!!! در نبودش برایم مراقب  زا تر

 باشد؟! واز نه ممدن نیست 
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_ من مگه كمه؟ باز نگو که ضتتعیفی !!من كند ستتاله تب میدنم عمه هم بلده 
 دوبم کنه اون اتفاق بازداشتگاه هم که دیگه نمی افته

 
 اشت و  فت:  هیس به من اعتماد کنانگشتش را روز لبم  ز

) اعتماد ندردم !!! داك تو ستترم که اعتماد ندردم و  باورت ندردم و  ند زدم به 
 دودم(

 
ب*و*سیدم و من آغوشش را در آن لحظات كون عبادتگاهی مقدس میدانستم 
 اشدم را اسیر کردم وقتش نبود عمه میگفت  ریه پشت سر مسافر شگون ندارد 

 هفته دورز از برادر عزیزم را داشتم؟!   ٢ن بود طاقت عماد هم نگرا
 نوبت به آغوش او که رسید  كه قدر بیشتر از دودم دجالت کشیدم 

 من ددتر آذر بودن را ثابت کردم!!!!!
 همان قدر سست عنصر و دوشی طلب!!!

 
جان جانانم رفت!!! معینم رفت آب پشت سرش پاشیدم و کاش کسی هم براز 

 فته آبی بپاشد که بر ردد...یلداز بر باد ر
 

تصتتمیمم را آغاز کردم از همین ثانیه کنار میگزارم و اینقدر درد میدشتتم  که از 
 سرم بپرد و دیگر حتی کمبودش را حس ندنم
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ستاده بود زنی حدودا  ستارز که معین فر سیما نام  ٤0پر ساله و دقیق بود که 
ب ها متنفر بودم هر وقت داشت محترم بود ولی من همیشه از نگهبان ها و مراق

 مراقب امتحان ها شخص
 

ز با دقت ترز بود من بیشتتتر به تقلب تحریك میشتتدم حتی ا ر جواب همه 
 سوال ها را میدانستم!!

 
 

فقى تا شتتب توانستتتم روز تصتتمیمم بایستتتم حالم دوب نبود دلتنر بودم از 
قدر دلم  كه  نر تر هم شتتتده بودم  ته بود دل ت ماس  رف که معین ت وقتی 

 میخواست کنارش باشم 
 زیاده روز کردم سیگار نداشتم و به قرصها پناه بردم 

حس کردم آنقدر کردت و بی حس شده ام که میتوانم تا آمدن معین بخوابم !!! 
 هفته تمام!!! ٢
 

 روز لعنتی  ذشته بود  1٤روز از این  1نشد اما نشد صبح شد و هنوز 
 درد دل با عمه

 درید و  ردش با آوا
 با مهرسام و شیرین جانبازز 

 تلفن زدن به افی 
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 پیاده روز دیابان ولیعصر 
 تلفن هاز مدام جان جانان 

 حتی سیگارهایی که تازه به دستم رسیده بود
 

 هی ددام ذره از از احساس تلخ عذاب وجدان و دلتنگی ام را کم نمیدرد...
 

 ماتاق پناه میبرد مدام با سیما دعوا میدردم و بهانه هاز الدی پیدا میدردم و به
 روز  ذشته بود به بدترین حالت ممدن!!!! 6
 

باران بناز بارش  زاشتتته بود باران باشتتد و معین من نباشتتد !!! عجب تراژدز 
 وحشتناکی
 تنها باشی

 روز تعایل باشد
 غروب باشد

 باران هم ببارد
 احساس میدنی  ب تدلیف ترین آدم دنیا هستی...

 
 شاید باران کمی آرامم کند

زیر باران رفتم دیابان هاز تهران این روزها براز من بدترین شتتدنجه  ر عالم 
 هستند

 یك ساعت دو ساعت كند ساعت ؟ 
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 نمیدانم !!
وقتی بر شتم همه نگران بودند سردم بود میلرزیدم ولی میدانستم تنها کسی که 

 میتواند  رمم میدند حال آن سر دنیاست...
 5٢پایان قسمت 

 
 یا رب

 این مرد امشب میمیرد 53 قسمت #53
  

تاقم پناه آوردم روز تخت تمام دلتنگی هایم را هق هق کردم تمام شتتتب  به ا
 هایی که بود و در آغوشش نگرفتم

 تمام نبودنش را باریدم
 معین کجا بود ؟ طبیبم کجا بود حال و روز مرا ببیند؟؟!

 حالم لحظه به لحظه بدتر میشد
 تلفنم زنر دورد

سی جز او  سرد بردورد میدند اما مدام زنر من که ک ندارم !! با اینده دلخور و 
 میزند مثل من دریغ کردن بلد نیست!!!

 _ الو معین
 امان از این صداز بم جذاب

 _ س مت کو؟
 یاد اولین جمله اش در بیمارستان که س م نداده بودم افتادم 
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 _ س م
 یص ندهد؟!مگر میشود معیند من صداز کسی که ساعت ها  ریسته را تشخ

 _ ددتر !!!  ریه کردز كرا؟!
 

 منتظر این جمله ام تا دوباره ببارم سدوت کرده است
 _ معین!!!
 _ جان؟ 

 _ بر رد
 کم کم تعادل و حواسم کمرنر میشود قدرت تسلى بر کلماتم را ندارم

 صدایش مضارب است
 _ یلدا!! یلدا جان

 فقى هق هق جوابش است
 صدایش کم کم میلرزد

 ن دارم تو این غربت از نگرانی میمیرم عزیزم كته_ دانومم م
 

 قدرت ندارم حرف بزنم
 _ بسه عزیزم كشمهات از بین رفت بس که  ریه کردز 

 
 كیزز بگو مرگ معین 1_ یلدا جان ا ن سدته میدنما كته 

 
 قسم میدهد جان جانانم قسم میدهد
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 _ دلم تنر شده بر رد معین بر رد
 وقت بگی میام_ میام دورت بگردم میام هر 

 
 میان هق هق فریاد میزنم

 _ منو ببخش غلى کردم غلى کردم 
 _ آروم باش آروم عزیزم 

 دلم کمی اعتراف و سبك شدن میخواهد
 _ هركی شد بدون عاشقت بودم عاشق احمق میشه

 _ یلدا  كی دارز میگی نصف عمر شدم دستم به جایی اینجا بند نیست
 

 پرسمدیگر اشدی ندارم بریده بریده می
 _ عشق احمقه؟

 _ یلدا كی میگی تو آده
 _ بگو دیگه جان من بگو تو همه كیو بهتر از من بلدز، عشق احمقه؟

 _ این یدیو نمیدونم نفهمیدم ولی قصه اشو شنیدم
 _ بگو برام قصه بگو معین آرومم کن 

_ عشتتق شتتاید تو دید اونی که از دور تماشتتاكیه احمق باشتته ولی اونا که 
شده  رفتارشن احم شَقه  رفته  شق از یه  یاه به نام عَ سم ع سش نمیدنن ا ق ح

حا  میدونی رسالت این  یاه كیه وقتی دل میبنده به یه  ل مثل پی ك دورش 
میپی ه و میپی ه اون قدر که ریشتتته هاز دودش از داك در میاد و نمیفهمه!! 
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قدر محدم  رفتتش  ول مه كیو  از اون  ل میگیره این  یدو نور و ه ی دورشتت
نمیفهمه فدر میدنه داره ازش محافظت میدنه نمیفهمه جفتشتتونو نابود کرده  
یدی به نظرش عشتتقه یه علف دودروز احمقه یدی هم اونو استتاوره و نماد 

 عشق میدونه
 

 _ عاشقم باش معین عاشقم باش حتی ا ه قراره جفتمون تلف شیم 
 

رتتو   بدشدت بصی_ من به اون حسی اعتقاد دارم که نابودت ندنه بسازدتت با
 با  ببره من تو فرهنر دودم به این حس میگم عشق

 
آرام تر شتتده ام این مرد قدرت آرام کردن با یی دارد فدر کنم فرمول قوز ترین 
 آرامبخش ها را از وجود معین من  رفته اند آرامم حا  حتی میتوانم آرام بمیرم

 
 سقوط میدنم هبوط من اینبار از جنس دیگرز است 

 صدایش را میشنوم که نامم را فریاد میزند
 

كشم که باز میدنم مامئنم در بیمارستانم با دره سیما کار دستم داد  پرستار 
 جوانی که با سرم است لبخند میزند

 _ دانوم نامدار حالتون دوبه؟
 

 به سختی نام معین را به زبان می آورم



wWw.Roman4u.iR  61٢ 

 

 دیگه میشینه _ نگران نباشین آقاز دکتر پروازشون كند ساعت 
 

واز دداز من تمام نگرانی ام همین استتت !!! اینجا براز من آدر دى استتت 
سر دودم آورده ام من قدرت رویارویی با  حال مامئنم همه میدانند كه ب یی 

 معین را ندارم من قدرت دیدن شدستش را ندارم  
 واز عماد عزیزم!!! این غم برادرم را نابود میدند

 کردم  من همه را نا امید
 

 به سختی از جایم بلند میشوم
 _ میخوام برم دستشویی، کی همراهمه؟

  
_ ا ن نیمه شتتبه ، همراهتون رو به زور آرام بخش دوابوندیم اجازه بده ستتیما 

 جان رو صدا کنم 
 _ نه  زم نیست دودم میتونم

 
 همه همتم را جمع میدنم تا وانمود کنم دوب هستم 

 ار نزدیدم میشوداز تخت پایین می آیم پرست
 _ کمدت میدنم سرمت هنوز تموم نشده  
 

رم  را دودم در دست میگیرم  سد
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 _ میخوام یدم راه برم
 _ ولی حالتون مساعد نیست 

 با همه ناتوانی صدایم را با  میبرم
 _ دوبم میگم

 
 از اتاق که دارج میشوم با نگرانی میگوید

 _ اتاق دستشویی داره
 راه برم_  فتم که میخوام یدم 

هنوز سر یجه دارم ولی باید قوز باشم در اتاق کنارز عمه بی جان روز تخت 
افتاده است به اتاق میروم در آغوشش میدشم میدانم با آرام بخش غرق دواب 
است بی اره عمه!!! تا کی باید پاز حماقت هاز من بسوزد ؟! پرستار که مرا در 

 اتاق عمه میبند دیالش راحت میشود
 نامدار لافا كیزز  زم داشتین دبرم کنین_ دانوم 

 _ فع  میخوام اینجا بمونم
 

شد  ستم مید رم را از د سد ساعتی میگذرد کیف و كادر عمه را بر میدارم و  یك 
 درد ودونش مهم نیست

 
امان از وقتی که تمام مغزم فرمان کارز را صتتادر کند قوز ترین میشتتوم !! حال 

 ترین است و من کارم را دوب بلدم  حدم رفتن و نماندن براز من ضرورز
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شتر  ستان میبینم كادر عمه را بی صلی بیمار سالن ا شریفه را در  سامی و  آوا و 
ست كه  ستان معین ا سر پایین می اندازم اینجا بیمار شم و  صورتم مید روز 
سارز از این بدتر که کل پرسنلش بدانند زن رویس یك معتاد داك بر سر  شرم

 است!!!
 من فر

 
وب بلدم من همه زند ی از از دودم فرار کردم ، اما اینبار کجا را دارم ار را د

 ؟هرجا بروم بهتر از ماندن است !!!
صله  شود فا شت زده می ضعیت من وح سی به دانه افی رفتم با دیدن و با تاک
سر یجه هایم کوتاه تر شده بود لباس هایم را عوض کردم کیف عمه و كادرش 

سپردم تا به بیم ست را به افی  شتم دلم میخوا شی عمه را نگه دا ستان ببرد   و ار
 یدبار حتی براز یدبار هم که شده صداز عزیزانم را بشنوم 

مقدارد  پول کیف عمه آنقدر بود که فقى بتوانم كند روز دوام بیاورم و كه قدر 
 مند وارد ثروت عظیم نامدار ، احمق و بی لیاقت هستم ...

 
ست اما  سان افی از ماجرا بی دبر ا شن کردن هاز پیاپی من هرا سیگار رو از 

 میشود
_ یلدا بستته دیگه ندش به ددا اون شتتوهرت باز قیامت به پا میدنه دودتم که 

 شبیه میت شدز نمیگی هم كه مر ته
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 جوابش تنها یك لبخند سرد است
ضعش ؟ معین با تو كی کار کرده؟  شه حال و و شدار باید این با _یلداز ورز

 ردز آدهدودت با دودت كه ک
 

 _ احمق شدم دیلی احمق شدم این روزها
 

افی را که فرستادم کیف عمه راببرد دانه را ترك کردم مقصدم را نمیدانستم تنها 
سی پیدایم  ندند !!  شم که ک ستم این بود که میخواهم جایی با كیزز که میدان
یدانستتتم  یدادم م مدام زنر میخورد و جواب نم مه  نال رفتم، تلفن ع به ترمی
ست که  شك او نی ست و بی  ستار مانده ا سیدن معین طبق  فته پر ساعتی تا ر

 تماس میگیرد!!
 

صد بندر عباس را نشان میدهد مانده ام  به هیچ کوله بارز دیره به بلیام که مق
حالم ثانیه به ثانیه ودیم تر میشتتود زن مستتنی که کنارم نشتتستتته استتت متوجه 

 وضعیتم میشود
 وب نیست_ ددترم کمدت کنم؟ حالت د

 
 دوب نیستم دوب نیستم ولی کمك نمیخواهم هیچ کمدی نمیخواهم

باره همه تنم قرص ها و ستتیگارهاز بهروز را طلب میدند همان ها که این  دو
 وضع را برایم رقم زد!!!

 بهروز كه  ندز به زند ی ام زدز؟!  
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کارت تلفنی میخرم و شتتماره عمارت را میگیرم و از  پستتر جوان شتتهرستتتانی 
قه میخ ند دقی ید ك یا که بهروز پشتتتت دى ب هد  ند و بخوا که حرف بز واهم 

طو نی میگذرد و بهروز با صداز دواب آلود جواب میدهد با شنیدن قصه ام 
و حال و روزم قول میدهد ستتریع دودش را برستتاند و میخواهد که بیخیال آن 

اهی ربلیى شوم!!! و از کاش یك بلیى به سمت جهنم میگرفتم و هر ز با بهروز 
 نمیشدم!!!

 
سرم را به دیوار تدیه  ست  صله عمارت تا اینجا زیاد ا منتظر مانده ام میدانم فا

 داده ام ا ر بگویم هر لحظه كشم انتظار مرگ بودم دروغ نگفته بودم
 

صدایش را براز  ست من فقى  ست !! آرام جانم آمده ا تلفن زنر دورد معین ا
 آدرین بار میخواستم 
سهم من ا صل میدنم منتظر این آدرین  ست لرزان تماس را و ز معین بود با د

 فریاد هایش میمانم
 نامم را صدا میزند صدایش عجیب  رفته است 

 _ یلدا !!! یلدا جواب بده
 

 شرم اجازه میدهد ک می بگویم؟ قاعا نه!!
 _ لعنتی جواب بده 

..... 
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 _ کجایی؟ یلدا به من  وش کن فقى  وش کن 
..... 

اومدم مگه دیشتتب نگفتی بیا ؟! حا  اومدم که همه كیو درستت _ من اینجام 
 کنم کجا رفتی؟

 
 صدایش متضرع شده است مرد من شدسته است

ستش میدنم  سم بدم دیگه ا ن حداقل حماقت ندن ، در _ یلدا تو رو به کی ق
 اشتباه کردز اما هنوز كیزز نشده من درستش میدنم 

 
 حرف بزنم براز آدرین بار ریه امانم را بریده است ولی باید 

 _ من لیاقت عشق و دوشبختی رو نداشتم معین منو ببخش
 

 صدایش قدرز بلندتر شده است
 _ نمیبخشم ا ه برنگردز به روي مادرم به جان دودت نمیبخشمت

 _ کجا بر ردم؟ این جا واسه من آدر راهه 
شتم صر بودم حتما من کم  زا شتباه کردز ولی حتما من مق بی  من _ یلدا تو ا

 توجهی کردم که زنم به اینجا کشیده شده بزار باهم اشتباهمونو جبران کنیم
سعت آبروریزز و حال دراب تو  سعی ندن با این حرفها قانعم کنی دودم و  _

 رو میدونم
 

 ک فه است
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شی عزیزم باور کن ولی ا ن ممدنه هر  ست دوب می ضاع زیاد ودیم نی _ او
سرت بیاد با اون حالت رف سیما امینه منه جز پریما همه فدر میدنن ب یی  تی ، 

افت فشتتار داشتتتی ، یلدا من کاریت ندارم به والله حتی ستترت داد هم نمیزنم 
 بگو کجایی فقى  کارو سخت تر ندن 

 
 دروغ میگوید که بر ردم؟؟

 
 _ من بر نمیگردم 

_ پیدات میدنم هرجا باشی پیدات میدنم یدم طول میدشه ولی پیدات میدنم 
 موقع هیچ وقت یادم نمیره که بهت فرصت دادم و نخواستیاون 

 
 _ عاشقتم

 _ عشقت بو میده یلدا این عشق نیست 
 

 ضجه میزنم و فریاد میزنم
 _ فقى باور کن عاشقتم 

 
 وشتتی را قاع میدنم و داموشتتش میدنم من بیشتتتر از این طاقت شتترمند ی 

 ندارم... 
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کمدم کرد سوار ماشین شوم  بهروز که رسید از دیدن وضعیت من ترسیده بود
زن جوانی هم در ماشتتین بود که بهروز اورا دکتر معرفی کرد به محض ورودم 

 آمپولی به رگ دستم تزریق کرد که ادعا داشت  براز تسدین حالم است
 

که مرا در این  به بهروزز  به معین  ماد  جاز اعت به  که  قدر احمق بودم  كه  و 
 م !!منج ب  رفتار کرده بود اعتماد کرد

**** 
 

 باز یك بیدار شدن و درد هنوز زنده بودن !!!
شتم كند  شدیدز دا ست حالت تهوع  شده ا ست  س شودم تمام بدنم  شم   ك
دقیقه فدر میدنم تا همه كیز را به داطر بیاورم نور آفتاب كشتتم هایم را میزند 

 در اتاق تنها هستم به سختی از جایم بلند میشوم و کنار پنجره میروم دانه از
 

غرق در دردت!! نمیدانم کجا هستتتم ستتمت در رفتم هركه قدر دستتتگیره را 
كرداندم در باز نشد در قفل است محدم به در میدوبم و بهروز را صدا میزنم 
به  تابك دان  به جاز بهروز ا ما  عد کلیدز در قفل در می ردد  ا قه از ب دقی

 همراه اسفندیار وارد اتاق میشود!!!!
 

 یرمرد سر تا پایم را با تاسف نگاه میدند یچ و  نر مانده ام پ
 _ باورم نمیشه تو یه نامدارز !!
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 جمله اش را با نفرت بیان میدند
 _ من کجام؟ بهروز کجاست؟ شما اینجا كی کار میدنین؟

 
 دنده كندش آورز کرد و  فت: 

_ نقشه کشوندنتون به وی  آب پرز شروع کارم بود فدر میدردم راه طو نی در 
 م ولی همون اول راه جواب داد پیش دار

نقشتته؟! همه نقشتته بود؟؟ پشتتت همه این جنایت ها اتابك نامدار پدر بزر م  
 بود؟؟؟

 
شده بود   شحال  شدن من دو سفندیار هم از طعمه  بهت زده نگاهش میدردم ا
كه طور میتوانستتتت به معین دیانت کند ؟! هماناور که من دیانت کردم به 

 همه اعتمادش!!!
 صورتم دیره شده بود  اتابك به

صر نبود اما اینبار  ست دورد دفعه قبل مق شد سفم که باز هم  _ براز معین متا
 دودش تو رو انتخاب کرد ، كه قدر دار و ذلیل کردز نوه ارشد داندانمو

 
سوایی ام را  واز ددایا ددایا کاش زمین مرا یدجا ببلعد کاش دیگر این طبل ر

 ادم به سختی سرم را کمی با  آوردمکسی نشنود روز زانو به زمین افت
 _ دواهش میدنم بزار برم با پاز دودم دارم میرم از زند ی معین 
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 دندید و دندید در یك لحظه سدوت کرد و دنده اش به دشم تبدیل شد
_ از اول نباید میومدز ددتر  دودت  این ب  رو ستتر دودت و معین و همه ما 

 آوردز!!
شو _ از من متنفر باش حق  ست آبرو دارز منو نخواز ولی معین حقش این نی

 نبر
_ فدر کردز قصتتدم انتقامه ؟ نه من براز انتقام وقتمو حروم نمیدنم هموناور 
که اون توسى تو همه كیو تصاحب کرد اینبار نوبت ماست که تو بهمون کمك 

 کني
 _ هرکار بگی میدنم هر كیزز که به ناممه بر میگردونم

لیاقته با وجود هم ین زنی لیاقت میراد آقادان رو نداره  _ معین ثابت کرد بی
ولی دوب فع  قانونا همه كي ماله اونه و به زودز برش میگردونه تا اون موقع 
تو مهمون مایی بهتره از ا ن اون کوفتی رو هم ترك کنی كون اینجا کسی واسه 

 عیش تو کارز نمیدنه 
 

ده ابانی اسیر تله موش کثیفی شباورم نمیشد من باز مثل یك موش بدبخت دی
با همین  مه كیز  به ه که از اول زند ی ام  ماقتم  مه ح به من و ه نت  بودم لع
حماقت  ند زده بودم و واز که اینبار معین را نابود کردم همه اموالش غرورش 

 آبرویش را به داطر من میبادت؟!
 

 نه نمیتوانم !!
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اهی براز کشتتتن دودم بودم اتابك رفت و من به تنها كیزز که فدر میدردم ر
 مردن من تنها راه نجات جان جانانم بود...

 53پایان قسمت 
 

 بسمه تعالی
 این مرد امشب میمیرد 5٤قسمت  #5٤

  
تمام بدنم درد میدند دردز که تا مغز استتتخوانم را در بر رفته استتت اتاق دور 

یه روز ستتر من درا ثان ب ستترم می ردد و دیوارها ز این كهار دیوارز هر 
 میشوند  اه تنهایی ، قدرت تخریب همه  وجودت را دارد 

شت؟! باید راه كاره  سرت برایم دا سودز جز ح شیمانی كه  عذاب وجدان و پ
پیدا میدردم پنجره را به سختی با همه ناتوانی ام  شودم ارتفاع اتاق آن نان هم 

 زیاد نبود نهایتش شدستن دست و پا و اسارت دوباره بود
پیدا نمیدنم اما میدانم براز کستتی که قصتتد مردن دارد هزار راه تیزز در اتاق 

 وجود دارد و فقى كند ثانیه طول میدشد تا مشتم شیشه پنجره را بدرد
 

ثانیه دیره نگاهش  هیچ دردز حس نمیدنم تده شتتیشتتته از بر میدارم كند 
میدنم اینبار از ددا شتتاکی نیستتتم تمام این ستتال ها قاتل دوشتتبختی و عقلم 

 بودم و بس  دودم 
 ددا به من فرصت داده بود ! فرصت عاشقی 
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ددا كون معینی به من بخشتتیده بود و من كه راحت كشتتمانم را روز هر كه 
 داشتم بسته بودم

و این بار وقتش رسیده بود كشمانم را روز دودم ببندم ، بستم !! تده شیشه را 
 به رگ دستم نزدیك کردم

 دداحافظ معین 
  دداحافظ عزیز ترینم

 
 سوزشی که میدانم پوست و  وشت و ر م را هم زمان  دریده است..

 این شجاعت است ؟!
 

انگار تمام بدبختی هایم با دون ستتردی که به ستترعت از مچ دستتتم دارج 
 میشود  از بدنم دور میشوند

 من که بمیرم آبروز معین نمیرود مالش را از دست نمیدهد
 

 و عشق احمق است یا فداکار؟!
 

شت انرژز پلك زدن هم لحظه  شتم زمان کند میگذ ست دا لحظه مردنم را دو
شدم به دیوار  شده بود در دون دودم غرق می شك  شم هایم د شتم ك دیگر ندا

 رو به رو دیره ماندم 
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کاش بتوانم كشتتم هایم را ببندم همیشتته از اینده كشتتم باز بمیرم متنفر بودم 
شمشان به دنیا باقی بود و حس میدردم آدم هایی که كشم باز میمیرند هنوز ك

 من عجیب از این دنیا دل کنده بودم...
*** 

 
صد سبدم ، پاهایم  موهایم مثل کودکی ام بلند است و وقتی میدوم در باد میرق

 را در روددانه از ز ل فرو میبرم تمام وجودم حس دل سبی را لمس میدند 
ش از میدند لبخندمعین سپید به تن دارد از آن سوز رود دستش را به سمتم در
 بزر ترین موهبت عشق است میخواهم دستم را به او بسپارم 

 کسی صدایم میزند 
 _ یلدا

 این صدا را دوست دارم
نگاهش میدنم این مرد را میشناسم عدسش را دیده ام قب  هم در دواب هایم 
شود از  سمتش میروم اما دور می ستش دارم به  ست دو شبیه عماد ا ست  بوده ا

 ب*و*سه از میفرستد به معین اشاره میدند و بلند میگوید دور برایم
 _ ددترم دستشو محدم بگیر

 
 پدر عزیزم جهاندار همیشه عاشق !!!

میخواهم کنارش باشم و در آغوشش دودم را جاز دهم با مهربانی باز معین را 
 نشانم میدهد
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 _ نه حا  وقتش نیست برو عزیزم برو
ستتتم را به همراه همه وجودم به او معین هنوز دستتتش به ستتمت من استتت د

 میسپارم
 

نا هان حسی عجیب مرا احاطه میدند نفسم با  می آید كشم هایم باز میشود 
 مثل یك احیا !!!

 
 صداز جیغ شادمان زنی هوشیار ترم میدند

 _ به هوش اومد به هوش اومد به اتابك دان دبر بدین
 

صورتم می آورد كشم هایم را باز در همان اتاقم!!  زن جوان صورتش را نزدیك 
 معاینه میدند

 _ ددتر تو واسه مردن دیلی جوونی
 

موفق نشتتتدم!!! من حتی  یق مرگ هم نبودم  همه نیرویم را جمع میدنم تق  
 میدنم

 دو مرد به زور وادارم میدنند بی حرکت روز تخت بمانم 
 به مچ دست باند پی ی شده ام دیره میشوم زن متحیر نگاهم میدند

 آروم باش كیزز نمونده از اینجا برز حالت دوب نیست  _
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دوب نیستتتم میدانم در کوره از  از آتشتتم ، دیدم تار شتتده استتت اما اهمیتی 
 ندارد فریاد میزنم

 _ ولم کنید منو ول کنید
ساعته تو تب دارز میسوزز و  ٢٤_ ببین دانوم من نمیدونم مریضیت كیه اما 

 ا ه قرص داصی مصرف میدنی بگو هر کار میدنم تبت پایین نمیاد 
 

کسی که قصد دودکشی دارد برایش مریضی اش مهم است؟! البته هیچ وقت 
 برایم مهم نبود

 
 در میان جیغ و فریادهایم اتابك پیر با ویل رش وارد میشود
 _ كه دبرته ددتر بی عقل دودتو به کشتن داشتی میدادز 

  
 با نفرت نگاهش کردم

 ؟! مردنه من مهمه؟ تو به این حال و روز اندادتیم_ واست مهمه کفتار پیر
 _قضیه اعتیادت جز نقشه من نبود از حماقت دودت بود  

 _ بزار بمیرم تو رو روي پسرات بزار بمیرم
 

 لحظه از سرش را پایین می اندازد
_ من نمیخوام دون از دماغ کسی بیاد ددتر جون فقى یه  وشمالیه کوكیك به 

 تن اموالمنوه امه واسه پس  رف
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 ریه همان نفس کمرنر تازه در آمده ام را هم میبرد حس دفگی دارم صتتداز 

 زن در کل اتاق میپی د
_ این ددتر وضتتعیتش عادز نیستتت مرفین دیگه جواب نمیده نمیدونم كشتته 

 داره میمیره 
 

 کاش بمیرم کاش هركه سریعتر تمام شود
 
 

 دوباره به دواب فرو میروم... 
 

سختی  شق هربار به  ست دارم به زور كند قا رُم به د سد شایم هنوز  شم میگ ك
 سوپ در دهانم میریزند 

 مردن به این آسونی ها هم نیست !!!
 

نمیدانم كه قدر  ذشته است اما اینبار یدم سبك تر از دواب بیدار شدم اتابك 
 با  سرم است 

 _ بیدار شدز ؟ شوهرت پشت داه
 

 شوهرم؟! معین من !!! مرد من 
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 ا کنار  وشم میگزارد  وشی ر
 

 _ یلدا یلدا 
 این صداز  رفته و لرزاند غول قوز و جذاب داستان من ا

 
 ست؟

_ بمیرم بمیرم نباشم روزز که تو رو واسه داطر من به این روز اندادتن یلدا یه 
 کلمه حرف بزن

_ .... 
  

 _دارم میمیرم یه كیزز بگو
 

.... 
 

یام از اونجا میبرمت قوز باش ستتاعت دیگه م 1_ دوب میشتتی دارم میام تا 
 دانومم یدم دیگه دووم بیار 

 
 اسمش را با تمام قلبم صدا میزنم

 _ معین
 _ جان ، جاند معین عمرد معین 

 _ نیا تو رو ددا نیا من ارزششو ندارم
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 اتابك  وشی را از دستم میقاپد و نزدیك  وش دودش میگیرد

 
پیدا کنن ا ه جون زنت واستتت _ معین قرصتتهایی که  فتی رو اینجا نتونستتتن 

سم میخورم جلوز  شه ق سی همراهت با سون ا ه هم ک مهمه زودتر دودتو بر
 كشمات مردنشو ببینی 

 
سش را قاع میدند نگاهش کمی ترحم درجم میدند مثل مردز که  سریع تما
جدان  عذاب و با کمی  نازه اش  به ج ته و حال  نداد له ا بانی را در ت یا موش د

 مینگرد...
 

ز جایم بلندم میدنند پتویی دورم پی یدند و به ستتختی پله ها را پایین به زور ا
بار زمین می افتادم کنار  رفتم در طول مستتیر ا ر زیر بغلم را نمیگرفتند كند 

 جاده فرعی منتهی به باغ توقف کردند اینجا آدر دنیا بود!!!
به ما  ٢0دلوت و ستتوت و کور حدود  مرد تنومند همراه دایی کوكك معین 

 لحق شدند اسفندیار هم ویل ر اتابك دان را به سمت ما هدایت میدرد م
 زن جوان مدام نگران بود و وضعیت مرا ودیم  زارش میداد 

شم تا  سر مید ست  شنوم با فدر اینده معین آمده ا شینی که از دور می صداز ما
او را ببینم در کمال ناباورز ماشتین که توقف میدند منوكهرز وکیل شترکت را 

 ینم که پیاده میشودمیب
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 از رویارویی با من شرمنده میشود نگران جلو می آید
 _ باهاش كی کار کردین؟ قرارمون این نبود این ددتر داره میمیره 

 
 با همه قدرتم آب دهانم را روز صورتش میپاشم

 _ بدبخت دود فروش
 

 یدندمصورتش را با پشت دست پاك میدند و کنار اتابك میرود و اداز احترام 
 مهرزاد ساعتش را نگاه میدند

 _ آقا بزرگ  این یل میدون دیر ندرد
 

 _ صبور باشید میاد با آدرین سرعت داره میاد
 

 روز زمین می افتم پتو را دور دودم محدم میپی م 
سم  سمتم می آید كنر بین موهایم اندادت و مرا از جایم بلند کرد نف مهرزاد 

 ز نفرت زده از میگویداز درد به سختی با  آمد با صدا
 _ دانوم عمارت پاشو اینجا دیگه جاز نشستن نیست

 هماناور که مرا میدشد فحش بار معین من میدند
 معین من !!! فریاد میزنم
 _ دفه شو دفه شوووو
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میخندد دنده اش وحشتتتناك استتت به صتتداز اعتراض اتابك توجه نمیدند و 
 فریاد میزند

سید  شما منتظر بمونین وقتی ر شو تحوی_  سته بیارینش ته باغ تا زن ست ب ل د
 بگیره 

 
سیمانی  شان و بی جان به اتاقك  شان ک ست  6ک سر ا شبیه  نه  مترز  که 

سقف و  سیم  سیم  3میر ست و دیوار رو به رویش تماما  سیمانی ا دیوار اتاق 
شان و دم به اتاق  صادر میدند که همراه دو مرد غول بی  ست حدم  دار دار ا

 دنم ولی یك حرکتشان کافیست تا کف اتاق بیوفتم بروم ممانعت می
كند دقیقه بیشتتتر نگذشتتته استتت که  له دیگر  رگ ها به جمعشتتان اضتتافه 

 میشوند اتابك هم طلیعه دار این لشدر بی صفت است
 

دودم را نزدیك سیم دار دار ها میرسانم قلبم جان دوباره  رفته است كه دبر 
مردز به كشم میخورد که با وجود دست شده است ؟ از بین جمع آن نامردان 

 هاز بسته اش تنها مرد این مهلده است...
 موهایش روز صورتش آشفته و پریشان است 

شده است  سته  شد ست که معین من كنین قد دمیده و  شته ا مگر كه قدر  ذ
ما این  ند ا یاد میز نامم را فر یدارد و  به من می افتم دیز بر م وقتی كشتتمش 

 ز او را میگیرند دست و پا میزندجماعت  رگ كند نفر
 مرد من قوز است اما محال است رهایی از كنگال كند غول بی شان و دم!!!
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مهرزاد بیرون اتاقت درستتت پشتتت به من و رو به روز معین دستتت به ستتینه 
 ایستاد طورز که  دیدن معینم سخت شده بود

 
 صداز اتابك دان شروع این معامله است

 ر عاقل باشی که تنها اومده باشی_ امیدوارم هنوز اونقد
 

 صداز معین عجیب  رفته است
 _ کارت به جایی رسیده که  رو ان  یرز میدنی ؟

 
 پیرمرد با صداز بلند میخندد

جاز دلوت  یه  تادمو آوردم  _ استتم اینو  رو ان  یرز میزارز؟! من نوه مع
ه سلحکمدش کنم ترك کنه ا نم تو رو دعوت کردم کمدم کنی اینجا نه کسی م

 نه قراره اتفاقی بیوفته میخوایم مثل دوتا مرد معامله کنیم 
 

 همین صداز  رفته اش هم پر از دشم است
_ زن منو زندانی کردز دستتتهاز منم بستتتی کلی آدم دور دودت جمع کردز 

 واسه جنایتات این اسمش كیه؟
 مهرزاد ددالت میدند:

بازه که !! اینجا جاز حرف زدن ت و  نیستتتت وقت  وش _ معین هنوز ناقت 
 کردنته
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 _ دریغ از یه جو مردونگی تو وجودت تف به اسم دایی 
_ دایی نبودم وقتی حدم کردز از دونه دودمون بندازنمون بیرون؟ اینجا دیگه 

 تو آقایی نمیدنی !!! 
 

 اتابك بحث را جمع کرد:
_ امضتتا کن بعد میتونی زنتو دوا درمون کنی كند روز بعدم که کاراز ما تموم 

 شد دستشو بگیرز و برز 
 

 معین فریاد زد
 _ بده امضا میدنم هر کوفتیو که میخواین

_ همه كی ، وکالت همه كیو میدز به مهرزاد تا بتونه این كند روز همه رو به 
 پول نقد تبدیل کنه 

 
 رو به منوكهرز کرد و  فت:  

 _ سر اینا شدن كه قدر قیمت داشت؟ 
 

 بودمنوكهرز سرش را پایین اندادته 
 معین من صدایش میلرزد:

 _  سریع کارو تموم کنین من اون مالی که واس داطرش زنم به این جا کشیده
 

 شه رو توف میندازم روش!! سر دورد
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 بیارین امضا کنم 
 

 اتابك با صداز بلند رو به آدم هایش میگوید
 _ دستشو باز کنید نوه من میدونه ا ن وقت رم کردن نیست 

 
 دیگر اتاقك میدشانم تا بتوانم آرام جانم را راحت تر ببینم کمی دودم را سمت

 دست هایش را باز کردند اما هنوز كند نفرز اسیرش کرده اند  
شوم و  شرمگین می شم هایش آنقدر غم دارد که  نگاهمان با هم ت قی میدند ك

 سر پایین می اندازم فریاد هایش را میشنوم
 داره میمیره _ اون قرصها که دادمو بهش بدین زنم 

 مهرزاد کریه میخندد
قاز  بدز که دیگه مالك و آ _ دکتر این زن مردنی ات رو وقتی میتونی نجات 

 میراد آقا دان نباشی 
 

 _ مهرزاد میدشمت قسم میخورم میدشمت 
 _ فع  که هیچ  وهی نمیتونی بخورز

سم میخورم تا آدر دنیا دنبالت  شه فقى یه مو ق سرش کم  ام و می_ ا ه یه مو از 
 نابودت میدنم
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_ دوبه اون زمان که ب ه من به داطر كندر غاز اسیر شد هیچ حرکتی ندردز 
یادته  فتی كوب حماقت و عیاشتتیشتته ا نم زنت اینجا داره كوب حماقت و 

 عیاشیشو میخوره
 

 از حرفهاز مهرزاد سر در نمی آوردم !!
 معین ک فه فریاد زد؛

ار کرده بود استتیر نبود!!!  آدرم اونی که _ لعنتی من همه کار کردم ددترت فر
 پیداش کرد و تحویلت داد کی بود ؟ 

_ دیر شده بود  اون روزهایی که من و مادرش زجر کشیدیمو باید تو هم تجربه 
 کنی

 
 اتابك حرفش را قاع کرد:مهرزاد ا ن كه وقته این حرفها صد من یه غازه؟؟

 
مدارك را  که  به منوكهرز اشتتتاره کرد  عد رو  با نفرت ب براز معین ببرد معین 

دودکار را از دست  منوكهرز کشید و مردك تند تند کاغذها را جلویش   رفت 
 نتوانستم طاقت بیارم با همه شرمم نامش را صدا زدم

 _ معین 
 

 سرش را با  آورد، این نگاه آدر مرا از شرم ذوب دواهد کرد
ت بگیرن  معین تو رو روي _ معین تو رو قرآن امضتتا ندن نزار اینا همه كیو از

 مادرت امضا ندن من ارزششو ندارم
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 و بعد فریاد کشیدم: من ارزششو ندارم 

به دودش  به زور بلندم کرد و  تاقك کتفم را  رفت و  یدی از مردهاز دادل ا
 كسباند  و آرنجش را روز  ردنم فشار داد صدایم قاع شد!!

 :ید باز  رفتنش فریاد میزدمعین  دیگر حالت جنون داشت فریاد زد و سمتم دو
 _ کثافت دست بهش نزن آشغال ولش کن 

 
تابك  فت: مریضتتته دواهش  به ا به مادرش التماس میدند رو  مثل کودکی 

 میدنم  بگو عذابش ندن
 

 کوه غرور من التماس میدرد؟!! من با این مرد كه کرده بودم؟؟!
 

 امانم را بریده بودبا اشاره اتابك مرد رهایم کرد و به زمین افتادم سرفه 
 

 _ یلدا یلدا دوبی؟
 

 دل و جانم فداز این بزر وارز و محبتت که كه احمقانه نادیده اش  رفتم !!!
 _ یلدا قوز باش هی ی نگو هی ی نگو تموم میشه ا ن میام پیشت 
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ست کاغذها که  شدنجه بدتر ا شرمنده ام میدند که از هزار  مهربانی ات كنان 
 را بر میدارد  روز زمین افتاده بود

 _ همه رو امضا میدنم سووییچ ماشین و بقیه مدارکم توز داشبورد ماشینه 
 

 مهرزاد کف میزند
 

 _ پسر دواهر عزیزم عاشق شدز پس با دره !!!
فت  رفتی  فدر  هدا به ا یدن  پاپتی رو واستتته رستت مه فدر کردیم این ددتر  ه

شتتو ه مایه ننگت میدونینمیدردم تا اینجا پیش بیاز  مونم این بود که مثل ژال
 وسى راه میفرستیش بره  دیلی دوشم اومد دیلی دیلی 

 
 اتابك ک فه است

 _ مهرزاد ساکت باش امضا کنه این قاوله دتم شه
سال از دودم کوكیدترم  15_ هه آقابزرگ یه عمر مجبورم کردز به دواهر زاده 

له کنه من مثل مهر پاهاش  ما رو زیر  قایی کنه و  ان بی غیرت بگم كشتتم !! آ
 نیستم باید ع وه بر اموالش ناموسشم از دست بده

 
 و بعد به مرد دادل اتاقك اشاره از کرد

 مهرزاد دیوانه شده بود ؟!
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ند میخندید هیچ نمیفهمیدم جز  یاد میزد مهرزاد بل یاد میزد معین فر تابك فر ا
اینده دست مرد دادل اتاقك به سمت دکمه هاز بلوزم رفت و با دنده كندش 

 آورز سعی کرد مرا بب*و*سد 
جان نداشتتتم قدرت نداشتتتم فقى دستتت و پا میزدم  معین را صتتدا میدرد و 

 التماس میدردم
 

 معین را  رفته بودند فقى فریاد میزد و فحش میداد 
 اتابك فریاد میزد:

 
_ مهرزاد تو روانی شتتدز این توز برنامه ما نبود اون ددتر ناموس نامداره زنه 

 دواهر زادته 
 

 اتابك پیر هم وجدان نداشته اش از تصمیم مهرزاد به درد آمده بود!!!
 

 میخندید و میگفت: 
_ بزار تماشتتا کنه بزار زجر تحقیر و دورد شتتدن یه مردو ببینه من هم مالشتتو 

 میخوام هم مردونگیشو 
 

سفندیار با یدی از آدم هاز  سی اطاعت نمیدرد ا ستور میداد ک اتابك هركه د
 د ولی زیر بار مشت و لگد بی هوش روز زمین افتادمهرزاد در یر ش
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 منوكهرز وحشت زده پشت دردتی پنهان شده بود

و فقى ددا حال مرا میدانست زنی که در مقابل كشم هاز مرد متعصبش براز 
 از دست ندادن ناموس و عفتش ت ش میدند!!!

ت هیو  صفمعین  تق  میدرد فریاد میزد  من كنر میزدم التماس میدردم مرد 
آرام آرام با لبخند كرکش حرکت میدرد کم کم همه دکمه هاز پیراهنم باز شده 

 بود 
 

معین روز زانو به زمین افتاد دیگر فریاد نمیزد فحش نمیداد شتتدستتت مرد من 
 شدست 

  ریه میدرد 
 

ددایا جهنم را برایم آماده کن من  یق آتشتتم !! زنی که كنین مردز را دار کند 
 ست یق آتش ا

 
شم آدمت و  ست بهش نزنه دودم تا آدر عمر می _ مهرزاد بگو ولش کنه بگو د

 غ مت 
 

  ریه میدند!؟!
 

 مرد دادل ا
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تاقك لحظه از صتتبر میدند همه بهت زده اند این که كنین روز زمین افتاده 
سلانت ،  شك میریزد و التماس میدند آقاز پر غرور این  ضرعانه ا ست و مت ا

 معین نامدار است؟!!
 

ستانم زدمی  شوم د سیم داردار ها می سیم داردا ها میروم آویزان  سمت  به 
 میشود ولی مهم نیست

 هق هقمم بند نمی آید اما قوز شده ام باید قوز باشم التماس میدنم 
 _ معین  ریه ندن

 
 فریاد میدشم : جلوز اینا  ریه ندن !!!

 
 سرش را با  می آورد مرد من به كه روزز افتاده است!!!

 از مرگ بر من !!!
 

 _ یلدا عاشقتم 
 آرام و میان  ریه اش این را مدام تدرار میدند

 ددایا ا ر حا  بمیرم هم دوشبخت و آرام مرده ام!!!
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اتابك مدام فریاد میزند و مهرزاد را تهدید میدند من كشتتم در كشتتم عشتتقم 
 دودته ام ...

ود و انی دوش تمام میشتتهیچ نمیبینم و انگار در آنی این فیلم وحشتتتناك با پای
 صفحه سیاه اتمام فیلم جلوز كشمم را میگیرد!!!

 
ستم معین نامم را  آرام روز زمین می افتم و با لبخند در حال وداع با این دنیا ه

 فریاد میزند و آدرین كیزز که شنیدم همین بود...
 5٤پایان قسمت 

 
 به نام او

 این مرد امشب میمیرد 55قسمت  #55
 

 ها دیره میشوم...به دور دست 
 به نقاه از کور در دل نور مینگرم...

 و آن نقاه کور "من" هستم ! تنها من و من و ...
 در دل این همه روشنایی ، تاریدی من از کجا نشات  رفته است؟

 به یدباره کدامین غارتگر كنین بی رحمانه همه كیز را به تاراج برده است؟!
ریخته ام و تنها كهاركوب این من ،به من كنان بناز سست سالهاست که فرو 

 ظاهر در نگاه دمن هاز كون من پا برجاست...
سی را نخواهد دید حتی  اه دود در اوج غرور ، غافل از كنین  سی ویرانی ک ک

 ویرانیهاست...
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 هجوم بی رحمانه ترس،غفلت،طمع،دروغ و...
 كگونه هنوز پا بر جام ؟! 

 است؟ سرزمینی این من كگونه هنوز از آند من
شتتاید مالك اصتتلی این مملوك کس دیگریستتت !شتتاید باورد بودنش استتت که 

 هنوز از مند من در مقابل این  تاریدی ها محافظت کرده است...
 حضورش امنیت است در مقابل منیّت!

 امنیت...
 

***  
اینبار وقتی كشم میگشایم شبیه طفلی هستم که تازه متولد شده ام کوله بارم پر 

 !است از تهی!
 سبدبال و آرام 

 نه دردز نه حس تلخی همراه دودم به این دنیا می آورم
ست تا  ست تنها یك نگاه کافی ا صورتم افتاده ا نور زیبایی از پنجره اتاق روز 

 متوجه شوم در حریم امن اتاقم هستم 
 كرا در آن دقایق حتی لحظه از یاد اتفاقات  ذشته نیوفتادم؟!

شوق  شتم   او را نیافتم اما وجود آرام بخش برادر به سر بر رداندم و دنبال مع  
دواب رفته ام در کنار تختم لبخند را روز لب هایم می آورد صتتورت زیبا و 

 مظلومش در دواب دواستنی تر است
 كه قدر دلتنگش بودم...
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 سعی میدنم بلند شوم و نوازشش کنم تمام دستانم باند پی ی است!!!
تا به داطر بیاورم صتتحنه پشتتت ستتیم  یك لحظه تنها یك لحظه کافی استتت

 داردار ها را !!!!
 

شتناکی  شم و تازه متوجه درد وح ستم را مید شت تمام وجودم را میگیرد د وح
 در دستم میشود که جاز دالی سوزن سرمی که کندم ایجاد کرده است

 معین ؟!
 كه بر سر ما  ذشته بود؟!

 معینم کجا بود
 

 اسمش را فریاد میزنم
عمادد از دواب پریده هراستان نزدیدم میشتود سترم را که كنان دیوانه ها تدان  

 میدهم را محدم میان دستانش میگیرد
 

 _ آروم باش جان دلم آروم باش 
 برادرم مشدی به تن دارد؟؟!

 
 تازه متوجه این رنر نحس میشوم 

 زبانم یارز ام نمیدند سوالی که از ذهنم  ذشته را هجی کنم 
 معیند من کجاست_ معین 

 _ میاد میاد آبجی دوشگلم تو رو ددا آروم باش من اینجام
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 دروغ میگوید؟ محض آرام شدنم دروغ میگوید؟؟؟

 
 آرام نمیشوم و جیغ میدشم

 
عماد با صتداز بلند نام ستیما را فریاد میزند و محدم بغلم میدند تا تق  ندنم 

 نمیرسد هركه سعی میدنم زورم به زور مردانه و قوز برادرم
 _ ولم کن عماد ولم کن

 جیغ میدشم
 _ معین من کجاست من معینمو میخوام، معیییییییین

 
 بیشتر در آغوشش فشارم میدهد

 _ میاد به ددا میاد آروم باش ندن ایناورز
 

سیما  سیر آغوش عمادم !! به  شود هنوز ا سان وارد اتاق می سرنگی هرا سیما با 
رد سوزنی که در عضله ام فرو میرود كنان کمك میدند و پایم را ثابت نگه میدا

آبی بر درمن آتش استتت و من باز ستتبك میشتتوم و بیدارز بدون معین را وداع 
 میگویم
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شم هایم را  شودن ك شده ام اما قدرت   ست بیدار  شته ا نمیدانم كه قدر  ذ
 ندارم انگار جز  وشهایم تمام اعضاز بدنم فلج شده است 

 
 تمام زدم هایم را دارد..صداز جان جانانم حدم مرحم 

 واز دداز من ندند این تنها یك دواب باشد؟!!!
 

 همه نیرویم را به  وشهایم میسپارم تا مامئن شوم دواب نیستم
 

ید تو این راه حس کنه ترد شتتتده استتتت حس کنه  با _ ببین عماد این ددتر ن
 تنهاست! راهه سختیه واسش باید کمدش کنیم

 
 صداز دودش است 

 بیداد میدندعارش هم که 
 ددایا شدر ددایا كه قدر بدهدارتم 
 

 كرا توان  شودن كشم هایم و تماشاز جان جانانم را ندارم
 از لعنت به آرام بخشی که كنین سستم کرده است

 
 كند دقیقه از میگذرد و متوجه دروج و دداحافظی عماد عزیزم میشوم

صور  ست و  سته ا ش تم را نوازش عارش را کمی نزدیك تر حس میدنم کنارم ن
 میدند كه قدر تشنه نوازش هایش بودم



wWw.Roman4u.iR  6٤6 

 

 این نوازش ها به كشمانم قدرت میدهد!!!
ته ریشش از همیشه بلند تر شده است مشدی به تن دارد زیر كشم هایش  ود 

 افتاده است در  وشه ابرویش كند بخیه تازه دودنمایی میدند
 با  شودن كشمهایم لبخند میزند

 
 شنیدم دیلی سر و صدا کرده _ ددترد من بیدار شده؟ 

 
 همه جانم آرزوز شنیدن دوباره صدایش که مرا مخاطب قرار بدهد را داشت

 
 _ دوستت دارم 

 
 لبخندش شیرین تر میشود با شنیدن دوستت دارم من 

 _ ثابت کن بهم 
 

 ثابت ندرده بودم؟! عشقم براز معین ثابت نشده بود!!
 

 _ کی ما رو نجات داد؟
 _ ددا 

 معین؟_ كی شد 
 _ یدم بهتر شی واست همه رو تعریف میدنم 
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 _ من دوبم كرا مشدی تنتونه ؟ كی شده 
 

 دستم را محدم در دست مردانه اش میگیرد
 

_ یلدا فع  که همه دوبیم ددا رو شدر تو به كیزهاز منفی فدر ندن دواست 
 ددا این بود که اینجورز این قضیه دتم شه

 
 _ عمه ام کجاست ؟

 روزش دوب نیست ولی امیدوار باید باشیم که زود دوب شه _ حال و 
هاز  باس  جا بود پشتتتت این ل ماز معین ک بانم!  پری مه عزیزم !پروین مهر ع

 مشدی معین و عماد كه بود؟!
 _ معین ! عمه من مرده؟

 
 ادم در هم میدشد

 _ این كه حرفیه ؟! نه !! بهتر شه میارمش
 

 دونه 
 ه کیه_ نصف جونم کردز این مشدی واس 

 _ آقابزرگ
 

 اتابك ؟! اتابك پیر مرده بود؟!!!
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 _ معین تو واسه اون هیو  عزا نگه داشتی؟
_ ناموستتمو بهش مدیونم در ضتتمن پشتتت ستتر کستتی که دنیا رو ترك کرده و 
دستش کوتاهه از همین دنیا بهتره بد حرف نزنیم شاید گ*ن*ا*هاش بخشیدبه 

 شه  و روحش آرامش بگیره
 

 بود!!!  معین من بزر وار
 _ كی به سرمون اومد؟

 _ تموم شد یلدا كه اصرارز دارز بدونی كه طور تموم شد ؟!
 _بگو جان من بگو

ست  بهروزو به حرف  ضیه بو برده بود زنر زد دونه عماد تون _ دانم جون از ق
 بیاره  و آدرس رو  رفته بود نتونسته بود پریما رو قانع کنه که همراهش نیاد 

ماد با تفنر شتتدارز شتتلیك کرد ولی  داا رفت و اون و وقتی که رستتیدن ع
ست و پا میزد و التماس میدرد یه کدوم از  شدند زن بی اره فقى د پریما  رفتار 
اون بی دبرها ضربه بدز  به سینه اش زد  و از حال رفت تو بیهوش بودز و من 
شونو جمع کرده ست بردار نبودن عزم سا د  فدر میدردم مردز ولی اون بی نامو

شد منوكهرز به  شاهد بود نمیدونم كی  سوایی اینبار عمادم  سه این ر بودن وا
به مهرزاد  آقابزرگ کمك کرد و همون تفنر شتتدارز رو بهش رستتوند اونم 

 شلیك کرد و بعد به دودش ...
 به اینجاز حرفش که رسید كند لحظه سدوت کرد و سپس ادامه داد

 _ پلیس ها رسیدن ولی دیلی دیر شده بود 
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 با وحشت پرسیدم 
 _ عمه كش شده

شدر  سیده بود اما ددا رو  سیب ر سته و به قلبش آ شد سینه اش  سه  _ دنده قف
یاد بیرون میارمش دونه ازش  عملش موفقیت آمیز بود از ستتی ستتی یو که ب

 پرستارز کنن ، دیالت راحت شد؟
 _ مهرزاد مرد؟

 شهاسب براش با_ نه متاسفانه ولی فدر کنم ویل ر اتابك دان تنها میراد من
 

 کمی دیالم راحت شده بود
 _ معین  ردت عزا رو در بیار به هم میریزم

_ پدر بزر مون فوت شتتده مردم نمیدونن که كی به ما  ذشتتته باید حفظ آبرو 
 کنیم و من براز مرگ همیشه احترام قاولم  دقیق مثل تولد 

 
 سعی کردم از جایم بلند شوم که مانعم شد

 نمیتونه این تختو ترك کنه _ دانم کوكولو فع 
 

 متعجب نگاهش کردم
 _ كرا؟

 _ تا وقتی حالت مساعد شه باید صبر کنی وضعیتت ثابت شه 
 _ من كمه؟  مریضیم كیه  ؟ دارم میمیرم؟
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 عصبانی شده بود صدایش توام با دشم بود
 _ یلدا مدام دارز حرف مرگ و میر میزنی بسه دیگه 

 
 معین بودمشرمنده بودم از دودم ! نگران 

 _ یه سوال آدرم هم میتونم بپرسم
 ک فه  فت:

 _ ا ه آدریشه آره
 _ این بخیه صورتت كیه؟ كت شده

 
 كشم هایش را براز لحظاتی بست و نفس عمیقی کشید

 _یادت نمیاد؟
 _ نه

_ حالت دوب نبود همون موقع که رستتیدم و توز اون حال دیدمت اومدم 
 سمتم یدیشون زد تو كشمم

 
قایق بغضتتم  مت اعظم آن د یدانم قستت که م بد بود  حالم  قدر  ته بود این  رف

 وحشتناك را ندیده بودم!؟
 

من مقصتتر فاجعه وحشتتتناکی بودم که ممدن بود جان دیلی از عزیزانم را به 
 دار بیاندازد و شرمند ی لحظه از رهایم نمیدرد
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 بغضم بی قرارز کرد و بارید ! به یاد زدم و اشك هاز معینم
 

 یگرداند تا حلقه اشك اسیر كشمانش را پنهان کندرو بر م
 _ بسه یلدا دیگه  ریه ندن

 _ منو میبخشی؟ 
_ اینده حستمو بهت  فتم دلیل این نمیشته که همه اشتتباهاتتو ببخشتم  ، نه ! 

 فع  نمیتونم ببخشمت 
 

 حق داشت و من جز شرمند ی كیزز نداشتم!!
 _ آبروتو بردم من مایه شرمساریتم

_  فتم بهت بر رد درستتتش میدنم ولی باز هم به همه اعتماد کردز جز من، 
ا ن با ستترزنشتتت كیزز درستتت نمیشتته همینقدر که فهمیدز اشتتتباه کردز 

 نصف راهو و میدونم رفتی  و راه آسونی نیست  
 

 سرم را روز سینه اش  زاشتم اما نوازشم ندرد!!!
 بخشم_ فقى ببخشم همه راهو پیاده میرم فقى تو ب

 _ بهت  فته بودم هر اشتباهی تاوانی داره،   فته بودم یا نه؟
 

 با مظلومیت  فتم : اوهوم
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_ تاوان این اشتتتباهت من بودم ا ن فقى کنارتم و کمدت میدنم منبعد ستتعی 
میدنم بهت مثل یه ددتر ب ه نگاه کنم که نیاز به حمایت و کمك داره و البته 

 ت نیستی شایسته دیلی از امتیازهاز قبلی
 وقتی تونستی این راهو با موفقیت طی میدنی اونوقت میتونم ببخشمت 

 
 

بزر ترین تنبیه زند ی را برایم در نظر  رفته بود مانده بود و حمایتم میدرد اما 
 عشقش را نگه داشته بود براز پایان راه ، زمانی که بتوانم لیاقتم را ثابت کنم

 بود جاز شدر داشت...همین که مانده بود و تردم ندرده 
 

وقتی که از اتاق رفت انگار نیمی از جانم را برد تحمل این تخت و این  تنهایی 
 بی او برایم حدم مردن داشت !!!

 
كند روزز  ذشتتت تا توانستتتم تختم را ترك کنم  عماد ستترزنشتتم نمیدرد و 

 محبت دالصانه اش را دریغ نمیدرد 
با همه ضتتعف و بی جانی اش از اینده معین طبق قولش عمه را به دانه آورد و 

مرا در کنارش میدید فقى و فقى ددا را شدر میدرد و من نیز شاکر ددایم بودم 
 ددایی که با همه حماقتم هیچ وقت تنهایم نگذاشته بود

 كند بارز با معین و عماد مجبور شدم به داد اه بروم
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ز تخفیف قاول بهروز و مهرزاد حدم ستتنگینی داشتتتند و قانون براز  منوكهر
 شد 

شان دانه را ترك کردند و معین   ست دود عمه ها نه به اجبار معین بلده به دوا
 با سخاوت تمام سهم ا رد هر یك را پردادت کرد 

 دانم جون هنوز عزادار شوهرش بود...
 

كشتتمی  ٤ستتیما تمام مدت از من مراقبت میدرد ستتاعاتی که معین دانه نبود 
 مواظبم بود

 
حق دارد  اهی تا حد مرگ پیش میرفتم درد میدشیدم و فریاد میزدم  و میدانستم 

 احساس د  بر من غالب میشد و دودم را به در و دیوار میدوبیدم
بار آدر شبیه آدمی بودم که  عقلش را کام  بادته تمام وسایل اتاق را شدستم 
 و هركه فحش داشتتتم بار زن بی اره کردم حتی مراعات عمه که با آن حالش

 مدام التماسم میدرد که آرام باشم را نمیدردم 
درست همان موقع معین و عماد به دانه آمدند هر دو وحشت زده به طبقه با  
آمدند و لحظه از از حالت دودم شرمگین شدم همه اهل دانه مرا با افسوس 
مینگریستتتند  التماس کردم به پاز عماد افتادم میدانستتتم برادرم مهربان ترین 

 است عالم 
_ عماد دارم میمیرم تو رو ددا تو رو ددا تو بهشتتون بگو بهشتتون بگو همین یه 

 بار فقى همین یبار تو رو قرآن 
 عماد بی مهابا اشك میریخت
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صبی بود ولی مراعات میدرد ، بغلم کرد  شد و از جایم بلندم کرد ع معین دم 
خت پرتم و به ستتمت اتاقم برد هركه دستتت و پا و جیغ زدم توجه ندرد روز ت

 کرد و همه را از اتاق بیرون کرد
 _ کم آوردز  آره؟

 
 نفسم به شماره افتاده بود

 _ دارم میمیرم تو رو ددا فقى كندتا قرص بهم بدت هی ی نمیخوام ازت
سم یه زنه  شیم نمیخوام ا ضر جدا می صبح میریم مح شه میدم  ، ولی فردا  _ با

 معتاد ضعیف تو شناسنامم باشه  
 

هم اسم جدایی که می آمد وحشت میدردم اما دردم دیلی شدید در آن حالت 
 بود

 _ معین  وه دوردم  
 _ هیس مودب باش

 _ بیا یه آرام بخش بهم بزن بخوابم فقى همین 
 

 یلدایی که از آمپول متنفر بود كه طور براز آرامشش التماس میدرد!!!
 

 _ نه !  
 _ میمیرم
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 _ نمیمیرز ، ببین با دودت كه کردز ؟
 
عد فریاد زد و ساره را صدا کرد این ددتر این روزها اینقدر برایم  ریه کرده بود ب

 که از رویش شرمنده بودم سریع به اتاق آمد هنوز اشك میریخت
 _ بله آقا

 _ بسه آبغوره  رفتن، به شریفه بگو یه جوشونده آماده کنه بعدم اتاقو مرتب کنید 
 _ كشم آقا

 
میلرزیدم بدن درد امانم را بریده بود ستترم در حالت زانوانم را بغل کرده بودن و 

 انفجار بود قرص هایم را که به دوردم داد کمدم کرد از جایم بلند شوم
 _ دوب میشی فقى به حرفم  وش کن 

 
سته بودم و داکش همه لباس ها  شد كند روزز بود حمام نرفته بودم  لدان را 

سمت حمام رفت سمی اش را در   و موهایم را در بر رفته بود، به  لباس هاز ر
نداشتتتم دودم  جان  یاورم حتی  هایم را در ب باس  آورد و کمدم کرد من هم ل

 ایندار را انجام دهم
سوز و مهربان وان را پر کرد و کمدمم کرد  شتم ولی معین مثل پدرز دل شرم دا

 بنشینم  رماز مابوع و آرام بخش آب کمی آرامم کرد  
 اینجا فقى  وش کن باشه؟_ كشماتو ببند سرتو بزار 

سعی میدردم به حرفهایش عمل  شت  سیقی  یت آرام بخش  ذا برایم یك مو
ساژ  سرم را ما شتم و آرام  ریه میدردم و به دودم میپی یدم  کنم اما هنوز درد دا
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داد و کمی بعد حضورش را در وان حس کردم بدنش قوز ترین مخدر دنیا بود 
!! 

ید هر دو در وان دراز کشیده بودیم و من روز کمدم کرد و من  را در آغوش کش
 او قرار  رفته بودم  طورز که سرم روز سینه اش بود 

به آرامی و ماهرانه ماساژم میداد دردم کمتر و کمتر میشد صداز آب و موسیقی 
، تن  رم معین و نوازش هاز قدرتمندش آرامم میدرد زمزمه هایش که معجزه 

  ر بود
 

ید یدم دیگه تحمل کنی كند روز دیگه _ دیدز دوب دارز میشتت با ی فقى 
باشتتی فقى دودتو دیگرانو اذیت میدنی تو این  بدز  باش ددتر  تمومه  آروم 
دونه همه دوستتتت دارن منتظرن  دوباره بر ردز پیشتتشتتون معینت هم منتظره 
یه نی نی  عه  ندف قت شتتتده  ای طا زنشتتو زود زود  بهش بر ردونی  دیلی بی 

 نمیدنه دوشگل تا بهش ندز ولت
 

حس دل سبی در قلبم شروع به زند ی کرد و معین کارش را دوب بلد بود ران 
 هایم را ماساژ میداد و حال نوبت کمرم بود

 _ یه ددتر دوشگل میخوام كشمهاش رنر كشمهاز  مامانش باشه ها 
 ذوق کردم لبخند روز لبهایم شدل  رفت

 _ نه یه پسر شدل باباش 
 با دوتا غول زشت كی کار کنه؟؟  _ نه مامانش گ*ن*ا*ه داره
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 _ غول كراغ جادوز من دوشگلترین غول دنیاست  
  ردنم را ماساژ داد و مرا بیشتر در سینه اش فشرد 

 ب*و*سه از روز سرم  ذاشت
 _ میدونستی آقا غوله میخواد واست دوشگلترین لباس عروس دنیا رو بخره ؟

ترین شتترایى هم میتواند پا بر حرفی دنیاستتت که در مهلك  ٤امید!!  امید تنها 
 جا نگهت دارد...

 55پایان قسمت 
 

 به نام ایزد پاك
 

 این مرد امشب میمیرد 56# قسمت 56
 

 معین بی مادرد من مادرز را كه قدر دوب بلد بود!!
شانه زد   ستهایم را با کرم مرطوب کرد موهایم را  شاند و د سم را پو دودش لبا

 دهانم  زاشت آرام و با صبر جوشانده ام را در
 آرام شده بودم از برکت وجودش وجودم آرام شد!!

 _ معین
 _ جان 

 _ من نمیخوام بمیرم
 صورتش در آنی سفید شد ادم کرد

 _ قرار نیست بمیرز
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 _ حس میدنم یه كیزز درست نیست من كمه معین؟
 ک فه بود غبار غم روز صورتش نشسته بود

سال یه  1٢0مراعات کنی میتونی _ یلدا مریضی تو دارناك نیست تا وقتی که 
 زند ی عادز داشته باشی من اینو مامئنم 

 _ دوب اسمش كیه ؟
 _ یه قسمت از مغزت ...

 سدوت کرد حرفش را دورد 
 _ معین بگو من كمه ؟ 

_ به والله درستتت نمیدونم فقى  نمیتونه درجه حرارت بدنتو متعادل نگه داره 
باعث که  تب کنی ممدنه دكار  هیجان و ستترما دورد ی و هركیزز  شتتته 

مرنژیت شی  همه این مدت از بهترین متخصص ها تو این حیاه کمك  رفتم 
 ولی ناشنادته است

 
 بغض کردم سرم را پایین اندادتم  نگرانم شده بود

ضی و  ٢٢_  شد منبعد نمیخوام با فدر این مری ستی كته و هی یت ن سال ندون
سعی کن د سالها كون انرژز منفی زند یتو فلج کنی  فقى  شی تمام این  وب 

ورزش کردز همه كی مرتب بوده از این به بعدم بعد اتمام این دوره حستتاب 
 شده ورزشو شروع میدنیم  ، كه طوره؟

 
 بغض کرده بودم بغض داشتم لعنت به این بغض!!!
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 _ معین من نمیخوام بمیرم 
 

و م_ایندفعه بگی میزنمتا ددتر بد ، یدم استتتراحت کن امشتتب میخوایم شتتا
 همگی باهم باشیم 

 
 _ نه من نمیام دجالت میدشم

 كانه ام را  رفت و سرم را با  آورد  
 _ هر آدمی اشتباه میدنه همه ما اشتباهاتی داریم

 _ نه اندازه من 
_ یه شب تو اوج جوونی و کله درابیم مست و سردوش پشت فرمون بودم  با 

بعد بر شتتتم بردمشتتون یه پستتر ب ه و مادرش تصتتادف کردم  فرار کردم ولی 
شتباه کرده بودم ولی با  سر ب ه ع وم حیاتیش در حد مرگ بود ! ا ستان پ بیمار
ددا عهد بستتتم اونم ته معرفت درج کرد و معجزه کرد پستتر ب ه ستتتالم و 

 سرحال یه ماه بعد تو دونش بود 
عماد هم اشتتتباه و دریت تو زند یش زیاد کرده حتی آواز مبادز آداب هم  

 ودشو دارهدااهاز د
 جبران داا مهمه  

 
 _ تو دیلی دوبی

شما  ستراحت کن  صر نیستم  تاوان منم اینه ا ضعیتت کم مق _ من هم تو این و
 فع 
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 پتو را رویم کشید ب*و*سه از روز بازویم  زاشت

 
 معین من مرا آرام کرد و رفت 

*** 
كند روزز که  ذشتتتت حس میدردم کم کم از دونم و وجودم تمام آلود ی 

 هایم دارج میشود جان  رفته بودم
هر صبح با معین و عماد ورزش میدردیم  ردش میرفتیم برایم کم نمیگذاشتند 

 عمه بهتر شده بود  زند ی رنر و روز تازه از  رفته بود 
سنگینی نگاه ها آزارم میداد دواهر اتابك دان مرا  سم كهلم اتابك دان  در مرا

ن جز معین و عشتتق و دانواده ام كیزز عروس بدقدم دواند برایم مهم نبود م
 برایم مهم نبود

 
 کم کم عید از راه رسید و همراه طبیعت ، دل من هم شدوفه باران میشد 

 
سپرده بودم و دیالم  سراغم می آمد اما دودم را به معین  سر یجه   اهی تب و 

 راحت بود
 

ین ست شتب ستال تحویل دانه رنر و بوز تازه از  رفته بود با آوا ستفره هفت
 زیبایی كیده بودیم 



 661 ردیمیمرد امشب م نیا

 لباس هایی که كند روز قبل با آوا دریده بودیم را پوشیدم 
 پیراهن کوتاه سفید  دکته که از رو دنباله حریر بلندز داشت

سفید مخمل کوكدی یك  سر  شد را با با  ل  موهایم را که حال کمی جمع می
ه لب طرف سرم جمع کردم كشم هایم را آراستم و رژ زرشدی مخصوص را ب

 کشیدم 
 میدانستم مرد غریبه از امشب در دانه نیست و معین ناراحت نمیشود

 معین و عماد دانه نبودند
 عمه مدام اسپند دود میدرد شیرین جان با لباس جدیدش کلی ذوق میدرد 

 دانم جان با عشق همه را نگاه میدرد 
ش همه  از مهرسام با کت و شلوار و پاپیونش آنقدر دواستنی شده بود که مدام

 میگرفتند و اشك میریخت
 

 عماد زودتر به دانه رسید طبق معمول در آغوشش ب*و*سه بارانش کردم
 _ اوف دماغوز من كی شده

 _ برو دوش بگیر بیا که ک س کارز دواهرت نیاد پایین 
 بینی ام را کشید و سمت اتاقش راهی شد

شتتینش را که دیدم معین دیر کرده بود كشتتم به راهش کنار پنجره ایستتتادم ما
 دیالم راحت شد آرایشگاه رفته بود و موهایش مدل داصی با  زده شده بود

 ددمتدار کمك کرد و دسته  ل بزر ی از ماشینش به اتاق آورد
ستتریع دودم را براز استتتقبالش به در ورودز رستتاندم مهرستتام و شتتیرین هم 

 دنبالم دویدند
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 ان شدیم از در که وارد شد هر سه از سر و کولش آویز
 سایرین هم به جمع ما اضافه شدند معین ، امید همه اهل دانه بود 

 دسته  ل را روبه رویم  رفت و ب*و*سیدم
 _هر روز باید واست  ل میگرفتم کم کاریمو ببخش

 
دسته  ل را با جان و دل به آغوش کشیدم و بوییدم این اولین بار در همره عمرم 

 بود که کسی برایم  ل میخرید
 دیلی دوشگله_ 

 _ نه به دوشگلی شما
 آوا کل کشید و  فت

 _ ماشا  ماشا  دامادمون كه تو راه کشیده شده
 

 عمه   حول و ... میخواند دانم جون قربان صدقه مان میرود
 کاش قدر لحظات دوشی را بیشتر میدانستیم...

 
یل دعا کردیم دودم و معینم را به او ستتپردم همه همدیگر را  زمان ستتال تحو
 ب*و*سیدند معین براز همه عیدز دریده بود حتی داله داوم البیهوشش !!

 اي
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به  بدیل  بایی ت به صتتورت زی نامش  هدیه هم دوددواه بود  ید  ن مرد در در
 ردنبدز جواهر نشتان شتد در  ردنم  و روز ستینه ام !!این مرد مرا تا ابد براز 

 دمدودش میخواست و من عاشق این دواستند جان جانانم بو
 

رکاب ستتاده از که به عنوان هدیه براز او دریده بودم را در انگشتتت دستتت 
 كپش جا دادم 

 
 عماد برایم یك کنسول بازز حرفه از دریده بود 
 آن شب یدی از بهترین شب هاز زند ی ام بود 

یدم و این  یب*و*ستت مدام محدم بغلم میدرد م به جمع  جه  بدون تو معین 
 بادا هایم بایگانی میدردم...ب*و*سه ها را کاش جایی براز م

 
بعد از شام هركه عماد براز رقص اصرار کرد معین امتناع کرد و با ادم  فت: 

 از این لوس بازیا دوشم نمیاد
 

 مرد من با همه همیشه فرق داشت!!
 

شدم  ساول کار بود کفرز  شب عید هم در یر م تلفنش که زنر دورد از اینده 
د من هم با حرص به اتاق رفتم دستتتگاه کم کم همه شتتب بخیر  فتند و رفتن

 پخش اتاق را روشن کردم و آهنر مورد ع قه ام پخش شد 
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 به آغوش تو محتاجم ،بغل کن دستگیهامو
 یه جورز  باورم کن تا بفهمی قلب تنهامو

 من از کاب*و*س شب دور و به صبح و ب*و*سه نزدیدم
 به من قدرت بده باعشق، توانم کم شده از غم

 زند ی با تو یه راه بی دار باشهکمک کن 
 قشنگه دونه باشی و یه عاشق پشت در باشه

 ا ه حال د دلم دوبه  ، سدوتم معجزه کرده
 وا رنه دوب میدونم که درد از هر طرف درده

 من از حقم  ذشتم تا عذابد لحظه کم باشه
 سرم با ست وقتی که زمونه متهم باشه
 نبه عاقل حدم آزادز به دیوونه قفس داد

 اونایی که بدز کردن همه تقاص پس دادن
 کمک کن زند ی با تو یه راه بی دار باشه

 قشنگه دونه باشی و یه عاشق پشت در باشه
 
 
جلوز آینه هركه ت ش کردم زیپ لباسم را که موقع پوشیدن ساره بسته بود را  

 باز کنم نتوانستم
 

 معین که وارد شد به حالت قهر روز بر رداندم 
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و نزدیدم شد و از پشت بغلم کرد در آغوشش حس میدردم ریزترین  لبخند زد
 موجود دنیا هستم 

 
 _ ندن معین برو به تلفنات برس

  ردنم را ب*و*سید و  فت 
 _ ددترم قهر کرده

 _ نخیر زنت قهر کرده
 _ اوه زنم ؟!

 _ اوهوم
 _ كه آهنر قشنگی  وش میده این زنم
 از پشت دودش را بیشتر به من كسباند 

 ندن معین میخوام لباسمو عوض کنم  _
 

 زیپ پیراهنم را آرام آرام باز کرد و مدام ب*و*سه روز کمرم میگذاشت 
 یخ کرده بودم حس جالبی بود!!! 

 پیراهنم را که کامل در آورد دجالت زده دودم را در آغوشش پنهان کردم
 دندید دنده هایش جذاب بود 

 _ كشاتو ببند
 ز میبینمت بابا ؟؟_ مگه دفعه اوله این طور

 _ نه امشب فرق داره كشمهاز تو یه جوره دیگه است
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 كشم هایش پر از حرارت و هیجان بود...
 

 با بدجنسی دندید 
 _ عیدز نمیدز امشب به ما این دانوم دونه؟
 اسم احساسم در آن لحظات را اص  نمیدانم

م که نان نرمعین با من  كنان یك عروسك كینی شدستنی رفتار میدرد  نه آن ك
سرد شوم نه تند و دشن که که احساس کنم زیر بار یك غریزه مردانه باید  سر 

 دم کنم
طعم لب هایش براز کستتی که همه قلبش را به او بادته بود بهترین طعم دنیا 
شه از زن  بود معین مرد بودن را دوب بلد بود حتی در مقابل كون منی که همی

 بودن وحشت داشتم و فرار کردم
 

 زمان که از  ردنم شروع به ب*و*سه باران تنم  میدرد عمیق بو میدشید هم
_ كه قدر عار تنت بدره یلدا مامئنم اولین و آدرین کستتی ام که این عارو 

 كشیده 
 

 همسر من دوددواه بود هم براز  ذشته و هم براز آینده 
  

 آنقدر آرام در  وشم عاشقانه نجوا کرد که مست شدم



 667 ردیمیمرد امشب م نیا

آرام و با صبر تمام مردز و زن  بودن  را درس داد و از همه  كنان معلمی دلسوز
 جزویات راباه برایم  فت 

 بالشت را زیر سرم مرتب کرد و دودش بلند شد و صورت به صورتم شد
 _ هر وقت دوست نداشتی یا ترسیدز بهم بگو باشه؟

 
من به معین اعتماد داشتتتم این بار اینقدر وقت  زاشتتته بود که واقعا تشتتنه 

 وجودش بود 
 ولی باز  اهی استرس باعث کردتی عض تم میشد

 _ یلدا فقى تو كشم هاز من نگاه کن و سعی کن نفس عمیق بدشی 
شانی  سه از روز پی ستانم بازوانش را  رفتم ب*و* به حرفش  وش دادم و با د

 ام  زاشت
 _ هر وقت درد داشتی فشارم بده باشه؟ 

 _ مگه درد داره؟
 مهربان دندید

 کنم یه کوكولو ،  هركی ریلدس تر باشی دردت کمتره  _ فدر
سعی کردم ندته به ندته دستورات معین را انجام دهم دقایقی فقى صحبت کرد 
شناور و  شت که کام  موفق بود در حرف ها و حرکاتش  سعی در اغوایم دا و 
شدیدز كنان جیغ زدم و نادن هایم را  سوزش  سبك بودم که نا هان با درد و 

 وان معین فرو کردم که دودم ترسیدم جراحت او بیشتر از من باشددر باز
 دندید دنده اش از عشق و رضایت بود 

 _ تموم شد دیگه آروم باش 
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 بغضم ترکید
 _ درد دارم معین

 _ دوب میشی عزیزم از این به بعدش همش دوبیه،  ریه ندن دیگه 
 

 با دیدن دون ، بیشتر ترسیدم و جیغ زدم
 دانومم این کام  طبیعیه  _ هیس هی ی نیست

 
سعی میدرد آرامم کند آب میوه برایم ریخت و به زور  سیدم و  تند تند میب*و*

 به دوردم داد 
 اشك هایم را پاك کرد و مجبورم کرد استراحت کنم 

 _ معین بغلم کن با هم بخوابیم 
 _ همه دوابن میرم واست یه كیزز بیارم بخورز 

 
شدیدز داشت معین که با سینی پر آمد متوجه  ب*و*سیدم و رفت زیر دلم درد

 حالم شد تبم را كك کرد و قرص هایم را دهانم  زاشت
 _ امشب

 
 تب ندنی دانومم 

 _ نه قول میدم
 _ امشبو كه طورز جبران کنم واست؟ 
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 _ جبران كی؟
 _ ازم یه كیزز  بخواه

 _ همیشه پیشم بمون فقى همینو میخوام 
دیگه با کارهاز شرکت دودتو دسته کنی درستو _من همیشه پیشتم ، نمیخوام 

 بخون و در کنارش یه باشگاه میخریم و مدیریتش با شما ،ورزش واست دوبه
 

معین همیشتته براز دوشتتحال کردنم راهی بلد بود و داشتتتن یك باشتتگاه از 
 بزر ترین رویاهایم بود 

 
حت بخوابم و من زن این مرد بودن را دوستتتت  آن شتتتب فقى کمدم کرد را

 اشتم...د
 

بیدار که شدم تقریبا نزدیك ظهر بود عجیب بود که معین هم بر د ف همیشه 
شید با تدان  شتم زیر دلم هم تیر مید ضعف دا شده بود کمی  صبح زود بیدار ن
دوردن من ستتریع بیدار شتتد مرد من دوابش ستتبك بود كشتتم هاز دواب 

 آلودش دواستنی بود 
 _ به س م عروس دانم دودم 

 
ستش از یاد آو سرم را زیر بالش فرو بردم با د شیدم و  شب قبل دجالت ک رز 

 کمرم را ماساژ داد
 _كرا قایم شدز پس ؟ دجالت میدشه دانوم دوشگله؟
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 _ اوهوم
_ آدم از شوهرش مگه دجالت میدشه؟ کی بود كند وقت پیش جیغ میزد من 

 زنتم؟
 _ نگو معین بیشتر دجالت میدشم

 ت یه صبحانه مقوز آماده کنن_ پاشو قربونت برم پاشو بگم واس
 سرم را یواشدی از بالش بیرون آوردم و  فتم 

 _ نه نه نگو شریفه میفهمه زرنگه
 _ مگه جنایت کردیم ؟ شما حق منی عشق منی زن منی

 
 و كه قدر لذت بخش بود شنیدن كنین عاشقانه هایی از كون معینی!!

 
ند معین گاهم میدن مه طور دیگرز ن مدام مواظبم بود  آن روز حس میدردم ه

کمرم را ماستتاژ میداد حس شتترم لذت بخشتتی استتت ددترانه هایت را درج 
 مردز کنی که مردانگی اش پر آوازه است!!

 
 روزهاز دوب و آرام نوروز را ترجیح دادم با معین به آپارتمان بر ردیم 

 عماد و آوا و جمع دوستانشان هم از تعای ت استفاده کردند به ترکیه رفتند
میخواستتت براز شتتوهرم حتی براز كند روز هم که شتتده کدبانو باشتتم  دلم

 هركند که تجربه زیادز نداشتم...
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دو نفرز مثل همه زن و شتتوهر هاز دنیا به فروشتتگاه رفتیم با كرن درید در 
راهروهاز فروشتتگاه میدویدم و معیند محجوبد ستتنگین از نگاه هاز متعجب 

 مردم سرن میشد و مدام تذکر میداد
 ما كه قدر شبیه هم نبودیم و  

 و كه کسی  فته است براز همراه بودن همگون بودن  زم است؟!
 این همه تضاد بین ما را همدلی مان کمرنر میدرد

 به قفسه لواشك ها که رسیدم سبد را پر کردم معین با حرص سر تدام داد
 _ فقى لواشدا ، كیپس و پفك و هله هوله ممنوع

 _ ا معین دیلی بدز 
مگه قرار نبود به حرفم  وش بدز ؟ پس كیزهاز به درد نخور و الدی معده _ 

 پر کن و مضر نمیخورز
 

 ادم کردم و  فتم؛ باشه دکی
 پریدم و موهایش را به هم ریختم

 _ یلدا سنگین باش ملت زوم کردن رو ما
 شانه ام را با بی تفاوتی با  اندادتم و  فتم

 _ به قول عمه كشم حسود کور الهی  
 

 بعد الدی ورد دواندم و با مسخره بازز فوت کردم روز دودم و او 
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معین به کودك درونم با همه جدیتش احترام میگذاشتتت ، درید هاز دانه که 
سته  شتیم این كهار دیوارز كه طور   توان شد به دانه داطره هایمان بر  تمام 

 بود این همه داطره را در دود جاز دهد؟!
 

 56پایان قسمت 
 

 ام ایزد پاكبه ن
 

 این مرد امشب میمیرد 56# قسمت 56
 

 معین بی مادرد من مادرز را كه قدر دوب بلد بود!!
شانه زد   ستهایم را با کرم مرطوب کرد موهایم را  شاند و د سم را پو دودش لبا

 آرام و با صبر جوشانده ام را در دهانم  زاشت
 آرام شده بودم از برکت وجودش وجودم آرام شد!!

 _ معین
 _ جان 

 _ من نمیخوام بمیرم
 صورتش در آنی سفید شد ادم کرد

 _ قرار نیست بمیرز
 _ حس میدنم یه كیزز درست نیست من كمه معین؟
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 ک فه بود غبار غم روز صورتش نشسته بود
سال یه  1٢0_ یلدا مریضی تو دارناك نیست تا وقتی که مراعات کنی میتونی 

 نم زند ی عادز داشته باشی من اینو مامئ
 _ دوب اسمش كیه ؟

 _ یه قسمت از مغزت ...
 سدوت کرد حرفش را دورد 

 _ معین بگو من كمه ؟ 
_ به والله درستتت نمیدونم فقى  نمیتونه درجه حرارت بدنتو متعادل نگه داره 
تب کنی ممدنه دكار  باعث شتتته  که  هیجان و ستترما دورد ی و هركیزز 

تو این حیاه کمك  رفتم  مرنژیت شی  همه این مدت از بهترین متخصص ها
 ولی ناشنادته است

 
 بغض کردم سرم را پایین اندادتم  نگرانم شده بود

ضی و  ٢٢_  شد منبعد نمیخوام با فدر این مری ستی كته و هی یت ن سال ندون
سالها كون  شی تمام این  سعی کن دوب  انرژز منفی زند یتو فلج کنی  فقى 

عدم بعد اتمام این دوره حستتاب ورزش کردز همه كی مرتب بوده از این به ب
 شده ورزشو شروع میدنیم  ، كه طوره؟

 
 بغض کرده بودم بغض داشتم لعنت به این بغض!!!

 _ معین من نمیخوام بمیرم 
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_ایندفعه بگی میزنمتا ددتر بد ، یدم استتتراحت کن امشتتب میخوایم شتتامو 
 همگی باهم باشیم 

 
 _ نه من نمیام دجالت میدشم

 و سرم را با  آورد  كانه ام را  رفت 
 _ هر آدمی اشتباه میدنه همه ما اشتباهاتی داریم

 _ نه اندازه من 
_ یه شب تو اوج جوونی و کله درابیم مست و سردوش پشت فرمون بودم  با 
یه پستتر ب ه و مادرش تصتتادف کردم  فرار کردم ولی بعد بر شتتتم بردمشتتون 

سر ب ه ع وم حیاتیش در حد مرگ بود ستان پ شتباه کرده بودم ولی بیمار با  ! ا
ددا عهد بستتتم اونم ته معرفت درج کرد و معجزه کرد پستتر ب ه ستتتالم و 

 سرحال یه ماه بعد تو دونش بود 
عماد هم اشتتتباه و دریت تو زند یش زیاد کرده حتی آواز مبادز آداب هم  

 دااهاز دودشو داره
 جبران داا مهمه  

 
 _ تو دیلی دوبی

ضعیت شما _ من هم تو این و ستراحت کن  صر نیستم  تاوان منم اینه ا ت کم مق
 فع 
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 پتو را رویم کشید ب*و*سه از روز بازویم  زاشت
 

 معین من مرا آرام کرد و رفت 
*** 

كند روزز که  ذشتتتت حس میدردم کم کم از دونم و وجودم تمام آلود ی 
 هایم دارج میشود جان  رفته بودم

 ردش میرفتیم برایم کم نمیگذاشتند  هر صبح با معین و عماد ورزش میدردیم
 عمه بهتر شده بود  زند ی رنر و روز تازه از  رفته بود 

سنگینی نگاه ها آزارم میداد دواهر اتابك دان مرا  سم كهلم اتابك دان  در مرا
عروس بدقدم دواند برایم مهم نبود من جز معین و عشتتق و دانواده ام كیزز 

 برایم مهم نبود
 

 ه رسید و همراه طبیعت ، دل من هم شدوفه باران میشد کم کم عید از را
 

سپرده بودم و دیالم  سراغم می آمد اما دودم را به معین  سر یجه   اهی تب و 
 راحت بود

 
شتب ستال تحویل دانه رنر و بوز تازه از  رفته بود با آوا ستفره هفت ستین 

 زیبایی كیده بودیم 
 یم را پوشیدم لباس هایی که كند روز قبل با آوا دریده بود

 پیراهن کوتاه سفید  دکته که از رو دنباله حریر بلندز داشت
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سفید مخمل کوكدی یك  سر  شد را با با  ل  موهایم را که حال کمی جمع می
طرف سرم جمع کردم كشم هایم را آراستم و رژ زرشدی مخصوص را به لب 

 کشیدم 
 نمیشود میدانستم مرد غریبه از امشب در دانه نیست و معین ناراحت

 معین و عماد دانه نبودند
 عمه مدام اسپند دود میدرد شیرین جان با لباس جدیدش کلی ذوق میدرد 

 دانم جان با عشق همه را نگاه میدرد 
مهرسام با کت و شلوار و پاپیونش آنقدر دواستنی شده بود که مدام همه  ازش 

 میگرفتند و اشك میریخت
 

 معمول در آغوشش ب*و*سه بارانش کردمعماد زودتر به دانه رسید طبق 
 _ اوف دماغوز من كی شده

 _ برو دوش بگیر بیا که ک س کارز دواهرت نیاد پایین 
 بینی ام را کشید و سمت اتاقش راهی شد

معین دیر کرده بود كشتتم به راهش کنار پنجره ایستتتادم ماشتتینش را که دیدم 
 داصی با  زده شده بوددیالم راحت شد آرایشگاه رفته بود و موهایش مدل 

 ددمتدار کمك کرد و دسته  ل بزر ی از ماشینش به اتاق آورد
ستتریع دودم را براز استتتقبالش به در ورودز رستتاندم مهرستتام و شتتیرین هم 

 دنبالم دویدند
 از در که وارد شد هر سه از سر و کولش آویزان شدیم 
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 دانه بودسایرین هم به جمع ما اضافه شدند معین ، امید همه اهل  
 دسته  ل را روبه رویم  رفت و ب*و*سیدم

 _هر روز باید واست  ل میگرفتم کم کاریمو ببخش
 

دسته  ل را با جان و دل به آغوش کشیدم و بوییدم این اولین بار در همره عمرم 
 بود که کسی برایم  ل میخرید

 _ دیلی دوشگله
 _ نه به دوشگلی شما
 آوا کل کشید و  فت

  دامادمون كه تو راه کشیده شده_ ماشا  ماشا 
 

 عمه   حول و ... میخواند دانم جون قربان صدقه مان میرود
 کاش قدر لحظات دوشی را بیشتر میدانستیم...

 
یل دعا کردیم دودم و معینم را به او ستتپردم همه همدیگر را  زمان ستتال تحو

 شش !!ب*و*سیدند معین براز همه عیدز دریده بود حتی داله داوم البیهو
به ای ن مرد در درید هدیه هم دوددواه بود نامش به صتتورت زیبایی تبدیل 

 ردنبدز جواهر نشتان شتد در  ردنم  و روز ستینه ام !!این مرد مرا تا ابد براز 
 دودش میخواست و من عاشق این دواستند جان جانانم بودم
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دستتت رکاب ستتاده از که به عنوان هدیه براز او دریده بودم را در انگشتتت 
 كپش جا دادم 

 
 عماد برایم یك کنسول بازز حرفه از دریده بود 
 آن شب یدی از بهترین شب هاز زند ی ام بود 

یدم و این  یب*و*ستت مدام محدم بغلم میدرد م به جمع  جه  بدون تو معین 
 ب*و*سه ها را کاش جایی براز مبادا هایم بایگانی میدردم...

 
کرد معین امتناع کرد و با ادم  فت: بعد از شام هركه عماد براز رقص اصرار 

 از این لوس بازیا دوشم نمیاد
 

 مرد من با همه همیشه فرق داشت!!
 

شدم  ساول کار بود کفرز  شب عید هم در یر م تلفنش که زنر دورد از اینده 
کم کم همه شتتب بخیر  فتند و رفتند من هم با حرص به اتاق رفتم دستتتگاه 

 ورد ع قه ام پخش شد پخش اتاق را روشن کردم و آهنر م
 

 به آغوش تو محتاجم ،بغل کن دستگیهامو
 یه جورز  باورم کن تا بفهمی قلب تنهامو

 من از کاب*و*س شب دور و به صبح و ب*و*سه نزدیدم
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 به من قدرت بده باعشق، توانم کم شده از غم
 کمک کن زند ی با تو یه راه بی دار باشه
 شهقشنگه دونه باشی و یه عاشق پشت در با

 ا ه حال د دلم دوبه  ، سدوتم معجزه کرده
 وا رنه دوب میدونم که درد از هر طرف درده

 من از حقم  ذشتم تا عذابد لحظه کم باشه
 سرم با ست وقتی که زمونه متهم باشه

 به عاقل حدم آزادز به دیوونه قفس دادن
 اونایی که بدز کردن همه تقاص پس دادن

 دار باشه کمک کن زند ی با تو یه راه بی
 قشنگه دونه باشی و یه عاشق پشت در باشه

 
 
جلوز آینه هركه ت ش کردم زیپ لباسم را که موقع پوشیدن ساره بسته بود را  

 باز کنم نتوانستم
 

 معین که وارد شد به حالت قهر روز بر رداندم 
لبخند زد و نزدیدم شد و از پشت بغلم کرد در آغوشش حس میدردم ریزترین 

 دنیا هستم موجود 
 

 _ ندن معین برو به تلفنات برس
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  ردنم را ب*و*سید و  فت 
 _ ددترم قهر کرده

 _ نخیر زنت قهر کرده
 _ اوه زنم ؟!

 _ اوهوم
 _ كه آهنر قشنگی  وش میده این زنم
 از پشت دودش را بیشتر به من كسباند 
 _ ندن معین میخوام لباسمو عوض کنم 

 
 رد و مدام ب*و*سه روز کمرم میگذاشت زیپ پیراهنم را آرام آرام باز ک

 یخ کرده بودم حس جالبی بود!!! 
 پیراهنم را که کامل در آورد دجالت زده دودم را در آغوشش پنهان کردم

 دندید دنده هایش جذاب بود 
 _ كشاتو ببند

 _ مگه دفعه اوله این طورز میبینمت بابا ؟؟
 _ نه امشب فرق داره كشمهاز تو یه جوره دیگه است

 
 كشم هایش پر از حرارت و هیجان بود...

 
 با بدجنسی دندید 
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 _ عیدز نمیدز امشب به ما این دانوم دونه؟
 اسم احساسم در آن لحظات را اص  نمیدانم

معین با من  كنان یك عروسك كینی شدستنی رفتار میدرد  نه آن كنان نرم که 
مردانه باید  سر  سرد شوم نه تند و دشن که که احساس کنم زیر بار یك غریزه

 دم کنم
طعم لب هایش براز کستتی که همه قلبش را به او بادته بود بهترین طعم دنیا 
شه از زن  بود معین مرد بودن را دوب بلد بود حتی در مقابل كون منی که همی

 بودن وحشت داشتم و فرار کردم
 

 هم زمان که از  ردنم شروع به ب*و*سه باران تنم  میدرد عمیق بو میدشید
_ كه قدر عار تنت بدره یلدا مامئنم اولین و آدرین کستتی ام که این عارو 

 كشیده 
 

 همسر من دوددواه بود هم براز  ذشته و هم براز آینده 
  

 آنقدر آرام در  وشم عاشقانه نجوا کرد که مست شدم
كنان معلمی دلسوز آرام و با صبر تمام مردز و زن  بودن  را درس داد و از همه 

 راباه برایم  فت جزویات 
 بالشت را زیر سرم مرتب کرد و دودش بلند شد و صورت به صورتم شد

 _ هر وقت دوست نداشتی یا ترسیدز بهم بگو باشه؟
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من به معین اعتماد داشتتتم این بار اینقدر وقت  زاشتتته بود که واقعا تشتتنه 
 وجودش بود 

 ولی باز  اهی استرس باعث کردتی عض تم میشد
 و كشم هاز من نگاه کن و سعی کن نفس عمیق بدشی _ یلدا فقى ت

شانی  سه از روز پی ستانم بازوانش را  رفتم ب*و* به حرفش  وش دادم و با د
 ام  زاشت

 _ هر وقت درد داشتی فشارم بده باشه؟ 
 _ مگه درد داره؟

 مهربان دندید
 _ فدر کنم یه کوكولو ،  هركی ریلدس تر باشی دردت کمتره 

ندته دستورات معین را انجام دهم دقایقی فقى صحبت کرد  سعی کردم ندته به
شناور و  شت که کام  موفق بود در حرف ها و حرکاتش  سعی در اغوایم دا و 
شدیدز كنان جیغ زدم و نادن هایم را  سوزش  سبك بودم که نا هان با درد و 

 در بازوان معین فرو کردم که دودم ترسیدم جراحت او بیشتر از من باشد
 دنده اش از عشق و رضایت بود دندید 

 _ تموم شد دیگه آروم باش 
 بغضم ترکید

 _ درد دارم معین
 _ دوب میشی عزیزم از این به بعدش همش دوبیه،  ریه ندن دیگه 
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 با دیدن دون ، بیشتر ترسیدم و جیغ زدم
 _ هیس هی ی نیست دانومم این کام  طبیعیه 

 
سعی میدرد آرامم  سیدم و  کند آب میوه برایم ریخت و به زور تند تند میب*و*

 به دوردم داد 
 اشك هایم را پاك کرد و مجبورم کرد استراحت کنم 

 _ معین بغلم کن با هم بخوابیم 
 _ همه دوابن میرم واست یه كیزز بیارم بخورز 

 
ب*و*سیدم و رفت زیر دلم درد شدیدز داشت معین که با سینی پر آمد متوجه 

 قرص هایم را دهانم  زاشت حالم شد تبم را كك کرد و
 _ امشب

 
 تب ندنی دانومم 

 _ نه قول میدم
 _ امشبو كه طورز جبران کنم واست؟ 

 _ جبران كی؟
 _ ازم یه كیزز  بخواه

 _ همیشه پیشم بمون فقى همینو میخوام 
_من همیشه پیشتم ، نمیخوام دیگه با کارهاز شرکت دودتو دسته کنی درستو 

 ه میخریم و مدیریتش با شما ،ورزش واست دوبهبخون و در کنارش یه باشگا
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معین همیشتته براز دوشتتحال کردنم راهی بلد بود و داشتتتن یك باشتتگاه از 

 بزر ترین رویاهایم بود 
 

حت بخوابم و من زن این مرد بودن را دوستتتت  آن شتتتب فقى کمدم کرد را
 داشتم...

 
ه د ف همیش بیدار که شدم تقریبا نزدیك ظهر بود عجیب بود که معین هم بر

شید با تدان  شتم زیر دلم هم تیر مید ضعف دا شده بود کمی  صبح زود بیدار ن
دوردن من ستتریع بیدار شتتد مرد من دوابش ستتبك بود كشتتم هاز دواب 

 آلودش دواستنی بود 
 _ به س م عروس دانم دودم 

 
ستش  سرم را زیر بالش فرو بردم با د شیدم و  شب قبل دجالت ک از یاد آورز 

 ماساژ دادکمرم را 
 _كرا قایم شدز پس ؟ دجالت میدشه دانوم دوشگله؟

 _ اوهوم
_ آدم از شوهرش مگه دجالت میدشه؟ کی بود كند وقت پیش جیغ میزد من 

 زنتم؟
 _ نگو معین بیشتر دجالت میدشم
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 _ پاشو قربونت برم پاشو بگم واست یه صبحانه مقوز آماده کنن
 سرم را یواشدی از بالش بیرون آوردم و  فتم 

 _ نه نه نگو شریفه میفهمه زرنگه
 _ مگه جنایت کردیم ؟ شما حق منی عشق منی زن منی

 
 و كه قدر لذت بخش بود شنیدن كنین عاشقانه هایی از كون معینی!!

 
مدام مواظبم بود  ند معین  گاهم میدن مه طور دیگرز ن آن روز حس میدردم ه

ستتاژ میداد حس شتترم لذت بخشتتی استتت ددترانه هایت را درج کمرم را ما
 مردز کنی که مردانگی اش پر آوازه است!!

 
 روزهاز دوب و آرام نوروز را ترجیح دادم با معین به آپارتمان بر ردیم 

 عماد و آوا و جمع دوستانشان هم از تعای ت استفاده کردند به ترکیه رفتند
ز كند روز هم که شتتده کدبانو باشتتم دلم میخواستتت براز شتتوهرم حتی برا

 هركند که تجربه زیادز نداشتم...
دو نفرز مثل همه زن و شتتوهر هاز دنیا به فروشتتگاه رفتیم با كرن درید در 
راهروهاز فروشتتگاه میدویدم و معیند محجوبد ستتنگین از نگاه هاز متعجب 

 مردم سرن میشد و مدام تذکر میداد
 و ما كه قدر شبیه هم نبودیم  
 كه کسی  فته است براز همراه بودن همگون بودن  زم است؟! و

 این همه تضاد بین ما را همدلی مان کمرنر میدرد
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 به قفسه لواشك ها که رسیدم سبد را پر کردم معین با حرص سر تدام داد
 _ فقى لواشدا ، كیپس و پفك و هله هوله ممنوع

 _ ا معین دیلی بدز 
دز ؟ پس كیزهاز به درد نخور و الدی معده _ مگه قرار نبود به حرفم  وش ب

 پر کن و مضر نمیخورز
 

 ادم کردم و  فتم؛ باشه دکی
 پریدم و موهایش را به هم ریختم

 _ یلدا سنگین باش ملت زوم کردن رو ما
 شانه ام را با بی تفاوتی با  اندادتم و  فتم

 _ به قول عمه كشم حسود کور الهی  
 

 مسخره بازز فوت کردم روز دودم و او بعد الدی ورد دواندم و با 
 

معین به کودك درونم با همه جدیتش احترام میگذاشتتت ، درید هاز دانه که 
سته  شتیم این كهار دیوارز كه طور   توان شد به دانه داطره هایمان بر  تمام 

 بود این همه داطره را در دود جاز دهد؟!
 

 56پایان قسمت 
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 به نام او
 امشب میمیرداین مرد  57قسمت  #57

  
شده بود به محض  ستنی  شدموز زور وز دوا سر  در این دانه معین همان پ

 رسیدن روز کاناپه ولو شد 
 _ عیال !! شاممون كیه

 
 از لحنش دنده ام  رفته بود

 _ نیمروز ویژه 
 _ یلداز ویژه نمیشه بخوریم؟

 _ میترسم زیادیت بشه
 در بیام_ كند ماه رژیم داشتم دیگه باید از دجالت دودم 

 
دندیدم و به سمت آشپزدانه رفتم پیشبندم را بشتم مشغول شدم دنبالم آمد از 

 پشت بغلم کرد 
 _ دانمم بیا برو استراحت کن من همه کارا رو میدنم

 _ تو؟!
 _ بله من

 _ معین نامدار؟!
 _ بله معین نامدار

 _ عمرا بتونی جناب رویس
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 دما_ قبل اومدن شما یه عمر اینجا تنها آشپزز کر
 _ راستی كرا میومدز اینجا؟

 _ نمیخواستم به آقایی و سلانت عادت کنم 
 

 معین من داص بود !!!
 ب*و*سیدمش با هم مشغول آشپزز شدیم کاهو دورد میدرد و برایم میخواند 
تلفنم زنر دورد به سمت  وشی که رفتم با دیدن اسم افی یك لحظه تردید به 

 سراغم آمد که جواب بدهم یا نه؟!
 معین هم متوجه حالتم شد و كشم هایش را تنر کرد:

 _ کیه
 _هیچ کی

 
 صدایش جدز بود

 _ هیچ   کی ؟! پس جواب بده دببینم صداز هیچ کی دوبه یا نه 
 _ افیه

 سرش را با عصبانیت تدان داد
 _ جواب بده

 _ ولش کن معین میدونم دوشت نمیاد
 _ میدونستی هنوز باهاش ارتباط نداشتی
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 !دلخور بود؟
 

  وشی را که جواب دادم كاقو را روز میز پرت کرد و بیرون رفت
 _ بله افی

 _ س م ددتر کجایی یه تبریك عید نمیگی 
 _ با معین اومدیم آپارتمان

 _ واز اونجاست؟
 _ آره

 _ پس بعدا بهت میزنگم
 _ نه بگو

 _ تولد پارمیداست میگفت بهت بگم بیاز
 _ من نمیتونم بیام

ذلیلت یلدا ، پارمیدا آدم حسابیه میدونی که اص  با معین _ داك تو سر شوهر 
 بیا دعوتت کرد

 _ نه دوشش نمیاد میدونم 
 _دلمون واست تنر شده ددی 

 _ من دیلی کار دارم بعدا میحرفیم باشه؟
 

 متوجه ناراحتی اش شدم که زود  دداحافظی کرد و قاع کرد 
 وزیون را زیاد کرد معین جلوز تلوزیون نشسته بود با دیدن من صداز تل

 _ معین جان میشه روز اولی ناراحت نباشی؟
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 نگاهم نمیدرد و جواب نمیداد
_ داشت واسه یه مهمونی دعوتم میدرد پارمیدا تولدشه ددتر یدی از کله  نده 

 هاست همیشه مهمونیاش دیلی دفن میشه
  

 و طورز با دشم نگاهم کرد که فهمیدم باید سدوت کنم  به آشپزدانه بر شتم
غذا را آماده کردم ستتدوت کرده بود و من ستتدوتش را اصتت  دوستتت نداشتتتم 
هركه منتظر ماندم نیامد دودم به اتاق رفتم و صدایش کردم بی حوصله تنها به 

  فتن یك بله اکتفا کرد
 _ غذا آماده است نمیاز ؟

 _ میام ، قبلش بشین اینجا میخوام باهات حرف بزنم 
 

سر اطاعت کردم و رو به رویش  شت  ستم ، معین وقتی كند نفس عمیق پ ش ن
 هم میدشد در حال کنترل اعصابش است

_ یلدا من نمیخوام محدودت کنم ولی بعضتتی كیزها جز دى قرمزهاز منه 
این دانم مناسب ادامه راباه با شما نیست ، نمیخوام هیجان اشتباهات  ذشته 

 باز توز وجودت زنده شه
 ی افی تنها دوست منه _ من نمیخوام دیگه اشتباه کنم ول

 _ میشه تنها دوستت من باشم؟
 

 مرد من دوددواه بود ! 



 691 ردیمیمرد امشب م نیا

 ) تو همه کس منی(
 سرم را پایین اندادتم کنارم نشست و در آغوشش  آرام آرام تدانم داد 

_ میترستتم یلدا از ستتاد ی تو میترستتم از این ستتر بزر یت میترستتم از دودم 
 بادتمش میترسم میترسم از شانس لعنتیم که هر كیو دواستم

 
 كه قدر مظلوم و مضارب بود!!!

 ب*و*سه بود که پشت سر هم  به پیشانی ام میزد 
_ عستتل بانوز من  کوكولوز شتتیرین دودم من نمیزارم کستتی ازم بگیرتت 

نمیزارم کسی اذیتت کنه تا عمر دارم و نفسم در میاد دودم مواظبتم منو ببخش  
 نگرانما ه باعث دلخوریت میشم باور کن  فقى 

 
شته ام به من اعتماد ندند و  شت به داطر حماقت هاز  ذ شت حق دا حق دا

 نگران باشد!!
 
 

شوهر ها  شبیه همه زن و  شه دوردیم تازه  شقانه تر از همی نهار را کنار هم و عا
 شده بودیم دلم نمیخواست تعای ت تمام شود و به عمارت بر ردیم!!! 

 
نمیشتتتد مدام در فدر کار بود و حرص تلفن هاز کارز معین هیچ وقت تمام 

 میخورد تلفنش را برداشتم و داموش کردم با تعجب  فت:
 _ دیوونه شدز ؟
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 _ تعای ته معین تعای تتتتتتتتتت 
 _ فقى ایران تعای ته کار مردم لنر میمونه

بایله یا کامپیوتر اینهمه کارمند دارز دودت کارهاز  _ همش ستترت یا تو مو
 زاونا رو انجام مید

 _كون فقى به دودم اعتماد دارم  
 _ من كه گ*ن*ا*هی کردم که باید مدام همسرمو با همه تقسیم کنم

 
 دندید و ادایم را در آورد

ت میخواد بخورتت   _ همسَلد
 _ حوصلم سر میره دوب معین

 
 انگشتش را به ع مت تهدید تدان داد و  فت

 _ حوصلتو سر جاش میارما 
 

 ترین تهدید عالم بود... و این زیباترین و دل سب
 

شتتب در دوبی جلستته جلستته آن ین بر زار بود که معین مجبور بود از طریق 
اسدایپ در جلسه شرکت کند میدانستم كند ساعتی جلوز کامپیوتر مشغول 

 انگلیسی صحبت کردن با شرکایش میشود و من از تنهایی دق دواهم کرد
 سمتم آمد و بغلم کرد  وشه از کز کرده بودم و با غصه نگاهش میدرد
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_ دانومه لوس اینجورز نمیشه همیشه به من وصل باشیا اینجورز کار بخوام 
 کنم مجبور میشیم كند سال دیگه کاسه  دایی دستمون بگیریم

 _ من كی کار کنم تك و تنها دوب؟
 _ ماالعه

 _ حوصلشو ندارم
 

 نا هان  فدرز در ذهنم جرقه زد و یاد دفت
 

 دیده بودم افتادم رش که قب  در کمدش
 _ بده نوشته هاتو بخونم

 _ کدوم نوشته ها
 _ همونا که تو اتاقته

 _ از فضول
 _ به ددا نخوندم فقى دیدم 

 _ برو بخون  
با ذوق پریدم و ب*و*سیدمش و موهایش را به هم ریختم  میدانستم کلی براز 

س ستم در آن جل سود بودم میدان شته بود ولی دوب من ح  هموهایش وقت  زا
 آن ین قاعا كندین زن وجود دارند..

 
شته هاز معین داص بود با هر دای که میخواندم حس میدردم قلم  ست نو د

 این مرد كون تمام وجودش قَدَر است
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بارم بر   رده ام عجیب ستتنگینی میدرد،  ها بود مشتتتی آرزو در کوله  "ستتتال

سنگینی اش اجاز ه نداده بود سالهاهمه جا وهرزمان همراهم بود، دیلی وقتها 
ازته دل بخندم از صتتمیم قلب ددایم را شتتدر  ویم ، حتی وقت دواب، کوله 
بارم همراهم بود و سنگینی اش دواب راحت را از من ربوده بود! آنقدر سنگین 

 بود که مرا از لذت لمس داشته هایم محروم سادته بود!!!
ارم را بامروز لباس مشتتدی پوشتتیدم تصتتمیمی  رفته بودم ، میخواستتتم کوله 

جایی دور به داك بستتپارم و زمانی به عزادارز این تدفین بنشتتینم، آدر هنوز 
 دوستشان داشتم!!!

اما بعد پشتتیمان شتتدم ، نه براز جدایی از آرزوهایم!! فدرکردم شتتاید بادز ، 
باره از داك بیرون بیاورد اما راستتتش را که بخواهید از دودم  بارانی آنها را دو

روز براز احیایشتتتان به اینجا باز ردم و از زیر داك  مامئن نبودم شتتتاید یك
 دوباره بر  رده ام باز ردانمشان!!!

راه دیگرز به ذهنم رسید ، آنها را باید میسوزاندم !!! سوزاندمشان و داکسترش 
را به باد ستتپردم، نفس عمیقی کشتتیدم : آه دیگر از شتتر آن همه  آرزو د ص 

 شدم!!!
دودم را پس از این سالیان طو نی لحظه از در  اما افسوس ! افسوس که وقتی 

آینه زند ی نگریستم داکستر آرزوهایم را دیدم که حال بر روز موهایم نشسته 
 بود!!!! و سنگینی كند ساله اش کمرز دمیده برایم به یاد ار  ذاشته بود..."
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 و كه قدر دلم براز آرزوهاز به  ل نشسته معینم میسودت...

 
ش سمت از نو ست دورده هر ق شد ساس و ته هاز معین پرده از از قلب پر اح

 معین برایم کنار میبرد
 و دلم میخواست این دست نوشته ها را تا ابد براز دود نگه دارم 
 

سئولیت از  شتن م ساس دانوم یك دانه بودن و دا در آن كند روز تعای ت اح
سم مرتب بودن دانه  سادته بود تمام فدر و حوا شپزمن یك یلداز دیگر  ز و آ

شد بود تمام ثانیه هایمان در هم  شته با ست دا و تزیین غذا آن طور که معین دو
 ادغام شده بود 

 من و جان جانانم واقعا یك نفر شده بودیم 
 

معین  میدانستتتت در کارهاز دانه ناشتتی ام براز همین مدام کمدم میدرد  
سراغم می آمد و معین  ض ت  شدن ع سترس و منقبض  مراعات  اهی همان ا

 میدرد و هیچ راباه از را تحمیل نمیدرد 
شده بود و  اهی این  سیت هایش در دانه کوكدتر دو كندان  سا هركند که ح

 مراقبت افراطی اش اذیتم میدرد 
هرشب از دانه كند دقیقه از بیرون میرفت و سیگار میدشید هیچ وقت ندیده 

دام دردش را شتتب بودم که در دانه ستتیگار بدشتتد هنوز در دلم از این که ک
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شد ناراحت بودم دودم را قانع میدردم که این مرد  سیگار التیام میبخ هنگام با 
 مدت طو نی سختی کشیده است 

ستان  ستان را وا زار کرده بود و دورا دور فقى به امور بیمار ست بیمار معین ریا
 به عنوان صاحب و بنیانگزارش نظارت داشت 

کردن مشتتغله هایش دارد و این را قدر  میدانستتتم به داطر من ستتعی بر ستتبك
 میدانستم

 
ستاد و من هم  شیر موز بردم برایم ب*و*س فر روز تردمیل میدوید که برایش 

 با حرص صداز موزیدش را قاع کردم
 _ معین بسه دیگه همش در حال دوییدنی صبح ها که باهم میریم کافیه دیگه

را دشك کرد ب*و*سه  تردمیل را داموش کرد و با حوله دور  ردنش صورتش 
 از رو  ونه ام دودت و یك نفس شیر موز را با  کشید

 _ من كهار برابر تو میخورم استعداد كاقی ام دارم باید ده برابر تو ورزش کنم
 _ اص  من شوهر كاق دوست دارم با یه شیدم قلمبه

 دندید و  فت
 _ كرا اون وقت پدر سودته؟
 با عشوه رو بر رداندم و  فتم

شمه دلم میخواد مثل این حاجی بازارز _ كی ضله هات؟!! همش تو ك ه این ع
 ها ک ل و شدم قلمبه شی هیچ کس جز دودم نگات ندنه

 



 697 ردیمیمرد امشب م نیا

 در یك حرکت بغلم کرد و روز هوا تند تند ب*و*سیدم
 _ منم میخوام زنم شدمش همین روزها قلمبه شه 

 
 به سینه اش كند مشت یواش کوبیدم

 
 سته ات یه فدرز کنم_ بزارم زمین تا واسه دوا
 _ دواسته نیست دستوره

 _ اوهوك زور و 
تا  3_ یلدا جدا از فردا تحت نظر یه متخصتتص میخوام برز باشتتی با برنامه 

 شیم
 ذوق کردم دلم طور داصی به شوق آمده بود

 _ زود نیست؟
 _ نه واسه من دیرم هست 

 _همه میگن كه هول بودن 
 عروسی ولی از ا ن شما تحت نظر باش_ حا  نگفتم که همین امشب ، بعد 

 _ معین من عروسی نمیخوام سال آقابزرگ نشده درست نیست
_ ما به اندازه کافی احترام  زاشتتتیم عزادارز کردیم دیگه بستتمونه اردیبهشتتت 

 مراسم میگیریم تو فدرشم
 _ عمه شمس  همینجورز اسممو  زاشته عروس نحس

ست غالبم کنه  500_ نوه  شو نتون ناراحته تو  توجه ندن به این آدم هاز کیلویی
 ساحی 
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 _ نوه اش کیه
 _ همون که ا ن زن برادر بهروز بی همه كیز شده

 _ اوه كه قدر پی یده اونوقت بابا بهروز کیت میشد؟ نسبتتون یادم نیست
 _ من دودمم  اهی نسبتامونو قاطی میدنم با این ازدواج ها فامیلی و مسخره

 _ یادت رفته دودت
 

 نام اوبه 
 این مرد امشب میمیرد 57قسمت  #57

  
شده بود به محض  ستنی  شدموز زور وز دوا سر  در این دانه معین همان پ

 رسیدن روز کاناپه ولو شد 
 _ عیال !! شاممون كیه

 
 از لحنش دنده ام  رفته بود

 _ نیمروز ویژه 
 _ یلداز ویژه نمیشه بخوریم؟

 _ میترسم زیادیت بشه
 تم دیگه باید از دجالت دودم در بیام_ كند ماه رژیم داش

 



 699 ردیمیمرد امشب م نیا

دندیدم و به سمت آشپزدانه رفتم پیشبندم را بشتم مشغول شدم دنبالم آمد از 
 پشت بغلم کرد 

 _ دانمم بیا برو استراحت کن من همه کارا رو میدنم
 _ تو؟!

 _ بله من
 _ معین نامدار؟!

 _ بله معین نامدار
 _ عمرا بتونی جناب رویس

 یه عمر اینجا تنها آشپزز کردما _ قبل اومدن شما
 _ راستی كرا میومدز اینجا؟

 _ نمیخواستم به آقایی و سلانت عادت کنم 
 

 معین من داص بود !!!
 ب*و*سیدمش با هم مشغول آشپزز شدیم کاهو دورد میدرد و برایم میخواند 
تلفنم زنر دورد به سمت  وشی که رفتم با دیدن اسم افی یك لحظه تردید به 

 آمد که جواب بدهم یا نه؟! سراغم
 معین هم متوجه حالتم شد و كشم هایش را تنر کرد:

 _ کیه
 _هیچ کی

 
 صدایش جدز بود
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 _ هیچ   کی ؟! پس جواب بده دببینم صداز هیچ کی دوبه یا نه 
 _ افیه

 سرش را با عصبانیت تدان داد
 _ جواب بده

 _ ولش کن معین میدونم دوشت نمیاد
 ارتباط نداشتی _ میدونستی هنوز باهاش

 
 دلخور بود؟!

 
  وشی را که جواب دادم كاقو را روز میز پرت کرد و بیرون رفت

 _ بله افی
 _ س م ددتر کجایی یه تبریك عید نمیگی 

 _ با معین اومدیم آپارتمان
 _ واز اونجاست؟

 _ آره
 _ پس بعدا بهت میزنگم

 _ نه بگو
 _ تولد پارمیداست میگفت بهت بگم بیاز

 نمیتونم بیام_ من 
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_ داك تو سر شوهر ذلیلت یلدا ، پارمیدا آدم حسابیه میدونی که اص  با معین 
 بیا دعوتت کرد

 _ نه دوشش نمیاد میدونم 
 _دلمون واست تنر شده ددی 

 _ من دیلی کار دارم بعدا میحرفیم باشه؟
 

 متوجه ناراحتی اش شدم که زود  دداحافظی کرد و قاع کرد 
 ن نشسته بود با دیدن من صداز تلوزیون را زیاد کرد معین جلوز تلوزیو

 _ معین جان میشه روز اولی ناراحت نباشی؟
 نگاهم نمیدرد و جواب نمیداد

_ داشت واسه یه مهمونی دعوتم میدرد پارمیدا تولدشه ددتر یدی از کله  نده 
 هاست همیشه مهمونیاش دیلی دفن میشه

  
د سدوت کنم  به آشپزدانه بر شتم و طورز با دشم نگاهم کرد که فهمیدم بای

غذا را آماده کردم ستتدوت کرده بود و من ستتدوتش را اصتت  دوستتت نداشتتتم 
هركه منتظر ماندم نیامد دودم به اتاق رفتم و صدایش کردم بی حوصله تنها به 

  فتن یك بله اکتفا کرد
 _ غذا آماده است نمیاز ؟

 زنم _ میام ، قبلش بشین اینجا میخوام باهات حرف ب
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سر  شت  ستم ، معین وقتی كند نفس عمیق پ ش اطاعت کردم و رو به رویش ن
 هم میدشد در حال کنترل اعصابش است

_ یلدا من نمیخوام محدودت کنم ولی بعضتتی كیزها جز دى قرمزهاز منه 
این دانم مناسب ادامه راباه با شما نیست ، نمیخوام هیجان اشتباهات  ذشته 

 باز توز وجودت زنده شه
 من نمیخوام دیگه اشتباه کنم ولی افی تنها دوست منه  _

 _ میشه تنها دوستت من باشم؟
 

 مرد من دوددواه بود ! 
 ) تو همه کس منی(

 سرم را پایین اندادتم کنارم نشست و در آغوشش  آرام آرام تدانم داد 
_ میترستتم یلدا از ستتاد ی تو میترستتم از این ستتر بزر یت میترستتم از دودم 

 از شانس لعنتیم که هر كیو دواستم بادتمش میترسممیترسم 
 

 كه قدر مظلوم و مضارب بود!!!
 ب*و*سه بود که پشت سر هم  به پیشانی ام میزد 

_ عستتل بانوز من  کوكولوز شتتیرین دودم من نمیزارم کستتی ازم بگیرتت 
نمیزارم کسی اذیتت کنه تا عمر دارم و نفسم در میاد دودم مواظبتم منو ببخش  

 باعث دلخوریت میشم باور کن  فقى نگرانما ه 
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شته ام به من اعتماد ندند و  شت به داطر حماقت هاز  ذ شت حق دا حق دا
 نگران باشد!!

 
 

شوهر ها  شبیه همه زن و  شه دوردیم تازه  شقانه تر از همی نهار را کنار هم و عا
 شده بودیم دلم نمیخواست تعای ت تمام شود و به عمارت بر ردیم!!! 

 
ن هاز کارز معین هیچ وقت تمام نمیشتتتد مدام در فدر کار بود و حرص تلف

 میخورد تلفنش را برداشتم و داموش کردم با تعجب  فت:
 _ دیوونه شدز ؟

 _ تعای ته معین تعای تتتتتتتتتت 
 _ فقى ایران تعای ته کار مردم لنر میمونه

بایله یا کامپیوتر اینهمه کارمند دارز  دودت کارهاز _ همش ستترت یا تو مو
 اونا رو انجام میدز

 _كون فقى به دودم اعتماد دارم  
 _ من كه گ*ن*ا*هی کردم که باید مدام همسرمو با همه تقسیم کنم

 
 دندید و ادایم را در آورد

ت میخواد بخورتت   _ همسَلد
 _ حوصلم سر میره دوب معین
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 انگشتش را به ع مت تهدید تدان داد و  فت
 ارما _ حوصلتو سر جاش می

 
 و این زیباترین و دل سب ترین تهدید عالم بود...

 
شتتب در دوبی جلستته جلستته آن ین بر زار بود که معین مجبور بود از طریق 
اسدایپ در جلسه شرکت کند میدانستم كند ساعتی جلوز کامپیوتر مشغول 

 انگلیسی صحبت کردن با شرکایش میشود و من از تنهایی دق دواهم کرد
 کرده بودم و با غصه نگاهش میدرد سمتم آمد و بغلم کرد وشه از کز 

_ دانومه لوس اینجورز نمیشه همیشه به من وصل باشیا اینجورز کار بخوام 
 کنم مجبور میشیم كند سال دیگه کاسه  دایی دستمون بگیریم

 _ من كی کار کنم تك و تنها دوب؟
 _ ماالعه

 _ حوصلشو ندارم
 

 و یاد دفت نا هان  فدرز در ذهنم جرقه زد
 

 رش که قب  در کمدش دیده بودم افتادم
 _ بده نوشته هاتو بخونم

 _ کدوم نوشته ها
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 _ همونا که تو اتاقته
 _ از فضول

 _ به ددا نخوندم فقى دیدم 
 _ برو بخون  

با ذوق پریدم و ب*و*سیدمش و موهایش را به هم ریختم  میدانستم کلی براز 
شته بود ولی دوب م سه موهایش وقت  زا ستم در آن جل سود بودم میدان ن ح

 آن ین قاعا كندین زن وجود دارند..
 

شته هاز معین داص بود با هر دای که میخواندم حس میدردم قلم  ست نو د
 این مرد كون تمام وجودش قَدَر است

 
بارم بر   رده ام عجیب ستتنگینی میدرد،  ها بود مشتتتی آرزو در کوله  "ستتتال

سنگینی اش اجازه نداده بود سالهاهمه جا وهرزمان همراهم  بود، دیلی وقتها 
ازته دل بخندم از صتتمیم قلب ددایم را شتتدر  ویم ، حتی وقت دواب، کوله 
بارم همراهم بود و سنگینی اش دواب راحت را از من ربوده بود! آنقدر سنگین 

 بود که مرا از لذت لمس داشته هایم محروم سادته بود!!!
می  رفته بودم ، میخواستتتم کوله بارم را امروز لباس مشتتدی پوشتتیدم تصتتمی

جایی دور به داك بستتپارم و زمانی به عزادارز این تدفین بنشتتینم، آدر هنوز 
 دوستشان داشتم!!!

اما بعد پشتتیمان شتتدم ، نه براز جدایی از آرزوهایم!! فدرکردم شتتاید بادز ، 
باره از داك بیرون بیاورد اما راستتتش را که بخواه ید از دودم بارانی آنها را دو
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مامئن نبودم شتتتاید یك روز براز احیایشتتتان به اینجا باز ردم و از زیر داك 
 دوباره بر  رده ام باز ردانمشان!!!

راه دیگرز به ذهنم رسید ، آنها را باید میسوزاندم !!! سوزاندمشان و داکسترش 
را به باد ستتپردم، نفس عمیقی کشتتیدم : آه دیگر از شتتر آن همه  آرزو د ص 

 !!!شدم
اما افسوس ! افسوس که وقتی  دودم را پس از این سالیان طو نی لحظه از در 
آینه زند ی نگریستم داکستر آرزوهایم را دیدم که حال بر روز موهایم نشسته 

 بود!!!! و سنگینی كند ساله اش کمرز دمیده برایم به یاد ار  ذاشته بود..."
 
 

 معینم میسودت...و كه قدر دلم براز آرزوهاز به  ل نشسته 
 

ست دورده  شد ساس و شته هاز معین پرده از از قلب پر اح سمت از نو هر ق
 معین برایم کنار میبرد

 و دلم میخواست این دست نوشته ها را تا ابد براز دود نگه دارم 
 

سئولیت از  شتن م ساس دانوم یك دانه بودن و دا در آن كند روز تعای ت اح
سادته بود ت شپزز من یك یلداز دیگر  سم مرتب بودن دانه و آ مام فدر و حوا

شد بود تمام ثانیه هایمان در هم  شته با ست دا و تزیین غذا آن طور که معین دو
 ادغام شده بود 
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 من و جان جانانم واقعا یك نفر شده بودیم 
 

معین  میدانستتتت در کارهاز دانه ناشتتی ام براز همین مدام کمدم میدرد  
شد سترس و منقبض  سراغم می آمد و معین مراعات  اهی همان ا ض ت  ن ع

 میدرد و هیچ راباه از را تحمیل نمیدرد 
شده بود و  اهی این  سیت هایش در دانه کوكدتر دو كندان  سا هركند که ح

 مراقبت افراطی اش اذیتم میدرد 
هرشب از دانه كند دقیقه از بیرون میرفت و سیگار میدشید هیچ وقت ندیده 

بدشتتد هنوز در دلم از این که کدام دردش را شتتب بودم که در دانه ستتیگار 
شد ناراحت بودم دودم را قانع میدردم که این مرد  سیگار التیام میبخ هنگام با 

 مدت طو نی سختی کشیده است 
ستان  ستان را وا زار کرده بود و دورا دور فقى به امور بیمار ست بیمار معین ریا

 به عنوان صاحب و بنیانگزارش نظارت داشت 
دانستتتم به داطر من ستتعی بر ستتبك کردن مشتتغله هایش دارد و این را قدر می

 میدانستم
 

ستاد و من هم  شیر موز بردم برایم ب*و*س فر روز تردمیل میدوید که برایش 
 با حرص صداز موزیدش را قاع کردم

 _ معین بسه دیگه همش در حال دوییدنی صبح ها که باهم میریم کافیه دیگه
رد و با حوله دور  ردنش صورتش را دشك کرد ب*و*سه تردمیل را داموش ک 

 از رو  ونه ام دودت و یك نفس شیر موز را با  کشید
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 _ من كهار برابر تو میخورم استعداد كاقی ام دارم باید ده برابر تو ورزش کنم
 _ اص  من شوهر كاق دوست دارم با یه شیدم قلمبه

 دندید و  فت
 _ كرا اون وقت پدر سودته؟

 شوه رو بر رداندم و  فتمبا ع
شمه دلم میخواد مثل این حاجی بازارز  ضله هات؟!! همش تو ك _ كیه این ع

 ها ک ل و شدم قلمبه شی هیچ کس جز دودم نگات ندنه
 

 در یك حرکت بغلم کرد و روز هوا تند تند ب*و*سیدم
 _ منم میخوام زنم شدمش همین روزها قلمبه شه 

 
 کوبیدمبه سینه اش كند مشت یواش 

 
 _ بزارم زمین تا واسه دواسته ات یه فدرز کنم

 _ دواسته نیست دستوره
 _ اوهوك زور و 

تا  3_ یلدا جدا از فردا تحت نظر یه متخصتتص میخوام برز باشتتی با برنامه 
 شیم

 ذوق کردم دلم طور داصی به شوق آمده بود
 _ زود نیست؟
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 _ نه واسه من دیرم هست 
 _همه میگن كه هول بودن 

 حا  نگفتم که همین امشب ، بعد عروسی ولی از ا ن شما تحت نظر باش_ 
 _ معین من عروسی نمیخوام سال آقابزرگ نشده درست نیست

_ ما به اندازه کافی احترام  زاشتتتیم عزادارز کردیم دیگه بستتمونه اردیبهشتتت 
 مراسم میگیریم تو فدرشم

 _ عمه شمس  همینجورز اسممو  زاشته عروس نحس
ست غالبم کنه ناراحته تو  توجه ندن به این آدم هاز  500_ نوه  شو نتون کیلویی

 ساحی 
 _ نوه اش کیه

 _ همون که ا ن زن برادر بهروز بی همه كیز شده
 _ اوه كه قدر پی یده اونوقت بابا بهروز کیت میشد؟ نسبتتون یادم نیست

 و مسخره _ من دودمم  اهی نسبتامونو قاطی میدنم با این ازدواج ها فامیلی
 _ یادت رفته دودت

 
 م ا ن شوهر ددتر عموتی

 _ آن من فداز این ددتر عمو کوكولوم بشم
 

باور داشتتتم و  ته دل میب*و*ستتیدم من تمام احستتتاس این مرد را  معین از 
 میپرستیدم
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 57پایان قسمت 
 

 یا حق 
 این مرد امشب میمیرد 5٨قسمت  #5٨
 

 "   اه اسیر روزها و روزمر ی ها !
 دسته از تمام  نامردمی و نا امنی   ها !

رفتن هاز بی دلیل دآنان که ادعاز ماندن داشتتتند و بودن هاز نه كندان بدر و 
ست  صدا و موذیانه فریاد زدند د ستت بی  شردنت د حقیقی آنان که در پس ف

 دالی که ماندن ندارد! 
 نامامئن از آینده از مبهم که ندند...

ست دادن رویاها سرت، نگران از د سان آرزوهاز دیروزت که در آتشد ح یت ب
  اه كنان سودت که داغش هر ز رهایت نمیدند ...

 همه و همه دست در دست هم براز بناز یك بغض ویرانگر کافیست!! 
سونامی که این بغض  ست که جز دودت هیچ کس ،  و بدتر از هر دردز این ا

 به بار می آورد را نمیبیند 
سونامی ها شان علت شاید در كنین  یی ، دیلی ها جان بادتند و حتی عزیزان

 نابودز آنها را نفهمیدند .
یاد تو كه قدر آرام و مامئن و ستتریع ،دستتتگی مفرط از  با  اما اما اما تنها 
مشتتقت امروز و روزهایم از میان دستتتهایم پر میدشتتد  و مشتتتم پر میشتتود از 
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د و مغشتتوشتتم مشتتتی عشتتق که بوز بودن جاودان تو را میدهد زیستتتگاه  ستتر
كگونه در آنی میشتود ایمن ترین،  رم ترین و زیباترین دلوتگاه میعاد من و تو 

 ؟! پناهگاهی که تنها بهایی که براز داشتنش باید پردادت دل است و بس! 
بی دوابی وسوز كگونه میشود که از میان شیار باریك دو پلك دسته ام پر می 

 برمی بندد؟! کشد وضعف و بی تابی از پیدر فتورم ردت 
 راستی امشب با تو كه آرامم من!

 من از باده ز ددایم مستم !
 تنها باده از که درابت نمیدند ومیسازد آن ه را که ویران کرده اند !
 دیگر كه اهمیت دارد كردش بدادتر این كرن  کردار روز ار؟!

 من امشب آرام آرامم و كه قدر دلم یك شدم سیر دواب آرام میخواهد... "
 

نوشتتته هاز معین و درد و دلش با ددایش كنان تحت تاثیر قرارم میداد که  اه 
 دلم عجیب ددایی به دوبی دداز او میخواست...

 
شد معین به قولش عمل کرد و  تعای ت و لحظه لحظه در کنار هم بودن تمام 

 بعد تعای ت باشگاه بهترین سورپرایز زند ی ام بود 
  

ی در همین آپارتمان ساکن شویم مخالفت کرد و هركه اصرار کردم بعد عروس
دنبال دانه از بود که بتوانیم همه  با جدایی از داطرات تلخ عمارت، شتتاد در 

 کنار هم زند ی کنیم 
 تداپوز مراسم عروسی همه را در یر کرده دود کرده بود
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از معین دواستتتم تا آماده شتتدن دانه و قبل عروستتی در آپارتمان بمانیم و من 
 دلوت این دانه را دوست داشتم... عجیب

 بعد از ظهر زودتر از همیشه به دانه بر شتم و در راه براز شام درید کردم
سیدم معین  ضع دودم ر سر و و شام مورد ع قه معین به  ست کردن  بعد از در
عاشق رژ تیره بود البته فقى در دلوت دودمان ، همه كیز مرتب بود و به آمدن 

 بود که تلفنم زنر دورد عماد بودمعین كیزز نمانده 
 _ جانم؟

 صدایش  ویاز یك اتفاق تلخ بود 
 _ یلدا باشگاهی بیام دنبالت؟

 _ كی شده؟ 
 _ کارت دارم

 _ دونه ام
 _ آقا دونست؟

 _ نه 
 _ بهت احتیاج دارم

 _ جونم به لبم رسید كی شده
 _ تا یه ربع دیگه بیام دنبالت ،میاز؟

  
 بودمنگران بودم و عجیب ترسیده 

 _ باشه باشه زود بیا
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آنقدر هول شده بودم که یادم رفت کلید و موبایلم را بردارم مانتو عبایی ام را تن 
شیدم و پایین رفتم و منتظر عماد ماندم تا آمدنش هزار  سرم ک شالم را  کردم و 

 بار مردم و زنده شدم 
 

سرن و متورمش  شم هاز  صبی و ك شدم از حالت ع سوار  سید و  وقتی که ر
 فهمیدم حالش دیلی دراب است

 دستی روز صورتش کشیدم
 _ عماد جان كته ؟ كی شده داداش ؟ 

عماد عزیزم اشتتتك هایش را هیچ  اه از من پنهان نمیدرد نمیدانستتتم علت 
اشتتدهایش كیستتت اما با او همراه شتتدم یك دواهر توان دیدن اشتتك برادر را 

 هر ز ندارد
 شوهرش دود فروشی میدنه_ یلدا اون داره واسه پولد مواددودشو 

 
 میدانستم عماد بیخیال آن زن هر ز نشده است و نمیشود!!!

 _ باز رفتی سراغش؟
 _ قلبم داره  منفجر میشه حس میدنم بی غیرت ترین مرد کره زمینم

 _ عماد اون شوهر داره
 _ من مقصرم باید زود میبخشیدمش و عقدش میدردم نباید میزاشتم بره 

 _ اون دودش رفت 
 میخوامش نمیتونم بی دیالش شم دودشو نابود کنه حتی ا ه مال من نباشه_ 
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 _ از تو کارز بر نمیاد
 _ فدر همه جاشو کردم

 _ معین بفهمه ایندفعه میدشتت 
 _ تو نگی نمیفهمه

 
 دلخور رو بر رداندم

 _ دیلی بی معرفتی منظورت اینه که من فضولم ؟
 _ نه با دره زنشی 

 ا  بگو كی تو سرته_ دواهر تو هم هستم، ح
 _ کمدش میدنم ترك کنه و ط قشو میگیرم

 
 و عشق احمق است یا فداکار؟!

 
 _ ا ه نخواست كی؟

 _ به زور میبرمش
 _ عماد این اسمش آدم رباییه اونم زن یه مرد دیگرو

 _ مردز که زنشو واسه عملش میفرسته زیر هر مردز؟
 _ من كی کار ازم بر میاد؟

 اون دونه تو فقى برو و به یه بهونه از بیارش بیرون  _ من نمیتونم برم تو
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سانی  شقش جمع کرده کار آ قدرت نه  فتن به مردز که همه همتش را براز ع
شك  شك هایش را پاك میدرد انگار این ا سرعت میراند و مدام ا نبود  عماد با 
ها دیال تمام شتتدن نداشتتت و مراعات جگر ستتودته دواهرز که نفستتش به 

 ادر مظلوم و زیباست را نمیدردنفس این بر
 

 با دره رسیدیم دانه از در یدی از وحشتناك ترین محله هاز جنوب شهر !!!
مامورها هم بی  که حس میدنم  ندش آور بود  قدر مخوف و ك له آن این مح

 دیالش شده بودند !! زن و مر
 

 د کنار آتش راحت مواد میدشیدند و تزریق میدردند 
با ز عماد دوره مان کردند جالب اینجا بود همه عماد را با دیدن ماشتتین مدل 

میشنادتند و آقا صدایش میدردند عماد دسته اسدناس درشتی در آورد  به آنها 
 سپرد و مشغول تقسیم شدند و بعد دانه از انتهاز کوكه را نشانم داد

_ یلدا همون دونه است برو بگو اومدز دنبال عشرت ساقی  وقتی اومد بهش 
 لیلی بیا بریم جیره این ماهتو من آوردم  باهات میادبگو 

 _ میاد؟
 _ آره هرماه یدیو میفرستم میاد

 _ تو هیچ وقت بی دیالش نشدز؟
 سرش را پایین اندادت 

 _ نمیتونستم
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رفتم براز دل بی قرار برادرم رفتم آن دانه و آدم هایش به کنار لیلید عماد واقعا 
و کثیف به تن داشتتتت موهایش از شتتتدت  رقت انگیز بود لباس هاز مردانه

شت بنفش!!! اما  سبیده بود دندان هاز زرد و دراب و یك رژ ز کثیفی به هم ك
در ته كهره اش یك زیبایی کهنه پنهان بود وقتی که اسمش را صدا زدم صورتش 
را نزدیدم آورد و كه قدر بوز بدز میداد به سختی دودم را کنترل کردم که با  

 کجی زد و  فتنیاورم لبخند 
 _ زیدد جدیدشی ؟

 
از اینده به داطر آوردم برادرم به داطر زنی مثل لیلی سالهاست تنهاست از او 

 متنفر شدم هولش دادم
 _ برو عقب ببینم ، به تو ربى نداره کی ام، جیرتو میخواز دنبالم راه بیوفت 

 
ا ر كون  دنبالم که دوید و التماس کرد یك لحظه از کار دودم پشیمان شدم!!!

معینی نداشتتتم و اول راه درمانم نمیدرد شتتاید ، نه قاعا اعتیاد ستترنوشتتت مرا 
 كون او میدرد !!! بر شتم و نگاهش کردم

 _ تو عمادو دوست دارز؟
 بهت زده نگاهم میدرد صدایم را کمی بلندتر کردم

 _ دوسش دارز؟
 _ هیس دانوم جون اینجا همه فامیل شوهرمن واسه جفتمون بد میشه

 منو از یه مشت عملی نترسون، جوابمو بده _
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 سرش را پایین اندادت با آستین كرکش اشدش را پاك کرد 

 _ میشه کسی اون فرشته رو دوست نداشته باشه؟
 

راستتت میگفت عماد عزیز من براز زمین آفریده نشتتده بود جاز فرشتتته ها در 
 آسمان است 

 _ پس كرا اون ب  رو سرش آوردز؟
 م بزنی؟_ اومدز تو سر

_ نه اومدم کمدتون کنم نمیخوام به زور و ندونستتته ببرمت عماد اون بیرون 
سر  منتظره ببرتت ترکت بده و ط قتو بگیره و از این جهنم نجاتت بده من میرم 

سنامتو بردار و بیا نیومدز  10کوكه  شنا ستی  شین میمونم ا ه دوا دقیقه تو ما
 حتی بهت فدر کنههم میریم و قول میدم تا ابد نزارم عماد 

 
 هول شده بود به زمین افتاد و  وشه مانتویم را  رفت

 _ دانوم جون  تو کی هستی زنشی؟
 _ دواهرشم ، بلند شو 

_ من نمیام نه به داطر ترس از ترك من عین سیلم تو زند ی عماد ، همه كیشو 
 هنابود میدنم و آدم هم نمیشم یبار بهش زدم بسه ، تو رو جون دودش نزار دیگ

 بیاد پی د من  برو بهش بگو  فت ازت متنفره پول ماهونتم نمیخواد
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شتگی  ست یا فداکار؟! این ددتر دمار هم میتواند از دود ذ شق احمق ا و ع
 کند؟!

  
 کمدش کردم بلند شد اشك میریخت  

 _ بزار من کمدت کنم بدون اینده عماد بفهمه
شه ام داغ ب ست دارم تنها وقتی که نع  ه ام یادم میره درد عمادم _ من دردمو دو

 یادم میره عذاب وجدانم یادم میره
_ نه به داطر تو به داطر برادرم به داطر انستتانیت نمیتونم بزارم دودتو نابود 
کنی من میرم ولی كند روز دیگه بدون اینده عماد بفهمه میام دنبالت فدراتو 

 بدن ا ه دواستی از این کثافت نجات پیدا کنی باهام بیا
   

شدهایم  شین دویدم تا ا سمت ما جز اینده نگاهم کند هیچ نگفت و من هم به 
 را نبیند 

 سوار که شدم عماد هراسان سراغ لیلی اش را  رفت
 _ نیومد

 دواست پیاده شود که دستش را  رفتم
 _ عماد اون زن شوهرشو دوست داره 

 _ دروغ میگه نعشه بوده بزار دمار شه میاد 
 اهش میدنم_ برو از اینجا برو دو

 _ یلدا من ازت یه کار دواستم
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 _ امروز وقتش نیست فقى همینو بدون!!!!! 
 مستاصل و ملتمسانه  فت: 

 _ کی وقتشه ؟!  بزارم بمیره ؟
_ نمیمیره  من کمدش میدنم اما به شرطی که پاز تو وسى نباشه  فت کمدم 

 کن شوهرمو و دودم با هم ترك کنیم 
 

غ  فتم !! اما شتتتاید  زم بود ، دستتتش را روز عماد عزیزم فرو ریخت !! درو
 سرش  ذاشت 

 _ یلدا میشینی پشت فرمون؟ من نمیتونم
 

شد  سوار که  شده بود  شد نگاهش هنوز به آن دانه دودته  کمدش کردم پیاده 
سرش را به شیشه تدیه داد و كشمانش را بست ، و ددا میداند كه طور ماشین 

 !را تا عمارت راندم از فرط نگرانی!
 وقتی که رسیدیم تازه متوجه شد جلوز عمارتیم
 _ كرا اومدز اینجا برو اول برسونمت دونه ات

_ نه نمیخوام معین بفهمه و هی ستتوال کنه با تاکستتی میرم فقى کیف همراهم 
 نیست بهم پول بده

 
 کیف پولش را در آورد و جلویم  رفت كند اسدناس برداشتم و ب*و*سیدمش

بازز ندنیا به ددا بفهمم یه كیت شده یه ب  سر دودم _ عماد مرگ من دیوونه 
 میارم 
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 لبخند تلخی زد
 _ یه کار کن شوهرت تا فردا این ورا نیاد فقى 

 _ باشه سعی میدنم تو هم دودتو باز دفه ندنیا کم بخور 
 

سمت دیابان  سیدیم و من به  محدم بغلم کرد براز بار آدر همدیگر را ب*و*
 دویدماصلی براز  رفتن تاکسی 

دیرم شتتده بود براز همین با اولین تاکستتی راهی دانه شتتدم كه قدر دعا دعا 
کردم که معین هنوز به دانه نیامده باشتتد هزار بهانه دروغ در ذهنم ردیف کردم 

 که جوابش را بدهم 
 وقتی رسیدم از نگهبان سریع پرسیدم

 
 _ س م جناب نامدار تشریف آوردن؟

 میشهده دقیقه از  1_ بله دانوم 
 ) از بخشدی شانس کاش ده دقیقه زودتر رسیده بودم (

سور  هی این پا و آن پا  سان سترس مثانه ام در حال انفجار بود و در آ شدت ا از 
 میدردم

تازه یادم افتاد که کلید هم فراموش کردم با دره دل به دریا زدم و كند ضربه به 
شد و شته بود که در باز  شتر نگذ  از معینی که آن لحظه رودر زدم كند ثانیه بی

 به رویم بود قابل توصیف نیست!!!
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فقى نگاهم کرد ، با ترس س م دادم و وارد شدم بدون اینده جواب بدهد رفت 
و روز کاناپه نشست در را بستم و همانجا ایستادم واز از آن نگاه ادم آلودش 

 !!! باید حرفی میزدم
 _ معین من یادم رفت بهت بگم ، یهویی شد 

 ناور که نگاهم میدرد  وشی موبایلم را از روز میز برداشت و  فت:هما
 _ اسم این كیه؟

 میدانستم عصبی است باید آرامش میدردم
 _ ببین معین جان...

 نگذاشت حرفم را تمام کنم و با صداز بلند سوالش را تدرار کرد
 _ پرسیدم اسم این كیه؟

 معنی سوالش را نمیفهمیدم 
 موبایله دیگه _ دوب این كه سوالیه؟

 
 پوزدندز زد و  فت: _ معادل فارسیشو بگو 

 
 تازه منظورش را فهمیدم

 _ به ددا یادم...
 باز فریاد زد

 _ بگو
 دستپاكه و ناكار جوابش را دادم

 _ تلفن همراه



wWw.Roman4u.iR  7٢٢ 

 

 
 با صداز بلند و عصبی دندید

 _ همراه!!  پس وقتی همراهت نیست یعنی به درد نمیخوره
هاز عصبی عجیبی داشت در ثانیه از موبایلم را  معین عوض شده بود حالت 

كنان به سمت دیوار پرت کرد که كند تده شد و روز زمین افتاد دلم همراه آن 
  وشی شدست ، هدیه عشقم بود من دوستش داشتم ...

به  بغض کرده بودم اما هنوز آرام نشتتتده بود ستتمتم که آمد دلم میخواستتتت 
ا بود معین را این طور ندیده بودم طورز آغوشش پناه ببرم ترسیده بودم مدت ه

نگاهم میدرد که حس میدردم گ*ن*ا*هدار ترین آدم کره زمینم نمیتوانستتتم 
 راستش را بگویم نمیخواستم راز عماد را فاش کنم

 تن صدایش هنوز با  بود
 _ کجا بودز؟

 _ من ...من رفتم باشگاه یه کارز پیش اومد...
لی روز صورتم نوادت که ا ر در پشت سرم حرفم تمام نشده بود که كنان سی

 نبود قاعا نقش زمین شده بودم
 حقم نبود این سیلی حقم نبود من گ*ن*ا*هی ندرده بودم 

صید اما  شمانم میرق شك در ك شته بودم ا سیلی اش  ذا ستم را روز جاز  د
 دیال فرود به دامان تیر ی آن شبم  را نداشت عصبی تر بود

اومدز کدوم  ورز رفتی که واستتم دروغ ستتر هم از اونجا در  5_ از ستتاعت 
 میدنی
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از اینده حس کردم رفت و آمدم را کنترل میدرد عصتتبی شتتده بودم از ضتتعف 

 دودم ناراحت بودم همه شجاعتم را جمع کردم و با صداز بلند  فتم
_ تو واستته من به كه حقی به پا  زاشتتتی؟؟؟ دروغ  و تویی که دم از آزادز و 

 ن میزنی  و اینقدر بی اعتمادز که رفت و آمدمو کنترل میدنی احترام به حریم م
رفتم دنبالت نبودز اینقدر درم که  فتم زود اومده دونه به  5_ بیشتتعور من 

 زند یش برسه،  بر شتم شرکت مند هالو
 _آره هالویی دیلی هم هالویی 

 جوابش را که میدادم عصبانیتش به اوج میرسید  
 دهنت دورد میدنما _ میزنم دندوناتو تو 

 _ بزن جز زدن کارز هم بلدز؟؟
  

 اشدهایم امانم را بریده بود 
 _ زنی که با اون رژ بی دبر كند ساعت  م و  ور میشه رو باید کشت 

 _ حالم از اون غیرتت به هم میخوره معین 
بار  بالی  جت کنی   ا یه جو غیرت در مه عمرت  یدی نبوده  _ آره كون ه

 ساه ندن فقى بگو کجا بودز ؟ کجا؟؟؟؟اومدز ، ا نم سف
 _ به تو ربای نداره 

 میدانستم عصبانیتش در حد جنون میرسد 
سیده بودم  شد تر صورتش کبود  سیلی دوم بودم اما نا اه  اما عقب رفت منتظر 
دستش را روز قلبش  زاشت مامئن بودم حالش دیلی بد شده است دواستم 
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تش را برداشت و از دانه دارج شد سمتش بروم که مانع شد با همان حالش ک
 دنبالش دویدم کتش را  رفتم

یا بهش زنر بزن بپرس  با عماد بودم ب به ددا جایی نبودم  _ معین غلى کردم 
بد بود نمیخواستتتت تو بفهمی رفتیم درد و دل کرد بعدم بردمش  یدم حالش 

 دونه نگهبان عمارت هم منو دید 
 

 سخت نفس میدشدنگاهم نمیدرد و هیچ نمیگفت میدانستم 
 _ حالت بده تو رو ددا بیا دونه 

 کتش را از دستم کشید 
 _ برو تو دونه جلو همسایه ها بده 

 _ نرو جایی نرو حالت بده من دق میدنم تا بیاز
 

با صداز بلند  ریه میدردم میدانستم برود قاعا از نگرانی دواهم مرد اما معین 
 ند؟!نامدار مگر ممدن بود حرفی بزند و زیرش بز

كاره از نداشتتتم باید کمی نقش بازز میدردم دستتتم را روز ستترم  زاشتتتم و 
کمی تلو تلو دوردم انگار در آنی درد دودش یادش رفت ستتریع زیر بغلم را 

  رفت و مانع افتادنم شد 
سیدیم در را  شاندم و وقتی ر سمت دانه ک دیره نگاهم کرد و بعد با حرص به 

 محدم بست 
 یلم بازز ندن_ هیچ وقت واسه من ف
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 فهمیده بود؟!' واز كه قدر دجالت کشیدم !!! 
شپزدانه رفت و دیدم با یك لیوان آب  سمت آ سرم را پایین اندادتم به  شرمزده 
قرصی دورد دکمه پیراهنش را باز کرد و سمت اتاق رفت هنوز نگرانش بودم به 
 ستتمت اتاق دویدم ، روز تخت دراز کشتتیده بود  و نفس هاز عمیق میدشتید
صتتورتش دیگر کبود نبود دیالم راحت شتتده بود همین که حالش بهتر شتتده 

 باشد و در دانه بماند برایم کافی است
 نفهمیدم كه طور شد که روز کاناپه وسى سالن دوابم برده بود

 وقتی بیدار شدم متوجه شدم رویم پتوز نازکی اندادته است
 

دوشحال شدم ولی یاد و دودش در آشپزدانه مشغول است از اینده دانه بود 
سیلی ناحقی که دورده بودم اجازه نداد دوشحالی ام را نشان دهم از جایم که 
بلند شتتدم متوجه شتتد و بر شتتت نگاهم کرد انگار هنوز هم تصتتمیم نداشتتت 
کمی رنر عب*و*ستتی را از كهره اش پاك کند با همام صتتداز ستترد و تلخ 

 جدیدش  فت
 کار دارم _پاشو یه كیز بخور میخوام برم جایی 

 
 ) این موقع شب كی کار داره؟ منتظر من مونده؟!(

 در حال جمع کردن پتو و مرتب کردن کاناپه به همان سردز دودش  فتم: 
 _ میل ندارم 

 _ مگه كیزز دوردز بیرون؟
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_ واسه تفریح و كیزز دوردن نرفته بودم اما اومدم دونه لاف کردز بهم سیر 
 شدم 

 
 ده بگیرد سعی کرد کنایه ام را نشنی

 _ پس باید یه كیزز بخورز تا بتونی قرصاتو بخورز
 ) دیلی پر رووه!!!!(

 _ قرص هم میل ندارم از امشب 
سر ریز  صبرش  سه  ست که قاعا کا ساس ا ضیه ح میدانستم اینقدر روز این ق
شپزدانه  شق را در ظرف محدم کوبید و از آ شد!!! قا شود و همین طور هم  می

 بی بود بیرون آمد لحنش تند و عص
_ یلدا من مغزم سالم نیستا بیشتر از این روش راه نرو که یه کار دست یدیمون 

 ندم 
 

معین واقعا به هم ریخته و آشتتفته بود آرامش همیشتتگی اش در كهره اش  م 
شتتده بود نمیدانم بغض من كه همخوانی عجیبی با تمام حالت هاز این مرد 

 داشت که هر بار سازش را با او کوك میدرد
 انه ام آنقدر از این بغض میلرزید که حرف زدن برایم مشدل شده بودك

 _ ازت میترسم اینقدر میترسم که دلم نمیخواد دوستت داشته باشم 
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بهت زده نگاهم کرد در آنی كهره عب*و*ستتش را غبار غم پوشتتاند صتتدایش 
 متضرع شده بودم

 ندن_ بیا شامتو بخور قرصاتم بخور دواهش میدنم این طورز ت فی 
ستتالمه  5_ دستتته شتتدم از این نگرانی ها و مراقبت هات معین  حس میدنم 

سخت  یرز که  شوهره؟ تو فقى یه پدر عب*و*س و  شبیه یه  ص  تو کجات  ا
به داطر  نه و در حال محافظت ، تو حتی تو نزدیك ترین رابامونم  مدام نگرا

باید بهت  زارش کار ب نادیده میگیرز  مدام  دم یك ربع نگرانی هات دودتو 
یبار زنر میزنی كدم میدنی  از اینده ستتر هر كیزز دستتت روم بلند میدنی 

 دسته ام 
 

 ک فه روز صندلی نشست باز پنجه بین موهایش میدشید
که  نر من کستتی  که بود دروغ  فتی تو فره به هر دلیلی  لدا  _ دروغ  فتی ی

 میتونه بهت دروغ بگه میتونه بدترینا رو در حقت انجام بده
 نخواه نگرانت نباشم اینو نه ! كون نمیتونم 

 
 مرد من دوددواه بود و من این را از روز نخست میدانستم 

 با تمام دوددواهی اش جلو آمد و بغلم کرد
باور کن هربار که مند لعنتی دستتتت روت بلند میدنم دودم هزار برابر درد   _

عاقل باشتتی كی میدشتتم دیگه بهم دروغ نگو من جز اینده بهم اعتماد کنی و 
 ازت دواستم انصافا؟
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 در آغوشش باشی و نتوانی ببخشی اش؟
 

من هم یك زنم مثل تمام زن هاز کره داکی عشتتق یك زن را در مقابل همه 
 كیز قوز میدند و تنها در مقابل مردت ضعیف!!!

 
 5٨پایان قسمت 

 
 به نام او 

 
 این مرد امشب میمیرد 59# قسمت 59

 
 ریاد مي شود  تاریخ  ، از انحصار د تو آزاد مي شودوقتي سدوت د دهدده  ف 

تاریخ  ، یك کتاب د قدیمی استتت که در آن  ، از زدم هاز کهنه ز من یاد مي 
 شود

 از من  رفت ددترد دان هركه داشتم  تا کی به اهل  دهدده بیداد مي شود؟
ست که نوزاد مي  سی  دل  د من  ا سرز  بزن  مو صرت  داتون! به روددانه ز ق

 شود
با این غزل  ، به مـُتتتلك  د سلیمان رسیده ام  این مرد د دسته  ، همسفر د باد می 

 شود
 پس کی دل  د دراب د من  ، آباد مي شود؟  از ابروان  دوحشتتید تو لشدر د مغول!
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در تو هزار مزرعه  ،  دشخاش د  تازه است  آدم به كشتتتتتتتتتتتتتم هاز تو 
 معتاد می شود

 
 
 

برایم از کتاب شتتعرش شتتعر میخواند تمام غم ها  و دلخورز هایم را معین که 
 فراموش میدردم   ونه ام را ب*و*سید و  فت:

 _ داتون بخشیدیم ؟
 كشم هایم را بستم دودم را در آغوشش بیشتر جمع کردم

 _ نه باید تا صبح یا شعر بخونی یا آواز  
 _ تو بگو تا آدر دنیا من میگم كشم 

  
هزار بهانه راضتتی اش کردم که به عمارت نرود و عماد را به حال آن شتتب با 

 دودش بگزارد نگران بود میدانستم روز عمادش كه قدر حساس است 
 _ معین هنوز تو فدر عمادز؟

 نفس عمیقی کشید و  فت
_ کم آوردم در مقابل این پستتر هركی  فتم میگزره و یادش میره عین یه زدم 

د هر کار ازم بر میومد کردم تا ازش غافل میشتتم کهنه موند تو تنشتتو عفونی شتت
 میره تو همون حال و هوا 

 
 دلم براز مظلومیت برادرم میسودت
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 _عاشقه دست دودشم نیست
_ عماد بیش از اندازه ضعیف شده  وقتی دود کشی کرد  کسی باورش نمیشد 
این همون پسره صبوره و آرومه داندانه این كند سال پشت سر هم عزیزاشو از 
سه هم  سوایی دواهرش که وا ست داد اول که اون ددتره نارو زد بهش بعد ر د
جون میدادن و جدایی اجباریشتتون و در آدرم از دستتت دادن پدرز مثل عمو 

 جهان  
 

 آه کشیدم 
 _ بابام ددتر بیشتر دوست داشت یا پسر

 لبخند زد 
 _ نفس عمو به ژاله بند بود 

 با تعجب نگاهم کرد و  فتحرصم در آمد مشتی به سینه اش کوبیدم 
 _ كرا میزنی؟

 ادم کردم
 _ دفعه آدرته اسمشو به زبون میاریا حریم زن و شوهر مقدسه 

 دنده اش را فرو دورد  فت
 _ قربونه غیرتت

 
 من هنوز ذهنم در یر بود؟!

 _ معین 
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 _ جون؟
 _ تا حا  کیو قد من دوست داشتی؟ 

 لبم را محدم ب*و*سید 
 حسود  _فقى تو رو دوست دارم

 دستم را جلوز صورتش بردم و  فتم
 _ قول ؟

 دستم را محدم  رفت و  فت: قول
 _ یه قول دیگه هم بده

 _ كی
 _ منو نزنی دیگه

 كشم هایش را بست و  فت
 _ شرمنده ترم ندن 

 
 من دلم شرمند ی مردم را نمیخواست صورتش را نوازش کردم 

 م است...دلم کمی شیانت میخواست اما معیند امشب عجیب آرا
 

میدانم این مرد بیش از اندازه دوستتتم دارد آنقدر که  اهی كشتتم بر روز همه 
یازهایش میبندد آنقدر مراعات میدند که  اهی عمیق در فدر فرو میروم که  ن

 ادت ف سنی زیاد بینمان علت این ماجراست یا بیمارز ناشنادته من؟!
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ستانم را با  ست مچ د شبم بی فایده ا ست محدم میگیرد و دلبرز هاز ام یك د
مرا كون کودکی در آغوشتتش قفل میدند و توان حرکت ز شتتیانت را از من 

 میگیرد بازویش را  از میگیرم كشمانش را بسته و فقى لبخند میزند
 _ یلدا امشب آروم باش

 _ پیرمرد بی احساس 
 _ صبح بهت نشون میده همین پیرمرد بی احساس 

 _ ا ن نمیشه جاز صبح ؟
 شب به اندازه کافی نوسان و هیجان داشتی _ نه ام

 _ دوب همش بد بوده نمیشه دوبشم تجربه کنم؟
 _ شعر بخونم واست؟

 _ دیگه شعر و قصه نمیخوام اص  میخوام بخوابم شب بخیر
 

وقتی که با صتتتداز بلند میخندید تن صتتتداز دنده اش در حد مرگ جذاب 
 میشد 

 دندید و فشردم و تند تند ب*و*سیدم
 شیاون ترین زن دنیا ماله منه _ 

*** 
شگاه بروم و من كه  سامی به با صبح زود بیدارم کرد و مجبورم کرد با  آن روز 
قدر از راننده داشتتتن بیزار بودم!!! با وجود اینده عاشتتق  ستتامی بودم اما تمام 

 مدت حس اسارت داشتم...
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س    شدم نگران عمادم بودم از  شیمان  شگاه رفتن پ سى راه از با امی دواهش و
یدم از حال عمه و  به عمارت ببرد وقتی رستت به معین  بدون  زارش  کردم مرا 

 شریفه فهمیدم شب دوبی را سپرز ندرده اند
شب كند  سیگار انگار از دی سیگارز اش پر بود از ته  عماد دوابیده بود و زیر 

 کیلو وزن کم کرده بود
یدار یه مجالم نداد بکنارش لبه تخت نشستم سرم را به  ونه اش كسباندم و  ر

 شده بود و در آغوشش میفشردم
 _ عماد بس کن من طاقت اینجورز دیدنتو ندارم

 صدایش  رفته بود
 _ دوبم عزیز دلم تو كرا اومدز اینجا ؟

شدم بهش بگم  سراغت آده مجبور  شتم نیاد  شب به زور نگه دا _ معین رو دی
 یدم حال و احوالت دوب نیست

 ز ظهر به بعد برم شرکت و صبح استراحت کنم_ دیشب پیام داد که امرو
 _ دیلی نگرانته

_ همه این سالها نگران بوده نگران همه ما نگران دریت هاز من نگران شرکت 
شیرین جان  سام و آوا نگران قند دون دانم جون و آینده  و اموالمون نگران مهر

 ش نگران کار شدنی ها ظلمهاز بقیه نگران نارو زدن عزیزها و نزدیدها
 

 با بغض  فتم
 _ جدیدا هم که دریت هاز من اضافه شده

 هردو  زدیم زیر دنده و شاید این دنده هاز الدی کمی دردمان را التیام بخشد 
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آن روز حوصتتله باشتتگاه را اصتت  نداشتتتم ولی میدانستتتم نباید مستتئولیتم را   
 فراموش کنم و

 
 قتی رسیدم كند پیغام از معین روز تلفن دفتر داشتم 

ا حرفهاز دیشتتب فدر میدردم کمی از کنترل هایش را کم کند ولی هیچ فرقی ب
 ندرده بود باز همان رفتار ها و بازدواست هاز همیشگی اش شروع شد !!!

 معین غیر قابل تغییر بود و این بزر ترین حقیقت زند ی مان بود 
کارهایم ستتبك شتتده بود و مشتتغول تمرین هاز روز مره ام بودم که  منشتتی  
اشتتگاه بستتته از برایم آورد قابل حدس بود معین برایم  وشتتی دریده بود با ب

اینده مدل جدیدترز از قبلی بود اما نتوانستتت جاز آن را برایم پر کند دودش 
دنبالم آمد و شتتام با هم به رستتتوران رفتیم  نگاهش آنقدر دقیق بود که بعضتتی 

 اوقات حس میدردم سالهاست مرا ندیده است 
 دهانم  زاشتم و دنده ام  رفت قاشق را در

 _ كرا این طورز نگام میدنی ؟ 
 برعدس من اص  نخندید

 _ مواظب دودت باش بهم قول بده 
 _ اینقدر مواظبمی که نیاز نیست دودم مواظب باشم جناب نامدار

 _ ا ه یه روز نبودم
 

 بغضم  رفت
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یعنی   _ آوردز غذا رو کوفتم کنی ؟؟؟ اون روزز که تو نباشتتی منم نیستتتم
 هرجا تو باشی منم هستم پس نمیشه من باشم و تو نباشی

 _ نه قربونت بشم ،بخور نوش جونت 
شد بهت تافت بزنم همینجورز ثابت  _ معین کاش در این حالت مهربونت می

 بمونی
 

 با دره دندید
 _ اونوقت همیشه مهربون باشم تو یا زمینو منهدم میدنی یا دودتو

 مخرب نیستم   _ اوف اونقدرها هم دیگه
 _ عشق آدمو اهلی میدنه  

 _ شازده کوكولو ؟ داستانشو امشب واسم میخونی؟ 
 _ امشب دیلی کارها داریما

 كشمك زد و من عاشق این معین پر حرارت بودم
*** 

عماد ستتعی میدرد کم کم حداقل ظاهرش را به روال عادز زند ی بر رداند  با 
شخص  سخی غم كهره اش م بود  ، براز آرامش  دل عزیزانش اینده از كند فر

 دودش را سر پا نگه داشته بود
سم در  شد روز پرو آدرد لبا سی به بهترین نحو انجام می سم عرو تمام امور مرا
مزون فرانسوز در آن همه سپیدز در مقابل آینه حس کردم كه قدر دوشبخت 

ست که  شد نه! اینقدر دوب ا شت و بد با ست!!! نه اینده ز سناك ا ر هبودن تر
 لحظه نگران از دست دادنش دواهی بود...
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عمه برایم دعا میخواند آوا مدام از لباس تعریف میدرد معین را ممنوع الورود 
کرده بودند  و دودم از تماشاز دودم سیر نمیشدم پیراهن سپید ساده با دنباله 
شان  سدی درد سورا سنر  سر  سر تا  سی اش را  س از بلند و رویایی یقه پرن

ه بود و من مامئنم این لباس نهایت آرزوز دیلی از ددترکان زینت بخشتتید
 است 

 با ذوق كردی زدم و رو به عمه  فتم:
 _ دیدز با دره منو توز این لباس دیدز 

 اشدش را پاك کرد و باز قربان صدقه ام رفت
 _ كشم عسلی من شبیه فرشته ها شدز 

 
 در آغوشش کشیدم 

 دردشانی را روبه رویم  رفت و  فت: صاحب مزون همان لحظه تاج بزرگ و 
تا ازش تو کل دنیا موجوده  ٢_ دانوم نامدار این تاج معروف این برنده که فقى 

 امتحانش کن 
 اص  از آن تاج دوشم نیامده بود

 _ نه دوسش ندارم معین هم میدونم دوشش نمیاد
 

بینن بزن ادمی کرد و  فت :_ پس با اجازتون من تاج رو میبرم بیرون ایشتتون 
 مامئنم انتخابشون همینه
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 با حرص  فتم: دودم لباسمو عوض میدنم میبرم نشونش میدم
 

بعد از تعویض لباستتم با اکراه تاج را برداشتتتم و ستتمت اتاقی که معین منتظرم 
بود رفتم ، مشتتغول حرف زدن با تلفنش بود با دیدنم لبخندز زد و فهمید باید 

 زود تماسش را قاع کند 
 ست داشتی ؟_ لباستو دو

 محدم بغلش کردم
 _ سلیقه ات حرف نداره 

 _ حیف که توز تنت نزاشتی ببینم
 _ میبینی دیگه  باید صبر کنی 

 
 نگاهی به تاج در دستم اندادت و  فت:

 _ این كیه
 _ كه میدونم این زنیده میگه سلیقه جناب نامدار اینه

 لبش را  از  رفت و  فت: مودب باش شما
 لیقه تو كیه_ دوب به اون كه س

 _ واقعا هم به اون كه ، این شبیه ک ه دوده نه تاج
 بعد هر دو با هم دندیدیم

 در حالی که میب*و*سیدم  فت:
 _ به دیزاینرت بگو تاج  ل طبیعی سفید واسه اون شب آماده کنه، موافقی؟

 _ عالیه من که میدونی از جواهر و زیاد دردشیدن بدم میاد
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 را به دودش كسباندمحدم تر بغلم کرد و من 

_ اون دوتا كشتتم کهرباییت اندازه همه جواهرهاز دنیا میدردشتته آده عشتتق 
 من

لبش را به لبم دودت میخواستتتم همراهی اش کنم که در ستتالن باز شتتد و من 
 مثل برق  رفته ها از او جدا شدم

با ورود صتتاحب مزون مردد ستتخت و جدز من که کمی مشتتتش جلوز او باز 
ه كند سرفه کرد و سعی کرد مسیر فدرز كشم هاز متعجب شده بود سرن شد

زن را تغییر دهد و من كه قدر از این مزاحم هاز این مواقع حستتاس بیزار بودم 
سه و هر حرکتش جدید و ناب بود از این مردهایی که  آدر معین من هر ب*و*

 مدام آویزانت میشوند براز سیراب کردن مردانه هایشان نبود 
ا تشنه کردن را دوب بلد بود یا شاید عاش من از وجود او زیاد نمیدانم كرا ام

شتتده بود هر لحظه و هر جا جا انتظارش  را میدشتتیدم هر بار با او بودن مثل 
یر کردن در ستتیاره از ناشتتنادته بود این ناب بودنش باعث میشتتد ستتخت  ستتد

  یریها و  اه تند مزاجی هایش را نادیده بگیرم...
*** 

سراغ لیلی بروم صبح جمعه معین   شتم  صد دا حدم کرد به عمارت برویم ق
قبول کردم آنجا راحت تر میتوانستتتم بهانه براز رفتن پیدا کنم ، به آوا اصتترار 
سته با او به درید بروم  کردم همراهم به درید بیاید به معین  فتم آوا از من دوا

 او هم در عمارت کا
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 ر داشت و با رفتنمان مخالفتی ندرد 

ل راه آوا تمام حواسش به جاز رانند ی پرت من بود نگران بود  او را در تمام طو
ستتاعت دیگر همانجا باشتتم  ٢یك مجتمع تجارز تنها  زاشتتتم و قول دادم 
 بی اره از ترس معین رنر به صورت نداشت 

 به سختی با تاکسی دودم را به دانه لیلی رساندم 
 و دست هایش را با دامنش مشغول شستن حیاط بود با دیدن من سریع بلند شد

 دشك کرد و سمتم آمد
 _ اومدز دور سرت بگردم ؟

شید با ذوق بغلم کرد دلم براز این زن که در جوانی كنین  شمهایش میدرد ك
 شدسته و فرتوت شده بود میسودت

 بینی اش را با  کشید و با غم داصی  فت
حالش _ كند شتتبه دواب عمادو میبینم پریشتتون دیدمش دلم آشتتوب بود ، 

 دوبه؟ س مته؟
 _ س مته ولی روحش و قلبش داغونه

 بغضش غوغا کرد
 دستم را  رفت و لب پله از با هم نشستیم

 دستم را محدم میان دستهایش  رفته بود
_ من این ب  رو ستتر دودم و عماد و ب ه ام آوردم ددا ازم نمیگذره و هركی 

 سرم بیاد حقمه 
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 سعی کردم آرامش کنم
و رفت ا ن تنها کارز که میتونی واستته عماد کنی نجات  _  ذشتتته رد شتتد

به داطر انتقام از اونا  دودته بزار دیالش راحت شتتته اونم فدر میدنه پیمان 
 ایندارو باهات کرده اونم عذاب وجدان داره

 
 _ من دیگه كیزز ازم نمونده شرمند ی دوبی هاز عماد همیشه باهامه

 _ نمیاز باهام؟!
 در یر من شه _ نمیخوام عماد باز

_ قرار نیستتت بفهمه و در جریان باشتته وقتی موفق شتتدیم بهش میگیم، ا ه در 
 دودت میبینی از همین ا ن بسم الله

 
 سرش را پایین اندادت و كند ثانیه بعد  فت :

 _ کجا بریم؟
شی کارا ط قتم وکیل انجام میده بی  سترز می ستو معتبر پیدا کردم که ب _ یه انی

 دردسر 
 _ ددا از بزر ی کمت ندنه  

 _ ا ن میاز؟
 _ آدرس بهم بده فردا صبح اونجام یه کاراز ناتموم دارم تا شب انجام میدم

 
 شماره تلفنم را برایش نوشتم و آدرین حرفهایمان را زدیم 
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به ستتمت دیابان رفتم که دو معتاد با كاقو در مقابلم ظاهر شتتدند و تهدیدم 
بودند تمام پولی که همراهم بود را به آنها دادم حتی کردند دیلی حقیر و ناتوان 

شفقت و  شده بود دیگر وقت  شان روز حلقه ام زوم  شم طمع ساعتم، ولی ك
شدم با اینده كاقو دراش کوكدی از روز  شده بود با آنها در یر  شت تمام   ذ
شدم  شدند دم  مانتو به بازویم وارد کرد  ولی كند ثانیه بعد هر دو نقش زمین 

تم را برداشتتتم  اما پول ها را برایشتتان  ذاشتتتم و با ستترعت هركه تمام و ستتاع
 دودم را با تاکسی سر قرارم با آوا رساندم

 59پایان قسمت 
 

 یا حق 
 این مرد امشب میمیرد 60قسمت  #60
 

 " به رسم قصه ها ، یدی بود یدی نبود ...
 ...در این هنگام بود که روباه پیدا شد. 

 روباه  فت: س م! 
 ولی مودبانه جواب س م داد.  ازده کوكولو سر بر رداند و کسی را ندید،ش

 زیر دردت سیب...  صدا  فت: من اینجا هستم،
 شازده کوكولو پرسید: تو که هستی؟ كه دوشگلی!... 

 روباه  فت: من روباه هستم. 
شتتازده کوكولو به او تدلیف کرد که بیا با من بازز کن. من آنقدر غصتته به دل 

 رم که نگو...دا
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 اند. توانم با تو بازز کنم. مرا اهلی ندردهروباه  فت: من نمی
 شازده کوكولو آهی کشید و  فت: ببخش! 

 اما پس از کمی تامل باز  فت: 
 "اهلی کردن" یعنی كه؟  -

  ردز؟ روباه  فت: تو اهل اینجا نیستی. پی كه می
 ردن" یعنی كه؟  ردم. "اهلی کشازده کوكولو  فت: من پی آدمها می

کنند. این کارشان آزارنده است. مرغ روباه  فت: آدمها تفنر دارند و شدار می
  ردز؟شان همین است. تو پی مرغ میدهند و تنها فایدههم پرورش می

 ردم. نگفتی "اهلی کردن" یعنی شتتازده کوكولو  فت: نه، من پی دوستتت می
 كه؟ 

از است، یعنی "ع قه ایجاد موش شدهروباه  فت: "اهلی کردن" كیز بسیار فرا
 کردن..." 

 ع قه ایجاد کردن؟  -
سرب ه صدها هزارروباه  فت: البته. تو براز من هنوز پ ستی. مثل   از بیش نی

پسرب ه دیگر، و من نیازز به تو ندارم. تو هم نیازز به من ندارز. من نیز براز 
تو ا ر مرا اهلی کنی،  تو روباهی هستتم شتبیه به صتدها هزار روباه دیگر. ولی

هر دو بهم نیازمند دواهیم شد. تو براز من در عالم همتا نخواهی داشت و من 
 براز تو در دنیا یگانه دواهم بود... 

کنم فهمم...  لی هست... و من  مان میکم دارم میشازده کوكولو  فت: کم
 که آن  ل مرا اهلی کرده است...
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 شود دید... ین همه جور كیز میروباه  فت: ممدن است. در کره زم
شازده کوكولو آهی کشید و  فت: تتتتتتتتتل من  تتتتتتتتتاهی بداد ق,کم 
تود..این بودنش بود که او را  ت ت تاندنی ب ت ت ترور بود..اما م ت ت تله و مغ ت ت ت حوص

  ویم در زمین نیست. تبدیل به  تتتل من کرده .. ولی آنده من می
 روباه به ظاهر بسیار کنجداو شد و  فت: 

 در سیاره دیگرز است؟  -
 بله.  -
 در آن سیاره شداركی هم هست؟  -
 نه.  -
 كه دوب!... مرغ كاور؟  -
 نه!  -

 روباه آهی کشید و  فت: همیشه یک پاز کار می لنگد. 
 لیدن روباه به فدر قبلی دود باز شت و  فت: 

کنم و آدمها مرا. تمام زند ی من یدنوادت استتت. من مرغها را شتتدار می -
مرغها به هم شتتبیهند و تمام آدمها با هم یدستتتان. به همین جهت در اینجا 

لت می به کستتتا قات   ذرد. ولی تو ا ر مرا اهلی کنی، زند ی من هم ون او
صداز  شد که با  شنا دواهم  صداز پایی آ شد. من با  شن دواهد  دورشید رو

سوران فرو دوا صداز پاهاز دیگر مرا به  شت.  هد پاهاز دیگر فرق دواهد دا
برد، ولی صداز پاز تو هم ون نغمه موسیقی مرا از  نه بیرون دواهد کشید. 

رم دوبینی؟ من نان نمیزارها را در آن پایین میبع وه، دوب نگاه کن! آن  ندم
دازند انزارها مرا به یاد هیچ كیز نمیاز است.  ندمو  ندم در نظرم كیز بیفایده



wWw.Roman4u.iR  7٤٤ 

 

ط یی دارز. و كقدر دوب دواهد  و این جاز تاستتف استتت! اما تو موهاز
شی! كون  ندم که به رنر ط ست مرا به یاد  شد آن وقت که مرا اهلی کرده با

زار دوست دواهم تو دواهد اندادت. آن وقت من صداز وزیدن باد را در  ندم
 داشت... 

 روباه ساکت شد و مدت زیادز به شازده کوكولو نگاه کرد. آدر  فت: 
 لی کن! بیزحمت... مرا اه -

دواهد، ولی زیاد وقت ندارم. شتتتازده کوكولو در جواب  فت: دیلی دلم می
 من باید دوستانی پیدا کنم و دیلی كیزها هست که باید بشناسم. 

شنادت. آدمها دیگر وقت روباه  فت: هیچ كیزز را تا اهلی ندنند، نمی توان 
سادته و پردادته  درند. از دکان میشنادتن هیچ كیز را ندارند. آنها كیزهاز 

شد، آدمهامانده ست بفرو ست که دو سبی نی ست . تو ا ر اند بیاما كون کا دو
 دواهی مرا اهلی کن! دوست می

 شازده کوكولو پرسید: براز این کار كه باید کرد؟ 
روباه در جواب  فت: باید صبور باشی ، دیلی صبور. تو اول کمی دور از من 

شدل  ز علفها می شینیبه این  شم به تو نگاه دواهم کرد و ن . من از  وشه ك
ست. ولی تو هر روز  سوءتفاهم ا شمه  سرك تو هیچ حرف نخواهی زد. زبان 

 توانی قدرز جلوتر بنشینی. می
 فردا شازده کوكولو باز آمد. 

 روباه  فت: 
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آمدز. تو ا ر مث  هر روز ستتتاعت كهار بعد از بهتر بود به وقت دیروز می -
کم دوشتتحال دواهم شتتد، و هر كه ستتاعت ستته ببعد کم ظهر بیایی، من از

شتر وقت بگذرد، ساعت  بی سر  شتر دواهد بود.  شحالی من بی ساس دو اح
شد و آن وقت به ارزش دوشبختی پیكهار نگران و هیجان دواهم زده دواهم 

 داند کی دود را برازبرد. ولی ا ر در وقت نامعلومی بیایی، دل مشتاق من نمی
 اراید... آدر در هر كیز باید آیینی باشد. استقبال تو بی

 شازده کوكولو پرسید: "آیین" كیست؟ 
ست که باعث  شده، كیزز ا سیار فراموش  ست ب روباه  فت: این هم كیزز ا

ساعتهاز دیگر فرق پیدا کند. مث  می ساعتی با  شود روزز با روزهاز دیگر و 
به  هاز پنجشتتن ند: روز یان من براز دود آیینی دار دارك با ددتران ده شتت

ستانها به می ست. من در آن روز تا پاز تاک شنبه روز نازنینی ا صند. پس پنج رق
 روم. ا ر شداركیها هروقت دلشا ردش می

 
 دواستن می

 داشتم. شدند و من دیگر تعایل نمیرقصیدند، روزها همه به هم شبیه میمی
... 

شد، با دره شتازده کوكولو روباه را اهلی کرد و كون ستاعت  جدایی نزدیک 
 روباه  فت:

 آه، من  ریه دواهم کرد.-
 شازده کوكولو  فت:
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صیر - ست دودت تق ستم، نمی را تو بد من. ا ستی دودت ولی دوا  هک دوا
 ...کنم اهلیت

 روباه  فت: درست است.
 شازده کوكولو  فت: ولی تو  ریه دواهی کرد!

 درست است.-
 پس كیزز براز تو نمی ماند. -
اند. رنر  ندمزارها...که به رنر موهاز ط یی تو استتت، یاد تو كرا، می م -

 را برایم زنده می کند...
 سپس  فت:

باره برو- ها دو ید دواهی بار این. ببین را  ل هان دودت  ل که فهم  درج
 .نمک هدیه تو به را رازز تا  رد بر من پیش دداحافظی براز بعد.یدتاست

 دید. به آنها  فت:شازده کوكولو رفت و دوباره  لها را 
شما را اهلی  سی  ستید. ک شما هیچ نی شباهتی به  ل من ندارید ،  شما هیچ 
شما بود.  سی را اهلی ندرده اید. روباه من هم مثل  شما هم ک ست و  ندرده ا
روباهی شتتبیه صتتد هزار روباه دیگر بود. ولی من او را دوستتت دودم کردم و 

 حا  او در جهان یدتاست.
 ه شدند.و  لها سخت شرمند

 شازده کوكولو باز  فت:
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شما زیبایید، ولی جز زیبایی هیچ ندارید.کسی براز شما نمی میرد.البته  ل -
به تنهایی مهم تر از همه  یه شتتما می بیند ولی او  مرا هم رهگذر عادز شتتب
 شماست، كون من فقى او را آب داده ام، كون فقى او را زیر حباب  ذاشته ام،

ناه داطر او كون فقى براز او پ ته ام، كون فقى براز  با تجیر ستتتاد گاه 
کرمهایش را کشتتته ام)جز دو ستته کرم براز پروانه شتتدن(، كون فقى به  له 
 ذارز او یا به دودستتتایی او یا  اهی هم به قهر و ستتدوت او  وش داده ام. 

 كون او  ل من است.
 سپس پیش روباه بر  شت.  فت:

 .حافظ ددا -
 روباه  فت:

ست:  ددا حافظ. - ساده ا سیار  ست و ب شم دل می » راز من این ا فقى با ك
 «توان دوب دید.اصل كیزها از كشم سر پنهان است.

 شازده کوكولو تدرار کرد تا در داطرش بماند:
 اصل كیزها از كشم سر پنهان است.-

 روباه باز  فت:
همان مقدار وقتی که براز  لت صترف کرده از باعث ارزش و اهمیت  لت -

 ت.شده اس
 شازده کوكولو تدرار کرد تا در داطرش بماند:

 ...ام کرده صرف  لم براز که وقتی مقدار همان -
 روباه  فت:
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آدمها این حقیقت را فراموش کرده اند.اما تو نباید فراموش کنی. تو مستتئول  -
 همیشگی آن می شوز که اهلیش کرده از. تو مسئول  لت هستی...

 در داطرش بماند:شازده کوكولو تدرار کرد تا 
 من مسئول  لم هستم."

 
شتر  شش بودم را بی ستان در آغو شتاقد دا ست و مرا که كون کودکی م کتاب را ب

 به دود فشرد پیشانی ام را ب*و*سید و زیر لب تدرار کرد: 
 _ من مسئول  لم هستم

 
تازه  با نادن هایم  طري میزدم  فتم: منم  هماناور که روز ستتینه برهنه اش 

 هلی شدن یعنی كی فهمیدم ا
 باز هم ب*و*سیدم 

 _  اینم از داستان امشب
 _ دوش به حالت

 با تعجب نگاهم کرد و  فت 
 _ كرا؟

_ یه عالمه کتاب دوندز شتتعر و داستتتان بلدز مهمتر از همه بلدز دوب 
 بنویسی دوب حرف بزنی 

 لبخند زد و  فت:
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ه این هنره بودند توو_ تا قبل اومدن تو نمیدونستتتم این قابلیت ها رو دارم پس 
 دانم کوكولو

 
 مشت آرامی به سینه اش زدم

 _ این قدر به من نگو دانم کوكولو دیگه
لبخند شتتیانت آمیزز زد و با انگشتتت روز لبم را نوازش کرد و به تنم كشتتم 

 دودت و  فت:
 _ دانم بزرگ شدن میدونی که كه عواقبی داره؟ 

 
سمت پیراهنم رفت با یاد آورز زدم ستش که  بازویم که تمام طول روز زیر  د
 آستین بلند پنهان کرده بودم مثل فنر از جا پریدم

 با كشم هاز پر از سوال دیره نگاهم کرد صدایش جدز شده بود
 _ كته؟ كی شد؟

 _ میشه بخوابیم من دوابم میاد
 

 كشم هایش را به سبك دودش ریز کرد و  فت:
 _ میخوابیم ،این ترسیدن داشت؟!

 
 ک ه  زاشتن محاله !!() سر اینو 

پتو را محدم دور دودم و پی یدم و دودم را جمع کردم و كشتتمهایم را به زور 
 بستم و  فتم: عشقم شبت بخیر 
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هیچ نمیگفت و ثابت مانده بود آن ستتی ثانیه از وحشتتتناك ترین لحظات آن 
شبانه روز بود سدوت معین همیشه یك کتاب تعبیر داشت در پسد هر سدوتش 

 ت و تصمیم غافلگیر کننده نهفته بود و همین طور هم شد!!!!یك حرک
 وقتی آن قدر جدز نامم را به زبان آورد فاتحه دودم را دواندم!!!

 _ یلدا!!!
 ) یا ددا دودت رحم کن(

 با صداز دواب آلو  فتم
 _ بله

 صدایش مدام جدز تر و دستورز تر میشد !!!
 _ پاشو بشین لافا 

 
 تنش را فقى من میدانستم و معنی این مدل لافا  ف

 _ آده دسته ام دوابم میاد
 _ میخوابیم ولی قبلش شما باید یه كیزز واسه من تعریف کنی ، درسته؟!

 
 مشت من در مقابل این مرد همیشه باز شده بود!!!

 نشستم و زیر كشمی نگاهش کردم از نگاهش شرم داشتم 
 ت و سرم را با  آوردبغض کرده بودم و كانه ام میلرزید ، كانه ام را  رف

 _  ریه نمیدنیا!!! 
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 _ ببخشید
 _ كیزز که نمیدونمو ببخشم؟

 _ میشه ندونسته ببخشی؟
 _ من فقى دروغ و پنهان کاریو هیچ وقت نمیبخشم 

 اینو كرا متوجه نمیشی؟
 _ دوب ته همه کارهاز بد به همینا میرسه دیگه 

 
 ادم کرده بود 

 _ پیرهنتو در بیار 
كاره از جز تستتلیم شتتدن نداشتتتم لباستتم را که در آوردم كشتتمش به باند و 
كستتبی که روز زدمم  زاشتتته بودم افتاد انگار همه دلخورز ها و جدیتش 

 تبدیل به نگرانی ش
 

 د 
 دست سمت باند برد پرسید
 _ كه کردز با دودت باز؟

 
سب را با دقت و آرام ب ست ، معین باند و ك شد از کرد بغض مانده در  لویم 

زدمم عمیق نبود حتی دونریزز هم نداشتتت دندان هایش را روز هم محدم 
 فشار داد 

 _ درد داره؟
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 _ نه
 _ پس این  ریه واسه كیه؟

 با سوالش  ریه ام تشدید شد و میان  ریه جوابش را دادم  
 _ ا ن میپرسی كرا این طورز شده واسه اون  ریه میدنم

دنده اش  رفت رویش را بر رداند تا دنده میان همه عصتتبانیت و نگرانی اش 
 اش را نبینم و  فت:

بابام  به من نگو ب ه نگو کوكولو ، مراقبم نباش ، کنترلم ندن ،  _  بعد میگی 
 نباش ، کارا و رفتاراز تو رو مهرسامم انجام نمیده

 
 حق با او بود لوس شدن و  ریه را سپر فرار از شماتت هایش کرده بودم 

 
شد و بیرون رفت و كند دقیقه بعد با بتادین و باند بر  شت و در  از جایش بلند

 حال ضد عفونی کردن زدمم  فت:
 _ میشنوم

 
بتادین زدمم را میستتوزاند ولی وقت اعتراض نبود باید فدر جوابی قانع کننده 

 براز معین بودم 
 _ عصبانی نشو راستشو میگم

 _ راستشو میگی 
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كاقو تهدیدم کردن حلقمو که دواستن باهاشون  _ دوتا معتاد پو مو  رفتن و با
 در یر شدم

 
صدایش دیلی بلند  شده بود رنگش پرید!!!  شاد  شم هایش از فرط تعجب   ك

 شده بود
 _ یلدا!!!!!!

 
 كشم هایم را بستم و تند تند شروع کردم

_ جون من داد نزن قاطی هم ندن من دوستتتت دارم نمیخواستتتم نگران شتتی 
اونا یهو منو یه جاز دلوت دفت کردن نگو که كرا در بعدم تقصتتیر من نبود 

  یر شدز و باید حلقه رو میدادز که عمرا حلقمو میدادم 
 

 جرات باز کردن كشم هایم را نداشتم
 _ کجا؟!

 ) واز جواب این سوالشو كی بدم؟ (
 _ تو پشت پارکینر پاساژ

 _ آوا کجا بود؟
 _ توز پاساژ

 _ تو تنها اونجا كی کار میدردز؟
 من از یه در اشتباهی رفتم یهو از اونجا در اومدم _

 ک فه شده بود دستش را روز سرش  زاشته بود
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 _ ا ن باید بفهمم؟ حتما دلیلی واسه پنهان کاریات دارز
 _ نمیخواستم نگران شی

_ باورم نمیشتته یلدا و با دره علتشتتو دودم میفهمم و میدونی مستتئله از که  
 بگی واسم دیلی با هم فرق داره   دودم بفهمم با اینده دودت

 
 لعنت به من و پنهان کارز هایم !!!!!

زدمم را که بستتتت بدون هیچ حرفی و با دلخورز دوابید و مجبورم کرد من  
هم بی صتتدا بخوابم و فقى ددا میدانستتت ستتدوت این مرد بدترین شتتدنجه 

 عمرم بود
م  را که جواب داد صبح با تلفن عماد از دواب بیدار شدم معین حمام بود تلفن

 توقع نداشتم عماد عزیزم آنقدر عصبی باشد
 _ الو یلدا کجایی تو؟!

 _ جانم ؟ دونه ام 
 _ تو دیروز اون محله كه غلای میدردز بی دبر من؟

 
 نمیدانستم كه جوابی باید بدهم

 _ عماد من میخواستم با لیلی حرف بزنم
ست؟! تو بدون اط ع من و تنها رفتی ؟! آقا بفهمه  _ تو میدونی اون محله کجا

سوت  سی ؟ واز واز واز مغزم  شنا شوهرتو نمی من كه جوابی براش دارم؟ تو 
 کشید
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 _ عماد من باید باهاش حرف میزدم ، دودش بهت  فت؟

عه آدرته اون  كه دبره؟  دف _ دیر ولی فدر کردز من نمیفهمم تو اون دونه 
 سمتا میرز باشه؟

 _ باشه بابا حا   نده اش ندن
 

 یلی جدز  فت:د
 _ سریع قول بده زود باش

 
 باید قول میدادم؟!

 
یاد من میتونم دودم تصتتمیم  بدم م مه مواظبمن  ده ه ماد من از این _ ببین ع

 بگیرم دودمم مراقب...
 

هنوز حرفم تمام نشتتده بود که معین حوله به تن از حمام دارج شتتد و دیره به 
 من ماند که حرفم را قورت داده بودم 

 
 سید: یلدا كی شدز؟ عماد پر

 _ باشه باشه میام
 _ کجا بیاز؟

 _ آره معینم از حمام اومده
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 كشم هاز تنر شده معین دیدنی بود!!!

 _ برو تا جفتمونو به باد فنا نسپردز 
 _ قربونت منم همیناور

 
شت دى بوده  سی پ سید كه ک شم پر بعد از اینده قاع کردم معین با حالت ك

 است؟
 _ عماد بود 

 موقع صبح كی کار داشت؟_این 
 _ من باید واسه حرف زدن با داداشمم حساب کتاب پس بدم؟!

 
سیر فدرز اش را عوض کنم با  ستم م ضر جوابی متنفر بود و میخوا معین از حا
سدوت را  شدنجه  صمیم  رفت متود  سف كند ثانیه نگاهم کرد و ت ادم و تا

 ادامه دهد!!!
 

دواهد داشتتت قاعا همانجا با یك  و ا ر میدانستتتم این ستتدوت تا کجا ادامه
 ب*و*سه تمامش میدردم 

 
شت هركند که فقى  صد رفتن به امارات را دا صمیمش را  رفته بود و ق روز  ٤ت

 بود اما جدایی از جان جانان براز من محال بود 
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حدم کرد که به عمارت بروم و تنها در دانه نمانم  حس میدردم میتوانستتتت 
من استتت ستتعی کردم دودم را بی تفاوت جلوه  نرود و قصتتدش از رفتن تنبیه

 دهم ،جنگی بی دلیل در سدوت آغاز شده بود !!!!
 

سر رم آرایش کرده بودم و  ست و کمدش ندردم دودم را  كمدانش را دودش ب
 با حرص بیشتر و بیشتر آرایش میدردم

صدایم  شنیدم که  صدایش را که این روزها از من دریغ میدرد را  شد  آماده که 
  میدرد

 _ یلدا حاضرشدز تو پارکینگم
 

ال کردم وقتی رفتم منتظر  فت!!! لج کرده بودم و از حرصتتم دیلی مع ر
شدم  سوار  که  شین منتظر مانده بود  صبانیتش بودم ولی دیلی ریلدس در ما ع
به رسم و عادت همیشه دم شد و کمربندم را بست  و از جعبه دستمال کاغذز 

  رفت دستمالی بیرون آورد و رو به رویم
 با تعجب پرسیدم

 _ این كیه؟
 نگاهم کرد و با اشاره كشمش لبم را نشان داد و  فت

 _ پر رنگه کمش کن 
 

 ) فداز اون غیرتت بشم که حساسیتت به رژ در هر حالتی پا ب
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 ر جاست(
دستمال را  رفتم و جلوز آینه کل رژم را با حرص پاك کردم باز اهمیت نداد و   

 از پارکینر دارج شدماشین را روشن کرد و 
 

 در حالی که حواسش به رانند ی بود و نگاهم از عمد نمیدرد شروع کرد
_ دوست ندارم بگم این كند روز  زم نیست برز باشگاه و بمونی دونه،  ولی 

 ولی ولی فقى عاقل باش 
 _ من عاقلم تو هم نگرانم بودز نمیرفتی

 _ نمیشد نرم 
 _ میشد 

 
 نازم را بدشد ولی باز سدوت و لعنت به این سدوت!!!!توقع داشتم مثل همیشه 

 
 معین رفت و با هر بار رفتنش نیمی از عمر مرا با دودش میبرد

 به دودم قول دادم اینبار واقعا عاقل باشم و به او ثابت کنم لیاقت اعتماد را دارم 
با وکیل  براز ط قش صتتحبت کردم  کارهاز بستتترز لیلی را انجام دادم و 

شده بودم شماره وکیل را از منشی شرکت بگیرم  و  با دره رویس بزرگ مجبور 
به او  که  از هیچ كیز را براز  زارش  هایش طورز تفهمیم کرده بود  ند کارم

 نمیگذشتند 
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مشتتغول بازز با مهرستتام بودم که تلفنم زنر دورد هنوز دلم با دیدن استتمش 
 روز صفحه  وشی ام میلرزید

 _ بله
 هترین ملودز دنیا بود صداز بم و جذابش ب

 _ س م دانوم
 _ س م آقا 
 _ دوبی؟

  
 _ نبودنت ,

 نقشه ز دانه را عوض کرده است ...
 و هركه می  ردم

 آن  وشه ز دیوانه ز اتاق را پیدا نمی کنم ...
 احساس می کنم

 کسی که نیست
 کسی که هست را 
 از پا درمی آورد ...

 
 

شته بودم  نمیدانم كرا قاعه از که در دل تنگی ا شب در دفتر داطراتم نو ش دی
برایش دواندم!!! من در زیبا ابراز عشق کردن  ضعیف بودم و معین بی اره حتما 

 بهت زده شده بود بعد كند ثانیه صداز لرزانش درمن جانم را به آتش کشید
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 _دوستت دارم دوستت دارم 
 

 از این دوست داشتن هایی که همیشه براز مبادا قایمش میدرد!!!
 

 بعضی وقت ها  ریه كه قدر شیرین است
 

 _ دانومم  ریه ندن دیگه
 _ كرا رفتی؟ 

 _ مگه بودنم ناراحتت نمیدرد مگه  یر دادنام اذیتت نمیدرد ؟
 _ معین با نبودنت منو مجازات ندن

_ نه نمیخواستم مزاحمت باشم نمیخواستم تو كیزهایی که بهم مربوط نیست 
  ددالت کنم و حساب کتاب پس بدز

 _ متلك میندازز ؟
 _ نه واقعیت رو میگم

 
قدرز  رو راستتتت بودن  ته بودم دلم  هان کردن از معین دستت قدر از پن كه 

 میخواست تاوانش هركه بود اهمیتی نداشت
_ معین من کار بدز نمیدنم فقى دارم به یه نفر کمك میدنم مثل دودت که به 

 دیلی ها کمك میدنی
 _ من حرفی زدم ؟ كیزز پرسیدم؟
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 میدونم که ناراحتی ازم _
_ نه فقى بدون ط ق همیشتته آدرین راه حله دوستتتی و کمدت دوستتتی داله 

 درسه نباشه
 _ بعضی وقتها بهترین و تنها راه حله 

 _ تا توز زند ی کسی نباشی نمیتونی اینو تشخیص بدز 
 _ تو میدونی اون که دارم کمدش میدنم کیه؟

  زم نیست کاراز تو رو بهم  زارش بده  _ نه ولی دودم نخواستم بدونم ،  فتم
 _معین من میخوام بهت بگم به کمدت نیاز دارم

 _ باشه عزیزم هر وقت حس کردز باید بهم بگی در ددمتتم 
 

 كه قدر دجالت زده شده بودم....
 _ کی بر میگردز؟

 _ پروازم پس فرداست ولی میگم فردا اوکی کنن بیام دوبه؟
 _ آره زود بیا هركه زودتر

 
عاشتتقانه هایی که درج هم کردیم حتی یاد آورز جم تش هم دلم را آرام آرام 

 میدند ...
 

با اصرار عمه را راضی کردم به آپارتمان بروم  و دودم و دانه را براز جان جانان 
 آماده کنم
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با هزار زحمت و پرس و جو از عمه فسنجون درست کردم ، به دودم رسیدم و 
 آماده آمدنش بودم  

ن دانه زنر دورد شتتماره اش را نمیشتتنادتم معین دوستتت نداشتتت تلفن تلف
ناشتتناس را جواب بدهم نمیدانم كرا نیرویی مرا به ستتمت  وشتتی تلفن برد 
بدون اینده كیزز بگویم صتتتداز یك زن تمام قلب و   وشتتی را برداشتتتم 

 احساسم را ك ند...
 _ الو معین ؟ 

 
ین هایش به زبان نمی آورند را كه معین ؟! نام جان جانان من را که نزدیك تر

 راحت و صمیمی به زبان می آورد این ناشناس !!!!
 معین  فتن تنها حق من بود و بس

 
 با همه حرصم جواب دادم

 _ بله؟ بفرمایید؟
 كند لحظه مدث کرد و تماس را قاع کرد 

  وشی در دستم مانده بود 
ست ها بر سرم فرود ددایا  كرا همیشه در دوش ترین لحظاتم دردز از دور د

 می آید؟
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سوغاتی هایم را باز کردم از دل  شام دوردیم  سیدم بغلم کرد  معین آمد ب*و*
 تنگی هایش  فت ...

اما هیچ نفهمیدم یلدا همان ستتاعت ها با صتتداز آن زن ناشتتناس به دنیاز 
 دیگرز هجرت کرده بود 

کرده بود لذت همه دوشی هایم را یاد آورز اسم جان جانانم که یك زن هجی 
 نابود میدرد....

 60پایان قسمت 
 

 یا حق 
 این مرد امشب میمیرد 60قسمت  #60
 

 " به رسم قصه ها ، یدی بود یدی نبود ...
 ...در این هنگام بود که روباه پیدا شد. 

 روباه  فت: س م! 
 ولی مودبانه جواب س م داد.  شازده کوكولو سر بر رداند و کسی را ندید،

 زیر دردت سیب...  اینجا هستم، صدا  فت: من
 شازده کوكولو پرسید: تو که هستی؟ كه دوشگلی!... 

 روباه  فت: من روباه هستم. 
شتتازده کوكولو به او تدلیف کرد که بیا با من بازز کن. من آنقدر غصتته به دل 

 دارم که نگو...
 اند. توانم با تو بازز کنم. مرا اهلی ندردهروباه  فت: من نمی
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 کوكولو آهی کشید و  فت: ببخش!  شازده
 اما پس از کمی تامل باز  فت: 

 "اهلی کردن" یعنی كه؟  -
  ردز؟ روباه  فت: تو اهل اینجا نیستی. پی كه می

  ردم. "اهلی کردن" یعنی كه؟ شازده کوكولو  فت: من پی آدمها می
رغ ست. مکنند. این کارشان آزارنده اروباه  فت: آدمها تفنر دارند و شدار می

  ردز؟شان همین است. تو پی مرغ میدهند و تنها فایدههم پرورش می
 ردم. نگفتی "اهلی کردن" یعنی شتتازده کوكولو  فت: نه، من پی دوستتت می

 كه؟ 
از است، یعنی "ع قه ایجاد روباه  فت: "اهلی کردن" كیز بسیار فراموش شده

 کردن..." 
 ع قه ایجاد کردن؟  -

سرب هروباه  فت: الب صدها هزارته. تو براز من هنوز پ ستی. مثل   از بیش نی
پسرب ه دیگر، و من نیازز به تو ندارم. تو هم نیازز به من ندارز. من نیز براز 
تو روباهی هستتم شتبیه به صتدها هزار روباه دیگر. ولی تو ا ر مرا اهلی کنی، 

هی داشت و من هر دو بهم نیازمند دواهیم شد. تو براز من در عالم همتا نخوا
 براز تو در دنیا یگانه دواهم بود... 

کنم فهمم...  لی هست... و من  مان میکم دارم میشازده کوكولو  فت: کم
 که آن  ل مرا اهلی کرده است...

 شود دید... روباه  فت: ممدن است. در کره زمین همه جور كیز می
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 ق,کم شازده کوكولو آهی کشید و  فت: تتتتتتتتتل من  تتتتتتتتتاهی بداد
تود..این بودنش بود که او را  ت ت تاندنی ب ت ت ترور بود..اما م ت ت تله و مغ ت ت ت حوص

  ویم در زمین نیست. تبدیل به  تتتل من کرده .. ولی آنده من می
 روباه به ظاهر بسیار کنجداو شد و  فت: 

 در سیاره دیگرز است؟  -
 بله.  -
 در آن سیاره شداركی هم هست؟  -
 نه.  -
 . مرغ كاور؟ كه دوب!.. -
 نه!  -

 روباه آهی کشید و  فت: همیشه یک پاز کار می لنگد. 
 لیدن روباه به فدر قبلی دود باز شت و  فت: 

کنم و آدمها مرا. تمام زند ی من یدنوادت استتت. من مرغها را شتتدار می -
مرغها به هم شتتبیهند و تمام آدمها با هم یدستتتان. به همین جهت در اینجا 

به  قات  لت میاو  ذرد. ولی تو ا ر مرا اهلی کنی، زند ی من هم ون کستتتا
صداز  شد که با  شنا دواهم  صداز پایی آ شد. من با  شن دواهد  دورشید رو
سوران فرو دواهد  صداز پاهاز دیگر مرا به  شت.  پاهاز دیگر فرق دواهد دا
برد، ولی صداز پاز تو هم ون نغمه موسیقی مرا از  نه بیرون دواهد کشید. 

رم دوبینی؟ من نان نمیزارها را در آن پایین میوه، دوب نگاه کن! آن  ندمبع 
دازند انزارها مرا به یاد هیچ كیز نمیاز است.  ندمو  ندم در نظرم كیز بیفایده

و این جاز تاستتف استتت! اما تو موهاز ط یی دارز. و كقدر دوب دواهد 
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شی! كون  ندم که  به رنر ط ست مرا به یاد شد آن وقت که مرا اهلی کرده با
زار دوست دواهم تو دواهد اندادت. آن وقت من صداز وزیدن باد را در  ندم

 داشت... 
 روباه ساکت شد و مدت زیادز به شازده کوكولو نگاه کرد. آدر  فت: 

 بیزحمت... مرا اهلی کن!  -
دواهد، ولی زیاد وقت ندارم. شتتتازده کوكولو در جواب  فت: دیلی دلم می

 باید دوستانی پیدا کنم و دیلی كیزها هست که باید بشناسم.  من
شنادت. آدمها دیگر وقت روباه  فت: هیچ كیزز را تا اهلی ندنند، نمی توان 

سادته و پردادته از دکان می درند. شنادتن هیچ كیز را ندارند. آنها كیزهاز 
شد، آدمهامانده ست بفرو ست که دو سبی نی ست .اند بیاما كون کا ر تو ا  دو

 دواهی مرا اهلی کن! دوست می
 شازده کوكولو پرسید: براز این کار كه باید کرد؟ 

روباه در جواب  فت: باید صبور باشی ، دیلی صبور. تو اول کمی دور از من 
شدل  ز علفها می شم به تو نگاه دواهم کرد و به این  شینی. من از  وشه ك ن

سو شمه  سرك ست. ولی تو هر روز تو هیچ حرف نخواهی زد. زبان  ءتفاهم ا
 توانی قدرز جلوتر بنشینی. می

 فردا شازده کوكولو باز آمد. 
 روباه  فت: 

آمدز. تو ا ر مث  هر روز ستتتاعت كهار بعد از بهتر بود به وقت دیروز می -
کم دوشتتحال دواهم شتتد، و هر كه ظهر بیایی، من از ستتاعت ستته ببعد کم
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شتر وقت بگذرد، شحالی بی ساس دو ساعت  اح سر  شتر دواهد بود.  من بی
شد و آن وقت به ارزش دوشبختی پیكهار نگران و هیجان دواهم زده دواهم 

 داند کی دود را برازبرد. ولی ا ر در وقت نامعلومی بیایی، دل مشتاق من نمی
 استقبال تو بیاراید... آدر در هر كیز باید آیینی باشد. 

 شازده کوكولو پرسید: "آیین" كیست؟ 
ست که باعث ر شده، كیزز ا سیار فراموش  ست ب وباه  فت: این هم كیزز ا

ساعتهاز دیگر فرق پیدا کند. مث  می ساعتی با  شود روزز با روزهاز دیگر و 
با ددتران ده  به  هاز پنجشتتن ند: روز یان من براز دود آیینی دار دارك شتت

ستمی ست. من در آن روز تا پاز تاک شنبه روز نازنینی ا صند. پس پنج نها به ارق
 روم. ا ر شداركیها هروقت دلشا ردش می

 
 دواستن می

 داشتم. شدند و من دیگر تعایل نمیرقصیدند، روزها همه به هم شبیه میمی
... 

شد،  با دره شتازده کوكولو روباه را اهلی کرد و كون ستاعت جدایی نزدیک 
 روباه  فت:

 آه، من  ریه دواهم کرد.-
 شازده کوكولو  فت:

صی - ستی که تق ستم، ولی دودت دوا ست. من بد تو را نمی دوا ر دودت ا
 اهلیت کنم...

 روباه  فت: درست است.
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 شازده کوكولو  فت: ولی تو  ریه دواهی کرد!
 درست است.-
 پس كیزز براز تو نمی ماند. -
كرا، می ماند. رنر  ندمزارها...که به رنر موهاز ط یی تو استتت، یاد تو  -

 ند...را برایم زنده می ک
 سپس  فت:

باره برو- ها دو ید دواهی بار این. ببین را  ل هان دودت  ل که فهم  درج
 .نمک هدیه تو به را رازز تا  رد بر من پیش دداحافظی براز بعد.یدتاست

 شازده کوكولو رفت و دوباره  لها را دید. به آنها  فت:
شما  سی  ستید. ک شما هیچ نی شباهتی به  ل من ندارید ،   را اهلیشما هیچ 

شما بود.  سی را اهلی ندرده اید. روباه من هم مثل  شما هم ک ست و  ندرده ا
روباهی شتتبیه صتتد هزار روباه دیگر بود. ولی من او را دوستتت دودم کردم و 

 حا  او در جهان یدتاست.
 و  لها سخت شرمنده شدند.

 شازده کوكولو باز  فت:
 ل  از شما نمی میرد.البتهشما زیبایید، ولی جز زیبایی هیچ ندارید.کسی بر-

به تنهایی مهم تر از همه  یه شتتما می بیند ولی او  مرا هم رهگذر عادز شتتب
 شماست، كون من فقى او را آب داده ام، كون فقى او را زیر حباب  ذاشته ام،
داطر او  ته ام، كون فقى براز  با تجیر ستتتاد گاه  ناه كون فقى براز او پ

براز پروانه شتتدن(، كون فقى به  له کرمهایش را کشتتته ام)جز دو ستته کرم 
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 ذارز او یا به دودستتتایی او یا  اهی هم به قهر و ستتدوت او  وش داده ام. 
 كون او  ل من است.

 سپس پیش روباه بر  شت.  فت:
 .حافظ ددا -

 روباه  فت:
ست:  - ساده ا سیار  ست و ب شم دل می » ددا حافظ. راز من این ا فقى با ك

 «از كشم سر پنهان است. توان دوب دید.اصل كیزها
 شازده کوكولو تدرار کرد تا در داطرش بماند:

 اصل كیزها از كشم سر پنهان است.-
 روباه باز  فت:

همان مقدار وقتی که براز  لت صترف کرده از باعث ارزش و اهمیت  لت -
 شده است.

 شازده کوكولو تدرار کرد تا در داطرش بماند:
 صرف کرده ام...  لم براز که وقتی مقدار همان -

 روباه  فت:
آدمها این حقیقت را فراموش کرده اند.اما تو نباید فراموش کنی. تو مستتئول  -

 همیشگی آن می شوز که اهلیش کرده از. تو مسئول  لت هستی...
 شازده کوكولو تدرار کرد تا در داطرش بماند:

 من مسئول  لم هستم."
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شتاقد د ست و مرا که كون کودکی م شتر کتاب را ب شش بودم را بی ستان در آغو ا
 به دود فشرد پیشانی ام را ب*و*سید و زیر لب تدرار کرد: 

 _ من مسئول  لم هستم
 

تازه  با نادن هایم  طري میزدم  فتم: منم  هماناور که روز ستتینه برهنه اش 
 فهمیدم اهلی شدن یعنی كی 

 باز هم ب*و*سیدم 
 _  اینم از داستان امشب

 _ دوش به حالت
 با تعجب نگاهم کرد و  فت 

 _ كرا؟
_ یه عالمه کتاب دوندز شتتعر و داستتتان بلدز مهمتر از همه بلدز دوب 

 بنویسی دوب حرف بزنی 
 لبخند زد و  فت:

_ تا قبل اومدن تو نمیدونستتتم این قابلیت ها رو دارم پس این هنره بودند تووه 
 دانم کوكولو

 
 مشت آرامی به سینه اش زدم

 ن نگو دانم کوكولو دیگه_ این قدر به م
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لبخند شتتیانت آمیزز زد و با انگشتتت روز لبم را نوازش کرد و به تنم كشتتم 
 دودت و  فت:

 _ دانم بزرگ شدن میدونی که كه عواقبی داره؟ 
 

سمت پیراهنم رفت با یاد آورز زدم بازویم که تمام طول روز زیر  ستش که  د
 دمآستین بلند پنهان کرده بودم مثل فنر از جا پری

 با كشم هاز پر از سوال دیره نگاهم کرد صدایش جدز شده بود
 _ كته؟ كی شد؟

 _ میشه بخوابیم من دوابم میاد
 

 كشم هایش را به سبك دودش ریز کرد و  فت:
 _ میخوابیم ،این ترسیدن داشت؟!

 
 ) سر اینو ک ه  زاشتن محاله !!(

شتتمهایم را به زور پتو را محدم دور دودم و پی یدم و دودم را جمع کردم و ك
 بستم و  فتم: عشقم شبت بخیر 

 
هیچ نمیگفت و ثابت مانده بود آن ستتی ثانیه از وحشتتتناك ترین لحظات آن 
شبانه روز بود سدوت معین همیشه یك کتاب تعبیر داشت در پسد هر سدوتش 

 یك حرکت و تصمیم غافلگیر کننده نهفته بود و همین طور هم شد!!!!
 م را به زبان آورد فاتحه دودم را دواندم!!!وقتی آن قدر جدز نام
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 _ یلدا!!!
 ) یا ددا دودت رحم کن(

 با صداز دواب آلو  فتم
 _ بله

 صدایش مدام جدز تر و دستورز تر میشد !!!
 _ پاشو بشین لافا 

 
 و معنی این مدل لافا  فتنش را فقى من میدانستم 

 _ آده دسته ام دوابم میاد
 باید یه كیزز واسه من تعریف کنی ، درسته؟!_ میخوابیم ولی قبلش شما 

 
 مشت من در مقابل این مرد همیشه باز شده بود!!!

 نشستم و زیر كشمی نگاهش کردم از نگاهش شرم داشتم 
 بغض کرده بودم و كانه ام میلرزید ، كانه ام را  رفت و سرم را با  آورد

 _  ریه نمیدنیا!!! 
 _ ببخشید

 ؟_ كیزز که نمیدونمو ببخشم
 _ میشه ندونسته ببخشی؟

 _ من فقى دروغ و پنهان کاریو هیچ وقت نمیبخشم 
 اینو كرا متوجه نمیشی؟
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 _ دوب ته همه کارهاز بد به همینا میرسه دیگه 
 

 ادم کرده بود 
 _ پیرهنتو در بیار 

كاره از جز تستتلیم شتتدن نداشتتتم لباستتم را که در آوردم كشتتمش به باند و 
بودم افتاد انگار همه دلخورز ها و جدیتش  كستتبی که روز زدمم  زاشتتته

 تبدیل به نگرانی ش
 

 د 
 دست سمت باند برد پرسید
 _ كه کردز با دودت باز؟

 
سب را با دقت و آرام باز کرد  ست ، معین باند و ك شد بغض مانده در  لویم 
زدمم عمیق نبود حتی دونریزز هم نداشتتت دندان هایش را روز هم محدم 

 فشار داد 
 ره؟_ درد دا

 _ نه
 _ پس این  ریه واسه كیه؟

 با سوالش  ریه ام تشدید شد و میان  ریه جوابش را دادم  
 _ ا ن میپرسی كرا این طورز شده واسه اون  ریه میدنم
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میان همه عصتتبانیت و نگرانی اش دنده اش  رفت رویش را بر رداند تا دنده 
 اش را نبینم و  فت:

به من نگو ب ه نگو  بابام _  بعد میگی  کوكولو ، مراقبم نباش ، کنترلم ندن ، 
 نباش ، کارا و رفتاراز تو رو مهرسامم انجام نمیده

 
 حق با او بود لوس شدن و  ریه را سپر فرار از شماتت هایش کرده بودم 

 
از جایش بلند شد و بیرون رفت و كند دقیقه بعد با بتادین و باند بر  شت و در 

 :حال ضد عفونی کردن زدمم  فت
 _ میشنوم

 
بتادین زدمم را میستتوزاند ولی وقت اعتراض نبود باید فدر جوابی قانع کننده 

 براز معین بودم 
 _ عصبانی نشو راستشو میگم

 _ راستشو میگی 
 

_ دوتا معتاد پو مو  رفتن و با كاقو تهدیدم کردن حلقمو که دواستن باهاشون 
 در یر شدم
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شده بود  شاد  شم هایش از فرط تعجب   صدایش دیلی بلند ك رنگش پرید!!! 
 شده بود

 _ یلدا!!!!!!
 

 كشم هایم را بستم و تند تند شروع کردم
_ جون من داد نزن قاطی هم ندن من دوستتتت دارم نمیخواستتتم نگران شتتی 
بعدم تقصتتیر من نبود اونا یهو منو یه جاز دلوت دفت کردن نگو که كرا در 

 لقمو میدادم  یر شدز و باید حلقه رو میدادز که عمرا ح
 

 جرات باز کردن كشم هایم را نداشتم
 _ کجا؟!

 ) واز جواب این سوالشو كی بدم؟ (
 _ تو پشت پارکینر پاساژ

 _ آوا کجا بود؟
 _ توز پاساژ

 _ تو تنها اونجا كی کار میدردز؟
 _ من از یه در اشتباهی رفتم یهو از اونجا در اومدم

 دک فه شده بود دستش را روز سرش  زاشته بو
 _ ا ن باید بفهمم؟ حتما دلیلی واسه پنهان کاریات دارز

 _ نمیخواستم نگران شی
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_ باورم نمیشتته یلدا و با دره علتشتتو دودم میفهمم و میدونی مستتئله از که  
 دودم بفهمم با اینده دودت بگی واسم دیلی با هم فرق داره  

 
 لعنت به من و پنهان کارز هایم !!!!!

زدمم را که بستتتت بدون هیچ حرفی و با دلخورز دوابید و مجبورم کرد من  
هم بی صتتدا بخوابم و فقى ددا میدانستتت ستتدوت این مرد بدترین شتتدنجه 

 عمرم بود
صبح با تلفن عماد از دواب بیدار شدم معین حمام بود تلفن را که جواب دادم  

 توقع نداشتم عماد عزیزم آنقدر عصبی باشد
 کجایی تو؟!_ الو یلدا 

 _ جانم ؟ دونه ام 
 _ تو دیروز اون محله كه غلای میدردز بی دبر من؟

 
 نمیدانستم كه جوابی باید بدهم

 _ عماد من میخواستم با لیلی حرف بزنم
ست؟! تو بدون اط ع من و تنها رفتی ؟! آقا بفهمه  _ تو میدونی اون محله کجا

سی ؟  شنا شوهرتو نمی سوت من كه جوابی براش دارم؟ تو  واز واز واز مغزم 
 کشید

 
 _ عماد من باید باهاش حرف میزدم ، دودش بهت  فت؟
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عه آدرته اون  كه دبره؟  دف _ دیر ولی فدر کردز من نمیفهمم تو اون دونه 
 سمتا میرز باشه؟

 _ باشه بابا حا   نده اش ندن
 

 دیلی جدز  فت:
 _ سریع قول بده زود باش

 
 باید قول میدادم؟!

 
ماد  یاد من میتونم دودم تصتتمیم _ ببین ع بدم م مه مواظبمن  ده ه من از این

 بگیرم دودمم مراقب...
 

هنوز حرفم تمام نشتتده بود که معین حوله به تن از حمام دارج شتتد و دیره به 
 من ماند که حرفم را قورت داده بودم 

 
 عماد پرسید: یلدا كی شدز؟ 

 _ باشه باشه میام
 _ کجا بیاز؟

 اومده_ آره معینم از حمام 
 

 كشم هاز تنر شده معین دیدنی بود!!!
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 _ برو تا جفتمونو به باد فنا نسپردز 
 _ قربونت منم همیناور

 
شت دى بوده  سی پ سید كه ک شم پر بعد از اینده قاع کردم معین با حالت ك

 است؟
 _ عماد بود 

 _این موقع صبح كی کار داشت؟
 م؟!_ من باید واسه حرف زدن با داداشمم حساب کتاب پس بد

 
سیر فدرز اش را عوض کنم با  ستم م ضر جوابی متنفر بود و میخوا معین از حا
سدوت را  شدنجه  صمیم  رفت متود  سف كند ثانیه نگاهم کرد و ت ادم و تا

 ادامه دهد!!!
 

و ا ر میدانستتتم این ستتدوت تا کجا ادامه دواهد داشتتت قاعا همانجا با یك 
 ب*و*سه تمامش میدردم 

 
صمیمش را  رفته بود شت هركند که فقى  ت صد رفتن به امارات را دا روز  ٤و ق

 بود اما جدایی از جان جانان براز من محال بود 
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حدم کرد که به عمارت بروم و تنها در دانه نمانم  حس میدردم میتوانستتتت 
نرود و قصتتدش از رفتن تنبیه من استتت ستتعی کردم دودم را بی تفاوت جلوه 

 ده بود !!!!دهم ،جنگی بی دلیل در سدوت آغاز ش
 

سر رم آرایش کرده بودم و  ست و کمدش ندردم دودم را  كمدانش را دودش ب
 با حرص بیشتر و بیشتر آرایش میدردم

صدایم  شنیدم که  صدایش را که این روزها از من دریغ میدرد را  شد  آماده که 
 میدرد 

 _ یلدا حاضرشدز تو پارکینگم
 

ال  فت!!! لج کرده بودم و از حرصتتم دیلی مع کردم وقتی رفتم منتظر ر
شدم  سوار  که  شین منتظر مانده بود  صبانیتش بودم ولی دیلی ریلدس در ما ع
به رسم و عادت همیشه دم شد و کمربندم را بست  و از جعبه دستمال کاغذز 

 دستمالی بیرون آورد و رو به رویم  رفت
 با تعجب پرسیدم

 _ این كیه؟
 داد و  فتنگاهم کرد و با اشاره كشمش لبم را نشان 

 _ پر رنگه کمش کن 
 

 ) فداز اون غیرتت بشم که حساسیتت به رژ در هر حالتی پا ب
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 ر جاست(
دستمال را  رفتم و جلوز آینه کل رژم را با حرص پاك کردم باز اهمیت نداد و   

 ماشین را روشن کرد و از پارکینر دارج شد
 

 درد شروع کرددر حالی که حواسش به رانند ی بود و نگاهم از عمد نمی
_ دوست ندارم بگم این كند روز  زم نیست برز باشگاه و بمونی دونه،  ولی 

 ولی ولی فقى عاقل باش 
 _ من عاقلم تو هم نگرانم بودز نمیرفتی

 _ نمیشد نرم 
 _ میشد 

 
 توقع داشتم مثل همیشه نازم را بدشد ولی باز سدوت و لعنت به این سدوت!!!!

 
 رفتنش نیمی از عمر مرا با دودش میبردمعین رفت و با هر بار 

 به دودم قول دادم اینبار واقعا عاقل باشم و به او ثابت کنم لیاقت اعتماد را دارم 
با وکیل  براز ط قش صتتحبت کردم  کارهاز بستتترز لیلی را انجام دادم و 
مجبور شده بودم شماره وکیل را از منشی شرکت بگیرم  و  با دره رویس بزرگ 

ه ند به او کارم که  از هیچ كیز را براز  زارش  ایش طورز تفهمیم کرده بود 
 نمیگذشتند 
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مشتتغول بازز با مهرستتام بودم که تلفنم زنر دورد هنوز دلم با دیدن استتمش 
 روز صفحه  وشی ام میلرزید

 _ بله
 صداز بم و جذابش بهترین ملودز دنیا بود 

 _ س م دانوم
 _ س م آقا 
 _ دوبی؟

  
 _ نبودنت ,

 نقشه ز دانه را عوض کرده است ...
 و هركه می  ردم

 آن  وشه ز دیوانه ز اتاق را پیدا نمی کنم ...
 احساس می کنم

 کسی که نیست
 کسی که هست را 
 از پا درمی آورد ...

 
 

شته بودم   شب در دفتر داطراتم نو نمیدانم كرا قاعه از که در دل تنگی اش دی
عشق کردن  ضعیف بودم و معین بی اره حتما برایش دواندم!!! من در زیبا ابراز 

 بهت زده شده بود بعد كند ثانیه صداز لرزانش درمن جانم را به آتش کشید
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 _دوستت دارم دوستت دارم 
 

 از این دوست داشتن هایی که همیشه براز مبادا قایمش میدرد!!!
 

 بعضی وقت ها  ریه كه قدر شیرین است
 

 _ دانومم  ریه ندن دیگه
 تی؟ _ كرا رف

 _ مگه بودنم ناراحتت نمیدرد مگه  یر دادنام اذیتت نمیدرد ؟
 _ معین با نبودنت منو مجازات ندن

_ نه نمیخواستم مزاحمت باشم نمیخواستم تو كیزهایی که بهم مربوط نیست 
 ددالت کنم و حساب کتاب پس بدز 

 _ متلك میندازز ؟
 _ نه واقعیت رو میگم

 
هان کردن از معین قدر از پن قدرز  رو راستتتت بودن  كه  ته بودم دلم  دستت

 میخواست تاوانش هركه بود اهمیتی نداشت
_ معین من کار بدز نمیدنم فقى دارم به یه نفر کمك میدنم مثل دودت که به 

 دیلی ها کمك میدنی
 _ من حرفی زدم ؟ كیزز پرسیدم؟
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 _ میدونم که ناراحتی ازم
و کمدت دوستتتی داله _ نه فقى بدون ط ق همیشتته آدرین راه حله دوستتتی 

 درسه نباشه
 _ بعضی وقتها بهترین و تنها راه حله 

 _ تا توز زند ی کسی نباشی نمیتونی اینو تشخیص بدز 
 _ تو میدونی اون که دارم کمدش میدنم کیه؟

 _ نه ولی دودم نخواستم بدونم ،  فتم  زم نیست کاراز تو رو بهم  زارش بده 
 ت نیاز دارم_معین من میخوام بهت بگم به کمد

 _ باشه عزیزم هر وقت حس کردز باید بهم بگی در ددمتتم 
 

 كه قدر دجالت زده شده بودم....
 _ کی بر میگردز؟

 _ پروازم پس فرداست ولی میگم فردا اوکی کنن بیام دوبه؟
 _ آره زود بیا هركه زودتر

 
ام عاشتتقانه هایی که درج هم کردیم حتی یاد آورز جم تش هم دلم را آرام آر

 میدند ...
 

با اصرار عمه را راضی کردم به آپارتمان بروم  و دودم و دانه را براز جان جانان 
 آماده کنم
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با هزار زحمت و پرس و جو از عمه فسنجون درست کردم ، به دودم رسیدم و 
 آماده آمدنش بودم  

تلفن دانه زنر دورد شتتماره اش را نمیشتتنادتم معین دوستتت نداشتتت تلفن 
جواب بدهم نمیدانم كرا نیرویی مرا به ستتمت  وشتتی تلفن برد  ناشتتناس را

بدون اینده كیزز بگویم صتتتداز یك زن تمام قلب و   وشتتی را برداشتتتم 
 احساسم را ك ند...

 _ الو معین ؟ 
 

معین ؟! نام جان جانان من را که نزدیك ترین هایش به زبان نمی آورند را كه 
 ناس !!!!راحت و صمیمی به زبان می آورد این ناش

 معین  فتن تنها حق من بود و بس
 

 با همه حرصم جواب دادم
 _ بله؟ بفرمایید؟

 كند لحظه مدث کرد و تماس را قاع کرد 
  وشی در دستم مانده بود 

ددایا  كرا همیشه در دوش ترین لحظاتم دردز از دور دست ها بر سرم فرود 
 می آید؟
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شام دوردیم  سیدم بغلم کرد  سوغاتی هایم را باز کردم از دل معین آمد ب*و*
 تنگی هایش  فت ...

اما هیچ نفهمیدم یلدا همان ستتاعت ها با صتتداز آن زن ناشتتناس به دنیاز 
 دیگرز هجرت کرده بود 

لذت همه دوشی هایم را یاد آورز اسم جان جانانم که یك زن هجی کرده بود 
 نابود میدرد....

 60پایان قسمت 
 

 به نام حضرت دوست
 این مرد امشب میمیرد  61 قسمت #61
 

مان دواب  که وقتی ز قدس بود  یدن برایم م نار هم دواب خت و ک قدر آن ت آن 
رستتید احستتاس کردم حق ندارم با شتتك و تردید وارد این حریم شتتوم معین 
صبر کند تا  شت  سعی دا ست ولی میدانم  شه نی فهمیده بود یلدایش مثل همی

طرز نگاه این مرد كندین نستتخه  دودم بگویم ،این را از نگاهش میفهمیدم از
 کتاب باید نوشت...

نگاهم کرد نداهش ندردم ستتر پایین اندادتم ب*و*ستته از روز دستتتم زد و 
  فت:

 _ دوست دارز بیاز تو بغلم حرف بزنی؟
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شناس دنیا  ست ندارد ولی بهترین روان سی را دو شنا شت که روان معین ادعا دا
 بود البته شاید فقى براز من...

 
 نشست و دستم را  رفت و روز پایش نشاندملب تخت 

 دستم را میان دست قوز و مردانه اش  رفت و فشرد
 من هیچ وقت قدرت كشم دودتن مستقیم به سیاهی كشم هایش را نداشتم 

 _ دانومی نگام نمیدنی؟
  

 نمیتوانستم !! واقعا نمیتوانستم 
 لك داد سرش را کمی کج کرد و نزدیك صورتم آورد  نفسش صورتم را قلق

لبش که به لب هایم دودته شد كشم هایم دود به دود بسته شد دستم را میان 
 دستش محدم فشار میداد و با دست دیگرش سرم را محدم نگه داشته بود 

من همه غم هایم ریخت ، نوش داروز لب هایش معجزه میدرد ،كشتتیدن 
ز تندم طعم لب هاز معشوق و اشدی که مثل رود  ونه ام را میشست نفس ها

و طپش موزون قلبم قابل توصتتیف نیستتت نمیدانم كه قدر طول کشتتید که دل 
کندیم از نوشتتیدن هم ، ولی وقتی كشتتم باز کردم آنقدر ستتبك شتتده بودم که 

 میتوانستم در فضا معلق بمانم با پشت دست آرام اشك هایم را پاك کرد
 این مرد در درمان روي  و تسخیرت اعجوبه از بود!!!

 _ معین
 جون معین _ 
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 باید میگفتم بایدددد 
 _ قبل اومدنت یدی زنر زد دونه

 
 مدث کردم هماناور که نوازشم میدرد پرسید:

 _ کی عزیزم؟
 

 با دلخورز  فتم:
 _ نمیدونم یه زن بود اسم تو رو صدا کرد ولی تا صداز منو شنید قاع کرد

 كشم هایش را باز با همان سبك دودش تنر کرد و  فت:
 هش  فته بودم زنم دونه است اینجا زنر نزنه ها_ از بابا ب

 با حرص بازوهایش را فشار دادم، با صداز بلند دندید
 _ دورت بگردم كند ساعته واسه این تو لدی ؟

 با مظلومیت جوابش را دادم 
 _ اوهوم ، کی بود هان؟

 _ من نمیدونم کی بوده ولی تو كی فدر میدنی؟
 

 جدز شده بود  و جدز پرسید!!!
 

 معین من طاقت ندارم اسمتو یه زن اینجورز به زبون بیاره  _ 
 _ مامئنی صداشو نمیشنادتی؟

 _ آره به ددا
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 _ شماره اش رو نمیشنادتی؟
 _ فدر کنم تلفن همگانی بود 

 
 دنده کوتاهی کرد و  فت:

 _ یه بازیه جدیده دوبه بهم  فتی 
 _ یعنی كی معین؟

 این جماعت ما رو ول نمیدنن_ فقى عاقل باش و هركی شد به دودم بگو  
 _ ما که از حقشونم بیشتر بهشون دادیم  

_ درد اونا با پول حل نمیشتته یادت نره مهره اصتتلیشتتون مهرانه  و اونم تا زدم 
نزنه نمیشتتینه و منم همه نگرانیم براز تو به داطر همینه كون فقى از راه تو و 

 ضعف تو میتونن نفوذ پیدا کنن 
 _ كرا تمومش نمیدنن؟

_ تازه شتتروع کردن ، پیمان تمام ستتهاماشتتو به داطر زمین زدن  من شتتدونده 
شاز  ست بده فقى براز لذت تما شده از د ضر   شو حا شترین دارایی یعنی بی

 شدست من
 _ پیمان مشدلش با تو و عماد كیه؟

 
 ک فه بود نفس عمیقی کشید و  فت؛
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کردن  اسه بدبخت_ مشدلش حماقتشه پیمان یه مهره بود که به بازز  رفتنش و
من اما نفهمید و نمیفهمه هركند که پدرش از دشتتمن هاز دیرینه اتابك دان 

 بوده
 _ نمیفهمم دنبال كیه

 _ دنبال یه عشق پوچ و واهیه که بادتتش و منو مقصرش میدونه 
 

 برایم صحبت از ژاله سخت بود!!!!
 _ كرا با هم ازدواج ندردن؟ 

 _ عمو جهان ازم دواست نزارم 
 

 كیز برایم روشن شده بود ...همه 
شوم  سیدن به اهداف  سیله ر شتم به دودم و او قول دادم و من معین را باور دا

 دشمنانمان نشوم
كه قدر نترسیدن و  فتن همه كیز به جان جانان آرامش بخش بود و من قدرت 
اعتماد کردن را مدیون معین بودم  جریان لیلی را  فتم ادم کرد دلخور شتتتد 

نزد شتتماتت ندرد معین صتتادق بودن را دوستتت داشتتت و در پسد ولی فریاد 
 صداقت میتوانست اشتباهت را ببخشد

قول داد دودش به لیلی کمك کند و از من دواستتت این امر را به طور کامل به 
او وا زار کنم قرار شتتد عماد را تا وقتی که به نتیجه مثبت نرستتیدیم در جریان 

 نگزاریم
*** 
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شه ب شبخت بودن همی شبخت دو سناك بود و این روزها عجیب دو راز من تر
 بودم

دانه جدید با وجود کوكدتر بودن از عمارت بی نهایت زیبا و آرام بود معمارز 
شیشه از این دانه  در عین زیبایی دلم را میلرزاند که سنگی دانه شیشه از ام 

سی که ن سنت به ک م ارا ویران ندند اما دلم قرص بود به کوهی كون معین و اح
معین را براز این مرد انتخاب کرده بود که به راستی كون معناز اسمش همیشه 

 یاور و یارز دهنده بود...
همه حتی دانم جون این دانه را بیشتر دوست داشتند  دانه از متشدل از دو 

 سادتمان مجزا که یدی از آن ها به من و معین ادتصاص داشت 
بودم من میدانستتتم معین همه ز اهل همه در کنار هم بودیم و من دوددواه ن

 دانه است میدانستم ا ر نباشد مهرسام بی تابش میشود 
 عماد پشتش دالی میشود بی آقایش

 دانم جان نور كشمش کم میشود 
 عمه هر روز كشم به راه پسر است

 شیرین جان غصه آبش میدند
 آوا نگران میشود 

 اص  انگار دانه بدون ا
 

 ین مرد فلج است 
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لذت بردن و  هركند که همین مرد  اهی مانع ستتختی میشتتود براز راحت 
 زند ی کردن با دره قوانینش هم مثل دودش سخت است 

همیشتته با آوا با مهر و احترام بردورد میدرد اما اینبار با هر بار فرق میدرد آوا 
سعید  به طور پنهان  زرانده بود ولی زایمان دواهرش را بهانه  شب را در دانه 

ست و  کرده سودت و مادر میخوا صبح در تب می سرما دورده تا  بود  مهرسام 
معین مجبور شده بود ماشینی براز باز شت آوا به دانه بفرستد و همه كیز در 
دست هم داد تا قضیه دروغ آوا بر م  شود و همه میدانند این مرد در مچ  یرز 

 و  رفتن اعتراف تا كه حد صاحب قدرت است 
 

 ش غیر قابل بخشش بود!!!دروغ آوا برای
 مشتش را که به دیوار کوفت متوجه ودامت حالش شدم

 دلم آتش  رفت با زدم دستش ولی جرات ندردم جلو بروم
 آوا شرمنده بود در مقابل معین سدوت کرده بود  

 جان جانانم صدایش میلرزید
 _ فقى بگو من کی دزد آزادیت بودم که این جور دورم زدز؟!

 
 شت جز  ریهآوا جوابی ندا

_ جواب بده دیگه ، جز حمایت و احترام تو بدترین شتترایى این دونه ازم كی 
دیدز ؟  به هرکی زور  فتم  واستته تو یدی کوتاه اومدم به حرمت جوونیت که 

 سودت به پاز پدر من 
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 میان اشك و هق هق به زبان آمد
 _ معین من دجالت میدشیدم من میترسیدم مهرسامو از دست بدم

 
 عصبانی تر شد

 _ دد آده بیشعور !! مند همه عمر بی مادر، پاره  تنمو از مادرش جدا میدنم؟!
 

آوا ستتدوت کرده بود معین ک فه راه میرفت  عمه ستتعی میدرد آرامش کند اما 
 بی فایده بود عصبی عرض اتاق را مدام میرفت و بر میگشت
شب باید دونه ی ستیش راه درست نبود؟ ناموس من  ه ه مرد غریبه بمون_ میخوا

ی اینقدر بی هویت شدز آوا؟   ؟ واقعا کد
 طاقت نیاورد و  فت آن ه که همه جمع را بهت زده کرد

 _ اون غریبه نیست شوهرمه 
 

معین بهت زده عصبی دندید عماد که سعی کرده بود ددالت ندند سرن شده 
 بود و سدوت شدست

 _ اون غلى کرده با تو !!! مگه تو بی صحابی ؟
 

 معین دستور سدوت داد 
 دانم جان قسمش داد آرام باشد 

 آوا هق هق زنان عقده دل دالی میدرد
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سخره که رفتم از این جهنم  شب عقد زورز م شقش بودم اون  _ همه عمر عا
قبولم ندرد  فت زن شتتوهر دارز دیگه، همون شتتتب دودت بهم قول دادز 

سخت بگزره ولی هر روزش من با ع سودتم نزارز این زند ی بهم  سعید  شق 
و سودتم و هیچ کس نفهمید بعدم  یر کردم بین عشق ب مو و عشق ب ه  یم 

 من نمیتونم بین سعید و مهرسام یدی رو انتخاب کنم پسر داله 
 

 جمله آدرش را این قدر عاجزانه  فت که بغض من هم شدست 
كه قدر همه عمر عاشق بودن و حسرت دوردن سخت بود كه قدر دوشبخت 

 ثانیه به ثانیه را با تنها عشق زند ی ام میگزرانم بودم که
 

 معین قانع نشده بود تا حدز هم حق داشت
_ عشتتقت واستتت ا ه حرمت قاول بود مردونه میومد جلو واستته درستتت و 
حسابی داشتنت نه اینده مثل زن هاز دیابونی یه صیغه بخونه  و دزدکی  فقى 

 دارزشب صاحبت باشه ، ا نم دوتا انتخاب بیشتر ن
 یا قید ب ه ات رو بزن برو تا ابد معشوقه یه بزدل شو

یا صتتبر کن ارزشتتت رو حفظ کن مردونه بیاد و شتتانت رو حفظ کنه، رستتمی 
 ازدواج کنید  

 
 قانون را ثبت کرد و آوا كاره از جز صبر نداشت 

*** 
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زمان نقل مدان اولین بارز بود که به دودم اجازه دادم با مهناز رو به رو شتتوم 
ی که به داطر زیاده دواهی هاز مادر من ستتتالها استتیر تخت دواب بود زن

صه و درد نا فته در دود جاز داده بود   شم هاز بی فروغش هزاران هزاران ق ك
باورش براز همه ستتخت بود اما با دیدن من لبخند کمرنگی زد و به عمادش 
 كشتتم دودت  معین متاثر شتتده بود دستتتم را محدم  رفت و مهناز با كشتتم
اشاره کرد که نزدیدش شوم باید اعتراف کنم که کمی ترسیده بودم نه از این زن 

 ناتوان از ددتر آذر بودن ترسیدم
شم هایش را  شدم تنها کارز که کرد ك معین که اجازه داد قدم به قدم نزدیدش 
صداهاز نامفهوم و  شت با همان  شید قدرت تدلم ندا ست و عمیق نفس ک ب

نام ددترش را هجی  له را فقى دواهرم ضتتعیف  بار بود که ژا کرد و این اولین 
حس کردم نه یك رقیب و اولین بار بود که دلم حضتتورش را دواستتت و از این 
که مادرش بوز او را از من استتتشتتمام میدند حس نزدیدی وجودم را در بر 

  رفت 
رویارویی با مهناز قبل از جشن عروسی آدرین دل نگرانی ام از ددتر آذر بودن 

 از من  رفت را 
زنی که با تمام ناتوانی اش همه ستتتال ها براز عماد عزیزم مادرانه درج کرده 

 بود...
 

به روز موعود نزدیك میشدیم جشن در دانه جدیدمان بر زار میشد طبق برنامه 
 همه كیز جز دل من دوب پیش میرفت
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  كند روزز بود که استرس عجیبی داشتم معین مدام سعی بر آرام کردنم داشت
دو شتتب قبل مراستتم كنان دكار هیجان شتتده بودم که نفهمیدم كه شتتد که 
شده  شدل  شیدن برایم م شدم نفس ک سى حیاط دانه نقش بر زمین  ست و در

 بود
 دوشبخت بودن ترسناك است

سعی کرده بود در  با اینده در تمام این مدت جز مواقع آزمایش و كداپ معین 
تان نبرد  به بیمارستت به بدترین شتترایى مرا  ما در نبودش مجبور شتتتدند مرا  ا

 بیمارستان ببرند
 بهوش که آمدم در بیمارستان بودم جان جانان نگران با ز سرم بود

 حال و روزش تعریفی نداشت  بغضش را از صدایش تشخیص دادم
 سرم را نوازش کرد ماسك اکسیژن را از روز صورتم برداشت

 _ معین فداز این كشم هاز عسلی
 

 دودت؟ ات كه کردز با
 به سختی  دهان باز کردم

 _ وضعم دیلی بده؟
 

كشتتم هایش را بستتت و نفس عمیقی کشتتید لبخند زد لب دندز که باورش 
 ندردم

 _ نه تو همیشه دوبی تا من نفس میدشم نمیزارم بد باشی 
 جانم كه اهمیت داشت حا  که كنین عشقی داشتم؟! 
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 _ منو ببر دونمون
 دونه دوشگل دودمونه_ میبرم عزیزم جاز عشق من تو 

 معین قول داده بود  و من به قول او ایمان داشتم  
 

 با همه ضعف و بی حالی ام به دانه که رسیدم جان دوباره  رفتم 
سر  سفارش داده بود معین اجازه نداد براز رفع ب   سفند قربانی  دانم جان  و

 حیوان زبان بسته را در دانه ما ببرند 
 تن نیست!!!این دانه جاز مردن و کش

 
 همه کمدم کردند براز مراسم رو به راه شوم شور عجیبی در دانه افتاده بود 

سی  شن عرو ستانه براز ج شده اش م عماد با همه نگرانی اش براز لیلی  م 
 دواهر و آقایش سنر تمام میگذاشت

ست  سعیدش که هنوز قدمی براز بد آواز مغموم و منتظرد مردز به درج دادن 
 ته بود دواهرانه شوق و ذوق به درج میدادآوردنش برنداش

کنده از شور بود  عمه عزیزم پریماز معین ، قلب مریضش آ
 شیرین جان كندین بسته نقل و اسدناس جمع کرده بود و منتظر جشن بود

دانم جان ددا را شتتدر میدرد معین همیشتته شتتاکی و همیشتته بادته اینبار 
 مسرور است 

ساره و همه شریفه و  سامی و  سر از پا  حتی  شان  شن آقای ددمتدارها براز ج
 نمیشنادتند 
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 لباسم بی نظیر بود!!!

 کار آرایشم که تمام شد  حس کردم همان عروس دلخواه معین شده ام
آرایش ملیح و رویایی با مدل شل موهایم که با حلقه  ل سپید دیزاین شده بود 

 معصومیت را به كهره ام بر ردانده بود !!!
اصتترار کرد که  ردنبند ستترویس جواهرم را استتتفاده کنم قبول هركه دیزاینرم 

 ندردم نام معین تنها دل آویز من بود
ستانتی برایم دیلی ستخت بود و مجبور بودم  15راه رفتن با کفش هاز پاشتنه 

 براز متناسب شدن با جناب داماد كند ساعتی تحملشان کنم!!!
 

 م دل توز دلم نبود لحظه موعود نزدیك میشد  و منتظر جان جانان بود
در را که باز کردم  آنقدر محو زیبایی اش شتتتدم که یادم رفت او هم محو من  

 شده است 
 آیا فقى در كشم هم زیبا بودیم؟!

 
اینبار رو بر نگرداند و تك قاره اشدش را بی مهابا روز صورتش رها کرد اشك 

 شوق كه قدر دیدنی است 
 ید، عمیق نگاهم میدرد پیشانی ام را كند ثانیه طو نی ب*و*س

شدی اش با  شیده بود کروات مات  م شدی پو سر تا پا م سپیدش  جز پیراهن 
 دکمه هاز سر آستینش فوق العاده هم دوانی داشت 
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واز از آن درمن مشدی موهایش که در عین ساده آراسته شدن كه قدر كشم 
 تنی بود!!!! یر بود و در کل این مرد با همه ظاهر ساده اش كه قدر زیبا و دواس

 
دستتته  لم ستته شتتاده  ل داص و عجیب ستتفید با شتتاده بلند بود که با بند 

 مروارید ساده به هم وصل شده بود و واقعا سلیقه این مرد بی نظیر بود...
 61پایان قسمت 

 
 به نام دالق زیبایی ها

 این مرد امشب میمیرد 6٢قسمت  #6٢
 

وم حا  جز من و او کسی شاهد در ماشین را برایم باز کرد و کمك کرد سوار ش
 این عشق نبود 

 و ددا دقیقا کی با من آشتی کرده بود؟!
 و پایان هر عشقی لباس سپید است یا شروعش؟!

 
آنقدر دوشبختی و شادز و عشق را با هم حس میدردم که متوجه  ذر زمان و 

 رسیدن به مدانی که معین تصمیم  رفته بود آن جا باشم را نداشتم 
 عجیب باشد با لباس سپید عروسی به قبرستان رفتن !!!شاید 

ولی پدرز که همه عمر در حستترتش  بودم اینجا دفته بود و كه قدر امروز به 
 حضورش نیاز داشتم !!!
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 قول دادم  ریه ندنم 
معین با سر صبر و صحه صدر مزار مادر و پدرش را شست نوبت به جهاندار  

 م رامحدم  رفترسید آب ریخت و فاتحه دواند و دست
 و كه قدر یتیم بودیم در شب عروسی مان

 كه قدر فدر دوبی که اول با این لباس ها به دیدن مادر و پدر آمده بودیم 
 و این مرد ،عجیب آرام کردن را بلد است

 ب*و*سه از روز مزار پدر نهادم  از او دواستم براز دوشبختی ام دعا کند 
 حا  هر دو سبك شده بودیم !!!

 
 رهاز عداسی این قدر زمان بر بود که واقعا از پا در آمده بودم کا

هربار که ژستت ب*و*سته ستوژه عدس بود معین سترن میشتد و من به جاز 
باره  ژستتتت واقعا و محدم لبش را میب*و*ستتیدم و عداس فریاد میزد و دو

 مجبور میشدیم رژم را تمدید کنیم و رد رژ را از لبان جان جانان پاك کنیم
 در كشم غره میرفت بی فایده بودهركه ق

سیدن لب هایی مردز بودم که در اوج ابهت كنین حیا رنر  شق ب*و* من عا
 صورتش را سرن میدند

شدم    شگفت زده  شدوهی  سم با  شدیم دودم واقعا از كنین مرا وارد باغ که 
عماد عزیزم در کت و شتتلوار ستتپید دلم را لرزاند و كه قدر دلم دیدن دامادز 

میخواست برادرز که عجیب نگران لیلی  م شده اش بود و نمیدانست برادر را 
لیلی براز رهایی از كنگال آن  رد منحوس كه طور با درد میجنگد و تاب می 

 آورد
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حال عمه آن شتتب قابل توصتتیف نبود در بین هزار میهمان مامئن بودم پروین 

 تنها کسی است که هم زمان شاهد ازدواج دو فرزندش است
ص که فرا رستید با آن آهنر آرام و رویایی اولین بار بود که جان جانان زمان رق

پیشتتنهاد رقص داد و دستتتش دور کمرم حلقه شتتد و كنان عاشتتقانه و مستتتانه 
 دقایق طو نی  رقصیدیم که حس پرواز را بار دیگر تجربه کردم 

 سرم را روز سینه اش فشردم و در عین تاب دوردن در آغوشش  فتم
 میدرد عاقبت ددتر و رویس به اینجا بدشه؟! _ کی فدرشو

 ب*و*سه از روز موهایم  زاشت و آرام در  وشم نجوا کرد
 _ من از ثانیه از که دیدمت میدونستم نمیزارم مال کسی جز من شی

 
 و من كه قدر عاشقد دوددواهی هاز مردَم بودم 

 
در ا براآهنر که شاد شد نوبت عماد و شیانت هایش شد معین کنار کشید و ب

عزیزم آنقدر پایدوبی کردیم که میان راه مجبور شتتدم کفش هایم را پرتاب کنم 
و جان جانان از ته دل قهقه میزد و این اولین بار بود من این طور دندیدنش را 

 میدیدم 
 

 دوشبخت بودن ترسناك است
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زمان بریدن کیك که رسید همه مهمان ها شور و هیجان داشتند و یدصدا داماد 
ضرین را  شمم به یدی  از حا شویق میدردند نا اه ك سیدن عروس ت به ب*و*

 جمع افتاد دست میزد و دیره به ما بود
 دنده روز لبانم ماسید

 باورش سخت که نه!!! محال بود!!!
 امشب وقتش نبود !!

 بهت زده حس کردم تمامی سلول هاز بدنم در آنی منجمد شدند!!!
 زیباتر از همیشه بود

 این زیبایی و طنازز است  اص  تنها هنر
معین متوجه حال عجیبم شتتد مستتیر نگاهم را تعقیب کرد مامئن بودم آنقدر 

 باهوش است که در یك نگاه آذر را  بشناسد
 حا  حال او هم دست کمی از من ندارد 

 آذر که متوجه توجه ما میشود دورتر میرود و دود را میان جمعیت پنهان میدند
 ردمعین دستم را محدم فش

 حا  وقت آبرو دارز است
شدند و توجه ها به  شغول  شدند و م سم کیك جمعیت کمی متفرق  بعد از مرا

 ما کمتر شد هركه كشم اندادتیم آذر دیگر میان جمعیت نبود
یاز جریان شتتتدم بهت زده شتتتده بود و  مان میدرد  عمه را صتتتدا زدم و جو

 دیا تی شدم
 اما معین هم شاهد بود 

 م كه آشوبی بر پا بودددا میداند در دل
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 آذر هیچ وقت مرا نخواست
 هیچ وقت برایش مهم نبودم

 ورودش به این مراسم بدون هماهنگی از محا ت بود
 معین هم از این موضوع بسیار ک فه و عصبی بود 

 كند دقیقه از بیشتر نگذشته بود که با شنیدن نامم به سمت صدا بر شتم  
 _ یلدا

 
 نبود در شب عروسی ام نامم را صدا میزد مادرز که هی ی وقت مادر

 
با اینده جا افتاده شتتتده بود ولی همانقدر جذاب و دلفریب بود آویزان معین 
شدم که سقوط ندنم متوجه ودامت حالم شد جلو که آمد معین مانع شد و با 

 صداز نه كندان بلند شماتتش کرد
 _ تو اینجا كی کار میدنی ؟!!

 آذر پوزدند کش دارز زد و  فت 
 _ عروسی ددترمه!! كرا بهم نگفتی؟

 _ از اینجا همین ا ن میرز
 

 معین عصبی و عصبی تر میشد این دو نفر كندان هم با یدد ر بیگانه نبودند
 آذر را دوب میشنادتم آدم تسلیم شدن نبود 
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ب دش جلبا صتتداز بلند توام با عشتتوه كنان دندید که توجه اکثریت را به دو
 کرد 

 _ معین جان حضور من كرا نگرانت کرده از كی میترسی؟
 

 قبل از اینده معین جواب دهد دودم باید کارز میدردم
 جلو رفتم و بازویش را محدم  رفتم و به كشم هایش دیره شدم

 _ واسه كی امشب که جات اص  دالی
 

ه همونجا ک نیست اومدز؟ همه وقتهایی که بهت نیاز داشتم کجا بودز؟ بر رد
 بودز 

 
 عجیب بود دیدن اشك آذر از نادر ترین هاز عمرم بود!!!

عماد عزیزم شتتانه ام را  رفت و مرا عقب کشتتید با بغض به مادرز که مادرز 
 اش را ندیده بود دیره مانده بود

 نگاه آذر هم به پسر كندان دالی از عشق نبود
 و دل رحمی و شفقت عماد حد و حساب نداشت!!!

 قایش کرد و با همان مظلومیت همیشه  فت:روبه آ
 _ من بهش دبر دادم ، میشه بمونه؟ مراسمو دراب ندنیم دیگه

 
 همه بهت زده به عماد دیره شدند  باور کردنی نبود

 و مامئنم در پس این جریان داستان هایی بود
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 نگاه پر از دشم معین به عماد  ویاز همه كیز بود 
شتتنیدن نام آذر آتشتتین میشتتد حال باعث  باورم نمیشتتد عمادز که حتی با

 حضورش در مراسم باشد
سم   مجبور بودیم براز حفظ آبرو کمی دود دارز کنیم میهمانان مهمی در مرا

بودند و براز استتم و رستتممان دوب نبود آذر با همه  میهمانان  رم  رفته بود 
 ل یكکارد به معین میزدز دونش در نمی آمد آن یك ساعت تا پایان مراسم مث

 عمر  ذشت!!!
به پایان مراستتم نزدیك میشتتدیم که آذر از نبود معین که براز بدرقه كند تن از 
میهمان ها رفته بود استتفاده کرد و کنارم نشتستت بوز عار تندش هنوز همان 

 بود
 دستم را  رفت و من سریع دستم را کنار کشیدم 

 لبخند زد و دیره نگاهم کرد
 _ دیلی دوشگل شدز یلدا

  
 نفرتم را در نگاهم درجش کردم همه

 _ اومدز که همینو بگی؟
_ نه اومدم شب عروسیتو ببینم ، اومدم ببینم ددترم تونست حقشو بگیره حقی 

 که به ناحق از ما دریغ کرده بودن
 

 پوزدندز زدم و  فتم:
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_ بهت حق میدم فدر کنی واستته پول  زنش شتتدم كون تو این قدر بدبختی که 
 كون همه عمرت فدر پول  و لذت هاز دودت بودزمعنی عشقو نمیفهمی 

 
 _ تو منو  بد شنادتی 

_ نه من تو رو دقیقا و بهتر از همه شنادتم من تو رو با كشمهاز دودم شنادتم 
، این كند ستتتال که نبودز درد دیدن کثافت کاریات رو تازه داشتتتم فراموش 

 میدردم
سر  ضور عماد را کنارم حس کردم آذر  پایین اندادته بود رو به میان حرفهایم ح

 عماد  فتم
 _ پسرد آذر بودن رو دوست داشتی و من نمیدونستم؟!

 ادم کرده بود
_ یلدا باید این روزها بخشتتیدن رو تمرین کنی و ببخشتتی ، مادرت حالش 

 دوب نیست
 

 عصبی دندیدم و میان دنده  فتم
 _ مادرم؟! کدوم مادر؟

طرف تر نگران به دیوار تدیه زده  انگشت اشاره ام را سمت عمه که كند متر آن
 بود و به ما دیره شده بود  رفتم و ادامه دادم

_ مادر من اون زنه ، آذر و همه مادرز اش ارزونی تو داداش ، برام مهم نیست  
ا ه میخواز بگی داره میمیره و دم مرگ باید ببخشیمش و دوب و دوش باشیم 

 كون دیلی ساله واسم مرده
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ان ها دالی شد و حا  همه اهل دانه دور من و آذرز که بی باغ کم کم از مهم

مهابا میگریستتت و شتتانه هایش تدان میخورد ایستتتاده بودند از شتتدت بغض 
كانه ام میلرزید معین که تازه رسیده بود در آغوشم کشید و سرم را در سینه اش 

 فشرد
 حا  وقتش رسیده بود رو به عماد کرد و  فت

 که بدون اط ع من کارز کردز _ این دفعه آدرز بود 
 آذر میان  ریه به جاز عماد پاسخ داد

سیه و وقتی اومدم دلش نیومد اجازه نده بیام  شب عرو _ اون فقى بهم  فت ام
 دادل  

 معین که نفس عمیق میدشد میدانم در حال دود دارز شدیدز است
به میمنت وجودت زهر مار همه شتتتد ، حا  میتونی  _ دوب ا ن اومدز و 

 تشریف ببرز
_ از دونت میتونی بیرونم کنی نامدار ولی حق دیدن ب ه هامو دیگه نمیتونی 

 ازم بگیرز  دیگه به پولت. هیچ نیازز ندارم 
 

 معنی حرفهایشان را نمیفهمیدم  یج و  نر تماشا میدردم
ماهه سدوت کردم که اینجا بین دانوادم نباشی نزار از  6_ آذر رو دم من پا نزار 

 دیگه وارد شم یه راه
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 باز همان دنده هاز وحشتناك آذر
صدقه دادز  صاحب مال ب ه هاز من و از مال ب ه هاز دودم بهم  شدز   _

 که دور باشم ازشون ؟ 
 

 اینجا كه دبر بود؟!
 

 عماد مدادله کرد
 _ بسه دیگه امشب وقت این حرفها نیست 

 
 ولی آذر دیال تمام کردن ندارد و تن صدایش را با  برده

 
 سال سدوت بس نیست ؟ ٢٨_ كیو بس کنم؟ 

 
 معین پوزدند زد و  فت

که  ٢٨_  مدز كیزز  حا  او هاتو فرودتی  باج بگی بهتره، تو ب ه  ستتتال 
 فرودتیو پس بگیرز ؟

مادو  نت مجبورم کرد ع جدا پدربزرگ بی و کارو ندردم  قت این  _من هیچ و
یا ب ه رو بهم  بزارم و برم در ازاش هم بهم پول داد ولی ا ه قبول نمیدردم آ

 میداد؟
 عماد رو به زور ازم دریدن

 یلدا رو هم تو میخواستی بخرز که اینبار نمیزارم 
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 با كشم هاز  رد شده به سینه معین کوبیدم

 _ این كی داره میگه 
 

 ادم کرد و  فت
 _ برو دادل بعد باهم حرف میزنیم

 
 مکشیدم و با فریاد  فتبه عمه اشاره کرد که مرا ببرد دستم را از میان دست عمه 

 _ عمه تو هم از معامله اینا دبر داشتی؟ تو بگو قضیه كیه
 

 آذر دست به سینه میخندید
 عماد بازویم را محدم  رفت

 _ آقا هرکار کرد واسه آرامش تو بوده این کارا كیه یلدا؟
 

 _ با دره کدوم طرفی تو پسر؟
شتتدمش بودم و واستته ماه من تو  9_ این زن هر گ*ن*ا*هی که کرده حداقل 

من درد زایمان کشتتیده تو رو نمیدونم ولی من به حرمت همین نمیتونم  طورز 
 که لیاقتشه واسه همه گ*ن*ا*هاش باهاش رفتار کنم 
 مخصوصا حا  که دیگه وقت زیادز تو این دنیا نداره

 معین فریاد میزند
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 _ همین ال
 

 ان تمومش میدنید 
 

 آذر نشان میدهدبا انگشت اشاره راه دروج را به 
 آذر با حرص سمت من و عماد می آید

 _ من میرم ولی شما دوتا نزارین حقتونو مثل حق من تصاحب کنن 
 عماد پوف عمیقی کشید و  فت

_  فتی آرزوته ددترتو توز این لباس ببینی نگفتی اومدز درس حق و حقوق 
 بدز هنوز هم دنبال مالی ؟! واقعا حرفاتو نمیتونم باور کنم  

 
 آذر با حرص و بی هیچ حرفی رفت

 قشنگترین شب زند ی ام با تلخی تمام شد
 سمت سادتان دویدم

به اتاقم رفتم  و در را قفل کردم تاجم را کندم و  وشه اتاق پرت کردم به سختی 
 لباس هایم را عوض کردم

  ریه مجالم نمیداد  هركه معین به در کوبید اهمیت ندادم
 عمه التماسم میدرد

 جان دواهش میدرددانم 
 عماد صدایم میدرد

 آدرین تهدید معین مجبورم کرد در را باز کنم
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 _ یلدا درو باز ندنی به جان دودت میشدنمش
 

 با حرص در را باز کردم دیلی عصبی بود
 _ این دیوونه بازز ها كیه ؟ ب ه شدز باز 

 _ واسه كی بهم نگفتی؟
 _ كیو بگم؟

 
 دس کنار دستم را برداشتم و پرت کردم واقعا فشارم با  رفته بود قاب ع

 همه بهت زده شده بودند
قایم میدنین و  که دارین ازم  نایی  یدادز همی باج م ده بهش  _ كیو بگی؟!! این

 من نمیدونم كیه
 _ آروم باش كیزز که ارزش داشته باشه تو بدونی ماري نیست 
 

ر را هل دادم اژوبا آرامشش عصبی ترم میدرد رفتارم را نمیتوانستم کنترل کنم آب
 و نقش بر زمین شدست عمه سرم فریاد زد
 _ ددتر زده به سرت این کارا كیه میدنی؟

 
معین مانع شتتد جلو بیاید حتی نگذاشتتت عماد حرف بزند و كه قدر عماد از 

 اعتماد به آذر ناراحت و پشیمان بود
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 معین با آرامش جلو آمد لحنش مهربان بود
 یدنی _ تمومش کن دارز زود قضاوت م

 
از اینده توقع رو راستی داشت و راحت میتوانست  مسئله به این مهمی را از من 

 پنهان کند واقعا عصبی بودم 
 _ كرا ازم قایم کردز ؟

 _ پنهان ندردم باور کن فقى حس کردم ارزش نداره فدرت در یر شه
 _ تو بهش باج میدادز

 کردم_ من فقى به کسی که واسه مریضیش پول  زم داشت کمك 
 _ كرا عماد باید بدونه من ندونم

 _ كون اول سراغ عماد رفته بود
 _ باید به منم میگفتین که امشب این طور حالم  رفته نشه

 _ از بابا دارز دودتو اذیت میدنی اونم دیلی الدی
 

  لدان را سمتش پرتاب کردم و دیلی ماهرانه جا دالی داد جیغ میزدم
تایم _ منو ب ه و در فرض ندن دروغگ نر تو منو مجبور کردز  وز زر

دستتتشتتویی رفتنم هم پنهانی نباشتته بعد دودت هرکارز میخواز پنهان از من 
 میدنی 

سمت  سی تا به حال  جرات ندرده  لدان  شم ک سرم فریاد زد که آرام با عماد 
 آقایش پرتاب کند ، ولی دوب من یلدا بودم !!!
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 را بست  معین عصبی نمیشد همه را بیرون کرد و در اتاق
 ظرف سفالی قدیمی روز کنسول را برداشت و كند ثانیه نگاهش کرد و دندید

 _ یلدا اینو نمیخواز بشدونی؟
 

 بعد محدم روز زمین کوبیدش و هزار تده شد 
 حا  نوبت تابلو هاز روز دیوار بود

 یك به یك  روز زمین اندادتشان
 بهت زده نگاهش میدردم آرام بود و میخندید

 پشمالویم را که در شمال دودش برایم دریده بود را برداشت و  فتدرش 
 _ قی ی دارز؟

 
 وحشت زده تدز عزیزم را از دستش قاپیدم

 _ روانی كی کار دارز میدنی؟
 _ روانی؟! پس این کارا رو مختصد روانی هاست ، درسته؟

 
به  که  یده بودم و بزر ترین دروغ این مرد این بود  منظورش را دوب فهم

 انشناسی بی ع قه است رو
 

 نمیخواستم کم بیاورم با حرص  فتم
 _ میخوام تنها باشم 
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 سمتم آمد و محدم بغلم کرد
 _ نچ نچ یه روانی رو نمیشه به حال دودش رها کرد

 محدم و پی در پی در سینه اش کوبیدم
 _ باید بهم توضیح بدز معین دان 

میزنیم  امشب بهتره _هر وقت ددتر دوب و آرومی شدز با هی مناقی حرف 
 به کارهاز زشتی که جلوز جمع کردز فدر کنی 

 
 بی تفاوت شانه با  اندادتم و  فتم

 _ من کارز ندردم
 _  لدون پرت کردن به شوهرت کارز نیست نه ؟

 
 شرمزده بودم اما حا  وقت معذرت دواهی نبود

 _ میخواستم بزنم به دیوار
 بازز ها در شان زن من نبود _ در هر صورت این شلوغ کاریا و دیوونه

 
 ) من فداز اون زن من  فتنت بشم(

 
ست و همیناور هم  شیدن نی ستم معین در اوج آرامش هم آدم راحت بخ میدان

 شد
 یك هفته سرد بردورد کردنش  بدترین ت فی بود
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 از عماد دلخور بودم و این روزها فاصله  رفتن از او را ترجیح میدادم 
تابش ستتخت مشتتغول بود و من هم دودم را با ستتوهان معین در تراس با لب 

 کشیدن نادن هایم سر رم کرده بودم
صداز جیغ و فریاد یدی از ددمت کارها ما را وحشت زده به سمت سادتمان 

 دیگر کشاند
 فاجعه از که اص  انتظارش را نداشتیم رن داده بود

وستتى آوا آوا دودکشتتی کرده بود ستتاعت ها  از بلعیدن تعداد زیادز قرص ت
  ذشته بود هنوز نفس میدشید

 حال و روز هی دداممان در آن لحظات قابل توصیف نیست 
ست  شم هاز کودکش بی جان كنان تده از یخ روز د زن بی اره در مقابل ك

 معین مانده بود
به بیمارستان که رفتند من ماندم و دانم جون و شیرین لرزان و مهرسامد بی تابد 

 مادر
مادر  یك  ندش در این كه كیز  که رها کردن فرز را كنین بی رحم کرده بود 

 دنیاز نامرد را انتخاب کند؟!
 نامه آوا در زیر بالشتش  ویاز همه كیز بود

 
       

 
 می روم دسته و افسرده و زار 



 ٨15 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 

 سوز منزلگه ویرانه ز دویش     
 

 به ددا می برم از شهر     
 

 شما
 

 دل شوریده و دیوانه ز دویش     
 

  
 

 می برم تا که در آن نقاه ز دور     
 

 شستشویش دهم از رنر گ*ن*ا*ه     
 

 شستشویش دهم از لده ز عشق     
 

 زین همه دواهش بیجا و تباه     
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 می برم تا ز تو دورش سازم      

 
 ز تو از جلوه ز امید محال     

 
 می برم زنده بگورش سازم     

 
 لتا از این پس ندند یاد وصا     

 
 
 

 ناله می لرزد..می رقصد اشک     
 

 آه بگذار که بگریزم من     
 

 از تو از كشمه ز جوشان گ*ن*ا*ه     
 

 شاید آن به که بپرهیزم من     
 

 بخدا غن ه ز شادز بودم      



 ٨17 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 دست عشق آمد و از شادم كید     

 
 شعله ز آه شدم صد افسوس     

 
 که لبم باز بر آن لب نرسید     

 
  
 

 عاقبت بند سفر پایم بست     
 

 می روم دنده به لب دونین دل     
 

 می روم از دل من دست بدار     
 

 از امید عبث بی حاصل     
 

      
 

 حتی توان  فتن دداحافظ را با كون تویی ندارم
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كگونه بگویم ددا، حافظت باشتتد زمانی که حتی نخواستتتی حافظ  فرزندت 
 ود باشی؟که در بان من جان  رفته ب

همه سال هاز کودکی و جوانی ام با عشق تو  ذشت و این عشق را دودم بیجا 
 بزرگ کردم

 تو را من بزرگ کردم
مردز که پاز عشتتق و فرزند بی گ*ن*ا*هش تنها به داطر ستتنت هاز کهنه 

 دانواده اش نایستد  این قدر حقیر و کوكك است که  یق بزرگ شدن نیست
نایتی در حق دودم و تابی دورز و   كنین ج داطر تلخی و بی  به  ندانم  فرز

 جدایی از تو نیست  
 من توان شدست و بی آبرویی در مقابل عزیزانم را ندارم 

 هیچ وقت نمیبخشمت دیدار ما  جا و زمان دیگرز... 
 

 آوا
 

که هیچ وقت از زن بودن هیچ  قدر زن بودن  اهی دردناك استتتت آوایی  كه 
 بود نفهمید دست از این زند ی شسته

 و ددا میداند معین من حا  كه حالی داشت؟!
 

بعد از ده روز آوا به دانه بر شتتتت نه تنها فرزندش بلده روحش هم مرده بود  
 افسرد ی شدید او را به سدوت وا داشته بود



 ٨19 ردیمیمرد امشب م نیا

در یرز معین با ستتعید به حدز رستتیده بود که بعد از آوا ، ستتعید راهی تخت 
 ا در مساول ناموسی با کسی تعارف نداشتبیمارستان شده بود و این مرد اساس

 
 دوباره رنر غم دانه مان را در بر رفت 

 انگار همه اتفاق ها دست به دست هم داده بودند تا روز شادز را از ما بگیرند 
 و بدترین اتفاق به کما رفتن لیلی بود!!!

 6٢پایان قسمت 
 

 به نام دالق عشق
 این مرد امشب میمیرد 63قسمت  #63
 

ستگی و درماند ی در كهره مردد قوز و پر ابهت من موج میزد كناند کودکی   د
مغموم به دامانم پناه آورده بود  ستترش را روز پایم  ذاشتتته بود موهایش را 

 نوازش کردم كشمانش را بست و نفس عمیقی کشید
 _ میترسم کم بیارم یلدا، تا ا نم وجود تو بهم انرژز داده 

 _ تو هیچ وقت کم نمیارز
پاتو میزارز رو ترمز و بر میگردز  _ یه لحظه  یه جایی از زند ی میرستتته که 

پشتتت ستترتو نگاه میدنی تمام راهی که اومدز پر بوده از دستتت انداز و بیراهه 
دیگه دلت نمیخواد برز جلو نه که دلت نخواد نه! میترسی از ادامه اش که بدتر 

شده ستگی تنت و هدف و انگیزه کور  سی از  د شه میتر سی از ، از با  ات میتر
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دست دادن میترسی از همیشه رفتن و نرسیدن و اشتباه رسیدن میترسی از این 
 همه سال ت ش و هی ی نشدن 

 
 

 باورم نمیشد تا این حد مستاصل و نا امید باشد
 

_ معین تو رو ددا تو این طورز نگو تو كهار ستتتون اصتتلی زند ی همه مایی 
 آوار میشه رو سرمونیدم بلرزز و سست شی سقف دونمون 

_ كرا من؟ كرا از ب گی من بودم که ستتتون بودم؟ حتی ستتتون زند ی دواهر 
شفته  سته تو این آ شه به جاز اینده حمایتم کنه ازم حمایت دوا بزر م که همی
پدر شتتی   بازار درد اونم شتتتده یدی از دردام ب ه اش رو از من میخواد 

 ه مونا نمیده دردواست کرده بر رده ایران و حزانتش رو ب
 

 _ واز کمدش کن مونا به شی  دیلی وابسته است
_ پدرش كی؟ انصتتاف كی؟ اون پدر هم ب ه اش رو دوستتت داره، شتتی  به 
پدرشتتم احتیاج داره نمیتونم كون دواهرمه حق اون مرد رو پایمال کنم وا رنه 

  رفتن حزانتش براز من از داروندن سرم آسونتره 
 

 مرد به آدم ها و دنیا حسادت میدردم  اهی واقعا به دید این
 بینش او هیچ وقت با نگرش من به واقعیات پیرامونم قابل مقایسه نبود



 ٨٢1 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 ب*و*سه از روز پیشانی اش زدم

_ معین قبول کن جلوز یه ستترز از اتفاقها رو نمیشتته  رفت تو همه ت شتتتو 
 واسه همه میدنی ولی دیگه یه كیزهایی از دست ما دارجه

 
 را محدم تر روز هم فشردكشم هایش 

 _  فقى امیدوارم عماد اونقدر قوز باشه که بتونم جریان لیلی رو  بهش بگم
 

 نگران بودم نگران برادرز که در مقابل عشقش دیلی ضعیف میشد
 

 _ بهتره نگیم 
 _ ا ه بمیره كی؟

 _ ا نم بیهوشه ، حداقل الدی امیدوار نمیشه 
 

صمی شقش وقتی _ ما این حقو نداریم جاز اون ت شه با ع شاید آرزو م بگیریم 
شه ما حق امیدوار بودنو نمیتونیم  شه حرف بزنه و کنارش با که هنوز نفس مید

 ازش بگیریم شاید دعا و انرژز اون براز عشقش معجزه کنه
 
 

شد!!! برادرم  شوقه اش دعا و راز و  19معجزه ن ستان کنار مع روز تمام در بیمار
 د اما نشد!! نیاز کرد اشك ریخت کمرش دم ش
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 انگار دست اجل دیال عقب نشینی نداشت
 لیلی رفت پاك از دنیا رفت با یك لبخند زیبا...

 
براز عمادش جنگید براز پاك بودن و كه کستتی میگوید در این راه مردن نامی 

 جز رشادت دارد؟؟
 

ست  سپرد با د شوقه اش را غریبانه به داك  شدی به برادر عزیزم نمی آید مع م
 داك روز پیدرش ریخت هاز دودش 

 روز  ریسته بود و حا  که لیلی مرده بود كرا اشدی نداشت؟! 19
 معین نگران بود این سدوت نگران کننده بود...

زمان باز شت معین از من دواست صندلی جلوز اتومبیل  کنار سامی بنشینم 
 میدانست عماد بیشتر از هرکس به آقایش نیاز دارد 

کنارش نشتتستتت مثل کودکی دستتته ستتر روز شتتانه  همین طور هم بود وقتی 
 معین  زاشت معین  با دستش  که پشت عماد بود بازویش را فشرد و آرام  فت

 _ حداقل دیگه درد نمیدشه 
شه ، به این فدر کن که ا ن پاکه پاك کنار  ستفاده نمی سو ا شه  ازش  تحقیر نمی

 ب ه اشه روحش در آرامشه 
 

اره اشدی از  وشه كشمش سر دورد و سقوط عماد كشم هایش را بسته بود ق
 کرد
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من بی صدا  ریه میدردم ، سامی هم تند تند اشك هایش را پاك میدرد و سعی 

 میدرد تمام حواسش به راندن اتومبیل باشد
 

صدا  سته و لرزان آقایش را  شد صداز  سدوت کرده بود و حال با آن  كند روز 
 میزد آهسته و بی جان

 
 _ آقا 

 _جان
_یادته روزز که جفتمون تو یه روز پدرامونو دفن کردیم شتتما مجبورم کردز 

  ریه کنم ؟
 

 صداز معین پر از بغض بود
 _ آره یادمه 

 _  كرا امروز این کارو ندردز؟
 _ كون تو با  ریه هم سبك نشدز پسر 

شه  شدز وقتی یلدا مریض می شی آوا كه حالی  _ از روزز که دیدم بعد دودک
 از حماقت هاز اون روزهام  دجالت میدشم  حالتو میبینم

 
كه قدر عشتق در مدالمه این دو مرد موج میزد مامئن بودم نفس هر دو به هم 

 وصل است
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 _ سنت کم بود هر آدمی اشتباه میدنه
 _ ولی من دو دفعه اون اشتباهو کردم

 _ مهم اینه که دفعه سومی نداشت 
 _میشه باهام حرف بزنی؟ 

 م _ داریم حرف میزنی
 _ نه من  وش بدم فقى شما بگی، مثل همون موقع ها  

 
به  یاورد  بار ب بر شتتتم و معینی را نگاه کردم که ستتعی میدرد یك مرد را مرد 

 دیابان دیره شده بود نفس عمیقی کشید
 

 60_ میگن ا ه عقاب ، بخواد ک غ نباشه و هم نان عقاب بمونه ، می تونه تا 

 رسیدن به این سن، باید تصمیم بزر ی بگیره!سالگی هم زند ی کنه ولی براز 
ظاهرا وقتی عقاب سنش از نیمه می  ذره ، كنگال هاز بلند و انعااف پذیرش 
دیگه نمی تونن شتتدار رو بگیرن و نگه دارن؛ نوک بلند و تیزش تاب دار و کند 

 میشه ؛ شهبال ها هم بر اثر ضخیم شد
 

 عقاب دشوار میشه...ن پرها ، به سینه اش می كسبن  و پرواز براز 
درست توز این موقعیت ؛ عقاب تنها دو  زینه در پیش رو داره:  یا باید بمیره ، 
 یا اینده یک روزه ز دردناک و طو نیده کم از مرگ و پرپر شدن نداره بگیره ...
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 براز  ذروندن  این روزه ، عقاب باید به نوک یه قله بره
ست که عقاب باید نوکش رو  اون   سنر بدوبه که  از جا کنده  اون جا قدر به 

بشتته ، از این جا به بعد دیگه عقاب تا مدتها نمی تونه كیزز بخوره یا صتتدایی 
 داشته باشه ، در نتیجه سدوت آسمون  زند یش رو می  یره...

بعدش هم باید پرهاز قدیمی اش رو بدنه و دودش رو به عبارتی پرپر کنه ؛ 
ی تا قلب شدار فرو می رفت رو بدنه !! دست آدر هم كنگال هاش که یک وقت

 دیلی دردناکه 
از این جاست که عم  دوره روزه ز عقاب شروع می شه ! عقاب باید صبر کنه 
تا نوک تازه از به جاز نوک کهنه  اش رشد کنه  و پر و كنگال هاش را از نو در 

 بیاره.
نام داره با دره پس از  ذر از این دوره ، عقاب پروازز رو که "تولد دو باره " 

 سال دیگه هم  میتونه مثل یك عقاب  30آغاز می کنه و 
 زند ی کنه

 
 

 و كه قدر شیوه درس دادن این مرد داص و زیبا بود
 

 حال مامئن بودم عماد آرام  رفته است و در دواب عمیق فرو رفته است
 

صه نبود كند روز بعد براز رفتن اذن  صه عقاب براز برادرم تنها یك ق رفت  ق
 كمدانش را بسته بود
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نگران بودم از معین دواستتتم مانعش شتتود اما بر عدس دستتت بر شتتانه اش 
  ذاشت و تشویقش کرد

 نمیدانستم كه قدر در فراق برادر باید كشم انتظار بمانم و این دردناك بود!!! 
 

شدنی بود  شته بود هركند نبود عماد و غم آوا اندار ن زند ی به روال عادز باز 
 همه به نوعی سعی میدردیم دانه و دانواده را سرپا و استوار نگاه داریم اما 

 
در این میان آذر نا امید نمیشد و مدام از طرق مختلف سعی بر برقرارز ارتباط 

 با من داشت 
به مرگ ،روي و  یك شتتتدن  مارز و نزد ماد بود و  اه حس میدردم بی نگران ع

 است عذاب وجدان  م شده اش در او را احیا کرده
آن روز که به باشتتگاه آمد مثل همیشتته دلم نیامد رو بر ردانم دیلی  غر و بی 
حال شتتده بود كشتتم هایش از فرط  ریه باز نمیشتتد با هم یك قهوه دوردیم 
نادن هایش بر د ف همیشتته مانیدور نشتتده بود و این نشتتان میداد آذر حال 

 رتم دیره میشددوبی ندارد به تاز ی براز كند ثانیه از طو نی به صو
 اینبار بغض کرده بود و اشك در كشمانش میرقصید

_ كه قدر دوشتحالم که شتوهرت دوستتت داره اولش فدر میدردم واسته اون 
 ارثیه ازدواج کردین و معین حسی بهت نداره 

 دندیدم و  فتم
 _ یعنی نگرانم شده بودز؟! جوك نگو مامان!!
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سم کودکی عادت  صدایش کنم هركند که مامان !! من هنوز به ر شتم مامان  دا

 میدانستم  یق این اسم نیست 
 

_ همیشتته دیالم راحت بود پروین بیشتتتر از من بلده ازت مراقبت کنه مثل من 
به امانت  ندار بود و این عشتتق منو مامئن میدرد  بی عقل نبود عاشتتق جها

 داریش 
 _ فدر نمیدردز بهت احتیاج دارم؟

علنی دودت منو نخواستتتی و از زند یت دورم  _ یلدا تو از بعد دبیرستتتانت
 کردز

_ من وقتی دیلی کوكیك بودم تو رو دیگه نخواستتتم همون شتتب که تو دونه 
دودمون با یه مرد دیگه بودز ولی وقتی بزر تر شدم و پدر مرده بود زورم رسید 

 نخواستنم رو علنی کنم
 

و میخواست نه من اونو _ منو به زور مجبور کردن با پرویز ازدواج کنم نه اون من
حتی یبارم باهم راباه نداشتتتیم من جوون بودم دورد شتتتده بودم جوونیممو 

 میخواستم
 

 صدایم کمی با تر رفته بود
 _ با دیانت و کثافت کارز جلوز كشم ددترت؟

 _ من دیگه زن پرویز نبودم دودش ط قم داد اون از من و تو متنفر بود
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 منو داد و از اون دونه بیرونم ندرد _ ولی با همه تنفرش بعد تو درج
نه اون مرتیده بی عرضتتته ،فدر  یداد  _ پروین نزاشتتتت پروین همه درجتو م

 میدنی هر وقت دست روت بلند میدرد من سراغش نمیرفتم؟!
 

 با یاد آورز اش هم  تنم درد میگرفت !! كه کودکی ترحم انگیزز داشتم...
 

 دستم را میان دستانش  رفت
بدون معین دیلی دوستتتت داره همه بدبختی ها و بی کستتی _ قدر شتتوهرتو 

 هایی که تو  ذشته کشیدز مزدش معین بود
 

شتن معین  ستند من به داطر دا معین بهترین زند ی من بود و همه این را میدان
 با ددا آشتی کرده بودم من معین را از ددا داشتم و تا ابد شدر  زارش بودم

شت؟! من دیگر کودکی تلخ و بی مادرز ام  شته بود كه اهمیت دا و هركه  ذ
 معین را داشتم

 باید آذر را میبخشیدم؟!
 

یك زن در هر سنی و با هر موقعیتی به مادر نیاز دارد حتی مادرز به بدز آذر !! 
میدانستتتم معین از دیدار من و آذر عصتتبی میشتتود ستتعی میدردم دیدار ها و 

 ارتباطمان را از او پنهان نگاه دارم...
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هر روز قسمم میداد که با عماد تماس بگیرم و من هم هركه میگفتم شماره آذر 
شدیم  سی ندارم باور نمیدرد کم کم همه جز معین از فرط نگرانی دیوانه می تما

 و معین در آرامش کامل تضمین میداد که به زودز بر میگردد
 

اسم آذر سر میز شام ساره تلفنم را که در حال زنر دوردن بود را آورد با دیدن 
 دستپاكه شدم و رد تماس دادم

 معین با كشم هایش پرسید كه کسی بوده است
 میدانستم دروغ بگویم میفهمد

 _ آذره ول کن نیست  منم جوابشو نمیدم 
 _ کار دوبی میدنی ، اذیت میشی باهاش بردورد کنم؟

 
شت تقریبا هر روز با او حرف میزنم و هفته از كند بار هم را میبینی ،  مدبر ندا

روز ارتباطم با آذر حستتاس بود ؛ با اینده به استتم مادر هم احترام میگذاشتت 
 ولی نسبت به آذر دید وحشتناكد غیر قابل تغییرز داشت 

 _ نه  زم نیست همین که جواب نمیدم کافیه
 

قضیه به دیر  ذشت در تماس بعدز ام از آذر دواستم ساعت هایی که معین 
 دانه است تماس نگیرد،

روز آوا تعریفی نداشت جلسات مشاوره اش بی تاثیر بود و بیمارز اش  حال و
شده بود و زمانی که  شگر و بهانه جو  شته بود پردا سام هم تاثیر  ذا روز مهر

 معین دانه نبود همه را ک فه میدرد و شب بدون معین نمیخوابید 
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ار بآواز بی اره صبح تا شب کنار پنجره مینشست به ندرت حرف میزد و با ج
غذا میخورد  ه  اهی عصبی میشد و با همه دعوا میدرد با روانپزشدش اص  

 همدارز نمیدرد افسرد ی اش به شدت حاد بود 
زنی که از جان دود و فرزند متولد نشده اش  ذشته بود و حال میدانست همه 
میدانند عشقش كه طور تحقیرش کرده است دیال باز شت به زند ی عادز را 

 نداشت
قتی که سعید بر شت و به دست و پایش افتاد که مادرش را براز ازدواج حتی و

 راضی کرده است
 مصمم در مقابلش ایستاد و او را براز همیشه از زند ی اش بیرون کرد

 آوا آن روز بزر ترین تصمیم زند ی اش را  رفت
اعتقاد داشت همه سالهایی که عاشق سعید بوده است به داطر شرایى سخت 

محرومیتش از عشتتق بوده استتت  و در آزادز بود که فهمید انتخابش زند ی و 
 اشتباه است

 معین سدوت کرد و تصمیم را به دود آوا سپرد 
شاید  ریه  شرد و عقده دل باز کرد  آن روز بعد مدت ها کودکش را در آغوش ف

 ز آن روز قدرز زدمش را مرحم بخشید
 

 ماه تا باز شت عماد  ذشت !! ٢
 همه حتی آذر به سختی  ذشته بود ماهی که براز ٢

 و این دوماه كه قدر او را عوض کرده بود!!!
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ستتال بزر تر شتتده بود نه اینده پیر شتتده باشتتد نه! منش و  ٢0این دوماه اندازه 
 رفتارش فرق کرده بود

 كه قدر شبیه معین شده بود
 انگار دودش را جایی جا  ذاشته بود و از نو عمادز  دیگر سادته بود

 ه تر راه میرفت لبخند میزد و نگاه میدردمردان
 حتی موهایش مثل سابق مدل دار نبود و ساده 

و مردانه رو به با  آراستتته شتتده بود دبرز از آن لباس هاز شتتاد و استتپرت و 
 عجیبش نبود ته ریش بیشتر شبیه معینش کرده بود

 ابهت داصش  یرایی اش را بیشتر کرده بود
محدم دست هم را فشردند حس کردم بزر ترین  وقتی که به معین دست داد و

نگرانی معین از وجودش ردت بستتت و حا  از هرکستتی به عمادش بیشتتتر 
 اعتماد دارد

سید ادم  سرم را ب*و* شید  شه بینی ام را ند شرد ولی مثل همی شم ف در آغو
 زیبایی داشت

 _ كرا  غر شدز؟
 دلم لوس شدن براز برادر میخواست

کتدم میزنه غذا هم نمیده بخورم هر روزم مجبورم  بار 6_ پستتر عموت روزز 
 میدنه کل دونه رو تمیز کنم

 
 لبخند کوتاهی زد و رو به آقایش مرا مخاطب قرار داد 

 _ حتما حقته 
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و هركه مشت به سینه اش کوبیدم مثل همیشه قلقلدم نداد و در عوض محدم 
 بغلم کرد 

 63پایان قسمت 
 

 یا حق
 میمرداین مرد امشب 6٤قسمت  #6٤
 

مدام تماس هاز عجیب با تلفن دانه و موبایلم  برقرار میشتتد کستتی قصتتد 
داشت واقعا معین را در كشمم دراب کند اهمیت نمیدادم از صمیم قلب به او 
ایمان داشتتتم  به او قول دلده بودم طعمه و وستتیله نشتتوم و این را هر ز فراموش 

 نمیدردم
 

ش سهام دارها در  ضور همه  سه مهمی با ح شد و من هم به عنوان جل رکت دایر 
 یدی از اصلی ترین سهام دارها باید در جلسه شرکت میدردم

شلوار رسمی سفید جدیدم را تن کردم و روسرز کوتاه  قرمز ابریشمم را  مانتو 
 سر کردم 

یك رژ قرمز  یب  هاز همرنگش عج با  ك  ند قرمزم  نه بل پاشتت هاز  کفش 
 میالبید

 اراحت کنماما محال بود جان جانانم را ن
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شترکت شتلوغ بود دید همه نستبت به منشتی که حا  همستر رویس بزرگ بود 
 تغییر کرده بود 

وقتی رسیم معین زیرکانه طورز که جز دودمان کسی نبیند كشمك جذابی زد 
 و دعوتم کرد کنارش بنشینم

 پختگی و وقارم باعث افتخارش شده بود و این از حرکاتش مشخص بود
 و عماد با تمام تصمیم هاز معین اتمام یافتجلسه با موافقت من 

 
با عماد و معین در اتاق تنها بودم که وکیل هاز دصوصی مان براز تایید وقف 
شدند بحثی در کار  شور وارد  شگاه ک سادت مجهز ترین پرور عمارت براز 

 نبود من و عماد از این تصمیم بی نهایت دوشحال بودیم 
 

 کرد  معین داصعانه از موافقتمان تشدر
 تصمیم جدید عماد هر دوز مارا شگفت زده کرد 

براز شتترکت در آزمون دکتراز مدیریت دودش را آماده میدرد تا بتواند یدی از 
 قوز ترین بازوهاز اقتصادز کشور را به تنهایی بنیان  زارز کند

هدفش بزرگ و جدید بود معین تضتتمین داد که در این راه از هیچ کمدی دریغ 
 نخواهد کرد

ین روزها جدیت عماد این باور را براز همه سادته بود که معین نامدار دیگرز ا
 در اقتصاد کشور متولد شده است
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شد ولی اجازه نداد  سی به دیدن عماد آمد معین مانع ن آن روز آذر بدون هیچ تر
 من بیشتر از دو دقیقه در کنارشان باشم

 عماد با ادب و احترام تمام با آذر بردورد کرد 
 م  در جریان روند درمان بیمارز مادر بود  سرطان پستان از نوع پیشرفته !!کا

 و این وحشتناك بود،..
 دلم این روزها عجیب براز زنی به نام آذر میسودت

 پنهانی با هم به درید و  ردش و سینما میرفتیم
از اعتماد معین و آزادز ام سو استفاده میدردم ولی دودم را قانع میدردم زیادز 

 سخت میگیرد کمی وقت  زرانی با مادر مریضم كه ایرادز دارد؟!
شده بود ولی طورز بردورد کردم  شك کرده بود و كند بارز جویا  عمه کمی 

 که دیلی ناراحت شد و كند وقتی بود که با من سنگین بردورد میدرد
  

اما از آنجایی که ماه هیچ وقت پشتتتت ابر نمیماند با دره پنهان کارز ام در 
قابل معین بر م  شتتد و طی مشتتاجره آذر و معین در شتترکت در نبود من آذر م

 راباه مان را عیان کرده بود و به معین  فته بود نمیتواند ما را از هم جدا کند!!!
 و  ددا میدانست این مرد از دروغ و پنهان کارز تا كه حد بیزار بود !!!

 بود دود دارز اش مرزز داشت و امشب از این مرز  ذشته
سادتمان رو به رو را نگران کرده  سادتمان ما همه اهل  صداز فریاد هایش از 

 بود 
 دستم را روز  وش هایم  زاشته بودم و سعی میدردم امشب عصبی ترش ندنم 
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 این قدر صورتش سرن بود که به کبودز شبیه بود
 نفس هایش غیر طبیعی شده بود

سدته ندنه تا آدر عمر دیگه  شب  بهش دروغ نمیگم !!! ددایا ددایا ) ددایا ام
 به دودت سپردمش(

 
 اولین شبی که  در دانه بود و جدا میخوابیدیم

 اولین بار بود که در حریم دانه سیگار میدشید 
 حالش دوب نبود

 اما جرات نداشتم نزدیدش شوم !!
 مگر امشب من دوابم میبرد؟!

 زده بودعمه نگرانم بود به همین دلیل پنهانی به موبایلم زنر 
 _ بله؟

 صدایش عجیب استرس داشت
 _ یلدا تو آدر همه ما رو میدشی كی شده

 _ هی ی ، كی باید بشه؟ یدم حرفمون شده
_ صتتداتون تا هفت تا آبادز اونور تر رفت ا نم که شتتوهرت كند ستتاعته تو 

 تراس نشسته سیگار میدشه ددتر ، از دست تو دیوونه نشه دوبه 
 

 بغضم  رفته بود
میشتته بیاز این ستتادتمون معین دیلی عصتتبیه آرومم نمیشتته دارم دق _ عمه 

 میدنم به حرف تو  وش میده
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 زن بی اره مستاصل  فت

 _ آقا عماد غدقن کرده بیایم اونور میگه زن و شوهرن نباید ددالت کنیم
 _ اینم از داداش ما

 _ یلدا كرا به حرفم  وش ندادز كرا همش دنبا مخالفتی
 ه؟ عمه من كی کار کنم ؟ امشب بدون معین میمیرم_ ا ن وقت سرزنش

شبو باید دووم بیارز ، مرد  ستونت بود؟! ام ستونت بود فدر زم _ جیك جیك م
که عصتتبیه باید بزارز تا هر وقت میخواد توز دودش باشتته آروم که شتتد با یه 

 نشونه از حالیت میدنه که وقتشه از دلش در بیارز
 
 
 

به حال دودش میگزاشتتتم ، نمیدانم كند ستتاعت حق با عمه بود باید معین را 
  ریه کردم تا دوابم برد صبح که بیدار شدم ک  دانه نبود 

 دیلی زودتر از همیشه رفته بود...
بی حوصله و بی رمق حاضر شدم تا به باشگاه بروم واقعا عجیب بود!!!  نگهبان 

 مانع دروجم شد هركه بد و بیراه  فتم بی فایده بود 
 اره معین را  رفتم جواب نداد!!!با حرص شم

شی احمقش با وقاحت تمام  فت رویس  فتن هیچ  شرکت تماس  رفتم من با 
 تلفنی رو وصل ندنم 



 ٨37 ردیمیمرد امشب م نیا

 ماشین عماد هنوز در پارکینر بود
 دعا کردم که هر دو با سامی نرفته باشند و هنوز دانه باشد

 دعایم  رفت جلوز آینه مشغول بستن
 

 آن حالت عصبی متعجب شد کراواتش بود با دیدن من با
 

 بغضم ترکید
 _ عماد نمیزارن من از دونه برم بیرون

 
 برادرم تاب  ریه مرا نداشت ولی اینبار او اهم ادم داشت 

 _ حتما یه دلیلی داره
 

 بیشتر حرصم در آمد
 _ دلیلش معینه ، لج کرده میخواد منو زندانی کنه میخواد ت فی کنه 

نه ت نه  هل لج کرد نه ا قا  به _ آ یاد و نمیتونه  بدش م  فی کردن  فقى از دروغ 
مدام بهش اعتماد کرده ولی جوابی  بار بهش دروغ  فته و  که كندین  کستتی 

 ندیده باز هم اعتماد کنه 
 _ باید منو زندانی کنه؟!

سه دروغات وجود نداره جز لذت از انجام  شی داره، دلیلی وا سی یه رو _ هرک
ادر منم هستتت و آقا حتی یدبارم مانع نشتتده ممنوعه ها یلدا، نگو مادرته که م
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من و تو آذرو نبینیم هربار میاد شرکت میتونستی ببینیش یا حداقل میتونستی به 
 شوهرت بگی که این قدر صمیمی شدین و ارتباط دارین 

اینقدر جا دورد و درد شد وقتی از همه جا بی دبر آذر اون طور  سعی کرد از 
 طریق تو سرکوبش کنه 

 
با با وجود همه قول هاي که داده  حق  باز هم دروغ  فته بودم  عماد بود!!  من 

 بودم،  ریه ام اوج  رفت عماد ک فه دست روز شانه ام  ذاشت
_ آروم باش و جاز  ریه یدم از این دلوتت استتتفاده کن و فدر کن  به این که 

با  هحقش اینه که دیگه  یدم  توز دونه دودش در کنار زنش آرامش داشته باش
همه تندز هاش آقایی که ما میشنادتیم دیشب حداقل باید یه سیلی بهت میزد 

 ولی اون اینبار داره دودشو میزنه و این نهایته عشق از نوعه این مرده
 

 عماد هم رفت 
دانم جون با من سرد بردورد میدرد توقع نداشت معینش در زند ی با من این 

 قدر لامه بخورد 
ا دل رحمی اش اجازه نمیداد تنهایم بگزارد ستترم را روز عمه هم دلخور بود ام

 پایش  زاشتم مثل کودکی هایم نوازشم کرد و اشك هایم را پاك کرد
 _ الهی من فدات شم کاش بفهمی آذر حتی دم مر م نمیتونه مادر دوبی باشه

_ من توقع یه مادر دوب داشتتتنو ندارم كون تو رو داشتتتم فقى دلم واستتش 
 حساسیت همه نسبت بهش كیه میسوزه نمیدونم
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ماه داره باج میگیره که نزدیدت نشتتته فدر میدنی علتش كیه؟ معین اهل  6_ 
 باج دادنه؟ نه فقى دلش سودته و نخواسته اعصاب تو رو دورد کنه

 آذر در هر حالتی آذره ! دارناکه قابل اعتماد نیست 
 ه من آسیبی_ شماها  ذشته رو نمیخواین ول کنین  كون همیشه محتاطین ، ب

نمیزنه من فقى نمیخوام تو دوره هاز شتتیمی درمانیش که از ماه دیگه شتتروع 
 میشه تنها باشه

 
درمانده آهی کشتتید و  فت: باور کن اون هیچ وقت تنها نیستتتت ، به حرف 
شوهرت  وش کن اون که منعت ندرده مادرتو نبینی با دودش و وقتی که میگه 

 برو دیدنش 
 
 

باور دودم آن قدر قوز و  نمیفهمیدم من حرفهاز اهل دانه را نمیفهمیدم در 
 بزرگ شده بودم که مادرم و رفتارهایش برایم دارز محسوب نشود

 
 هركه اصرار کردند آن روز نه غذا دوردم نه قرص  !

شروع کرد  یر دادن به ددمت کارها   شه آمد از راه که رسید  شب دیرتر از همی
 این یعنی هنوز عصبی است و همه را از سادتمان بیرون کرد و 

ستم كند ثانیه کوتاه نگاهم کرد و بی هیچ  ش صدا ن پایین رفتم و لب پله ها بی 
حرفی به آشتتپزدانه رفت كند دقیقه بعد با فنجانی قهوه باز هم بی توجه به من 

 به اتاق کارش رفت 
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 یك ساعتی  ذشت و متوجه شدم در حمام است
ب میوه ببرم و بعد کلی سر به سرش عادت داشت همیشه در حمام من برایش آ

 بگزارم
 كه قدر دلم براز آشتی بودن تنر شده بود

ستتر یجه داشتتتم دلم نمیخواستتت حالم بد شتتود و فدر کند محض جلب 
ها  یدم تن خت دز هایم را دوردم و روز ت کار را کرده ام قرص  ترحمش این 

 دوابیدن سخت بود!!
شید اما ساعت طول ک شرد كند  با دره به اتاق آمد در دلم  بغض  لویم را میف

 غوغایی به پا شده بود
 صدایش سرد بود 

شام هم نخورز به جاز  شی  1_ ا ه مثل نهار ،  هفته تو دونه موندن مجبور می
 ماه بمونی اص  از لج بازز دوشم نمیاد 1
 

هار نخوردنم را  مار ن باشتتم؟!  آ بد زندانی  تا ا پس تنبیهم کرده بود و قرار نبود 
 ن یعنی هنوز برایش مهم هستم باید اعتراف کنم که ذوق کرده بودمداشت و ای

 از جایم بلند شدم و  فتم
 _ من لج ندردم فقى میل ندارم یعنی تنهایی نمیتونم 

 _ میز شام اون سادتمون كیده شده تنها هم نیستی برو بخور بر رد
 

 متعجب  فتم: تو كی پس؟ 



 ٨٤1 ردیمیمرد امشب م نیا

 به س مت_ میخوام بخوابم ، اومدز سر و صدا ندن ، 
 

 ) از تو روحت که رویس لج بازها تویی(
 

وقتی بر شتتتم واقعا دواب بود مامئن بودم آرام بخش دورده استتت معین آدم 
 زود دوابیدن نبود

یواشدی ب*و*سیدمش و از اینده روز تخت دوابیده ذوق کردم و دودم را به 
به دواب  او كستتباندم و كند دقیقه بعد من هم که حا  آرام بخشتتم کنارم بود

 فرو رفتم
 

سریع  سرم روز بازوز معین بود  شده بود  شن  شمانم را که باز کردم هوا رو ك
سقف دیره  شانی اش بود و به  ست دیگرش روز پی شتم و نگاهش کردم د بر 
شده بود بغلم کرده بود؟ یا دودم سرم را روز بازویش  ذاشته بودم؟ مهم نبود 

 همین که اینقدر نزدیدیم برایم بس بود
 

 متوجه شده بود بیدارم زیر كشمی نگاهم کرد و منم آرام  فتم
 _ صبح بخیر

 
 جوابم را نداد باز به سقف دیره شد و كند ثانیه بعد  فت:

شدل رفتار من با تو كیه ؟ فدر کن جواب بده  شتباهه ؟ م _ کجازد کارم با تو ا
 درست و حسابی
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 ) اوه كه سوال سختی !! ا 

 
 نه این حرفها( ن وقت ماچ و ب*و*سه است

 _ زیادز ترسناکی
 

 بر شت و با ادم نگاهم کرد
باهات بردورد میدنم؟ كند وقته آزادز کامل  با صتتبورز  _ كند ماهه دارم 

 دارز؟ اینا نشونه ترسناك بودنمه؟
 

 _ ک  استایلت ترسناکه 
 دنده ام  رفته بود

 
 _ جدز باش یلدا ا ن اص  وقت مسخره بازز نیست

 
 سبیدمبیشتر به او ك

 _ میشه منو ببشخی کنی 
_ بحث بخشتتیدن نیستتت از دیروز فدر میدنم اشتتتباه کردم دنیاز ما  دیلی 
متفاوته یلدا شتتتاید به داطر اینه که من یه دهه زودتر از تو دنیا رو دیدم این 

 تفاوت سنی نمیزاره درست پیش بریم ، شاید عجله کردیم



 ٨٤3 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 تمام بدنم تك تك سلول هاز بدنم یخ زد 

 باورم نمیشد این حرفها را جان جانان من زده باشد!!!!
سرم  یج رفت سعی کردم دودم را کنترل کنم سرم روز بازویش بود و او كنین 

 بی رحمانه حرف از انتخاب اشتباه میزد؟!
 

 بی هیچ حرفی از جایم بلند شدم و مستقیم به دستشویی رفتم
دهانم  م دستم را جلوزبی صدا تا جایی که سبك شوم  وشه دستشویی  ریست

 زاشتتته بودم که صتتداز  ریه ام بیرون نرود و دردناك ترین نوع هق هق همین 
 است

 من بی معین؟!
 محال بود حتی فدرش هم محال بود!!

شوك تازه از به من  شم بیرون که رفتم  سعی کردم آرام با صورتم زدم و  آبی به 
 وارد شد

 با ساره مشغول بستن كمدانش بود!!!
 جلو رفتم و  فتم:عصبی 

 _ کجا به س متی
 ساره با بهت به ما دیره شده بود

 
 معین بی تفاوت لباس هایش را دادل كمدان میگذاشت

 محدم در كمدان را بستم و  فتم:
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 _ این مسخره بازیا كیه با تو ام ؟
 

ادم کرد و با اشاره كشم به ساره دستور داد از اتاق دارج شود دستانش را در 
 برده بود و با نگاه تحقیر آمیزز بر اندازم میدرد جیب شلوارش

 
 _ دفعه آدرته جلوز کسی با من این طورز رفتاز میدنی ، كشم؟

 
سایلش را روز زمین  شده بودم كمدان را باز کردم همه لباس ها و و صبی تر  ع

 پرتاب کردم و با صداز بلند شروع کردم
 

شه برو قهر کن و عین ب ه ه ست میگی من و تو _ برو باز هم مثل همی ا برو را
دنیاموم دیلی فرق داره تو دنیاز من  کسی که ادعاز عاشقی داره دم از جدایی 

 نمیزنه كمدون نمیبنده
 

 دنده تلخی کرد و  فت
_ مونا حالش دوب نیست  بسترز شده ایرانم نمیاد شی  رو میخوام ببرم پیش 

 مادرش 
 

 دم شد و كمدانش را از زمین برداشت
 كیدن مجددش شد و مشغول 



 ٨٤5 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 از پشت بغلش کردم

 _ معین منم ببر
 

 نگاهم نمیدرد 
 _ ویزات آماده نشد 

 
از اینده تصتتمیم داشتتته مرا همراه دودش ببرد دوشتتحال شتتدم ولی كیزز 

 نگذشته بود که دوشحالی ام باز دراب شد
 دستانم را که دور کمرش حلقه کرده بودم را باز کرد و بر شت نگاهم کرد 

این كند روز هر دو فدر کنیم  و یه تصتتمیم جدز بگیریم ، از فردا هم  _ بهتره 
دیگه  زم نیست تو دونه بمونی ، تو آزادز هر تصمیمی میخواز واسه زند یت 
بگیرز ، محدودیت هیچ وقت جواب مثبتی توز روند یه راباه نداشتتته ، اینم 

ت کنن بدون همیشتته موندن دلیل عاشتتق بودن نیستتت دیلی ها میرن که ثاب
 عاشقن

 
 این آدرین جمله جان جانان بود 

 نب*و*سیدم ! حتی ادم هم ندرد و رفت ...
 بی تفاوتی بی رحم ترین قاتل کره زمین است!!

 



wWw.Roman4u.iR  ٨٤6 

 

به دودم قول دادم قوز باشتتم و عاق نه بردورد کنم باید به او ثابت میدردم 
 بزرگ شده ام

شرکت بروم در نبود معین ، عماد به نح صمیم  رفتم به  شت سنت این ک تی و اح
 را هدایت میدرد 

ماس  به من هم بی توجه نبود معین ت بت  کار میدرد و نستت بدون دستتتگی 
 میگرفت دیلی کوتاه و سرد

 احوالم را جویا میشد هركند که سیما دو روز یدبار براز کنترل حالم می آمد 
 همین که صداز معین را میشنیدم برایم کافی بود!!!

 رکت آمد جریان را که شنید عصبی شدآذر براز دیدنمان به ش
ص   سید، ا سر تو به این همه مال ر صدقه  شیم حا  که از  _ بایدم بگه جدا 

 شاید زیر سرش بلند شده
 _ مامان !!! من کی  فتم معین  فته جدا شیم 

 فقى  فت فدر کنیم ، بعدم معین و دیانت ؟ محاله
 

 پوزدندز زد و فت
صا از  صو سی ، فدر میدنی _ تو جنس مرد جماعت مخ شنا شو نمی نوع نامدار

 واسه كی میخواد منو تو رو جدا کنه ؟ كون میدونه من تو رو آ اه میدنم
 _ تو هم که دوب از این قضیه استفاده کردي و این همه مدت ازش پول  رفتی



 ٨٤7 ردیمیمرد امشب م نیا

_ بخوره تو سرش پولش فدر کردز من نیاز داشتم؟ بهونه بود واسه شنادتتش 
که محتاج این و نزدیك شتتتدن بهت وا رن پام ریخته  قدر زیر  ه  ارد ن  این 

 داندان نباشم
 

 دندیدم و  فتم: این شوهرت کی میاد ایران؟
 _ فع  که شوهر تو هم رفته از ایران هر دو بی شوهریم

 
ست  شودی این هفته میاد، دیلی دو شته از  بعد از اتمام دنده اش  فت:  ذ

 داره ببینتت حتما یه شام با ما باش
 ونی که نمیتونم معین ناراحت میشه_ مید

_ به جهنم که ناراحت میشه، تو ناراحت نشدز تو رو  ذاشت رفت سراغ اون 
 دواهر عنترش؟ 

 
 _ اینجورز نگو لافا

_ یلدا اون که ایران نیست دودشم  فته آزادز ، من دوست دارم با شوهرم آشنا 
 ببینیش دانواده کنار هم باشیم مرد فوق العادیه باید 1شی و مثل 

 
 _ فوق العاده بود دوتا زن نمیگرفت

_ اوف ددتر بهت میگم زن اولش تو آستتایشتتگاهه آلمانه پیش دواهرش این 
ضیم هنوز دبر نداره  سر میزنه  از ودامت مری فقى میره كند وقت یدبار بهش 

 دق میدنه بشنوه رفتنی ام
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 دلم برایش سودت دستش را  رفتم و  فتم

 _ مگه نگفت
 

ست ز دکترت  شد ضی رو  ستن این مری شی ،؟ بدتر از تو تون  فته امیدوار با
 بدن

 
با انگشت به صورت دیلی شیك و سبك دودش اشك  وشه كشمش را پاك 
کرد در همین حین عماد براز بار دوم وارد اتاق شتتد کیف و کتش دستتتش بود 

 رو به آذر  فت
 _ میرسونمت

 و بعد به من اشاره کرد
  _ یلدا با سامی برو دونه

 
 _ نه منم با شما میام 

 ادم  پر رنگی کرد و  فت
 _ با سامی میرز دونه ، همین ا ن

  
 با حرص کیفم را برداشتم و از اتاق دارج شدم.

 



 ٨٤9 ردیمیمرد امشب م نیا

شتتب که به دانه بر شتتت  جعبه کوكدی را که دیلی زیبا بستتته بندز و تزیین 
 شده بود جلویم  رفت

 _ نبینم دواهر ما  غصه بخوره
 و فتمرو بر  رداندم 

_ اون از معین که رفت اینم از تو که همش ستترت تو کارته و جدیدا با یه من 
 عسل نمیشه دوردت 

 
 صورتم را نوازش کرد و  فت:

 _ ددتر دوبی باش ، باشه؟
 

با ناز بستتته را  رفتم و با ذوق بازش کردم من عاشتتق هدیه بودم حتی ا ر كیز 
 کوكك و بی ارزشی بود

دیور بودم به تاز ی مهرسام شیشه عارم را شدسته  واز من عاشق عار جَدوقد  
 بود

با ذوق و ستتریع بوییدمش این عار ادغام همه  ل هاز بهارز بود و همیشتته 
 رایحه اش برایم آرامش به ارمغان می آورد

همان بو را داشت اما نمیدانم كه شد که عارز که همیشه آرامم میدرد در آنی 
خت حس کردم به هم ری مه وجودم را  با  ه عده ام بوده استتتت  كه در م هر

 اسستنشان این عار به دهانم هجوم می آورد
 دست و پایم را  م کردم و سریع سمت دستشویی دویدم!!!
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حالم شتتدید به هم دورد عماد و عمه نگران به در میدوبیدند عماد با صتتداز 
 بلند  فت

 _ یلدا كته ؟ كی شد ددتر
 

ا سیما تماس بگیرد و سریع دودش صدایش را میشنیدم که از عمه میخواست ب
 را برساند

 آبی به صورتم زدم و در را باز کردم
 _ دوبم  زم نیست دبرش کنید

 عماد نگران دستم را  رفت
_ میریم بیمارستتتان ، ستترت  یج میره؟ آقا  فت این طورز شتتتدز ببرمت 

 بیمارستان
 دوردم _ نه سرم  یج نمیره تبم ندارم حالم دوبه فدر کنم روهم روهم غذا

 
 دست از نگرانی بر نمیداشت عمه هم که کل دانه را دبر دار کرده بود

 _ حاضر شو میریم بیمارستان 
 _ نمیام معین منو بیمارستان نمیبره هیچ وقت

 
 ک فه رو به عمه  فت: به این زنه بگو با دکتر شمس بیان هركه سریعتر

 



 ٨51 ردیمیمرد امشب م نیا

تا  10متنفر بودم!!! حتما و واز فقى ددا میدانستتتت از این پیرمرد تا كه حد 
 آمپول تجویز میدرد معین هم که نبود تا نجاتم دهد

 
 عماد بغلم کرد و تا تخت دوابم مرا برد

نگران کنارم نشتتستتت و تا آمدن دکتر شتتمس و ستتیما  منتظر ماند معاینه اینبار 
سیما حرف میزد عماد را که  شاره با  شه بود و با ا دکتر دیلی طو نی تر از همی

 د دل توز دلم نبودصدا ز
 ) از ددا ندنه مردنی ام !!!(

 عماد رنر پریده وارد اتاق شد
 _ كی شده دکتر ؟ ببریمش بیمارستان ؟ دکتر این ددتر امانته آقامه

 
 دکتر شمس لبخند زد و  فت: زن معین دواهر تو هم هست دیگه؟

 
 با مظلومیت  فت :_ بله دکتر دونی كیزز باید بدم؟

 
 شدنتو باید بدز _ نه مژده دایی 

 
هر دو جا دورده بودیم و به هم دیره شتتتدیم عماد هنوز روحش دیلی لایف 
بود رو بر  رداند تا اشتتدش را کستتی نبیند از جایم بلند شتتدم و رو به رویش 

 ایستادم
 بغلم کرد و ب*و*سیدم 
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 وجبی رو كه به مادر شدن؟  1_ تو 
 

ن در بان من نفس حس جدیدز در وجودم متولد شتتد یك تده از وجود معی
 میدشید و این بهترین هدیه عالم بود

شنیدن این دبر در لحظه از  شتم قابل توصیف نبود حس کردم با  سی که دا ح
 كند سال بزر تر شدم!!!

 
رنر غم از دانه رفت عمه در پوست دود نمیگنجید عماد دستور داده بود کل 

 دانه در آرامش مواظب من و بار شیشه ام باشند
 مدام بغلم میدرد و تشدر میدرد دانم جان

 حتی آوا هم براز ما دوشحال بود 
 

 همه منتظر بودند تا بهترین پدر دنیا با شنیدن این دبر كه حالی پیدا میدند !!! 
 

 6٤پایان قسمت 
 

 به نام دالق عشق
 این مرد امشب میمیرد 65قسمت  #65
 

 همه دوست داشتند دودم این دبر دوش را به آقاز دانه بدهم



 ٨53 ردیمیمرد امشب م نیا

 ولی حا  وقت ناز کردن من رسیده بود 
میدانستم معین تا كه حد پدر شدن را دوست دارد و همیشه آماده پذیرفتن این 

 مسئولیت بود 
 میدانستم با شنیدن این دبر حتما همه اشتباهاتم را میبخشد...

هركه اصرار کردند امتناع کردم و هزار بهانه آوردم عماد هم قبول وظیفه ندرد و 
 و حیا مانعش شد شرم 

 دقیق به داطر آوردم دیوارز کوتاه تر از عمه هیچ وقت پیدا نمیدردیم
 صداز معین را نمیشنیدم فقى شنیدم که عمه  فت

 _ این باباز بی معرفت کجاست مامانش تنهایی داره زحمت ب شونو میدشه؟!
 

شدم از  شت ولی از حرفهاز عمه متوجه  ددا میداند جان جانانم كه حالی دا
حال من میپرستتد و نگران استتت بعد هم دواستتت با عماد حرف بزند انگار 

 سفارش هاز داصی داشت که عماد مدام و پشت سر هم كشم میگفت
با  با من هم حرف بزند اما تماس را بعد از اتمام حرفش  منتظر بودم بخواهد 

 عماد قاع کرد
 بغضم  رفت عماد فهمید و کنارم نشست

 _ باز كی شده تو لدی ؟
 دیدز عماد دیدز حتی نخواست باهام حرف بزنه بهم تبریك بگه؟ _

 كشم هایش را تنر کرد و  فت
 _ تو مگه دواستی باهاش حرف بزنی و دودت این دبرو بدز و تبریك بگی؟
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 از اینده همیشه طرفدار معین بود حرصم در می آمد
 _ من فرق دارم من ا ن ضعیفم حساسم  اما اون هنوز غده

 
  فتدندید و 

ست  شده بود و نگرانت بود که نمیتون ضاوت کردز، این قدر هول  _ باز زود ق
درستتت حرف بزنه فردا با اولین پرواز میاد ایران تازه ناراحت بود که كرا زودتر 

 بهش نگفتیم
 

 _ دوبه به داطر ب ه اش راضی شد بیاد
 پیشتتش_ مونا هنوز بستتتریه و به معین احتیاج داره قرار شتتد آوا یه مدت بره 

 اینجورز واسه جفتشون بهتره 
 

 معین به داطر من می آمد؟! 
مهم این بود که می آید و دوباره ریه هایم پر میشود از عار جان بخشش و روي 

 میگیرم وقتی با آن نگاه مخملی وجودم را در مینوردد
 عجیب است نه؟! من هر روز عاشق تر و مجنون تر میشوم

 استنبودش عشقم را دو كندان کرده 
 پدر فرزندم می آید
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شد  سر با شم با همان نگاه پدر ولی نه ا ر پ شته با سرز دا عزیز جانم، کاش پ
هر ز او را با کسی تقسیم نمیدنم یك مرد دیگر از جنس معین هم قاعا و تا ابد 

 باید براز من باشد
 ولی من از ددتر داشتن هی میترسم

 ندند مثل دودم ضعیف باشد!
ت معین دارد مادرز که عاشقانه از همین امروز جانش را نه ددترم پدرز به ابه

 براز او کنار  ذاشته است
نه دیده بودم عجیب مادرز ام  حس عجیبی بود!!! من که دیلی کمرنر مادرا

 براز این موجود کوكك قلمبه شده بود!!!
 

 به دواب عصر, شدیدا  احتیاج داشتم طبق محاسباتم معین شب میرسید
  در دواب عمیق بودم

دستی صورتم را نوازش کرد دلم میخواست بیدار شوم ولی قدرت دواب بر من 
 غالب شده بود

 صدایش وجودم را از عشق لبریز کرد 
شما کوكولوز د دودم که مجبورت کردم به این زودز مامان  سه  _ من بمیرم وا

 شی 
 

 دودش بود دواب نبود رویا نبود آمده بود جان جانانم آمده بود
 جن زده ها پریدم و جیغ زدم از جایم مثل

 _ اومدز؟
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 بغض داشت؟! 

 _ آره عزیزم آروم باش
 

 زل زده بود به شدمم دجالت کشیدم و دودم را جمع کردم
 

 کنارم نشست و بغلم کرد پیشانی ام را ب*و*سید
 _ ممنونم ، ممنونم عسل بانو

 
 دودم را غرق کردم در آغوشش

 _ من که کارز ندردم کار دودته
 تند تند ب*و*سیدمدندید و 

 _ بهترین حس عالم رو بهم دادز ددتر
 _ معین از وقتی حسش کردم عاشقش شدم

 _ از من که بیشتر دوستش ندارز توله سگو؟
 _ به ب ه ام فحش نده بابایی

 _ من فداز بابایی  فتنت که هنوز دیلی کوكیدی 
 

 بغض داشت نگاهم که نمیدرد میفهمیدم نگران است
 میدردم بزرگ شده امباید به او ثابت 
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 سیما و یك پرستار جوان تر عضو ثابت و شبانه روز دانه شدند
 ماهی راحت و در آسایش کامل برایم آماده کرده بود 9معین همه كیز را براز 

سر کار رفتن را قدغن کرد آن قدر حساس و محتاط با من رفتار میدرد که  اهی 
 به طفل دودم حسادت میدردم

سعادت پدرز دیدن از پدرم را در  پدر دوبی بود مثل جهاندار !! کاش من هم 
 قید حیاتش داشتم...

 
شدیم  سونو رافی متوجه  ستان انجام کلی آزمایش و  شت از بیمار بعد از باز 

 تازه در هفته كهارم باردارز هستم 
ست آرام تر و محتاط  سامی دوا ستیم و از  ش در راه دانه هر دو عقب اتومبیل ن

پیرمرد ذوق پدر شدن آقایش را داشت و مدام با عشق نگاهمان تر رانند ی کند 
 میدرد...

 
دستم را  رفت واز من دواست سرم را روز شانه اش بگزارم ولی سرم را روز 
ستم با  شغول نوازش موهایم که حا  میتوان ضی ندرد و م شتم و اعترا پایش  زا

 کش کوكدی ببندمشان شد
 یادت نمیره انشالله؟_یلدا دانم صحبت ها دکترت رو که 

 _ کدوم دکترم؟تو یا دکتر شمس؟
 

 آرام لپم را کشید
 _ هر دو به ع وه دکتر زنان 
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 _اوهوم یادم میمونه بابایی 
سش بر بیاز، دیلی  ستی که از پ سخته ولی تو این قدر قوز ه _ میدونم یدم 
دیلی باید مواظب دودت باشتتی کوكدترین وضتتع غیر عادز که حس کردز 

 درد عادز رو باید اط ع بدز  حتی یه سر
 _ كشم حواسم هست ، حا  کی معلوم میشه این وروجك ددتره یا پسر

 
 _ تقریبا دو ماه و نیم دیگه باید صبر کنی تا بفهمی

 _ واز كه قدر دیر
 _ كه ف

 
 رقی میدنه یلدا جان آده؟

 _ واسه تو فرق نمیدنه؟
ص  من همین که از تو و دون و پوست تو یه  شم واسم _ نه ا شته با کوكولو دا

 بسه
 

 با نگرانی یاد حرف دکتر افتادم
 _ معین
 _ جانم

 _ اضافه وزنو كی کار کنم؟
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_ تا یه حدیش که طبیعیه ولی دوب ورزش و شتتنا روزانه با رژیمی مناستتب 
 میتونه کمدت کنه

 _ شبیه بوم غلاون میشم؟
 

 دندید و  فت:
 _ دوشگلترین مامان دنیا میشی 

 نیم مثقالی با من آشتی کردز؟ _ به داطر این
ها قهر نمیدنن دل میدنن، من فقى  ته بودم آدم بزر  هت  ف _ من قهر نبودم ب
دلخور بودم و احتیاج داشتتتم فدر کنم هنوزم به جواب اینده کجاز کارم با تو 
 اشتباهه نرسیدم و امیدوارم دودت بتونی توز رسیدن به جواب بهم کمك کنی

 
ی و کنتر ت منو بیشتر تحریك میدنه به ددا دودم عین _ معین این زیاد نگران

 سر پشیمون میشم بعد هر دروغ و پنهان کارز
 

 آرام و به حالت تشر روز لپم زد
_ مودب باش شما دیگه دارز مامان میشی این كه طرز حرف زدنه؟!  در ثانی 
شتباه کنی دروغ بگی یا هر كیزز،  شما به حرمت نام مادر دیگه نباید راحت ا

شدل  رفتن ب ه داره ، من هم  کوكدترین حالت روحی تو تاثیر مستقیم روز 
ستتعی کردم دیلی از کنتر م رو نستتبت بهت کم کنم ولی شتتما در عوض از 

 اعتمادم سو استفاده کردز و دروغ  فتی
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 حق داشت اینبار دودم هم قبول داشتم که جنبه داشتن آزادز ام صفر است
 

ز توز بیمارز آذر کنارش باشم مخصوصا جلسات _ معین میشه بهم اجازه بد
 شیمی درمانی

 
 پوفی کشید و سعی کرد عصبی نشود

 
_ یلدا نمیتونی با این وضتتع برز بیمارستتتان، متوجه این میشتتی؟ من دودم 

 میسپارم بهترین مرکز کاراشو انجام بدم عمادم میفرستم باهاش 
 دواهش میدنم کوكدترین نگرانی نداشته باش 

سمش مادره میدونم دلت من آدمم  شه ا ستم هر جنایتی که کرده با سنر که نی
تاثیر بزاره   باور کن نمیخوام رنگی از اون و تفدراتش روز تو  دیلی رووفه ولی 
مراوده زیاد واست دوب نیست عاجزانه اینبار به حرفم  وش بده ، هر وقت دل 

لی با ش وتنر شتتدز حتی ا ه هر روز باشتته این دلتنگی دودم میبرمت ببینی
 دودم ، باشه؟

 
تصتتور صتتحبت با آذر در جوار معین هم دنده دار بود كون همه حرفهایمان 
د صه میشد در تحلیل معین و داندانش ولی دوب دوست نداشتم پدر ب ه 
 ام را ناراحت کنم زمین که به آسمان نمی آمد ا ر این دواسته اش را میپذیرفتم!!
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ضعف و کردتی  صبح  اهی  سر یجه هاز تهوع هاز  شیدن  سخت نفس ک و 
  هگاه  یك طرف

 آمپول هاز تجویزز یك شب در میان دکتر شمس پیر بد ذات هم طرف دیگر
شجاعم کرده بوده هركند که  س مت جنین کمی  حس مادرز و نگرانی براز 
بت ستتر هر آمپول جنر جهانی به پا میدردم و هر بار دانم جون نگران  هر نو

مادر تو كه طورز  نه از دنده منفجر میگفت  میخواز پس بزاز ؟! و بعد دا
 میشد

 
مسئولیت عماد كند برابر شده بود معین تا ظهر پیشم میماند و شب هم زودتر 

 از سابق بر میگشت 
 

ساژ میداد تا راحت تر معده ام  صبح دوباره حالم به هم دورد معین پشتم را ما
 میشود دالی شود و میدانستم كه قدر در این وضعیت من عصبی 

 _ واز معین من دارم میمیرم دیگه
 

ساعت  شتم تازه  شش دودم را رها کردم بغلم کرد روز تخت  زا بود  7در آغو
بیدار بودیم دلم برایش ستتودت این  ٤دیشتتب هم ستتر آمپول زدن تا ستتاعت 

 روزها کم میخوابید و پا به پاز من درد میدشید
 پنجه  ز موهایش کشید

پشتتیمونم واستته اینهمه دوددواهی دارز دیلی  _ زود بود واستتت یلدا اصتت 
 کیلو وزن کم کردز  ٤اذیت میشی 
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 _ دکتر جونم دانم دکتر  فت بعضی ها ماه هاز اول وزن کم میدنن دیگه
 _ من طاقت درد کشیدن تو رو ندارم 

 
شدنم  شقم بود که دودش را به داطر مادر  معین ک فه بود نگران بود آنقدر عا

 سرزنش میدرد 
 ز پر درد و شیرینی بودروزها

  
 روز به روز موجود کوكك درونم را بیشتر حس میدردم

 شبیه یك ماهی قرمز کوكولو توز دلم بعضی اوقات سر میخورد ذوق میدردم 
 بابا معین هر شب میب*و*سیدش و برایش قصه میگفت 

 قصه عشق دودش و مامانش شیرین ترین قصخ این پدر بود 
که براز این   تا انواع روزز نبود  ته  هدیه از نخرد از هلی کوپتر  رف کوكولو 

 عروسك 
تقریبا هفته از دوبار آذر به دیدنم می آمد تمام مدت ستتعی میدرد با مادرم با 

 احترام بردورد کند
صرانه میخوردیم تلفن معین که زنر  سته بودیم و ع ش صر در تراس ن آن روز ع

 دورد آذر از فرصت استفاده کرد و نزدیدم شد
 بایلت كرا داموشه؟_ مو

شته  شی ندا ضرر داره این مدت قراره  و سه ب ه  شعاتش وا شع _ معین میگه ت
 باشم
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 نیشخندز زد و  فت

_ مامئنی به داطر اینه؟ ددتر داره از همه دورت میدنه، عین در تو پوستتت 
نامداره دیگه واستتش  دودش داره جفتك میندازه دقیق مثل جهاندار با دره 

سلش ک سم و ن شه عماد ،نه ددتر مهمه ا شه و ب سر با ش بیاد حا  ددا کنه پ
 زبون بسته که بشه یلداز بدبخت و بی کس

 
یك لحظه از یاد آورز ایم یلداز بدبخت و بی کس همه تنم لرزید ولی ستتعی 

 کردم حرفهایش را جدز نگیرم
 _ مامان تو كرا این قدر با این بدبخت بدز آده؟

و آبادش مگه ندیدز ط ق ط ق  _ بد نیستتتم كشتتمم ترستتیده از هفت جد
میدرد و  ذاشتتتت رفت ، پاز تخم و ترکه اش که وستتى اومد بر شتتت و شتتد 

 بهترین باباز دنیا
 _ اوف اوف از دست تو، هزار بار  فتم  اسم ط ق وسى نبود

 
 کل

 
 افه رو بر  رداند

_ درز ددتر در كشتتمهاتو بستتتی ، میدونی كون تربیت شتتده پروینی زن 
ص  مگه  احمقی که یه شو  ول زد عاقل باش ا شق جهان دود عمر الدی با ع

 دودت دور از جون ناقصی که همه مال و اموالتو دادز این
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_ معین حتی وکالت تام منو قبول ندرد هركی من و عماد داریم مال دودمونه 
شیده بعد  شو بخ صف دارایی سپردم به عماد وقتو معین قبول ندرد اونم که ن منم 

 ال ما باشه؟بیاد دنبال م
 _ غلى کرد !! عمارت رو كرا بخشیدز تو و عماد هالویین اینا همه نقشه است

 
 _ بس کن تو رو ددا این قدر حرف مادیات نزن

_ حداقل یدم كشماتو باز کن نزار با اومدن این ب ه تو  برز کنار از ا ن شرط 
 و شروط بزار این معین غیر قابل  پیش بینیه من...

 حرفش نیمه کاره ماند با ورود معین 
 معین با لبخند مصنوعی صندلی کنارز ام نشست و  فت

 _ معذرت میخوام یدم طول کشید 
 آذر هم مصنوعی تر دندید و كایش را نوشید

 
معین دستم را  رفت و انگشت هایش را میان انگشتاتم كفت کرد  و طورز که 

ستم را با  آورد و سه از روز  توجه آذر را جلب کند در همان حالت د ب*و*
 دستم  زاشت

 هماناور که دیره و با نگاه داصی به آذر مینگریست 
  فت
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شش و  ستی آدم هاز غیر قابل پیش بینی ، ممدنه هر لحظه از بخ _ یلدا میدون
 کوتاه اومدنشون پشیمون بشن؟!

 
ده آدر  ما ت به نفهمی زد حت یده بودیم آذر دودش را  هر دو منظورش را فهم

 نیده بود که این طور حرف میزدحرفهاز آذر را ش
 

آن روز  ذشت و من متوجه جنر عمیق و نهفته آذر و معین شدم میدانستم هر 
 دو به داطر من همدیگر را تحمل میدنند

 
سته بود به دیدنم می  شرکت می آمد هر كه قدر هم که د شب که از  عماد هر 

 آمد 
 من میرساندمثل ساقی مواد مخدر لواشك و آلوكه را كنان پنهانی به 

که از كشم تیز بین معین که با هزار التماس و دواهش مقدار کمی اجازه میداد 
 بخورم ، دور میماند 

 آن شب نگاهش به شدمم داص بود و دجالت میدشیدم
 _ این جزغل دایی كرا پس هنوز این قدر کوكولووه؟

 
 میدشه_ توقع دارز از روز اول شدمم مثل بادکنك شه ؟ حا  حا ها طول 

 
 لبخند شیرینی زد
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_ بین دودمون بمونه ، نمیدونم كرا حس میدنم من دارم بابا میشتتم هر شتتب 
سم میدنم بعد با دوددواهی تموم  شو تج ست  1قیاف شم قهوه از با پو سر ك پ

 روشن میاد جلو كشمم که فقى شبیه داییشه 
 لپش را کشیدم و  فتم:

 _ ا ه ددتر باشه كی
یسش _ باز هم شبیه داییشه ار  وپاییه فد

 
 _ اوه اوه مگه صورت شرقی باباش كه ایرادز داره؟

 آقا داشته باشیم والس م 1_ ایرادش اینه که ما تو این دونه فقى باید 
 

سم ادب جلو  شه به ر شویی بیرون آمد عماد عزیزم مثل همی ست معین که از د
 رفت و دست داد پشت عماد زد و  فت

 _ رویس حالش كه طوره؟
 بهتش هنوز در مقابل آقایش داشع بود و سرن میشدبا همه ا 

 _ نفرمایین ، غ متم 
_ کو ك کردز پستتر ، امروز شتتنیدم پرتو بدجور ماستتت هاشتتو کیستته کرده و 

 جفت پسر الدنگش  ند زدن تو آدرین مزایده
_ دستتت پروردتیم آقا درس پس میدیم، کارز ندردم فقى توطئه کثیفشتتون به 

ژمان آدم تجارت نیستن دوتا بی داصیتن که پشت دودشون بر شت پیمان و پ
 باباز حرومزادشون قایم شدن
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 _ هیس پسر اونا بی ارزش تر از اینن که به داطرشون دهنتو به ناسزا آلوده کنی 

 
 سر پایین اندادته بود

 _ نمیتونم هنوز...
 

 جمله عماد را نیمه تمام  زاشت
باید بتونی ، من یادت دادم ا ه ک ستتی بهت زدم زد جاز کینه و _ میتونی ، 

 نابود کردن فدر دودت ، حقشو بزار کف دستش، باشه ؟
 

 باز هم به هم دست دادند و این مردانه هایشان را دوست داشتم 
 
 
 

 زند ی جریان داشت و همه كیز دوب که نه ولی عالی پیش میرفت
 کاش قدر این لحظات را بیشتر میدانستم

دیلی هم زیاد بود بر ستتر همه حماقت و مرد من كیزز کم نذاشتتت که هیچ 
 نادانی ام

آذر براز مهمانی شوهرش دعوتم کرد آنقدر ذوق داشت که نتوانستم دعوتش را 
 رد کنم 

 كاره از نداشتم 
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 باید نقشه از میدشیدم 
 باز دروغ!!!

 
 معین که آدرس وی ز جدید شوهر آذر را نداشت

 اص  کسی جز من نمیدانست آذر شوهر کرده است
 نقشه حساب شده بود آذر هم قول همدارز داد

با مظلومیت تمام به معین  فتم یدی از شتتتا ردهاز باشتتگاه یك دوره زنانه 
 وی ز مادربزر ش دعوتم کرده است

 
 كشم هایش را ریز کرد و  فت

 _ کدوم شا ردت
 دیلی ریلدس  فتم

 _ شیدا مظلومی همون ددتره که باباشه قهرمان بوده
 _ مناسبتش كیه؟

با ک ش نرفتم  ها  کل عمرم ازین مهمونی  که تو  یه دوره زنونه استتتت من   _
 نمیدونم كیه

 
 ) من کی ام که سر معین میتونم ک ه بزارم؟!( 

 دلش سودته بود؟
 _ دوست دارز برز؟
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 _ نه نه ا ه تو دوست ندارز اص  
 _ پارتی که نیست ؟

 _ وا نه به ددا اص  دودت برسونم
 _ پس دوست دارز برز؟

 مظلومانه  فتم
 _ برم بابایی؟ 

 _ قول میی مواظب دودت باشی؟
 _ بله مواظب نی نی هم هستم 

 
 کلی سوال کرد و تاریخ و مدان دقیق را جویا شد

 میدانستم با همدارز آذر و همسرش نقشه ام لو نمیرود و از کاش...
 

 65پایان قسمت 
 

 به نام او
 این مرد امشب میمیرد 66قسمت  #66
 

مادر هزار دروغ بعدز استتت و آن روز تا رستتیدن ستتاعت مهمانی  یك دروغ
 مجبور شدم هزار مدل دروغ رنگارنر بگویم!! 

دودش رستتاندم در کمال تعجب وقتی رستتیدم كند ددتر جوان با لباس هایی 
 موقر از ماشین پیاده شدند و وارد وی  شدند 
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 تمعین نگاه کلی به وی  اندادت و بعد نگران به من كشم دود
 _ ناراحت میشی همینجا منتظر بمونم تا بر ردز؟ 

 
كه قدر دلم براز دل نگرانی هاز مردَم که تمام ستتعی اش این بود من ناراحت 

 نشوم سودت 
 

 _ نمیدونم ا ه اذیت نمیشی 
رستوران و بعدم  1_ تا برسم تهران و بر ردم دوباره دنبالت دیلی دیر میشه میرم 

 همین حوالی ام تا بر ردز ،
 

بعد  وشی موبایلی به من سپرد و تاکید کرد در دسترس باشم و در صورت نیاز 
 سریع تماس بگیرم 

 
تا زمان وارد شتتدنم  كشتتم از من برنداشتتت و كه قدر دعا کردم ا ر امشتتب 
شم و غافل از  شد که به جان جانانم دروغ  فته با شود آدرین بارز با دراب ن

استتت و وقتی یدبار راحت از مرز اینده هرکار اشتتتباهی دفعه اولش ستتخت 
عذاب وجدانت بگذرز حدم تدرارش را براز بارها و بارها با دستتتان دودت 

 امضا کرده از!!!
 

 استقبال آذر و ارد ن بی نظیر بود
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ستتال ستتن دیلی جوان و شتتیك و موقر بود دوش رو و  60مردز که با حدود 
 جنتلمن 

 ه جنس بنجول نمیرفت واقعا آذر در شدار مردها استاد بود و دستش ب
 كنان با مادرم بردورد میدرد که در دور یك ملده بود 

 و من یاد کتاب " زنان دوب به بهشت میروند و زنان بد به همه جا "  افتادم 
جاز  بات و دوره کوتاهش  بهترین  عدم ث با وجود  که میرفت  جا  این زن هر 

 ممدن آن زمان بود
 

مانی دعوت ستتتالی دواهر لب مه جا ته  تانش براز  ند زاده ارد ن و دوستت
همدارز با دروغ بزرگ من بود و كه قدر در مقابل ارد ن شتترم داشتتتم که 

 میدانست براز قبول دعوت میهمانی مادرم مجبورم به شوهرم دروغ بگویم 
 

مرد دوش مشرب و بسیار تحصیل کرده از که  دیلی جذاب حرف میزد و آدم 
سخنانش مجذوب  شنیدن  شام به را براز ادامه  میدرد  آذر که براز كك کردن 

شته بود که در عین  شتر نگذ ساعتی بی شپزدانه پیش ددمت کارها رفت هنوز  آ
 صمیمیت اسمم را صدا زد

 _ یلدا جان؟!
 

جان جانانم قاعا دوستتت نداشتتت هیچ جنس مذکرز مرا اینگونه دااب کند 
!!! 

 هول شدم و سریع پاسخ دادم
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 _ بله
 نهار دورز بیرون کشید و مرا دعوت به نشستن کرد صندلی برایم از جلوز میز

شد میدونی بیماریش روحیه  شب اومدز آذز دیلی دوشحال  _ ممنون که ام
قوز و جنگجوشو تخریب کرده مدام دنبال  ذشته و یك دست آویز از  ذشته 
است که بهش كنر بزنه دنبال تعلقاتشه و تو و پسرش تنها سرمایه ایه که حس 

مبارزه با این بیمارز رو میده ولی همیشتته از تو جور دیگه  میدنه بهش قدرت
 از با شور بیشترز حرف میزنه  البته  شاید كون روحیه شبیه به هم دارین

 
 براز لحظه از به دودم آمدم و وحشت کردم

 نه من شبیه آذر نبودم!!!   اقل دوست نداشتم شبیهش باشم!!!
 من اینجا كه کار میدردم؟!

ینم دروغ  فتم براز زنی که همه ستتالهاز زند ی ام از کمترین من به عزیز تر
 وظایف مادرز برایم دریغ کرده بود؟!

 
من بودن با زنی که باور هویت زن بودنم را به لجن کشتتیده بود روز همه دى 

 قرمز هاز شوهرم پا  ذاشته بودم؟
 

 من دقیقا کجاز کار بودم؟
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شویش وجودم را فرا  رفت من حا  یك مادر  بودم، درس دروغ و آذر بودن را ت
 از همین حا  به فرزندم داده بودم

 
 بقیه ساعات مهمانی و شام با اضاراب و عذاب وجدان  ذشت

آذر برایم غذاز رژیمی مخصتتوص آماده کرده بود ولی با این فدر ناراحتم فقى 
 كند قاشق توانستم بخورم 

ستانش هم  صحبتی بود جمع دو همین طور،  رم سالی ددتر فهمیده و دوش 
  رفتن با آن ها از اضارابم کم کرد

جان جانانم عجیب دود دارز میدرد و زنر نمیزد فقى كند بار پیام فرستتتاد 
 دلم برایش تنر شده بود براز مهربانی هایش حتی ادم هایش 

 
 آن شب  ذشت ولی عواقب هر اشتباهی  ذرا نیست و همیشه راحت نمیگذرد

 
ارش تازه احساس آرامش کردم نفس عمیقی کشیدم سوار ماشین که شدم در کن

 و به صورتش دیره شدم
 ) منو ببخش جان جانان فداز مهربونی و  ذشتت بشم من(

 بغضم را فهمید
 كشم هایش کنجداو شده بود

 _ یلدا دوبی؟
 

 ) نه دوب نیستم(
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 صورتش را نوازش کردم
 _ دلم واست تنر شده بود همسرم

 
کستتی ستترمان را در یك بالین میگذاشتتتیم دروغ همستتر؟! لعنت به من که به 

 میگفتم!!!
 

 ب*و*سه از روز دستم دودت و  فت
 _ همسرت اجازه داره فدات شه؟

 _ نه  كوم بدون اون میمیرم
 

 دندید دنده هایش جهانم را آرام میدرد
 سرم را روز شانه اش  ذاشتم و او آرام میراند

 _ معین سرعتتو ببر با  زود برسیم
 برسیم  كی میشه؟_ دیر 

 _ دلم واسه دونمون تنر شده تازه  رسنمه
 _ مگه ددملم شام نخورده؟

 _ شامشونو دوست نداشتم، دودت كی دوردز  امبالو ؟
 _ منم هی ی نخوردم میریم دونه باهم میخوریم

 _ شریفه دوابه
 _ معین که بیداره
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 _ معین كی درست میدنه واسم؟
 _ هركی بخواز

 _ سا د میگو
 كشمم_ رو 

 
 ددایا هركه بیشتر محبت میدرد بیشتر شرمنده میشدم

ثانیه به ثانیه مهربانی آن شتتبش برایم حدم شتتدنجه داشتتت زمانی که براز 
 دواب در آغوشش کشید این شدنجه به اوج دودش رسید

 سرم  یج میرفت بغض داشتم بغضی که جرات رو کردنش را ن
 

 داشتم!!!!
*** 

 
شم هایم دواب بودم یا بیدار ؟! مام شده بودم ك ئنم بیدار بودم  رمم بود فلج 

سینه ام  سه  سی روز قف ست و پایم کار نمیدرد حس میدردم ک باز بود ولی د
 نشسته است در حال دفه شدن بودم

 هركه زور میزدم فریاد بزنم نمیتوانستم 
 در حد مرگ ترسیده بودم

سریع م ستانم را حرکت دهم  ستم د شید تا توان ان عین را تدكند دقیقه طول ک
دادم و نامش را فریاد زدم بی اره در حال ستتدته از دواب پرید ستتریع دودم را 

 در آغوشش جا دادم
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 كراغ آباژور را روشن کرد و با آن صداز دواب آلو و جذاب  فت
 _ دواب دیدز عروسك؟

  ریه میدردم
 _ معین یدی روم نشسته بود داشت دفه ام میدرد

 
که كند ضربه به در دورد جیغ زدم و دودم را بیشتر هنوز حرفم تمام نشده بود 

 به او كسباندم نوازشم کرد و  فت: هیس من اینجام
 كند ثانیه بعد صداز عمه آمد که اذن ددول میخواست

 معین سریع تی شرتش را پوشید و  فت : بفرمایید
 عمه هراسان وارد اتاق شد و پرسید

 _ یلدا جیغ زد؟ 
 معین دندید و  فت

 ین سادتمون بودز مگه؟_ شما ا
 _ بله ، پیش ساره بودم دوابم برد، كی شده؟

 
 با بغض مهربان مادرم را نگاه کردم

 _ عمه ! جن افتاده بود روم داشت دفه ام میدرد
 عمه روز لپش زد و  فت؛

 _ داك بر سرم بختك رو زن حامله افتاده؟؟
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 معین ادم کرد و  فت
 _ این كرت و پرتا كیه میگین ؟؟!

 هراسان بود و  فت:عمه 
سفند دود کنم آب قرآن بیام بریزم  شه اتاق این اومده دنبال  ٤_ آقا من برم ا  و

 ب ه 
 

 معین دندید و  فت:
سم این حالت فلجه دوابه از  شم از تو بعیده، بختك كیه؟! ا _ پریما قربونت ب
اثرات استتترس و بد دوابیدن و یا احیانا کم دونیه واستتته همه هم پیش میاد 

می ها علم نداشتن میگفتن بختك ، جا این حرفها یه شربت بهارنارنج بیار قدی
 مامان کوكولو بخوره بی زحمت تا من ببینم كشه

 
 عمه اطاعت کرد و رفت 

شتم قرص هایم را دوردم  شروع به معاینه کرد کمی تب دا معین نوازشم کرد و 
 و با دلدارز و آرامش معین دراز کشیدم 

 سترس و بددوابیدودم میدانستم این ا
 از اثرات كیست!!!

 
 

 كند روز  ذشت و کم کم حالت روحی و فدرم رو به آرامش رفته بود
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معین زودتر به دانه آمده بود آن روز منتظر بر شتتتت آوا و مهرستتتام بودیم که 
عماد به فرود اه رفته بود و باز قرار بود این دانه با صدا و شیانت هاز مهرسام 

 دود بگیرد رنر زند و بیشترز به
شه در کامپیوترش بود و باز با آن عینك جذابش دکی دوردنی  سرش مثل همی
دودم شتتتده بود آن روزها مجبورم میدرد روزز حداقل یك جدول حل کنم 
هركند که بی ع قه نبودم در طی حل کردن نصتتف جواب ها را از دودش 

 میپرسیدم 
به دهان بودم که یدی از ددمت کارها دبر داد مهمان دارم ، هر دو  دودکار 

تعجب کردیم با دیدن سالی تعجبم كند برابر شد من من کنان سالی را دوست 
دانشدده ام معرفی کردم و معین هم در کمال احترام به سادتمان رو به رو رفت 
و مارا تنها  ذاشت وقتی شنیدم حال روحی مادرم اص  دوب نیست و راضی 

 احت شدمبه شیمی درمانی نشده است واقعا نار
 من براز مادرز كون آذر ناراحت میشدم!!!

  ویا ارد ن از من تقاضاز کمك داشت و سالی را واساه کرده بود
 باز هم باید دروغ میگفتم!!!

لباس هایم را پوشتتیدم و به ستتادتمان رو به رو رفتم معین در حال شتتماتت 
قف کرد و شتتیرین جان بود  ویا داایی کرده بود با دیدن من جمله اش را متو

 منتظر توضیحم ماند
 _ معین جان من با سالی میشه برم پیاده روز ؟

 ادم کرد و  فت
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 _ اول آماده میشی بعد میاز میپرسی ؟ تو که شال و ک ه کردز
 

حق داشتت ولی رضتایت داد این روزها کاش میدانستت من هیچ وقت لیاقت 
 آزادز و اعتماد را ندارم!!!

لوکستتش منتظرم بود راننده اش در را برایمان باز  ارد ن در اتومبیل بی نهایت
 کرد مثل قبل با روز  شاده از من استقبال کرد

ساعتی با ارد ن در دیابان كرن زدیم و کلی  واقعا حال روحی آذر دوب نبود 
شتر به دیدن مادرم بروم و كند برنامه تفریحی براز  شد بی صحبت کردیم قرار 

 لی و ارد ن بگزاریمشادز و باز شتش به زند ی با سا
 آذر واقعا شوهر دوبی داشت!!!

 
ستی که انجام  شتم !  به را شتم اینبار مثل قبل عذاب وجدان ندا به دانه که بر 

 هر کارز مرتبه اولش سخت است!!
 

دروغ پشتتت دروغ  ! كند بار دیگر با هم بیرون رفتیم ستتینما و تئاتر و ...حال 
 جسمی که دکتر تاکید کرده بود روحی آذر همان قدر ودیم بود که حال 

 مرگ را پذیرفته بود و این یعنی شروع مردن...
 

آن روز بعد از سونو  رافی معین به شرکت رفت و من را با سامی به دانه فرستاد 
كند دقیقه بعد از رستتیدنم ستتاره به اتاقم آمد و دبر داد عماد در اتاقش منتظرم 

 است
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انه بر شته است و كرا دودش به دیدنم تعجب کردم که این وقت روز كرا به د
 نیامده است؟!

به اتاقش که رفتم هنوز لباس رسمی تنش بود و جلوز پنجره ایستاده بود س م 
 که دادم جاز جواب س مم  فت

 _ در رو ببند
 

 حرف دصوصی داشت؟
 

 نگاهی از نوع نگاه هاز عمو زاده اش درجم کرد و  فت:
 _ آذر رو کی و کجا دیدز؟

 
 بند آمد محال بود فهمیده باشد زبانم

 _ این كه سوالیه؟
 كند قدم جلو تر آمد و  فت:

 _ فقى یبار دیگه میپرسم، کجا و کی؟
سه  شو وا شده؟  من فقى یبار دیدمش حالش دیلی بده داره دود _ عماد كی 

 مرگ آماده میدنه شوهرش  فت نمیره واسه شیمی درما
 

 نی
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 كشم هایش از فرط تعجب  رد شده بود،
 _ شوهرش؟! مگه شوهر داره؟ 

 
 هول شده بودم و راز مادرم را ایان کرده بودم

 _ آره تازه ازدواج کردن یه پیرمرد دیردواهه اتفاقا قراره دیدن تو هم بیان 
 

 عصبی شده بود
 _ آذر امروز که دیدمش حرفی به من نزد 

 _ دودش  فت من رو دیده؟
 _ سراغتو نگرفت و این یعنی ازت دبر داره

 
 

 رکب دورده بودم !! عماد با زرنگی تمام از من حرف کشیده بود
 _ دوب حا  كی من که راستشو  فتم بهت

 _ شوهرت دبر نداره؟ باز دارز زیر آبی میرز
 _ اوفففف فقى یبار بود فقى یبار عماد جان 

 
 صدایش را با  برده بود

 _ همین یبارم باید بفهمه
 _ نه نه اص  تو که بهش نمیگی؟

 نه صبر میدنم دودت بگی ولی صبرم کمه _
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 از ورژن جدید عماد مامئن بودم که هرکارز ممدن است انجام دهد

 
 با حرص از اتاق دارج شدم و در را پشت سرم کوبیدم

 
واز دداز من !!!!  فدر اعتراف به دروغ مجدد به معین هم برایم ترسناك است 

!!! 
 

 یم کرد و دنبالم آمد و وقتی رسیدهنوز به آدر پله ها نرسیده بودم که صدا
 كند ثانیه نگاهم کرد 

_ یلدا میدونی پنهان کارز و صرف انرژز واسش كه قدر به روحیه ات آسیب 
 میزنه فدر اون ب ه باش 

 
ضاراب و  شت دواهر باردارش به ا ست دودش نبود طاقت ندا سوز بود د دل

 تشویش بیوفتد 
 ن شه من از ناراحتیش میترسم_ من نمیتونم بهش بگم نمیخوام باز حرفمو

_ ا ه میترستتیدز این کارا رو نمیدردز ، ولی جنس شتتما زنها از زمان حوا تا 
لذت  بدن  لذت میبرین ا ه کل بهشتتتت رو بهتون  ها  نه از ممنوعه  ا ن همی
داشتنشو با كشیدن یه سیب ممنوعه عوض میدنید   و اینه جنس زنو هیچ وقت 

 درك نمیدنم



 ٨٨3 ردیمیمرد امشب م نیا

 
ش ست میگفت من به شیرین بلده با را سرن و  سیب  ت زند ی ام را نه با یك 

 یك سیب کرم زده و  ندیده معاوضه میدردم....
 

به کوه برویم  دانواده اش  با آذر و  که قرار بود  ته  به دودم قول دادم آدر هف
 آدرین دیدار پنهانی ام با او باشد و این مساله را با دود آذر هم در میان بگذارم

ود که "  از دریغ و حسرت همیشگی ،نا هان كه قدر زود و همیشه یادمان میر
 دیر میشود "

آن شتتب در کنار معین دواب زیبایی دیدم ددترز با موهاز ط یی و نگاهی 
شید ولی حس  شتر طول ند صوم مرا مادر دااب میدرد كند ثانیه کوتاه بی مع

 تابناب آن دواب مرا به این یقین رستتاند که فرزند درونم ددترز از جنس آف
 است دوابم را که براز معین تعریف کردم شدمم را ب*و*سید

 _ آز ددتر بابات زودز بیا که دارم میمیرم از ذوق دیدنت  
 _ معین دوست نداشتی پسر داشته باشیم؟

_  نمیخوام بگم دوست ندارم ولی همیشه دلم ددتر میخواست كون مرد بودن 
 دیلی سخته 

 
 بودن سخت بود و حق داشت... جوابش دلم را لرزاند !! مرد 

 
نمیدانم كرا همیشه شرایى و موقعیت براز گ*ن*ا*ه کردن و اشتباه رفتن آسان 

 و آماده است؟!
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ستتفر یدروزه معین براز تردیص جنس هاز جدیدش که در  مرك مرز دكار 

 مشدل شده بود برنامه آن روز را برایم آسان کرده بود !!
  

 دستی روز شدمم کشیدم و  فتم
 _ ددترم این آدرین باریه که بی اجازه بابا جایی میریم

 
 کاش طفل بی گ*ن*ا*هم آن قدر قوز بود که دستم را بگیرد و بگوید

 _ مامان نرو 
 کاش کسی مانعم میشد

 و لعنت به هر قدمی که آن روز برداشتم!!!
 

اول همه كیز دوب بود با ستتالی و دوستتتانش و آذر و ارد ن نهار را در پیك 
دوردیم  ارد ن كون پدرز نگران برایم لقمه میگرفت و مراقب دورد و  نیك

دوراکم بود  اها ددترم صدایم میدرد و من بی پدر كه قدر کیف میدردم منی 
که هیچ وقت لذت داشتتتن پدر و مادر در کنار هم را تجربه ندرده بودم از این 

 دانواده کاذب داشتن كه قدر مسرور بودم...
 

از نهار احستتاس داص و عجیبی به ستتراغم آمد انگار انرژز  كند دقیقه بعد
 درونم نا اه كند برابر شده بود



 ٨٨5 ردیمیمرد امشب م نیا

 حرارت بدنم با  رفته بود نگران بودم تب کنم
 اما سر یجه نداشتم

ست بدوم و كنان کودکی ام بدون ترس جیغ بزنم  حس عجیبی  بود دلم میخوا
نم یه نمیدردم بمبی در بدو پایبدوبم شتتعر بخوانم انگار ا ر این انرژز را تخل

 منفجر میشد
 آتش فشانی بودم که باید فوران میدردم

 میخندیدم به هركیز مسخره از بی دلیل میخندیدم قهقهه میزدم 
 آذر با تعجب نگاهم میدرد و  ویا نگران شده بود شنیدم که به ارد ن  فت

 _ این كشه ؟ 
شت مثل همان روبه کتا شه فرق دا ستان که به نگاه ارد ن با همی سی دب ب فار

 زاغ احمق مینگریست!!!
 _ نوشابه از که دورد انرژز زا بوده

 
 آذر بی مدث فریاد زد

 _ ارد ن اون حامله است تو که نگرانش بودز مدام كرا اجازه دادز بخوره؟
 

 ناراحت نبودم! اینقدر از این اوج  رفتن مسخره شاد بودم که اعتراض ندردم
 دیلی دوبه حس میدنم کلی انرژز دارم _ مامان کم دوردم حالم

 
كه قدر محتاج به زبان آوردن لفظ مامان بودم آنقدر که یادم میرفت دودم هم 

 یك مادرم...
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 سالی و آذر و سایرین نگرانم بودند

یت  پا به پایم می آمد ارد ن بود انرژز مضتتتاعفم باعث تقو تنها کستتی که 
 حافظه ام شده بود

 مرد برایم آشنا بود!! كشم هاز كروك دورده این
 كشم هایش را دوست نداشتم...

 
 

 _ یلدا تو قوز ترین و بی باك ترین زن دنیایی  
 
جمله اش انرژز ام را صتتد برابر کرد تصتتویر ددترك معصتتوم مو ط یی از  

 جلوز كشمانم پاك شد
 همان یلدا بی مخ كند سال پیش شدم 

 ددترز که فقى فدر
 

 دودش و لذت هایش بود
شناور بودم  حس میدردم پرنده از ام که باید پرواز کنم وا رنه در دن یاز دودم 

 جنایت است در حق بالهایم
 تند تر از سایرین میدویدم باید پرواز میدردم...
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حال و روزم شتتبیه تیر اندازز بود که هدفش را تنها و تنها دودش قرار داده بود 
 و حا  نوبت تیر آدر بود
 بانجی جامپینر !!! صف منتظرین و مشتاقین

 
 سقوط آزاد!!!

 من به آزاد بودن محتاج بودم حتی از نوع سقوطش!
 غافل از این سقوط ! سقوط از كشمان عشقم ! سقوط از قله دوشبختی ...

 
 آذر این قدر جیغ زد که بی حال شد

 ارد ن همه کارهایم را کرد
 تشویقم کرد

 _ ترشح آدرنالین واسه باردارز مفیده
 

 احمق شده بودم نوشابه احمق کننده !!كه قدر 
 
 

سید  سی از من نپر شود، ک شوق اینده نوبتم  شور و  صف منتظر ماندم با  در 
 باردارم! كرا کسی نپرسید!

 تنها زن باردار احمق کره زمین من بودم؟!
 

 همه سال هاز زند ی ام كنین هیجانی را تجربه ندرده بودم!!!
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 پریدم!
که هوار هوار انرژز کاذب به او تلقیح شتتده  وحشتتتناك بود؟ نه ! براز کستتی

 است وحشتناك نبود 
 سالم فرود آمدم 

 نفس نفس میزدم آذر را در آغوش کشیدم
 _ دیدز هی یم نشدز الدی شلوغش کردز!!

 
کم کم اثرات انرژز مفرطم کمرنر میشتتد اما هنوز هم حالت عادز نداشتتتم 

 سوار ماشین شدیم و قصد باز شت داشتیم
 

شده بود انگار دلخور بود انگار كیزز ناراحتش هنوز میخ ندیدم ارد ن عوض 
 کرده بود

 اما ناراحتی اش نیم ساعت بیشتر طول ندشید
 

 زیر دلم تیر کشید درد وحشتناك و عجیبی بود!!!
 پاز آذر را كنر زدم و از درد فریاد کشیدم

 ترسیده بود 
 كند ثانیه بعد حس کردم پاهایم داغ ودیس شد

 مانتوز سفیدم حا   لگون شده بود شلوار و 
 دون؟!
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 دستانم که به دون طفلم آغشته شد ناله کردم ضجه زدم التماس کردم
 اما هنوز امید داشتم

 مو ط یی من به این زودز ها نباید میرفت 
 با آذر هم زمان التماس میدردیم که مرا به بیمارستان برسانند 

 ارد ن با لبخند اطاعت کرد
 هایش در آن لحظات برایم عجیب و كندش آور بود!! كه قدر حالت

 
 66پایان قسمت 

 
 به نام نامی عشق

 این مرد امشب میمیرد 67قسمت  #67
  

 جهانم تیره و تار شد  من حالت طبیعی نداشتم اما آن قدر میفهمیدم
 که در حال از دست دادن قشنگترین هدیه زند ی ام بودم

 معین!!!جگر  وشه ام از پوست و دون عشقم 
که  مادرز  مادر بودم  مه  جهلم  با ه ظه  65من  به لح ظه  با کودکش لح روز 

 زند ی کرده بود 
 

با همه بی جانی ام مدام به هر کس و هركیزز آویزان میشدم و التماس میدردم 
 ب ه ام را نجات دهند 

 پرستارها با ترحم نگاهم میدردند 



wWw.Roman4u.iR  ٨90 

 

 دبرز از ارد ن نبود
 معین دبر ندهد  به آذر التماس کردم که به

 از حال رفتم هیچ نفهمیدم
 جهانم تیره شد...

 
 كشمانم را باز کردم

 كیزز به داطر نمی آورم باز بیمارستان و سرم و ماسك اکسیژن 
 كه شده است؟

 باز تب کرده ام؟
 پس جان جانانم کجاست؟

 آذر با ز سرم كه کار میدند؟
 اینجا كه دبر است؟  ریه میدند نوازشم میدند

غصتته نخور عزیز دلم تو دیلی جوونی هنوز دیلی وقت دارز مادر ددا رو _ 
 شدر که دودت سالمی

 
 جهانم دوباره تیره شد

به داطر آوردم!!! دیگر حستتش نمیدردم ددتر مو ط یی ام رفته بود من تهی 
 شده بودم از مادرانه!!!

 



 ٨91 ردیمیمرد امشب م نیا

شتتتم  ریستتتم از ته دل هق هق میزدم!! حتی روز اینده ددا را صتتدا کنم ندا
 معین کجا بود؟

 دبر نداشت ! حتما نگرانم شده بود میان  ریه ساعت را پرسیدم
ساعتی از نشستن هواپیمایش میگذشت حتما تا ا ن از نگرانی شهر را به هم  1

 ریخته بود
 آذر آرامم کرد

 دروغ میگیم و همه كی حل میشه 1_ هنوز که نفهمیده 
  فتن یاد میدهد!!! دروغ ؟ لعنت به مادرز که به فرزندش دروغ 

 
 ساعت!!! ٢ساعت!!  1سدوت کرده بودم دیره به دیوار رو به رو مانده بودم 

 آذر کنار پنجره ایستاده بود که یهو فریاد زد  
 _ واز اومد !!! اومد!!! معین اومد 

 
 وحشت کرده بودم شرم مرا میدشت !!

 _ تو بهش دبر دادز؟
 از کجا فهمیده آده _ نه به جان دودت یلدا ، من  وه بخورم 

 
سایه یك  1کمتر از  دقیقه مانده بود تا رویارویی با مردز که همه كیزش را زیر 

 دروغ  و حماقت به آتش کشیده بودم!!! 
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صدایش را در راهرو شنیدم که با پرستار شیفت صحبت میدرد كه قدر استرس 
 و پریشانی در این صداز بم و مردانه موج میزد

  فتن دانمم اینجا بستریه ، کجاست؟  كی شده_ به من زنر زدن 
 _ اسمشون

 _ یلدا نامدار نه یلدا افسرز 
 _ با دره کدوم؟

 تن صدایش با تر رفت
 _ افسرز 

 معلوم بود حسابی به هم ریخته است
 كند ثانیه بعد صداز پرستار میدانم جانش را  رفت!!!

 _ همون که ب ه سقى کرده؟
طول میدشد تا به حرف بیاید كه قدر صدایش  كرا كیزز نمیگوید ؟!!  دیلی 

 میلرزد 
 

 آذر رنر به صورت ندارد منم كنان مرده از بی تحرك مانده ام!!!
 

 _ کجاست؟ حالش دوبه؟
 

 جان جانانم هنوز حال من برایت مهم است؟!
 من قاتل جگر  وشه مان هستم !!!
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بیمارستان ممدن _ دانمتون روان  ردان مصرف کردن ا ه به موقع نمیرسیدن 

 بود  هر اتفاقی بیوفته 
 
 

 آرام بزن لعنتی صبر کن پشت سر هم بر پیدر این مرد نزن 
 

 نوشابه انرژز زا بود!! 1روان  ردان؟! فقى 
 با ناله آذر را صدا زدم

 دیگر  وشم ادامه صحبت هایشان را نشنید
 كند ثانیه بعد جلوز كهار كوب در اتاق بود

 انتظار داشتم نبود معین شدسته بود !!!دبرز از دشمی که 
 آذر را با نفرت نگاه کرد ولی نوع نگاهش به من دیلی عجیب بود

 تاب نیاوردم سرم را پایین اندادتم 
 نزدیدتر شد با هر قدمی که نزدیدتر میشد نفس من سخت تر بیرون می آمد 

و با  برداشتدر کمال تعجب دیدم دستگاه و  زارش پرستار و دکتر  را از کنارم  
 دقت نگاه کرد

 سدوت کرده بود و آذر تند تند پشت سر هم دروغ میگفت
_ من یلدا رو دیدم آوردن اینجا آده دودم اینجا بستتترز بودم ترستتیدم اومدم 

 ببینم كشه، ددا غم نده دیگه بهتون
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 كه قدر قشنر دودش را تبروه کرد و از داستان بیرون کشید !!
 یدرد باید حرف میزدممعین دیگر نگاهمان هم نم

_ معین من نمیدونستم توز اون نوشابه كیه، من دوردم زمین تو دیابون ، ب ه 
 مون...

 
 جاز معین آذر جوابم را داد

 ماهه که ب ه نیست ددتر ٢_ ب ه 
در یك لحظه كنان با دشتتم آذر را نگریستتت که جگرم ستتودت نستتبت به 

 تعصبش به کودك از دست رفته اش...
 ر نبودآذر دست بردا

سته توش  شابه آورده دورده این ددتر بدبخت که نمیدون سش نو ستش وا _ دو
 كیه باید بگردیم اون طرفو پیدا کني...

 
حرف آذر را نیمه  زاشت انگشت اشاره اش را  به ع مت سدوتت جلوز بینی 

 اش نگه داشت
ست کردن باقی  سه در ست دیگه كیزز وا ضیح نی _هیییس ادامه نده نیاز به تو

 نده که بخواین با توضیحاتتون درستش کنیننمو
 

 راست میگفت!!! كیزز باقی نمانده بود



 ٨95 ردیمیمرد امشب م نیا

دودکارش را از جیبش در آورد و روز  زارش دکتر شتتروع به نوشتتتن کرد بعد 
هم  زارش را ستتر جایش  زاشتتت و از کیف پولش کارت اعتبارز اش را در 

 آورد و رویش  زاشت 
 کرد و از اتاق دارج شد!!دیگر حتی نگاهم هم ندرد کتش را صاف 

 رفت! حتی بی سرزنش !! رفت؟! 
 فریاد زدم نامش را فریاد زدم 

 اما رفته بود رفته بود...
 

شمش  سعی کردند آرامم کنند ك ساند با آذر  سریع دودش را به اتاق ر پرستار 
 که به  زارش افتاد آن را برداشت و با دقت دواند

 زارش کاملی كرا زودتر نگفتی قرص _ اوه شوهرت دکتره ددتر؟ كه نسخه و 
 داص مصرف میدنی؟!

 
 شوهرم ؟! شوهرم همیشه فقى ط

 
 بیب من است !!

 کجا رفت ؟! دیگر نداشتممش؟
 

 كه قدر دلم یك دداحافظی عمیق با دنیا میخواست!!!
 ولی افسوس که بیهوشی هایم موقت بود

 هنوز در بیمارستان بودم مردز در اتاق نگران قدم میزد
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 است؟ بر شت؟معین 
 شانه تر است !! ٤نه قد معین من بلند تر است 

 اینقدر غرق نداشتن معین شده ام که اندام برادرم را نمیشناسم
بر میگردد كشم هایش متورم و سرن است بینی اش هم کمی سرن شده است 

 توقع دارم در آغوشم بدشد و دردم را التیام بخشد
 اما به  فتن یك دوبی؟ اکتفا میدند؟

 
 بازهم فقى  نگران مردد رفته ام هستم 

 _ معین 
 لبخند تلخی میزند

 _ من جاز تو بودم دیگه بهش فدر نمیدردم تموم شد ، تمومش کردز یلدا
 

 با شنیدن صداز آذر متوجه حضورش میشوم که در کنار تختم نشسته است
 _ دُبه دُبه به درك که تموم شد مرتیده  غد 

 
 عماد روز آقایش حساس است

 _ آذر یك کلمه دیگه بگی میندازمت بیرون ، نابودش کردین بس نبود ؟
 

 باز  ریه باز ناله، اما فایده دارد؟
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 عماد نزدیدم میشود
_  وقتی بر شتتت شتترکت بدون اینده بدونم كی شتتده فهمیدم این مرد دیگه 

 کمرش صاف نمیشه ریز ریز زدز بهش  تا به اینجا رسوندیش
سهاز تفریحات سه اولین بار دیدم که ولی وقتی عد ستادن اونجا وا سش فر تو وا

شو  شدن آقام بغض کرد تو مرگ باباش تو دیانت ژاله هیچ وقت بغض و دورد 
 ندیده بودم 

 نه واسه اینده ب ه اشو با عیاشی و تفریح کشتی ، میدونی كی  فت؟
  فت حتی واسه آدرین بارم بهم دروغ  فت عماد!!

 وردز !!! فت بهش  فتی تو دیابون زمین د
  فت دم آدر موقع رفتنم  هم دروغ  فت

 
 

 من طعمه انتقام شده بودم ؟! روان  ردان !! عدس! دبر دادن به معین!!!
 

 جیغ زدم
 _ ارد ن کجاست آذر؟

 آذر هراسان شد
 _ حال تو رو که دید حالش بد شد رفت استراحت کنه

 _ همه كی زیر سر اونه عماد باور کن همه كی زیر سر اونه 
 

 عماد سر تاسف تدان داد



wWw.Roman4u.iR  ٨9٨ 

 

_ کافیه یلدا، دیگه هی ی نگو هیچ کس نمیتونه تو رو به زور به تفریح ببره كند 
هفته استتت که با میل و اراده دودت شتتروع به نابودز زند یت کردز ،حا  

 لذت ببر از زند ی که دودت انتخاب کردز
 

 یسودت؟كرا کسی دلش به حال مادرز که تازه فرزند از دست داده بود نم
 من هم زمان عزیزان زند ی ام را بادته بودم برادرم تو دیگر سرزنش ندن!!!

 
سه كی اومدز ؟ برو  برو  ص  وا _ عماد بس کن من به اندازه کافی درد دارم ا

 تو هم برو
 

 پوزدندز زد و  فت:
_ كندان ع قه از ندارم شتترمم میشتتته از هنرنمایی هاز دواهرم حیف که 

 ماذور مجبورم ، مامورم و
 
 

 سدوت کرد و ترجیح داد بیرون اتاق تا زمان تردیصم منتظر بماند
 كرا عمه نیامد؟!

 آذر رفت!! بی حالی اش را بهانه کرد و رفت !
 

 من ماندم و برادرز که  یق حرف زدنم هم نمیدید!
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 در طول مسیر باز شت فقى وحشت رویارویی با اهل دانه را داشتم
 شرم بر من باد!!!!

دم تر ترمز کردن ماشتتین جلوز در آپارتمان بود ، عماد مرا به دانه ضتتربه مح
 نبرد!!!

 
 شدستم ، معین مرا دیگر در دانه نمیخواست 

 وحشت زده و با بغض كشم به عماد دودتم
 _ از دونه بیرونم کرد؟

 
 

 فدر کنم دلش کمی به رحم آمده بود 
 _ اینجورز واسه تو هم بهتره 

 
 

 ینجا میمیرم عماد منو ببر هتل تو رو ددا_ بهتره؟ بهتره؟؟؟ من ا
 

یه  گه  ند روز دی ته برو ك با  منتظر دانم  جا ، پروین  ناتو بردن این مدو _ ك
 آپارتمان میخرز 

 
كمدانهایم را بستتته بودند؟ به همین راحتی؟ عماد فدر درید یك دانه برایم 

 بود، این یعنی راه بر شتی نمانده بود؟!
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 داشتم کمدم کرد با  برومسرم  یج میرفت لرزشی بدز 

 ددایا عار معین در این دانه مرا دواهد کشت!!
 

عمه كرا سرد است كشمان  ریه کرده و متورمش میگوید که دوستم دارد ولی 
 كرا مثل همیشه دردم را درمان نمیدند

 سر تاسف تدان میدهد
 _ كه کردز با دودت و زند یت یلدا؟؟؟

 
 عماد مانع میشود

رز رو درست نمیدنه ، کمدش کن استراحت کنه و عاق نه _ دیگه سرزنش کا
 رفتار کنه 

 
 قدم هایم سست شده است

 این كه شدنجه از است؟! معین كرا مرا به این دانه تبعید کرده است
 تخت دوابمان هنوز مملو از عشق بازز هایمان است

 صدایش در آشپزدانه میپی د
 و با هم ذرت بو داده میخوریم جلوز تلوزیوىن روز کاناپه مرا بغل کرده است
 صداز دنده هایمان  وشهایم را کر کردن است

 دستانم را روز  وش هایم میگزارم!!!
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 به اتاق میروم و به بخت بد و حماقتم زار میزنم 
 عماد هم میرود 

 عمه در سدوت از من نگه دارز میدند
 مهربان است من تنها دارایی اش هستم

 !توف سر با  شده ام برایش!
 باز هم من ماندم و عمه و تنهایی 

 نه مردَم هست نه ددتر مو ط یی ام امید زند ی ام نه برادرم نه دانواده ام
 دلم براز دانم جون و شیرین جان هم تنر شده است

 مهرسام ، آوا ، شریفه ، سامی و ساره
 دلم براز دشت دشت دانه ام تنر شده است

 دانه و دانواده ام را بادتم ، بادتم
 كند روز اول هنوز در شك  و بهت بودم

 از آذر دبرز نبود
 عماد هر روز یك ساعت دست پر می آمد و بعد میرفت 

کمی که به دودم آمدم تصتتمیمم جدز بود وقتش رستتیده بود که بجنگم حتی 
 ا ه این جنر نتیجه از نداشت من براز بقاز هویتم باید میجنگیدم

ده نداشت من باید دودم را میدوبیدم نه دودکشی و دوددورز  وشه دانه فای
 دشمن اصلی من دودم بودم باید دودم را ثابت میدر

 
 دم به هر قیمتی

 حتی ا ه شده بود به پاز معین می افتادم!!
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نباید مدیون دلم میماندم هركی که از من بر می آمد باید انجام میدادم حتی 
 ا ر موفق نمیشدم 

 مبا دره موفق شدم با آذر تماس بگیر
 _ یلدا تو کجایی؟ عماد به من آدرستو نمیده  

 _ جایی که هستم با قبرستون فرقی نداره ، شوهرت کجاست؟
 _ رفته پیش زنش آلمان مگه كی شده؟
 _ دشمنی ارد ن با ما كیه این مرد کیه

 
 سدوت کرده بود فریاد کشیدم

 _ ارد ن کیه
 ده_ یلدا به ددا من نمیفهمم كی به كیه كرا ایندارو کر

_ به من قرص داد تحریدمم کرد برم اون با  و ستتقوط کنم ! اون به معین دبر 
 داده اون واسه معین عدسامونو فرستاده

 
 _ نمیفهمم هی ی نمیفهمم قبول ندرد كندر غاز اندادت جلومو رفت

 
 داشت  ریه میدرد؟! اعتراف میدرد؟

سراغم و شه اش كی بود!! یه روز اومد  شق کرد  _ یلدا من نمیدونم نق ادعاز ع
!! بعدم شتتد شتتوهرم ک  كند ماه بیشتتتر طول ندشتتید بعدم مجبورم کرد بیان 
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ستتراغ تو عماد نقشتته کشتتید بگم ستترطان دارم میگفت اینحورز ب ه هات بر 
 میگردن

 
 واز دداز من دروغ بود ؟! همه كیز نقشه بود؟

 _ تو با من كی کار کردز از به اصا ي مادر 
 ولشتتو دوردم من ، من .. من نمیدونستتتم  من اینقدر بی _ یلدا باور کن من 

 رحمم که بخوام ب ه تو رو بدشم؟ من فقى ب ه هامو در کنارم میخواستم
 

 دلم میخواست توان کشتن آذر را داشتم ولی فع  به او محتاج بودم
 _ اسمش واقعا ارد نه؟ 

 _ آره آره ارد ن پرتو
 

 پرتو؟!! كه قدر برایم آشنا بود
 رسی ازش دارز؟_ آد

 _ نه به ددا فقى اسم شرکتوش میدونم 
 _ بگو

 _ پرتو  ستر شرق
 

شمن دیرینه  همه بدنم لرزید !!! ارد ن همان پرتو معروف بود!!! پدر پیمان ؟! د
 داندان؟؟؟

 كرا من ؟! كرا من ؟ كرا ب ه من؟ كرا عشق من ؟



wWw.Roman4u.iR  90٤ 

 

 
 و واز و واز از اینده معین بفهمد قاتل ب ه اش کیست!!!

 
 شی از دستم زمین افتاد و

 كه طور نفهمیده بودم؟!
 روز زمین افتادم

 عمه به کمدم شتافت 
 حتی قدرت  ریه هم نداشتم...

*** 
شم و به زور محدوم  شده بودم که از زیر داك بیرون آمده با شبیه آدم مرده از 

 به ادامه زند ی باشم!!!
 

سر  ستادم قرص هایم را با لیوانی آب  سیاهم را رو به روز آینه ای شال  شیدم  ک
شده بود كه قدر  سفید  شمانم  ود و بی فروغ بود لبهایم  شیدم ك سرم ک روز 

 در این كند روز پیر شده بودم
ستتاعت تا ستتاعت باز شتتت معین به دانه مانده بود  1عمه دواب بود هنوز

 یدراست به دانه رفتم دانه از که تا همین هفته پیش دانمش من بودم
 

پیاده رو پشت شمشاد ها طورز که نگهبان مرا نبیند نشستم و روز جدول کنار 
 زانو هایم را بغل کردم
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 پنجره هاز سادتمان ما بسته و كراغ هایش داموش بود
به مستتیر آمدن معین كشتتم دودتم حتی توان پلك زدن نداشتتتم میترستتیدم در 

 عرض یك پلك زدن بیاید
ردم معین آمده و سرم کم کم دسته شدم سرم را روز زانوهایم  زاشتم حس ک

 را نوازش میدند سر که بلند کردم به دیال و وهم دودم  ریستم 
كراغ هاز اتومبیل تاریدی کوكه را از بین برد نور كراغ ها اذیتم میدرد ستتامی 
پشت فرمان لیموزین بود اما كون شیشه هاز عقب دودز بود معین را نمیدیدم 

ست عارش را حس کرده بودم سخی این مرد  مامئن بودم آنجا من از كند فر
 را بو میدشیدم

در آنی دودم را جلوز ماشتتین اندادتم درب باغ باز شتتده بود و مانع ورودش 
 شدم سامی وحشت زده از ماشین پیاده شد

 _ یلدا دانم شما...
 صداز جان جانانم دلم را لرزاند

 _ سامی  کی به تو اجازه داد پیاده شی ؟
 فریاد زد؟!

 به شیشه کوبیدم التماس کردم باید حرف میزدمنزدیك ماشین شدم 
 حتی شیشه را پایین ندشید

قستتمش دادم اما باز بی افاقه بود ستتامی ناكار اطاعت کرد و ستتوار شتتد دنبال 
 ماشین دویدم ضجه زدم صدایش کردم ...

 كه قدر بی رحم شده بود
 رفت 
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 در به رویم بسته شد
الت کف زمین دراش برداشتتت و روز زمین افتادم زانوهایم از بردورد با آستتف

 عجیب سودت
 اما در مقابل دراش و سوزش قلبم هیچ بود

همه تنم میلرزید و اشتتتك میریختم نگهبان با ترحم نگاهم میدرد كند دقیقه 
ستان عماد  شدم د شد از جایم بلند  شید عماد دوان دوان از دانه دارج  طول ک

 را  رفتم التماسش کردم
 دقیقه باهاش حرف بزنم  1فقى  دقیقه ببینمش 1_ عماد فقى 

 
 ک فه بود

_ این وقت شب كرا اومدز اینجا؟ الدی دودتو بیشتر از این تحقیر ندن تموم 
 شده دیگه اینجا نیان بیشتر از این جفتتونو اذیت ندن

 
 جیغ زدم پا کوبیدم

 _ اون همه زند یمه عشقمه تو رو ددا عماد تو رو ددا !!
ش را بیرون بیاورند و به زور سوارم کرد و به آپارتمان اعتنا ندرد دستور داد ماشین

 رساند
 

 حالم که بهتر شد رفت
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 من در این دانه ماندنی نبودم !! باران میبارید !! 
 عمه جیغ زد التماس کرد نمیشنیدم  هدفونم را برداشتم و در را بستم و رفتم

 از پله ها میدویدم 
همیشتته با معین ب*و*ستته هاز طبقه مهم نبود!! من در آستتانستتورز که  ٢0

یواشتتدی رد و بدل میدردم تنهایی دفه میشتتدم دیابان هاز این شتتهر را بلدم 
 اسم هر دیابان را دودم انتخاب کرد

 دیابان  اولین باران من و معین
 دیابان کیك دریدن معین برایم

 دیابان ب*و*سه پشت فرمان
 دیابان قهر و آشتی 

 
 

 معین به کجا میرسید؟!  "آینده من و این دیابان ها بی
 موسیقی هم عجب هم نوایی با من داشت!!

 بی مهابا اشك میریختم 
 

 همیشه آدر
 

 قصه یدی راهی شده رفته
 یدی مبهوت و یاده روزاز رفته میوفته

 نه اونده میره میخواد و نه اونده مونده میخنده
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 شاید اینجورز قسمت بود
 كی میشه بی تو آینده بی تو آینده

 بی تو روزایی که هر لحظه اش یه دنیا بود كی میشه
 نمیشه بی تو دندیدو نمیشه فدر فردا بود
 تموم لحظه هام آهه دیال با تو بودن شد

 كه روزایی که پژمردو كه رویایی که پرپر شد
 یه عمره با دودم تنهام ولی سخت میشه عادت کرد

 نمیشه رفته باشی تو نمیشه اینو باور کرد
 یه از دود بی دود شب  رددیابوناز تاریدو 

 یه مشت رویاز تو دالی همه دلتنگتن بر رد
 آینده آینده...

 كی میشه بی تو روزایی که هر لحظه اش یه دنیا بود
 نمیشه بی تو دندیدو نمیشه فدر فردا بود
 تموم لحظه هام آهه دیال با تو بودن شد

 كه روزایی که پژمردو كه رویایی که پرپر شد"
 

 آینده؟!... كی میشه بی تو
 آینده من بی معین با این همه داطره كه میشد؟!
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سودت  سودته ام برایش  سته بود که دل من دل  شتم عمه آن قدر  ری وقتی بر 
 با دره بغلم کرد در آغوشش دردهایم کم میشد

 _ عمه امشب پیشم بخواب مثل ب گی هام 
 _ باشه دوشگلم باشه 

 ده بودنوازشم کرد بی اره كه قدر شدسته تر ش
 _ یلدا به ددا توکل کن ددا دیلی بزرگ و بخشنده است

 
 تلخ دندیدم

 _ بخشنده است ولی من لیاقت بخشش ندارم
 _ این طورز نگو به دودش پناه ببر

 
 کنار هم دوابیدیم سرم در آغوش مادرز بود که قدرش را همیشه دیر فهمیدم 

 كشیدز _ عمه تو تا حا  اص  گ*ن*ا*ه کردز طعم عذاب وجدانو
 

 دستی روز سرم کشید
 _ من که معصوم نبودم منم گ*ن*ا*ه دارم 

 _ دیلی حالم بده دیگه نمیدشم کم آوردم آدراشم 
ید  با كه طورز  یدونم  یاد م پایین م تب دارز یدم ولی  _ قرصتتتاتو دوردز 

 مواظبت باشم
 _ نه هیچ کی جز معین نمیدونه ، کاش بمیرم کاش تموم شه 

 



wWw.Roman4u.iR  910 

 

 
شه در همه مراحل شت که  همی شد ت زند ی عمه یك کتاب جادویی دا و م

 میخواند و آرام میشد بلند شد و کتاب را آورد را رو به رویم  رفت
 _ بخون آروم شی

 _ این كیه؟ کتاب ورد و جادو؟
سجادیه قول میدم آرومت  صحیفه  _ نه کتاب راز و نیاز یه بنده دوب با ددا ، 

 کنه
 

 ین دیده بودم اسمش را شنیده بودم در کتابخانه مع
کتاب را  رفتم و نادودآ اه صتتفحه از را باز کردم که زدم هایم را تستتدین 

 بخشید!
با  نده بودم عجیب دلم  ماز نخوا که حتی در همه زند ی ام یك رکعت ن منی 

 دى به داش آرام  رفت
 و  اه ددا براز نجاتت دودش به زمین می آید و كاره از می اندیشد

 
 " دداوندا ...

 نا وار، با تو باز می شوند؛  ره هاز
 شدت سختی ها، با تو می شدند؛

 آنان که دنبال رهایی می  ردند،
 به تو التماس می کنند.
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 از قدرتت، سختی هاز زند ی،

 حساب می برند؛
 به لافت،

 علت ها و اسباب،
 فراهم می شوند؛

 با توانایی ات،
 سرنوشت، جارز می شود؛

 و با اراده ات،
 شوند.وسایل آماده می 

 
 وقتی که می دواهی،

 بی آن که كیزز بگویی،
 اسباب، فرمان می برند؛

 و وقتی نمی دواهی،
 بی آن که كیزز بگویی،

 اسباب، از کار می ایستند.
 

 ها، وقت دشوارز
 آن که صدایش می کنند،

 تویی 
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  ردند،ها، آن که دنبال پناهش میو وقت  رفتارز
 تویی.

 
 براز من اتفاقی افتاده

 ر سنگینی اش شدسته ام؛ که زی
  رفتارز از آمده که تحملش را ندارم. 

 آن كه تو فرستاده از، کس دیگرز برنمی  رداند.
 از، کس دیگرز نمی برد. آن كه تو آورده

 درز را که تو بسته از، کس دیگرز باز نمی کند
 و درز را که باز کرده از، کسی نمی بندد.

 
 کن. پس دودت درد رهایی را به رویم باز

 به توانایی ات،
 این هیبت غم را در من بشدن 

 و کارز کن به همین سختی،
 به همین رنجی که دارم

 از آن به تو شدایت می کنم، زیبا نگاه کنم. 
 

 نیایشی از صحیفه سجادیه "
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 67پایان قسمت 
 

 یا حق
 این مرد امشب میمیرد 6٨قسمت  #6٨
 

ثانیه ها هم با جان کندن میگذشت روزها که هیچ ساعت ها هم هیچ، براز من 
 با زور قرص و داروهایم سر پا مانده بودم 

روحم را شتتبیه قایق هاز کاغذز کودکی هایم روانه آب روان کرده بودم رفته 
بود از من كند استخوان که كهاركوب یك یلداز دالی شده از همه ز هستی 

 باقی مانده بود
 در حد نمردن غذا میخوردم

شب تا نور اذیتم مید شب،  صبح تا  رد عمه جرات نمیدرد پرده ها را کنار بزند 
صتتبح روز تخت زانو بغل میدردم و با داطره هایم ذره ذره دودم را زجر کش 

 میدردم 
ضی هم دودم بودم و حدمی که به دودم داده  من هم قاتل بودم و هم مقتول قا

 بودم اشد مجازات بود
شت و شتر هوایم را دا لی من هیچ هوایی جز هوایی که معین عماد این روزها بی

 در آن نفس بدشد را نمیخواستم
عماد که دبر آورد دانه از که برایم دریده است  از حسی که آن لحظه داشتم 

 دودم هم تعجب کردم 
 وحشت کردم من به اندك عار باقی مانده از معین در این دانه راضی بودم
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 _ نه عماد من میخوام همینجا بمونم
 دلسوزز اینبار نگاهم کردبا غم و 

 _ دور سرت بگردم اینجورز بهتره جمع کن بریم 
 

 بغض راه  لویم را بست
 _ کجا برم تو این شهر در اندشت اینجا امنیت دارم

_ من که نمردم ، منم میام اصتت  استتباب اثاثیه از رو بردم تو یدی از اتاق  ها 
 دونه جدید 

 اینجا دیلی بهتره قول میدم عاشقش شیدیلی آپارتمان لوکس و دلبازیه از 
  

 بی رمق و بی حوصله روز کاناپه نشستم
 _ عماد من میخوام اینجا باشم

 
 ک فه شده بود

 _ آقا  فته اینجا رو تحویل بدز 
 

شدافت و قلبم را  سینه ام را  سی  ساس کردم ک ستم آنقدر که لحظه از اح شد
 کوبیددر آورد از با ترین ارتفاع این شهر به زمین 

 
 از اینجا هم بیرونم کرد؟!  
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 تا به این حد بی ارزش و بی اهمیت شده بودم؟
 

میدانستتتم این ستتاعت قاعا در شتترکت استتت بعد از كند روز جرات کردم از 
یاج دارم  تازه احت هایی و کمی هواز  به تن ماد فدر کرد  دارج شتتوم ع نه  دا

 نمیدانست قصد رفتن به شرکت را دارم 
احترام و بردورد کارمندان متوجه شتتتدم اینجا کستتی از  وقتی که رستتیدم از

 اتفاقات بد زند ی ما دبر ندارد
منشتتی جدید معین دانم میانستتال  با وقارز که دودم انتخابش کرده بودم با 
سه دارند در  ستاد و اع م کرد رویس با مهندس ملك جل دیدن من به احترامم ای

شتم مهندس ملك را به داطر نیاو ردم ترجیح دادم بی ادبی ندنم ذهنم هركه  
 و منتظر بمانم از منشی هم دواستم حضورم را اط ع ندهد 

شمی مرا  شفته و لباس هاز به هم ریخته ام  کنجداوش کرده بود زیر ك ظاهر آ
 میپایید حدود نیم ساعت بعد در باز شد و مهندس ملك رویت شد

 زن جوان و فوق العاده شیدی که تمام وجودش طنازز بود!!
به داطر آوردم طناز ملك تنها وارد شتترکت بین الملمی ملدان !!! استتمش را 
ضی به همدارز با یك زن  شنیدن بودم اما فدرش را هم نمیدردم معین را زیاد 

 شود!!
معین براز بدرقه اش دم در آمد حتی نگاهم هم ندرد این قدر حقیر بودم که به 

 كشم طناز هم نیامدم
 همیشه آراسته نبود  ته ریشش بلند شده بود مثل
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با بهت و بغض ایستتتادم و نگاه کردم که با دوشتترویی بدرقه اش کرد و واز و 
 واز از دستی که  مرد من در آدر در دستش فشرد!!!

 معین من و فشردن دست زن دیگر؟؟
 ددایا این کاب*و*س است؟!

 طناز که رفت نگاهی حقیرانه درجم کرد و  فت
 _ بیا تو 

 
 پرستیدم صدایش را هنوز می

 دودش دادل اتاق شد  كند ثانیه بعد با اشك كشم وارد اتاق شدم 
 در را بست و کمی نزدیدم شد  

 ددایا همینجا جانم را بگیر من در کنار نفس و عار او آرزوز دیگرز نداشتم
 

 _ واسه كی اومدز؟
 

 اشك هایم برایش بی اهمیت بود که این سوال را میپرسید؟
 _ معین... 
 فریاد زد 

 _ مُرد واسه تو مرد
 _ این زنه کی بود؟

 _ به تو مربوط نیست ، کارتو بگو و برو و بیشتر از این مزاحم زند یم نشو
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 _ من هنوز زنتم
 

 نیشخندز زد و  فت:
 _ آره هنوز آره البته فقى یه اسمی تو شناسنامه ام اونم به زودز پاك میشه

 
و جدایی و پاك شدن حرف  كه قدر بی رحم شده بود!!! كه قدر راحت از رفتن

 میزد
 من با همه عشقم غرور داشتم!!

 _  پس قبل تموم شدنش کثافت کاریو شروع کردز؟
 یقه مانتویم را با عصبانیت  رفت و کمی با  کشید

_ ببین تو ذات من کثافت کارز نیستتتت ذات آدمم قابل تغییر نیستتتت، ا نم 
 کارز ندارز زود برو

 
 کثیف بود؟ کنایه بود؟ در دیدش ذات من

 یقه ام را از دستش  رفتم  من با همه عشقم غرور هم داشتم!!
 

 _ اینجا شرکت منم هست
 

 اینبار طو نی و با صداز بلند دندید
 _ همه سهمتو حساب میدنم میدم عماد
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شگاه رو هم بگو  ضمن پروژه پرور ست ، در  شی نی سهمم فرو شم .  _ نمیفرو
شدم  ، اون آپارت شیمون  مان و هركی که دارز هم ارزونی طناز متوقف کنن ، پ

 ملك 
 

من یك زن بودم و حستتادت میتواند یك زن را شتتبیه بی رحم ترین قاتل جهان 
 کند

 
 رو بر رداند میدانستم توقع این بردورد را نداشت

اما وقتی حلقه ام را در آوردم و روز میز  ذاشتتتم نگاهش فرق کرد ،فریاد نزد!! 
 مان را به نظاره نشستفقى نگاه کرد پایان زند ی 

 
رفتم این بار با پاز دودم رفتم باورم شتتد که تمام شتتده استتت باورم شتتد این 
معینی که من دیدم با غول كراغ جادوز همیشتتگی زند ی ام زمین تا آستتمان 

 فرق داشت!!
 

 به دانه از که عماد در
 

 یده بود رفتم دانه به نام دودم بود مجبورش کردم از ستتهمی که داشتتتم پول
 دانه را کسر کند
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با داطراتم و آن دانه دداحافظی کردم یك دل ستتیر  ریستتتم و جلوز آینه 
 ایستادم با رژ لب روز آینه نوشتم 

 تو را میسپارم به شب هاز روشن...
 
 

سمش  شتم و رفتم تنها یاد ارز که از معین برایم ماند ا كمدان کوكدم را بردا
 را نتوانستم رها کنم... در  ردنم و روز سینه ام بود این  ردنبند

 
سدوت  سمه  وکیل معین براز انجام مراحل ط ق بامن تماس  رفت مثل مج

 کردم تنها  وش سپردم كند ماه دیگر تا تاریخ عقدمان مانده بود
 ما هنوز به اولین سالگرد نرسیده به ط ق رسیده بودیم

حت ط  عد را مه صتتبر میدردیم و ب نا یت  قانون وصتت ید طبق  با ماه  ند  ق ك
 میگرفتیم 

 كند ماه اجبارز باید اسم مرا در شناسنامه اش یدك میدشید!!!
 

كه طور به اینجا رستیده بودم؟ مقصتر اصتلی این فاجعه كه کستی بود؟! كرا 
 باید از گ*ن*ا*هشان میگذشتم؟

 من و ب ه بی گ*ن*ا*هم كرا باید آلت انتقام از معین نامدار میشدیم؟ 
 كرا همیشه من ؟

 مق تر بودم؟كون از همه اح
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حقم بود وا رنه از طریق آوا و عماد شتتنیده بودم بارها وارد شتتتده اند و موفق 
 نشدند من دربازه بی دربازه  بان بودم! 

هر وقت معین به من اعتماد کرده بود و پاسبانی و کنترل من را کنار  ذاشته بود 
 من بدترین حماقت ممدن را انجام داده بودم

 
شتم  صافا  فهمیدم آذر از توطئه هایش بی دبر بود کمدم کرد دنبال ارد ن   ان

 پیدایش کنم رفته بود  و حا  آلمان بود
شتم ، ارد ن معین را با نابود کردن فرزندش  زمین زد ! من  ولی  فدر تازه از دا

 هم همین کار را میدردم!
 پیمان نه! پیمان زرنر و بی رحم تر از پژمان بود

 هم میشود !!!فرزند کوكدتر عزیز تر 
 وقتش رسیده بود...

 
 

 انتقام احمقانه ترین عاق نه نمازد بشریت است!!!
 

وقتی به شتترکت پرتو  ستتتر رفتم و دودم را به منشتتی پژمان معرفی کردم توقع 
سان بیرون بیاید و  شتم جز اینده پیمان به جاز پژمان از اتاقش هرا هركیز را دا

 نش را قلمرو دودش ببیند!با كشم هاز دودش یلدا نامدار زن دشم
 پژمان ترسو بی اط ع این هیو  آب هم نمیخورد
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 از جایم بلند شدم و س م دادم 
 هنور با تعجب به من مینگریست

 _ س م عرض کردم جناب پرتو امدانش هست كند دقیقه وقتتون رو بگیرم
 

 جواب س مم را داد و من را به سمت اتاقش هدایت کرد 
 د پیمان را دقیق مینگریستماین اولین بار بو

 او هم طور داصی نگاهم میدرد
 با همه دشونت ذاتی پیمان غم عجیبی در كشمانش موج میزد 

 از نگاهش معذب شدم و سر پایین اندادتم 
 _ زن معین اینجا كی کار میدنه ؟ 

 باید جواب قانع کننده از براز پیمان پیدا میدردم 
 و  فتم انگشت بی حلقه ام را جلویش  رفتم 

 _ ا ن دیگه زنش نیستم بزر ترین دشمنشم
 پوزدندز زد و  فت

 _ تا این حد که با پاز دودت بیاز تو دل آتیش؟
 _  اومدم این آتیشو شعله ور تر کنم

_ زنش هم که نباشتی ، ددتر عموشتی ، معین به کنار تو دواهر اون عماد مغز 
 تیلیدز 

 
 توهین این هیو  سدوت میدنم !!عماد عزیزم؟! مرا ببخش که در مقابل  

 باز به داطر می آورم که قاتل عشق و فرزندم حال رو به رویم نشسته است
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 _ عماد و معین واسم دیگه اهمیتی ندارن من از همشون کندم
 _ دوب این به ما كه؟

 _ طناز ملك
 با حالت داصی  فت 

 _ دوب؟
که شتتتده ، دودم _ اونو جایگزین من کرده، شتترکتشتتو میخوام با هر قیمتی 

 نمیتونم اقدام کنم به کمدت احتیاج دارم
 _ كرا باید کمدت کنم؟

 _ كون منم در ازاش کمدت میدنم انتقام بگیرز
_ بر عدس بقیه اعضاز دانوادم  دیگه فدر میدنم انتقام راه دوبی نیست كون 

 ژاله رو نمیتونه بر  ردونه
 

 بر شت ژاله هنوز برایش مهم بود؟!
 

 دسرش پایین بو
 ولی باز ادامه داد

 _ تن صدات شبیه ژاله است ، تو میدونی کجاست؟
 

 در آنی حس کردم كه قدر ناتوان و عاجز شده است
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نه  یدو یداش کنم مامئنم معین م یدم ولی میتونم پ ند له رو  حا  ژا تا  _ من 
 کجاست

 
_ میدونه اما به هیچ قیمتی حاضر نشد بگه ، حتی وقتی ددتر عموش با پژمان 

 کرد راضی شد هر ب یی سر اون ددتر بیاد ولی جاز ژاله رو به من نگه فرار
 

که معین را مقصتتر  ناموستتش شتتتدم  هاز مهرزاد در مورد  جه حرف تازه متو
 میدانست!!!

 
 _ من میتونم!  اص  بیا معامله کنیم ، جاز ژاله در مقابل شرکت طناز ملك

 
براز انتقام از دودش به من  دود پژمان بهترین راه حل و بهانه را بی آنده بداند

 نشان داد
 ژاله!! من با این اسم میتوانستم این مرد را تا مریخ بدشانم

 
 دست همدارز جلویم دراز کرد و مجبور شدم به این ابلیس دست دهم!!

موقع دروج پژمان ترستتو را دیدم که با تعجب نگاهم میدرد حقیر تر از  مورد 
 یمان پا پیش  زاشتانتقام  رفته شدن بود!! بهتر که پ

 فاتحانه به سمت دانه حرکت کردم
 درست سر دیابان وحشتناك ترین و عجیب ترین اتفاق ممدن را تجربه کردم

 در جایم دشدم زد
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 هیچ به داطر نمی آوردم 
 حتی اسمم

 نمیدانستم کجا هستم و قرار بوده است به کجا بروم!!
سرم  شده بود دیلی عجیب بود دیابان دور  ساس مغزم فلج  می ردید كه اح

 غریبی !!
ستانم  رفتم  سرم را میان د ستم  ش ساندم و ن سختی دودم را لب جدول ر به 

 هركه بیشتر فدر میدردم  یج تر میشدم
 اینقدر ترسیده بودم که  ریستم

 تنها ندته مثبت آن حالت وحشتناك فراموش موقت درده
 

 ا و از دست داده هایم بود!!
نارم نشتتستتت و حالم را پرستتید میان  ریه استتم ددتر نوجوانی به کمدم آمد ک

 دیابان را پرسیدم  ولی وقتی اسم دیابان را هم فهمیدم كیزز به داطر نیاوردم
 ددتر با ناراحتی  فت

 _ دانوم موبایل دارز؟
 

 موبایل؟! داشتم ؟
کیفم را جلویش  رفتم با عجله  شتتت و  وشتتی ام را پیدا کرد و شتتروع کرد 

 دواندن اسم مخاطبینم 
 _ جان جانان کیه ؟ زنر بزنم بهشون؟ انگار همسرته
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 جان جانان؟! معینم؟! 

 این اسم قدرت معجزه داشت کمتر از یك ثانیه همه كیز را به داطر آوردم !!
 

 معین و نداشتنش!!!!
 کاش به داطر نمی آوردم کاش آن فراموشی موقت ، داومی  میشد

 
ضوع را ماري شمس که تماس  رفتم ومو سریع  با دکتر  ست  کردم از من دوا

 دودم را به بیمارستان برسانم
باره کلی عدس و آزمایش قرص هاز جدیدز تجویز کرد و از من  عد از دو ب
دواستن حد ا مدان تنها جایی نروم، ورزش کنم و شتارنج و حل جدول هم 
از برنامه هاز هر روزم قرار دهم معین هر روز مجبورم میدرد جدول حل کنم 

 نج بازز کنم باز به یاد دوبی هایش بغض کردمو با او شار
ولی حا  وقت مردن و مریضی نبود من باید سالم و سرحال تا رسیدن به هدف 

 اصلی ام زنده میماندم
کم کم جرات کردم پرده هاز دانه را کنار بزنم معین دیگر نبود من هرشتتتب 

 جریان بود دواب ددتر مو ط یی ام را میدیدم و دیگر نداشتمش اما زند ی در
 با بی رحمی تمام پروژه پرورشگاه را متوقف کردم

 عماد حسابی از دست من ک فه و دلخور بود
اجازه ندادم دانه و آقایش را ترك کند من میخواستتتم مثل قبل همان یلداز تنها 

 و عمه همیشه فداکار با هم و در کنار هم باشند
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 ولی عماد هر روز به ما سر میزد
به آغوشتتش پناه این روزها دلم ب راز کودکی و عمه دیلی تنر میشتتتد مدام 

که  ددایی میگفت  نذر میدرد ، از  ند  و  میبردم آرامم میدرد برایم قرآن میخوا
 من شیفته این ددا میشدم...

 
 ورزش میدردم هر روز آنقدر در پارك میدویدم که پاهایم بی رمق میشد

 ه دست آوردمبه پیمان وعده دروغ داده بودم که آدرس ژاله را ب
در پی درید شرکت عظیم ملدان بود تمام سهامش را به دست آورد حقا که دو 

 دشمن در قدرت نابودز دیگرز دیلی شبیه هم بودند
 طناز ملك بی دبر از انتقام من !! تمام دارایی اش را به پیمان میبادت

 
سیدن  سهام ها را به او میپردادت تا ر فم به هدو پیمان هم دوبرابر مبلغ واقعی 

صاحب  شرکت ملدان بزرگ  ٨0دیلی نمانده بود به زودز من  سهام  صد  در
 میشدم

شگاه رفتم  صب آماده میدردم با بی رغبتی تمام به آرای باید دودم را براز این من
 موهایم را شد تی با های یت شیك و محوز کردم و مدل داصی آراستمشان

 باشد ظاهر جدید یلدا باید کم از طناز ملك نداشته 
 وقت دریدن یك اتومبیل در دور بود

بان هاز تهی از اتومبیل هاز آدم هاز پر  كه قدر رانند ی شتتب هنگام در اتو
 مشغله آرامم میدرد بی هدف میراندم و تمام مدت آهنر  وش میداد
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 كه قدر میگریستم و میان  ریه به بخت بد دود دنده تلخ میزدم
صداز بانوز  و واز از آن وقتی که نم باران هم به ضیافت جنون آمیز من و  این 

 ترانه ملحق میشد
 

 كه قدر این سمفونی دردناك بود و وصف حال من !!
 با تك تك نت موزیك و کلماتش درد شدستنم را باز حس میدردم

 و شیرین ترین شدنجه دنیا داطره بازز است
 

 "  مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد
 حتی باغبون نفهمید ... که كه آفتی به من زد 

 رگ و ریشه هام سیاه شد , تو تنم جوونه دشدید
 اما این دل صبورم به غم زمونه دندید

 آسمون مست جنونی آسمون تشنه ز دونی
 آسمون مست گ*ن*ا*هی آسمون كه رو سیاهی

 ا ه زند ی عذابه یه حبابه روز آبه
 همش یه دوابه من به  ریه ها می دندم می  م این

 مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد
 حتی باغبون نفهمید ... که كه آفتی به من زد

 
 آسمون تو ،مرگ عشقو توز یادته هام نوشتی
 این یه غم نامه ز تلخه که تو سر تا پام نوشتی
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 من به لحظه ز شدستن ا ه نزدیک ا ه دورم
 از ترحم تو بیزار ... که دودم سنر صبورم

 
 مون تیشت شدسته من دیگه رو پام می مونمآس

 منو از تنم بگیرز تو ترانه هام می مونم
 ا ه زند ی عذابه یه حبابه روز آبه

 من به  ریه ها می دندم می  م این همش یه دوابه
 

 مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد
 حتی باغبون نفهمید ... که كه آفتی به من زد

 
 گه رو پام می مونمآسمون تیشت شدسته من دی

 منو از تنم بگیرز ... تو ترانه هام می مونم "
 

 باغبان من کجا بودز وقتی آفت به باغ دلم زدند؟!
 

 
*** 

 
 ددا با من باز قهر کرده بود؟!
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دستتته ولی با هزار امید بعد کلی دوند ی به دانه آمدم بوز دورشتتت قیمه 
 پروین نشان از جارز بودن هنوزد زند ی داشت

 به استقبالم نیامد صدایش زدماما 
 _ عمه ، عمه دانم ، عمه جونم

 
این روزها بیشتتتر قدر مرحم زدم هایم را میدانستتتم این زن از کودکی ام تنها 
ید و محبتش را دریغ  هایم همیشتتته بخشتت اا مه د با ه مدلم بود  همراه و ه

 نمیدرد...
 كرا جوابم را نمیدهد؟! حتما سر نماز است

درستتت بود عمه عزیزم پروین همیشتته فداکارم ستتر  به اتاقش رفتم حدستتم 
 سجاده بود اما كرا دوابش برده بود؟

 قرآنش كرا روز زمین بود ؟ عمه هیچ وقت قرآن را روز زمین نمیگزارد 
 باز صدایش میدنم

 جواب نمیدهد نزدیدش میشوم و کنارش مینشینم
 تدانش میدهم جواب نمیدهد

 كادر نما
 

 به نام او
 این مرد امشب میمیرد 69قسمت  #69
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دستانت پر است از تهی بودن، لبهایت غالبی سادته شده فقى به شدل لبخند.                   
شته از  سرد انبا ستان  صنعی تلخ و آن د من دوب میدانم که در پس آن لبخند ت
تارهاز تنیده شده از درد كه قدر دسته از!!! میدانم در عمق كشمان بی فروغ 

شته ا شادز نمیبینم، پر و فروه ست که در آن د ر طلوعی از  سالیانی ا ت که 
 است از راز ،

راز رمزهاز دورانی بس دور ، آن زمان که تو بودز و همه بودند و همه یك به 
یك رفتند و در هنگام رفتنشتتان دیدم که اینگونه میخندیدند ، دستتت میدوفتند 

 ولی می رفتند و می رفتند...
 ودتم که واژه درد را از هر سو که بخوانی درد دارد!!!و من از كنین هجرتی آم

 
 كند بار یتیم شدن انصاف نبود!!

 من هنوز عزادار مو ط یی از دست رفته ام بودم
 من هنوز داغدار عشق بادته ام بودم

 من مادر و پدر از دست داده بودم
 رفتن تنها همدمم انصاف نبود

 توان  ریستن نداشتم!!!
 باور نداشتم  من رفتن پروینم را

صداز دودش که بیدارم  دروغ بود یك کاب*و*س طو نی بود که به زودز با 
 میدرد تمام میشد

 كرا مشدی تنم کرده اند؟
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 دکتر شمس و سیما اینجا كه میخواهند؟
 كه قدر از بوز حلوا متنفرم

 آوا كرا بغلم میدند 
 اص  این جماعت مشدی پوش دانه ما كه میخواهند 

 حرف بزنم؟ به سختی پلك میزنم صداز هیچ کس را نمیشنیدم كرا نمیتوانم
سد  ساژ میدهد موهایم را میب*و* سینه ام را ما شت  عماد نگران بغلم میدند پ

 شال مشدی ام را که از سرم روز شانه ام افتاده روز سرم می اندازد
 

 كه کاب*و*س کند و طو نی !!! 
 رم است باید بخوابم اینبار که بیدار شوم عمه با ز س

 نه ! باز هم تمام نشد !! 
 حال در قبرستانم!!

كشتتم دودته ام به قبر دالی رو به رویم جمعیتی با تابوتی نزدیك میشتتوند 
 صداز   اله الله نا هان  وش هاز کر شده ام را شنوا میدند

 تنم میلرزد 
 كند بار پلك میزنم

 معین و عماد نفرات جلو دار زیر این تابوت هستند
 ا مشدی و داك آلودسر تا پ

 كه دبر است میخواهم از جایم بلند شوم آوا مانع میشود 
 مراسم تلقیح انجام میشود معین در قبر رفته است 

 سر تا پایش داکی است 
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 دکتر شمس رو به آوا دستور میدهد مرا نزدیدتر قبر ببرد کفن را کنار میزنند
 بغض میدنم

 کاب*و*س نیست !!
 میدهم حال شانه هاز جان جانانم از شدت  ریه میلرزدجیغ میزنم شیون سر 
 او هم باز بی مادر شد

پریمایش را با دستتتان دودش به داك میستتپرد روز زانو زمین افتادم شتتالم را 
روز صورتم کشیدم مشتی داك برداشتم و روز سرم ریختم انگار همه منتظر 

  ریه و عزادارز من بودند کسی مانعم نمیشد
 

 فریاد میزدم
 _ عمه پاشوووو 

 بی معرفت کجا میرز تنها ؟؟؟
 

 ددا را صدا میزدم
 ددایااااااا  این رسمش نبود
 ددایا پروینمو بر ردوووون

 
به  به زور قرص  بدنم داغ داغ بود  ندم و جمع میگریستتتت   یه میخوا من مرث

 دوردن میدادند
 هیچ جز قبر پر شده نمیدیدم
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سپارز تمام  شدم کارهاز داك  شده بود حا  باید دودم را روز از جایم بلند 
 مزارس رها میدردم بیدار میشد ا ر مرا تا این حد تنها میدید

 یك قدم برداشتم زمین و زمان دور سرم كردید 
سریع  رفت  ستی قدرتمند زیر بغلم را  سقوط آماده میدردم که د دودم را براز 

 و مانع افتادنم شد و با  کشیدم 
 به آغوش و عارش محتاج بودمددایا كه قدر در این لحظات 

شدم دودش از بارز آب  شش رها  شك بود درآغو شم هایش پر از غم و ا ك
روز دستتتش ریخت و دستتتش را روز صتتورتم کشتتید موهاز پریشتتانم را از 

 صورتم کنار زد و شالم را که دور  ردنم پی یده بود کمی شل کرد 
 كند لحظه دیره نگاهم کرد
 این مرد شوهر من است !!!

 د را صدا میزندعما
 کمتر از آنی میرسد صداز بم  رفته اش جذاب است جذاب!!!

 _ عماد بیا مواظب دواهرت باش
 

 من فقى دواهر عماد بودم؟!
 

 مرا به آغوش عماد سپرد و رفت
سر ویرانه از من مانده  ست با هر بار رفتنش كه پتدی بر  رفت و مامئنم نمیدان

 میزد 
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ست دادن  ستم درد از د سینه این میدان سیگار هم از  شب با هوار هوار  پریما ام

 مرد دود نمیشود
 

 مراسم تمام شد همه رفتند من ماندم و آوا و عماد 
و ستیما دلم قدرز تنهایی میخواستت هركه اصترار کردم نپذیرفتند به دانه که 

 رفتیم 
 به اتاق عمه رفتم دلم  استشمام عارش را میخواست

عمه عزیزم دوابیده بود و كادر نماز عمه را  باورم نمیشتتد مرد من روز تخت 
 بغل کرده بود كون یتیم مادر مرده از دوابیده بود 

 اما دواب این مرد سبك است كشمانش را پس از كند ثانیه باز کرد 
 كه قدر  ریسته است که كشمانش کاسه دون است

نشتتستتت و بینی اش را با  کشتتید كشتتمم به حلقه اش که هنوز در انگشتتتش 
 نمایی میدرد دیره ماند دود

دم شتدم و كادر عمه را برداشتتم بغل کردم و بوییدم باز روز زانو افتادم و زار 
 زدم 

 بوز عشق میداد سالها با این كادر با ددایش عشق بازز کرده بود 
 زمزمه کردم

 عدالتت کجاست دداز عادل و کریم؟
 عجیب بود!!!
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 م بغلم کرد کوه غرور در مقابلم زانو زد دقیق رو به روی
 با ز کمرم را آرام آرام نوازش کرد

 _ کفر نگو ددتر کفر نگو
 
 

 کفر؟!! من در آغوش تو عبد و عبید ترین مخلوقم!!
 

 لعنت به من که حا  وقت از هوش رفتن نبود!!!
 

 به هوش آمده بودم اما توان  شودن كشم هایم را نداشتم
 صدایش که سیما را مخاطب قرار داده بو

 
مورد وضتتعیت من به او ستتفارش هایی میدرد  دیالم را راحت کرد که  د و در

 هنوز اینجاست  اما جمله سیما باز مرا به هم ریخت
 _ آقا فشار دودتون دیلی با ست قرص فشارتون  رو لافا ا ن بخورید 

 
 به فدر همه هست جز دودش

 _ شما حواست به ندته هایی که  فتم باشه
  

 م هایم را باز کنمبا دره موفق میشوم كش
 متوجه میشود و نگاهم میدند پلك طو نی میزند 
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 باز نداشتم عمه را به داطر میاورم آوا را صدا میزند
شیند و نوازشك میدند  سریع دودش را میرساند با مهربانی کنارم مین و اوا هم 

 معین همانجا ایستاده است
 _ این پسره کجاست؟

 
 آوا سر تدان میدهد

 نیمه تمومه باید برم_ فت کارهام  
سریع کارشو   شد زنر بزن بگو  شده كیزز نمی _ امروزو  نمیرفت اون دراب 

 تموم کنه بیاد
 _ كشم

 
 آوا پس از تماس با عماد رو به من پرسید

 _ بهترز؟ كیزز نیاز ندارز؟ 
 

سپند دود  شه برایم ا ستم ا ن باید مثل همی كرا نیاز دارم!! من پروینم را میخوا
 شم دشمن را باعث و بانی حالم بداند ، پس کجاست؟کند !! و ك

ها  ذاشتتتم و آمدم جگرم را  یاد آورز اینده عمه ام را راحت در دل داك تن
 سوزاند

 رو بر  رداندم و باز بناز  ریه  ذاشتم و میان  ریه با التماس  فتم
 _ تو رو ددا منو ببرین پیشش اون تنهاست ا ن میترسه  
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 آوا بغض کرده بود
 یلدا جان دودتو دارز نابود میدنی_ 

 _ به درك من میخوام پیشش باشم 
از جایم بلند شدم دست بردم که سوزن سرم را از دستم بیرون بدشم که صداز 

 جان جانانم متوقفم کرد
 _ آروم باش   

نگاهش کردم حال و روز دوبی نداشت آوا بلند شد و جایش را با معین عوض 
 کرد

 از بدشم  و رو به سیما  فت:مجبورم کرد دوباره در
 _ آرام بخش بزن توز سرمش 

 
 با عصبانیت  فتم

 _ نمیخوام بخوابم بسه دیگه
 _ هیس تا فردا باید بخوابی بعد هر کارز دواستی بدن 

 _ عمه از غصه و فدر و دیال من مرد
 

 پنجه  ز درمن مشدی موهایش کشید
زما بوده براز رفتن  _ مرگ ما دستتت یه قدرت برتره ، صتت ي اون قدرت این

 پریما
 _ نه من قاتلم من عمه رو کشتم ب ه ام رو کشتم
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 سیما در حال ترزیق آرامبخش دادل سرم بود
 

ست  شاره د صت و ا ش سر پایین اندادت با دو انگش  معین با اتمام جمله ام 
 راستش كشم هایش را فشرد و هیچ نگفت و مرا مجبور به حرف زدن کرد

 پهن کردن اما ت فی میدنم حقمو میگیرم _ نقشه بود واسم دام
 فدر کرد هذیان میگویم 

 _ هی ی نگو یدم ذهنتو آزاد کن 
 

 جدز ام نمیگرفت!! باورم نمیدرد !! ک فه  فتم
 _ برو از اینجا برو 

 _ میرم فقى فع  آروم باش
 

 كگونه به کسی که همه جانم تمناز ماندنش را داشت  فتم برو؟!
 لعنت به من !!

 
 رفته بود صبح که بیدار شدم کسی جز عماد و سیما در دانه نبود

 دلم تنهایی میخواست اص  بی معین تنهایی بهترین شریك زند ی ام بود
جیغ زدم تنهایم بگزارند عماد بغلم کرد مشت به سینه اش میدوبیدم اما محدم 

 تر بغلم میدرد 
 _ یلدا من کجا برم آده كه طور تنهات بزارم؟
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به _ نمیخو نه برو  ده رو بردار و از این دو اام هیچ کستتو نمیخوام این زنی
 ترحمتون نیاز ندارم

 _ جمع کن میریم دونه سادتمون ما پیش من و دانم جون اینا
 

 با صداز بلند دندیدم
_ آقات اجازه بر شتتت صتتادر کرده؟؟ بهش نیازز ندارم ، قصتتد مردنم ندارم 

شم فقى تنهااا دیگه هم   شده دودش میخوام تنها با ست بیاد اینجا تموم  زم نی
  فت تموم شده من به ترحم یه غریبه احتیاج ندارم

 
ک فه اش کرده بودم به زور روز تختم پرتم کرد و انگشتتتت اشتتتاره اش را به 

 ع مت تهدید جلویم  رفت
_ من برادرتم جایی هم نمیرم شتتده دستتت و پاتو ببندم فع  باید ما رو تحمل 

 دنده نباش کنی پس اینقدر یك
 

*** 
 

تا هفتم عمه فقى در مراستتم و دیلی کوتاه مدت دیدمش  غرتر شتتتده بود و 
 ریشهایش بلندتر شده بود

 اما هنوز هم براز من زیباترین مرد کره زمین بود 
پیام تستتلیت پیمان در قالب تاج  لی بزرگ بی نام رستتید و با یك پیام کوتاه 

 اع م کرد تا کسی جز من متوجه نشود
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عمه رفت !! هیچ وقت فدر نمیدردم مردن به این آستتانی باشتتد و تحمل مرگ 

 عزیز تا این حد سخت باشد!!
 روز ردت عزا را با جبار از تنم در آوردند ٤0بعد از 

 عماد بعد شرکت به دانه می آمد و راضی نمیشد شب ها تنها باشم
 دودم بودم با دره عذر سیما را دواستم دودم این روزها بهترین پرستار 

باید هدفم را به پایان میرساندم من شریك اصلی طناز ملك شده بودم  و وقتش 
 بود بداند !

با معرفی دودم و استتمم جا دورد فدر کرد از طرف معین این نقشتته را عملی 
کرده ام ولی وقتی متوجه شد حا  رو به روز معینم جبهه  رفت حا  كاره از 

 جز تسلیم نداشت
را در اینده دشمن معینم به دست آوردم نوبت به پیاده کردن نقشه  اعتماد پیمان

 دومم رسید
میدانستم تجارت اصلی و پنهانی پرتوها قاكاق است از قاكاق اسلحه  رفته تا 

 عتیقه 
 باید از موضع داصی وارد میشدم

وقتی در جلسه دصوصی با پیمان اع م کردم بزر ترین محموله ات با دوبرابر 
 میخواهم جا دوردقیمت را 

 _ تو كی توز سرته؟
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 با حالت بدجنسی  فتم
 _ انتقام فقى انتقام

 
راستتت  فتم !!! قصتتدم انتقام بود از کل داندان پرتو اما او فدر کرد انتقام از 

 معین هدف من است
 

 ژست زیرکانه از  رفت و  فت
 _ کار سختیه و البته واسه تو محال ، معین مار كموشیه

 
 _ واسه من آس

 
شو ببره  شم، اون محموله میتونه هم آبرو شمن ونه میدونی كرا؟ كون نمیدونه د

 هم شرکتشو نابود کنه و همه عمر مجبورش کنه تو زندان بپوسه
 

 كند لحظه در فدر فرو رفت
 _ ژاله هیچ وقت تا این حد بی رحم نبود
 _ شاید كون تا این حد من زدمی نبود

 
از غمش حدایت از یك حس نافرجام  باز به من كشتتم دودت و این نگاه پر

 داشت و با یاد آورز اش در ذهنش براز نابودز معین مصمم تر شد
 _ سوله اصلیش رو میتونی نشونه بگیرز
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_ آره با کلی پرونده ستتازز  فقى باید بین من و تو بمونه كون میدونم معین تو 
 دم و دستگاه تو آدم زیاد داره

 !_ دیالت راحت باشه کار ما تمیزه 
 

سال این تجارت کثیف تجارت کل نسلش بود و پلیس نتوانسته  ٤0حق داشت 
شق کور  شت انتقام و ع ست بیاورد و حا  دبر ندا بود مدرکی علیه آن ها به د

 این قدر احمقند که تو را تا نابودز پیش دواهند برد!!!
 

 پیمان با دیال نابودز معین محدم قدم بر میداشت 
 

انتظارش را میدشتتیدم فرا رستتید رویارویی با معین به عنوان با دره روزز که 
 مالك شرکت ملدان 

 از قبل از طریق طناز دبر دار شده بود و آماده این جلسه بود 
 در کنار طناز پشت میز جلسه شرکت منتظر رسیدن رویس بزرگ بودیم 

 رار وقتی به شرکت آمده بودم نه از عماد دبرز بود و نه از معین
 سختی مرا به عنوان شریك و سهامدار اصلی در کنارش تحمل میدرد طناز به

ستتال از من بزر تر بود دیلی  ٤واقعا شتتیك و با وقار بود با وجود اینده فقى 
دانمانه در وجودش موج میزد حیف که بعد از فوت عمه دست و دلم به آرایش 

 نمیرفت وا رنه جواب این رژ مخملی اش را میدادم 
 عماد همراه وکیلش وارد اتاق شد و صمیمانه به طناز دست دادكند دقیقه بعد 
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 )کی اینقدر صمیمی شدن!!!(
 مرا با دلخورز نگاه کرد

ص   شریدهاش تو رو انتخاب کرده طناز وا رنه ا سه رقابت با  _ دواهر من وا
شوهر  ستم دواهر  ص  مورد  ست كون دودش ا شوهر بازز نی اهل دواهر 

شده این یك هفته که  سهامدارها یلدا بوده همه واقع ن صلی  فهمیدیم دریدار ا
 تو شوکیم وکیل معرکه از انتخاب کرده بود

 
شدم یا دلخور از بی   شحال می شنیدم ؟! باید دو بی حرکت مانده بودم!! كه می

 دبرز
 _ عماد من نمیدونستم...

 
 طناز سرن شد و میان حرفم  فت

 _ منم نمیدونستم 
 عماد دندید و  فت: 

 ماه مدل دواستگاریم مسخره بود؟!_ بعد كند 
 

بغض کرده بودم! كه قدر از عماد عزیزم دور شتتده بودم که دلبادتنش از نظرم 
 پنهان شده بود

 طناز ملك شایسه برادرم بود یك ظاهر فوق جذاب ادغام با ساد ی روي و ذات 
 به هم می آمدند!!

 عماد کی کمر هیو زد بدبختی و ماتم را زمین زده بود؟
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 داز  رفته  فتمبا ص
 _ تبریك میگم

 طناز دستش را روز دستم  زاشت انگار تازه به دودش آمده بود
 _ عماد همه رو غافل  یر کرد

دواستتتم بگویم  روزهاز طو نی استتت که به عماد اجازه حرف زدن نداده ام 
 فرار کرده ام طردش کرده ام
 برادرز اش را نخواستم ...

 به لبخندز اکتفا کردم و  فتم 
 _ سورپرایز دوبی بود

شه که در  شد همه جز من به احترامش قیام کردند مثل همی معین که وارد اتاق 
 جلسه رسمی رفتار میدرد نبود

 صندلی اش را کنار کشید و دوستانه دعوت به نشستنشان کرد
 سرم در تبلتم بود و سعی میدردم نگاهش ندنم 

 امان از این صدایشششش!!!! 
 قرار بود بود زانو بزنی و دردواست ازدواج کنی _ عماد کو حلقه ات؟

 
 ) حتما میخواد بگه من زودتر از همه دبر داشتم!(

 
 عماد و طناز هر دو سرن شده بودند

 عماد با دجالت  فت:
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 _ من دوست دارم سنتی بریم دواستگارز با حضور شما آقا و تنها دواهرم
 

 وقت حرف زدن من رسیده بود
تا ستتفته ازش بگیر و  ٤مدل دواستتتگارز تموم شتتده  _ این روزها دوره این 

 ببرش تو محضر کارو تموم  کن
 

 هیچ کس  جز معین منظورم را نفهمید 
 متعجب به  ستادی من كشم دودتند 

 پوزدندز زدم و ادامه دادم
_ طناز ملك شتترکتت  رو به عنوان هدیه ازدواج بهت پس میدم، دوشتتبخت 

 باشی
 

 تن کردماز جایم بلند شدم و قصد رف
 عماد دنبالم دوید

 _ یلدا من ناراحتت کردم؟
 به شانه اش  زدم و  فتم : 

 _ نه فقى   نمیتونم اینجا بمونم هواش واسم سنگین شد
 

سنگینی نگاهش را حس میدردم ولی دوب معین نامدار بود دیگر استاد نادیده 
  رفتن طناز را مخاطب قرار داده بود!!

 پسرمونو ندادز ؟!_ دوب عروس دانم هنوز جواب 
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 کاش نظر من هم قبل از ازدواج میپرسیدز!!

 
عماد تا ماشتتین همراهی ام کرد نگران رانند ی ام بود ولی میدانستتت كه قدر 

 راندن آرامم میدند
 میدانست من این روزها تشنه رفتنم...

 
سادت و انتقام  شرکت طناز فقى یك ح معین فهمیده بود که ت ش براز درید 

ست  ست احمق بودنم را بار دیگر متذکر زنانه ا ست دوردم میخوا باز هم رو د
 شود

 
 به دانه که رسیدم كراغ ها و اجاق دانه داموش بود كه قدر تنها بودم!

شرف ازدواج بود و دیر  شب عماد را هم در دانه نمیپذیرفتم با دره او در  از ام
 میا زود باید میرفت ، کلید ساز آوردم و قفل دانه را عوض کرد

شب یك ساعت پشت در حرف زد و کلنجار رفت تا راضی ام کند مرغم یك پا 
 داشت

 در حد مرگ عصبانی بود میدانستم دستش به من برسد سالم نمیمانم
دوشتتبختانه درب ضتتد ستترقت قابل شتتدستتتن نبود و ا  مامئنم که در را 

 میشدست
 آدر هم با اعتراض مدیر برج به داطر سر و صدا مجبور شد برود
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 لدا تنی
 

 هایی و بی کسی ات از امشب مبارك...
 ركه وقتي بغض مي کنم، دودم ،دودم را در آغوش مي  یرم ، دلداري مي 

 دهم
 تنهایي، با تمام دردي که دارد، مرا "مرد" بار آورده...

 آنقدر که با همه تنهاییم
 "مردانه" به دودم تدیه مي کنم...

 
 
 

  هنوز تا نیمه شب كند دقیقه باقی است
 تلفنم زنر میخورد 

 با دیدن اسم جان جانان روز صفحه  وشی ام دلم که نه همه تنم میلرزد
 میخواهم سریع جواب دهم اما حسی مرا منع میدند

ادامه با مردز که تنها یك ماه تا تاریخ ط قتان مانده فقى و فقى تحقیر دودم 
 است

ن عی میدنم پریشا وشی را داموش میدنم  به اتاق عمه میروم و روز تختش س
 حالی ام را تسلی بخشم
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 واز واز واز تنها و تنها حس مرا یك زن یك ددتر میتواند بفهمد !!!
صدایش محروم کنی كون  شتن  شد و تو دودت را از دا شقت با شت دى ع پ

 مامئنی مال تو نیست!!
 از همه نعمت هایت كرا تنها  ریه نصیب من شد ددایا؟! 
 

زور كند قاشتتق غذا دوردم فدرم از تماس معین و  قرص هایم را بلعیدن و به
 علتش رها نمیشد مثل دیوانه ها در دانه راه میرفتم 

 عماد به تلفن دانه زنر زد و باز دواهش کرد
بی فایده بود من دلم ایستتتاد ی میخواستتت كیزز که نداشتتتنش مرا به اینجا 

 کشانده بود 
شب هاز د  و بیخود زند ی ام شب هم مثل همه  شت نه از تاریدی  آن   ذ

 ترسیدم و نه از سدوت!!
 من  این روزها فقى از ضعیف بودن هراس دارم!!!

*** 
ضعیتم بود اما ا ر  سرهنر طلوعی مخالف همدارز ام با پیمان بود و نگران و

 موفق میشدیم بزر ترین پیروزز سالهاز ددمتش محسوب میشد
 

 آدر زده بود!!پیمان براز نابودز معین و رسیدن به ژاله به سیم 
 دودم را به همه میتوانستم ثابت کنم و انتقام ددتر مو ط یی ام را بگیرم
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آدرین جلستتته ام با پیمان براز بازدید محموله در باغ دصتتوصتتی اش بود 
 استرس شدیدز داشتم

 از تنها بودن با این هیو  به هم میریختم 
سرم  یج رف شین  شدن از ما دقیقه  1ت و براز به باغ که رسیدم به محض پیاده 

 باز دكار همان حالت فراموشی شدم
پیمان و پژمان متعجب بر اندازم میدردند و با دره دودم را جمع و جور کردم 

 استقبال و میهمانوازز شان بر عدس دودشان عالی بود 
 دلم تفریح میخواست حتی با پیمان و پژمان!!

 مدت طو نی غم سرزمین وجودم را تسخیر کرده بود
 پژمان دلقك ترین مرد کره زمین بود

 با بساط قلیون تا كند ساعت سر رم بودیم  یك شادز کاذب افراطی!!! 
 69پایان قسمت 

 
 به نام او

 این مرد امشب میمیرد 70قسمت #70
 

پیمان که جام هایمان را پر کرد به دودم قول دادم براز همراهی اش فقى یك 
 جرعه بنوشم

شید و هیچ کس نفهمید من جامش را با   رفت و به  س متی نابودز معین نو
 همان یك جرعه را با كه مرثیه از در دلم نوشیدم

" 
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 یہ آدرین دداحافظے که توے  لوم دُشک شد مَتتتتـَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 

یہ کسے که طاقت نداشتم ازش دداحافظے کنم  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
تتسفقى تونستم بگم برو  تت ت ت ت ت تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت یہ دستامون که دیگه  متت

 هی وقت به هم نمیرسه.
 یہ دندهامون متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 یہ داطره ز دیروزمون متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 

 لَعنتت به اونے که مانع شد تا ما با هم نباشیم
 
 

فرامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوشت 
 تتتتتتتتتتتتتیدنم...! متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ته مردونگیت  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ب
 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسم

 
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته حافظه از که تمامش   

 داطرات توست
 

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته آغوشی که 
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 تمام پیوندهاز جز تورا       
 

 پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس میزند                                                    
 قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسم میخورم     
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراموشت کنم..."                               
 

ید فراموشتتتت م بت کردم براز با ثا که دودم را  هد کرده بودم روزز  یدردم ع
 همیشه حتی شده به قیمت جان کندن معین را فراموش کنم 

 
 نمیدانم پیمان بعد از نوشیدن د ف سایرین كرا بساط غم را پهن کرد 

_ هنوز باورم نمیشتته زن اون معین قالتاق این طورز بتونه دورش بزنه اون توز 
 رفتن دیلی ناشیه ، درد اصلیت كیه ددتر؟هركی ماهره تو زن  

 
 حس کردم هنوز کمی به من شك دارد كون فع  دبرز از محموله نبود

 باید دست روز نقاه ضعفش میگزاشتم !!
 جواب سوالش را دادم

 
 _ ژاله

 حتی با شنیدن اسم ژاله هم كشم هایش شور داصی میگرفت
 _ كرا ژاله؟
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ریب داد و تمام مدت فدرش و دلش پیش _ معین منو واسه رسیدن به میراثش ف
 ژاله بود با هم در ارتباطن

 
 ) عجب دروغ بزر ی(

 انگار در لحظه از صندلی پیمان به صندلی شوك برق تبدیل شد!!
 وحشت کرده بودم از حرفم پشیمان شدم

 _ محاله محاله ژاله از اون و ظلمش متنفره 
 _ ژاله شاید ولی معین عاشقشه

 فریاد زد 
با محبت   له رو از من دور کنه  _ نیستتتت  هیچ وقت نبود اون فقى میخواد ژا

 دروغش میخواد از من انتقام بگیره 
 

 پریشان حال شده بود کنارم نشست دیلی نزدیك شده بود
 با صداز بلند پژمان را صدا زدم ولی  ور به  ور شده بود و جواب نمیداد

 پس زدمدستش را که به قصد نوازش سمت صورتم آورد 
_ پیمان حد دودتو رعایت کن من كیزز واستتته بادتن ندارم ولی زیر قول و 

 قرارمون بزنی بد میبینی 
 

 پوزدندز زد و  فت
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_ من بعد ژاله با هیچ کس نبودم فقى میخواستم واسه یك بارم شده ببینم  پوس 
 صورتت مثل عزیز من ابریشمیه

 
 ق داشت؟ واقعا عاشق بود؟ این هیو ز بی وجدان قدرت عش

 
 كه قدر احمق بودم که حس ترحمم براز این موجود هم به قلیان می افتاد

 
 صحنه رقت انگیزز بود مردز با آن هیدل در فراق معشوقه اشك بریزد 

 دستش را  رفتم 
شق دیلی بی  شق تنها قدرتش نابودیه ع شق حتی تو رو هم از پا در میاره ع _ ع

 رحمه
  

 دماشك صورتش را با پشت دست زدو
 تلخ دندید 

 _ تو حامله بودز؟
 

 با سوالش همه جانم را دوباره لبریز از انتقام کرد
 _ آره 

 _ معین كون عاشقت نبود زیاد درد ندشید واسه از دست دادن ب ه اش 
 _ نمیدونم شاید این طورز باشه که تو میگی، ولی من دیلی درد کشیدم 

 _ میتونم درکت کنم
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 _ میتونی؟!
شو میزارم پیاله ! پی اول پیمانه ، اله آدر  _ ژاله میخندید سم شه ا سر  میگفت پ

ژاله، میگفت  باید بدونه اول و آدره بابا ننشتته ، با هم واستتش لباس دریدیم 
شم  ست آدم دوبی با هیچ وقت تو همه زند یم اندازه اون كند ماه دلم نمیخوا

ره  علت وبااون فقى یه نافه حاصل از لذت نبود نتیجه عشق بود دلیل زند ی د
 و هدف راه سالم و بی حاشیه... اَي لعنت به من باز احساساتی شدم 

 
) گ*ن*ا*ه ب ه من كی بود؟ که پدرت با بی رحمی تموم کارز کرد بدشمش 
ستهاز دودم نابود کردم؟!  شم که ب مو با د شته با و یك عمر عذاب وجدان دا

 ب ه اش عذاب بدشه(هر ب یی سرت بیاد حقته ارد ن هم باید مثل من واسه 
 

ستی پیمان دیلی كیزها فهمیدم همدارز اش با مهران دایی معین  در حالت م
 در این مدت یدی از بزر ترین دست یافته هایم بود 

 
 بعد از یك ساعت سر و کله پژمان پیدا شد 

شی موج میزد حس کردم عمدا اتاق را  شادمانی كند ضایت و  صورتش ر در 
ر حالت ستتردوشتتی به من دستتت درازز کند ولی ترك کرده استتت که پیمان د

نمیدانستتت برادرش با همه کثافت وجودش تا حدز عاشتتق استتت که جز ژاله 
 بادته اش زنی به كشمش نمی آید
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شی ام دود نمایی  صفحه  و سم جان جانان روز  باز تلفنم زنر دورد و باز ا
 کرد  طورز که نفهمند رد تماس دادم و باز تلفنم را داموش کردم 

 پژمان با کنجداوز مرا برانداز میدرد
 با دره وقت رویت محموله رسید  

 واقعا حق با پیمان بود این محموله بزرگ و وحشتناك بود 
 دوشحال بود که کمتر

 
 ساعت آینده میتواند معین نامدار را براز همیشه زمین بزند ٢٤از 

 از دیدن محافظ هاز مسلحش واقعا ترسیده بودم 
سرهنر طلوعی و تیمش در نزدیدی همین باغ منتظر  با وجود اینده ستم  میدان
 دبرم هستند 

 
نقشه از که براز فردا داشت با قول و نقشه هاز دروغ من حرف نداشت واقعا 
نابود کند و كه قدر  ا ر همدارز میدردم میتوانستتتت معین را براز همیشتتته 

شان را  شر شه  ستم براز همی شحال بودم که با این کار میتوان سر زند دو ی از 
 معین و دانواده ام کم کنم

 
وقتی از آن باغ دارج شتتدم حس کردم بزر ترین دار زند ی ام را پشتتت ستتر 

  ذاشتم
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غروب شده بود طبق دواسته سرهنر دوبار پشت سر هم كراغ هاز ماشینم را 
 داموش و روشن کردم و این ع مت تایید رویت محموله بود

  
 انی توام با دوشحالی داشتم تمام طول راه در جاده یك نگر

حتما تا ا ن سرهنر کار پیمان را تمام کرده است!! کاش شاهد دستگیرز اش 
 بودم !!

 
 به دانه که رسیدم تلفنم را روشن کردم

 بار تماس معین مرا به شك اندادت!! 17پیام 
 

 در فدر بودم که تلفنم زنر دورد سرهنر بود 
همیشه همه كیز آن طور که ما میخواهیم پیش جواب که دادم  تازه متوجه شدم 

 نمیرود
 

پیمان به راحتی فرار کرده بود!!  با وجود دستتتگیرز پژمان ستترهنر نگران بود 
 پیمان براز انتقام به سراغم بیاید

قرار شتتد كند مامور را براز محافظتم جلوز درب اصتتلی ستتادتمان به طور 
صورت  ست در  شدوك با او نامحسوس قرار دهد و از من دوا دیدن هر مورد م

 تماس بگیرم...
 



 957 ردیمیمرد امشب م نیا

 تب داشتم سر یجه رهایم نمیدرد تمام بدنم غرق عرق سرد شده بود
 به قول عمه ددا بیامرز انگار توز دلم ردت كنر میزدند

یاد زمانی که تب میدردم و کارهایی که معین میدرد افتادم ، قرصهایم را دوردم 
سر سه یخ روز  سرد  رفتم کی شتم و پاهایم را در لگن آب و و دوش آب  م  ذا

 یخ و الدل  ذاشتم
موزیك آرامی  ذاشتتتم و ستتعی کردم دودم را آرام کنم، كه دکتر ماهرز شتتده 

 بودم
 كه قدر غریب بودن در اوج مریضی دردناك تر میشود

 دلتنگش شده بودم
 نا اه همه وجودم نامش را فریاد زد

 کارم این روزها تماشاز عدس هایش بود!!
 
 مخترع دوربین عداسی" 

 ا ر می دانست
 ساعتها حرف زدن با یک عدس بی جان

 كه بر سر آدم می آورد
 هیچ  اه دست به این كنین ادتراعی نمی زد!

 البته که عدس هایش جان دارند!
 این را حال پریشان من می  وید

 و رنه هیچ دیوانه از
 صفحه ز موبایل را نمی ب*و*سد و در آغوش نمی کشد!"
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 قدر دیوانه ام که از عدسهایت عارت را هم استشمام میدنم!این  
كه قدر بی تابت بودم هر كه قدر هم اندار کنم این که تو دیگر مرا نخواستتتی 

 آغاز و پایان مرگ من دواهد شد...
 

بار با من تماس  رفته بود و از عماد هم  17یك لحظه نگران شتتتدم کوه غرور 
 دبرز نبود 

 برادر عزیزم افتاده است !!!ندند اتفاقی براز 
 در اوج تب یخ زدم و همه تنم لرزید

ستم میرفت که با معین تماس بگیرم  سریع با عماد تماس  رفتم جواب نداد د
 اما ترسیدم جراتش را هنوز نداشتم

 طناز!!! 
 حتما از عماد من دبر دارد ، بعد از كند بوق طو نی جواب داد

 صدایش میلرزید
 _ بله؟

 از دوبی؟_ س م طن
 _ س م عزیزم شما دوبی

 _ بد موقع زنر زدم، عماد کجاست کارش دارم جواب نمیده
 

 سدوت کرد صدایش کردم
 _ طناز میگم عماد کجاست؟
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 _ حتما دوابه
 _ دوابه كی؟ عماد تازه ا ن باید تو راه دونه باشه 

 _ یلدا جان  اجازه بده میگم فردا بهت زنر بزنه
 

 حصابی عصبی شده بودم
 برابر کردز 10_ من دیلی از در فرض شدن بدم میاد این جورز نگرانیمو 

 _ آده... آده عماد
 _ واز عماد كی؟

 _ بیمارستانه
 

 قلبم از جا کنده شد
 _ كی؟! كش شده کدوم بیمارستان؟

 _ عماد دوبه انگار پسر عموش حالش یدم بد شده
 

 پسر عمویش؟! معین من؟! 
 
 

 شد!!! جهانم بار دیگر تیره و تار 
 

نمیدانم مسیر بیمارستان را كه طور راندم فقى به داطر دارم که كند بار تا مرز 
 تصادف رفتم
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شلوغ بود تمام  سور  سان شدت نفس نفس زدن  6آ طبقه را دویدم اینقدر که از 

 سینه ام میسودت و بوز دون میداد
 

 هر قدمی که بر میداشتم فقى ددا را صدا میزدم 
شمم به عماد که معینم را از او  شلوغ بود ك ستم جلوز درب اتاق عمل  میخوا

 پیشانی اش را به دیوار تدیه داده بود افتاد
 آوایی که دستانش جلوز كشمانش بود و معلوم بود در حال  ریستن است

 سامی  که سر تدان میداد و میگریست
 جلوتر رفتم سامی با دیدن من  ریه اش اوج  رفت

 بابا؟ دیدز آقام از پا در اومد _ اومدز یلدا دانم اومدز
 

 با شنیدن صداز سامی دیگران هم متوجه حضور من شدند
عماد بر شتتت و نگاهم کرد نگاه دونینش غرق نفرت بود باورم نمیشتتد برادرم 

 رو به رویم ایستاده است!!!
 درمانده نگاهش کردم 

 _ عماد كی شده
سایرین نگرفته بود سامی و آوا و  شت سمتم یورش آورد ا ر  نش قاعا مرا مید

 میان  ریه فریاد میزد
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مدز ببینی  گه كی میخواز؟ او جا  ورتو  م کن بی آبرو کشتتتیش دی _ از این
 کارش تموم شده یا نه؟

 شروع کرد محدم به سر دودش کوفتن
_ داك تو ستتر من ! داك تو ستتر من که تو دواهرمی !کثافتی مثل ژاله ! روز 

 ی غیرت همون زدمش دست  ذاشتی  ننر به من ب
 

 دداز من كه میشنیدم؟! جان جانان من روز تخت بیمارستان ؟! محال بود
 _ تو رو ددا بهم بگین كی شده

 
 عصبی تر شد و از دور موبایل معین را كنان پرت کرد که ب

 
 ه قفسه سینه ام دورد

 _ كی شده؟ باز هم دارز فیلم بازز میدنه ددتره آشغال
سدته کرد شده؟ هی ی فقى آقام  و ا ن زیر تیغ جراحی ممدنه بمیره برو  كی 

نگاه کن برو لذت ببر از عدستتهات که ا ن که تو همه شتتبده هاز اینترنت 
 پخش شده و کل غریبه و آشنا فهمیدن ناموس نامدار معشوقه پیمان کثافته

 
 

 همه كیز را فهمیدم ناتوان روز زمین افتادم 
  

 ددایا ددایا كه طور ثابت کنم؟
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 را نجات بده ددایا معینم 
 دیگر هیچ براز دودم نمیخواهم حتی معین!!

 
له  با حقارت بیرون کرد جم ماد مرا  مانم ع گذاشتتتن ب ماس کردم ن هركه الت

 آدرش را هر ز فراموش نمیدنم
ند یش  گار از روز اول نبودز از ز که ان _ برو دودتو جورز  م و  ور کن 

  مشو بیرون اص  از این شهر برو 
 اومدز تو زند یمون! لعنت به روزز که

 
 

 رفتم روز بیشتر ماندن و نگاه هاز شماتت بار سایرین را نداشتم 
شه برایم  سی ام را به امامزاده کودکی هایم بردم همانجا که عمه همی همه بی ک

 شمع روشن میدرد
 

 شمعی روشن کردم بلده  از تاریدی هاز زند ی ام قدرز بداهم
 نگاه به عشقم دیانت ندردم ددایا فقى تو میدونی من اندازه یك

 ددایا فقى تو میدونی من كوب حماقت و دلسوزیمو دوردم 
 ددایا امشب جان من را بگیر و جان جانانم را به زند ی بر ردان

 حق این مرد این نیست من همه مردانگی اش را زیر سوال بردم
 ددایا معین من در تمام این مدت دورز و جدایی عاشقم بوده است 
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را به دانواده اش ببخش قستتم میخورم دیگر یلدایی نباشتتتد که عذاب معین 
 بدشد

 
  وشی اش را به قلبم كسباندم عار دستانش را هنوز داشت

 هنوز عدس من و باران تصویر زمینه  وشی اش بود
 آدرین پیامم را که شب كهلم عمه برایش فرستاده بودم را نگه داشته بود

 
 ی!بر شته بودز بشدنی من را، شدست

 این زدم ها جز بانمک درمان نمیشد
 ممدن نبود اص  مرا از نو بسازز
 تا این درابه کام  ویران نمیشد!

 کارش به طغیان میدشد رودز که یک سد
 راه وصالش را به دریا بسته باشد
 …اما ا ر دریا نخواهد رود دود را

 …اما ا ر رود از دویدن دسته باشد
 ستمی ترسم و اص  براز تو مهم نی

 لعنت به این دلشوره هاز ددترانه!
 حا  کجایی با تعصب پس بگیرز
 بغض مرا از دیگران شانه به شانه؟!

 دیگر حواس پرت من پیش دودم نیست
 یادم نمی ماند تمام حرف ها را



wWw.Roman4u.iR  96٤ 

 

 هچ کس نمی داند که دلتنر تو هستم
 وقتی نشسته می  ذارم ظرف ها را

 ازدانه بیرون می زنم در کوكه ها هم
 دنبال ردپاز تو دربرف هستم

  م می شوم دربین عابرهاز این شهر
 اینروزها یک ددتر کم حرف هستم

 هر بار بادز آمد از شهر تو  فتم،
 شاید همین از بین موهایش  ذشته

 تومثل دنیاز منی، هركند دنیا
 اینروزها از دیر رویایش  ذشته

 شاعر شدم تا دردیابان هاز این شهر
 در یر باشم با این جنون لعنتی

 آهو همیشه در پی یک تدیه  اه است
 ترجیح دادم درنبودت شیر باشم!

 
 

من شتتیر نبودم!! من اداز شتتیر بودن را در می آوردم من بره از ناتوان و زدمی 
بودم که براز باز ستتتاندن عشتتقش و دونهواهی طفلش به  له  رگ ها رفته 

 بود...
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ودم را در دانه از کوكك و از شتتدت  ریه بیهوش شتتدم كشتتم باز کردم و د
قدیمی یافتم در دانه دادم امامزاده بودم كه قدر این دانه امن و آرام بود من 
کعبه را ندیده بودم ولی فدر کنم آن جا کعبه بود زیرا که من ددا را در آن دانه 

 یافتم دانه ددا به یقین آنجا بود
شان میزبانان دوب سادات دانم و فرزند معلول شم و  ی براز دردمندز سید ها

 که سالها ددا را درست نشنادته بود شدند
به مند غریبه كنان مهر ورزیدند و ددا را نشتتان دادند که در آن ثانیه ها مامئن 

 بودم اینقدر با ددایم رفیقم که كیزز نیست که بخواهم و رد کنم
با ستتادات دانم که بوز عمه را میداد نماز صتتبح را در جوار ضتتریح  امامزاده 

 سن دواندیمح
 یادم داد امام زاده را به غریبی اش قسم دهم تا به غریبی ام رحم کند!!

 
انستتان بی اعتقاد كه قدر در هنگام دردمندز پریشتتان تر و بی پناه تر از کستتی 
سجاده براز درد دل با  سقادانه و حتی یك  ست که حداقل یك امامزاده یك  ا

 ددایش دارد و من این را آن شب درك کردم
 

صر آن روز دبر سی ستان رفته بود ع شم که براز آرامش دیال من به بیمار د ها
 آورد دار  از جان جانانم  ذشته است و منتظرند به هوش بیاید

سجاده  شدم و روز  شنیدن این دبر كنان میان  ریه میخندیدم که بی حال  با 
 افتادم دلم یك سجده طو نی میخواست یك شدستن دالص در مقابل ددایم 

 شدر  زارز طو نی... یك
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دداز من حاجت قلبم را اجابت کرد حا  نوبت من بود که وفاز عهد داشتتته 
 باشم...

 
 دل کندم از تمام آن ه مرا به این دنیا پیوند زده بود دل کندم

 
از تمام آن ارد  ذشتتتم تنها به ستتقف محقرز در یدی از محله هاز آرام و 

 دوشنام جنوب شهر اکتفا کردم
ورزشتتگاه یك کانون اصتت ي و تربیت با معرفی ستتید هاشتتم قدرز کارز در 

 وجدانم را تسدین میبخشید
 به یك بیمارستان دولتی رفتم و پرونده پزشدی تشدیل دادم
 اوضاع مغزم دیلی ودیم تر از كیزز بود که معین میگفت!

 تعداد فراموشی هاز کوتاه مدتم در طول روز افزایش پیدا کرده بود
در بیمارستان و  رفتن نوبت ک فه ام میدرد اما این زند ی  صف هاز طو نی

 بود که دودم انتخاب کرده بودم
 سید هاشم دبر س مت معین و تردیصش را برایم  آورد

 كه قدر دل تنگش بودم!
 ولی به

 
 دودم قول داده بودم نزدیدش نشوم

 شماره تلفنم را عوض کردم
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 رز سادته بودقوز شده بودم سختی زند ی از من یلداز دیگ
 بزرگ شده بودم

 دلم نمیخواست حتی کوكدترین دبرز از معین و دانواده ام  داشته باشم 
 با عدس ها و داطره هایم زند ی میدردم 

 هر شب دواب ددتر مو ط یی ام را میدیدم
 تنها دعایم س متی معین و همه دانواده ام بود

*** 
 "دلتتتم کته میگیرد ...

 میشتتوم ...دلتنگتتت  که 
  به  ز آشفتتتگی هتتاز ذهنتتم

 آنجتتتا که دستتتتت  نخورده تتترین داطتتراتم
 را نگتته داشتتته ام،

 میگتتردم تتتا پیتتدا کنم
 دوشی لحظتته هایی که زود  ذشتتتت ...

 که سهتتم این روزهتتتاز من،
 شده مرور آن روزهتتتا...

 كه زود این روزهاز من شد،
 هتتتا ....!!!" آن " روز 
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شتم یده و  شده از هركه دا شتم من یلداز دالی  ناجی آن روزهایم را دیگر ندا
تنها در غربت این شهر زیر هجوم تمام نا امنی و نامردمی ها صبح را به شب و 

 شب را به صبح میدودتم 
  اهی روزها میگذشت و من از آینه بی دبر بودم 

ممتد روزز داطره معین را از ذهنم  میترستتیدم، میترستتیدم این فراموشتتی هاز
بدزدد و واز از آن روزز که من بی داطره جان جانان و بی یاد آورز تصتتویر 
صتتورت مردانه اش صتتداز بم و جذابش ادم ها و عاشتتقانه هایش  در این 

 تنگناز زند ی ساعتی بگذرانم
 قاعا کم می آورم قاعا...

 
 70پایان قسمت 

 
 به نام نامی عشق

 این مرد امشب میمیرد 71قسمت  #71
 

 …قول داده اَم
 

  اهتتتی...
 

 هَر اَز  اهتتتی...
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 فانتتتوس یادَت را...

 
 میان ایتن کوكه ها بتی كراغ و بتی كل لته، روشَتن کنَم...

 
 دیالتت راحـَتتت! مَتن هَمان منتتـَتتم؛

 
 هَنوز هَم دَر این شَبهاز بتی دواب و بتی داطتتـِره

 
 ز تاریك پَرسته میزَنـَممیان این کوكته ها

 
تاره  …ز دیگـَرز سَ م نَخواهتـَتم کَرداَما بته هیچ سد

 
 دیالَت راحَت !

 
 

هنوز اسم معین در  ردنم بود و این تنها حامی من در این غربت دودسادته ام 
 بود

 بعد از کلی انتظار در بیمارستان با دره نوبت به من رسید  
 بیمارستان منتقل کرده بودم پرونده ام را به تاز ی به این

 دکتر زن مسن و دقیقی به نظر می آمد
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 پرونده ام را با دقت بررسی کرد
 _ دانم یلدا موسوز همراه دارین؟

 
 تمام این مدت از نام دانواد ی سید هاشم استفاده میدردم 

 سرم را به نشانه منفی تدان دادم و پاسخ دادم
 سه بادتن ندارم_ دیر، هركیه به دودم بگین من كیزز وا

 
 دقیق تر نگاهم کرد و بعد از معاینه  فت

 _ این معین کجاست پس؟
 

 جا دوردم یخ کردم رنگم پرید به من من افتادم حالم را که دید دندید و  فت:
 _  ردنبندت دیلی دوشگله

 
تازه متوجه جریان شتتدم و دیالم راحت شتتد اما دکتر زند قصتتد کوتاه آمدن 

 نداشت
سمی _ دفتركه بیمه  ندارز؟ مدام بیمارستان و پزشدتو عوض میدنی، از این ا

 که تو  ردنته فرار میدنی؟
 

دکتر زند جنسش یك زن بود و قاعا میتوانست جز مغز بیمارم قلب دردمندم را 
 هم درك کند
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 _ كه اهمیتی تو روند درمانم داره؟
درصتتتدش درمان روحیه و آرامش محض ، این  50_ روند درمان تو  بیش از 

بیمارز یدی از نادرترین بیماریهاو دنیاست ادامه این راه به تنهایی واست میسر 
 نیست

 _ ولی من تنهام، كاره كیه؟ تهش مر ه دیگه
 _ بزار باهات رو راست باشم

 _  فتم که تفره نرین 
 _ تهش از مرگ هم شاید سخت تر و دردناك تر باشه، استااعت مالی دارز؟

 
 حتی رو راستی دکتر هم تاثیرز در وضعیتم نداشتكه قدر بی رگ شده بودم 

 _ براز كی؟
شمس روش تحقیقاتی داره که توز بیمارستان  سور  _ این بیمارز رو فقى پروف

 دصوصیه و هزینه هاش...
 

میان حرفش دویدم ، محال بود دوباره نزد دکتر شمس بروم ، من از همه  ذشته 
 ام دل کنده بودم

 
وصتتی ندارم ، فقى دارو بهم بدین که درد و تبم _ نه من پول بیمارستتتان دصتت

 کنترل شه بتونم کار کنم
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شقیقه اش  ست روز  شت و د صورتش بردا دکتر زند عیندش را با ک فگی از 
  ذاشت

ش میشه دشك  _ مغزت داره فلج میشه، پیر مغزز زود رس اصا ي آمیانه تَرد
 شدن آب مغز ! آلزایمر از کمترین عوارض بعدیه بیماریته 

 
كه قدر دوش باور بود که فدر میدرد این قدر امید به زند ی دارم که از شنیدن 

 این دبر زجر میدشم
 نمیدانست من دیلی وقت است مغز و احساسم پیر شده است ...

 
من از مردن و بدترین دردها هراس نداشتتتم تنها وحشتتت من فراموشتتی معینم 

 بود...
 

هاز نوجوانی که شتترایى ستتخت کار در کانون اصتت ي و تربیت میان ددتر 
ه کشتتیده بود  اهی مرا عجیب یاد نوجوانی ام می  زد زند ی آنها را به ستتمت بد
شجاعت احمقانه که از انجام همه نباید  شه یك  اندادت در وجود من هم همی
ها لذت میبرد وجود داشتتتت که قاعا ا ر عمه در زند ی ام نبود بدترین ها را 

 مرتدب میشدم!!
 

دامان  دانواده هاز از هم  ستتیخته و یا زاده اعتیاد و فقر و هر ونه ددترکانی از 
 جرمی
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 بعضی از آن ها با جرم و اعتیاد متولد شده بودند
 تعدادز پرداشگر و تعدادز  وشه  یر

 همه غم ها و بدبختی هایم را در کنارشان ناكیز میدیدم
 ددترز که مورد تجاوز پدرش قرار  رفته بود او را کشته بود

ستتاله از که به زور ازدواج کرده بود و شتتوهر معتادش او را مجبور به  15تر دد
دود فروشتتی کرده بود و كون امتناع کرده بود تمام بدنش را داغ  ذاشتتته بود و 

 با دره از او یك ساقی مواد حرفه از سادته بود
  

در زند ی هی ددام نه معجزه از مثل عمه وجود داشتتتت نه ناجی نهیب زن 
 كون معین من...عاشقی 

 
 حال جسمی ام دوب نبود سادات دانم مجبورم کرد كند وقتی پیشش بمانم 

شمس  سور  صر بود که جز پرف شب تب میدردم دکتر زند هم نام م تقریبا هر
ند حق داشتتتت آن پیر مرد در حرفه  مارز را متوقف ک ند این بی کستتی نمیتوا

 دودش بی نظیر بود
ار با ستتخت ترین شتترایى زند ی با این در این هشتتت ماه دورز و جدایی و فر

 بیمارز کنار آمده بودم
 با كادر نماز عمه 

 فیلم هاز عماد و دانواده ام
 

 با داطره بازز جان جانانم...
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کاب*و*س ها هم بودند اما آن شتتب ، در  یرز پیمان و معین و تن دون آلود 

 معینم بدترینش بود
ماه بیشتر است که شبها تنها  10ود از دواب که بریدم نامش را صدا زدم یادم نب

 میخوابم !!!
 

كه نیاز ضتترورز استتت بودن " او" در کنارت،آن زمان که وحشتتت زده با  ونه 
هاز دیس از کاب*و*س بیدار میشتتوز و تن تبدارت را در آغوش میفشتتارد و 

 زمزمه میدند:
 فقى یك دواب بود نترس من همیشه کنارتم... 

 *** 
 

شتتب قبل هر کار کردیم پایین نمی آمد ستتادات دانم با تبم ممتد شتتده بود از 
ستان  شب مرا به بیمار صی دکتر زند تماس  رفت و نیمه  شخ نگرانی با تلفن 
شدن راز  شك باعث بر م   شتم که فداکارز یك پز ص  توقعش را ندا بردند ا

 من شود
 دکتر زند که فدر میدرد مشدل مالی دلیل سرباز زدن م

 
شبانه به ن براز مراجعه به دک ساطت و معرفی من دکتر را  ست با و شمس ا تر 

 این بیمارستان آورده بود
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شوکه  شمس که با هدف کمك به یك زن تنها و فقیر آمده بود با دیدن من  دکتر 
سش کنم به معین دبر ندهد از حال  ستم التما شد اینقدر حالم بد بود که نتوان

 رفته بودم...
 

 ها سادات دانم کنارم بود دوشحال شدموقتی که به هوش آمدم از اینده تن
 _ حالت بهتره ددترم؟
 _ كند ساعته اینجام؟
 صورتم را نوازش کرد

 _ هنوز یك ساعتم نشده، دست این دکتر شفاست تبت بند اومده
  

 هراسان  فتم:
 _ دکتر شمس کجاست باید ببینمش

 _ ا ن صداش میدنم مادر
شدید   شیدم دونش  ستم ک سرمم را از د سوزن  سادات دانم که رفت دودم  

به معین دبر داده بود هنوز  ندنم جایز نبود قاعا  ما نداشتتتت  ما اهمیتی  بود ا
ضعیت دید  شد و من را در آن و شتم پرستار که وارد  سر یجه دا ست بودم و  س

ده بودم که از شروع به غر غر کرد اما نتوانست مانعم شود همه توانم را جمع کر
 آن بیمارستان بروم

 در راهرو با دکتر شمس و سادات دانم مواجه شدم
 دکتر با تعجب نگاهم کرد

 _ یلدا هنوز میخواز فرار کنی؟
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 _ شما دکتر منی و محرم اصرار مریضتون امیدوارم به معین دبر نداده باشین
 

 لبخند موجهی زد و  فت:
 همدارش مشورت کنه دانم نامدار  دکتر میتونه واسه پیشرفت درمان با 1_ 

 
 معنی حرفش را تا آدر دواندم

 _ واقعا که !! توجیه مسخره از بود همدارتون تخصصش قلبه نه مغز
 

 باز از همان نوع لبخند تحویلم داد
شه وقتی  شه که وقتیه که قلبت درمان ب صلی تو وقتی حل می شدل ا _ اتفاقا م

ستتال  33این بیمارز میشتته این نتیجه  درد قلبت التیام پیدا کنه مانع پیشتترفت
سه ثابت  سرپا بمونی وا ساعت بتونی  شتر از نیم  تحقیقاتمه، ا نم فدر ندنم بی

ضعیتت حداقل  شی راه رفتن  ٢٤شدن و ضافه ند ساعت باید از مغزت کار ا
 احتیاج به کنترل و دستور اندام هاز حرکتی توسى مغز داره بهتره ثابت باشی 

 
ماه با دودم و احساسم نجنگیده  ٨کت بمانم تا معین برسد نه محال بود بی حر

شوم من ا ر بعد  سلیم  ماه ببینمش كه جوابی براز آن  ٨بودم که حا  راحت ت
عدس ها جز شترمند ی دارم؟!  هركه قدر هم سترهنر طلوعی توضتیح داده 

 باشد باز هم من شرم دارم...
  فت رو بر  رداندم باید میرفتم دکتر با صداز بلندترز
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 _ دارز دودکشی میدنی؟  میتونم دستور بدم مانعت شن
 سادات دانم دلش طاقت نیاورد قسمم داد

 _ یلدا تو رو ارواي داك عزیزات نرو مادر حالت دوب نیست
 بیمارستان دیگه تو رو ددا کمدم کن 1_ میریم 

 
با مهربانی و مثل همیشه زیر بغلم را  رفت دکتر شمس دیگر حرفی براز  فتن 

 داشت ن
 در آسانسور باز شد و به طبقه هم کف رسیدیم 

 دیدمش!! معین من بود!!!
 دودم را میان جمعیت پنهان کردم 

نفر از کارمند هایش هم  ٢نفس نفس زنان وارد بیمارستتتان شتتد هراستتان بود 
 همراهش بودند

 كه قدر عوض شده بود!!!
 دیلی  غرتر و شدسته شده بود

 ندیده بودمش!!تا به حال با آن هجم ریش 
 مثل اکثر اوقات سر تا پا مشدی پوشیده بود 

 نگاهش پر از غم و در یر یك جست و جو بود 
جمعیت که متفرق شتتد پشتتت دیوارز پنهان شتتدم و دستتت ستتادات دانم را 

 کشیدم
 _ از در پشتی بیمارستان باید بریم
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ته بود و کمدم می یداد زیر بغلم را  رف تی درد حبی اره هركه میگفتم انجام م
 راه رفتن قدرز برایم مشدل شده بود

با دره به در دروج رستتیدیم ستتادات دانم  فت _همینجا بنشتتین تا ماشتتین 
 بگیرم بیام همینجا سوارت کنیم

واقعا نا نداشتتتم  روز یك پله نشتتستتتم و ستترم که شتتدید  یج میرفت را میان 
ه من که ب دستتتانم  رفتم قلبم از وقتی دیده بودمش ریتمیك مینوادت لعنت

 معین را با حماقتم تا مرز مرگ و سدته بردم مرد من دیلی شدسته شده بود...
 

شیده بود  شدم! كه قدر همان كند ثانیه دیدنش مرا به جنون ک شته  من محو  ذ
 طور دیگرز نفس میدشیدم 

كرا ا ر ستترنوشتتتم جدایی بود باید كنین دیوانه وار عاشتتق این مرد میبودم؟ 
سادات دانو ست هیچ رنجی ددایا  شه میگه هیچ کاریت بی حدمت نی م همی

 به اجر نیست
 حدمت این عشق كیه؟ 

وقتی به معین فدر میدردم و تجستتمش میدردم ارتباطم با دنیاز بیرون کام  
 قاع میشد

عارش همه جانم را تستتخیر میدرد این عار كه قدر ارزشتتمند و منحصتتر به 
 دود معین بود تلخ و دواستنی 

 بسته بودم و در  ذشته و داطراتم غرق بودم كشم هایم را 
 سرم را میان دستانم محدم میفشردم
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 عارش !! 

 سرش را که روز پایم میگذارد كشمانم نادودآ اه باز میشود
این معین استت که روز زمین زانو زده استت كون کودکی سترش را روز پاز 

 من  ذاشته است؟!
 شانه هایش میلرزد 

 دشدم زده است ددایا باور کردنی نیست 
 توان انجام کوكدترین حرکتی را ندارم 

 رویا میبینم؟!
 همه زمان و جهان متوقف شده است انگار فقى ما در این دنیا هستیم و بس!!

 ددایا این صداز بم و مردانه توام با  ریه مرا به جنون میدشاند
 _  از بی معرفت ، بی معرفت 

 
 مرا بی معرفت میخواند؟!

 رفتم را درج جدایی کردم تا با وجودم دلیل عذابش نباشم منی که همه مع
 من توان حرف زدن ندارم  ل شده ام و این مرد كه قدر ضعیف شده است

هر روزه حتی یك ثانیه آرامش  ٢٤7_ تو که منو کشتتتی یلدا تو منو کشتتتی  
 نداشتم

 تو منو کشتی بی معرفت 
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 دلم میخواهد درمن مشدی موهایش را نوازش کنم
 كرا سرش را با  نمی آورد ؟

سادات دانم رو به رویم ایستاده است كادرش را روز صورتش  رفته است و 
 میگرید 

 ماهه ام دیال دریا شدن دارد  ٨بغض 
سرم را روز  سرش را در آغوش میگیرم و  شود بی مهابا  ریه میدنم   شروع می

 سرش میگزارم  
 حال هر دو از شدت  ریه میلرزیم

 با غرور و هیبت این مرد كه کردم؟ كه کار کردم
 سرش را بلند میدند

 نگاهش دریایی است براز دودش 
 توان نگاه کردنش را ندارم

 دستانم را میگیرد و جلوز صورتش میبرد و ب*و*سه بارانش میدند 
 اشك من هنوز تمام نشده است...

 سرم پایین است 
 

 با پشت دست اشدهایم را پاك میدند
 ددا تو دیگه  ریه ندن عزیز من  _  ریه ندن تو رو

 
 مرا بخشیده بود؟
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 همه توانم را براز  فتن این جمله جمع کردم

 _ از اینجا برو معین 
 

 نگاهش سر تا سر غم و عجز و تمنا شد
 _ نگو دیگه نگو، من کجا برم ؟ کجا برم آده بی انصاف 

 
د از معین دور من با ددایم عهد کرده بودم،  زیر عهد زدن کار من نبود من بای

 میشدم
 مجبور بودم نقش بی عشقی بازز کنم

 
 _ دوستت ندارم از ،

 زند یم برو داشتم راحت زند ی میدردم 
 

 با بی رحمی از جایم بلند شدم
 با استرس بلند شد

 کوه من هنوز قرص و استوار بود و محدم ترین تدیه  اه عالم...
 کاش میشد براز آدرین بار در آغوشش بدشم 

 اید میرفت قدم اول را که برداشتم شانه هایم را محدم  رفتولی ب
 _ یلدا دواهش میدنم دواهش میدنم 
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شتم ولی توانم تنها همان یك قدم بود دنیا  باید محدم میبودم قدم بعدز را بردا
 باز تیره شد  و من در آغوشش سقوط که نه صعود کردم...

*** 
 به هوش که آمدم همه تنم جز دست كپم یخ بود

 كشمانم را  شودم دستم را میان دستانش  رفته بود و به من كشم دودته بود
 این نگاه كه قدر حرف داشت

 صدایش پر بغض بود
 _ عشقم دوبی؟

 
 كه قدر حض میدردم از شنیدن عشقم  فتنش 

 بر د ف میل باطنی ام رو بر  رداندم 
 از پنجره اتاق فهمیدم در بیمارستان دود معین هستم

 منو اینجا آوردز؟ _ واسه كی
 _ كون باید دوب شی ، كه کردز با دودت آده تو ددتر ؟ 

_ من بدون تو هم میتونم دوب شتتم البته ا ه نباشتتی دیلی بهترم ، قرار بود 
 ط ق بگیریم كی شد؟

 ب*و*سه از روز پیشانی ام  ذاشت 
 _ هیس استراحت کن به هیچ كی جز دوب شدنت فدر ندن

 نمیتونم _ تا وقتی که تو باشی 
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 ددا میداند من براز تا این حد بی رحم بودن كه قدر زجر میدشیدم...
 

 _ میرم فقى آروم باش امشب رو بگذرونی دار رفع میشه 
 

 از جایش که بلند شد نمیدانم كرا حریف دواهرانه هایم نشدم
 _ عماد کجاست؟

 
 کنجداو بودم که كرا برادر عزیزم اینجا نیست؟

 
 شید  پنجه بین موهایش ک

 _ حق نداره بهت نزدیك شه  نمیزارم با حماقت هاش باز اذیتت کنه 
 

به دل  نه  ند از برادرش کی قت نمیتوا یك دواهر هیچ و که  ند  یدا كه کستتی م
 بگیرد...

 
 سمت سیستم صوتی اتاق رفت و آهنر بی ک می را پلی کرد 

مثل همه بی صتتدا و شتتدستتته اتاق را ترك کرد  و من ماندم  آرامش آهنگی که  
 انتخاب هایش عالی بود

 پشت  ریه اینبارم موجی از آرامش و سبك شدن نهفته بود...
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 ماه این اولین دواب آرام من بود 10شاید بعد از این 
 بیدار که شدم دلم میخواست مثل قبل کنار تختم باشد

 اما نبود...
 حتما به داطر حرفهایم سعی کرده بود نباشد

 اتاق نیمه شب را نشان میداد هوا تاریك بود و ساعت 
 وقت رفتن بود ؟

 حالم دیلی بهتر شده بود
میدانستم عار و حضور معین تنها داروز این بیمارستان ولی كاره از نداشتم 

 باید میرفتم 
 لباس هایم را از دادل کمد برداشتم و آرام و پاوركین درب اتاق را باز کردم

کنار درب اتاق سرش را به دیوار تدیه باور کردنی نبود معین روز صندلی دقیقا 
 داده بود و به دواب رفته بود كه قدر معصومانه و دسته به دواب رفته بود

 دلم میخواست  ونه اش را میب*و*سیدم و نوازشش میدردم
 دواب مرد من سبك بود

 كشم هایش را که  شود دست و پایم را  م کردم
 هراسان از جایش بلند شد

 شدز ؟ كی شده؟ كیزز احتیاج دارز؟_ كرا از جات بلند 
 

 كه قدر مسترس بود
 _ كرا منو ول نمیدنی؟
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 _كرا باید زنمو ول کنم؟
 

 پوزدندز زدم و  فتم
_ اون كند ماه زنت نبودم؟  قرار بود این استتم نحس رو از شتتناستتنامه ات پاك 

 کنی که كی شد؟
 

شی  شقم نبا شم ندردم ع شی هیچ وقت فدر ستم زنم نبا ازم  و_ حتی ا ه دوا
 دور باشی و ولت کنم 

 
 جمله آدرش را با بغض تلخی  فت

 
_ یادته بهم  فتی عشتتق و دل کندن با هم نمیخونه!! اون روزها تو دل کندز 

 ا ن من !!
 

 _ محاله من و تو دل بدنیم
 

دستتتش که براز نوازش صتتورتم جلو آمد را پس زدم انگشتتت اشتتاره ام را به 
 ع مت تهدید با  آوردم
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کندم معین نامدار ، نه واستته بدز تو، واستته حماقت هاز دودم واستته  _ دل 
اینده جفتمون آروم بشتتیم دل کندم واستته اینده جدایی بدز در راه نباشتته دل 

 کندم ، بیا باور کنیم راه من و تو جداست از اولش اشتباه بود  
  

سه ما راه و  ریزز جز همدیگه وجو د نداره ، _ اینا همه هذیونه !! كرندیاته ، وا
 حداقل واسه من که این طوره 

 
_ كیه باز میخواز زور بگی؟ هر وقت دلت دواستتت زنت باشتتم و هر وقت 
یدمو  جد نت بیرونو بگی هرز ، من زند ی  ندازیم از دو لت نخواستتتت ب د
دوست دارم ا ه یه ذره واسم حرمت قاولی دست از سرم بردار قول میدم نمیرم 

 و عذاب وجدان نگیرز
 

 طورز با  برد که همه پرستارها صدایش را
 

 سمت ما سرك کشیدند
 _ بس کن یلدا بس کن  

 
 قدرز صدایش را پایین آورد و درمانده روز صندلی نشست

 _ كرا نمیفهمی بدون تو نمیتونم
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 بی رحم شده بودم
_ من میتونم تو هم ستتعی کن بتونی، ا ه درد و نگرانیت مرضتته منه قول میدم 

 نظر دکتر شمس باشم فقى دست از سرم برداربیام بیمارستان تحت 
 

 معین مایع شده بود درمانده و مایع !!
 

 _ کجا میخواز برز این وقت شب؟
 _ دونم 

 _دونت؟
_ آره به شتتدوه قصتتر تو نیستتت اما حداقلش آرامشتته که با تو و توز زند ی تو 

 نداشتم
 

 بغض کرد شدست اما هیچ جز این نگفت
 _ میرسونمت

 
 اطاعت من بود اینبار نوبت 

 
در ماشین را برایم باز کرد دودش در سدوت ولی با حالت عصبی پشت فرمان 

 نشست
شدم و دودم کمربند را  شه کمربندم را ببندد که مانع  شد طبق عادت همی دم 

 بستم
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كند ثانیه دیره نگاهم کرد و بعد شتتروع به راندن کرد با دستتت كپش فرمان را 
ستش هم به ست را پنجره تدیه داده بود و انگشتش را محدم  هدایت میدرد و د

 دقیقه حداقل كند بار به من دیره میشد 1روز شقیقه اش فشار میداد هر 
اما نگاه من به ظاهر سرد و دشك فقى به  روبه رو و دیابان ممتدز که میرفت 

 مرا به جدایی دوباره بدشد مانده بود!!
و این جشتتن غم انگیز جدایی  امان از باران استتفند ماه که بی  دار به آب میزد 

 را محزون تر می آراست...
 

 من و بغض
 معینی که میدانست عاشقم بارانم

و آهنر ستیاوش که انتخاب بی نظیر معین در آن لحظات بارانی و دلوت بدر 
 و دونفره مان در ماشین بود

 
 بارونی دوست دارم هنوز 

 كون تو رو یادم میاره
 حس میدنم پیش منی

 ن میبارهوقتی که بارو
 بارونو دوست دارم هنوز 

 بدون كتر و سرپناه
 وقتی که حرفاز دلم 
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 جا میگیرند توزد یه آه
 

 شونه به شونه میرفتیم 
 من و تو تو جشن بارون
 حا  تو نیستی و دیسه 

 كشماز من و دیابون
 شونه به شونه میرفتیم 

 من و تو، تو جشن بارون
 حا  تو نیستی و دیسه 

 دیابونكشماز من و 
 

 بارونو دوست داشتی یه روز
 تو دلوت پیاده رو

 پرسه پاییزز ما 
 مرداد داغ دست تو

 بارونو دوست داشتی یه روز 
 عزیز هم پرسه ز من

 بیا دوباره پا به پام
 تو کوكه ها قدم بزن

 
 شونه به شونه میرفتیم 
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 من وتو، تو جشن بارون
 حا  تو نیستی و دیسه 

 كشماز من و دیابون
 
 

 یش میلرزید نگاهم کرد نگاهش کردمصدا
 _ هنوزم بارونو دوست دارز؟

 ) بارون زیبا ترین عاشقانه است براز من و تو(
 

 _ من هركی که تو رو یادم بندازرو دیگه دوست ندارم...
 

 سخت است اندار عشق وقتی وجودت را با اسم و عارش بند زده از
 

 71پایان قسمت 
 

 به نام ایزد بخشنده
 این مرد امشب میمیرد 7٢قسمت  #7٢
 

 نزدیك دانه که رسیدیم با صداز آرام  فتم 
 _ همینجاست نگه دار
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 با تعجب دیابان را نگاه کرد و  فت:

 _ وسى میدون آزادز؟!
 

مدن  ماشتتین او با این  که من زند ی میدنم  له از  باب زاده تو مح _ ببین ار
ونجا شده یه درست نیست دیلی ها حسرت داشتن یه موتور  ازز واسشون ا

آرزوز له شتده و ممنوعه  ا ه سترمایه کل محله رو هم روز هم بزاریم  قیمت 
 نصف این ردشت نمیشه

 
 ک فه  فت:

 _ این وقت شب بزارم تنها برز؟
 

 پوزدندز زدم و  فتم:
ثانی اون اتوب*و*س  نده قرمزها رو نگاه  یاد  رفتم، در  هایی رو دوب  _ تن

ه روزیه من با اون میرم هم از ماشتتین تو کن استتمش اتوب*و*س تندرو شتتبان
 بزر تره هم حسرت سوار شدنش به دل کسی نمیمونه

 
شنش را  شین را کنار دیابان متوقف کرد و کاپ شنیده میگرفت ما متلك هایم را ن
سیدم  شدم و پر شد با تعجب پیاده  شت و قبل من پیاده  صندلی عقب بردا از 

 کجا؟
 در حالی که نزدیدم میشد  فت 
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وام حسترت ستوار شتدن اتوب*و*س تندرو به دل کستی نمونه منم جز _ میخ
 کسی حساب میشم دیگه!!

 کاپشنش را روز دوشم اندادت و یقه اش را محدم کرد و قنداق پی م کرد
 _ مسخره بازز در نیار بر رد 

دستم را  رفت و به سمت ایستگاه برد اتوب*و*س که رسید و سوار شدیم در 
 ترین پ ن زند ی ام رقم دورد آن لحظات جدز دنده دار

 معین نامدار سوار بر اتوب*و*س بی آر تی !!!
اما سعی کردم دود دار باشم پشتم را به او کردم در قسمت زنانه نشستم اما او 

 همانجا کنار پنجره ایستاده بود و به من زل زده بود
شتنی بود قلبم در کنارش كنان ددتر ب ه هاز  ست دا ستنی و دو عجیب دوا

 بیرستانی هنوز بی تاب میشدد
سمی  شد زن ر شدم از نگاهش دواندم که باورش نمی سیدیم و پیاده  وقتی که ر

 اش اینجا ساکن باشد
بی صتتدا تا دانه همراهی ام کرد جلوز در که رستتیدیم دانه را با تعجب نظاره 

 کرد
 طبقه است؟ 3_ 

 _ آره
 _ همسایه هات کی ان؟

 هم پسر و عروسش میشینن ، تموم شد؟ _ صاحب دون یه بیوه زنه طبقه با 
 _ كی؟
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 _ باز جوییات ، ا ه آره برو که واسم بده ببیننت 
 

 با پاهایش روز زمین ضرب  رفته بود انگار حرفی در  لویش جا مانده بود
 _ شماره تلفنتو بهم بده

 _ که هر لحظه زنر بزنی كدم کنی؟
 _ نه فقى میخوام حال زنمو بپرسم

 زنم ندنی  _ میشه اینقدر زنم
 _ پس شماره رو بده 

 _ برو بهت زنر میزنم
 _ اون دانومه که همراهت بود نمیشه پیشت بمونه؟

_ نه كون دودش شتتوهر و ب ه ز زند ی داره منم دیلی وقته تنهام مشتتدلی 
 داشته باشم صاحب دونه هست ، حا  كه طورز میخواز بر ردز؟

 
 ا لو دادمنگرانش بودم و با دره در حرفهایم نگرانی ر

 دندید دوشحال شده بود كه قدر دل تنر این دنده هایش بودم
 _ اتوب*و*س قرمز تندرو شبانه روزز !!

 
 دنده ام را دوردم و کلید را در قفل كرداندم 

 كند قدم رفت و بر شت و صدایم زد
 _ یلدا

 



wWw.Roman4u.iR  99٤ 

 

 ک فه  فتم
 _ بله ؟؟؟

میزنم ، قرصاتو بخور ساعت دیگه بهم زنر نزنی میام زنر دونه رو  1_ ا ه تا 
 و بخواب دیلی مواظب دودت باش

 
رفتارهایش شتتبیه پستتر هاز نوجوانی شتتده بود که جلوز در مدرستته ددترانه 

 جو ن میدهند
 سر تدان دادم و وارد دانه شدم و در را بستم 

 میدانستم امشب از همیشه دل تنر تر دواهم شد
 میدانستم...

 
کاپشنش را ندادم هوا سرد بود سریع در را باز کردم وقتی که رفت تازه یادم افتاد 

 اما دیر شده بود رفته بود
 ددایا جان جانم قلبش مریض است 

 امروز فهمیدم سخت نفس میدشد 
 ددایا به تو سپردمش سرما نخورد...

 
میدانستتتم ا ر زنر نزنم حتما به حرفش عمل میدند و برمیگردد اما به پیام 

 کوتاهی اکتفا کردم
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 ن شمارمه" ای
 یلدا"

 
 كند ثانیه بیشتر طول ندشید که جواب پیامم را داد

 …""شاهر م قید توست ، بزنم میمیرم 
 

دلم كنان لرزید که احستتاس کردم همین یك جمله اش میتواند بارها و بارها 
 مرا هزار برابر قبل به جنون عشقش بیاراید!!

 داشت...امشب در اوج دلتنگی و بی تابی آرامش داصی دواهم 
 

*** 
صبح براز رفتن به کانون آماده شدم سر کوكه در حال  رفتن تاکسی معین سر 

 راهم سبز شد پیاده بود
 با لبخند صبح بخیر  فت ک فه  فتم

 _ قراره همیشه و همه جا باشی از این بعد اسیرم باز؟
 كه قدر عوض شده بود عاشقی رام نشده بود که حال رام شده بود 

 یدتو آوردم، بعدم حقمه بدونم زنم کجا کار میدنه_ داروهاز جد
_ معین باز کنترل کردناتو شتتروع کردز؟ راباه ما تموم شتتده کی میخواز اینو 

 درك کنی
 

 در حالی که به تاکسی اشاره کرد توقف کند  فت:
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 _ هیس زشته سوار شو
ک فه ستتوار شتتتدم و در تمام طول مستتیر با حرص فقى از پنجره دیابان را 

 تمنگریس
 

از دیدن محل کارم هم تعجب کرد ولی تحستتینم کرد و بعد از بدرقه ام رفت و 
باز دل تنر ترم کرد ، نمیدانستتت براز کستتی که ستتالها تنهایی و بی کستتی 

 سهمش بوده است همین كند جرعه محبت بد عادتی به بار می آورد؟!
 

 ودب تمام ساعات کارز حواسم مثل یك کفتر جلد باز سمت بوم معین پریده
 در باشگاه بودم که نظافت ی وارد شد و جلوز ب ه ها  فت:

 دانم شوهرتون دم در منتظرتونن 
 

كشم هاز بهت زده ددترکانی که نمیدانستند ازدواج کرده ام به من دودته شده 
بود و بعدم دستتت جمعی به ستتمت پنجره هجوم بردند و هركه ستتوت زدم بی 

 فایده بود فقى میتوانستم جمل
 

 را بشنوماتشان 
 _ اوه له له این آدمه؟ عجب تیده ایه

 
 _ كه قد و هیدل دوف و ردیفی داره
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_ اووووف یلدا جون نگفته بودز شتتوهر دارز كون میترستتیدز این دداز 

ش بزنیم؟  جذابیتو ما در به داغونا قُرد
 

 _ طرف مایه داره ها ماشین و تیپش تابلووه
 

 كشمارو هم_ جون عینك دودیتو بردار  فیض ببریم 
 

با تعجب ستتمت پنجره دیگر رفتم به محض رفتنم پشتتت پنجره ستترش را با  
مده بود و دلم براو  عاده ستتتاده آ یل فوق ال یك اتومب با  آورد حستتش قوز بود 

 ددترکانی که حتی همین ماشین را هم در دواب نمیدیدند عجیب سودت
 

شدم لبخند  ساعسرش را برایم تدان داد و براز حفظ آبرو مجبور  تش بزنم، به 
 اشاره کرد و  فت منتظر است 

با لبخند و تدان دادن ستتر  ددترها برایش کف همراه جیغ و ستتوت زدند  و 
 مهربانانه از آن ها تشدرد کرد

 
مجبور شتتدم وستتایلم را جمع کنم و زیر نگاه تیزبین همدارها و ددترها ستتوار 

 ماشینش شوم در را که بستم با لبخند  فت
 ا قوت ددمت دانم مربی قوز _ به س م و دد
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 با حرص نگاهش کردم و  فتم
 _ول کن نیستی نه؟ 

 دیلی ریلدس ماشین را به حرکت در آورد و  فت
 _ نه

به دوبی و محبت عادت میدز وقتی  تهش  باز میاز تو زند یم و منو  _ كرا 
 جداییه

 _ این انتها رو تو دودت تنهایی انتخاب کردز
 ب کردز و من به انتخابت احترام  ذاشتم_ تو هم یبار همینو انتخا

_ یلدا دوتا اتفاق متفاوت واسه مقایسه مناسب نیستن اون زمان تو به من ثابت 
کردز از زند ی با من فقى پنهان کارز و دروغ رو یاد  رفتی ثابت کردز با من 
شی پنهانی با دیگرانی من فدر کردم ازدواج اجبارز  ستی که دنبال دو دوش نی

 میشه حتی ا ه عاشق هم باشیم تهش همین
 اون زمان من ب ه ام رو از دست داده بودم همراه اعتماد مادرشو 

 اما هیچ وقت نخواستم پشتتو دالی کنم همیشه دورادور هواتو داشتم 
 

_ من نمیتونم ا نم باهات ادامه بدم الدی دارز کشتتش میدز د یلمم کام  
 قانع کننده است و دصوصی

اینجورز واسه جفتمون بهتره ما دیلی وقته از روز هم رد شدیم فقى اینو بدون 
شه یبار  شه فقى باعث می دنده عقب  رفتن هم نمیتونه باعثه به هم رسیدنمون ب

 دیگه اینبار بدتر از روز هم رد شیم
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 ک فه شده بود اما سعی میدرد آرام باشد
 

 _ میخوام سعی دودمو بدنم به دودم فرصت بدم
 

اون عدستتها و ب یی که ستترت آوردم كرا دنبال این فرصتتت با _ بعد جریان 
 منی؟

 
 آه عمیقی کشید و به رو به رو دیره شد

 
سم  شتم جز این آدرز اما به همه لحظات دوبمون ق _ توقع هر كیزز ازت دا
ندازه یك لحظه ام حس ندردم بهم دیانت کردز من از حماقتت ترستتیدم  ا

وقت نجاتشتته ولی دستتتم به هیچ جا بند حتی  فتم به درك که همه دیدن ا ن 
شو با  شده که عزیز شده و  ل  ست و پا غل و زنجیر  شده بودم یه آدم د نبود 
ما نمیتونه حتی آ اهش کنه وضتتع قلبم هم  ترفند و حقه میخوان پر پر کنن ا
ها  مدم تن ما وقتی بهوش او کار دستتتم داد ا با دره  ماهی بود دراب بود و  دو

بود که دنبالت بگردن و مامئن شتتن ستتتالمی که بعد  جمله از که  فتم این
ماه نگران بودیم پیمان ب یی ستترت آورده باشتته  ٨قضتتایا رو فهمیدم همه این 

عماد روزز نیست که  آواره و با بغض دنبالت نگرده و شرمنده و حال دراب و 
 بی شام نره بخوابه ،  داغون شده ب ه 
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 و من هم دلتنگشهنوز كون پدر دلسوز نگران عمادش بود 
 _ بهش  فتی پیدام کردز؟

ماهه باهاش حرف هم نمیزنم ولی دبر دار که شتتتد حدم کردم حق  ٨_ من 
 نداره بخواد ببینتت

 
 _ تو با عماد حرف نزنی میمیره 

شیدم تا یاد بگیره ناموس یعنی كی، تدیه  اه  سش زحمت ک سال وا _ اینهمه 
ادعا مریدیمو داره برونه و آواره کنه بودنو یادش دادم ، نه اینده ناموس منو که 

بین هزار تا  رگ این شتتهر ، میتونستتت اون شتتب زیر  وشتتت میزد ولی حق 
 ماه نگرانی واسه ما و آوار ی واسه تو رقم بزنه  ٨نداشت  جا من حدم کنه و 

 
عصبی شده بود رنر صورتش کام  سرن بود نگران شدم سعی کردم سدوت 

رز توقف کرد و با یك بستنی قیقی رنگی نیم متکنم جلوز یك بستتنی فروشی 
ست باز بد قلقی  شدم دلم نمیخوا شاد می شت واقعا از دیدن بستنی همیشه  بر 

 کنم بستی را که میخوردم تمام مدت با نگاه داصی زل زده بود به من
 و آدر با بغض  فت

 _ كه قدر دلتنر همه کارات بودم 
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 شانی ام را میب*و*سید این بار كندمی بود که امروز بی هوا پی
به دانه که رستتاندم اینقدر دداحافظی اش تلخ بود که ستتریع به دانه پناه بردم 

 تا اشك هایم مانع رفتنش نشود
 

 تازه دوران عاشقی کردن شروع شده بود
 در فراق طعم عشق دو كندان وصال میشود ...

 
شده بودم شی بود و بی تاب  شمم به  و شب هر یك دقیقه یدبار ك د بار كن تا 

 به دودم نهیب زدم!!
 تدلیفم با دودم روشن نبود

 تنها كیزز که یقین داشتم این بود که محال بود دست از عشق بردارم
 

با دره صداز  وشی ام در آمد كنان از آشپزدانه پریدم که کم مانده بود زمین 
 بخورم

 دودش بود 
 جان جانان بود

 د از كند زنر پاسخ دادمكند سرفه کردم و صدایم را صاف کردم و بع
 _ بله؟

 _ س م دانومی 
 _ س م كه عجب  یر نمیدز که کوكدتر باید به بزر تر س م بده
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 دنده کوتاهی کرد و  فت
 _ بگم و عمل ندنی ؟

 _ میخواز بگی به هركی  فتی عمل نمیدردم
 _ نه عزیزم نمیخوام از این فعل هاز ماضی اص  دیگه استفاده کنم ، دوبی؟

 _ م
 

 منون
 _ منم دوبم

 
ماه معین را عوض کرده  ٨دنده ام  رفت كه قدر شتتور عشتتق  مشتتده در این 

 بود مثل قبل دشك و عصا قورت داده نبود
 _ دیوونه

 شروع کرد با یك ریتم شاد دواندن 
 _ مجنون نبودُم مجنونُم کردز از شهرد دودُم بیرونُم کردز...

صداز بلند نخندم  اما  ستم با  سدوت کرده بود بعد كند ثانیهدیگر نتوان  معین 
 صداز توان با بغضش  وشم را نوازش کرد.

 _ از جون دلم ، بخند عشقم بخند 
 

 شرمزده صدایش زدم
 _ معین
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 _ جون معین عمر معین 
 _ من نذر کردم 

 _كه نذرز دانم
_ اون شتتب که تو اتاق عمل بودز نذر کردم دوب شتتی دیگه نیام تو زند یتو 

 اذیتت ندنم 
 

 با یك مدث کوتاه  فت
 _ به نظرت نذر کدوممون درسته؟

 _ كی؟
 _ منم با ددا عهد کردم ا ه سالم از اون جهنم بیرون بیاز تا قیامت ولت ندنم 

 
 حرفی براز  فتن نداشتم

 _ من دیلی در حق جفتمون
 ظلم کردم، اینبار دودم دودمو نبخشیدم

ی یلدا من این كند روز _ منم کم بعدش اذیتت ندردم، تنبیه شتتدز دیگه ، ول
تازه دارم از این دیوونه بازز هایی که از سن و سالم  ذشته لذت میبرم میدونی 
من هیچ وقت واستته به دستتت آوردن كیزز تو زند یم ت ش ندردم ستتختی 

 ندشیدم
سالی جوونی ندردم  سن و  سنام حتی تو اوج کم  ص  من هیچ وقت مثل هم  ا

 ون اینده رسم عاشقی رو بلد باشم واسه همین بی نهایت عاشق شدم بد
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حرفهاز معین تازه بود از دل می آمد و به دل مینشتتستتت ولی هركه اصتترار 
شتم قدرت  شت ندا شده بودم توان باز  میدرد بی فایده بود من دیلی محتاط 

 رویارویی با عزیزانم هم نداشتم حتی قدرت سر مزار عمه رفتن...
*** 

 سید هاشم را براز شام دعوت کردم آن روز مردصی  رفتم و دانواده 
شنا و فامیلی  شهر آ شق مهمانی رفتن بود ولی در این  شان جواد عا سر معلول پ

 نداشتند 
سرن  شغول  شده بودم دورشت قیمه درست کردم و م شپز ماهرز  این مدت آ
کردن سیب زمینی کنارش بودم که زنر دانه به صدا در آمد با تعجب آیفون را 

 از عجیب بامزه  فتجواب دادم و یك صد
م بیا پایین بسته دارز   _ داند

 
شالم را سرم کشیدم و از پله ها پایین رفتم در را که  شودم با دیدن قفس بزر ی 

 در مقابلم شوکه شدم
 

طوطی بزرگ رنگارنگی دادل قفس بود  معین پشت قفس ظاهر شد و با تصور 
 صداز بامزه از که در آورده بود دنده ام  رفت

 برو اونور پسرمونو بیارم تو _ س م 
 قفس را سمتم هول داد و مجبورم کرد عقب بروم
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 _ واز این كیه؟؟ زشته ا ن یدی میبینه 
 

سنش را  شلوار لی و ک ه نقاب دار واقعا  سی و  شرت طو سویی  تیپش با آن 
 دیلی کمتر نشان میداد

 _ هیس اینقدر حرف نزنی کسی نمیفهمه برو با  تا اینو بیارم
 

 غرکنان جلوتر با  رفتم و در دانه را باز کردم تا قفس راحت تر وارد شود غر 
صداز بامزه و  سایید و با همان  ستهایش را به هم  شت د قفس را که زمین  ذا

 لهجه دار  فت
م این مژدَ انی ما رد بده   _ داند

 
 بعد بی معالی پرید و ب*و*سم کرد 

 
 ین نامدار بود؟!این پسر ب ه شر و شیاان همان رویس بزرگ مع

 
 صداز طوطی توجهم را جلب کرد که دیلی بامزه س م میداد

 _ س اام عزیزم س اام
 بی ادتیار جوابش را دادم من عاشق حیوانات مخصوصا این نژاد طوطی بودم

 _ س م به رو ماهت دوشگل من
 

 بعد رو به معین  فتم
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 _ اینو از کجا آوردز آده
 فتم نایب و پسرمو بزارم مواظب مامانش باشه _ وا  دودمو که راه نمیدز  

 
 _ جونم پسره؟ اسمش كیه؟

 _ معین ه
 

 _ كی؟!
 _ معین ه دیگه دودم انتخاب کردم

 _ اینم آده شد اسم؟
 _ آره دیگه پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه دوانش نخوانش پسر

 
فل شتتتدم  قا غذا  که از  مك حرف میزد  با ن ند و  ند ت قدر ت معین معین ه این

کنجداوانه دانه را وارستتی میدرد میدانستتتم كه قدر از این همه ستتتاد ی و 
دلوتی دانه ناراحت است اما به روز دودش نمی آود نفس عمیقی کشید و با 

 ذوق  فت
 _ به به كه بوهاز دوشمزه از میاد

 
 تازه یاد غذایم افتادم و از معین ه دل کندم و سمت آشپزدانه دویدم

 _ واز غذام سودت
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در حال در آوردن سیب زمینی ها از روغن بودم که دنبالم به آشپزدانه آمد و به 
 کابینت کنار  از تدیه زد و شروع کرد به سیب زمینی ها نادنك زدن

 روز دستش زدم و  فتم
 _ ندن واسه شامه مهموناست

 _ زنم پخته به تو كه !!
 

 بهانه از تدرار میدرد...كه قدر این روزها این واژه زن را با میم مالدیت با هر 
 

تدارك مهمانی کمدم کرد تی شتترت جذب  با ذوق در  یامد بگویم برو  دلم ن
طوستی صتورتی اش با نمایش  ذاشتتن آن عضتله ها هر لحظه مرا به ستمت 

 آغوشش میدشاند اما دود دارز میدردم
 در کمال احترام و صمیمیت از دانواده سید هاشم پذیرایی کرد 

سفره را كید بعد از غذا سید سفره را روز زمین  پهن کردیم و معین با حوصله 
هاشم دعا دواند و معین كشم هایش را بست و آمین  فت و بعد دست هایش 

 که براز اجابت دعا باز بود را روز صورتش کشید
 كه قدر این حالتش را دوست داشتم ذره از تدبر در وجودش نبود

ث سیاسی میدرد و جواد طفلك با سید هاشم همان اندازه دنیاز کوكدش بح
مریض که با عشتتق تمام مدت معین را نظاره میدرد برایش کف میزد و معین 
شتیاق بحث فوتبالی کرد و پا به  ساعت تمام با ا ست و با او هم یك  ش کنارش ن

 پایش اوج  رفت
 در حال ریختن كاز بودم که سادات دانم یواشدی در  وشم زمزمه کرد
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 آقاس _ مادر این شوهرت دیلی
 

ت ، تو رو ددا از در شتتیاون بیا پایین آقا ستتید كشتتمش این قدر ز ل و بی 
گ*ن*ا*ه تو نگاه اول ذات هرکستتو میفهمه ا ن بهم  فت این آقا معین دیلی 

 آدمه دوبیه
 

 آه کشیدم و  فتم
_ همین دوب بودنش دیلی دوب بودنش ، بدیه مشدل ماست این معینی که 

شرکتش دودش ا ن میبینی نمیتونه توز  صرش و  زند ی بیرون از اینجا توز ق
 باشه مثل ا نش باشه ، مجبوره معین نامدار باشه سادات دانم

 
 میدانم حرفهایم را نفهمید ولی سعی کرد درکم کند

شب دوبی بود شبی به دور از اسم و رسم و تعلقاتمان وقت رفتن که شد معین 
هركه تعارف کردند قبول ندرد زودتر ازمیهمانها آماده شتتد که برستتانتشتتان و 

وقتی طورز که دیگران متوجه نشتتوند مرا ب*و*ستتید و از من هم دداحافظی 
کرد دلم را غم برداشتتت دلم نمیخواستتت برود حداقل امید داشتتتم بر ردد ولی 

 سعی میدرد به دواسته ام احترام بگذارد...
 

 تنهایی ام را با طوطی پرحرفم قسمت میدردم 
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م زود به زود دلم تنر میشد دلم شدید هواز عماد عزیزم را بد عادت شده بود 
 میدرد

 
دقیقه از به  1حال جستتمی ام بی نهایت بهتر شتتده بود هنوز فراموشتتی هاز 

ستتراغم می آمد و اما تمرین ها و قرص هاز جدید و آرامش وجود معین حالم 
 را دیلی بهتر کرده بود

 
 تلفنم زنر دورد جلوز تلوزیون بی حوصله کانال عوض میدردم که

 تنها کسی که این روزها با من تماس میگرفت جان جانانم بود
 

 _ بله؟
 _ بیدارز عسل بانو؟

 _ اوهوم 
 _ پس كرا كراغت داموشه؟

 
 از جایم پریدم

 _ دم درز؟
 _ میشه بیاز دم پنجره؟

 _ وا اینجا كی کار میدنی؟
 _ هر کار کردم دوابم نبرد بی انصاف 
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آینه که این روزها برایم مهم شتتده بود دودم را بر انداز دلم برایش ستتودت در 
کردم و کنار پنجره رفتم به دیوار رو به رو تدیه داده بود و با دیدنم دستتت تدان 

 داد سیگار دستش بود
 

 _ باز دارز سیگار میدشی که 
 _ زنم نیست که هوامو داشته باشه نزاره بدشم

 _ كه قدر هم که من حریف کارهاز تو میشدم
_ بی معرفت تا حا  ازم دواستتته بودز ندشتتم؟ تا حا  بهم اصتت   یر داده  

 بودز؟ 
 

 به دودم آمدم حق داشت!! من کم  ذاشته بودم
 رعد و برق که زد دلم لرزید 

 _ بیا با 
 

 این یك دعوت نبود یك تمناز عاشقانه بود
 _ نه مزاحمت نمیشم میرم كند دقیقه دیگه

 بند اومد میرز_ داره بارون میگیره بیا 
 _ شاید تا صبح بند نیاد

 
 شیاون شده بود
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 _ دوب صبح میرز
 

  وشی را قاع کرد و کمتر از یك دقیقه طول کشید تا کنارم باشد...
 

 این ی هم صفایی داشت 1٤تماشاز فیلم دو نفره حتی با تلوزین کهنه 
عد از دوردنش دستتتش را د هایم را برایم آورد و ب ته بود قرص  ور دوابم  رف

 کمرم حلقه کرد و مرا به دودش نزدیدتر کرد
 _ ندن معین تو رو ددا این قدر دوب نباش

 _ تو هم تو رو ددا این قدر نترس و منتظر جدایی نباش
 

 آهی کشیدم و  فتم
ماغم در  عدش از د قت یدم زند ی روز دوش بهم نشتتون داده ب _ من هر و

 اومده
دور کن باور کن به هركی فدر _ هیستتس یلدا این افدار منفی رو از دودت 

 کنی همون میشه من دیگه نمیزارم  اتفاق بدز بیوفته
 

 بغض کرده بودم كه قدر دل تنر مردانه هایش بودم
 _ هنوزم میخواز تدیه  اه مند بی لیاقت باشی ؟

 
شق من ، دانوم من این طورز حرف نزن من آرزومه بتونم  _ راجب زن من، ع

 تدیه  اهت باشم
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یه باغبون داشتتت که پیرمرد داصتتی بود هر وقت میدیمش دلم  وی ز شتتمال
میخواستتتت کلی باهاش حرف بزنم  و یه جورایی آرومم میدرد كند ماه پیش 
رفتم دیدنش  باهاش درد و دل کردم دیلی پیر شتتتده بود و با عصتتتا دیگه راه 

 میرفت 
 یه نگاه به عصاش کرد و كند بار به زمین زدش. و بهم  فت: مثل عصا باش

 هزار بار زمین بخور
 اما اجازه نده اونی که

 بهت تدیه داده حتی یه بار هم
 زمین بخوره!!

 
 دیگه اجازه نمیدم زمین بخورز...

 
اعتماد کردم من به همه حرفهایش اعتماد داشتتتم اصتت  قابل اعتماد ترین آدم 

 کره زمین بود
 

 بی ادتیار سرم را روز شانه اش  ذاشتم
 _ واسم همه کار میدنی

 _ همه کار میدنم
 _ ا ن پس واسم بخون

 _ فقى همین؟ 
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 _ دیلی وقته صداتو نشنیدم
 

 مرا بیشتر به دودش فشرد و با صداز پر بغضی شروع کرد
 

 ردت هر جنر و میپوشم -کوه و میزارم رو دوشم 
 شیره ز سنر ومیدوشم -موج و از دریا میگیرم 

 
 می  یرم باد و نشونه  -میارم ماه و تو دونه 

 
 میشمرم دونه به دونه -همه ز داک زمین و 

 
 هی ددوم کارز نداره  -ا ه كشمات بگن آره 

 
 روزز صد دفعه میمیرم -دنیا رو کولم میگیرم 

 
 جلوز كشات میگیرم -می کَنَم ستاره ها رو 

 
 یه قشنر نازنینه -كشات حرمت زمینه 

 
 هی دسی تو رو ببینه -تو ا ه میخواز نذارم 
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 هی ددوم کارز نداره -آره ا ه كشمات بگن 
 

 یه  نوردبون میارم -كشم ماه و در میارم 
 

 جاز كشم اون میزارم -عدس كشمت رو میگیرم 
 

 براز كشمات در میزارم -آفتاب رو برش میدارم 
 

 با دودم برات میارم -از كشام آینه میسازم 
 

 هی ددوم کارز نداره -ا ه كشمات بگن آره 
 
 
 
 
 

 از ترم  ذاشت و در  وشم زمزمه کردب*و*سه از روز كشم ه
 

 _ این كشمهات توان ویرونی و از نو سادتنمو داره ...
 



 1015 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 

 عارش را با جان دل در سینه میبلعیدم صدایش قوز ترین مسدن عالم بود 
 

 میدانستم هر شب قبل دواب عادت دارد دوش بگیرد
 

حمام را برایش  رم کردم دوده آب  رم کن به بینی ام مالیده شتتده بود با دیدنم 
 ن

 
 ندید و محدم ب*و*سیدم

 
 _ كی کار دارز میدنی دانوم؟

 
 _ حمام رو واست  رم کردم

 
 _ كرا زحمت کشیدز عزیزم  

 
 _ هرشب دوش میگیرز

 
بدون تو زنده بودم  ته ام فرق کرده  ،  فقى ، _ دیگه دیلی عادت هاز  ذشتت

 زند ی نمیدردم 
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 سرم را در سینه اش فشرد

 
 _ تا  رمه برو دوش بگیر

 
 _ شما هم میاز؟

 
 _ نه من نمیتونم 

 
 _ به این زودز ؟

 
 ماه تاریخ دیلی كیزها فرق کرده  10_ بعد 

 
 _ پس كرا لوس و بداد ق نشدز؟

 
 _ تو تنهایی واسه کی لوس و بداد ق میشدم؟

 
 بیشتر فشردم 
 

 عزیزم نگو بیشتر از این آتیشم نزن _ نگو 
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ب*و*سیدم و تی شرتش را که در آورد جاز زدم سینه و بخیه هایش جگرم را 
 سوزاند  حوله را بهانه کردم و سریع به اتاق رفتم تا اشك هایم را نبیند 

 
بعد از مدت ها شبم در حریم امن مردَم صبح میشد این زیباترین رویاز عمرم 

 بود
 
 
 

اولین شبی بود که مجبور بود روز زمین بخوابد ولی آن قدر صبورانه و مامئنم 
  رم بردورد میدرد که انگار سالها زمین میخوابیده است 

 
با دیدن بالشتتتم که کنار بالشتتتش قرار دادم تعجب کرد شتتاید هم شتتگفت زده 

 شده بود كشم هایش برق میزد 
 

 میخوابم _ من برم دو رکعت نماز شدر بخونم امشب پیش زنم 
 

 _ یه شب هزار شب نمیشه مهمونمی و احترام مهمون واجب
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 دنده شیانت آمیزز کرد و  فت
 

_ رسم احترام پیش هم دوابیدنه شما واسه همه مهمونات اینجورز ردتخواب 
 پهن میدنی

 
 شانه با  اندادتم و  فتم

 
 _ نمیدونم شاید

 
 بالشت را سمتم پرت کرد و میان دنده  فت:

 
 کردز با مهمونت  _ تو غلى

 
 _ هنوزم همونقدر دوددواهی

 
یر کنم ، بیا بگیر بخواب   _ په ن په زنمو با همه شد

 
 کنارش دراز کشیدم دستش را زیر سرم  ذاشت لبش را به لبم دودت
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_ این لبها دیگه نباید به من دروغ بگن ، این قدر دله نیستتتم تا وقتی دودت 
ست درازز کن شرعی و قانونیمی ، نخواز بخواب به حریمت د م با اینده حق 

یا ارزش داره بدن  یا دن نارمی واستتم دن که ک  زم نبود بهم دروغ بگی همین 
 دندون لق دروغ رو یلداز من ...

 
 
 

 حق داشت مدت ها بود باید این دندان لق را میدندم
 

 7٢پایان قسمت 
 

 یا حق
 این مرد امشب میمیرد 73قسمت  #73
 

صورت  سرم بود زل زدم به  شدم هنوز بازویش زیر  صبح زودتر از معین بیدار 
 مردانه در دوابش !

 كه قدر تشنه این لحظات بودم
 كه قدر نوع راباه مان فرق کرده بود این دورز عشقمان را عمیق تر کرده بود 

 ولی هنوز میترسیدم راستش از دودم میترسیدم
افتاد كانه ام لرزید بغضتتم فقى كند  باز كشتتمم به جاز بخیه روز ستتینه اش

 ثانیه دوام آورد اشك هایم مثل دانه هاز درشت باران بر کویر  ونه هایم میزد 
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 كشم هایش را که باز کرد سریع اشدم را پاك کردم
كردید و پیشانی اش را به پیشانی ام كسباند من عاشق صداز دواب آلودش 

 تر میشدبودم که با وجود  رفتگی هزار برابر جذاب 
 ماه  ریه بس نبوده واسه این دوتا كشم عسلی؟ 10_ 

 بینی ام را با  کشیدم
_ همه زند یم  ریه بوده بس نشتتده، دستتته ام از این همه مشتتدل همیشتتگی 

 دسته ام معین 
 

 _ مشڪل داشتن کجاش ایراد دارد؟!!
 تنها کسایی که  مشدل ندارن که توز قبرن

 
 مشد ت نشونه زند یه 

 ونه اینه که تو دارز ت ش می کنی.مشد ت نش
 مشد ت یعنی دنبال تغییر زند یت هستی.
 مشد ت یعنی تو میخواز که عوض بشی.

 
 اص  ما زیر سایه مشد ته که رشد میدنیم... 

 و قویتر میشویم.
 مشدل داشتن نشونه  زنده بودنته

 یادت باشد مشڪ ٺ همیشگي نیستند.
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 تاریخ انقضا دارند...
 میشن همه حل 

 
 

 كه قدر زیبا و صریح با حرفهایش میتوانست قانعت کند!!
 دلم قرص میشد هركیز کوكدی دیگر دلم را نمیلرزاند 

  
نه  فت از ازدواج کنستتتل شتتتده عماد و  آن روز برایم از حال و روز اهل دا

 پریشان حالی طنازز که در دل  رو برادرم داشت 
عین براز به هم رسیدنشان کارز دودم را مقصر میدانستم دلم میخواست با م

 کنیم 
 

 مرا به کانون رساند و رفت و قرار شد عصر با هم به بیمارستان برویم 
 دست دودم نبود کوتاه می آمدم كون دلم  این را حدم میدرد...

عصتتر کارم زودتر تمام شتتتد تصتتمیم  رفتم به دانه بروم و تا وقت رفتن به  
 بیمارستان کمی استراحت کنم 

ستاعت از دوابم نگذشتته بود که با صتداز داد و هوار وحشتت زده از  1هنوز 
 دواب پریدم 

یدم و با دیدن معین که جمعیتی جلویش را  رفته بودند که  ستتمت پنجره دو
 مانع یورشش شوند شوکه شدم بی ادتیار پایین دویدم
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در را باز کردم و اسمش را که با صداز بلند  فتم در همان حالت عصبی كپ 
 گاهم کرد و  فتكپ ن

 _ برو تو 
 
 با دیدن دون  وشه لبش نگران  فتم 

 _ كی شده آده؟
 

 با تشر بدز اینبار  فت
 _ میگم برو تو 

 
 كاره از جز تسلیم شدن

 نداشتم 
اص  سر در نمی آوردم با وساطت و صلوات فرستادن كند پیرمرد معرکه دتم 

صاحب د صداز تهدید معین هنوز می آمد  شد اما  سش در به دیر  انه و عرو
شم در را باز کرد  صبی بود با د پله ها با کنجاوز نگاهم میدردند معین هنوز ع

 و  فت
 _ حالیت نیست با لباس تو دونه میپرز تو دیابون؟

 تازه متوجه لباس هایم شدم
 _ من ترسیده بودم ، كی شده ؟ از لبت داره دون میاد

 _ برو جمع کن بریم 
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 با تعجب  فتم 

 _ کجا؟
 زد داد

 _ سر قبر مند بی غیرت
 

 _ كته باز؟ 
 _ بهت  فتم برو وسایلتو جمع کن 

 صاحب دانه ددالت کرد و  فت
 _ یلدا دانم ، آقا برادرتونن؟

 
 به جاز من معین جواب داد

 _ نخیر شوهرشم 
 دهان زن و عروسش از تعجب باز مانده بود  

 از پله ها با  دویدم که  سریع
 دنبالم آمد 

 یم را در دانه به زمین کوبیدمبا حرص پا 
 _ اومدز جار بزنی شوهرمی روانی؟ 

تا الدنر دونه زنمو دارن دید میزنن  ٤_ نه اومدم واسم جلو در دونه زنم ببینم 
شون تعارفش میدنن که  شونه و بین دود و بحث هیدلش و تنهاییش نقل محفل

 مال کی باشه کی اول پا جلو بزاره
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براز مردانگی اش ستتودت ولی نمیخواستتتم یخ کردم دجالت کشتتیدم دلم 

 متوجه شود
 

 _ دوب این به من كه ؟ واسه كی سر من داد میزنی؟
 _ با این لباسا دیدمت بهم ریختم ، معذرت میخوام ، لافا جمع کن بریم

 
 پوزدندز زدم و  فتم

 _ کجا بریم؟ اینجا دونمه
 _ دد بس کن یلدا بس کن دونمه دونمه 

 هم نمیام_ بس نمیدنم  هیچ جا 
 _ باشه نیا من همینجا میمونم پس

 _ دونه رو به یه نفر کرایه داده
 _ سه برابر پول دونشو میدم ک  دونه رو میخرم 

 _ آره تو فقى بلدز با پول کارتو پیش ببرز  منم به پولت احتیاجی ندارم 
 

 عصبی بود
 _  از در شیاوت نمیاز پایین ؟ 
 _ من میخوام رو پاز دودم باشم

 تو زن منی بفهم اینوووووو_ 
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 جیغ کشیدم

 _ واز واز واز باز زنم زنم راه اندادت کو زن کو شوهر ؟ کو زند ی؟
 

 نزدیدم که شد دون در كشمانش میدوید
 _ بهت نشون میدم که کو زن کو شوهرا

 
 این یك تهدید بود؟!

 
 بی ادتیار دنده ام  رفت

 معلوم بود حسابی کفرش در آمده است
 ؟_ دنده داره

یاد حریم مریم و احترام پحترامی که دیشتتتب  فتی  _ معین برو عقب دیوونه 
 بیوفت

 _ دیلی پر رویی یلدا
 _ بزار اول زدمتو تمیز کنم بعد حرف میزنیم 

 
شمه   شد با همان لب دونی لبش را به لبم دودت و كنان با ولع از ك نزدیدم 

 لبم نوشید که طعم دون را زیر زبانم حس کردم
 واقعا در ابراز محبتش جنون آمیز رفتار میدرد... اهی 
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 بعد از سیراب شدنش دندید و  فت:
 _ حا  زدمم تمیز شد

 _ تو دیوونه از دیووووووونه
 _ سر به سر این دیوونه پس بیشتر از این نزار ، كایی دارز؟

 
 كه قدر عوض شده بود عصبانیتش زود فروکش میشد

 
 و نرم تر شده بود

 
 

 ا هم نوشیدیم براز رفتن به بیمارستان آماده شدیمكاز را که ب
 معاینات دکتر شمس اینبار با هر بار متفاوت بود حس دوبی نداشتم

حال معین هم دست کمی از من نداشت تعداد داروهاز تجویزز دکتر شمس 
 دیلی بیشتر از قبل بود 

سدوت کرده بود و عجیب در فدر فرو رفته بود میدان شت معین  تم سدر راه بر 
 این حالتش ع مت دوبی نیست

 کنار دیابان توقف کرد و بعد از یك نگاه نسبتا طو نی  فت
 مدت ا ه نمیخواز بر ردز دونه؟ 1_ میشه بریم هتل 

 
 بدون مدث جوابش را دادم
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 _ من دونه دارم ، اینو كند بار باید بگم
 

 پنجه بین موهایش کشید و  فت
سته ات تا هر وقت ک ه بخواز احترام بزارم ولی دیدز که دکتر _ میخوام به دوا

  فت نباید تنها باشی 
 _ من تو هتل راحت نیستم

 _ دوب تو بگو کجا بریم
شاید اومدم پیش دانم جون  صت بده ، با دودم کنار بیام  _ كند وقت بهم فر

 اینا
 _ امشب میشه برز دونه سید هاشم؟

 _ تو نمیاز پیشم؟؟!
 

 میزدم و با پا پیش میدشیدم!!این كه سوالی بود؟! با دست پس 
 _ جایی کار دارم فردا میام 

 _کجا؟
 _ فردا میام

 
 به حالت قهر رو بر رداندم

 _ باشه نگو اص  به من كه
 _ دواهش میدنم یلدا جان 
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حالش د ر ون بود و مراعات حالش را کردم طبق دواستتته اش آن شتتب را در 
زد و تنها به یك پیام بسنده دانه سید هاشم  زراندم برعدس این شب ها زنر ن

 کرد که همان پیام هم براز كون منی  با ارزش ترین بود
 

 " تمام آرزوز من با تو تمام میشود  تمامم ندن..."
 
 

ددا میداند تا آمدن فردایی که وعده بودانتاارش  قدرد كند شتتب روز براز من 
  ذشت  

سپند دبر  شق یك زن براز ادامه دانه را تمیز کرده بودم عار غذا و اود و ا از ع
 زند ی با مردز که با همه وجودش در آمیخته بود میداد...

 
 معین آمد با یك دسته  ل بزرگ اما لبخندش روز صورتش ماسیده بود

 كشم هایش شعر بی دوابی را میسرود  
 تمام مدت به من با یك نگاه عجیبی دیره میشد 

 ض  فتمبعد كند ساعت دلم تاب نیاورد ک فه و با بغ
 _ معین من دارم میمیرم؟

 
 با تعجب و شوك سرش را با  آورد

 _ این كه مزدرف جدیدیه؟
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 _ از دیروز بعد بیمارستان یه كیزیت شد به من نمیگی
 ک فه بود میفهمیدم  

 _ بعدا حرف میزنیم
 _ این بعدا کی میاد؟ حقمه بدونم كی قراره سرم بیاد ؟

مستتیر درمان رو عوض کنیم  میگه تو  _ شتتمس بر د ف من عقیده داره باید
 حیاه کاریش بیخود دارم ورود میدنم 

 _ دوب تو که قبولش داشتی ا ن مشدل كیه
_ با دیلی از پژوهشتتگرا و متخصتتص هاز ماري دنیا مشتتورت کردم دقیقا 

 رسیدم به  زینه پنجاه پنجاه یعنی نظرات متفاوته
  

 ستدستش را روز شقیقه اش  ذاشت و كشم هایش را ب
 _ كه اشدالی داره از شیوه درمان دیگه هم استفاده کنیم

 
 شنیدم که زیر لب ددا را صدا زد قلبم بد تپید و وجودم آشوب شد 

 _ نمیزارم یلدا 
 بغض داشت؟

 _ كرا بهم نمیگی؟
 _ وقتی قرار نیست بزارم اتفاق بیوفته كرا باید بگم فدرتو مشغول کنم؟

 _ جون من بگو 
شه قوز من كه قدر در این لحظات سرش پایین بود نگا هم نمیدرد معین همی

 ضعیف شده بود
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 _ شوك الدتریدی

 
شق این قدر قوز  شد قدرت ع شتی که از این واژه در وجودم جمع  با همه وح

 بود که براز تسدین نگرانی مرد مضاربم همه ترسم را سرکوب کنم
 _ ا ه موثره كرا نمیزارز؟

 
 با تعجب به كشم هایم دیره شد 

 _ بهتره اص  بیخیالش شیم
 _ ا ه درمان میشم كرا امتحان ندنیم

 _ كون من نمیخوام 
 

 اینقدر در جمله اش نگرانی حس کردم که ترجیح دادم سدوت کنم 
 

دودم را در آشتتپزدانه با بهانه هاز بیخود مشتتغول کرده بودم واقعا از شتتوك 
 برداشتم و طورزاسم وحشتناك كیزز نمیدانستم  وشی ام را  1الدتریدی جز 

 که معین متوجه نشود شروع به سرچ در اینترنت کردم
" 

شتتود. در این شتتیوه نامیده می« شتتوک درمانی»درمان با شتتوک الدتریدی یا 
استتتفاده می شتتود و این  (ECT machineدرمان، از دستتتگاه شتتوک درمانی )
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یاز گاه، نتولید کند و بسته به نوع دست DCدستگاه می تواند برق از نوع مستقیم 
یانی بین  کاربرد، جر تا  ۰/2میلی آمپر ) 2۰۰و   ۱/۶میلی آمپر ) ۱۶۰۰آمپر( 

ثانیه، استفاده می شود  ۶تا  ۱ولت، و بمدت  ۴۵۰ولت تا  ۷۰آمپر(، ولتاژز از 
شتتود این جریان که از طریق دو الدترودز که بر روز پوستتت ستتر نصتتب می

که معمو  کعبور می یان الدتریدی  ند. این جر یه وصتتتل مک ثان یک  تر از 
شود و حالتی هاز عصبی مغز میاز در یادتهشود، موجب شلیک  ستردهمی

کند. پس از  ذشت كند دقیقه و باز شت هاز صرعی ایجاد میشبیه به حمله
اند، هشتتیارز، بیمار نستتبت به وقایعی که ب فاصتتله قبل از شتتوک اتفاق افتاده

یا بیش تر، حالت  یجی دارد. کند و معمو   یک ستتتاعت یادزدود یمی بعد 
سه تا پنج بار در هفته، بیمار را دكار  م شتگی میادامهٔ درمان به مدت  کند،  

 حالتی که معمو   پس از قاع درمان به تدریج بهبود دواهد یافت"
 
 

معین حق داشت درمان وحشتناك و دردناکی بود بی ادتیار روز زمین نشستم 
 و زانوز غم بغل کردم

 
 اما حا  نوبت من بود که قدرز قوز باشم  

 دلم میخواست قبل رویارویی دوباره با دانواده ام س متی ام را به دست بیاورم
 

معین هر روز به ت فی این كند ماه مرا بر ستتر مزار عمه میبرد ستتاعت ها بی 
 صدا کنار قبر مینشستیم و شمع روشن میدردیم و در
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 حرف نمیزدیم اما سبك میشدیم  دل كه قدر برایش حرف داشتیم

 مادرز که حتی سنر مزارش هم براز ما دو یتیم مظهر آرامش بود 
 

ست  سراغم نیامده ا ست و حتی یدبار هم به  شنیدم آذر از ایران رفته ا از معین 
 حتی برایم اندازه ذره از دیگر نبودنش و نخواستنش اهمیت نداشت

 بودن ها بی اهمیت بود...من حا  کسی را داشتم که با بودنش همه ن
 
 

آن روز در را بر شتتت دانه باز دكار فراموشتتی شتتدم اما اینبار از هربار دیلی 
 طو نی تر بود 

بغض کرده بودم هر بار این حالت به من دستتت میداد وحشتتت ستتر تا پایم را 
 احاطه میدرد حسی که تا کسی تجربه ندند قابل توضیح نیست

مدام  یدم  یدو هدف و مقصتتتد م حس میدردم در حال  ریزم روز زمین  بی 
ساییده  ستانم  ست کف د سفالت زمین دورد پو شدت روز آ افتادم كانه ام به 

 شد
 ریه امانم را بریده بود مثل طفل مادر  م کرده بی توجه به عابریند کنجداو ، 
شتتده بودم .کمی بعد از اینده حافظه ام بر شتتت معین تماس  رفت كند ثانیه 

 یش کافی بود تا متوجه  ریه و حال درابم شود شنیدن صدایم برا
 همانجا تا رسیدنش منتظر ماندم 
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به محض دیدنش در آغوشتتش دودم را غرق کردم حال او هم دستتت کمی از 
 من نداشت با دیدن زدم كانه ام وحشت کرده بود  

آن قدر زیر لب ددا را صتتدا میزد که با آن حال ودیمم دلم بیشتتتر به حال او 
 میسودت  

 زدمم نیاز به بخیه داشت 
وقتی بخیه میزد به وضوي اشك كشمان مردز را دیدم که روزز در دنیایم قوز 

 ترین بود 
 التماسش کردم

_ معین من میترسم یه روز همه كی یادم بره من از این مدل زند ی میترسم تو 
 رو عشقمون قسم بزار اون درمانم امتحان کنیم  من آماد یشو دارم

 
 بود به بزر ترین دارایی اش و تنها سرمایه دودم " عشقمان"قسمش داده 

 
 

راضتی شتد ولی جاز ما عوض شتده بود قبل از اولین جلسته من دلدارز اش 
میدادم این مرد مضتتارب که هرلحظه بغض میدند رویس بزرگ معین نامدار 

 است ؟!
دکتر شمس مخالف حضورش در طول جلسه درمان بود اما مگر کسی مانعش 

 میشد؟!
 

 دلم نمیخواهد حتی سارز از آن دقایق رقت انگیز و وحشتناك درمان بنویسم 
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 درد وحشتناك
 لمس کامل مرگ

 فلج شدن به یدباره همه اعضا و ادراکت
 حالت د  وحشتناکی که دودت را در دوف و فراموشی شناور میدیدز 
 

 حتی براز پلك زدن و بستن كشم هایت انرژز ندارز
 

 ت در قالب جم ت توصیفش کرد!!!نه نه اص  محال اس
 

نه برایم ردتخواب پهن کرده بود   دا که در  داطر آوردم  به  ظه از را  فقى لح
 کنارم به دیوار تدیه زده بود

 ناتوان صدایش زدم
 _ معین

 صدایش در نمی آمد با صداز بی نهایت  رفته از  فت 
 _ جونم عزیزم 

ش صتتورتش دیس بود و با ستتختی كشتتمانم را جمع کردم تا واضتتح تر ببینم
 كشمانش کاسه دون  

 براز معین هم که شده باید قوز میبودم
 

 _ من دوبم 
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تلخ دندید و كند ثانیه بعد میان دنده كنان  ریستتت که از بهت همه تنم یخ  
 زد

 _ ددا نباید  تاوان گ*ن*ا*هاز منو با عذاب تو بهم پس بده  ، نباید
 

 سرش را روز شانه ام  زاشتمهمه نیرویم را جمع کردم بلند شدم و 
 _ معین ندن اینجورز من میمیرم اشك تو رو ببینم 

 
_ بی انصتتاف تو اشتتك منو ببینی میمیرز من كه طور تا ا ن زنده ام که زجر 

 کشیدنتو دیدم 
 

 _ دوب میشم به ددا زشته مرده  نده كرا این قدر لوس شدز 
 

 ر دیگه نمیگم ددایا حدمتت_ این یدی رو نمیتونم اینبار زمین میخورم اینبا
 رو تخم كشم اینبار نمیگم شدر اینبار دیگه با ددا بهم میزنم  

 
 بعید بود شنیدن این جم ت از کوه قرص و محدمم بعید بود

 حالش هر لحظه بدتر میشد 
 سیما که رسید با دیدن حال معین بیشتر نگران شد

 فشارش با  بود به زور ما قرص دورد 
 طول اتاق را طی میدرد ددا را صدا میزد هزاربار عرض و 
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سخت  ضعیت برایش دیلی  شیده بود دیدن  من در آن و شتر از من عذاب ک بی
  ذشته بود...

شد  سیما مانع  شدم  شد نگران  شدم از دانه دارج  شب بود که متوجه  نیمه 
 دنبالش بروم 

حق با ستتیما بود قدم زدن براز این مرد امشتتب میتوانستتت کمی آرامش بخش 
 باشد

 
ظهر که از دواب بلند شتتتدم با دیدن معینی که روز زمین حتی بی بالشتتتت 
شامم را  ستم بوز دود توام با الدل م ش دوابیده جگرم آتش  رفت کنارش که ن

 آزرد، باور کردنی نبود!!!
 معین من دیشب براز آرامشش به الدل پناه برده بود؟!

 حال دل این مرد ودیم بود ...
 

هایش را در آوردم هنوز  برایش ردتخواب پهن باس  کردم کمدش کردم و ل
 حالش طبیعی نبود اما حتی در این حالت هم غم در وجودش فریاد میزد

 سیما هم آن ه را که میدید باور نمیدرد 
شه ، جز تو به حرف  ست به آقا با شتر حوا _ یلدا ببخش ددالت میدنم باید بی

 کسی  وش نمیده اص  به فدر س متیش نیست 
 اش دیروز راضی میشد و باهام نمیومد داغون شده_ ک

 _ مامئنم وجودش در کنارت دیلی به وضعیتت کمك میدنه 
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 آهی کشیدم و  فتم

 _ کمدم کنه که دودش به این وضع بیوفته؟!
 
 

 کاش پیدایم نمیدرد!!! نبود من برایش یك درد بود بودنم هزار درد...
 کاش توان دوباره رفتن داشتم...

 
سیما را راضی کردم برود و بعدا بیاید  دلم نمیخواست معین که بیدار به سختی 

 شد کسی جز دودمان در دانه باشد
 برایش سوپ درست کردم

 بیدار که شد سریع اسمم را صدا زد
 باید قوز میبودم

 قاشق به دست از آشپزدانه پریدم بیرون 
 _ به به  آقا ! ساعت دواب؟!

 
 از جایش

 
شد و بی هیچ حرف سه بارانم کرد  بلند  سمتم آمد و محدم بغلم کرد و ب*و* ی 

 بغض داشت  سرم را نوازش میدرد
 _ درد دارز؟
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 _ نه دوبه دوبم
 _ ببخش دیشب تنهات  ذاشتم

 _ نمیبخشم ا ه دودتو عذاب بدز 
 

شده بود اما با این وجود  ست  س ستون محدمم این روزها  شده بود  ضعیف 
 اجازه نداد کارز کنم تمام کارهاز دانه را انجام داد و 

 
به داطر تاثیر قرص ها اکثر ساعات روز را در دواب سپرز میدردم و هر وقت 
 كشم میگشودم معین را در کنارم میدیدم همه زند ی اش را  وقف من کرده بود 

  
جلسه دوم که فرا رسید از شب قبل این قدر متشنج بود که مجبورش کردم آرام 

 بخش بخورد
 

 ه دوم هر دو کمتر درد میدشیم فدر میدردم جلس
 شاید براز کمی راحت تر شده بود اما معین بیشتر نابود میشد 

 دوددورز میدرد و حالت هاز عصبی شدیدز داشت 
بعدا که به حال و هوش آمدم از ستتیما شتتنیدم که در اینبار بی ادتیار یقه دکتر 

 کرده است شمس را  رفته است و تمام عقده هایش را سر این پیرمرد دالی 
 معین حالش عادز نبود و این کام  واضح بود
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 آن شب هم نیمه شب از دانه بیرون زد و ...
  

 73پایان قسمت 
 

 یا حق
 

 این مرد امشب میمیرد 7٤قسمت  #7٤
 
 

 كند روز بیشتر تا شروع سال جدید باقی نمانده بود 
 سال پیش هر ز فدرش را نمیدردم که امروز اینجاز زند ی باشم 

 
معین رفته بود دل نگران بودم شالم را روز شانه ام اندادتم و به تراس کوكك و 

 کهنه رفتم و به انتهاز دیابان كشم دودتم 
 

 تا هزار بشمارم می آیی؟
 

من نبودنت را با همه  تمرین نبودنت هنوز یاد نگرفته ام...ایستتتتتتتتتتتاده ام 
! متتتن ، همیتتن جا ، کنار  …بگتتتذار ستتترنوشتتتت راهتتتشرا بتتترود …

قتتتول هتایت ، درستتتتت روبتتروز دوستتتت داشتتتتنت و در عمتتتتق 
 نبتتتودنت ،محتتتتتدم ایتتستاده ام !!...
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شود درسند بودم کف  ست مانعم  سیما در دواب عمیق بود و نمیتوان از اینده 
سباندم و باز دیره به  صورتم را به نرده ها ك ستم و  ش شهر منتظرزمین ن ش این 

 ماندم
 

ستترد بود اما میدانستتتم بیاید  رماز وجودش آنقدر هستتت که همه عمر  رم 
 بمانم

 
 نمیدانم كند ساعت  ذشت نگران بودم  لعنت به انتظار!!!

 
 نیامد !

 سپیده سر زد و دل من هم نان تاریك ماند
 تلفنش را جواب نمیداد 

 ددایا تحمل این را نداشتم 
را به جان میخرم فقى درد نگرانی براز جان جانانم را از من  همه درد هاز عالم

 بگیر
شده  صل  شدم تماس و بار كندمی بود که با تلفنش تماس میگرفتم که متوجه 

 است با دوشحالی  فتم
 _ الو معین ، معین جان کجایی ؟
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شاید  صحبت کند یا  ست که نمیتواند  سی ا سوز دى ک سدوت !! مامئنم آن 

 هم نمیخواهد
 لو الو میشه جواب بدین لافا_ ا 
 

 صدایش فریاد یك حامی بزرگ است که دیلی وقت است بادتمش
 _ جان دلم

 
عماد !! عماد عزیزم ، برادرز که  همیشه عاشقش بودم اص  عاشقی دصلت 

 هر دواهرز است مگر میشود از تك برادر اص  کینه به دل  رفت؟!
 _ عماد؟!

 _ یلدا دودمم بگو عزیزم 
 

 صداز هر دوز ما لرزه افدنده باید دود دار باشمبغض در 
 _ معین کجاست

 _ دونه ، دوابه، تو دوبی؟ 
 _ تو كرا  وشیشو جواب دادز

 _ دیدم كند بار زنر زدز  فتم حتما نگرانی، یلدا کجایی ؟ میشه ببینمت؟ 
 

 دلم میخواست فریاد بزنم و بگویم بیا که دلم عجیب برایت تنر است
 _ معین بیدار شد بگو بهم زنر بزنه  
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 _ فدر ندنم حا  حا ها بیدار شه تا ظهر ا ه زنر نزد نگران نشو
 

 _ مسته؟
 
 

 سعی میدرد پنهان کند و از اینده میدانستم یده دورد 
 _ دیلی

 
 ) لعنت به من ! معین قصد نابودز دودش را کرده بود؟!(

   
 _ مواظبش باش 

 
سیما آمپولم را  وشی را بی معالی قاع ک شدم  ردم آنقدر  ریستم که بی حال 

 که زد حتی توان آن  فتن هم نداشتم...
 بیدار که شدم باورم نمیشد این قدر دوابیده باشم هوا تاریك شده بود

یاد معین  ده مرا از  قدرت این جدیدم بود ولی  مان   یجی از کمترین اثرات در
 عافل کند را نداشت

شن کردم با  شم ریخته كراغ را که رو دیدن حجم زیادز از موهایم که روز بال
شده بود و با  ست  س شوك الدتریدی  شه موهایم بر اثر  شت کردم ری بود وح

 کوكترین حرکتی میریخت اما اینبار دیلی بیشتر از همیشه بود 
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 اهمیت نداشت!! تنها كیزز که ا ن برایم مهم بود جان جانانم بود 
 

ضارب  با همان حالت  یجی دنبال تلفنم شتم از اینده هنوز زنر نزده بود م  
 شدم

 مجدد تماس  رفتم و با اولین بوق صداز ویبره شدید  وشی حس کردم 
 و در کمال تعجب  وشی اش را روز میزم دیدم

 کی آمده بود؟!
 

 كند ثانیه بیشتر نگذشت که در كهار كوب اتاق دواب ظاهر شد
 كه قدر آشفته به نظر میرسید

 شدز عزیزم؟_ س م بیدار 
 

 تازه به دودم آمدم که تمام دیشب كه قدر عذاب کشیدم . ادم کردم و  فتم
 _ میخواز دود کشی کنی؟ تو دجالت نمیدشی ؟ 

 
ست از پنجره به  ش شك من ن ست  روز ت ستم منظورم را دوب فهمیده ا میدان

 بیرون دیره شد و  فت
 _  فتم سیما بره امشب دودم هستم

 
 پوزدندز زدم و  فتم
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دیلی لاف میدنی میدونم تو فقى شتتب هاز لعنتی که میریم واستته درمان  _
 بیمارستان و بیشتر از همیشه بهت احتیاج دارم نیستی 

 
 بر عدس من اص  عصبانیت در ک مش نبود

 _ دیگه نمیرز
 

 شوکه شده بودم
 _ كی؟!

 
 _ دیگه  زم نیست 

 _ ولی ما فقى دو جلسه امتحان کردیم
 سه نابودز روي و روان من بس بود_ همون دو جلسه وا

 
 _ معین دیلی دوددواهی تو که اینقدر ضعیفی مجبور نیستی همراهم بیاز

 
نمیدانم كه شتتتد که در ثانیه از درجه حرارتش روز هزار رفت و اوج  رفت 
صدایش  شت و روبه رویم  رفت  شت را بردا كنر اندادت و موهاز روز بال

 زیدبا اینده فریاد  ونه بود اما میلر
 

 _ اینا رو نگاه کن !! هر یه تارش یه تیده از جون منه 



 10٤5 ردیمیمرد امشب م نیا

یه میمیرم و  ثان به  یه  ثان ما من  ما ا تو فقى اولش درد میدشتتی و میرز توز اغ
 محدوممم به سدوت 

سه به درك که  سم ب شی وا شی و نفس بد نمیزارم دیگه نمیزارم همین که زنده با
 آورز و مرور داره؟ فراموش کنی اص  كی توز این دنیا ارزش یاد 

  
 نمیخوام درد کشیدنتو فقى تماشا کنم

 تا من زنده تو بدون درد باید زند ی کنی  
 

_ معین كی دارز میگی؟ دیوونه شتتدز؟ تب و ستتر یجه رو با قرص و دارو 
 کنترل کنی براز بقیه اش جز این درمان راهی نیست 

آزمایش میدنن من  _تا ا ن که نتیجه نداده فقى یه ریستتده که دارن روز تو
 فدرامو کردم تموم شد دیگه هم بحث ندن

 
 

 نمیفهمیدمش و این زجرم میداد
 _ اص  زند ی دودمه پس دودم تصمیم میگیرم من راهم

 
ضعیف من نمیخوام کم بیارم اینبار  سویی و  و انتخاب کردم به من كه که تو تر

یادم بره نمیخو باشتتم من نمیخوام داطره هامو  ام عزیزامو نمیخوام ضتتعیف 
 فراموش کنم من با همین داطره ها زنده ام 
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 _ بعضی كیزها توز قلب آدم ته نشین میشن 
 حتی ا ه مغزت و سرت دالی شه اونا رو حس میدنی كون توز قلبته

 
_ معین ا ه کم آوردز میخواز مانعم شتتی همین ا ن برو من راهمو انتخاب 

 کردم
 

 _ برم میمیرم تو اینو میخواز؟ 
 

 شت اشاره اش را به حالت اشاره به شقیقه اش فشرد و  فتانگ
 _ تموم شده ظرفیت اینجا تموم شده

  
 اشك در كشمان مردانه اش شروع به رقصیدن کرد صدایش فریاد عجز بود

صو بزنی کم آوردم به والله کم آوردم  از  شی کاش تیر د  _ یلدا کاش منو بد
وقتی دودمو شتتنادتم محدوم بودم به قوز بودن ستترپناه بودن تدیه  اه بودن 

 براز دیگران بودن ! ولی دیگه نمیدشم  
 مغزم دیگه ارور میده دیگه نمیتونم درست تصمیم بگیرم 

 
 

 كنر میزد  به هم ریختم انگار کسی قلبم را



 10٤7 ردیمیمرد امشب م نیا

بی ادتیار ستتمتش رفتم و دودم را در آغوشتتش  م کردم دقایقی طو نی تن 
یدیم، كرا همیشتتته تشتتنه آغوش بودیم؟ حتی  همدیگر را بو کشتتیدیم و کاو

 اشدهایمان سیرابمان نمیدرد؟!
 *** 

کم حرف شتتده بود این روزها با نگاه هاز غمزده طو نی اش فقى حرف میزد 
یدردم حال و هوایش را عوض کنم همه کارهاز دانه با هر بهانه از ستتعی م

 حتی آشپزز را دودش انجام میداد 
 در آشپزدانه بود که صداز افتادن كیزز روز زمین شوکه ام کرد 

 به سمت آشپزدانه دویدم 
دستتانش را روز کابینت تدیه کرده بود پشتتش به من بود و سترش پایین بود و 

 تند تند نفس میدشید 
و تده هاز  وشتتت روز زمین افتاده بود میدانستتتم  اینقدر فدر و  تخته و كاقو

 دیال کرده است که عصبی همه كیز را پرت کرده است
 آرام جلو رفتم و دم شدم و مشغول جمع کردن شدم  

 سریع دم شد و دودش هم مشغول شد
 _ ببخشید ، برو دودم جمع میدنم

 سعی کردم  به روز دودم نیاورم دندیدم  
 بزرگ آشپزز کنه همین میشه دیگه _ رویس 

 
 نمیخندید اص  نمیتوانست حتی مصنوعی هم بخندد

 _ برو استراحت کن یلدا زنر میزنم ب ه ها غدا بیارن 
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 _ وا دودم یه كیزز درست میدنم

 _ نه نمیخوام ، میخوام فقى بغلت کنم  از کنارم تدون نخورز 
 

 _ شرط داره
 _ كه شرطی  زند ی من؟

 
 حد بغض داشت؟كرا این 

 تا شرط 3_ 
 تا شرط 3_ 

 
 من عاشق این مدل تاییدش بودم

 _ اول اینده واسم قصه بگی 
 دوم اینده بزارز عماد رو ببینم 

 سوم اینده این قدر تو لك نباشی 
 

 _ اولی كشم رو دومی فدر میدنم سومی هم همه سعیم رو میدنم
 

بالشتتتت تدیه داده بوو یك ددایا امن تر از آغوش این مرد هم آفریدز اون به 
دستتتش زیر ستترش بود و ستتر من هم روز ستتینه اش بود و روز ستتینه اش با 



 10٤9 ردیمیمرد امشب م نیا

انگشت نقش میدشیدم  مثل همیشه با شوق منتظر شنیدن داستانش بودم و به 
رستتم همیشتته اول ب*و*ستتیدم و شتتروع کرد با اینده صتتدایش اینبار دیلی 

 ضعیف و شدسته شده بود
 

ود زیر ستتقف آستتمون جزیره از دور افتاده بود که "یدی بود و اون یدی هم ب
همه احستتاستتات در آن زند ی می کردند: شتتادز، غم، دانش عشتتق و باقی 

 احساسات.
روزز به همه آنها اع م شتد که جزیره در حال غرق شتدن استت. بنابراین هر 

 یک شروع به تعمیر قایقهایشان کردند.
 

صمیم  رفت که تا لحظه آدر در جزی شق ت ره بماند. زمانیده دیگر كیزز اما ع
جات دود از  تا براز ن نده بود عشتتق تصتتمیم  رفت  ما از جزیره روز آب ن

 دیگران کمک بخواهد.
 

در همین زمان او از ثروت با کشتتتی با شتتدوهش در حال  ذشتتتن از آنجا بود 
 کمک دواست.

 
 ”ثروت، مرا هم با دود می برز؟“
 
 

 ثروت جواب داد:
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قایق هستتتت، من هیچ جایی  نه نمی توانم، مفدار“ زیادز ط  و نقره در این 

 ”براز تو ندارم.
 

عشتتق تصتتمیم  رفت از غرور که با قایقی زیبا در حال رد شتتدن از جزیره بود 
 کمک بخواهد.

 
 ”غرور لافا  به من کمک کن.“
 
 ”نمی توانم عشق. تو دیس شده از و ممدن است قایقم را دراب کنی.“
 

 همان نزدیدی بود دردواست کمک کرد.پس عشق از غم که در 
 
 ”غم لافا  مرا با دود ببر.“
 
 ”آه عشق. آن قدر ناراحتم که دلم می دواهد تنها باشم.“
 

ص    شحالی بود که ا شت اما آن نان غرق در دو شق  ذ شادز هم از کنار ع
 متوجه عشق نشد.

 



 1051 ردیمیمرد امشب م نیا

 نا هان صدایی شنید:
 
 ”بیا اینجا عشق. من تو را با دود می برم.“
 

شد که حتی فراموش کرد اسم  صداز یک بزر تر بود. عشق آن قدر دوشحال 
 ناجی دود را بپرسد. هنگامیده به دشدی رسیدند، ناجی به راه دود رفت.

ست از دانش که  شده بود که كقدر به ناجی دود مدیون ا شق که تازه متوجه  ع
 او هم از عشق بزر تر بود پرسید:

 ”كه کسی به من کمک کرد؟” 
 

 ”او زمان بود.“ش جواب داد: دان
 
 ”زمان؟! اما كرا به من کمک کرد؟“
 

 دانش لبخندز زد و با دانایی جواب داد:
 
 ”كون تنها زمان بزر ی عشق را درک می کند.“
 

هر دو ،هم زمان آه کشیدیم ، تنها زمان وسعت و شدت عشق ما را درك میدرد 
 وبس...
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شتم سه روز لبش کا شداركی ماهر قبل از پر زدن  سرم را با  آورد و ب*و* و 
 این پرنده به دامم اندادت

 
 اما اینبار نوبت من بود که نگزارم این شاهین تیزپر از دامم بپرد 

 
ستم با  شاید میتوان ستم  شوهرم را با تمام حواس مردانه اش میخوا شب  من ام

 همین تن تبدار و مریض قدرز تنها قدرز نگرانی و دردش را التیام بخش
 
 م
 
 
 

 رهایش ندردم من هم براز تسدین به او احتیاج داشتم
 

شق را كه نیاز  ص  زبان ع شد ا حتی یك کلمه ، یك کلمه هم بین ما رد بدل ن
 به سخن؟

 
صتتداز نفس هاز تندش و ناله هاز دفیفم موستتیقی متن این عاشتتقانه کوتاه 

 شد
 



 1053 ردیمیمرد امشب م نیا

 اراده ما دست نیروز برترز به نام عشق بود  
 

 ص  یدی شده بودیم در هم تنیده بودیم ا
 

هایمان را جا  ها و نگرانی  ها و درد  با دود برده بود و تمام تلخی  ما را  زمان 
  زاشته بود 

 
هر دو غرق عرق بودیم و در دل تاریدی با نور كشم هاز یدد ر عشق بازز را  

 به تماشا نشسته بودم 
 
دواب  دیلی طول کشتتید تا بی رمق ولی با شتتور کنار هم و در آغوش هم به 

 برویم 
 
 
 

 با دره جلسه سوم درمان هم فرا رسید معین هنوز هم راضی نبود
 

حسابی به هم ریخته و عصبی بود اما من از اعماق وجود دواهان درمانم بودم 
 من باید دوب میشدم 

 
 من ذهنم را با تمام داطراتش یدجا و دست نخورده میخواستم
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صی معین  شخ ستان در اتاق  شمس که در ترافیك در بیمار منتظر آمدن دکتر 
مانده بود نشتتستتته بودیم این قدر عصتتبی راه رفته بود که ستتر  یجه  رفته بودم 
با دره کنار پنجره توقف کرد كند دقیقه ساکت به تماشاز دیابان ایستاد  باید 
شتم و موسیقی بی ک می  به آرامش هر دویمان کمك میدردم  وشی ام را بردا

لی کردم   را پد
 

 كشمانم را بستم و سعی کردم به همه داطرات دوبم فدر کنم 
 

 نا هان صداز بم و جذابش در آرامش و با نت داصی روحم را نوازش داد
 

شعرهاز  شعراز مختلف  شه برایم از  شعر معین دیلی قوز بود و همی حافظه 
 طو نی میخواند تا آرام شوم

 
امش دودش این شتتعر را ولی اینبار فرق میدرد معین براز ستتبك شتتدن و آر

 زمزمه میدرد 
 
 



 1055 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 مجنونم و دونابد جگر آوردم

 مجنونم و دون در دهنم می رقصد
 

 دستان جنون در دهنم می رقصد
 

 مجنون تو هستم که فقى  وش کنی
 

 بگذارز ام و باز فراموش کنی
 

 دیوانه تر از من كه کسی هست،؟کجاست
 

 یک عاشق د این  ونه از این دست کجاست
 

 کنی دست به دنجر بزند تا ادم
 

 پلدی بزنی به سیم آدر بزند
 

 تا بغض کنی،درهم و بی اره شود
 

شی،بندد دلش پاره شود  تا آه کد
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 آتش بزن این قافیه ها سودتنی ست

 
 این شعر د پُر از داغ د تو آتش زدنی ست

 
 ابیاتد روانی شده را دور بریز

 
 این دردد جهانی شده را دور بریز

 
 عشق ، زمین  یر کند من را بگذار ،

 
 این زدمد  سراسیمه مرا پیر کند

 
چ پد ه ها كیست،رهایم بدنید  این پد

 
 مردم دبرز نیست،رهایم بدنید

 
 من را بگذارید که پامال شود

 
 بازی ه ز اطفالد کهنسال شود



 1057 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 من را بگذارید به پایان برسد

 
 شاید لَت و پارَم به دیابان برسد

 
 درَکمن را بگذارید بمیرد،به 

 
 اص  برود درد  بگیرد،به درَک

 
 من شاهدد نابودز دنیاز منم

 
 باید بروم دست به کارز بزنم

 
 حرفت همه جا هست،كه باید بدنم

 
 با این همه بن بست كه باید بدنم

 
 بانو تو ندیدز که كه با من کردند

 
 مردم كه ب ها به سَرم آوردند
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 من عشق شدم،مرا نمی فهمیدند
 

 مرا نمی فهمیدند در شهرد دودم
 

 این دغدغه را تاب نمی آوردند
 

  اهی همگی مسخره ام می کردند
 

 بعد از تو به دنیاز دلم دندیدند
 

 مردم به سراپاز دلم دندیدند
 

 در وادزد من كشم كرانی کردند
 

 در صحن د حَرم تده پرانی کردند
 

 در دانه ز من عشق ،ددایی می کرد
 

 بانوز هنر، هنرنمایی می کرد
 



 1059 ردیمیمرد امشب م نیا

 من زیستنم قصه ز مردم شده است
 

 یک " تو"وسى زند یم  م شده است
 

 اوضاع دراب است،مراعات کنید
 

 ته مانده ز آب است،مراعات کنید
 

 از داطره ها شدر  ذارم، بروید
 

 مالد دودتان دار و ندارم، بروید
 

 من از به جهان آمدنم دلگیرم
 

 آماده کنید جوده را، می میرم
 

 شدسته ست هنوزدر آینه یک مردد 
 

 مرد است که از پا ننشسته ست هنوز
 

 یک مرد که از كشم تو افتاد و شدست
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 مرد است ولی دانه ات آباد، شدست

 
 در جاده ز دود یک سرد پاسودته بود

 
 لب بر لب و دندان به زبان دودته بود

 
 بر مسندد آوار ا ر جغد منم

 
 باید که در این فاجعه پرپر بزنم

 
 غد به جایی برسداما ا ر این ج

 
 دیوانه ا ر به کدددایی برسد

 
 این داطره ز پیر به هم می ریزد

 
 آرامش تصویر به هم می ریزد

 
 از روي ! مرا تا به کجا می برز ام



 1061 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 دیوانه ز این سرابد داکسترز ام

 
 می سوزم و می میرم و جان می  یرم

 
 با این همه هر بار زبان می  یرم

 
 می میرنددر دانه ز من پنجره ها 

 
 بر زیر و بم باغ، قلم می  یرند

 
 این پنجره تصویر دیالی دارد

 
 در دانه ز من مرگ توالی دارد

 
 در دانه ز من سقف فرو ریختنی ست

 
 آغاز ندن،این اَلَک آویختنی ست

 
 بعد از تو جهاند د رز سادته ام
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 آتش به دهاند دانه اندادته ام
 

 بعد از تو ددا ، دانه نشینم ندند!!
 

 دستاند دعا بدتر از اینم ندند!!
 

 من پاز بدز هاز دودم می مانم!!!
 

 من پاز بدز هاز تو هم می مانم!!
 
 
 

 آواره ز آن كشم د دمارت شده ام
 

 بی اره ز آن طرز نگاهت شده ام
 

 هر بار مرا می نگرز می میرم
 

 از کوكه ز ما می  ذرز، می میرم
 



 1063 ردیمیمرد امشب م نیا

 سوسو بزنی، شهر كراغان شده است
 

 زنی،آینه بندان شده استكردی ب
 

 لب باز کنی،آتشی افرودته از
 

 حرفی بزنی،دهدده را سودته از
 

 بد نیست شبی سر به جنونم بزنی
 

  اهی سَرکی به آسمانم بزنی
 

 من را به گ*ن*ا*هد بی گ*ن*ا*هی کشتی
 

 بانوز شدار، اشتباهی کشتی
 

 بانوز شدار،دست کمم می  یرز
 

 میرز!!من جان دهم آهسته، تو هم می 
 
 ا
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 ز مرگد تو جز درد مگر می ماند؟!!!

 
 جز واژه ز بر رد مگر می ماند

 
 این ها همه کم لافی د دنیاست عزیز

 
 این شهر مرا با تو نمی دواست عزیز

 
 دیوانه ام،از دست دودم سیر شدم

 
 با هر کسد همنام د تو در یر شدم

 
 از تُف به جهاند تا ابد غم بودن

 
 بی هم بودن از مرگ بر این ساعتد 

 
 دست از شب و روز  ریه بردار  لم

 
 با پاز دودم می روم این بار  لم



 1065 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 
 
 
 

شمس را اع م کرد هر دو  ونه هاز باران زده  ستار که آمدن دکتر  صداز پر با 
 مان را پاك کردیم

 
 معین نزدیدم شد و دستانش را دور کمرم حلقه کرد

 
صورتش قرمز بود و دیلی سخت و با فاصله نفس میدشید پیشانی ام را محدم 

 ب*و*سید  
 

 _ بهم قول بده تا ابد یلداز زند ی من باشی مثل یلدا طو نی ترین
 

 _ طو نی ترین ها هم تموم میشن جاودان نیستن
 

 _ شده تبدیلت کنم به یه دون آشام جاودانت میدنم 
 

 شردم سرم را در سینه اش محدم ف
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 _ آروم باش مرد قلبت داره سینه ات رو میشدافه 
 

 مرا به حالت رقص در آغوشش تاب آرامی داد
 

_ کل این شهرو این دنیارو ا ه یه روز این قدر حقیر شه که واسه تو جا نداشته 
که من  هاز اونی  بدون نفس  نه زمین  باشتتته ویرون میدنم اصتت  غلى مید

 عاشقشم ب رده 
 
 
 

 حرفها و حرکاتش موج میزد جنون در 
 

 _ معین  
 

 انگشتش را روز لبم  زاشت
 

 _ هییییش هی ی نگو بزار قشنر نگات کنم
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به ستتختی اشتتك هایش را در كشتتمانش استتیر کردن بود و به زور لبخند تلخ  
 پنهانشان میدرد به كشم هایم دیره شد 

 
ژدز غم كند ثانیه بعد كشتتمانش اشتتك ریخت و لب هایش دندید و یك ترا

 انگیز را رقم زد
 

شم ها ، منو دوب نگاه کن منو یه جا توز قلبت  شق این ك شقمم یلدا عا _ عا
 ذدیره کن پشت كشمات نگهم دار  

 
 _ دارز میترسونیم معین 

 
 _ وقتی من هستم از هی ی نترس 

 
 
 

 كرا اینبار با همیشه فرق داشت؟ كرا از نگاه کردن دست بر نمیداشتیم؟!
 

 لب هایش را مینوشیدمدیوانه وار 
 

 _ یلدا بگو بگو دوستم دارز
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 _ دوست داشتن دیلی حقیره در مقابل حس من، من عاشقتم عاااااشق
 
 
 

آنقدر زمان  ذشتتته بود که اینبار دود دکتر شتتمس پشتتت در اتاق براز صتتدا 
 کردنمان آمده باشد

 
 در قفل بود 

 
 _ معین نمیاید دیر شد

 
 
 

اشتتدش را پاك کرد و بینی اش را با  کشتتید و معین لبخند زد با پشتتت دستتت 
  فت

 
 دقیقه تادیر داشتی حا  طاقت كند دقیقه تادیر ما رو ندارز ٤7_ استاد 

 
 _ نامدار زمان دانشجوییت مودب تر بودز پسر
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 معین من در این لحظات كه قدر سخت و تلخ میخندید!!!
 

 دنده اش روز لبش ماسید و زیر لب زمزمه کرد
 

 انشجوییم زنم مریض نبود_ زمان د
 

 باز بی صدا هق هق کرد و شانه هایش از شدت این هق هق میلرزید
 
 
 

تا رسیدن به آن اتاق لعنتی هر دو هزار بار مرگ را كشیدیم تمام مدت دستم در 
 دستش بود 

 
 بعد از كند ثانیه و آن درد وحشتناك دیگر هیچ حس ندردم،..

 
 7٤پایان قسمت 

 
 یا حق

 این مرد امشب میمیرد 75قسمت  #75
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به  مانم فضتتایی ها به زمین حمله کرده اند و تنها بازمانده انستتان ها من روز 
 این نیمدت كوبی روز کوهی که تمام شهر زیر پایم است ، هستم

 
 انگار همه قدرت هایم را هم ربوده اند حتی  ریستن

 حتی یاد آورز 
 به راستی من کیستم؟ 

یاندیشتتم تا آنجا که دلم  هركه قدر هم ستتخت ب یابم،  جوابی براز آن نمی 
میخواهد با ستترانگشتتتانم آنقدر ستترم را بخراشتتم تا در جریان این روند م ل 
انگیز از میان کاسه سرم شیارز بگشایم ،از میان همان شیار، مغز مغشوشم را 
شاید  ستانم  یرم ،به دقت به آن بنگرم و با او حرف بزنم ، درآورده و در میانم د

نم از میان تك تك سلول هاز آن ،جواب همه سوال هاز بی جوابم را بیابم بتوا
، که كرا؟! كرا امروز اینقدر غم دارم؟ تا این حد پریشتتانم؟ پس كرا دیروز آن 

 قدر دوشحال بودم؟! و فردا كه حالی دواهم داشت؟
 

ست  شده ا ستن ها من فقى میدانم در قلبم یك نام حك  سوالها و ندان از تمام 
 ه این راحتی ها از وجودم نمیرودکه ب

 معین!!!
 حتی جز جز اجزا صورتش تن صدایش همه را دقیق و واضح به یاد می آورم

 دلتنگش هستم 
 همین دلتنر به من قدرت ایستایی میدهد 
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ولی در این سدوت وهم انگیز این شب شهر مرده هر كه بیشتر میگردم نا امید 
 تر میشوم 

 
 ت رو به رویم ایستاده استنامش را فریاد میزنم درس

  ویی یخ زده است سرد و بی روي و بی حرکت 
 تنها نگاه میدند

به سمتش که  ام بر میدارم  لویم را از پشت کسی میگیرد در حال دفه شدن 
 دست و پا میزنم

 معین فقى نگاه میدند
 كرا نجاتم نمیدهد؟

 كه کسی قصد جانم را دارد؟
 

 نفس میدشمهركه بیشتر تق  میدنم سخت تر 
 

 انگار دستی مرا از این کاب*و*س هولناك بیرون میدشد
سنگینی كیزز روز قفسه سینه ام حس میدنم صداز فریاد زنی که پشت سر 

 هم میگفت
 _ بر شت دکتر بر شت

 اندازه ثانیه از كشم میگشایم و معین را دقیقا رو به روز صورتم میبینم
 پس ناجی ام دوباره دودش بود؟!

 بیشتر ت ش کنم براز بیدار ماندن وباز دواب مرا با دود میبرد...نمیتوانم 
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*** 

 
 بعد از كند روز بیهوشی که كشم  شودم باز هم جان جانانم کنارم بود

شیارز ام را از  ضربان قلب و هو شوك  سه و  شنیدم که در طی جل ستار  از پر
ست و تمام این كند روز از  ست داده ام و دود معین نجاتم داده ا کنارم تدان د

 نخورده است
 

شت  ست حرف زدن ندا دیگر كیزز از معین من باقی نمانده بود حتی توان در
 کلمات را بریده بریده به زبان می آورد و مدام مجبور بود نفس عمیق بدشد

 
 تنها جمله از که مدام زمزمه میدرد این بود

 _ باید زنده میموند میدونستم زنده میمونه
 

ه درمان و آرام بخش نیاز دارد اما مگر کستتی جرات میدرد حس میدردم واقعا ب
 نزدیدش شود

 
روز کاناپه کنار تختم به دواب رفته بود در اتاق که باز شد اول حجم بزر ی از 

  ل را دیدم و سپس صورت برادرز که از  ل كیزز کم تر نداشت
 كه قدر بی تابش بودم 
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 ارد شددودم را تدانی دادم و عماد بی صدا و با بغض و
 دواب معین اینقدر سبك بود که با صداز در بیدار شود

 كشم هایش را با انگشت مالشی داد و بعد به عماد دیره شد
 هنوز کلمه از بین ما رد و بدل نشده بود

 معین بین ما سد شد
 _ کی  فت بیاز؟

 
 صداز لرزان عماد جانم را به آتش کشید

 بیام ساعت پیش دبر دادین  فتین 1_ آقا دودتون 
 
 

 معین دودش نبود !! حالش دوش نبود
 فریاد زد

 _ من  وه دوردم كرا اراجیف میگی؟
 

 معلوم بود عماد شوکه شده است
 _ من دروغ نمیگم شما تماس  رفین

 
 سیلی اش که روز صورت برادرم نشست قلبم را سوزاند و فریاد زدم

 _ معییییین
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زده بود مظلومانه نگاهم وقتی که ستتمتم بر شتتت همه رگ هاز  ردنش بیرون 
 کرد

 _ دروغ میگه آده دروغ میگه یلدا 
 

 حالش دوب نبود
 حالش دوب نبود

 اص  دوب نبود
 

 _ برو بیرون برو سمت زن من دیگه نیا برو همتون برید
 

 عماد هم نگران بود
 _ آقا من پیش مر ت شم كته؟ تو رو قرآن این طورز ندن

 
 میدادبا اشاره انگشت در اتاق را نشان 

 _ بیرووووون 
 

 عماد شانه هاز معین را  رفته بود
 _ باشه باشه كشم میرم آروم باش 
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 وحشت کرده بودم!!
 نه از معین !! از نگرانی  براز حالش...

 
 برادر مظلومم حقش نبود...

 اما میدانم او بیشتر از من براز آقایش دل نگران بود...
 

سبد  ل ماند و تنها همان سدوت دلتنگی که میانمان  از برادرم یك  كند لحظه 
 رد و بدل شد

 نگاه کهربایی اش را جایی در قلبم ثبت کردم  
 

 معین دیگر هیچ کس حتی پرستارها را به اتاق راه نمیداد
تنش شتتدیدز داشتتت نفس کشتتیدنش کم کم مرا تا حد مرگ میترستتاند انگار 

 براز هر نفسی که از سینه بیرون دهد كند بار میمرد 
ش لرزش شتتدیدز داشتتت دودش را به کل بادته بود معین من با آن دستتتان

 شدوه و ص بت و ابهت 
 معین من با همه قدرتش 

 یدباره فرو ریخته بود
 .نمیکند تغییر شبه یک میآد"هیچ 
 بیدبر روزیک که میآد...  دنمی یر رگبز تتصمیما شبه یک میآدهیچ 
 , رودمی و ردادمی ور نكمدا ننا ها
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 ... فتهاستر آن زلی قبلتر اشک ندنید دی
 زا قبل هاتمد که ندنید شک"  مدستها"  که ندزمی دفریا روزیک که میآد
 یک دً نشنید منتظرد آن

 ... هاستدبو هددسته نباشیدد سا
 بغضد یک قبل هاتمد زا که باشید مامئن,   ریه یرز ندزمی ناغافل که میآد

 فطرآن و فاینطر به ددو با ار سنگین
 

 ..." هدمیبر
 
 

مدت زیادز قوز بود مدت زیادز بغض فرو داده بود و اشتتك هایش را بلعیده 
 بود

معین ستتالهاز زیادز بی صتتدا فرو ریخته بود و این آتش فشتتان داموش حا  
 وقت فورانش بود طورز که اول از همه دودش را غرق آتش کند

 
ص شته بود روزز  سینه ام  زا سرش را روز  ستانم را محدم  رفته بود و  بار  دد

شت و زمزمه میدرد در دلم غوغایی  سرش را روز قلبم میگذا دقایقی طو نی 
 بود

 _ معینم ، آقا معین ، سایه سرم 
 تدان نخور و آرام  فت
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 _ جان
 _ نمیخواز باهام قشنر حرف بزنی؟ 

 _ نه نمیخوام دعوا کنم
 _ من که نمیگم دعوا کنیم

 _ اینقدر دلخورم که حرف بزنم دعوا میشه
 ن؟_ از م

 _ از همه 
 _ كته آده

شتی جون میدادز تو حق  شم من دا شتی میمردز یلدا تو دقیقا جلو ك _ تو دا
سلیم داك نمیدنم  ندارز بمیرز تا من زنده ام حق ندارز ! من دیگه عزیزامو  ت

 من دیگه حدمت ددا و پیمونه عمر سرم نمیشه 
 

 دوباره اشك ریخت دوباره رعشه به تمام جانش افتاد
 
 مو دیلی دارز فشار میدز عزیزم؟_ دست 

 _ یخ کرده بودز دستات یخ بود میترسم باز هموناورز بشی
_ معین تا وقتی عشتتق تو هستتتت من نمیمیرم تو هم قوز باش به دودت بیا 

 کمدم کن
_ تموم شتتد ، عصتتر میریم دونمون ، دودم دوبت میدنم اصتت  دوتایی باهم 

میدنیم  ور باباز حافظه و داطره جز دودمون همه کس و همه كیو فراموش 
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دودم هر روز برات یه داطره دوب و یه معین ستتر تا پا عشتتق میارم كی دیگه 
 جز این میخواز

 
_ من بر نمیگردم معین ، یعنی فع  با این وضتعم نمیخوام بیام دونه و همه رو 

بدم  به  1عذاب  با دودت دلوت کن  بده دودتم برو یدم  قت  مدت بهم و
 این مغزت استراحت بده سیما پیشم میمونه  دودت بیا به

 هر وقت رو پا شدز هر وقت شدز همون معین استوار بر رد
 

 از جایش پرید
 _ نه نه من هیچ جا نمیرم من یه لحظه هم ولت نمیدنم

باید  بدتر میدنه من دوبم اونی که  _ دارز اذیتم میدنی این حالت حال منم 
شه توي یه نگاه به دودت بنداز سو و  درمان  ضعیف و تر سر ب ه  شدز یه پ

 حقیر شبیه همه كی هستی جز یه شوهر اص  دیگه مرد نیستی 
 
 

حرفهایم دل دودم را شدست اما ددا میداند میخواستم با شدستنش کمی به 
 دودش بیاورمش هنوز هم غرور داشت با حیرت به من دیره شده بود 

 انگار پتدی به سرش دورده بود
شید شب طول ک شود من را به  ولی تا  ضی  صرار و  ریه و تمناز من را تا با ا

 دانه ببرد و به سیما بسپرد 
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 در را به رویش بستم 
 آدرین تصویر ، كشم هاز مردانه اشك آلودش بود که سعی کردم برانمش 

 كه قدر احمق بودم...
 

 پشت در نجوا کرد
 _ یلداز من

 رده باشی_ برو معین برو وقتی بیا سراغ یلدات که معین منو آو
 _ كشم میرم ، میرم به قرآن ، فقى مواظب زند ی من باش 

 _ زود بر رد زود
 

صتتداز هق هقش با ضتتجه و ناله من در هم آمیخت جان جانانم را از دانه 
 راندم به دیال درمانش 

 کاش در دانه دودم زدم هایش را با دست هاز دودم مرهم میبخشیدم... 
شده بود که كند ب شب ن ار تماس  رفت و با دودم دیلی جنگیدم تا هنوز نیمه 

 بتوانم جواب ندهم 
 كند دقیقه بعد پیام فرستاد و دوباره دلم را لرزاند 

 
 "كون بماند
 دالی از من

 جاز من
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  ر تو
 همراهم نباشی

 واز من ..."
 
 
 

 همه حرفش را در این كند ک م کوتاه بیان کرد در دلم غوغایی بود
صتتبح روز بعد هم مدام تماس  رفت روز تلفن دانه پیغام  ذاشتتت آشتتدارا  

 التماس میدرد که جواب دهم
 با دره حریف دلم نشدم و جواب دادم

 _ بله معین
ستاند این  سپس می شید و  صدایش هر بار بر پیدر بی جانم جان دوباره میبخ

 دبو صداز یك مرد ساعتها  ریسته و بسته بسته سیگار درج ریه کرده
 _ بی انصاف این بود رسمش؟

 _ آره قرار شد برز که به دودت بیاز ولی از وقتی رفتی دارز زنر میزنی
 _ قراره صداتم نشنوم؟

 _ یدبار فقى یدبار به حرف من احترام بزار و انجامش بده
 

 سدوت کرده بود و در سدوتش هزار فریادد دردناك نهفته بود دلم تاب نیاورد
 _ معین 
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 جواب داد ب فاصله
 _ جان معین

 _ عمرد معینشو یادت رفت بگی
 _ بگو عمر معین 

_ دلتنگتم ولی از این حالت میترستتم بهت احتیاج دارم باور کن  این یك هفته 
سوند ولی دقت کردز  شوك تو رو تر سته اون  سمیم بهتره در شه حال ج از همی

 من یك هفته است كیزز رو فراموش نمیدنم؟
 مونده که بخواد فراموش کنه_ دیگه از مغزت كی  
 

 دندیدم و  فتم
 _ دستت درد ندنه حا  ما شدیم یلدا بی مخ

 _ قربون اون کله ات برم که از اول بی مخ بودز نه فقى حا 
 

به  که دندیدیم یدم دیالم راحت شتتتد حس کردم تصتتمیمش براز  هر دو 
 دودش آمدن جدیست...

نمیگرفت نمیدانستم نگران باشم یا دو روز  ذشته بود و معین حتی تماس هم 
 دوشحال از اینده سر تصمیمش مانده است؟!

شد جواب که  شتم که با تماس عماد این حال تجدید  شی ندا در کل حال دو
 دادم از صدایش فهمیدم داغون است

 _ بله؟
 _ س م ،دوبی؟ بهترز؟
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 _ س م آره دیلی بهترم تو دوبی؟
 _ من آره 

 نشد..._ اون روز تو بیمارستان 
 میان حرفم دوید

 
 _ فداز سرت میام میبینمت باز جان دلم ، یلدا؟!

 _ جان؟
 _ من یه معذرت دواهی...

 اینبار نوبت من بود که حرفش را قاع کنم
 _ مهم نیست حق داشتی

 _ نه حق نداشتم ، بعد تو زند ی واسم جهنم شد
 _ اینجورز نگو من منتظر یه برادر زاده بودم 

 
 پورز دندز زد

 _ هفته پیش مراسم نامزدز
 

 طناز بود
 

 دیلی یده دوردم!!
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 _ واز كرا؟ محاله!!!
شت روز اول بهش  فته بودم دوستش  _ نه جانم كرا محال؟ ازم توقع عشق دا
دارم اما عشقم رو یه جا سرمایه  زارز کردم و بادتمش  فته بودم به عشق اول 

شه  شق با شق ا ه ع شم و دوم و و آدر اعتقاد ندارم ع همون یدباره اول و آدر
 یك نفره بعدیا رو میشه دوست داشت فقى

 _ تو هم توقعت از یه زن واسه پذیرش این اعتقادت زیاد بوده
ماه بعد جدایی میتونه یدی دیگه رو جایگزین کنه توقع  1_ نه واستته طنازز که 

 زیادز نبود
 

 برادر عزیزم بادته بود دوباره بادته بود
 همون موقع ها ازدواج کرده بودین این طور نمیشد _ تقصیر من بود ا ه

_ نه فرقش این بود که ا ن با مهر ط ق تموم شتتتده بود، ولی یلدا من واستته 
  فتن اینا زنر نزدم

 _ كیزز شده؟
 _ كتونه؟ كرا باز زدین به تیپ و تاپ هم؟

شو بادته  فتم  ضعیت من دیلی دود شده معین به داطر و _ نه ما دعوامون ن
 وقت دودش شد بر رده بره هر

 
 _ دست مریزاد یلدا از تو دیگه توقع نداشتم 

 _ كرا؟!
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_ بی انصتتاف کرمت کجا رفته ؟ ببینم تو دستتتت بشتتدنه ولش میدنی به امان 
سته یه تدیه  شد ست  شو؟ د ددا ؟! بی دوا و درمون میگی برو دودت دوب 

د ی میخواد  اه میخواد واسه جوش دوردن و دوباره کار کردن ، مراقبت و رسی
شه بهت  شتر از همی سته ! بی شد شوهرت  ا ه ولش کنی که از کار ک  میوفته!!! 
شو دفه کرده تو دود  شرکت هم نمیاد دود شب تو اتاقه حتی  صبح تا  نیاز داره 
سابی نمیخوره حتی حرف هم  ست و ح ضع قلبش ، هی ی در سیگار با اون و

 به زور میزنه 
 
 

شنیدن حرفهاز عماد بغض کردم  ، درست میگفت! من زدمش را بی مرهم با 
 رها کرده بودم

 
 _ تو رو ددا مواظبش باش

_ از من کارز بر نمیاد ددتر یعنی جز تو از هی دس کارز بر نمیاد آقا سختی 
شدن تو  شیده ولی تا حا  ندیده بودم دم به ابرو بیاره اما این مدت  م  زیاد ک

ورش واستته همه محاله، پس و این كند وقت ادیر ازش یه آدمی ستتادته که با
 فردا شب عیده ، موافقی یه برنامه بریزیم؟

 _ كی؟!



 10٨5 ردیمیمرد امشب م نیا

به راهن  یه كشتتم  دانوم جون و بق گه  دانوادت ، برادرت دلتن _ بر رد پیش 
سورپریز  شیم   سال با هم تو دونه دودمون با شوهرتم که داغونه ، بیا مثل پار

 ه از مثل قبل شهفوق العاده از میشه واسه آقا ، قول میدن حالش در ثانی
 
 
 

 قبول کردم !! کلی نقشه و برنامه براز شب سال تحویل داشتیم
 لباس نو دریدم 

ستم و دوباره حس کردم یك زنم یك  شگاه رفتم  موهایم را آرا بعد مدت ها آرای
 همسرم!!

صبح    شب را به  شقم و تنها دلیل زنده بودنم  شب قرار بود در کنار ع از فردا 
 برسانم...

 
 بار پیراهن جدیدم را در مقابل آینه پرو کردم سیما مدام تشویقم میدردكند 

 استرس داشتم از دانم جان دجالت میدشیدم 
 براز معین و حالش نگران بودم

 آن شب اص  محال بود دواب به كشمانم بیاید 
  وشی ام را برداشتم و مشغول تماشاز عدس هاز معین شدم  

ش در عدس ها كنان مهرش نمایان بود که دلم مرد پاییزز من با همه ادم های
 عجیب تنر بود

 شماره اش را بی هوا  رفتم اما سریع پشیمان شدم
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 تا فردا باید صبر میدردم تا حسابی غافلگیر شوم
 صداز زنر دانه که آمد 

 متعجب سیما را نگریستم 
شانه اش را با   سیما آیفون را جواب داد و بعد   شیده بودم   اندادتتازه دراز ک

 و  فت
 _ میگه  ل آورده از طرف جناب نامدار

 
 مثل بار اول دردت دشك دلم شدوفه زد و کم ماندن بود میوه دهد

 جان جانانم به دودش آمده بود 
  ل نشانه از بود...

 سیما رفت که  لها را بگیرد
 دل توز دلم نبود

 ربع  ذشت!!! 15دقیقه  10دقیقه  5دقیقه  1
 از سیما دبرز نبود!!

 از پنجره نگاه کردم کسی را ندیدم
نگران شده بودم پله ها را دوتا یدی طی کردم در باز بود و یك سبد بزرگ  ل با 

 رزهاز سیاه و روبان سیاه مرا به وحشت اندادت 
 محال بود این هدیه معین من باشد!!

 شودی بود؟
 سیما کجا بود؟!
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باز ندرد شالم را روز هراسان زنر واحد دانه صاحب دانه را زدم کسی در را 
 سرم اندادتم تا وسى کوكه رفتم دبرز از سیما نبود

 قلبم در حال ایستادن بود
 به دانه بر شتم در را بستم و از پشت قفل کردم

با  که رفتم صداز شدستن كیزز از طبقه با  که واحد عروس صاحب دانه 
 بود قلبم را لرزاند سریع با  رفتم 

ون آلود دودش را به پله ها رستتانده بود و با شتتدستتتن زن جوان نیمه جان و د
  لدان طلب کمك میدرد

 دستپاكه شده بودم
 میلرزیدم و  ریه میدردم...

 
 75پایان قسمت 

 
 به نام او

 این مرد امشب میمیرد 76قسمت  #76
 

زن بی اره از اصابت تیزز به پهلویش در حال جان دادن بود و به سختی کلمه 
 یدرددزد را مدام هجی م

 سمت تلفن دانه اش دویدم تا با پلیس تماس بگیرم
 عجیب بود تلفن حتی بوق هم نداشت

 قاع شده بود 
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 یاد موبایلم افتادم که در واحد دودم بود 
 

ستتریع پله ها را طی کردم  وشتتی ام روز میز بود قبل از هركیز با اورژانس 
 تماس  رفتم حال زن بی اره نا مساعد بود

ستتعی کردم با تده پاركه از روز زدمش دونش را بند  پیش او  بر شتتتم و
 بیاورم 

 
 این دزد و جانی کجا بود؟

 سیما کجا بود؟
 ددایا بر من كه میگذشت؟

   
تلفنم که زنر دورد با دیدن شماره ناشناس هول عجیبی در دلم افتاد با دستان 

 لرزان جواب دادم
 این صدا ، منفورترین و هولناك ترین صداز عالم بود

 
شه  این زنه  ساب ما ب سویه ح شی و نزارز یه نفر دیگه قربانی ت _ بهتره عاقل با
شت بوم  یه برنامه مهیج  صدا بیا پ سر و  پیش منه و داره جون میده کم کم بی 

 دارم واست
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  وشی را قاع کرد!!! 
 
 کم مانده بود قلبم از کار بیوفتد 

مشتتخص بود  پیمان حالت طبیعی نداشتتت صتتدایش و کارهاز ناشتتیانه اش
 مدهوش است

 
 باید با پلیس تماس میگرفتم باید عاقل میبودم

 شارژ  وشی ام کم بود در حد یك تماس
 ددایا !! 

 معین!!
 معین به پلیس دبر میدهد و دودش براز نجاتم می آید

 
 پیمان مست بود

 اما معینی که  وشی را جواب داد هزار برابر مست و داغون تر
 قهقهه میزد حرفهایم را نمیفهمید 

 هذیان میگفت
 شعر میخواند

 
 هركه  فتم اص  نشنید

  وشی داموش شد 
 من ماندم و یك دنیا تردید!!
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 فرار یا نجات جان سیما؟!
 

 شاید مرگ در یك قدمی ام بود
 باید ثبت میدردم هر آن ه که در این واپسین دقایق بر من میگذشت

 معین را در  ردنم ب*و*سیدمدفترم تنها همدم همه روزهایم را برداشتم نام 
شرد و  شت  لویم را ف سی از پ سیدنم ک شت بام رفتم به محض ر سمت پ و به 

 مرا با دود کشید
 حتی توان حرف زدن و نفس کشیدن هم نداشتم

 بوز  ند میداد
شیده  شت بام ک شت بام به آن پ ستی از این پ و من در كنگال منفورترین آدم ه

 میشدم
*** 

 
 

 گ!موسیقی عجیبی ست مر
 بلند می شوز و كنان آرام و نرم می رقصی

 که دیگر هی دس تو را نمی بیند...
 
 

 ج دم به رسم همه ج دان قبل از مرگ آدرین دواسته ام را میخواهد
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 و من جز اینده بخواهم قدرز براز تو بنویسم كه میخواهم؟
 نمیدانم حتی نمیدانم آدرین نوشته هایم به دستت میرسد یا نه؟

ین لحظات در این مخروبه دلوت و تاریك با هیو یی که مدام دندان ولی در ا
برایم تیز میدند تنها كیزز که کمی روحم را پیش از مرگ آرام میدند براز تو 

 نوشتن است
 

 از تو براز تو با نام تو مینویسم
 

 به نام عشق 
 
 

رستتم دنیا مجال این را نداد که آدرین تصتتویر بازمانده در كشتتم هایم كشتتم 
 هاز تو باشد 

 
 همه بغض هاز دلتنگی پاك میشود

 روزز دوباره به سرزمینت باز دواهم  شت
 شاید غبارز شوم روز کفشت

 نسیمی که میان موهایت دیوانه وار تو را مینوازد
 پرنده از که روز پنجره اتاقت مینشیند 

 به هم بر میخوریم جایی و ثانیه از 
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 زند ی کن به جاز هر دویمان زند ی کن
 

بگزار آدرین قربانی این انتقام طو نی من باشم و حدایت این کینه با دون من 
 ، از دیوار هاز این شهر پاك شود 

 
ستت به دون  شبیه این هیو  د شمت ا ر به دون دواهی  روزز  هر ز نمیبخ

 آلوده شود
 كرا که دستان تو سالهاست براز کودکان یتیم و بیمار ناجی است

 ن بود این دستان حریم ام
 

 مامئن باش به قیمت دونم 
ست  ستی د سرزمینی که تنها مملوکش تو ه تا آدرین لحظه اجازه نمیدهم  به 

 درازز شود...
 

 ثانیه به ثانیه مان را در این نوشته ها هر روز ثبت کرده ام
 

 داطرات ددترز که هر ز دودش نبود
 جز وقتی که عاشق تو شد

 
 یلداز تو
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 پایان فصل اول
 

 یا حق  
 فصل دوم     

 # این مرد امشب میمیرد77قسمت
 سپید بودز تا بینهایت،

سویی از وجود تو میرفت که به  سیاهی تنها در کور سپید که حتی غایت  آنقدر 
 ابدیت بپیوندد!

و نمیدانم که كگونه شد که ابدیت اینگونه وحشیانه و ناجوانمردانه آن پیدره ز 
طومارز از دشم و کینه و نفرت در هم تنید، آنقدر رُدامین  پریوش  ونه را در 

ستتخت و ناعاد نه در هجوم شتتعله هاز دشتتم   و نفرتی مفرط بر ستتازه ز 
 آرزوهایت آوار شد که نفرین بر آنهمه قهر و نفرین بر این جبر ناجوانمردانه

نفرین بر ستتفیدز كشتتمانی باد که کور بودند از معجزه ز لقا ماهرز هم و 
 دیس نور واره از از عشق و محبت بودز تو, تو که تن

 و من كه بی اره ! که هیچ  اه ندیدمت!
 عار سحر انگیز وجودت دمادم در وجودم جارز بود

 و من كه بی اره! تهی از غیر، جز از وجود بی دبر دود هیچ نبودم!
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میدانی عزیز من، قهر طبیعت نه همیشتته آن استتت که در جایی یدباره به دود 
ت بد فرجامد من آنجا شد که به دود آیی و ببینی  که د ر هیچ نیستی ، قهر روز ار

 آمده و د ر تو نیستی،
 عزیزم ، محبوبم !

کاش میشد که باز ردز بیایی و امشب تنهایی ام را كون دیشب ها به بزم بازز 
 عشق معصومانه و دالصت دعوتم کنی 

 الهی آمده ام و ببین که كه شرمگینانه در این دلوت شبانگاهی به اجراز حدم
شرمی دود بر مهر اجراز  ستان نجیبت به بی  ضر عدالت د آماده ام تا در مح

 حدمد تو و ددازد تو ب*و*سه زنم!
من به قهر عالیجناب عشق دكار شدم كرا که عهد شدستم و  با پیمانه و مستی 

 و قدرز فراموشی تیشه به رفاقتم با دالقم زدم
بخواه تا هر ز بر من حدم بر نبودن تو ندهد مهربان صبورم ! ولی تو از ددایت 

امر به تنهایی ام مده، بگزار تا تنها حتی در کوكدترین نقاه از از عصر و زمان  
 تنها به قدر ذره از در سایه سار وجود پر مهرت با تو بمانم، 

نگاهم کن ! من دیگر به نگاه تو حتی ا ر د ر تهی شده باشم از عشق محتاجم، 
تی ا ر د ر در  رماز ک مت هیچ اثرز از آن عشتتق ستتوزنده صتتدایم کن ! ح

 باقی نباشد ، 
وجود نا آرامم را مستتتانه به بازز  یر حتی ا ر د ر آن حس ناب و داص در تو 

 نباشد 
 ببین که كه قدر حقیر و بدبخت شده ام !!
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 نازنینم! تقدیر نبایستی این میشد که من باشم و تو نباشی !
 

آهی که وحشتتیانه از تمامی زوایاز وجود منقلبم و از وَراز دانومم! به ستتوز آه 
ستتینه ستتودته ام تا تلخ ترین حفره هاز کامم روانه میشتتود و تا دمق ترین حدّ 

 فاصلد فضا به  منامی میپیوندد  قسم، 
 كه مغمومانه شرم دارم....

 
شیار دید ان بی فروغم که به یدباره هجوم می آورن شدی که از   دبه قاره قاره ا

 تا در دامان سردم مدفون  ردند سو ند، 
 که كه غریبانه شرم دارم...

 تقدیر كه عاد نه اشدّ مجازات را برایم رقم زده است 
 دست مریزاد!

 
 آتش هیچ دوزدی بر آتش برزن من سوزنده تر نخواهد بود!!!

 
 کاش میشد دست عقربه ها را بگیرم و با دود به پیش تر ها بدشانمشان

 تا حداقل بردی از نارسایی هاز زمین و زمان را اص ي کرد شاید میشد 
نه میزدز ، ستتبز  باره جوا یایی تو دو تا در این اصتت حیه ز رو کاش میشتتتد 

 میشدز، شدوفه میدادز ، 
کاش میشتتد مرا میبخشتتودز و من به باور ستتخاوت قلب مهربانت وجود نا 

اور میدردز که امروزد بخشتتودنی ام را در مقابل آنهمه ایثار قربانی کنم تا تو ب
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تا دیروز که تو بودز و من در نیستتتی ، كه قدر  من که تو د ر در آن نیستتتی 
 متفاوت تر شده است!!!

 
سته ام را در مقابل آنهمه مهر و لاف بی نهایتت که  شد از کاش اینهمه غرور 
شت همیشگی ات كه مهربانانه میدیدز ،  سخاوت و  ذ ست را به  بی مقدار ا

زت را بی حضورم كه صبورانه طی کردز و امروز به مراتب بر من مهربانم دیرو
دشتتوار تر شتتده و دواهد شتتد اینده بار این مقدار مصتتاوب را كگونه بر دوش 

 دواهم کشید 
 كگونه دواهم بود ا ر تو نباشی ؟! وازد من !!!

بانوز من ! در کنارت دواهم ماند، دواهم دید، دواهم بود ، دواهم  فت و 
، آنهمه دردها ، آنهمه بی عشتتق ماندن ها ، آنهمه تنهایی ها ، دواهم نوشتتت

داطراتد مدفون در  ورستان ابدز و نا امیدز، صدایت دواهم شد سدوتت را 
 دواهم شدست 

 دستانت دواهم شد ، برایت دواهم نوشت ...
 دواهم نوشت...

 
ازیم میتبگزار تمام این شهر تو را مجنون بخوانند با هم در جنون كنان عاشقانه 
 که رندان عاقل مسلك به  حسرت روز ارمان انگشت به دهان بمانند...

 
*** 
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هایم تو بودز و بس حتی دیلی پیش تر از اولین  نه  قا عاشتت مام  طب ت خا م
ست  سا شقم را جایی براز یك تو ذدیره کرده بودم و با د دیدارمان من تمام ع

 تمام همیشه از درج کردنش هراس داشتم 
قبل از این که بیایی در تمام ستتلول هاز مغزم ستتادته بودم و  من كون تویی را

 در قلبم پرورش داده بودم
 میدانی بانو 

روزز که براز اولین بار زیباز دفته ام را دیدم میدانستم ا ر این موجود نحیف 
و کوكك كشتتم باز کند با ذهنیتی که از كشتتم هاز کهربایی اش در کودکی 

 ه هاز من میگزارد...داشتم قاعا پا روز همه ممنوع
 بگزار این بار من بنویسم بر ما كه  ذشت
 بگزار اینبار قصه دودمان را برایت بگویم

 من مامئنم قلم ابزار اعجاز است كرا که ددایم به قلم قسم دورده است 
 

 پس بگزار از نخستین حواس و ثانیه از که تو آمدز بنویسم.
 
 

 و من سالها به پاس سدوت و قداست سمفونی شب ،
 

 شب زنده دارز را رسم بزمم حدم کردم! آن شب 
 سنت شدسته شد!
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 هجوم حجم دل كسبی در شب هایم هویدا شده است
حستتی با تر از احستتاس که در عین نوازش روي دستتته ام ،  اه آن نان مرا به 

 عصیان و جنون میدشاند که از حضورش  میهراسم 
راسم در من كیزز که سالها ممنوعه اع م شده است را احیا کند و بی دبر میه

از طغیان آتشفشان قلب یك  مرد ، كنان بی تفاوت بگذرد و برود که من بمانم 
 و یك دودز که دود به آتش کشانده...

وحشت نبودنش ،وحشت بیدارز احساس دفته ام شدوه بودنش را  اه آن نان 
اه مرثیه دوان عزاز قلبم میشتتوم و به تدفین رویاهایم تلخ میدند  که نادودآ 

 می اندیشم 
سایرین بی تفاوت عبور  سرت که كرا اینبار از کنار او نیز كنان  سرت و ح و ح

 ندردم؟!
 و این توقف عجیب و این شتاب بی دلیل كه حرفی براز  فتن دارد؟!

باید  از آغوششضربان قلبم شبیه قلب مادرز اینبار مینوازد که فرزندش را دور 
 بپذیرد نگران و امیدوار

 شاد و غمگین ...
 استادم كه نغز بیان کرد آشنایی در پس بیگانگی كه درد دل سبی است 

 و من ح وت دورز را به جان 
 دریده ام كرا که لجن مال شدن قلب ها را در قرب ها دیده ام

 
 میبینی بانو؟! 
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 میخواستم ... من آن روزها تو را میخواستم از دور بود اما
 
 

من تو را از ددا دواستتته بودم من همان روز که پا به دنیا  ذاشتتتم و مادر رفت 
 وعده تو را از ددا  رفته بودم

 
 امروزد من با نفس هایت هنوز رنر زند ی دارد 

روز براز ادامه این نفس ها براز دوباره دیدن این كشتتم ها  9٨روز دقیقا  9٨
شتانم ، براز  رفتن دوباره ات از ددایم ددا ددا کرده ام ذکرز از ت سبیح انگ

 جا نماند
من تو را به هر قیمتی که بود از ددا پس  رفتم  و حال این امانتی شتتدستتتنی 

 ،بزر ترین و با ارزش ترین سرمایه ام است
 

برایم فرق نمیدند ا ر این روزها كونان کودکی بی تاب و  نر همه  ذشتتته و 
 حواست را  م کرده از 

 دنده هاز بی دلیلت این
تك تك کلماتت که دیگران هذیان جنون میپندارند و  اه ستتدوت طو نی و 

 دیره ماندنت به دیوار 
 

 برایم فرق نمیدند که تو فرق کرده از!!!!
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همین که کنارم نفس میدشتتی همین که مامئنم مرا ترك نخواهی کرد موهبت 
 بزر ی است

 
 ین استتنها كیزز که عجیب به آن یقین دارم ا

 من تو را میخواهم!!!
 

ست از آن بی دبر بودم  شیدز و مند از دود بیخودد م شب ک تمام عذابی که آن 
 را میدانم بانو

 
شت در آن ددمه  زراندز تمام  سر ساعاتی که با آن دیو بد  سیما برایم  فت 

 زند ی ات را کف دست  زاردز تا به ناموس من حتك حرمت نشود
 فتاز التماس هایت برایم  

 از این که تنها دواسته ات در آن ساعات نوشتن براز من بود
شق و فداکارز ات را  ست تا حداقل قدرز تمام ع سیده ا امروز نوبت به من ر

 جبران کنم
 

روز استتمم را از زبانت شتتنیدم و این بعد به هوش آمدنت  1٤٨امروز بعد از 
 دومین  نور امید در دل من بود

 
 ته...بخوان از مرغدم آهسته آهس
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در سپیده صبح امید ،پرواز ده كه ه مستانه ات را با آواز غم انگیز مرغ دیالم 
... 

 پر بگشاز تا لب پنجره غبار  رفته جانم...
صتتدا ستتر ده و با نغمه دل نوازت ، تارهاز مندرس قلبم را عاشتتقانه به بازز 

  یر...
 شادز را تا عمق دلم وسعت بخش... 

سخن شنیدن  شم را مجبور به  شق   و شنوم و د ربار عا شقانه ب شق کن تا عا ع
 شوم...

ساس هنوز  ساکت تار تنیده تهی از اح شت آن پنجره  و این بار باور کنم ،در پ
 نواز زند ی جاریست بخوان از مرغدم با مرغ دلم مستانه مستانه ...

 شاده ها سست است و طوفان موذیانه در راه،
بخوان که باور دارم ایمان به پرواز شتتاده می لرزد وباد بی رحم استتت ! اما تو 

 دارز...
 
 

 بخوان سیمرغ من بخوان که تمام بودنت كنان افسانه سیمرغ است 
 

سیمرغ  صه  از هستی بگزار افسانه  شنیدن ق سابق منتظر  شب مثل  میدانم هر 
 امشب تو را به دواب ببرد

شیانه از براز   دود سیمرغ كون مرگ دود را نزدیك دید با كوب هاز معار آ
 سادت آن را به آتش کشید و سپس دود را به دل آتش دود سادته  سپرد
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 همه  مان کردند او نابود شد و دود کشی دردناکی را انتخاب کرده است
 

 اما زیاد طول ندشید که سیمرغ جوانی از میان شعله هاز آتش بیرون آمد
 با پر و بالی زیباتر و قدرتمند تر

 دانند سیمرغ  را نماد جاودانگی  می
اما من باور دارم ستتیمرغ  دود عشتتق استتت تنها عشتتق میتواند دود را بارها 

 بسوزاند تا معشوق زنده بماند
 و این مرغ كنان مینوازد که روي زند ی در وجود هر مرده از  میدمد... 
 

كونان که احستتتاس مرده یك مرد را زنده کردز هنوز قدرت این را دارز که 
 بر ردانی...حیات را به دانه داموشم 

 
*** 

زند ی یدنوادت مینوادت در انبوه روزمر ی و فشتتار کار آنقدر غرق بودم که 
  اه همه  ذشته و آن ه بر من  ذشته بود را فراموش میدردم
 تنها كیزز که میدانستم این بود دانواده ام به من نیاز دارند 

سم به عمادز بود که همه زند ی و  شتر حوا جوانی اش را پاز آن روزها باید بی
 یك انتخاب اشتباه بادته بود و هنوز مشتاقانه عاشق علت بادتش بود
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با وجود اینده همه وجودم مرا به ستتمت بیمارستتتان و حرفه و ع قه اصتتلی ام 
 سوق میداد مجبور بودم همه تمرکزم را وقف حفظ میراد داندانم کنم 

مقابل لحظات نجات  بزر ترین قاب اقتصتتادز کشتتور و حتی داور میانه در 
 یك قلب در اتاق عمل برایم ذره ا

 
 ز ارزش نداشت 

نجات یك زند ی و طپش دوباره یك قلب بزر ترین و لذت بخش ترین هدف 
 من در تمام طول زند ی ام بود

ست  شده ا شت یك نامدار آفریده  شتم ! نه به داطر پدر بزر ی که اعتقاد دا  ذ
 مت رسان باشد!که دلق به او ددمت کند نه اینده دد

سال به آنها  سالیان  ستمی که به  شتم كون باید از حق دانواده ام در مقابل   ذ
 شده بود دفاع میدردم

  ذشتم ! 
صلی حرفه ام  شروع ا سوم زند ی ام که  ستانم آن روزها در دهه  میدانی بانو! د
بود لرزش شتتدیدز داشتتت که ارمغان مصتترف مدت طو نی آرام بخش هاز 

 متعدد بود
 

 نیز كون عماد بادته بودم! من
عماد عشتتقش را بادته بود و من همه غیرت و مردانگی ام را در دستتتان کثیف 
ترین موجود دلقت نابود شتتده یافته بودم و این اولین شتتدستتت من در زند ی 

 بود!!
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بدترین روزهاز زند ی من براز  میبینی عزیز من ! میبینی تو هم درستتتت در 

 نجات من آمدز
 

 ل كراغ جادو نامیدزمرا ا ر غو
 من هم همه آن روزها تو را پرز کوكك دوشبختی در دل مینامیدم

سی که كند  صدایت به ک شباهت كهره و تن  سوس که كه قدر  سوس ،اف اما اف
 سال قبل دست به نابودز ام زد مرا میترساند

 این بود همه وحشت و دى قرمزز که میان دودمان کشیده بودم
شه  سازد و كه قدر در برابر  اعترافات یك مرد همی شقانه دارق العاده می یك عا

 تو تنها محبوبم معترف بودن مرا به عرش میبرد!!
 

ضر  شت و به داطر نجات تو حا ست از بی وفایی بردا سالها د پروینم بعد از 
شد در سیاره نامدارها حاضر شود همانجا که عشق و آرزو و جوانی و فرزندش 

 را یدجا به یغما برده بودند
كند ثانیه کافی بود تا آن روي وا  را در كشتتمان زنی که ستتالهاز زیادز برایم 

 مادرز کرده بود رت بشناسم
 پریماز دودم بود

سبت دونی ام با تو نمیگفت   شاید باور ندنی اما ا ر آن روزها حتی برایم از ن
 باز هم براز کمك به او و برادر زاده اش هر کارز میدردم 
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قت  کاش هیچ و به کمدش میتوانم و از  که  که عمو زاده از دارم  یدم  نمیفهم
صتتاحب همه میراثی شتتوم که حق دیلی از ب ه هاز یتیم شتتهر و بیمارهاز 

 مستمند بود...
 من رسالتی داشتم 

 باید تمام میدردم همه رسم و رسومات جاه نع داندانم را
 به حرمت مرگ مادرم

 و داله مرده به ظاهر زنده ام
 هآواز جوانی بادت

 و همه زن هاز مورد ستم این داندان
سل  ستم حداقل ن شدن آن میراد و درج کردنش در راه دیگر میتوان صاحب  با 

 هاز بعدز را از شر طمع و جهل نجات دهم
 

سرزمین قحای زده  شم هایت  اما هنوز تو را ندیده بودم و واز از آن روز که ك
 و مرده قلب این مرد را زلزله زده نیز کرد...

 قصه از همانجا شروع شددقیق 
 

 همان روزها بود که ترسیدم 
 عهد به تلخی با دودم بستم

باید جلوز هركه مرا ستتمت تو میدشتتاند میگرفتم دلم نمیخواستتت روزز که 
قرار بود پیشتتنهاد ازدواجم را براز رستتیدن به ارثیه بدانی فدر کنی نقش عشتتق 

 برایت بازز کرده ام تا به هدفم برسم
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 ر میان همه دردهایم در قلبم مدفون میدردمباید عشقم را د
 

و درست زمانی وحشتم بیش از قبل شد که در كشمان و حرکات تو نیز حسی 
 شبیه قلب دودم دیدم

 نمیخواستم شدست بخورز!!
 نمیخواستم روز عشق من حساب باز کنی و بازنده شوز

از لبت برباید این قدر لبریز از نفرت از معین آن روزها میشتتدز که جایی در ق
 عشق باقی نمیماند

 
 كه قدر درد کشیدم با هر بار آزردن و راندنت 

  اه عهدم را فراموش میدردم و با تو و دنیاز معصومانه ات غرق عشق میشدم 
 

دیلی زودتر از آن كیزز که فدر کنی شتتروین را پیدا کردم و بی گ*ن*ا*هی 
 ات را اثبات کردم ولی نباید میفهمیدز 

 میدادم ! اینبار نه به داطر ارثیه بلده به داطر قلبم... نباید از دستت
 

شت به بانویی که تنها مالك قلب من بود  سی حق ندا ستمت و ک از دور میخوا
 حتی نگاه داصی داشته باشد

 دوددواه بودم، میدانم...
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روزز که از وجود اشدان نامی در زند ی ات با دبر شدم ددا میداند که تمام  
 تبدیل به یك پسر ب ه یتیم مال بادته کرد قدرتم رفت ومرا

  
آن روز که در دیابان پاز تلفن اشك هایت که براز یك مرد دیگر فرو میریخت 

 را دیدم با دودم عهد کردم ا ر  یقت باشد به تو باز  ردانمش
 اما نبود!

 در نگاه اول فهمیدم كه قدر پست و حقیر است
 به تو را هم نداردوقتش بود که بفهمد دیگر حق نزدیك شدن 

 
 آن روز که زیر باران كتر از سرم ربودز را به داطر دارز؟

 آنجا فهمیدم که این عشق با دره یك روز مرا از پا در می آورد 
 

 بی آنده بدانی تصاحبت کرده بودم 
 دوددواهی بود تو را شبیه آن ه که میخواهم کردن!

 نگران بودم نگران بی فدرز ها و شیانت هایت
 

 آنده کودکی از من متولد شود مادر شده بودم! بی
 

كه قدر عذاب وجدان داشتتتم بابت اینده نمیتوانم عماد محتاج دواهر و تو  را 
به هم برسانم و هر لحظه وحشتم از این بود که راباه اشتباهی بین شما شدل 

 بگیرد
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 كه قدر آن روزها براز من پر تنش بود...
 
 

 77پایان قسمت 
 

 یا رب
 این مرد امشب میمیرد 7٨مت قس #7٨
 

 زمانی تو در بار اه ناز می بودز و من غوطه میزدم در ورطه نیاز...
تو دالصانه و صبورانه تمامی نازت را در طبقی سادته از عشق نهادز و به پاز 

 آنهمه نیازم نثار کردز.
شینم بر كنین اریده از ب شودز تا من امروز ن  هپاکبازانه تمامی آنهمه ناز را بخ

حدم عشتتق ،مزین به زیبا ترین و با شتتدوه ترین داشتتته هاز تو ، امیدهاز تو، 
 اشدهاز تو ، لبخندهاز تو و روزهاز از دست رفته تو ...

دنیایمان كه قدر زود با یدد ر معاوضه شد تا من شدم حدمران قلمرو ناز و تو 
 مانده از با جسمی فرتوت در قعر نیاز!

،سرت را روز شانه ام  بگذار ، قدرز به من تدیه بگذار تا همیشه کنارت باشم 
کن ، نگاهم کن ، صتتتدایم کن ،  رمم کن ، آبم کن ، درابم کن و آبادم کن، 
کمی برایم ناز کن که هنوز هم  باور دارم که به تو نیاز دارم از تو نیازد همه درد 

 هایم! قدرز برایم ناز کن ...
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سم از امروزمان از د یروزمان از فردایی که مامئنم با دره هر روز برایت مینوی

 بر ما لبخند دواهد زد
 

 امروز توانستی صندلی كرددار را کنار بگزارز 
راه میروز دقیق تر نگاه میدنی  شتتاید دلت میخواهد به یاد بیاورز بانوز این 

 دانه كه شدوهی داشت
شم  سر میدهی و تا من نبا ساده از فریاد  آرام هركند که هنوز با دیدن هركیز 

نمیشتتوز اما همین که ملده قلبم دیگر نیازمند صتتندلی كرددار نیستتت برایم 
 کافی است

شتن کودکش  ستین بار قدم بردا وقتی راه رفتی حس قلب یك مادر که براز نخ
 را میبیند را به دوبی لمس کردم 

 ددا را نه یدبار هزار هزار بار شدر کردم 
 

با اینده حرفی نمیزنی اما  من با هر نفستتت ستتجده شتتدر میدنم. وقت دواب
 میدانم منتظر قصه امشبی  

بگزار قصتته مردز را بگویم که درستتت وقتی از همه دنیا شتتاکی و عاصتتی بود 
 عاشق موجود کوكدی شد که عجیب با همه کوكدی اش مرد را میترساند

  
 هربار که دست لعنتی ام روز پیدر نحیفت بلند شد از دودم بیشتر متنفر شدم 

 قدر عذاب میدشیدم که حتی شرم دارم بنویسم هربار آن
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 مرا ببخش بانو من آن روزها عجیب میترسیدم
 عجیب نگرانت بودم

 آن شب لعنتی دلم میخواست دستم را براز همیشه قاع کنم
 دستی که به جاند ،جاند من تعرض کرده بود

م داینقدر بر دیوار سیمانی مشت کوبیدم که مامئن شدم هزار برابر تو درد و ز
 دارم

 میبینی ؟!
 دیوانه و مجنون واقعی منم!

  
 کاش میتوانستی بگویی باورم میدنی؟!

باورم میدنی که آن شتتب در وی ز آب پرز به حرمت عشتتق تو پاز  ذاشتتتم 
براز ویرانی داطره از شتتوم در آن وی  که ستتتالها پیش مرا كنین به طغیان 

 کشیده بود
 من با تو درد کشیدم

عاد نه مرا قضتتاوت کردز و حدم  به نابودز دود دادز مرار  تو وقتی تنها و نا
 ندیدز که كگونه زیر فشار این عصیان ذره ذره فرو میریختم

 
سی میفهمیدم فقى و فقى  ضعیت قلبم را دودم بهتر از هرک حالم دوب نبود و

 سعی میدردم قوز باشم قوز باشم و نجاتت دهم 
 از بد نبودمیدانی بانو ساد ی تو دلیل همه اتفاق ه 
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 باید دودم جایی دست همه اتفاق ها را میگرفتم تا نیوفتند...

 
پاز آذر که به زند ی و دوشتتبختی کوكدمان باز شتتد ندایی هر شتتب در دلم 

 وعده روزهاز طوفانی را میداد
 

شدن مرا بار دیگر زنده  سخت ترین روزهاز یك مرد نوید پدر  ست در  اما در
 کرد

 براز دیلی از همجنسانم غریب باشدشاید حسی شبیه حس من 
 همه عمر حسرت داشتن این موجود ته دلم رسوب کرده بود

لب فرزندم مهمترین تزم را رها کردم و در اوج  ید طپش ق به ام که  روزهایی 
بد  که در اوج بی رحمی و  ماده کردم وقتی  پدر شتتتدن آ جوانی دودم را براز 

ماهه است در حالی که  1ید تنها سرشتی فهمیدم طفلی که قرار است به دنیا بیا
ماه بود ایران را ترك کرده بودم ، از آن روز به بعد ستتهم من از یك فرزند  3من 

 رویایی تلخ بود که با باردار شدن تو شیرین شد
 

 كه قدر منتظر آمدن و ظهور طفلم بود
 منتظر دنده و  ریه هایش 

 تاتی تاتی کردنش
 پدرز کردنم ...
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سایه  شه ام تاوان باز هم زیر  شده بود جگر  و این کینه که حال زدمی كرکین 

 پس داد
 ساد ی تو و قدرت دشمن کار دستمان داد...

 
 میدانی بانو من این روزها فهمیدم حق با دانم جان بود 

 تاوان کبر و غرور همیشه از سخت ترین تاوان هاست
 

 و من عجیب پاز این غرور بادتم...
 

 دشم و دلخورز ام ! جدا شدیم نه تنها به داطر
 بریده بودم 

 نه از تو!
 از دودم

 ترسیده بودم!
 نه براز دودم!

 براز تو
 

باهم بودنمان فقى ضتربه بود براز تو شتاید ا ر ستنگینی استم من از وجودت 
 پاك میشد تا این حد عذاب نمیدشیدز
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 من زمانی از تو  ذشتم که هنوز كنان سابق دیوانه وار عاشقت بودم
 

 با فهمیدن وضعیت قلب من دودت را شماتت دواهی کردمیدانستم 
  

 یلدا! مردم من آن شب که در کوكه تنها و غریب دیدمت مردم
آنقدر حالم دراب بود که با وجود ستترمی که هنوز تمام نشتتده بود راهی دانه 

 شده بودم
 نمیخواستم حالم را ببینی

 من به تنهایی باید درد میدشیدم...
 ا امتناع میدردم باید بسترز میشدم ام

 همه امیدم به عماد بود که هوازد هوایت را دارد
 

 با همه اشتباهاتمان از دست دادن پریما حق هیچ یك از ما نبود
 یتیم شدم 

 دورم به یدباره دلوت شد
 بی کسی هر روز بیشتر کمرم را دم میدرد

 من روز به روز به مرگ نزدیك تر میشدم
  

 من مامئن بودم تو با
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د ی و کله شقی ات حتی لحظه از نمیتوانی شبیه آذر باشی و فراموش همه سا
 کنی من شوهرت هستم

 با دره از کار افتاد قلبی که آن روزها به سختی دودش را نگه داشته بود !! 
وحشتتت کرده بودم ددترز که من  ز پر قو نگه میداشتتتم در كنگال  رگ ها 

 بود 
 کارز از این دست ها بر نمی آمد

 ن ترین جنبنده هستی در آن دقایق من بودم و بسناتوا
 

 ددایا یلدایم را به تو سپردم
 ددایا جان من را در ازاز س مت عزیزم قبول کن

 ددایا رحم کن
 

 من در عدم و تاریدی مالق فرو رفتم 
 كشم که به این برزن دنیا نام  شودم جز تو كیزز نمیخواستم

 نبودز! بانوز من نبودز!
 سرم مدام اشك میریخت مونا با ز 

 عماد با من رو به رو نمیشد
ضاوت  اجازه ندادم حتی دواهرم ک می در حق نجابت تو ناحقی کند و تو را ق

 کند تو مملوك پاك و بدر من بودز 
 هركه پرسیدم کسی جوابی نداشت 
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 هیچ کس حرف نمیزد 
 با همه ضعف جسمانی دودم بیرون اتاق به م قات عماد رفتم

 رمنده بود نمیدانست دواهرش كون برگ  ل پاك و ماهر استبرادرت ش
شنیدم ! شنیدم كه بر سرت  ذشته و كه طور تو را زمانی که بیش از هر زمانی 

 به هم نیاز داشتیم رانده است
نمیفهمیدم وقتی فریاد میزدم و به در و دیوار مشت میدوبیدم جز صداز دودم 

 كیزز. نمیشنییدم که مدام تدرار میشد
 
 ردیده بی ناموس اون زن منه کجاز این شهر وحشی آواره اش کردزم
 

 کجاز این شهر؟
 کجاز این شهر؟
 کجاز این شهر؟

 
ماه از دودم مدام همین را پرستتیدم مامئن بودم که در همین شتتهر نفس  ٨

 میدشی من نفس هایت را نفس میدشیدم
 

له آدر  مان میدردم مرح ها   زمین هیچ کس را دیگر نمیخواستتتم آن روز
 دوردنم را طی میدنم 

 جهنم در لحظه لحظه حیاتم دانه کرده بود
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 حال و روز عماد بهتر از من نبود 
دودش را مقصتتر میدانستتت جایی نمانده بود که براز پیدا کردنت زیر و رو 

 ندند
ماه از من موجودز ستتادت که باورش در کاب*و*س هم برایم مشتتدل  ٨این 

 شده بود
 روي و جانم را در دیابان هاز این شهر  م کرده بودممرده متحرکی بودم که 

 ضیف شده بودم !!
 سخت  ذشت! نه اص  نگذشت لحظه هاز بی تو بودن نمیگذشت

 
به زند ی ام باز  شتی هر ز فدر نمیدردم دردز سخت تر از دورز ات در دنیا 

 باشد
 اما بود!!

 
اقعیت قت ترین وبودن و درد کشیدنت را  بدترین شدنجه هستی ا ر بنامم حقی

 جهان است !!!
 

 بانو من همانجا تمام شدم!!!
من معین را تمام کردم با هر شتتوکی که در آن اتاق به تو وارد شتتد مهر باطل به 

 همه وجود معین نامی دورد
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 عهد شدستم
 مستی و نفهمی را تنها راه كاره درمان درد آن روزها یافتم 

 غافل از اینده...
 

نبودنت من دیلی از دارایی ام را به دانواده عمه ها دادم میدانستتتی در روزهاز 
سعی کردم تخم کینه و  شتم و  ستی براز در امان بودن تو از مهرزاد  ذ ؟ میدان
نفاق را از بین ببرم میترسیدم میترسیدم كنان سابق اینبار براز نابودز تو همدار 

 پیمان بد سرشت شوند
تی ا تنها نگذاشتی وقتی در را رویم بستو تنهایم   ذاشتی اینبار معین همیشه ر

 آدرین کورسو هاز امید را در وجودم داموش کردز
 

 رفتم که معینت را طبق دواسته ات باز ستانم 
 

 از كاه دشك آب کشیدن؟!
 

 کاش رهایم نمیدردز ...
 

 حال امروز تو تاوان بدعهدز من با دداست..
 شرمنده ام بانو  

 شرمنده ام
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 داطر نجات جانش كند ساعت شدنجه شدز سیما برایم  فت به 
 برایم  فت كه قدر قوز در مقابلش ایستادز

 برایم  فت که در آن لحظات فقى نگران من د بی لیاقت بودز
 

 دیو بد سیرت تنها نبود 
  ریخت ...

 
 دودت را براز پایان این جنر نابرابر قربانی کردز

 
 انتخاب کردز براز حفظ ناموس من سقوط از پشت بام كند طبقه را

 
 رشادت کردز بانو!!!

 
 

 همه باور داشتند تمام شده است 
 حتی اهداز اعضاز بدنت هم  مورد بررسی قرار  رفت 

 ولی من نمیگذاشتم بروز 
 نمیگذاشتم

 تو را به سختی از ددایم  رفتم 
 وقتش نبود
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 تا وقتی من نفس میدشم حق رفتن نداشتی
 

 دوددواه بخوانم 
قیمتی میخواستم حتی ا ر تمام عمرم مجبور بودم کنار یك پیدر من تو را به هر 

 بیهوش وصل به هزار دستگاه بگزرانم
 

 من تو را بر میگرداندم
 ایمان داشتم

 
 بر شتی 

و حدم رد زدز به كندین و كند ستتال تجربه شتتمس که اعتقاد داشتتت مرگ 
 مغزز کمترین غرامت این ضربه است!!

 
که به نرن عجیب ترین آنها باورد با ترز را اراوه معجزه بهاز ستتنگینی ندارد ! 

دهی ، معجزه عصتتایی نمیخواهد که بر دل رودز فرو رود،تا تو در شتتدافتگی 
 آن شیار عریض دداز را ببینی و باور کنی!

شگفتید کاونات، دداز را بهتر باور کنی، حتی در  شق القمر نمیخواهد، تا در 
جنس آتش نشتتستتتن نیز وجود دداز را  زنده کردن مرد ان یا در  لستتتانی از

که در همین  ندارد بر معجزه از  که حق اوستتتت برترز  بات آن ه  ،براز اث
 نزدیدیست. 

 معجزه در دود توست و در شگفتی هاز وجود تو بدون هیچ ددل و درجی ! 
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 تو بزر ترین معجزه این روزهاز این عالمی
 

 نفس کشیدنت منت دداست بر سرم !!
 

 ا ر بی دلیل میخندز و بی هوا فریاد میزنیكه اهمیت دارد 
 كه اهمیت دارد از همه میترسی ؟!

همین که نامم را به زبان می آورز و بدنت در س مت محض است برایم کافی 
 است

 
 عقل این روزها به کار كه کسی می آید؟!

  
 مرا ببخش که با  این نوشته هاز موهوم ما بقی دفترت را سیاه میدنم

 من توان مثل
 

شقم را كگونه در  شتن را ندارم من یاد نگرفته ام ع ساد ی عمیق نو تو در عین 
 كند سار و ک م جاز دهم 

 ولی قول داده ام اجازه ندهم این روایت تمام شود
 دستانت دواهم شد

 دواهم نوشت...
*** 
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این بی تابی و امتناع از دوردن غذا هر روز ستتخت ترین و نگران کننده ترین 

 براز من استحالت یلدا 
وقتی با كشتتم هاز بی فروغ و زیبایش متضتترعانه به من كشتتم میدوزد نمی 

 توانم مجبورش کنم ! حتی براز غذا دوردن...
 

 ک فه قاشق را دادل ظرف اندادتم
با همین صداز کوكك هم میترسد و یك لحظه كنان میلرزد که به دودم هزار 

 فحش و لعنت نثار میدنم 
 ستم افتاد_ ببخشید عزیزم از د

 
 به صورتم دیره میشود و بعد كندثانیه دقایقی طو نی و با صداز بلند میخندد

 
یه برایش  جه و  ر یدانم از ضتت حا ت م هایش در این  نده  دداز من! این د

 دردناك تر است و براز من   نیز...
اهمیتی ندارد معین ! به این فدر کن که در کنارت و براز همیشتتته یلدایت را 

 دارز
 

 روز دومین جلسه روان درمانی را با پزشك  جدید شروع کردیمام
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ست از همه آدم ها جز من هراس  ضر به همدارز نی ص  حا هركند که یلدا ا
عجیبی دارد اص  حاضر نیست تا وقتی که پشت من پناه نگرفته است با کسی 

 رو به رو شود
 تمام مدت حتی در حضور عماد دست مرا رها نمیدند

 
 و اما عماد

 سست شده است  دیلی وقت است که با هم حتی همد م نمیشویم
 این دورز باعث غفلتم نمیشد میدانستم بی تاب یك  پ مردانه است

 یك سالی میشود که بینمان دیوار کشیده ام
 اما دیگر اجازه نمیدهم یدی از عزیزانم اشتباه کند 

د آنقدر غرق کنار استتتخر پشتتت به همه دنیا کرده بود و غرق دود ستتیگارش بو
 بود که متوجه حضورم دقیقا پشت سرش نشد

 دم شدم و سیگار را از روز لبش برداشتم
صومش که از کودکی هایش  شم مع شت و با آن یك جفت ك با این حرکتم بر 

 تا امروز همه كیز را در یك نگاه برایم عیان میدرد به من كشم دودت
 پك عمیقی به سیگارش زدم 

  _ سنگین دود میدنی پسر
 

 هنوز ساکت بود این اولین جمله مستقیم و دوستانه  من بود در تمام این مدت
 سعی میدردم نگاهش ندنم
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 همیشه هر وقت قصد داشتم جدز باشم نگاهش نمیدردم 
 كون برایم سخت بود با همه عشقم در آغوش نگیرمش 

ویمش ببدیگر آن پسر ب ه آرام  سفید و مو ط یی که بی  مراعات دنیاز مردانه 
 و بب*و*سمش نبود 

 سالها بود سعی میدردم عشقم را جایی پشت همه احترام بینمان پنهان کنم 
 

 دستم را روز شانه اش  ذاشتم
 دستش را روز دستم  زاشت و محدم فشرد

 _ نوکرتم 
 

 كه قدر این پسر داضع و با محبت بود احترامش همیشه شرمنده ام میدرد 
 ر باش عماد مثل اسمت تدیه  اه باش_ سا ر باش این روزها سا 

 
 شانه اش میلرزد

 این نشانه دوبی براز یك مرد نیست 
 _ نمیتونم من هیچ وقت مثل شما نمیتونم قوز باشم

 
_ ا ه زند ی رو مثل یه میز تجستتم کنیم، یك مرد پایه هاز اون میزه ا ه هر 

 زهکدوم از پایه هاش سست شه و بلرزه میز دیگه میز نیست فرو میری
یه روزز اینقدر ضتتعیف و ستتستتت شتتدم که این اصتتلو یادم رفت ،ا ه  ا ن 

 وضعیت زند ی و یلداز من اینه كون من سست شدم و لرزیدم 
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شید و  سر ب ه از که حا  یك مرد ر سالها  در دلم به پ ستاد بعد از  وقتی که ای

 تنومند بود افتخار کردم
 

 دستش را جلو کشیدم و محدم در آغوشش کشیدز
 

 در درج محبت نباید قانع بود !!
 این درس سالها پس انداز اشتباه عشق بود 
 
 مردد است براز پرسیدن  

 _ آقا؟! یلدا کی دوب میشه
 

 لبخند زدم  
 _ یلدا دوبه شاید همیشه همیناور بمونه، مهمه ؟

 
 _ اون نامردو پیدا میدنم 

 
 ترسیدم این بار براز عمادم ترسیدم

 
 بشه_ پیداش کنی که كی 
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 _ باید حقشو کف دستش بزارم
_ یلدا توز آدرین نوشته هاش دقیقا ساعاتی که با اوم بیشرف بوده ازم دواسته 

 این کینه و جنر رو تموم کنم
 یدی بزنیم یدی بخوریم؟ تا کی عماد؟! تا کجا؟! 

 
 _ بشینیم دست رو دست بزاریم؟

 _ نه  زم نیست بشینیم ، زند ی میدنیم رو به جلو 
 اسمش زند یه؟ _ این

سه غرور  سه من کنار اونی که میخوامش بودن بهترین زند یه ، نمیخوام وا _ وا
و استتم و رستتمم باز جهنم کنم زند یمونو ، تو هم بهتره زند ی کنی و از در 

 سوارز اونم با قاطر شیاون دست بردارز و پیاده شی ، طناز دوستت داره 
 

 سر پایین می اندازد
 ه عقد با یدی دیگه_ راحت رفت پاز سفر

سه بر ردوندش  سی برز وا ست رفت که بلده دلت بلرزه و بتر _ رفت ولی نتون
نداره جاز اینده زن  یك  بده ، این واستتتت اهمیت  رفت ولی نتونستتتت بله 
دواننده معروف بشتته پاز عشتتق یدی مثل تو که حتی حاضتتر نیستتتی ببینیش 

 واستاده؟ کی تا این حد قدر نشناس شدز پسر؟!
 

 نستم همیشه روز حرفهایم حساب شده فدر میدندمیدا
 نباید اجازه میدادم حال و هواز این روزهاز دانه
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 حق عاشقی را از جگر  وشه ام بگیرد...
  

وضعیت شرکت نا به سامان است كندین ماه است که این کشتی بی ناددا رها 
 شده است 

 نمیتوانم لحظه از یلدا را تنها بگذارم 
ستور اکید  ستگی اما د ست اعتقاد دارد واب ساعت جدایی ا دکترش روزانه كند 

بیش از حدش به من مانع پیشتترفت درمانش میشتتود و روز به روز متدی تر 
 میشود

 
 نمیتوانم نمیتوانم او را تنها بگزارم 

 
شاره کرد  شدم  به ندته هایی ا سه ام با دکتر اهورا واقعا منقلب  طی آدرین جل

 که واقعا مرا به دود آورد
 

 " با حماي
 

ت بیش اندازه همسرت دارز اعتماد به نفس کمرنر شده اش رو کامل از بین 
 میبرز 

 هیچ پیشرفتی نمیدنه كون احتیاجی به ت ش نمیبینه 
 حامی واسه همه کاراش داره 1مامئنه 
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 یلدا حتی دیگه واسه ارتباط برقرار کردن كشم انتظارش به تووه
شتن  شق غذا دهنش  ذا شق قا سته محبتته اما دارز ازش یه ب ه بی این قا در

 دست و پا ز بی عقل میسازز 
 

 هرکارز میخواد میدنه هركی میخواد میشدونه همه جا رو به هم میریزه 
قبول نمیتونی اجازه بدز کسی بهش كیزز بگه ولی حداقل جلوز اشتباهاتش 

 محدم باش 
 1ندز بزار  اهی حا  که فقى تو رو باور داره تو کل دنیاش فقى تو واستتش مو

 تشر هم باشه که یدم به دودش بیاد مثل یك اسب وحشی مدام شیهه ندشه"
 
 

قرار شتتد براز بهبود وضتتعیت یلدا  روال زند ی را به وضتتعیت عادز ستتابق 
 بر ردانیم

  
 ددایا كه  ونه نصف روز با نگرانی بگزرانم؟!

 ودبیدار شود و من کنارش نباشم اینقدر جیغ میدشد که از حال بر
 

 راه درست کدام است؟!
 من طاقت دیدن عذاب مجددش را ندارم

 اص  اول باید من درمان شوم با این وضعیت وسواسی حاد نسبت به او...
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 اولین روز جدایی کم از مرگ براز من نبود

 تمام طول روز مثل پاندول ساعت رژه رفتم  تمام هیدلم بوز دود  رفته بود
 

  رفتمهزار بار با دانه تماس 
 طفل معصومم به ضرب قرص بعد از کلی تنش عصبی دوابیده بود 

 
 نمیتوانستم 

 کم آوردم 
 نفهمیدم كه طور  از ماشین را  رفتم و کی به دانه رسیدم

 بعد از همه این سالها این بار نوبت عماد است که به من درسی بزرگ دهد  
 

 مانعم میشود در مقابلم می ایستد
قا جریان مرغ و ج یادته اون روز که دیدم جوجه اش و از _ آ یادته ؟  وجه رو 

 دودش طرد میدرد كی واسم تعریف کردز؟
 

مرغ بی اره کلی زحمت میدشتتته با هزار دردز که شتتبیه مردنه تخم میزاره  و 
مدت ها از جونش میزاره واستتته حفاظت اون تخم از دودش میگذره دیلی 

 ضعیف میشه تا جوجه به دنیا بیاد
 وجه ناتوانو سیر کنهحا  باید ج
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 اونم از همه جونش مایع میزاره
 

کم کم جوجه بزرگ شتتتده دیگه از پس دودش باید بر بیاد اما هم نان دنبال 
 مادر راه میوفته

 نمیتونه دل بدنه
اما ا ه تا ابد بخواد به مادر ب ستتبه ذات طبیعت به هم میخوره و آدر هم دود 

 جوجه آسیب میبینه
 دیلی درد داره آقا 

 فتی مرغی که نوك میزنه جوجه اشو و پرتش میدنه دیلی درد میدشه 
 بیشتر از اون جوجه از که هر بار زدمی بلند میشه و به مادرش پناه میاره

اون دقایق شبیه مردنه واسه مادرز که کلی زحمت کشیده و حا  مجبوره ثمره 
 زحمتاشو طرد کنه 

  
 جور ناله و آواز قبله مر ه درد میدشه صداز مرغ تو اون لحظات شبیه یه 

 ولی با دره اون جوجه میرسه به جایی که باید برسه 
بزرگ میشه پر در میاره دودش حامی دودش میشه تو عالمی که دور تا دورش 

 پره دشمنه 
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 حق با عماد بود
 قلبم این بار با مغزم سر ساز ارز با دره برداشت 
 

 نها دارایی ام را  ، قربانی تو میدنم"  " این قدر دوستت دارم، که تو را  ، ت
 7٨پایان قسمت 

 
 به نام نامی عشق

 این مرد امشب میمیرد 79قسمت  #79
  

هده  ند بهبودز مشتتتا لداز من هیج تغییرز در رو عذاب ی ند روز جز  این ك
 ندردم

 
 کل امروز تا وقتی که به دانه بر ردم زیر میز پناه  رفته است و هیچ نخورده 

  
 که میروم با دیدن آن صحنه كه قدر دلم میخواهد از درد بمیرمبه اتاق 

 
 عروسك زیباز من با لباس هاز پاره و کثیف 

 موهاز ژولیده زیر میز كنان میلرزد که  ویی هر لحظه منتظر فاجعه  ایست
 

 به محض اینده كشمش به من می افتد  ریه میدند 
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 سمتش میروم از جایش بلندش میدنم
 ر سینه ام میفشرم که قدرت دیدن اشدهاز مرا نداشته باشدآن قدر سرش را د

 
یلدا دیلی وقت استتتت جز كند ک م محدود صتتحبت نمیدند و از قضتتتا 

 مهمترین این كند ک م نام من است 
وقتی اینبار فعلی هركند کوتاه به نامم اضتتافه میدند دلگرم میشتتوم که شتتاید 

 بتوانم دوباره شاهد حرف زدن شیرینش باشم
 

 _معین نرو!
 
 

 _ میام هرجا برم میام رفتنی در کار نیست عمرد معین! 
 
 

 كرا این روزها کسی حرفهاز مرا باور ندارد؟!
 

هركه در جلستته آدر در حضتتور دکتر شتتمس و اهورا ت ش کردم اثبات کنم 
 حافظه یلدا کامل از بین نرفته است زیر بار نرفتند 
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پاف یان  قدر روز این جر که _ معین كرا این اه از  شتتتارز دارز اونم تو حی
تخصص ندارز ؟! دقیقا مثل این میمونه که من بخوام اصرار کنم قلب جاز دو 

 بان داره 3بان 
ست   سیب دیده مغز دقیقا مربوط به حافظه ا سمت آ صول علمی ق طبق همه ا

 اونم با وضعیت غیر نرمال و حاد حافظه اش قبل ضربه 
 

ذیرم که احتما   این جنون صتترفا به داطر شتتاید نظر دکتر اهورا رو بتونم بپ
 ضربه روحی باشه 

 ولی محاله كیزز از حافظه اش باقی مونده باشه
 
 

 اهی دلم میخواهد تمام دایره المعارف هاز پزشتتدی که در ستتر این پیرمرد 
 نهفته است را بیرون بدشم و آتش بزنم 

 
مغزز شده و _ اصول علمی؟ همین اصول علمی نمیگفتن که یلدا دكار مرگ 

 به هوش اومدنش بعیده؟!
 کی  فته ددا تو همین اصول علمی  بشر محدود شده؟

 کدوم آیینی میگه علم ما با تر از قدرت دداست 
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 _ تو تحصیل کرده از پسر اص  باورم نمیشه ایت قدر درافه پرست شده باشی
 _ معجزه درافه است؟

 
 اینبار نوبت نظر دادن اهورا بود

 مدافع اصول علمی دکتر شمسم نه متضاد اعتقاد به معجزه_ من نه 
 اما منم نشانه از از وجود حافظه در یلدا ندیدم

 
 عصبی شده بودم!!

 
 _ این که اسم منو یادشه نشونه نیست؟ 

 این که فقى به من پناه میاره نشونه نیست؟
 

 اهورا سرش را پایین اندادت و ادامه داد
  _ میدونم باورش برات دردناکه
 اما اینا که میگی نشونه نیست 

 احتمال داره اسمتو از یدی از اهالی دونه شنیده باشه
در ثانی لمس عشتتق و حمایت تو نیاز به حافظه و یاد آورز  ذشتته نداره  یلدا 

 حس کرده که میتونه بهت اعتماد کنه
 

 با صداز بلند دندیدم
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سخره ایه براز اثبات تحقیقات علمیتون! باید  و به روان درمان یلدا ر_ توجیه م
  مانم عوض کنم 

کستتی منو توز دونه معین صتتدا نمیدنه متوجه این  موضتتوع تا به حال نشتتده 
 بودي؟

 
 كند لحظه هر دو سدوت کردند

 با اینده ضعف عجیبی در صدایم موج میزد ولی باید حرف میزدم
 

 _ معجزه درافه نیست پرفسور! 
شف شاید به قول تو علت رددادز که ما بهش  میگیم معجزه یه دلیل علمیه ک

 نشده است
 

 اما من به همون دلیل علمی کشف نشده میگم معجزه و موهبت الهی 
 و این موهبت نصیبم شده 

 زیاد ت ش ندنین 
 برام اص  مهم نیست ا ه ک  دیگه به حالت قبلش برنگرده

 من به همین معجزه راضی ام
 معجزه 
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ماندن و جنگیدن براز اثبات كیزز که دود به رفتم حس میدردم توان بیشتتتر 
 آن ایمان دارم را ندارم

 
 با همه دستگی و فشار آن روز  

 توانی براز جنر و آشوب دانه نداشتم
مونا از وقتی که مجبور شده بود شی  را به پدرش بسپارد و با ما زند ی کند کم 

 مورد اثابت حرف طاقت شده بود  و این بار این نوبت یلداز من رسیده بود که
 هاز تلخ دواهرم باشد

 
وقتی كهره ساره را دیدم از حجم آن مقدار  ریه فهمیدم دبر هاز دوبی در راه 

 نیست
 کافی بود بپرسم تا همه كیز را بگوید 

 
 باور کردنی نبود یلداز مظلوم و بی آزار من به مونا حمله کرده باشد؟!

 
 وانم سست شدبا دیدن صورت زدمی و كنر دورده مونا  زان

 
شی  1_ این زنت  ستش امنیت  جانی نداریم  ربه وح شیه که ما از د  ربه وح

 رو میندازن تو قفس 
 دیوونه رو هم میبرن تیمارستان 
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 دواهرم بود؟! مهم نبود!!!

 هیچ کس حق نداشت در مورد یلداز من این طور حرف بزند 
 هیچ کس!!!

 
یلداست بقیه مهمونن اینو هیچ وقت یادت _ هرکی ناراحته در بازه، اینجا دونه 

 نره جواب بی احترامیتم كون بار اولته و بار آدرت قراره بشه نمیدم
 
 

 بار نخستی بود که با دواهر بزر م این  ونه صحبت میدردم
 همه متعجب مانده بودند

 
 یلدا در آغوش عماد بود
 این هم یك نشانه بود!!

صانه دوستش داشت و یلدا مهر برادرش بعد از من عماد تنها کسی بود که دال
 را به یاد آورده بود

 
 سخت میشد هر روز سخت تر میشد

 نوع واکنش هاز یلدا متفاوت میشد ولی بهبودز حاصل نمیشد
 مجبور بودم  اهی کمی سخت  یرز کنم 
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ناك بود وقتی بغض میدرد و از ترس  قدر برایم درد كه  ند  یدا ددا م و فقى 
 ه می آورد دشمم به آغوش دودم پنا

 
 دیشب وقت دواب در نور کم وقتی به صورتش دیره شدم در عین ضع

 
 ف شدید هنوز برایم زیباترین بود 

 دستهایش را که با تیغ دراش زیادز داده بود را ب*و*سیدم 
 _ معینت بمیره ندن این کارا رو ! میمیرما این طور  با دودت میدنی

 
  با غم و بهت به كشم هایم دیره شده بود

 كشم هایش را ب*و*سیدم
صورتم  شروع به نوازش  صورتم آورد و بعد با حالت عجیبی  ستش را نزدیك  د

 کرد
 

 دیگر اشدهایم یاقی شده بودند و بی مهابا جارز میشدند
 

 موهایش را که دودم شانه زده بودم و بسته بودم را باز کردم و بوییدم
 

 _ كه قدر موهات نرم و دوشگله دانومم
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ستم را پس زد دودش نمیدانم  شد!! نمیدانم کجاز حرفم برایش تلخ بود د كه 
 را کنار کشید 

 
 اجازه نداد تا صبح بغلش کنم

 
 درك بعضی از واکنش هایش واقعا مشدل بود

 
ستتر میز صتتبحانه با انگشتتت مربا میخورد هركه پرستتتارش تذکر میداد با زن 

 بی اره بیشتر لج میدرد 
 عذابش میدهد اما هیچ وقت شدایت نمیدرد میدانستم در طول روز كه قدر 

 پرستار پخته و میانسالی  که کارش را دوب بلد بود
 

 هربار با دستمال دست ها و صورت مربایی یلدا را پاك میدرد
 بار آدر ظرف مربا را عمدا روز لباس دودش ریخت و شروع به دندیدن کرد

 
 کم آورده بودم!

 دسته نبودم!
 عیت اسف بار کم آورده بودم از دیدن یلدا در این وض

 
 تا آن لحظه سدوت کرده بودم ولی بی ادتیار از جایم بلند شدم کتفش را  رفتم
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 دانم جان و پرستار ترسیده بودند 
 به سمت حمام کشاندمش

 تق  میدرد
 دودش را روز زمین میدشید و جیغ میزد 
 اهمیت ندادم به حمام که رفتیم در را بستم

 
 کنترلم دست دودم نبود  واقعا نمیفهمیدم !

 رهایش که کردم شروع به فحش دادن کرد و هركه دم دستش بود را پرتاب کرد 
 

 حق با اهورا بود یلدا بیش از حد رها شده بود براز انجام همه نباید ها !!!
 

 لباس هایش را به زور در آوردم
 دانم جان پشت در حمام قسمم میداد در را باز کنم 

 
 ریع دودتو بشور سریع _ هیس جیغ نزن س

 
 امتناع میدرد صابون را برداشت و محدم  از  رفت  
 

 به سرعت مانعش شدم 
 _ یلدا  فتم بیا دودتو بشور 
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 بیش از حد لجبازز میدرد
 

شت  صورتش ریخت وح سر و  شت و تمامش را روز  شوینده را که بردا مایع 
 کردم

 جیغ میزد و كشمهایش که میسودت را میمالید
 سرد را باز کردم و كشمهایش را شستمسریع آب 

 از نگرانی قلبم در حال انفجار بود
 به محض اینده كشم هایش را باز کرد دوباره سمت قوطی مایع دیز برداشت

 صبرم تمام شد 
  رفتمش و محدم تر از قبل بردورد کردم

 
 دو بار پشت سر هم اما  نه كندان محدم پشتش زدم

 
دردناك بود وقتی دستش را روز جاز دستم  پشتش و كه قدر همان براز دودم 

 مظلومانه  ذاشت و كون طفل دردز  ریه سر داد
  
 

 بغلش کردم 
 جاز ضربه را آرام آرام نوازش کردم و سرش را که در سینه ام بود ب*و*سیدم 
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 _ ددتر بدز نباش دیگه بد نباش 
 

 آرام  رفته بود با حوصله  بدنش را شستم
 ه پشتش سرن شده بود قلبم سودتاز دیدن رد دستم ک

 
 ولی سعی کردم متوجه نشود بعد از حمام 

 موهایش را دشك کردم 
 حتی قرصهایش را هم بی اعتراض دورد 

 دلم نیامد آمپولش را بزنم 
 روز تخت دواباندمش و این قدر نوازشش کردم تا دوابش برد 

 
شت به دیوار کوبیدم که ح ستخوان به اتاق ماالعه که رفتم آن قدر م س کردم ا

 هاز همان دستم در حال شدستن است
 

 بانوز زند ی ام  كه شد؟
 ددایا کمدم کن ! کمدم کن کم نیاورم ...

*** 
 

شتتتاهد بهبود راباه عماد و طناز بودم با وجود اینده طناز مدام به من پناه می 
 آورد و از بد قلقی هاز عماد شاکی بود 
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ضعیت یلدا ، آوا را به همر ستاده بودم به داطر و سام به دانه مادرش فر اه مهر
اصتت  وقت نمیدردم به دیدنش بروم زنر که میزد پشتتت تلفن آنقدر بی تایی 

 میدرد که از دودم بدم می آمد
 اص  یك پاز زند ی فلج شده بود

 همیشه می لنگید 
 هیچ کس دیگر مثل سابق نبود

 
به همراه مادرش باید دستتتی به ستتر و روز زند ی عزیزانم میدشتتیدم طناز را 

 براز صرف شام و صحبت هاز اولیه ازدواج به دانه دعوت کردم
عماد با وجود اینده از ازدواج ستتر باز میزد مثل همیشتته به تصتتمیمم احترام 

  ذاشت
  

عصر قبل از آمدنشان عماد مضارب در سالن راه میرفت پنجمین کرواتشم را 
 هم عوض کرد

 مدام جلوز آینه بود 
 خواست لباس دامادز تنش کنمكه قدر دلم می

 دوشبختی برازنده قامت پسرم بود
 

شت زده  ساره هر دویمان را وح صداز طبقه با  و التماس هاز  سر و  صداز 
 کرد
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 رقت انگیز بود دسته موهاز قی ی شده ساره در دستان یلدا بود

 ساره  ریه میدرد و یلدا میخندید
 قایم کردبا دیدن من هول شد قی ی و موها را پشتش 

 در آن لحظات نفس کشیدن سخت ترین کار ممدن برایم بود 
 ساره در همان حالت  ریه التماسم کرد

 _ آقا ندن تو روددا دعواش ندن من دودم  فتم بیاد قی ی کنه 
عماد ستتاره را بغل کرده بود  شتتریفه کمدش کرد و و با اشتتاره من به از ستتالن 

سی متوجه بیرون رفتند عماد بغض کرده بود و جلو ز دهانش را  رفته بود که ک
 نشود

 قدمی که سمت یلدا برداشتم از جایش پرید
 _ این كه کاریه کردز؟

 
سخ  ویی اش  صیه موکد اهورا باید مدام با او حرف میزدیم و مجبور به پا به تو

 میدردیم
 جواب نمیداد ولی نا امید نمیشدم

 _ از شما سوال پرسیدم
 و سمتم آمد تا بغلش کنم زیر كشمی نگاهم کرد بغض کرد

 كه قدر سخت بود شدن آن ه که نیستی!!
 

 مانعش شدم ، توقعش را ند
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 اشت

 _  دوستت ندارم تا وقتی که حرف بزنی و جواب بدز 
  

 عجیب سر سخت بود
 شروع کرد جیغ کشیدن 

 دستم را جلوز دهانش  رفتم و به كشمهایش دیره شدم
 _ میریم اتاقت حرف میزنیم

 
کردم و سمت اتاق رفتم عماد حال دوشی نداشت طاقت ناراحتی اش بلندش 

 برایم سخت شده بود
 دستم را روز شانه اش  ذاشتم

 _ نگران نباش ا ن آرام بخششو میزنم تا بعد رفتن مهمونا بیدار نمیشه
 

 حالت كهره اش عوض شد اینبار اشتباه فدرش را دوانده بودم
از دواهرم دجالت نمیدشم با دره اول  _ آقا جان دودش بزار بیدار باشه من

 و آدر باید بدونن
 

 حق داشت ! نباید دانم دانه را به دلیل کسالتش پنهان کنیم 
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 یلدا ذوق زده کف زد 
  

 همینقدر که حس میدرد و متوجه حرفهایمان میشد جاز امید وارز داشت
 

 از سامی دواستم ساره و شیرین جان را به  ردش و درید ببرد
 بی اره ضربه بدز دورده بود..ددتر 

 با کمك بهتاب پرستار  یلدا ، ظاهرش را براز مهمانی آماده کردم 
 مدت ها بود صورتش بی رنر بود

 با آن آرایش ملیح كه قدر دواستنی تر شده بود
 دودش هم از دیدن دودش در آینه دوشحال شد

 با ذوق  ك قرمزش را برداشت و جلویم  رفت 
 _ بزن 

 
 کلمه برایم دنیایی بود  1همین 

 پیشانی اش را ب*و*سیدم
_ قول میدز بعدش از ستتاره معذرت بخواز؟ اون دیلی دوستتتت داره کارت 

 ناراحتش کرد 
 

 لب بركید
 _ بدم میاد
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 حرف میزد! واکنش نشان میداد
 

 موهایش را از صورت مهتابی اش کنار زدم 
 _ از كی بدت میاد عزیز دل من 

 
 _ اون بده بده بده

 
 کم مانده بود که دوباره جیغ بدشد نباید بیش از حد در یرش میدردم

  ك را  رفتم و  فتم
 _ من بلد نیستما بدیم دانم بهتاب بزنه؟

 
 سرش را به ع مت منفی كند بار تدان داد

 _ نه تو ، تو بزن 
 

 باید همه سعیم را میدردم 
ش صفه ونیمه جویده بود ستیم و نادن هایش که ن ش صله ن  ان را با رنربا حو

 قرمز آراستیم 
 هنوز دستش دشك نشده بود که  پیراهن سفیدم را به رنر قرمز مزین کرد

 
 جاز عصبانی شدن نبود
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 نفسم را در سینه حبس کردم و نفس عمیقی کشیدم و دندیدم
تاریدی  بار دیگر كون نورز کمرنر این  دندید ! تك ستتتاره آستتمان قلبم 

 محض را نوید روشنایی داد
*** 

 مادر طناز زن موقر و متینی بود و در واقع پدر دوبی هم بود
 میزبانی به نحو احسنت انجام میشد

نگاه هاز متعجب دانم ملك و ترحم انگیز طناز به یلداز من بعضتتی مواقع 
 تمام مردانگی ام را زیر سوال میبرد

 یلدا تقریبا آرام بود یعنی در دید ما آرام تر از همیشه بود
بت با مح ماد  به  ع مام وجود  با ت مام بغلش میدرد و  اهی حس میدردم  ت

 عشقش نسبت به دواهرش افتخار هم میدند
 تنها کسی که با تمام رفتارهاز یلدا واکنش جدز نشان میداد مونا بود

 دیلی بی طاقت شده بود 
دانم جان  اشاره کرد که براز م قات داله همراه عماد و طناز و دانم ملك به 

 اتاقش برویم 
 لحظات سخت و دردناکی بود 

 عروسش را پسندیده بود
طناز دوام نیاورد و اجازه دواستتتت اتاق را ترك کند جایز ندید در مقابل مادر 

 همسر آینده اش  ریه کند
 کمتر از نیم ساعت را پیش داله  زراندیم و از تصمیماتمان صحبت کردیم

 ق میدردعماد در مقابل مادر و مادر همسرش مدام سرن میشد و عر
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 در دل كه قدر برایش دوشحال بودم
 

 ولی دوشحالی حرام ترین فعل این روزهایمان  بود 
 

 یلدا دوام نیاورد!!!!
  

 یلداز من !
  

 با كاقوز میوه دورز به طناز حمله کرده بود
 مونا جیغ میزد

 دانم جان از حال رفته بود
 از بازوز طناز دون جارز بود

 نزدیك به سدته داشتدانم ملك وحشت زده حال 
 كاقو را رها نمیدرد

 همه وحشت کرده بودند
 قدرتم تمام شده بود

 نفسم با  نمی آمد قلبم تیر کشید به دیوار تدیه زدم که زمین نیوفتم
 عماد به یلدا التماس میدرد قربان صدقه اش میرفت

 كاقو را سمت دودش  رفته بود
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 یا حضرت عباس دودت به دادم برس!!
 

 د با نالهصدایم ز
 _ معین

  
 صدایی نداشتم براز جواب دادن

 سرم را با ناله تدان دادم
 _ میخواز زن بگیرز؟ 

 
 سودتم قبلم بیشتر سودت!!

 
 

 دردناك ترین ع مت مثبت آغاز حسادت یلدا بود!!!
 

 اهورا واقعا از شنیدن این دبر شوکه و شگفت زده شده بود!!
 

 طناز آسیب جدز ندید
 غریبانه همیشه آسیب میدید عماد بود!!!تنها کسی که 

 
 مادر طناز با ازدواجشان اع م مخالفت کرد
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صرارهاز من  شته بود که در دانه دیگر زند ی کنند و عماد با تمام ا شرط  ذا
 عاجزانه دردواست کرد وادارش به جدایی از دواهرش ندنم!!!

 
 زمان نیاز بودعشق طناز قدرت این را داشت که مادرش را راضی کند اما 

 
 79پایان قسمت 

 
 بسمه تعالی

 این مرد امشب میمیرد ٨0قسمت  ٨0#
  

 " همیشه حسرتد دوستت دارم شنیدن ها ، نیست که به دل ادم می مونه !
 بعضی وقتا حسرت اینده بپرسه 

 دوستم دارز ؟ ادمو پیر میدنه
 دلم میخواد  یه بار دیگه بپرسه 

 تا بهش بگم :
 شنگی ، جذابی ، دوش صداییوقتی که جوونی ، ق
 همه دوستت دارن !

 من وقتی که كروک زیر كشمت بیفته هم دوستت دارم
 وقتی سرعتت تو راه رفتن کم بشه 

 وقتی غروبا كشم منتظرتو به در میدوزز تا بهت سر بزنن
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 وقتی دستت بلرزه و لیوان اب از دستت بیفته هم دوستت دارم
 وستت دارممن اونجا که همه كی رو بادتی هم د

 تو اوج  دوب نبودنت هم دوستت دارم
 وقتی مریضی 

 وقتی دسته از ...
 اص  من 

 ادم دوستت داشتن تو روزاز تنهایی و سختیتم !
 اما نپرسید !
 هیچ وقت !

 و من غمگین ترین شعر دنیا هستم که سروده نشد . . . "
 

 با اینده بر سر مزار پروین هیچ واکنشی نشان نداد
روز نظرش مقاومت میدند که یلداز من حافظه اش را کامل  و شتتمس هنوز

 بادته است 
  

 با اینده هنوز  اهی به شدت تب میدند
 ولی من ایمان دارم این طرز نگاه یك حافظه مرده نیست!!

 
 مهم نیست در ثانیه از همه كیز را در دانه میشدند و به هم میریزد

 پاره کردن عدس هاز عروسی
 



wWw.Roman4u.iR  115٢ 

 

 اسنادم آتش زدن مدارك و 
 

 جرعه ته مانده داطره هایش راضی بودم 1من فقى به همین 
*** 

 
صله ام را با عماد حفظ  سعی میدردم حداقل كند متر فا صبی بودم که  آنقدر ع

 کنم
 

عقد پنهانی اش براز در عمل انجام شتتده قرار دادن مادر طناز به نظرم توهین 
 آمیز ترین جنایت در حق یك مادر بود

  
 زیر و مضارب رو به رویم ایستاده بودند هر دو سر به

 
_ هر دو حماقت کردین به شتتان دودتون و دانوادتون توهین کردین هركیزز  

 راهی داره اون مادر بی اره قاعا با شنیدن این دبر واقعا ازتون نا امید میشه
و این اداارم بدم تا راضی نشدن دانم ملك وضعیت مثل سابقه  به این معنی 

 نه مادرش میمونه که طناز دو
 بیخود دوشحال نباشین که با این  کارتون به اهدافتون میرسین

 مرحله اول رضایته مادر همسرته عماد نامدار
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 _ آقا  میشه ؟

 شما پادر میونی کنین با ایشون صحبت کنین
 
 

همیشه سخت ترین کار برایم نه  فتن به این پسر كشم کهربایی و معصوم بود 
!! 
 

شه،  شتباهتونو _ نه نمی شون بده که این ا اون قدر جنم و مردونگی از دودت ن
 مراسم عروسی آبرومند در شان هر دو دانواده باش 1ببخشه ، بعدم تو فدر 

 
  

 سر به زیر اندادت و دودش را مشغول بازز با دکمه کتش کرد 
 این عادت از کودکی به یاد ار داشت 

 
 هستندمیدانستم هر دو كه قدر تشنه و بی تاب هم 

شق کوكك به هم  شان که كون دو مرغ ع شاهد دلوت و جیك جید كند بار 
 پناه می آوردند بودم

 
 عماد نیاز به این مرهم و آرامش داشت
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در دل دوشحال بودم که فهمیده بود عمق بعضی از دوست داشتن ها این قدر 
 عمیق و ماند ار و مامئن هست که از عشق برتر باشد

 
 ار عاشق این مرد تماما احساس و مملو از بی آ یشی بود و اما طناز! دیوانه و

 
 دوشبختی را از صمیم قلب براز هر دو آرزو میدنم...

 
 بعد از باز شت آوا این بار نوبت  مورد حسادت قرار  رفتن به آوا رسیده بود!

 کافی بود دانه نباشم تا یلدا نقشه جدیدز براز نابودز آوا بدشد
 ترس داشت و دودش را در سادتمان اسیر میدرد زن بی اره تمام مدت اس

 
 امروز صبرم تمام شد 

با وجود اینده به محض رستتیدنم پیچ  وشتتتی که براز تهدید آوا رو به رویش  
  رفته بود را زمین اندادت

 ولی سرش را میان دستانش  رفت و پیاپی پشت سر هم جیغ میدشید
 

 در مغزم مثل مته فرو میرفت صداز غر زدنهاز مونا و  ریه هاز مهرسام هم 
 

 سرش فریاد زدم!
 لعنت به من !
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 _ بسه بسه بسه 
 

 همه در کمال تعجب به صبر سر آمده من كشم دودتند
 سدوت کامل

 یلدا دیگر جیغ نمیدشید
 

 _ كه مر ته آده لعنتی تو که دارز منو میدشی ؟
 
 

 از جایش بلند شد و نزدیدم شد
 لب هایش را از بغض بركیده بود

 ه سختی نفس میدشیدمب
 

 _ معین ببخشید
 
 

 براز كند ثانیه همان یلداز همیشه شد !
 دبرز از جنون نبود!!!

 
 از شنیدن جمله اش جز سدوت كیزز نداشتم
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 دستش را روز صورتم کشید

 _ از اینجا بریم 
 

 توان حرف زدن نداشتم با بی رمقی  فتم
 _ کجا بریم آده ؟ كرا این قدر اذیتم میدنی؟

 بریم پیش عمه  اون تنهاست تو آپارتمان اونجا مگه دونمون نیست؟_ 
 
 

ددایا ددایا ددایا بهاز معجزه ات ا ر جانم باشد باکی ندارم حتی ا ر همین 
 ا ن بستانی

 
 

 این دبر براز شمس و اهورا یك شوك بزرگ بود
 یلدا قسمتی از  ذشته را کامل و بی نقص به یاد داشت 

 
 داطرات تلخ را یدجا به یاد می آورداما افسوس که تمام 

 یك روز براز پریما شیون سر میداد و ردت عزا میپوشید
تل ددتر مو ط یی اش  قا مه  را  ید ه به در و دیوار میدوب روز دیگر دودش را 

 میخواند
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روزز هزار بار سرش را روز قلبم میگزاشت و شب ها بیدارم میدرد تا مامئن 

 شود زنده ام
 

 ه داکی رقیب عشقی اش بودند همه زن هاز کر
 و شك وجودش را در بر رفته بود

 
کم کم از حالت هاز یك ددتر ب ه مخرب به یك همستتر حستتتاس و داوم 

 مشدوك تبدیل شده بود
 

 و بر عدس دلخورز من از این ماجرا اهورا نظرش  بر مثبت بودن این واقعه بود 
شته كنان یك زن و شت با یلدا مثل  ذ صرار دا شوهر واقعی و عادز  و مدام ا

 رفتار کنم و نگرانی و وسواسم را نشان ندهم
نان عروستتتك كینی  لدا براز من ك عا برایم امرز غیر ممدن بود !! ی ولی واق
شتتدستتتنی بود که به دودم اجازه نمیدادم هر ز حتی ذره از براز امیال دودم 

 موجب تشویش شوم
*** 

  ذرد" هر ثانیه که می
 بردمیكیزز از تو را بادود 

 زمان؛غارتگر غریبی است!
 بردهمه كیز را بی اجازه می
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 و تنها یک كیز را
 کندهمیشه فراموش می

 حس دوست داشتن تو را..."
 
 

یلداز من این روزها به محض پیدا کردن تده کاغذز مینویستتد!  هركند کوتاه 
 امت زیبا 

 انگار در همین كند دى به جاز این كندین ماه سدوتش حرف میزند
 

ست هایش را جوهرز کرده را  سم دودکارز که تمام د شانی اش را میب*و* پی
 از دستش میگیرم

 _ دانم من دیلی قشنر مینویسه
 

شغول بازز  شگی م ست هاز جوهرز با بازوهایم طبق عادت همی با همان د
 میشود

 _ دفترمو با دودش برد؟
 

 کاش فقى همین تده آن  شب کزایی از حافظه اش پاك میشد!  
 ه عزیزم، میخواز بدم بنویسی؟_ ن

 رو بر میگرداند
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 _ نه نمیخوام دیگه نمیخوام بدم میاد بدم میاد از همش بدم میاد 
 _ باشه باشه عزیزم آروم باش فقى 

 
ب*و*ستته بی هوا و محدمش روز لب هایم كنان آدم برق  رفته از مرا وادار 

 به ترك اتاق میدند
 نه! وقتش نیست معین وقتش نیست

 
 پسر ب ه از مملو از شورد  بی تجربگی تمام شب را در هراس  زراندممثل 

 و لعنت به این حس عذاب وجدان و گ*ن*ا*ه که مانعم میشد
درصد رفتارش بهبود یافته  50جلسات مشاوره یلدا رضایت بخش بود حداقل 

 بود و من به همین مقدار راضی بودم
 ..هركند که میدانستم شاید تا ابد مثل سابق نشود.

 
دقیقه از میشد که در اتاق شرکت طناز روبه رویم نشسته بود و میگریست  10

 و حرف نمیزد
 ک فه بودم و سعی میدردم صبور باشم

 عماد از صبح از شرکت دارج شده بود و تلفن همراهش داموش بود 
 

 _ طناز من دارم کم کم نگران میشم این پسره كه  ندز زده؟ دعواتون شده؟
 

  ریه اش اوج میگیرد نمیدانم كرا
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 از پشت میزم بلند میشوم و کنارش مینشینم دستش را که  رفتم کام  سرد بود

 _ كته؟ فشارت پایینه ،  وش عمادو باید بپی ونم دانومشو اذیت میدنه
 

 با دستمال اشك هایش را پاك کرد
 _ داداش کمدمون کن 

 _ دارز نگرانم میدنی ، دوب بگو كی شده که کمدتون کنم
 _ عماد داره میمیره مامئنم حا  حا  ها نمیاد باهاتون رو به رو شه 

 
 ددایا طاقت یك مصیبت جدید را نداشتم

 _ كی کار کرده که پشت تو قایم شده
 _ اون نمیدونه من اومدم اینجا 

 _ ا ه جمله بعدیت توضیح این وضع نباشه اتاقو ترك میدنی طناز
 

 هول شد سر پایین اندادت
 نمیتونم بگم شرم دارم_ من 

 
 همین یك جمله کافی بود تا همه كیز را متوجه شوم

 _ كند وقته؟
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 از جایم بلند شوم که بیشتر از این دجالت زده نشود
 هفته 6_ 

 
 نفهمیدم كرا من در آن لحظات بیشتر از همه حس شرم داشتم

یاد ب_ میتونی برز، استتترس و  ریه هم تعایل ، اون الدنگو هر طور شتتده بگو 
 باید ببینمش

 
 نگاهش ندردم وقتی که رفت دلم میخواست

 میز را به سقف بدوبم
 واقعا من جاز عماد از دانم ملك شرم داشتم؟!

 
 بعد سه روز با دره آفتابی شد

 حتی روز س م کردن هم نداشت
 _ ا ه نمیزنم زیر  وشت فقى به داطر اینه که قراره پدر یه ب ه بشی 

 ه زن بی اره رو توز اون وضع  ذاشتی کدوم  ورز رفتی؟مرتیده ا غ  سه روز
 

 سدوت و سدوت و سدوت
_ واقعا از وجودت شرم میدنم عماد!!   ندز که زدز رو ا ه جمع ندنی باهات 

 بد معامله از میدنم
 

 زبانش باز شد
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 _ نمیزارم به دنیا بیاد
 
 

 وحشت کردم!
 ژاله!

 اشتباه!!
 واز دداز من 

 
 از سیلی  دلم نسودتاینبار مثل قبل بعد 

 واقعا مستحقش بود
شتن ب ه ات حتی  _ بی هویت اون ب ته اونم زنته تو كه طور میتونی راجب ک

 فدر کنی
 

 دستش را روز جاز سیلی ام  ذاشته است
 _ آقا وقتش نیست

 
_ اون موقع که  ند زدز باید فدر وقتش بودز ا ن مثل یه مرد پاز زنت و ب ه 

هفته تا راضتتو کردن مادر زنت و  1دارز عماد فقى  هفته وقت 1ات وا میستتی 
 آماده کردن مراسم عروسی

 قاره اشك بریزه 1واز به حالت زن حامله 
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 عماد پاز قول و قرارمان ماند
 دانه از در دور براز آنها آماده کردم 

 میدانستم با شرایى یلدا ماندن پش ما جایز نیست
 مراسم عروسی بی عیب و نقص بر زار شد

  
شت روزهاز  شته ام را دا سرز که حدم فرزند ندا براز دیدن این لباس در تن پ

 زیادز منتظر مانده بودم
 حال دوشی نداشتم

ید و ددتر مو  قدر جیغ کشتت تابی کرد و این ناز بی  باردارز ط یدن  با فهم لدا  ی
ط یی اش را طلب کرد که مجبور شدم براز مخفی ماندن این جریان باردارز 

 و حفظ آبرو 
 ا زور تزریق دواب آور آرامش کنمب
 

بار  که هر یه میدند و التماس میدند  بدز دارد آنقدر  ر هنوز از آمپول هراس 
 واقعا نیمی از جانم را از دست میدهم

 من با هر ادمی که به عزیز ترین زند ی از میدنم هزار بار میمیرم
 

 دامادز ببیند...كه قدر دردناك بود که یلدا نمیتوانست برادرش را در لباس 
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  ذشت
 عماد بغض داشت

 دلتنر بود دقیقه از نبود که نام یلدا را نیاورد
 میخندیدم

 با هر لبخند 
 تیزز بر قلب فرتوتم میزدم...

 
 امشب وقت بغض نبود امشب را بی دیال این بغض شو پسرم

 من تمام عمرم بغض کرده ام 
بغض كندین ستتاله پی یده تمام نداشتتته هایم و بادته هایم را در میان همین 

 ام...
 

 مراسم تمام شد
 به دانه ب

 
 دت رفتنتد

 نه فرزند بادتند و نه پیمان غارتگر لحظه به لحظه دوشبختی شان شد
 

 ددا را شدر
 باز هم شدر
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 و لعنت به زبان ناشدر
 

 یلدا که بیدار میشود از همیشه این مدت عاقل تر است
 _ معین داداشم دوشگل شده بود؟

 
 یم را همیشه در دل باریدماشك ها

 
 _ داداشت همیشه دوشگله ، منو ببخش یلدا

 
 

 تلخ میخندد بغلش میدنم
 _ جاز آمپولت درد میدنه ؟

 
 دستش را روز قلبش میگزارد

 _ نه  اینجام درد میدنه
 

 سرم را روز قلبش میفشرم
 _ معینت بمیره 

 _ تو بمیرز هیچ کس مواظبم نیست ،
 

 سپس میگویدكند لحظه سدوت میدند و 
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 _ معین؟! مین دیوونه ام ؟!
 
 

 كه جوابی بدهم؟! اص  قدرت جواب دادن دارم؟
 

 میب*و*سمش
 _ تو دیوونه منی منم دیوونه تو 

 
 

 _ واسم میخونی؟
 

 کنارش میخوابم اینبار كنان  ذشته در آغوش هم  ره میخوریم
 

 ددایا صدایم را یارز ده
 

" 
 دیوانه جان دیوانگی زین بیشتر ؟ زین بیشتر ، 

 با ما ، سر دیوانگی دارز ا ر ، دیوانه جان 
 در اولین دیدار هم بوز جنون آمد ز تو 

 وقتی نشستی اندکی نزدیک تر دیوانه جان 
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 كون می نشستی پیش من  فتم که اینک دویش من 
 از آشنا در كشم من با یک نظر دیوانه جان 

 ر  فتیم تا پایان بریم این عشق را با یک سف
 عشقی که هم آغاز شد با یک سفر دیوانه جان 

ی  داشته است اما جنون در کار دویش از كند و كون   کد
 قید سفر دیوانه جان ! قید حضر دیوانه جان 

 ما وصل را با واژه هایی تازه معنا می کنیم 
 روزز بیامیزیم ا ر با یدد ر دیوانه جان 

 شو  تا كاربند عقل را ویران کنی اینگونه
 دیوانه دو ،دیوانه دل ، دیوانه سر، دیوانه جان 

 از حاصل ضرب جنون در جاند جاند جاند من 
 دیوانه در دیوانگی دیوانه در دیوانه جان 

 هم عشق از آنسوز د ر سوز جنونت می کشد 
  یرم که عاقل هم شدز زین رهگذر دیوانه جان 

 یا عقل را نابود کن یا با جنون دود بمیر 
 در عشق هم یا با سپر یا بر سپر دیوانه جان

" 
 

 هر دو اشك را با لبخندمان آمیختیم و همدیگر را ب*و*سیدیم
 دیوانه من امشب مرا در جنون محض به اوج عشق میرساند

 ماه همسرم را مدیون لاف و کرم پرورد ارم هستم 7و من بعد از 
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 ٨0پایان قسمت 

 
 یا حق

 میمیرداین مرد امشب  ٨1قسمت  ٨1
  

 كیزي که آدم رو پیر مي کنه،  ذر زمان نیست، حرف نزدنه.
بذاره و  بریزه ي توي دودش؟ کلمه  مگه آدم كقدر مي تونه حرف رو حرف 
صبور،  شهر و کوكه هاش رو با  پایین کنه؟ آدم هر كقدر  روي کلمه ب ینه و 

ب یه جایي  قدر مغرور و قوز و دود دار ،  ا دره کم هر كقدر توو دار، هركه 
 میاره. 

یه جایي مي بیني دستتته اي از این دودت و دودت بودن، از این بي شتتنونده 
 بودن.

مثل آدم در حال ستتقوط، دستتتت میندازي که فقى پیداش کني.. در حد دو 
کلمه.. در یه س م و دداحافظي ساده، در حد اینده فقى به دودت قوت قلب 

 بدي که آروم باش، یدي هست.
شي، اینده آدم به آدم دیابونها رو مي  ردي تا پیداش  اینده مثل سپند روي آتی ا

 کني.. یعني حرف داري،حرف...
تا ،حرفهایي که دلت نمي دواد   باشتتته  باید کستتي  تووي زند ي هر آدمي، 

دیگران بدونن رو بهش بگي.. کستتي که دیلي مهم نباشتته کیه و کجاس. فقىد 
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شه سي با شه.... باید ک صبر کن،  فقى بودنش مهم با که بهش بگي ، یه لحظه 
 منو ببین.. هی ي نگو عزیزم ، هی ي.. فقى  وش کن. حرف دارم.. حرف.

 
 حرف نزدن، آدم رو پیر میدنه

 
 

 این روزها استاد سدوت شده ام 
 برعدس یلدا بیشتر از همیشه حرف دارد

 درد هایش کم نمیشود غصه هایش ته نمیدشد 
 ر نیایدعماد شبی نیست که به دیدن دواه

آدر هفته ها که دور هم جمع میشویم نگاه پر حسرت یلدا به شدم طناز و بعد 
 بغض و سوال هاز کودکانه اش  غم زده مان میدند

_ حسش میدنی؟   ددتره؟  اسمش كیه؟ تدوم میخوره؟ دوسش دارز؟ عماد 
 دوسش داره؟

 
اده اش حستتادت میدند اما زدم نمیزند و دیلی افراطی مواظب طناز و برادر ز

 است 
 سرش را روز شدم طناز میگزارد و معصومانه درد و دلش را بیان میدند

 
 مدام از جنین قول میخواهد و تمنا میدند
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بده  باده همیشتتته هستتتی قول  بده تو نمیمیرز، قول  بده میمونی، قول  _ قول 
 دوستم دارز

 
 

رادر بحتی درس پشمالوز وصله جانش را هم می آورد و به طناز میسپرد که به 
 زاده اش تقدیم کند

 
 كه کسی اندازه من وسعت رنج همسرم را درك میدند؟!

 
وقتی پیراهن میپوشتتد و کوستتن را دادل لباس فرو میبرد تا قدرز در دیا ت 

 دودش شبیه طناز مادر باشد
 

کاش میتوانستتتم! کاش حالت آنقدر دوب بود که بتوانم حستترت مادرز را از 
 دلت بزدایم

 
قرصتتهاز آرام بخش و اعصتتاب متشتتنجت  ظلم بزر ی استتت با وجود این 

 باردارز...
 

*** 
 غارتگر دوشبختی ام 
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 امروز با وقاحت تمام با من تماس  رفت
بر عدس همیشه هر دو كه قدر دسته و وامانده بودیم دسته از یك عمر جنر 

 بی برنده!!
 

 جنگی که فقى هر دو میبادتیم ...
 
 

 _ معین!
 _ پیمان؟!
 _ دودمم!

 كه کردز با من بی وجدان؟ _
 _ فقى میخواستم ژاله رو بهم بر ردونی

 _ به قیمت کشتن زنم ؟
_ نمیخواستم بدشمش میخواستم فقى دردمو بفهمی میخواستم بلده به داطر 

 زنت تمومش کنی من نمیخواستم من از اول قاطی بازز بابام نبودم 
 

 كه قدر عوض شده بودیم!!!
 شاید ا ر سال پیش بود از پشت تلفن همدیگر را میدریدیم !

 کم آوردن را با تك تك سلول هایمان كشیده بودیم 
 

 بار دوبار بردز  1_ ب ه ام رو کشتین آبرومو نه 
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 با دایی هام هم دست شدز واسه ضربه زدن بهم 
 پاره تنمو نابود کردز 

 
 _ از اول میخواستمش

 ك بودم و بابام تو رو كماغ میدرد میزد تو سرم از همون موقع که دیلی کوكی
 از همون موقع که تو کله ام فرو کرد دشمن نامدارها باشم 

 من همیشه ازت عقب بودم معین
 تو درس دون بودز موفق بودز

 جذاب بودز
 هر کارز کردم به پاز تو نرسیدم

 
 _ تو ا ه میخواستی كیزز از من کم نداشتی 

 ژاله رو کم داشتم تو اونو ازم  رفتی_ كرا کم داشتم من  عشق 
 

 _ زور و اجبارز به ازدواج در کار نبود مرد!!! اینو تو کله ات فرو کن
_ دودش دواستتت زنت شتته ولی دودش نخواستتت از من جدا شتته دودش 

 نخواست ببرز  م و  ورش کنی تا دستم بهش نرسه
 معین من وجب به وجب این شهرو  شتم 

 ژاله کجاز دنیاست
 



 1173 ردیمیمرد امشب م نیا

كه رویی ستتراغ زنی که با بی شتترمی تمام از من  رفتیشتتو دارز از من _ با 
 میگیرز

 
بال  بام و پژمان نبودم من دن با بازز  قاطی  _ تو هم اینو تو کله ات فرو کن من 

 انتقام نبودم
 همه این سالها فقى ژاله رو میخواستم 

 
 _ به قیمت نابود کردن دواهرش؟

 
موقعیتی نمیخواستتتم این کارو کنم تو هنوز _ من دستتتم به زنت نزدم تو هیچ 

 اونو هر طوریه کنارت دارز عشقتو دارز
 معین این اولین باریه که بهت التماس میدنم

 
 ژاله رو بهم بر ردون

 
_ منم آدرین باریه که میگم حتی دیگه پیدا کردنشتتم واستتتت ستتودز نداره 

 تمومش کن سمت من و دانوادم نیا بازز ما تموم شد
 

 قاع کردم وشی را 
 

 حتی عصبی هم نبودم
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 یلدا به من درس بخشش داده بود 
 پیمان لیاقت نفرت هم نداشت

 موجودز با این حجم حقارت و دودبادتگی  یق هیچ نبود
 

 کارهاز شرکت سبك تر شده بود عماد یك تنه براز همه شرکت کافی بود
 این روزها میدانست این منم که به حمایتش احتیاج دارم

پیشتتنهاد اهورا تصتتمیم  رفتم مدتی ایران را ترك کنیم و براز  بهتر شتتدن طبق 
شهر و آدم هایی که همه تدایی کننده داطرات تلخش بودند  روحیه یلدا از این 

 براز مدتی دور باشیم
 همه کارهاز سفر را هماهنر کردم

 وی ز استانبول جاز دنج دوش آب و هوایی بود 
 

 ه ایناما به محض اینده یلدا متوج
 

 امر شد بناز ناساز ارز  ذاشت
 دقیقا مثل کسی که قرار است به مسلخ برود دودش را به زمین میدوبید

 جیغ میدشید
 مشت به سینه ام میزد

 فحش میداد
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 محال بود ! با این وضعیت نگران شدم باز حالش به ودامت سابق بر ردد
 

 حتی حاضر نبود قدمی از دانه مان دور شود 
 روز دانه و تك تك وسایلش داشتتعصب شدیدز 

فشتتار کارز و دستتتگی مفرط از ستتر و کله زدن با یلدا طورز دواب را بر من 
 غالب کرد که براز ساعاتی شبیه مرده ها روز تخت افتاده بودم 
 با صداز جیغ و فریادش که اسمم را صدا میزد از دواب پریدم 

 اتاق بیرون نروماینقدر هراسان بودم که یادم رفت با لباس دواب از 
 

صدا  سمم را  شید و ا سته بود و جیغ مید ش سالن ن شه  ستان دونی  و یلدا با د
 میزد 

 
 

 ددایا دودت رحم کن
 وحشت بر من مستولی  شت

 
 سمتش دویدم بغلش کردم

 دستانش مرا هم دونین کرد
 ثانیه باغبان هراسان وارد سادتمان شد و سایرین به دنبالش!! 30کمتر از 

 
 بود یلدا سالم 
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 این دون ها كه بود؟!
 

 شیرین جان  ریه میدرد  و نفرین میدرد
 مهرسام وحشت زده جیغ میدشید 

  
  وشهایم کر شده بود

 
 فقى یلدایم را محدم در آغوش میفشردم

 
 فقى حرکت لبهایشان را میدیدم

 هیچ نمیشنیدم
 

 در وش تده تده شده مهرسام!!!
 

 آلود از حمام بیرون کشیدیمروزهاز بعد جسم بی جان دودش که از دون 
 

 تهدید ساره به مرگ!!
 
 



 1177 ردیمیمرد امشب م نیا

شده بود بر  شن تر  سیب پذیر تر و د نمیفهمیدم! یلدا با یاد آورز داطراتش آ
 عدس من جریان براز اهورا کام  عادز و قابل حدس بود

 
 _ بر شت حافظه اش تضمینی براز س مت اعصاب و روانش نیست

 یلدا روزهاز سختی داشته
 به مغزش وارد شده  ضربه شدیدز

ساز  سئله  سه آدم هاز عادز هم م شاید وا هجوم این حجم یاد آورز اتفاق بد 
 باشه 

سی و طو نی نیاز داره نه تو دونه  سا شیم ! اون به یك درمان ا باید واقع بین با
 اونم جایی که نه بتونه به دودش نه به دیگران آسیب بزنه

 ی تو دونه جراحی و درمان کنی؟کسی که قلبش ناراحتی حاد داره رو میتون
 قاعا نه!

مت ندن بزار کمدش  مت میره دواهش میدنم مقاو دا به و لدا داره رو  روان ی
 کنیم

 
 
 
 

 محال بود ! محال!!! مشتم را به میز کوبیدم
ماه داشتی كه غلای میدردز که آدر به این بست رسیدز که زنم رو باید  7_ 

 ببرم تیمارستان
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 شانه ام  ذاشت کنارم آمد و دست روز

ستان  شبیه بیمار ص   شگاهه ا سای _ آروم باش ، اونجا بهترین و مجهز ترین آ
 روانی نیست 

 
_ آروم باشم؟ آسایشگاه ؟ ببین اونجا ا ه میتونه یلدا رو درمان کنه لنگه همونو 

 توز همین دونه بساز با هر تجهیزات و نیرویی که  زمه
 
 شه!_ این دونه یدی از د یل دوب نشدن 

اول باید پذیرش روي و روانش درمان شه بعد به این دونه بر رده تا بتونه هضم 
 کنه همه ردداد هاز دوب و بد رو

 
 
 

 حرفی نداشتم جز مخالفت!
 یلدا هم ا ر راضی به رفتن میشد این من بودم که میمردم

 من روزهایی که بی او شب شود را دیگر  قاتل جانم میدانستم
 
 

 !نشد که بشه! نشد
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 دست روز ار  اه قوز تر از هركیزز است به فدرش را بدنی
 یلداز من بیش از حد غیر قابل کنترل شد

 
باره غرق آن  یاد آورز آن شتتتب کزایی و حمله پیمان كنان دو با  به حدز که 

 جریان شد که سقوط را انتخاب کرد!
 

فقى بزر ترین کمك ددا و لافش به من ستتقوط از طبقه دوم روز كمن باغ 
 نه بود و تنها منجر به شدستن دستش شد ...دا

 
 كاره از نداشتم

 
 نوشتن و یاد آورز مجدد آن ساعات هم دردناك است

 پاره تنم را از دودم و دانه راندم
آسایشگاه واقعا شبیه تیمارستان نبود ولی یلدا هرجاز دنیا بدون من و دانه اش 

 بی تاب میشد
 دودش را روز زمین میدشید 

 التماس میدردجیغ میزد 
معذرت میخواستت عروستدم فدر میدرد اینجا آوردنش تنبیه کارهاز ادیرش 

 است
 

 سدوت کرده بودم سرم پایین بود
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 ناتوان ترین مرد کره داکی در آن لحظات من بودم
 

 بردنش!
 بازویش را یواش بگیرید ضعیف است ...

 
  ریختم از مسلخ  اه عشقم  ریختم 

 تان كند بار تا مرز تصادف رفتم در طول مسیر رسیدن به قبرس
 سر داك پریما عقده دل دالی کردم

 
 _ شرمنده ام امانتدار دوبی نبودم پریما شرمنده ام

 
 هركه قدر میگریستم سبك نمیشدم

 این درد سنگین تر از توان من بود!
 

نمیدانم از کجا حدس زده است که من را میتواند اینجا پیدا کند کنارم مینشیند 
 شانه هاز او براز درد هاز من تسدین میشوداین بار 

 
 عماد هم وضعیتش بهتر از من نیست 

وضعیت یلدا روز زند ی همه ما پاركه سیاهی اندادته است که هیچ نورز را 
 لمس نمیدنیم...
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*** 
 

 اوایل هربار که به دیدنش میرفتم التماس میدرد که به دانه بر ردد
 ف نمیزدبعد ها قهر کرد رو بر میگرداند و حر

 
 اهورا از روند بهبودش راضی

 بود
 اما زند ی من بی یلدا دست کمی از جهنم نداشت

 
 به شدت کاهش وزن پیدا کرده بودم 

 این روزها هر لقمه بی بانوز مهتابم از  لویم به سختی فرو میرفت
 در دانه و شرکت کسی اجازه نداشت ک می با من حرف بزند

سوزاندن  شب ها با عماد در یك کافه باغ ستیم و با  ش ساعت ها بی ک م مین
 سیگار قدرز آرام میشدیم

 
 امشب شب تولد بانوز من است!

 شب یلدا!
 یلداز من غم ها و دردهایش كون نامش یلداز عمرش بود

 واز دداز من حتی نخواست مرا ببیند
 کیك و هدیه ام را پس زد 

 دکترش  فت براز ماندن اصرار ندنم 
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 نش میرومفردا دوباره به دید
 

 التماسش میدنم ...
 

 دل آسمان هم براز من به درد آمده است
 مردز که تمام انبوه دل تنگی اش را قدم زده  است

 دیابان به دیابان
 باران باشد و تو دلبادته بارا نباشی؟!

 
 باران باشد و من تنها باشم؟

 هی پرسه میزنم تو این دیابونا"
 هی زجه میزنم میخوامت از ددا

 عجب هواییه بارون داره میاد
 نیستی کنار من ببندز كترتو نیستی ندارمت دلم تو رو میخواد
 نیستی حالم بده لعنت به این هوا دوتایی دیس بشیم بپی ه عار تو

 من بی تو نادوشم بارون میخوام كی کار
 بارون میخوام كیدار

 لب رسید آز یه کارز کن جونم دیگه به آز نبودنت امونمو دیگه برید
 آز نبودنت زند یمو داده به باد آز زدمه دلم مرهمه دستاتو میخواد

 آز نبودنت امونمو دیگه برید
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 آز یه کارز کن جونم دیگه به لب رسید
 آز زدمه دلم مرهمه دستاتو میخواد

 آز نبودنت زند یمو داده به باد
 

 بارون میخوام كیدار نیستی حالم بده
 لعنت به این هوا

 یدونم كمه آده كه مر مهنم
 سخته نفس برام اینجا هوا کمه

 تو تب میسوزمو بازم صدات میاد
 کاب*و*سه رفتنت دلم تو رو میخواد

 نمیدونم كمه درد نبودنت
 رحمی کنو بیا من بی تو سردمه

 من دل نمیدنم از تو نمیبرم هی  ریه میدنم هی غصه میخورم
 ا ندن باهام من کم تحملمبد ت سخته بدونه تو سخته برام  لم
 آز یه کارز کن جونم دیگه به لب رسید آز نبودنت امونمو دیگه برید

 آز نبودنت زند یمو داده به باد آز زدمه دلم مرهمه دستاتو میخواد
 آز نبودنت امونمو دیگه برید

 آز یه کارز کن جونم دیگه به لب رسید
 آز زدمه دلم مرهمه دستاتو میخواد 

 نت زند یمو داده به باد"آز نبود
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 ماه ها  ذشته است!
 اهورا معتقد است یلدا به یك ثبات فدرز مثبت رسیده است

 امروز حاضر شد دقایقی رو به رویم بنشیند 
 نگاهش دسته و ضعیف است 

 به صورتم كشم دودته است مچ كشمانم در مقابلش باز میشود
 _ تو  ریه کردز؟

 
 بدزدم سرم را پایین می اندازم و زمزمه میدنمسعی میدنم نگاهم را از او 

یاد  _مردها   اصتت   ریه نمی کنند!فقى  اهی تنها با دیدن یک عدس یا به 
آوردن یک داطره لبخندز تلخ می زنند و بی صدا می شدنند یا در دود م اله 

 می شوند و میمیرند
 مردها همیشع  بعد از مردن ، ریه می کنند !

 
شمان شدی از ك ست و روز زمین قاره ا شد و روز  ونه هایش زی ش متولد 

 جان داد
 بار دیگر قلبم را لرزاند

 _ب ه عماد به دنیا اومد؟
 ماه مونده از اینجا که بریم به دنیا میاد 1_ 

 _ دلم واسش تنر شده
 _ دودت نخواستی ببینیش
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 _ باید دوب شم باید  یق دانوادم باشم
 _ تو دوب شدز یلدا
*ستتها بعضتتی شتتبها میاد ستتراغم، هنوز  اهی دلم مرگ _ هنوز همون کاب*و

 میخواد و وجودم پر سوال و نفرته
 

 _ همه ما بعضی روزها ایر شرایاو داریم
 

 دستم را جلو میبرم تا دستش را بگیرم سریع دستش را کنار میدشد
 _ ماه دیگه بیا دنبالم

 
 راهش را میگیرد و بدون اینده نگاهم کند میرود...

 
 

 اندازه سالها به من سخت  ذشت  با دره  ذشت!!ماهی  1
 

 همه دانواده به استقبالش رفتیم 
 دقایق طو نی در آغوش عماد میماند 

 دسته  ل را به سردز از من میگیرد 
 نه آغوشی و نه لبخند امید بخشی!!!
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قرصتتهایی که برایش تجویز شتتتده دیلی کمتر و دوز پایین تر استتتت  و این 
 ع مت دوبی است

 مام مدت لحظه از از آغوش عماد جدا نمیشودت
 شدم طناز را میب*و*سد و نوازش میدند

 با اینده بردوردش کام  مناقی شده است اما عجیب غریبی میدند با من!!
 با منی که همه این ماه ها براز باز شت س متی اش جانم را وسى  زاشتم...

 
دواهی کرد و به اتاقش  در دانه بعد از ستتاعاتی در جمع ماندن از جمع عذر

 رفت 
 وقت داروهایش بود

 دودم به آشپزدانه رفتم و از شریفه لیوانی آب میوه  رفتم و من نیز به اتاق رفتم
قرص هایش را یك به یك با آب میوه اش بلعید و در کمال تعجب دراز کشید و 

  فت
 _ امشب آمپول دارم

 
 نه مقاومت کرد نه حتی یك آن کوكك  فت 

 زریق نوازشش کردم و  فتمبعد از ت
 _ دانم شجاع شدن

 
 تلخ دندید تلخ !!!



 11٨7 ردیمیمرد امشب م نیا

_ روزز كند بار به زور آمپول زدن هر کسی رو شجاع میدنه مخصوصا کسی 
دیوارز آدمو  ٤که عادت داشتتته تا قبلش با هزار ناز و محبت آمپول بزنه ، اون 

سال  3ک  شجاع میدنه ، ا ه میدونستم قدرت اسارت اینقدر با ست همون 
 پیش بابت د را تو زندان میموندم 

 
 

 كه قدر حرف روز دلش مانده بود!
_ یلدا جان قرار شتتتد مثبت فدر کنی میدونم منو مقصتتر میدونی ولی من به 

 داطر دودت...
 

 میان حرفم دوید
 _ آره به داطر دودم 

 به داطر دودم اون همه مدت تو شرکت تحقیرم کردز تا ادب شم
 میدردز که از عشقت لامه نخورم به داطر دودم طردم

 به داطر دودم تا حد مرگ کتدم زدز
 به داطر دودم عشقتو قایم کردز و ارثیه رو واسه ازدواج بهونه کردز

 به داطر دودم اون قدر بهم سخت  رفتی
 به داطر دودم میخواستی ط قم بدز

 به داطر دودم مست کردز و  زاشتی پیمان اون ب  رو سرم بیاره
 یك عمر غرور و کینه و جنگت با پیمان به داطر منهاص  

 به داطره منه که دشمنی تو باعث شد ب ه من بمیره
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 به داطر من عمه ام دق کرد
 به داطر دودم ولم کردز تو آسایشگاه  

 به داطر منه که تو آرزوز پدر شدنتو دارز پنهان میدنی
 دم بر بیاممعین لافا این بارم به داطر دودم بزار تنها از پس دو 

 به عشق و حماي
 

 تت دیگه نیاز ندارم
 
 

 من مستحق تا این حد بی رحمی اش نبودم 
 صدایم لرزید

 _ دیلی بی انصافی یلدا 
 
 

 و من از امشب نیز محدوم به نداشتنش میشدم
 

 ٨1پایان قسمت 
 

 بسمه تعالی
 این مرد امشب میمیرد ٨٢قسمت  ٨٢#
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 احوالی مجدد یلدایم باشم نمیخواستم و نمیتوانستم علت پریشان 

 باید به او حق میدادم
 حس کردم از صمیم قلب از من دواست تنهایش بگزارم

 اهورا مخالف  تصمیمم بود
 عقیده داشت یلدا فقى نیاز به عقده دل دالی کردن دارد 

 اما من میترسیدم نگران بودم ...
 راضی بودوسایلم را که به اتاق دیگرز بردم مامئن شدم یلدا از تصمیمم 

 نمیخواستم حضورم باعث شود در این دانه معذب باشد
 باید به او وقت میدادم 

 شاید هم به دودم...
 عماد و طناز به دانه بر شته بودند كند روزز تا تاریخ زایمان مانده بود 

 اما طفل بی گ*ن*ا*ه براز آمدن به این دنیا عجله داشت
 ی ارزش استبی دبر بود که این دنیاز نامرد كه قدر ب

 
 صورت طناز کبود شده بود و به سختی میان ناله و فریاد نفس میدشید

 عماد مستاصل دستهاز همسرش را ماساژ میداد
 همه هراسان بودند 

 طبقه پایین که رسیدم
 یلدا سمتم دوید دستم را  رفت و سما طناز کشید
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عی زایمان ی_ معین معین بیا کمدش کن تا آمبو نس بیاد دکترش  فته نباید طب
 کنه 

 
سعی کردم با کمك و راهنمایی حداقل  ستم و  ش نگران بودم  کنار زن بی اره ن

 تنفسش را تنظیم کنم 
 عماد این قدر نگران بود که توان حرف زدن نداشت

 یلدا بیشتر از همه متشنج بود شانه ام را تدان داد
 _ ب ه رو به دنیا بیار دیگه 

 
 عرق شرم روز همه تنم نشست

 یدم دیگه آمبو نس میرسه _ 
  

 بی فایده بود یلدا اص  متوجه حرف هایش نبود
 _ تو كه دکترز هستی میگم دکتر  فته ب ه طبیعی به دنیا بیاد دارناکه

 
 ک فه با صداز بلندترز  فتم

_ اینجا جاز عمل سزارینه؟ من تا حا  سزارینم انجام دادم ؟ تخصصم اینه؟ 
 باشه كاره از جز زایمان طبیعی نیستدر ضمن ا ه ب ه كردیده 

 
 با حرص رو بر رداند ، 
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 تا آمدن آمبو نس و رسیدن به بیمارستان ک می حرف نزد
ستتعی میدردم عماد را آرام کنم فقى با كشتتم هاز معصتتومش با کلی نگرانی 

 نگاهم میدرد دستم را دور شانه اش اندادتم
 _ قوز باش مرد تو دیگه دارز پدر میشی

  ه اتفاقی واسه طناز و ب ه بیوفته كی_ آقا ا
 

 سعی کردم بخندم تا کمی آرام شود
 _ اون وقت من باید در این بیمارستانو تخته کنم 

 
 ددا بار دیگر لافش را به دانواده من نشان داد

 
ددتر کوكولوز ستتفید و لپ  لی ک ل عماد شتتور و حیات را به قلب تك 

 تدمان باز  رداند
 

یدن برادر زاده اش بغض کرد میدانستتتم كه قدر دل تنر یلدا بار نخستتت با د
 فرزند از دست رفته اش است

 اما بعد كنان عاشقانه بغلش کرد و بوییدش که  ویی فرزند دویش بود
 

 عماد اینقدر نگران طناز بود که لحظه از از کنارش تدان نمیخورد 
 نوزاد را که جلویش  رفت

 در میان دنده اشك ریخت
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 منه؟_ این ددتر 
 با ترس در آغوشش  رفت و شروع به ب*و*سیدنش کرد

 سریع مانع شدم
_ كه دبره؟ آدم که نوزادو ب*و*س نمیدنه این ب ه هنوز سیستم ایمنی بدنش 

 دیلی ضعیفه
 

عماد طناز و ددترش را هم زمان در آغوش کشتیده بود و پیشتانی همسترش را 
ر عدس همیشتته شتترم میب*و*ستتید و این بار از ابراز عشتتق در مقابل جمع ب

 نداشت 
 

 به دودم که آمدم یلدا در اتاق نبود
 آوا  فت که به حیاط رفته است 

 
  وشه حیاط بیمارستان نشسته بود و دیره به حوض وسى حیاط اشك میریخت 

 با وجود فاصله این كند روز کنارش نشستم
 و به دودم نزدیدش کردم

 مقاومت ندرد انگار منتظرم بود
 ه است یلدا دانومی؟_ ا ن وقت  ری

 
 نگاهش ذوبم کرد
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 _ تقصیر من بود که تو بابا نشدز
ساله دودم  شدن منی قربونت برم؟ من كند  شت  1_ تو ناراحت بابا ن ددتر ز

 سرتق دارم 
 

 مشتی به سینه ام کوبید
_ جدز باش من میدونم تو كه قدر دلت میخواستتت ا ن ما هم ب ه داشتتته 

 باشیم
 

نه دیگه دلم  قدر دلت ازم پره و مقصتتر همه _  نمیخواد از وقتی فهمیدم كه 
 بدبختی ها من بودم دیگه دلم جز اینده تو ببخشیم هی ی نمیخواد

 
 _ من ب ه میخوام معین

 
وقتش نبود! نه! یلدا از روز هیجان و احستتاس تصتتمیم  رفته بود هنوز کامل 

صبی از یك طرف دار شنج و حمله هاز ع شده بود تب و ت وهایش از درمان ن
 طرف دیگر ...

 
 _ وقتش نیست

 
 بلند شد و با حرص روبه رویم ایستاد

 _ کی وقتشه؟
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 _ شما دارو مصرف میدنی
 _ دیگه نمیدنم

 _ فدر ندرده باز حرف زدز؟ باز میخواز بر ردز به اون روزها
 

 باز  ریست و میان  ریه مرا سوزاند
دیوونه  1استتت ب ه بیاره نه _ اتاقتو که جدا کردز برو یه زن ستتالم بگیر بتونه و

 مریض مثل من
 

 سعی کردم دودم را کنترل کنم
_ یلدا حقته دهنتو پر دون کنم ، این اراجیف كیه میبافی؟ دودت بهم  فتی 

 تنهات بزارم
 

 جیغ کشید
هام بزار  گه تن یه زن می یدز وقتی  که هنوز نفهم _ دیلی احمقی معین دیلی 

 کشیدنت احتیاج دارهیعنی بیشتر از همیشه به توجه و ناز 
 
 

 سمت سادتمان که دوید بعد كند ثانیه مدث دنبالش دویدم 
 _ یلدا واسا ، واسا میگم

 _ میخوام تنها باشم
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 دنده ام  رفت 

 _ باشه باشه شب انشالله
 

جفت كشم مبهوتم  ٤00تازه به دودم آمدم که وسى حیلى بیمارستان حداقل 
 شده اند

 
*** 

 آغوشم و در اتاق دودمان به آرامش رسیده بود همه كیز دوب بود یلدا در
 همه كیز تا زمانی دوب بود که یلدا بحث ب ه را پیش نمیدشید

 
 بحث هر شبمان همین بود

قهر میدرد بالش به ستتمتم پرتاب میدرد  ریه میدرد و مجبور بودم ستتاعت ها 
 حرف بزنم و

 
 نازش را بدشم تا کمی آرام شود

 کی از حضور بیمارز اش بودهنوز بعضی از بردوردهایش حا
اهورا این رفتار و اصتترار یلدا را دلیل این میدانستتت که همستتر من دنبال یك 

 هدف و یك مسئولیت براز ادامه زند ی است
 حس مادرز هر زنی یك روز فوران میدند
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 میهمانی تولد ددتر عماد دیلی با شدوه بر زار شد
 ه بودیلدا با آن لباس سفید حریر شبیه فرشته ها شد

 مراسم انتخاب نام واقعا برایم سخت بود
طناز و عماد اصرار داشتند من نام فرزندشان را انتخاب کنم  هركه امتناع کردم 

 قبول ندردند
 همه به دهان من كشم دودته بودند

 نوزاد را که در آغوش  رفتم 
حس کردم كشم هایش دیلی شبیه یلداست کامل مشخص بود که ددتر عماد 

 معصومیت کودکی عماد در صورت  رد کوكدش موج میزداست همان 
 كه قدر عماد با داشتن این فرشته دوشبخت بود...

 ددتر من...
 مهم نیست

 همین که یلدا در کنارم است کافی است...
 

 یلدا دستش را دور بازویم حلقه کرد و صورت نوزاد را با دستش م اله کرد
 _ عمه فدات شه ک لو

 
 ادمی کردم و  فتم

 عمه بد كرا با ب ه این طورز میدنی_ 
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سمش ک لو  شو بگو وا رنه تا ابد ا سم ست دارم مال دودمه ، زود باش ا _ دو
 میمونه

 
شتش  سرنو شدل  یرز هویت و  سم هر آدم در  شه با دودم فدر میدردم ا همی

 تاثیر كشم  یرز دارد
 

 دوشبختی و این فرشته را تا ابد و ماند او براز عماد آرزو کردم
 

 !مانا
 این عروسك زیبا باید مانا میشد

 ماند ار و جاوید
 

 _ مانا
 

 عماد لبخند زد
 _ كه اسم دوبی

 
 طناز دوشحال پرسید

 
 _ معنی این اسم قشنر دقیق كی میشه داداش؟
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 یلداز من با بغض جواب داد
 

 _ یعنی همیشگی و پایدار كون به عمه اش قول داده بود بمونه تا همیشه بمونه
 

 بازویم فشرد از دیسی بازویم فهمیدم که در حال  ریستن استسرش را به 
 به عماد اشارن کردم حرفی نزند مانا را به آغوش مادرش سپردم

 و یلدا را بغل کردم
 _ بریم استراحت کنیم دانوم دوشگلی دسته شدز

 
 سرش را با مظلومیت که به ع مت مثبت تدان داد دم شدم و بلندش کردم 

 دندیدند که جیغ کشید و همه
 مثل کودکی ضعیف بغلش کرده بودم 

 وهركه دست و پا میزد و مشت به سینه ام میدوبید بی فایده بود...
 

*** 
 

 وحشتناك بود ! 
شدم  شدید یلدا متوجه  شب  با تب  صرف  1دی صی م ست که هیچ قر هفته ا

 ندرده است
 حتی قرص هاز جلو یرز از باردارز
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 مجبور شد اعتراف کندوقتی از تزریق آمپول امتناع کرد 
 

 ک فه فریاد میدشیدم 
 شریفه و دانم جان به اتاق آمدند 

 روز اینده دلیل عصبانیتم را توضیح بدم هم نداشتم!!!
 

  وشه اتاق کز کرده بود و مظلومانه به من نگاه میدرد
 _ دروغ  و تو به من باز دروغ  فتی یلدا تو منو فریب دادز

 
 بزر ترین س حش در مقابلم بوداین قدرت سریع  ریه کردنش 

 _ من ... من... فقى میخواستم...
 

 حرفی نداشت ! محدم با مشت به سر دودش کوبید 
 _ داك تو سرم داك تو سرم

  
ترسیدم که دكار حمله عصبی شود سمتش رفت و دستش را محدم  رفتم و با 

 همان عصبانیت  فتم
 _ دفعه آدرته زدز تو سر دودتها ددتره ز...

 
 وسى حرفم پرید

 _ روانی؟ احمق؟ آره حقمه بگو بگو
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 اشدش را پاك کرد و میان هق هق  فت:
 _ ا ه حامله باشم ب ه ام مونگول میشه؟

 
 ددایا به من صبر بده این دشم را در دودم فرو ریزم

 
 انگشت اشاره ام را سمت صورتش  رفتم

 _ هی ی نگو یلدا دیگه هی ی نگو فع  نمیخوام حرف بزنی
 
ز دانه که دارج شدم حس کردم نیاز دارم تا آدر دنیا روز پاهایم بدوم آن قدر ا

 بدوم تا دسته و ناتوان از حجم این مقدار دشم و نگرانی د ص شوم
*** 

 بی بی كك را روز میز کنار تخت  ذاشتم
 _ برو دستشویی اینو امتحان کن

 
 همیناورز زل زده بود به من

 _ كی کارش کنم؟!
 

 اریه_ تست بارد
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 دندید
 _ جیش کنم روش؟

 
 ک فه شده بودم 

 _ یلدا جدز باش برو سریع ببینم 
 _ نمیشه تو جاز من جیش کنی؟ از جیش باباز ب ه مشخص نمیشه؟

 
 _ ب ه ب ه ندن برو تا عصبانی ترم ندردز حقه باز 

 
 مثل یك  ربه ملوس نزدیدم شد و در آغوشم دزید

 
 ترین باباز دنیایی_ دکتر جووون تو بهترین و جذاب 

 
_ یلدا بی فدرز کردز بی فدرز ،باردارز واستتته تو و ب ه دارناکه ددا کنه 

 ب ه از در کار نباشه
 

 كیزز نگفت انگار تازه به دودش آمده بود
 مدت زیادز طول کشید تا از دستشویی بیرون بیاید

 كهره اش  واه همه كیز بود پیشانی ام رازبه دیوار تدیه زدم
 

 و دستم را  رفت کنارم آمد
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 باز بناز  ریه  ذاشته بود
 _ فدر میدردم دوشحال میشی مثل دفعه پیش 

 
 نگران بودم وسعت نگرانی ام را درك نمیدرد

 ممدن بود سختی حاملگی و فشار زایمان بیمارز اش را تشدید کند
 اص  معلوم نبود سر ب ه كه قرار بود بیاید؟!

 
 در این وضعیت حاد باردار استبا كه رویی به سایرین میگفتم زنم 
 قاعا همه مرا دوددواه میخواندند

 کسی از جریان دروغ یلدا دبر نداشت
 

 روز زمین نشست و سرش را روز زانوانش  ذاشت
 دلم تاب نیاورد کنارش نشستم و بغلش کردم 

 _ من اشتباه کردم معین مثل همیشه، دیلی میترسم
 

 دودم حل میدردموقت سرزنش نبود باید همه كیز را در 
 

 سرش را ب*و*سیدم
 _ نگرانتم فقى همین 
 _ هنوزم بد اد قی 
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 دستم را  رفت و روز شدمش  ذاشت

 _ این جاست ببینش
 

 این روزها كه قدر زود بغض میدردم
 اینبار احتیاج داشتم من سرم را روز پایش بگزارم و عقده دل بگشاي

 
 م
 

 _ معین تو دارز  ریه میدنی؟ ناراحتی؟
 

 دردم اینه که نمیدونم ناراحتم یا دوشحال  _
 نمیدونم دوشحالی درسته یا غم حقه

 دردم اینه هی ی زند یم سر وقت دودش رن نمیده
 

 یلدا میتوانست بهترین مادر دنیا شود
 این را از نوازشش هایش در آن لحظات فهمیدم...

 
 کمیسیون پزشدی در دصوص وضعیت یلدا كند ساعتی طول کشید

 فقى به جریان مثبت نگاه میدرد اهورا 



wWw.Roman4u.iR  1٢0٤ 

 

ماه تضتتمین داده شتتد که  9با همدارز تیم پزشتتدی و نظارت هر روز در این 
 مادر و فرزند در صحت کامل میمانند

 
شار از دوردن قرص آرام بخش اجتناب  سر بی گ*ن*ا*هم با تمام درد و ف هم

 میدرد
 اینقدر نگران فرزندش بود که راضی نمیشد از دانه دارج شود

 بل از دوردن هر كیزز با من مشورت میدردق
 

 همه نگرانی ام معاوف یلدا بود 
یامده طفل معصتتوم را تهدید میدردم که ا ر باعث  یا ن به دن آن قدر که هنوز 

 اتفاقی براز همسرم شود هر ز او را نمیبخشم
 
 مانا روز به روز شیرین تر  و به پدر شبیه تر  میشد 

 عماد پدرز قابل و محشر بود
 

 این دوماه با همه سختی اش دوب  ذشت
 

 کم کم از شدت نگرانی هاز من کاسته میشد
 

 با وجود مانا و کودك در راه شور و نشاط به دانه مان بر رشته بود
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 اما عفریت نگونبختی همیشه و همه جا در کمین زند ی ما نشسته بود

 
 ٨٢پایان قسمت 

 
 یا رب

 این مرد امشب میمیرد ٨3قسمت  ٨3
 
ثبت مانا در آغوش پدر شتتاید جز زیباترین تابلوهاز نقاشتتی عصتتر معاصتتر  

 میشد 
سالگی مجبور میشویم  ٢5در پنج ماهگی كنان میدردشید که حتم داشتم در 

 دور تا دورش را یك حصار امنیتی براز حفاظت در مقابل مردان بدشیم 
 كه قدر به افدار دودم در آن لحظات دندیدم

ساعت مانا با وجود پدرز  شی از کار روزانه  ستگی نا كون عماد که در اوج د
 ها در باغ با ددترش دلوت میدرد

 نیازز به حفاظت نداشت
 متوجه حضور من نبود

 كنان با ددترش صحبت میدرد که  ویی با یك ددتر جوان صحبت میدند
 ددترش را روز قلبش میفشرد و میب*و*سید

 کاش آن تصویر زیبا را جایی ثبت میدردم...
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 شدم قلبمه یلداز من این روزها بزر ترین امید زند ی ماست
 هر دو توافق کردیم تا به دنیا آمدنش منتظر فهمیدن جنسیتش بمانیم !

 من هم این انتظار و هیجان را دوست داشتم
به نظرم پیشرفت تدنولوژز در بعضی از موارد بیهوده بود و جز  ماشینی کردن   

  حتی احساس آدمها سودز نداشت
 

 شرایى ما سخت بود اما در عین حال شیرین!
 یلدا تب میدرد عصبی میشد و کنترل حرفهایش را از دست میداد جیغ میدشید 

 اما قرص نمیخورد و بهترین دکتر براز فرزندمان دودش بود
 مقاومت میدرد و آرام میشد

من نیز با شتتنیدن صتتداز قلب کوكك ناجی زند ی مان با غرور حس میدردم 
 ت ترین مرد دنیا هستم دوشبخ

 
 یك به یك از  اعضا تیم پزشدی از وضعیت یلدا راضی بودند 

 و در هر جلسه هر دو آرام تر میشدیم 
 

 بعد از باز شت از بیمارستان براز صرف نهار به رستوران رفتیم 
 منتظر آماده شدن سفارشمان بودیم

 که یلدا دست روز شدمش  زاشت و  فت؛
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 اینجا کجاست؟_ جوجو میدونی 
 میدانستم قرار است كه بگوید   

 كپ كپ نگاهش کردم اما ادامه داد
_ اینجا جاییه که بابات ازم دواستتتگارز کرده نه زانو زد نه حلقه واستتم درید 
البته باباتو که میشتتناستتی معینه نامداره ، تو ا ه یه شتتازده نامدارز بهت  فته 

 رز ندنباشم که از زن آرزوهات این مدلی دواستگا
 _ کی بود قول داد داطره ها بد رو به داطر ب ه فراموش کنه؟!

 
 توقعش را نداشتم ! جیغ کشید و  فت

 _ بد نیست بد نیست بد نیست
 کل رستوران به سمت ما بر شتند

 دستش را محدم فشردم
 _ آروم عزیزم، آره بد نیست من تمام اون لحظه ها اینجا عاشقت بودم

 
 بغض کرده بود

 كیزها رو هر کار میدنم نمیتونم دور بندازم معین _ بعضی 
 نه فقى از تو

 از ب گیم از ظلم اتابك دان 
 از نامردز مادرم

 از بی مهرز نا پدریم
 حتی اون پسره...
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 نه محال بود در هر وضعیتی اجازه دهم همسرم نام مردز جز مرا به زبان بیاورد

 _ هیس اون آدرز ارزش فدر کردن هم نداره
 

 دندید
 _قربون اون غیرتت بشم حسود 

 
 لپش را کشیدم

 _ دانومم سعی کن فقى سعی کن این روزها کمتر به  ذشته ها برز
 _ دوبه حداقل میگی کمتر ! مثل اهورا نمیگی اص  

 واسه همینه میگم تو باید روانپزشك میشدز
 میدونی معین بعضی زدم ها دوب نمیشه

 
 _"زدمی ا ر بر قلبت بنشیند؛ تتتتو،

 نه می توانی زدم را از قلبت وا بدنی،
 و نه می توانی قلبت را دور بیندازز،

 زدم تتده از از قلب توست.
 زدم ا ر نباشد، قلبت هم نیست.

 زدم ا ر نخواهی باشد، قلبت را باید بتوانی دور بیندازز.
 قلبت را كگونه دور می اندازز؟ 
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 "زدم و قلبت یدی هستند."
 

*** 
 

 طبق روال این روزهد عماد با مانایش سر رم بود به دانه که رسیدیم
یلدل ذوق زده طفل را از دست پدر ربود و آنقدر فشردش تا  ریه ددترك مظلوم 

 در آمد
 طناز مثل همیشه باوقار و مهربان کنار عماد دست همسرش را با عشق میفشرد

 در کنار هم آرامش محضی داشتند
 عشق و زند ی شان قابل ستایش بود

 ت ندیده بودم حتی با صداز کمی بلند با هم صحبت کنندهیچ وق
 عماد عاشق دانواده کوكدش بود 

 مرد شده بود آنقدر که دیالم راحت بود میتوانم در همه امور به او اعتماد کنم 
 یلدا وقتی مانا را براز دوردن شیر به مادرش سپرد سمت برادرش رفت

 عماد پیشانی دواهر را با عشق ب*و*سید 
 ل دواهر زاده اش را جویا شدو حا

 
 یلدا صورت برادر را نوازش کرد

 _ عماد میدونستی من دیلی دوستت دارم داداشی 
 

 این روزها راحت و مدام احساسش را نسبت به سایرین بیان میدرد
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 ولی اینبار متفاوت تر از همیشه بود
 یلدا واقعا از داشتن كنین دانواده از مسرور بود...

 
سرمستی از باده عشق همسرم و یگانه عشق همه روزهاز زنده امشب در اوج 

 بودنم شدمش را میب*و*سم و با فرزندم دقایقی طو نی صحبت میدنم
 

سه  ساژ میدهم ب*و* سرم که ورم باردارز آزرده اش کرده اس را ما پاهاز هم
 روز ساق پاهایش میگزارم

 موهایم را نوازش میدند
 نیایی_ تو جذاب ترین غول كراغ جادوز د

 _ ددتر!!! 
 

 میخندد 
 جانم جان میگیرد با هر دنده اش 

  
 در آغوشم آرام به دواب رفته است

 دوشبختم...
 دوشبخت

 
 پایان فصل دوم
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 بسمه تعالی

 
 فصل سوم

 این مرد امشب میمیرد ٨٤قسمت  ٨٤#
 

بگزار و بگذر، از روز ار! که سالیانی است بس دور ، هم نان متوالی آمدز و 
آمدنت دبر از دود داشتتتت و نه رفتنت اثر از دود، فقى میدانم آن  رفتی ، نه

قدر شتتتابان، به قدر یك پلك بر هم  ذاشتتتن و یا نفستتی کوتاه آمدز و رفتی و 
من زمانی به دود آمدم که دیدم در  ورستتتان داطراتد ایام دور نشتتستتته و ذر 

ندم ، زمان زمان و مدان را در دست نوشته هاز آنان که رفتند ،دى به دى دوا
را در عقربه هاز فرسوده هنگام  که د ر دیر زمانیست صداز تیك تاك از آن بر 
نمی دیزد، کم کم به بوته فراموشتتی ستتپرده و در تدفین داطرات دور  ذشتتته 

 سو وارانه به ماتم نشسته ام ...
 مثل همه كیز...

 مثل  همه کس...
 مثل همیشه...

 
غریب و در عین حال نزدیك، قدم هاز در راهرو که قدم بر میدارم احستتاستتی 

سوزد درد آواز نعره  سریعتر و با آدرین توان  شد تا هركه  ستم را یارز میبخ س
 هاز توام با ناله و فغان آن شیرد زدمی آشنا حرکت کنم
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 او اینجاست...
 در كند قدمی من

 حتی قبل از دیدن عدس پاسپورتش عارش حضورش را فریاد میزند
ر تنها من میشتتنادتم و من از فاصتتله كند میلی مترز عارز که ستتالیانی دو
 استشمامش کرده بودم!

 زمین  رد است، درست!!
سال دورز و فرار بعد از آن همه  شت  ست بعد از ه اما دیلی بعید و عجیب ا
اتفاق تلخ و عهد محدم، حال که آرامش و دوشبختی محض زند ی ام را تنها 

ل که بعد از تولد فرزندم مغز و قلبم زیر ستتایه  ذشتتت و مردانگی او یافتم، حا
 میرفت که فراموش کند یك مارود داطی از تمام عزیزان و داندانم هستم 

 حال که طعم نوازش و ب*و*سه هاز همسرم برایم بهترین طعم دنیاست
یا در دهدده از کوكك از ستترزمینی غریب او  باید در دورترین نقاه دن كرا 

 اینجا باشد؟؟ 
باره شتترمزده ام کند از دودم از حماقت و آمده بود که وجود باره و دو ش دو

 نامردز ام؟! 
مگر غیر از این بود که  فت من بزر ترین لده ننر این داندان و حافظه اش 

 دواهم ماند؟!
ستی  م  نم تا   سته بود حتی  ورم را هم در دورترین جاز ه مگر دودش نخوا

 رد و نشانی در تاریخ از من باقی نماند؟! 
 تمام راهرو بیمارستان را میدویدم و داطره هایم به دنبالم میدوید...من 
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به اتاق که رستتیدم نتوانستتتم صتتورتش را ببینم تا زمانی که بعد از تزریق آرام 
سدوت به  شدند و حال او دیگر در  ستارها و دکتر از اطرافش متفرق  بخش پر

 دواب فرو رفته بود
صادر کر ست  شدم اما قلبم حدم ای د و پاهایم بی توجه به این فرمان نزدیدش 

میرفت تا در نزدیدترین جاز ممدن پس از ستتالها غربت و دورز عزیز ترین 
 هم دون دود را  لمس کنم 

شدی  سپید تنیده در هم میان آن حجم م با وجود هنرنمایی تعداد زیادز موز 
دوش حالت هنوز كنان  ذشتتته جذاب ترین موجود کره زمین بود براز منی 

ام کودکی و جوانی ام با عشق او  ذشت  و تك تك اجزا صورت عموزاده که تم
 ام را به بهترین شدل ممدن از بحر بودم

لب  هایش ،  ده ستتوارز ، ادم  بازز ، دوكر قایم موشتتتك، آب  لی لی، 
دندهایش ، بی توجهی و تلخی هایش ، غرور و جذبه داص و منحصتتر به 

 فردش ..
 من عجیب معین را بلد بودم

لحظه به لحظه زند ی ام را به وجودش بند زده بودم و كه قدر در همه كرا که 
 این سال ها از تخم نفرت کاشته در دلم نسبت به او شرمسار و نادم بودم...

 كه قدر به او بدهدار بودم...
 من هركیزز که امروز دارم را به این شیر زدمی دفته مدیونم... 

ستارهاز بخش ست  بی توجه به نگاه بهت زده پر ستانش را در د شی ام د و من
 میگیرم 

 این دستان روز ارز همه دارایی من بود
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درست! من با این زدم ها عمیق ترین زدم هاز جسمم را در آن شب مخوف 
 تجربه کردم آن زمان که لیاقتم مرگ بود ...

 وباز عاشقانه مردانگی اش را در پس حُرم این دستان میپرستم...
 كپش عجیب كشمانم  را میزندبرق حلقه انگشت سمت 

شتش جاز  شان آن روزها که در انگ ساده و ظریف با حلقه جواهر ن این رکاب 
 کردم قابل مقایسه نیست 

 اما كه قدر كشم  یر تر و پرنور تر است 
 سدانس دیگرز از زند ی ام در مغزم در حال اکران میباشد

ل کشیدن داله و دان باجی هاز   فامیل، دواندن صیغه محرمیت و کد
 حلقه هایی که رد و بدل شد 

بی توجه به نگاه جمع حاضر لبش را به نزدیك ترین جاز ممدن به  له  وشم 
میرستتاند و با آن صتتداز دس دار و مردانه تهدیدش را كنان زمزمه میدند که 

 من باز دیوانه وار حتی عاشق تهدیدش میشوم
 ه ؟!_ ژاله معنی این یك تده آهن توز انگشتت میدونی كی

 
 و سه بار پشت سر هم تدرار میدند

 _ تعهد تعهد تعهد ا ن هم متعهدز و هم متاهل 
 
 و من كه ساده پشت پا زدم به تعهدم و به لجن کشیدم تاهلم را... 
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شقم  ستند عا سایه همین مرد که دودم و دودش و همه عالم میدان اما در زیر 
 ایی ام را مدیونش هستم نیست و نخواهد شد آنقدر مرد بود که حال همه دار

 
 

 _ دکتر ژاله این مرد از اقوام شما هستند؟
 

 به سمت صاحب سوال برمیگردم و به صورت با نمك ددتر جوان دیره میمانم
 اقوام؟!

 این مرد روز ارز همه کس من بود و در شبی بارانی سایه سرم شد
 و من احمق راحت او را بادتم 

ز دوشتتی پوچ با فریب رنگین و در هجوم من همه آرزوز کودکی ام را در ازا
 یك شك و لجبازز مسخره بادته بودم!!!

 
 اما تنها جوابم به پرستار جوان یك بله به زبان دودش بود و بس

 
 و او منتظر شنیدن این جواب مثبت من براز  فتن هر آن ه که میدانست بود:

 
ش بیمارستتتان بیهو_ فدر کنم دیوانه یا الدلی باشتتع دیشتتب جلوز پارکینر 

پیداش کردن  از وقتی که بهوش آمده فقى فریاد زده و متاستتفانه ما زبانش رو 
 نمیفهمیم 
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تمام بخش براز دیدن این مرد جذاب شتترقی که فقى فریاد میزنه این جا جمع 
شدن از هتل هاز محلی هم تحقیق کردیم جایی اقامت نداره جز ساك دستیش 

 ی همراهش نبوده و مدارکش و یك دفتركه كیز داص
 

 دداز من! این دیگر كه نوع از بازز سرنوشت بود؟!
 به این مرد كه  ذشته است که كنین به مرد جنون و طغیان کشیده شده است؟!

 زدم هاز دور مچ دستانش از كه شدنجه او حدایت دارد؟؟ 
دلم میخواهد زودتر بیدار شود تا برایم بگوید هر آن ه که  زم است براز آرام  

 کردن این همه ع مت سوال ...
 ولی میدانم که تا شب قدرت بیدارز ندارد

تلفن را برمیدارم و از پرستار پسرم میخواهم تا باز شت همسرم در دانه همراه 
 او بماند 

هاز طو نی دیره در  قه  ندارم ، دقی تان را  مارستت قدرت ترك این بی من امروز 
 صورت معین داطرت بازز میدنم

لب می آورم ،  اه اشتتك میریزم و  اه عرق شتترم به تمام وجودم  اه لبخند به 
 مینشیند

مردز که امروز كنین ستتاکت و صتتامت و بی جان در دواب عمیق فرو رفته 
 روز ارز تنها دلیل نفس کشیدنم بود

 هدف همه زند ی ام 
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شدن با او ادذ  سو  شدن و هم  صمیمات مهم زند ی ام بر مبناز نزدیك  همه ت
 تحصیلی ام!! میشد حتی رشته

 من معین را میخواستم
از لحظه از احستتاس کرده بودم یك ددتر نیاز دارد کستتی را بخواهد من او را 

 دواسته بودم...
میهمانی هاز مجلل آدر هفته عمارت پدر بزرگ تنها به امید كند ساعت با او 

 بودن میگذشت
 به دانشگاه میرفتم که حداقل بتوانم دقایقی او را شدار کنم 

 مهم نبود که من نا مهم ترین عنصر زند ی این مرد سنگی بودم
من معین نامدار نوه ارشتتتد داندان نامدار را با تمام تلخی هایش براز دودم 

 میخواستم و بس...
ستم  شم بر ددتر بازز هاز  اه به  اهش میب ستمش که حتی ك این قدر میخوا

 زمو دودم را هربار آرام میدردم که جوان است و جوانی  
 اص  معین نامدار را كه به این ددترك هاز پر رنر لعاب آویزان دو زارز؟!

 
 این ها تنها وسیله سر رمی و عشرت پسر عمو جان هستند 

 مگر شان نوه اتابك دان نامدار کسی جز یك نامدار واقعی است؟!
شه از به نیابت تام او  شدن هیچ لامه و دد شك  ست که پز معین قول داده ا

 ت داندان وارد ندندبراز ثرو
 معین است و قولش ..

 ژاله قصه امید دارد که روزز در كشم این شاهزاده بدردشد
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 اما نا هان عروس فرنگی از راه میرسد 
 زیباست دیلی زیبا!!

 با تمام ددترهاز زند ی معین فرق دارد
 این یك رقیب واقعی است 

اتابك دان او را از زمین مبارزه اما قبل از این که بفهمد رقیبی به نام ژاله دارد 
 تنها با یك حرکت بیرون میراند

 
 قرار دواستگارز  ذاشته میشود 

 من یك جنر شروع نشده را برده ام
 

در اوج بهت و ناباورز باید باور کنم و دوشحال باشم که همسر مردز میشوم 
هاز دیگر  یل و دیلی  فام مام ددترکان  ده آرزوز ت ها آرزوز من بل نه تن که 

 است...
دوشحالم اما میترسم ، میترسم از این اتفاق سریع ، از شروع یك زند ی بدون 

 یك آغاز عاشقانه!
 نگرانم!

عروس فرنگی با یك حرکت پدر بزرگ کیش و مات شتتد پس معین قاعا مرا به 
 حدم همین پیرمرد مستبد و دیدتاتور و اسم و رسم پرست پذیرفته بود؟!

 هم دقیقا به همان دیدتاتورز بود دودراز و مغرورنه بعید بود كرا که دود او 
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سد  ضی نباش. حتی زور اتابك دان هم به او نمیر مامئن بودم ا ر به کارز را
ستتتالگی اش که زیر  ضتتربه ترکه نزدیك بود جان دهد اما  13درستتتت مثل 

 نپذیرفت از عمه شهناز بابت درشت  ویی اش معذرت بخواهد!
شود که  سالگی اش که دو روز در 15مثل  شد اما زبان نگ صابل باغ حبس  ا

ست و دودش همه  سایه کار عماد برادر من ا شین هم ستن كراغ هاز ما شد
 كیز را  ردن  رفت

 
آن روزها با این که هنوز ستتنی نداشتتت اما هم درس میخواند و هم در تجارت 
ستوار  شه حرف اول و آدر را میزد ، معین دیوارز ا شه و همی داندان دود همی

 ی براز کوهی كون اتابك دانبود حت
 

 صیغه محرمیت دوانده شد
 آزمایش ها انجام شد

 درید بازار 
 تمام رسم و رسوم کهنه پا بر جا بود 

 تقریبا هر روز با هم بودیم
شقانه که  سه از عا ستی دبرز بود نه از ب*و* شقانه د شار عا اما هنوز نه از ف

  ونه هاز نو عروس داندان نامدار را  رم کند
 این مرد راباه میانمان را کم کم منجمد میدرد  سردز

 سرش یا در کتاب و مقاله هایش بود یا غرق حساب و کتاب 
 در واقع وقتی براز نامزد بازز نداشت
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 هنوز فقى همان پسر عمو و دوست و همبازز کودکی ام بود و بس...
ه کردماه از نامزدیمان میگذشت تز معین در جامعه پزشدی  مثل بمب صدا   ٢

 بود
جوان ترین جراي قلب  توانستتته بود نظرات بزر ترین متخصتتص هاز دنیا را 

 جلب کند
 

 پدر بزرگ كندان از شنیدن این دبر دوشحال نشد
 بیشتر دلش میخواست معین بهترین تاجر دنیا باشد

 ماه دیگر قرار بود براز كند ماه از ایران برود 
 دلشوره عجیبی داشتم 

 محال بود طاقت دورز اش برایم 
 من عادت داشتم روز را با معین و شب را با عشق دیدن دو باره اش بگزرانم

 باید طلسم این سدوت و اعتراض ندردن را میشدستم
 بعد از کنفرانس دارق العا

 
ضرین جمع دودم را پس از  شگاه وقتی به اتاقش رفت از میان حا ده اش در دان

 دقایقی به اتاقش رساندم
 لعه بودباز هم مشغول ماا

 حتی سرش را با  هم نیاور
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_ ژاله دوب شتتد اومدز میتونی نامه تشتتدرم براز پرفستتور اشتتنایدر رو ایمیل 
 کنی اص  وقت ندارم ؟

 _ کارت دارم
 _ بزار واسه شب

 
 حرصم در آمده بود جلو رفتم و بر ه هاز مقابلش را از زیر دستش کنار کشیدم

 عصبانی شد و تازه نگاهم کرد
ساعت دیگه اینا رو واسه کنفرانس دانشگاه تهران  1میدنی؟؟ باید تا _ كی کار 

 اراوه بدم
 _ بسه معین جان این روزها یا دودتو از پا در میارز یا منو دق میدز

 
 نیشخندز که دلم را به درد آورد تحویلم داد

_ آدمی که نگرانه دق کردنه دل و دماغ رژ صورتی جیغ زدن و كشم هاشو شبیه 
  او کردن ندارهكشمهاز 

 
 _ دوبه حداقل اینا باعث شد یدم به كهره زنت توجه کنی

 
 ک فه از جایش بلند شد

 _ كته كند روزه ژو ژو
 

 ژو ژو نهایت ابزار عشقش بود
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 بغض کردم با همه غرور لعنتی ام اینبار  ریه مرا شدست داد

 معین که کمتر  ریه هایم را دیده بود
 با نگرانی بغلم کرد

 تر عموز قوز و با اراده منو این طور ناراحت کرده؟_ كی دد
 

شمنش را  ست دودش نبود با همه تلخی هایش طاقت ناراحتو د مهربان بود د
 هم نداشت

 
 بازویش را فشردم

 _ ددتر عموت حا  زنته ، کسی هم جز دودت ناراحتش ندرده
 _ من بمیرم که این قدر بدم

 _ ددا ندنه
 هم بیرون اونجا صحبت کنیم؟  _ ژاله جان میشه شام بریم با

 
 میدانستم در این وضعیت هم نگران کنفرانسش است

 _ کجا بریم؟
 _ هرجا تو بگی

 _ هرجا؟!
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 عیندش را به حالت فیلسوفانه با  زد و  فت
 _ آب پرز؟!

 
که از کودکی بهترین  ی یی  جان بود و قد عمو  یه ع هد ی ز آب پرز  و

 داطراتمان را در دود جاز داده بود
ماه قبل  1كند روز کاراتو ستتبك کن بریم ، كند روز فقى مال من باش این  _

 رفتنت کم نزار ، دواسته بزر یه؟!
 

 قبول کرد !! و ددا میدانست كه قدر از این موافقتش مشعوف شدم
 

 تمام طول راه به موسیقی که هر دو عاشقش بودیم بارها و بارها  وش سپردیم
 

علم با یی داشت در رفتار با یك زن مردود  معین  ا ر در همه كیز تخصص و
 بود

 بدترین صفت من در آن روزها غرور و دود دارز بیش از حدم بود 
 ما زیاد شبیه هم بودیم

 به قول دانم جان شبیه هم بودن زن و شوهر دانمان سوز میشه  اهی
 

 براز هم کام  تعریف شده بودیم
 نقاه ابهام وجود نداشت

 با یافتنش كنان فاتح اورست حس پیروزز داشته باشیم ندانسته از نبود که
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 شاید مشدل اینجا بود که ما قبل از محرم شدن 
 از کودکی با تمام زوایاز صورت هم آشنا بودیم

 دنده دار است؟!
 نه این حاصل هشت سال فدر و سوال هر روزد من بود...

 کجاز کار ما اشتباه بود؟!
 

 ر و موبایلش دور باشدسعی میدرد آن كند روز از کامپیوت
 ولی ت ش هر دو بی فایده بود

معین حتی ب*و*ستته و آغوش هایش هم شتتبیه همان پستتر عموز کودکی ام 
 بود...

 
 اصرار کردم که به جنگل برویم
 آنقدر رفتیم که هوا تاریك شد

 در راه بر شت مسیر را  م کردیم
 ایدباران بند بیباران شدت  رفته بود زیر یك تده سنر پناه  رفتیم تا 

 ترسیده بودم 
 دودم را که نزدیدش کردم

 باز دیوانه آنهمه جذابیتش شدم
 شوهرم بود!!

 در آغوشش بودم  ولی كرا تا این حد از من  دور بود؟!



 1٢٢5 ردیمیمرد امشب م نیا

 با دودم لج کرده بودم 
 باید غرور را کنار میگذاشتم

 باید دودم را به دودم ثابت میدردم
 لب هایم لب هایش را محصور کرد  

 شوکه شد ولی مقاومت ندرد
 

 در  وشش نجوا کردم:
 آن قدر مرا به سینه ات بفشار  "

 که ضربان قلبم 
 بر پوست تنت نقش ببندد

 تا آیند ان از سنگواره ز سینه ز تو 
 بدانند که
 زنی تو را

 بی وقفه عاشق بوده است!  "
 

 صداز نفس زدن هایمان با صداز باران و رعد و برق در هم آمیخت
 کشیدم درد

 اما حا  مهر زن معین بودن افتخارز بود بر اندام زنانه ام دوردن!
  

شت زده در  شند وح شده با سانی که مرتدب جنایتی  لحظاتی دودمان مثل ک
 بهت و سدوت ماندیم



wWw.Roman4u.iR  1٢٢6 

 

 
 هر دو از هم شرم داشتیم

 حال جسمم دوب نبود
 اما فقى ددا میدانست که روحم تا كه حد دوب بود...

 رسیدن به وی  بغلم کندمجبور شد تا 
 نگرانم بود

 اما از کنارم بودن شرم داشت
 و این مرا عذاب میداد...

 ٨٤پایان قسمت 
 

 به نام آنده اول آنده آدر
 این مرد امشب میمیرد ٨5قسمت  ٨5#
 

 
 بودند بعضی از آدما شبیه ساعت شنیه؛

 
 داریشون، کنار دودت داریشون، توو دستات داریشون،

 حجمد نبودنشون زیاد و زیاد تر میشه، اما هر لحظه
و تو هیچ کارز از دستت برنمیاد؛ جز اینده فقى تماشا کنی و ببینی کی آدرین 

 دونه ز شن پایین میفته، آدرین بهونه ز بودن.



 1٢٢7 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 بعد ا ه هم بخواز ساعت شنی رو زیر و رو کنی

ست بیارز؛ تاز شونو به د شده دوباره بودن سه كند لحظه هم که  می ه میفهتا وا
 که فقى انبوهی از "نبودن" ها رو زیر و رو کردز

 
 معینی که در کنار من بود درست انبوهی از نبودن ها بود

 با هم آمیخته بودیم
 از نزدیك ترین جاز ممدن یدد ر را لمس کرده بودیم

 حریممان یدی شده بود
 اما قلب هایمان نه!

 آن روزها كه قدر مجبور بودم غرور شدنی کنم
سر رم کرده بود که  سگش  ساعتت طو نی دودش را با  سراغش رفتم  ک فه 

 دادل وی  نیاید و از من فرار کند
 به شانه اش که زدم حس کردم واقعا با معینی که میشنادتم فرق کرده است

ضم به کناره  یرز هایش  شنیدن اعترا شوکه ام کرد بعد از  حرفهاز آن دقایقش 
 دیلو راحت  فت

 دیم ژاله عجله کردیم_ اشتباه کر
شوهر بازز من دیلی حماقت کردم حق  شنادته نه زن و  دوران نامزدز دوران 

 نداشتم واسه یه لذت کوتاه مدت زیر بار حواسم میرفتم
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 لذت کوتاه مدت؟!
 كیزز که براز من اوج عشق با همسرم بود براز او تنها همین بود؟!

 
 ه پیش از ازدواج دلخور بودمعین پاییند اصول و رسوم بود و از این عجل

 
 این را وقتی فهمیدم که براز به هم زدن دلوتمان عماد را به وی  دعوت کرد

 
 شدسته بودم و مجبور بودم نقش یك زن قوز و پیروز را مدام ایفا کنم...

 
 روز فاجعه رسید

صویر زیباز من از زند ی بود که تمام وجودم  ست آدرین ت معین كمدان به د
 کشیدرا به آتش 

 
  ریه ندردم 

 دستم را فشرد
 شانه اش را ب*و*سیدم 

 سرم را روز سینه اش فشرد
شه قول میدم با  شغله هام تموم می _ ددتر عمو زود میگذره وقتی بر ردم دیگه م

 فدر باز فقى و فقى در مورد آینده تصمیم بگیریم 
 



 1٢٢9 ردیمیمرد امشب م نیا

 پدرم !
 آن از پدرم

 آشوبی استتدیه  اه مهربان و استوارم میدانست در دلم كه 
 بعد از رفتن معین روزهاز طو نی در آغوشش  ریستم

مردز که همه این ستتالها به جاز مادر بیمارم که حتی قدرت تدلم نداشتتت 
 براز من و عماد مادرز کرده بود
 مردز با تمام صفات دوب دنیا

 برادرم آن روزها در یر عشقی بی فرجام بود لامه دورده بود
 حال دوبی نداشت

 ا حمایتم میدرداما شدید
برادر کوكدم مرد شتتتده بود و من  اهی دقایقی طو نی محو مردانگی كهره 

 معصومش میشدم 
 ماه  ذشت 1

 به سختی كند روز یدبار با معین دقایق کوتاهی با تلفن حرف میزدم
 من هم ژاله پر شور و عاشق همه این سالها نبودم

 یك زن کافیست تنها دلش  رم باشد
  وشت طپنده دلش به یك بودن محض معشوق  رم باشد  ا ر این یك تده

 حتی از فاصله کیلومتر ها و حد فاصل اقیانوس ها
 احساساتش سرد نمیشود
 دلش جایی سُر نمیخورد 
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 کم کم پچ پچ کردن اعضا دانواده شروع شد
 عمه ها و ددتر هایشان حرف هاز جدید میزدند

 سعی میدردم به طعنه هایشان بی تفاوت باشم 
 ما تیر د ص را دایی مهرزاد زد!!!ا
 

 عدس هاز مشترك معین و ایرشا همان عروس فرنگی معروف روسی زیبا
 تمام غرور و هویتم را از بین برد

 هركند که در عدسها دیلی به هم نزدیك نبودند
اما همین دور بودنش از من و کار و درس را بهانه کردن و وقت  ذرانی با ایرشا 

 ه بودبرایم بدترین ضرب
 درست از همان لحظه لج کردم

 با دودم
 با معین 

 با دنیا
 با همه...

 مهلت صیغه نامه تمام شد
 پدرم معتقد بود تا باز شت معین صبر کنیم و یدباره عقد داوم شویم

 اما پدر بزرگ اصرار داشت صیغه غیابی تمدید شود
 

 زیر بار نرفتم
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 مبه دروغ  فتم تا آمدنش و عقد داوم منتظر میمان
 

 ولی دل کنده بودم 
 من از جنس دودش بودم

 غرور و هویتم با ترین سرمایه ام بود و 
  اهی یك دنده ترین موجود کره داکی ژاله بود وبس...

 
 در مهمانی بزرگ و با شدوه پدر بزرگ به مناسبت افتتاي شرکت جدیدش 

 مثل سابق لباس نپوشیدم
سنگین که همه کار میدرد تا  شد جایش ژاله با وقار و  شم معین بهترین با در ك

 را با یك ددتر لوند و جلف عوض کرده بود
 بی مهابا نوشیدنی میخوردم و با پسرها میر*ق*صیدم

 تذکر هاز دانواده ام و تهدیدهاز اتابك بزرگ بی فایده بود
 

 نامزد معین نوه ارشد داندان نامدار به سیم آدر زده بود
 

 لهاز کشورپارسا پسر بزر ترین اپراتور آن سا
 مدال افتخار لش ترین پسر شهر را هم به  ردن داشت 

 ددترز باقی نمانده بود که از او در امان باشد 
 لج کرده بودم...

 تا آن حد که با پارسا قرار پنهانی بعد از مراسم بگزارم
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 از باغ که دارج شدم آنقدر مست بودم که نتوانستم رانند ی کنم

 دلوتگاه پارسا پاشا برساند سامی را صدا زدم تا مرا به
 

نمیدانم امیرز که درستتتت از فرداز نامزدز ما  م شتتتده بود كه طور در آن 
 ساعات شب ظهور کرد

 امیر؟!
 پسر سامی راننده و شریفه مهربان

 زیبا بود
 شانه  ٤

 صورت  ندمی اش با آن موهاز نیمه حالت دار درمایی با شدوه بود
 هم بازز کودکی هایمان

 هم ک سی 
 شا رد اول دانشگاه

 رفیق شفیق همه این سال هاز معین 
 دوستش داشتم
 قابل اعتماد بود

 با امیر داطرات دوبی داشتم
 همي
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 شه هر کار میتوانست برایم انجام میداد
 فداکار بود

 در مقابل همه جز معین دیلی محدم ظاهر میشد
 ولی داضع بود

 منش افتاد ی اش را دوست داشتم
شگاه این هیچ وقت از این ک شت و همه در دان شرم ندا ست  سر یك راننده ا ه پ

 موضوع را میدانستند
اما دیلی وقت بود که بی دبر از دانشتتگاه انتقالی  رفته بود و همه را بی دبر 

  ذاشته بود
 

 امیر آن شب ناجی من شد در مقابل وسیله عشرت شدن نرز كون پارسا
 اما نمیدانست 

 که بد رم کرده ام  من این روزها اسب یاقی شده ام
 و ممدن است دیلی كیزها را نابود کنم

 
 مدارك و امور شرکت باعث شد معین براز كند روز مجبور شود به ایران بر ردد 

 دیلی از این اجبار و دستور پدر بزرگ عصبی بود
به دانه که آمد به استتتقبالش نرفتم از پنجره دیدم همه اهل دانه دورش جمع 

 شده اند
 زده مینا هم مرا به فدر اندادتنگاه غم 
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ددتر بی اره مثل من احمق بود میدانستتتم ستتالهاز زیادز عاشتتق این موجود 
 دوددواه است و علت تندز اش با من هم فقى حسادت است

 کمتر از ده دقیقه  ذشته بود که درب اتاق باز شد
 هبر عدس همیشتته که عادت داشتتت در بزند اینبار مبادز آدابی را کنار  ذاشتتت

 بود
 _ ژاله تو كرا اینجایی ؟

 
 س م سردز دادم و از جایم بلند شدم

 _ پس کجا باید باشم ؟
 لبخندز زد که من دیوانه همین لبخندهایش بودم

 _ این یعنی ژو ژو دانم با  ارفیلد قهره ؟
 

 ارفیلد ! وقتی مشتاقانه و دیوانه وار  زانیا میخورد دقیقا مثل  ارفیلد دواستنی 
 بود و بامزه 

 سعی کردم جلوز قلب لعنتی ام را بگیرم
 رو بر رداندم

 سمتم آمد که بغلم کند دودم را سریع کنار کشیدم
 _ صیغه ما تموم شده 

 
 متعجب به من كشم دودت
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 _ تو كته؟ من فقى میخوام بعد این همه مدت بغلت کنم مثل همیشه 
 

 نیشخندز زدم
ست میدونی _ بدبختی ما اینه همه كیمون حتی بعد نامزدز  شه ا هم مثل همی

سخره  صیغه م ست جز پیش زنت ا نم آزاد باش این  كرا كون دلت همه جا ه
 تموم شده و دیگه هم شروع نباشه

  
 ک فه و با قدرت زیاد مچ دستم را  رفت و مجبورم کرد روز تخت بنشینم

_ تموم شه؟! تو غلى کردز با کسی که میخواستی تموم کنی دوابیدز!! مگه تو 
 دانواده از؟ آبرو و شان دانوادت مهم نیست؟ بی

 
سم بی اهمیته یه روز  شقم این كیزها وا _ من تنها اون کارو ندردم، در مقابل ع

 عاشقت بودم امروزهم نیستم 
 

 در حد افنجار سرن شده بود
شه  شقمی، من همی ست ادعا ندن پس عا شدنی نی شق تموم  _ كرت نگو ، ع

له قبول سختمه به عنوان همسر ببینمت تمام دوستت داشتم ادعا عشق ندردم ژا
 این مدت داشتم با دودم و احساسم کنار میومدم 

 _ در کنار ایرشا؟!
 

 كشم هایش را جمع کرد و  فت:
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 _ دردت اونه پس؟
 

 باز غرورم مانع شد !!
 

 _ نه نه اص  واسم مهم نیست
 _ پس كته هنوز من نرسیده دارز ایناور عصبیم میدنی؟

 
 به زدم بزرگ پشت  وشش افتاد تازه نگاهم

 عاشقش بودم...
 قدرت پنهان کردن نگرانی ام را نداشتم  هول شدم دستم را روز زدم  ذاشتم

 _ این كیه؟! بخیه دورده عمیق بوده حتما
 

 دستم را پس زد و دندید
 _ اوا دانوم دست نزن نامحرمی

 
 نتوانستم نخندم 

 و آن دنده پایان نمایش غرورم بود
 جون من بگو این كیه_ معین 

سنر و موقع  1_ هی ی بابا تو یه همایشی انر تروریست بودن ایرانی ها شد 
 سخنرانی دورد کنار سرم
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 آشتی کردیم به همین ساد ی
 رفتارش  رم تر شده بود 

 قرار شد این سه روز فقى با هم وقت بگزرانیم
ك ستتامی وقتی از دانه دارج میشتتدیم هم زمان امیر هم از ستتادتمان کوك

 بیرون آمد و با هم كشم در كشم شدند
 امیر سرن شد و معین عصبی 

متعجب به آنها كشتم دودتم  دبرز از رفاقت و صتمیمیت كندین ستاله اش 
 نبود زیر لب زمزمه کرد

 _ این کی بر شته؟
 _ یك هفته میشه

 _ مرتیده...
 

 حرفش را دورد و رو به من  فت
شام میریم  سه  شب وا سه تجدید _ برو دادل  بیرون به پدر بزرگ بگو عاقدو وا

 صیغه دبر کنه ایندفعه با هم میریم یدی دوماه کارز طول میدشه 
 

حتی نگذاشتتت اعتراض کنم به ستتمت امیر رفت از دور متوجه حرفهایشتتان 
 نمیشدم کنجداو شده بودم
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 که بر شت و عصبی اشاره داد که دادل بروم 
 شت...دیدم که امیر دست روز شانه اش  ذا

آن روزها عشتتق معین كنان کورم کرده بود که هیچ کس و هیچ كیز را جز او 
 نمیدیدم

 
 روز اول فوق العاده  ذشت ٢

 صیغه تمدید شد و از کاش ...
 اصرار داشت مرا با دود ببرد 

 قبول کردم ، در کنار او بودن بزر ترین آرزویم بود
 

 بودهدر تراس سادتمان اصلی عمارت روز صندلی لم داده 
پشتش رفتم دستانم را دور  ردنش حلقه کردم صورتش را به  ونه هایم مالید و 

 دستم را  رفت و با یك حرکت من را جلو آورد و روز پایش نشاند
 ب*و*سیدمش

 _ دلوت کردز دکتر؟
 _ منتظر بودم دانوم دکتر تشریف بیارن 

 _ اومدم دیگه
 

 كند لحظه در سدوت به من دیره شد
 _ ژاله؟!
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 نم؟_ جا
 _ تو واقعا زیبایی

 
 دلم ضعف رفت از تعریفش

 _ ممنونم
 _ جدز میگم واقعا بعضی وقتها از دودم دجالت میدشم

 _ كرا؟!
_ ژاله میتونی منو عاشتق دودت کنی؟ من تا حا  عاشتق نشتدم تو رو از همه 
ست دارم منم  ست دارم فقى به تو اعتماد دارم اما دو شتر دو زن هاز زند یم بی

 و ب شمطعم عشق ر
 

 بغض کردم و میان همین بغض  فتم:
" 

 می  فتند
 تنها كیزز که همه ز درد ها را دوا میدند

 عشق است
 پیدا بود که هنوز

 مبت
 

   نشده بودند... !!"
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 _ منو مبت  کن
 من عاشق زند ی کردنم

 عاشق آرامش 
 عاشق با هم به هدفهامون و اوج رسیدن
 عاشق صداز ب ه از که بابا صدام کنه

 
 معین قول داد

 صادق بود صداقتش قابل ستایش بود
 قول داد دوشبختم کند

 قول داد همیشه وفادار همسرش بماند
 میدانستم عاشقم نیست

 به همین دوست داشتن عمیق دالصش راضی بودم...
 

 شب قبل رفتنمان یدی از بدترین اتفاق هاز زند ی ام رن داد
 عماد! داداش کوكولوز مظلوم و معصومم 

 همان که همیشه آجی داابم میدرد
 عمادز که برایش مادرز میدردم

 كه طور توانست این قدر بی رحمانه !!!
 شاهر ش را بزند ؟!'

 وحشتناك بود!!



 1٢٤1 ردیمیمرد امشب م نیا

 جوز دون در حمام و اتاقش راه افتاده بود
 

 مردم 
 من قبل عماد میمردم

 نفسم به نفس این یددانه برادر بند بود
 

 نجات پیدا کرد تنها جسمش!!
 در بیمارستان هم اقدام به دودکشی مجدد کرد

 داغون شده بود
 با کسی حرف نمیزد

 لعنت به عشقی که برادرم را كنین از پاز در آورد 
 شدید لامه دورده بود

 روز دیگر معین ماند 10
 مجبور بود برود هركه اصرار کرد قبول ندردم بروم

 نمیتوانستم عماد را تنها بگزارم 
 ه عمادش وصل بوددودش هم که جانش ب

 حالش دست کمی از پدرم نداشت 
 

 دانه جهنمی بود
 آواز همیشه  ریان و شاکی 

 عماد از پا در آمده



wWw.Roman4u.iR  1٢٤٢ 

 

 باید میماندم
 دلش به رفتن نبود

 به اجبار راضی شد
 نباید نتیجه سال ها ت شش بر باد فنا میرفت

  
 بعد از رفتن معین دوباره دانه بی ستون شد

 یدرد براز پسرز که هیچ وقت پدر داابش نمیدردعمو جهانگیر دل تنگی م
ااب  دان د هان  پدرش را ج که كرا  یدم  قت نفهم یدم هیچ و علتش را نفهم

 میدند ؟!
 

 معماز ایرشا به داطر غرور بی جاز من حل نشده باقی ماند
 حرفها و کنایه هاز عمه هایم هم كنان ادامه داشت

 
 بعد از دانشگاه دلم شدید براز پدرم تنر شد

 از ماشین را بی وقفه تا دود شرکت  رفتم  
 مرد بی اره وضعیت عماد کمرش را دم کرده بود 

 وقتی رسیدم در اتاق جلسه بودند
 سر و صداز زیادز در شرکت بر پا بود

 بر هم زدن درده شراکت با پرتو  ستر داندان پرتو را آتشین کرده بوده
  



 1٢٤3 ردیمیمرد امشب م نیا

 در را پشت سرش کوبید پرتو بزرگ با عصبانیت تمام از اتاق دارج شد و
 ب فاصله در باز شد پسر ارشدش همراهی اش کرد

 پیمان!
 سالی میشد ندیده بودمش  ٢

 شنیده بودم ایران را ترك کرده است 
همراه همیشتتگی دویدن صتتبح  اهی ام که آن روزها فدر میدردم بر حستتب 

 تصادف در یك پارك مشترك میدویم و  اهی هم صحبت میشویم
 کوكك و پدرش آرام و کم حرف بودبرعدس برادر 

 متوجه شدم بینی اش را به تاز ی جراحی کرده است
 هركند که اص  نیاز نبود

 اندام پر و مردانه از داشت
 صورتش براز یك مرد فوق العاده هم مقبول بود

 
 هول شدم و س م دادم

 علت نگاه پر کینه پرتوز بزرگ و جواب س م ندادنش را نفهمیدم
یمان مملو از غم بود كند لحظه مدث کرد و دیره صورتم شد و جاز اما نگاه پ

 جواب س م به  فتن یك تبریك اکتفا کرد
 

شد  شته با ست بار دیگرز وجود دا نمیدانم كرا آن روز براز اولین بار دلم دوا
 براز دیدار مجدد پیمان ! نمیدانم
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شغول ست در همان پارك هر دو م شد فرداز آن روز در دیویدن  همیناور هم 
 بودیم

 
 با دیدنش با لبخند دست تدان دادم

 نزدیك تر که شد 
  فتم

 سالی میشه غیبت داشتی ولی من هر روز میومدم ٢_ 
 

 باز تلخ دندید
 _ لعنت به سفر که هركه کرد او کرد...

 
 معنی این تك مصرعی که دواند را اص  آن روزها نفهمیدم

 
 تنها بودم

 دمشد ت زند ی ام زیاد شده بو
 به یك همراه نیاز داشتم

 اشتباه کردم اما ...
 

 هر روز صبح دویدن
 هم صحبتی



 1٢٤5 ردیمیمرد امشب م نیا

 دعوت در کافه
 بستنی قیفی دوردن 

 
 پیمان مهربان بود و این قابل اندار نبود 

 این را زمانی بیشتر درك کردم که هنگام دویدن مچ پایم پیچ دورد 
 از درد به دودم میپی یدم و ناله میدردم

 كینی شدستنی رفتار میدرد با من كنان یك
دیدم تا رسیدن به بیمارستان كه قدر مضارب به راننده تاکسی التماس میدرد 

 زودتر براند
 اشك هایش را با آن هیبت و هیدل در بیمارستان دیدم

 نگرانی و پرستارز اش از من عادز نبود 
 

 هیچ وقت از معین كنین بردورد هایی ندیده بودم
ستم را دودش جا اندادت و یاد بهار پارسال افتا دم که در باغ زمین دوردم و د

  فت: بیشتر دقت کن
 
 

 ولی من عاشقش بودم 
من هنوز در تمام لحظات عاشتتق معینی بودم که ا ركه تلخ و ستترد بود ولی 

 دالص و صادق بود
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 رانند ی با آن پا برایم غیر ممدن بود
 مثل معین من هم از با راننده جایی رفتن متنفر بودم

 ترجیح میدادم با تاکسی بروم و این را همه اهل دانه میدانستند
 از آن روز ولی صاحب زیبا ترین و مهربان ترین راننده شخصی سرز شدم

 پیمان پرتو!
 هر روز کوكه پشت عمارت منتظرم بود

 كه کار میدردم؟!
 شتابان به کجاز بد مستی میتادتم؟

 
دم فردا بار آدرز باشد که با پیمان هربار که معین زنر میزد با دودم عهد میدر

 به دانشگاه میروم
 عذاب وجدان میگرفتم

 معین نرم شده بود
 بیشتر تماس میگرفت 

 شبها عاشقانه میخواند و ابراز دل تنگی میدرد
 اعتراف کرد قلبش شروع به طور دیگر دواستنم کرده است

 معین عوض شده بود
 مرا میخواست

 را میخواستمیفهمیدم که با همه جانش زنش 
 با ذوق و امید از برنامه هایش براز مراسم عروسی  میگفت



 1٢٤7 ردیمیمرد امشب م نیا

 دوست داشت مستقل زند ی کنین 
 دانه از دیلی کوكك تر و ساده تر

 
 از عمارت

میگفت دوستتت دارم این قدر دانه ام کوكك باشتتد که هر جا ستتر ب ردانم 
 همسرم را ببینم

 ایمیل هایش پر بود از شعر هاز ناب  عاشقانه
 افسوس افسوس که من دیگر به پیمان معتاد شده بودم

 هر بار دودم را قانع میدردم من و پیمان فقى دوست هاز معمولی هستیم
 تنها مشدل این است که داندان پرتو و نامدار از ازل  رقیب هم بودند

 و این اص  به من ربى ندارد!
 احمق بودم!
 مرز نداشتم

 ز براز دود قاول نیستند وو توف و لعنت به آدم هابی که مرز
ستانه  سالگی كه قدر آدم هایی که میدانند كه میخواهند را  37"من امروز در آ

 دوست دارم!
. 

 آدم هایی که مرز دارند،...
 که نه  فتن بلدند،...

 که میتوانند بگویند كه كیز را میخواهند و كه كیز را نمیخواهند....
. 
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م" و "حدس بزن كه كیزز توز دلم دارم" آدم هایي که تو را در "هزارتوز ابها
  رفتار نمیدنند!

. 
 آدم هایی که...

. 

. 
 آدم هایی که مرزشان مشخص است راحت تر زند ی میدنند...

. 
 نگاه میدنی و میبینی همپوشانی مرزها بین تو و او كقدر است،...

. 
 كیزي که میخواهد را میشود به او داد،

 ز!كیزي که میخواهی را میتوانی بگیر
. 
. 

 که ا ر نشد نه کسی احساس قربانی بودن میدند،..
 نه حس فریب دارد،..

ین دویش را بر شانه دیگرز مي  ذارد...  نه بار دد
. 
. 

 آدم هایی که مرز دارند غنیمتند!
 شفافیتشان شفافیت مي آورد...

 نه  فتنشان نه  فتن را آسان میدند...



 1٢٤9 ردیمیمرد امشب م نیا

 دودشان هستند و میگذارند دودت باشی..."
 

 ٨5پایان قسمت 
 

 یاحق
 این مرد امشب میمیرد ٨6قسمت  ٨6#
 

 ؛ دننبو یا دنبو بین ماند می آدم" اهی 
 دواهی می ،یشو می فمنصر  که افتد می اتفاقی کنی می فدر که فتنربه 

 ...  ویبر باید رانگا که بینی می ریفتار بمانی
 ..."است هنمتتتتتتتج یتتتتتتکل دشدو ب تدلیفی این و
 
 

 نفهمیدم قصه من و پیمان كرا و از کجا شروع شد
 زمانی به دودم آمدم

 که تمام هستی ام را حاظر بودم یدجا بدهم براز ثانیه از بیشتر با او بودن
 حس زن بودن و ستایش شدن را فقى در کنار او تجربه میدردم 

 با او اوج میگرفتم و دوست داشته شدن را می شیدم
 دروغ  فتم

 نامزدز ام با معین پرسیدزمانی که از 
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 نفهمیدم که كه نیرویی مرا وادار به این دروغ بزرگ کرد
 _ جدا شدیم ، تفاهم نداشتیم

 
 برق شادز در كشمان همیشه بی فروغش زنده شد

 حال نوبت نشان دادن عشق واقعی اش بود
 پیمان واقعا عاشق بود

 اعتراف کرد همه عمر را میخواسته است
 متنفر بوده است همه عمر از معین 

 كه قدر شبیه هم بودیم 
 

 هر دو تنها عاشق شده بودیم!!
 و این بزر ترین وجه اشتراك ما بود

 
 با پیمان فهمیدم

 دوست داشته شدن براز یك زن مهم تر و عزیز تر از دوست داشتن است
 

 من نیاز داشتم کسی مرا دیوانه وار بخواهد
 قلب طغیانگر کافی نبوددوست داشتن ساده و دالص معین براز این 

 
 من یك نامدار بودم



 1٢51 ردیمیمرد امشب م نیا

 در همه زند ی ام هركه دواستم را از بهترین نوعش داشتم
 

 نمیتوانستم به ساده دوست داشته شدن اکتفا کنم
 ب*و*سه هاز آتشین پیمان  

 نوازش هاز مدررش
 عاشقانه هاز سوزنده اش

 
 قابل  كشم پوشی نبود

 
 تر پیمان پرتو در آپارتمانش بودمزمانی به دودم آمدم که شریك و همبس

 كه قدر  ستان شده بودم
 كیزز که سالیان پیش حتی تصورش برایم كنان کاب*و*س بود 

 حال  ریبانگیرم شده بود
 

 باید تمامش میدردم
 من هنوز معین را میخواستم!!!

 و این بزر ترین فاجعه زند ی ام بود
 میدردندمعین و پیمان هر کدام قسمتی از روحم را ارضا 

 
 و این نهایت پستی براز یك زن است...

 



wWw.Roman4u.iR  1٢5٢ 

 

 کفه ترازویم قسمت معین را سنگین تر نشان میداد
 

 باید پیمان را ترك میدردم
 یك تفریح کوتاه گ*ن*ا*ه آلود بود که تمام شد!!!

 
 ولی نه!

جایی از قلبم عمیقا براز مردز که از صتتمیم قلب مرا میخواستتت به قلیان در 
 آمده بود

 
 وب بودپیمان د

 براز من نهایت دوبی بود
 

 پس باید معین را تمام میدردم!
 مگر میشد؟

 پدر بزرگ
 پدرم

 عمو جهان!!!!
 

 معین مبت  شده بود و قاعا با امید منتظر پایان سفرش بود
 



 1٢53 ردیمیمرد امشب م نیا

 تصمیمم قاعی بود 
 وقتی بر شت تمامش میدنم

 تا آدر دنیا 
 حتی تا جهنم با پیمان میمانم

 بادتن را داردپیمان ارزش طرد شدن و 
 

  ور پدر مال و اموال و اسم و رسم
 

کاش همام ثانیه ها که در این افدار بودم تلفن را بر میداشتتتم و در یك جمله 
 داستان ژاله و معین را برایش تمام میدردم

 
 شاید هنوز دو دل بودم؟!

 
 مادر شدن

 براز هر زنی اوج زند ی است و كه قدر دردناك است 
شتی به دو دى قرمز پر رنگی بنگرز که د ٤جلوز آینه در  سرویس بهدا یوارز 

 نشان میدهد
 مادرز زمانی نصیبت شده است

 که دابه عقدت با مرد دیگرز است و پدر طفلت 
 مردز به عاشقی پیمان
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 كه قدر بی رحم بودم 
 كه طور با پیمان كنین کارز کردم

 هفته از در راه داریم 3فهمیدم جنین 
 ب*و*سیدسجده کرد و زمین را 

 در پی مراسم ازدواج بود
 بی اره نمیدانست...

 
 سدوت کرده بودم

 روزه سدوت براز همه کثافت کارز هایم  رفته بودم
 تازه به دودم آمده بودم

 
 نقش بازز میدردم پیمان را در شادز اش همراهی میدردم

 اما در پی قتل کودکم بودم
 

 ماه هیچ وقت پشت ابر نمیماند
 

 نماند!
 

صتتمیمی ام با فرض اینده در پی کشتتتن فرزند معینم پنهانی او را دبر دوستتت 
 دار کرده بود



 1٢55 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 معین پدر شدن را دوست داشت...

 ددایا كه قدر هنوز بعد از  ذر این همه سال شرمنده ام...
 

 پروژه اش را رها کرد و بر شت
 نمیدانستم براز كه بر شته است

شد سید و مادر  شانی ام را ب*و* نم را تبریك  فت فهمیدم کار از اما وقتی پی
 کار  ذشته است

 ماهه بار دارم 3فدر میدرد دست کم 
 از تصمیمم براز سقى ناراحت بود ولی حق میداد که نگران باشم

 سریع در پی سور و ساط عروسی افتاد
 حال عماد بهتر شده بود

 پیمان شك کرده بود
 فهمیده بود كیزز این وسى اشتباه است

 بود که بتواند مرا ببخشداین قدر عاشقم 
 راحت بود اعتراف در در اه کسی که از عشقش تمام قلبت اطمینان دارد

 
 فریاد زد 

 اما وقتی آرام شد
 قسم دورد براز من و فرزندش بجنگد
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صبر کند تا دودم در آرامش همه كیز را حل کنم و با معین تمام  سمش دادم  ق
 کنم

 پیمان عجیب در برابرم مایع بود
 

 مگر قدرتش را داشتم ؟!اما 
 نتوانستم 

 هنوز در کنارش نفس کشیدن برایم مشدل میشد
 لعنت به من تدلیفم که با دودم روشن نبود

 نفهمیدم كه شد
 پایم روز پدال  از جا دوش کرد

 تا دود وی ز آب پرز 
 نیاز داشتم دور باشم 

 فرار کرده بودم از دودم از همه اشتباهاتم تلفنم را داموش کردم 
 وی  آن روزها نگهبان نداشت و میدانستم حا  حا ها کسی پیدایم نمیدند

 
 فدر همه جا را کرده بودم جز مدارك پزشدی ام

فراموش کرده بودم اسرار پزشدی تا زمانی محفوظ میماند و سرز که شوهرت 
 پزشك نباشد

همه بی  دار به آب زده بودم و همه كیز در دست هم داد تا کوس رسوایی ام به 
 جاز شهر کشیده شود



 1٢57 ردیمیمرد امشب م نیا

 بی دبر بودم
 

  وش
 

ز ام را که روشن کردم پر بود از تماس هاز بی پاسخ معین و پیام هاز التماس 
 آمیز پیمانی که به دنبالم شهر را زیر پا  ذاشته بود

 در مقابل تا آن حد مهربانی اش نمیتوانستم
 دوددواه باشم 

 
 كند ساعت بعد که فهمید کجا هستم پیشم بود

 عاشقانه میبوییدم و ب*و*سه بارانم میدرد
_ ژاله ، هیچ وقت تنهام نزار پیمان بدون تو این شتتهر رو دیوونه میدنه پیمان 

 بدون تو اص  آدم نیست تا آدر دنیا قول بده قول بده مال من باشی
 

 قول دادم!
 و با این قول باز در حق پیمان بی رحمی کردم ...  
 

ان با صتتداز ترمز شتتدید ماشتتین و اصتتابتش با نیمه هاز شتتب در آغوش پیم
 جایی هر دو هراسان از دواب پریدیم 

 
 حتی وقت نشد لباس بپوشم
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 ملحفه سفید را دورم پی یدم
 

 معین و پیمان دست به یقه شدند
 شرم آورترین ثانیه هاز زند ی ام بود

 
 حرف نمیزد به قصد کشتن من آمده بود

 کیستماهه ام  1بی آنده بداند پدر جنین 
سى  شمن امپراطوریمان  و سر بزر ترین د ست  پاز پیمان پرتو پ حال که میدان

 است جنون غیر قابل وصفی وجودش را  رفته بود
 

 صورت هر دو دون آلود بود
كند لحظه با همان صتتورت دون آلود به من برهنه كشتتم دودت ستترش را با 

ع مت لعنت و تاستتف تدان داد و آب دهانش که با دون در آمیخته بود را به 
 تاسف روز زمین اندادت

 
 کاش زمین دهن باز میدرد و من را یدجا می بلعید

 
 دایی مهرزاد رفیق صمیمی پیمان 

 کسی که پیمان به او اعتماد کرده بود
 براز ضربه زدن به معین بعد از پیاده کردن نقشه اش  همه كیز را عیان کرده بود



 1٢59 ردیمیمرد امشب م نیا

 مما هر سه بازی ه نقشه شومشان شده بودی
 تنها براز بادتن ارثیه

 
 

 هنوز بازز کثیفش تمام نشده بود
 دایی بی رحمم براز رسوایی معین جمعیت زیادز را به وی  آورده بود 

 
 عماد حالت جنون داشت سر به دیوار میدوبید

 
 پیمان اجازه نداد کسی دست رویم بلند کند 

 
 مرا بر سرش کوبیداما وقتی به سمت معین با کارد آشپزدانه هجوم برد  لدان 

 
 متعجب نگاهم میدرد

 عماد در حال جان دادن بود
 معین ما را رها کرده بود و به عماد التماس میدرد 

 تشنج شدید
 رعشه بر اندام مردانه اش افتاده بود

 برادرم نقش بر زمین میلرزید  و ناله هاز سوزناکی میدشید
 کبود شده بود
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 به محض اینده لباس پوشیدم
 معین افتادمبه پاز 

 _ نجاتش بده
 

 با پشت دست كنان به صورتم کوبید که نقش زمین شدم 
پژمان و پدرش که تازه از راه رسیده بودند به زور سعی میدردند پیمان را همراه  

 دود ببرند 
 ولی پیمان فریاد میزد و از من میخواست که با او بروم

 به لاف معین حال عماد بهتر شده بود
 كیزز جز عماد برایش مهم نبوددر آن دقایق 

 
 نرفتم 

 با پیمان نرفتم
 

 میدانستم جهنم بدز در انتظارم نشسته است 
 

 ولی نمیدانم كرا در آن لحظات معین را از همه عالم بیشتر میخواستم
 
 



 1٢61 ردیمیمرد امشب م نیا

پدرم و عمویم همان شتتب با شتتنیدن فاجعه و رستتوایی من در جاده از که به 
 دندسمت وی  می آمد تصادف هولناکی  کر

ست و پنجه  سه روز با مرگ د شد و عمو جهان بعد از  پدرم  همان لحظه فوت 
 نرم کردن ما را ترك کرد

 
 پدر بزر م در اتاق حبسم کرده بود

 حتی در مراسم تدفین پدرم شرکت ندردم
 

 عماد دكار شوك عصبی شده بود مدام تشنج میدرد و نقش زمین میشد
  

 اندان پرتو را نداشتبرادرم طاقت یدبار دیگر بادتن به د
 

 طناب دار را انتخاب کرد 
 باز هم معین!

 بعد از سه بار دودکشی این بار هم ناجی اش شد
 

 میدانستم عمادش را از کودکی كه قدر عاشقانه دوست دارد
درست از لحظه تولد این پسر بلوندد معصوم حس مالدیت و مسئولیت عجیبی 

 به او داشت
 

 پناه میگرفت  و الحق که مردانه عاشق هم بودندعماد هم همیشه پشت معین 
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 همه زند ی در هم  ره دورده بود
 مثل ک فی پر از  ره هاز کور 

 
 پدر بزرگ سدته کرد 

 
 در این وضعیت بهترین فرصت فرار را پیدا کردم

 ولی موفق نشدم
 

 عقده دل دالی کرد
 

صورتم زیاد بود که  سیلی پی در پی اش روز  سه  شدت   حس کردم آن قدر 
 تمام سر و صورتم در آب داغ فرو رفته است 

 موهایم را دور مچ دستش پی اند و دیوانه وار مرا دنبال دودش میدشاند
 

 معین حالت طبیعی نداشت
 فشار اتفاقات این كند روز اور را به جنون کشانده بود

 
 کنار استخر بودیم



 1٢63 ردیمیمرد امشب م نیا

 فریاد میزد سرم را که دادل آب فرو برد
 

 و زند ی دداحافظی کردم واقعا با دنیا
 

 نفهمیدم كه شد
 

 حال نفس میدشیدم
 امیر شانه هاز معین به زمین افتاده را ماساژ میداد و قسمش میداد آرام باشد

 و شریفه
 سر من را روز بالین  رفته بود

 
 هنوز زیر لب با ناتوانی زمزمه میدرد

 
 _ میدشمش میدشمش 

 
 شریفه  ریه میدرد

 و التماس میدرد بگذرد
 

 اما درد معین عمیق بود
 

 _ غیرت و ناموسمو به لجن کشید
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 توله حروم پیمان رو حامله است
 بابامو عمومو کشت

با  یده کم کم جلو كشتتمم این ه*ر*ز*ه هنوز تو فدر فرار  ماد داره جون م ع
 معشوقشه

 
 حق داشت هركه میگفت حق بود

ن قاكاق ی _ به عموم  دم مردنش قول دادم بدشتتمت ولی جنازتو رو دوش او
 اسلحه و آدم نزارم

 داك تو سرت ژاله 
 توف به شرفت 

 واسه داطر کی دیانت کردز به من و هویتت؟
ضاز بدن آدم جدید ترین  شده که اع ست داندانش تازه رو  سی که د سه ک وا

 تجارت کثیفشونه ؟!
 
 

 باور کردنی نبود!!
 پیمان دوب بود

 آرام بود 
 مهربان بود

 



 1٢65 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 ماندن جانم مهمان دانه کوكك شریفه و سامی شدم كند روزز براز در امان

 
 امي

 
 ر دانه نبود 

 
 از شریفه شنیده بودم که وضعیت عماد رو به بهبودز است

 
 طرد شده بودم حتی آوا هم  نگاهم نمیدرد

 
 روز  ذشت ٤0

 بعد مراسم كهلم پدرم
 یك كمدان و دو بلیى در دستان امیر بود

 
 

 یاد نمیبرملحظات آدر هر ز كهره اش را از 
 

 كشمانش آمیخته از از دون و اشك بود
سم من با دودت  شه برو و این لده ننر رو از این دونه و ا _ برو ژاله براز همی

 ببر
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 بخشیدمت 

 نه به داطر اینده تو  یق بخششی
 فقى به داطر اینده دودمو هم بی تقصیر نمیبینم

 راست  فتن که 
" 

 وقتی شجاعت دوست داشتن 
 باشیرا نداشته 
 دیر یا زود

 سرو کله یک شجاع پیدا دواهد شد"
 

 برو حتی  ورتو جورز  م کن که ردز ازت تو تاریخ نمونه
 
 

 بخشیدمت
 نه واسه این که بی گ*ن*ا*هی

 كون بدهدار امیرم 
 و بهم رو اندادته که تو رو به جاز تحویل قبرستون دادن بدم بهش

 



 1٢67 ردیمیمرد امشب م نیا

تو رو میخواد و با اینده مدیونشتتم كون میدونستتتم از ب گی كه قدر داطر 
 میدونستم حسم یك هزارمش هم نیست تو رو واسه دودم دواستم

 
 برو از اینجا فقى دیگه برنگرد 

هر تصتتمیمی  رفتی واستته زند ی ندبتت فقى حواستتت باشتته بر شتتت به ما 
 جزوش نباید باشه

 تموم شدز
 قبرتم میدم بسازن وسى همین عمارت

 
 مردز که همه هر روز یادشون باشه تو 

 
 
 

 اجازه نداد حتی عماد و مادرم را براز آدرین بار ببینم
 

 پیمان؟!
 كه قدر دوددواه بودم که با پیدا کردن تدیه  اهی كون امیر 

 او را به راحتی از زند ی ام حذف کردم!!
 

 و دودم را قانع میدردم او یك تبهدار جنایت کار است...
 بودیمدر فرود اه هر دو ساکت کنار هم نشسته 
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 سرم پایین بود

 شروع به صحبت که کرد تازه فهمیدم كه قدر غم در صدایش نمایان است
 

 _ فدر ندن دوددواهم و تو آب  ل آلود واسه دودم ماهی  رفتم
 من تو رو واسه دودم نمیخوام

فقى طاقت نداشتم اذیت شی واسه همین واسه اولین بار توز زند یم از معین 
 كیزز دواستم

 خشدت  و بگذرهدواستم بب
 مردز کرد که قبول کرد

 میدونستم دوسش دارز همیشه دعا میدردم دوشبختت کنه
 دلم میخواست به هركی میخواز برسی

 دوشحالیت آرامشمه
 

 قول دادم ببرمت
 ولی دلت ا ه با پیمانه من بهت حق میدم

 آدم عاشق نمیفهمه اشتباه کرده
 حتی ا ه پیمان تاجر اعضاز بدن انسان باشه

 به انتخابت احترام میزارم من
 ا ه پیمان عاشقت باشه



 1٢69 ردیمیمرد امشب م نیا

 میتونه به داطر تو راه زند یشو عوض کنه و از داندانش ببره
 اما راجب ب ه

 به نظر من اون طفل معصوم پاکه و هیچ گ*ن*ا*هی نداره
 معین هم نخواست که ب ه کشته شه

 ژاله دیره بگم عاشقتم
واستتت بیارمو مجبورش کنم ولی بدون این عشتتق این قدر هستتت که پیمانو 

 دوشبختت کنه
 
 

 كه قدر وقیح و بی انصاف شده بودم!!!
 نیشخند زدم

 
 _ پسر سامی راننده

 زیادز دارز اداز آدم  نده ها رو در میارز
 فدر کردز معین بهت لاف کرده؟!

 نه جونم 
 بهترین راه حل بستن من بیخ ریش تو بود

 صدقه داد جنس بنجولی مثل منو
 

 عاشقمی؟!
 ه تو فقى امیر پسر سامی و شریفه از واسه منه
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 تا ابد
 

  زم نیست پیمانو واسم بیارز
 لیاقت منو نداره

 
 ادعات ا ه زیاده 

 بدون هنوز عاشق معینم
 اص  همیشه اونی ام که منو پس میزنه 

 میتونی معینو واسم بیارز؟!
 نه نمیتونی

 از اینجا که رفتیم هر کی راه دودشو میره 
 عت مسیر هم لاف کن از احساساتت واسم نگو این كند سا

 
 
 

 از جایش بلند شد
 نفس عمیقی کشید

 _ دداحافظ
 اینو از امیر پسر سامی راننده یاد ار داشته باش 

 هویت آدم ها تو اسم و رسمشون نیست



 1٢71 ردیمیمرد امشب م نیا

 به شان و قلبشونه
 اونجا که وقتی ادعا دارز عاشق معینی با پیمان میخوابی 

 به زن دیگه از نگاه هم ندردممن همه این سال ها حتی 
 سفر دوبی داشته باشی دانوم دکتر

 
 

 پشتش را هم نگاه ندرد و رفت
 ترسیدم از تنهایی ترسیدم

 عاشق امیر نبودم
 ولی به او محتاج بودم

 دنبالش دویدم دستش را  رفتم
 داغه داغ بود

 وقتی بر شت تازه متوجه زیبایی مفرط كشم هایش شدم
 

 _ نرو
شتم میدونم _ مواظب دودت  ستی  ذا ساك د باش دان زاده قرص تهوع توز 

 قبل پرواز حالت بد میشه 
 رسیدز میان دنبالت همه كیو هماهنر کردم

 درستو تموم کن 
 

 حرفهایش را نمیشنیدم
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 دستش را محدم فشردم
 _ تنها میترسم

 باهام بمون دواهش میدنم
 
 

ستم روز زمین نشاصرار شدید به رفتن داشت به سختی راضی اش کردم وقتی 
 و زار زار  ریه کردم تاب نیاورد

 کنارم زانو زد اشك هایم را پاك کرد
شت و توقع  1_ کنارت مثل  شم دا شه میمونم و همه کار بی ك ست تا همی دو
 واست میدنم

 
 

 امیر بزر ترین و بهترین هدیه الهی بود
 معجزه از پاك ....

 
 

 فدر کردن به امیر هم دلتنگم میدند
 ست و معین هنوز به هوش نیامده استنیمه شب ا

تلفن را بر میدارم و با مردز که حال تنها عشتتق و بزر ترین ستترمایه زند ی ام 
 شده است تماس میگیرم



 1٢73 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ جانم دانوم
 

 صدایش در اوج دواب آلود ی هم زیباست
 _ ببخشید نتونستم بیام دلم واستون تنر شده

 
 دت فشار نیار_ قربونت بشم دل ما هم تنر شده ،زیاد به دو

 
 _ امیر صبح میاز بیمارستان؟ بهت نیاز دارم

_ آره عزیزم  بیمارهاز ماب رو کنستتل میدنم به محض اومدن پرستتتار باراد 
 میام

 
 

 دلم قرص شد
 تمام این سالها با حمایت امیر ادامه داده بودم

 
 هیچ وقت دلم نمیخواست به ایران باز ردم

ستت مت دانواده ام دبر می آورد دیالم هر وقت که امیر باز میگشتتتت و از 
 راحت میشد

 اما این اوادر دوست
 

 نداشت از ایران و اتفاق هایش برایم بگوید
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 دفترز که همراه معین بود

 مرا کنجداو کرد
 تا صبح طول کشید تا توانستم دست نوشته هاز

 دواهرم و عمو زاده ام را به اتمام برسانم
 دفتر را که بستم
 عرق سرد بودتمام بدنم غرق 

 كه قدر این دواهر ندیده و ندانسته برایم عزیز بود
 كه قدر برایم آشنا بود انگار سالیان سال در کنارش زند ی کرده بودم

 هق هق میزدم
 كه بر سر این ددتر  ذشته بود

 پیمان؟!
 پیمان كه طور توانسته بود تا این حد بد شود؟!

 
 معین عاشقی ات مبارك باشد

 عشق برازنده هر قامت نیستحقا که جامه 
 

 و تو براز عاشق شدن بهترین ددتر دنیا براز دنیاز دودت را انتخاب کردز
 

 ددایا معین اینجا كه کار میدرد؟!



 1٢75 ردیمیمرد امشب م نیا

 كه اتفاق نانوشته از رن داده بود
 زودتر بیدار شو پسر عمو

 زودتر
 

 ٨6پایان قسمت 
 

 یا رب
 این مرد امشب میمیرد ٨7قسمت  ٨7#
 

دودمون همیشه یادمون باشه  اهی بعضیها با ما جور در می آیند، باید بخاطر 
اما همراه نمی شوند،  اهی نیز آدمهایی را می یابیم که با ما همراه می شوند اما 
مان  که دوستتت هایی را دوستتتت داریم  ما آدم ها  ند. بردی وقت جور در نمی آی

ستمان شوند که دو دارند، اما ما  نمیدارند، همانگونه که آدمهایی نیز یافت می 
ست نداریم اتفاقی در دیابان بر میخوریم و  شان نداریم. به آنانی که دو ست دو
همواره بر میخوریم... اما آنانی را که دوستتتت میداریم همواره  م می کنیم و 

 هر ز اتفاقی در دیابان به آنان بر نمیخوریم!
ست می دارز احتیاجی به تو ندارد زیرا تو  او را کامل نمی  اهی اویی را که دو
 کنی، تو قاعه  مشده او نیستی، تو قدرت تملك او را ندارز...

دب؛  اه نیز كنین کستتی تو را رها می کند و  اهی نیز كنین کستتی به تو می 
آموزد که دود نیز کامل باشی، دود نیز بی نیاز از قاعه هاز  م شده!! او شاید 
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 کنی، راه بیفتی، حرکت کنی... اوبه تو بیاموزد که دود به تنهایی ستتفر را آغاز 
 به تو می آموزد و تو را ترك می کند و می رود،

برایت ستتخت دردناك  و آغاز راه برایت دشتتوار استتت. این آغاز، این زایش، 
ناك  با دوران کودکی درد ناك استتتت، وداع  ثل بلوغ درد استتتت. درستتتت م

 کامل شدن دردناك است، اما  ریزز نیست...است، 
ست شوز، و راه می افتی و می روز، و در این راه رفتن و تو آه سته بلند می  ه آه

دستتت و بالت بارها زدمی می شتتود، اما آبدیده می شتتوز و می آموزز که از 
 جاده هاز ناشناس نهراسی!

 از مقصد بی انتها نهراسی! 
 از نرسیدن نهراسی و تنها بروز و بروز و بروز،

 تا به او که باید برسی!
 

 ه ، باید! برسی ...به او ک
 
 «:عزت نفس»"و از کاش روزز هزار بار براز دودمان  بنویسیم   

شه کتاب، روز یخ ال، آ رم موبایل. با دى قرمز  ست،  و روز آینه، کف د
تان باشتتد که باباجان!دى قرمزد هر هم بنویستتید ترجیحا  که هی جلوز كشتتم

 است. « عزت نفس»از راباه
شد ا که هی حواس  دهید،از را نجات میر دارید به دیال دودتان راباهتان با

 توز عملیات نجات، کرامت انسانی دودتان را فدا ندنید. 
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توز اتاق عملش هم ا ر  زم باشتتد، دستتت و ستتر و  وش و كشتتم و مرز و 
 اندازند که قلب و مغز زنده بماند.معده را دور می

تان را «دود»ذرید؛ ها؟ تان نگ«دود»آقاجان! از دودتان هم ا ر  ذشتتتید از 
 اید؟اید. آوردهکه از سر راه نیاورده

 اید؟"اید..ماندهروز دست دودتان که نمانده
 

 سال فدر کرده بودم  ٨
 سال درد کشیده بودم ٨

 تا توانسته بودم کرامت انسانی ام را باز  ردانم
 من تنبیه شدم

معلول در مقابلم به من تاوان همه اشتتتباهاتم را دداوند با قرار دادن فرزندز 
 داده بود

 و من این تاوان را روز كشمانم تا ابد پذیراز جان بودم
 من هركه سرم آمده بود نتیجه اعمالم دودم بود و بس

 اما دواهر بی گ*ن*ا*هم همه زند ی اش آمیخته با درد و غم بود
 هزار بار كشمانم را بستم و سعی کردم كهره اش را تجسم  کنم

 تصور کنمبوز تنش را 
 كه قدر به وجود یك دواهر همه سال هاز زند ی ام نیاز داشتم

 
تك تك جم تش زمانی که از من نوشتتته بود در اوج حستتادت هاز زنانه اش 

 نشانی از نفرت نبود
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شه دانه  سم در زند ی اش همی سایه نح سار بودم که  شرم كه قدر از دودم 

 کرده بود
 

 کاش میتوانستم در آغوشش بفشرم
 عمادمثل 

 نه اص  هر دو را بغل کنم ب*و*سه بارانشان کنم
شبیه برادرم زیبا  صیف هاز معین قاعا  كه قدر بی تاب ماناز عماد بودم با تو

 بود
 دلم براز تو راهی معین و یلدا پر میدشید

 
 تسبیح دانم جون همیشه و همه جا همراهم بود

 ام میشدموقتی با دانه هایش بازز میدردم بدون  فتن هیچ ذکرز آر
 اما امشب فقى با این تسبیح نام ددا را صدا میزنم

 براز دواهرم 
 براز دواهرم
 براز دواهرم

 
 كشمانم را که باز میدنم 

 متوجه میشود بیدار است و به سقف كشم دودته است
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ست و یك آرام وهم انگیزز بر او حاکم  شته ا شانی اش  ذا ستش را روز پی د
 شده است

 مسریع از جایم بلند شد
 دقیقا رو به رویش 

 نگاهش را می رداند 
 با این که ردوت در جسمش دانه کرده است از تخت بلند میشود

 _ دواهش میدنم تدون نخور
 

سال پیش شرم وجودم را میسوزاند و سر پایین  ٨نگاهم که میدند درست مثل 
 می اندازم 

 طنین صدایش داص  است
 _ نفرینم کردز ژاله؟

 
 د  نفسم به شماره افتاده استسوالش شوکه ام میدن

 _ این سوالیه که بعد تولد پسرم منم هر روز از دودم پرسیدم که نفرینه معینه؟!
 
 

 میخندد 
 دنده اش مرا میترساند

 دنده عادز نیست
 یك دقیقه بعد شانه هایش از فرط  ریه به شدت میلرزد  
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 دآن شیر رعنا قامت دیروزها براز بلند شدن دست به دیوار میگیر
 شدسته است

 
 وحشت زده نزدیدش میشوم

  
شقش را رقت انگیز  شك معین را ندیده بودم نام ع من در بدترین روزهاز تلخ ا

 هجی میدند
 _ یلدا ، یلداز من ، زنمه ، حامله است

 _ میدونم همه رو تو دفترت دوندم ، كی شده ؟
 سرش را میان دستانش میفشرد

 _ یلدا رو نجات بده 
 

به زمین كشم دودته بود شاید میدانست تا كه حد از رویارویی نگاهم نمیدرد 
 با او شرم دارم...

 
 حال اشك امان من را بریده بود

 _ كی شده؟ دواهرم کجاست؟
 

 بریده بریده حرف میزد نفس کم می آورد 
 _ هنوز تو شوکم هنوز باورم نمیشه میخوام آسمون رو
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 به زمین بدوزم 

 
 سدوت میدرد هر كند ثانیه میان حرفهایش

 نفس عمیق میدشید
 بغض فرو میداد

 حتی حرف زدن برایش مشدل شده بود
 

 _ همه این سالها سعی کردم از زند ی و دوشبختی تو و امیر محافظت کنم
 میدونستم دیگه نمیخوایش میدونستم دوشبختیت

 نباید میفهمید ازدواج کردز و کجایی
 هر طور که تونست به دانوادم ضربه زد 

 با هم میجنگیم ساله ٨
 تموم شده بود

 داشتم زند یمو میدردم 
 آروم نشست

 دیگه نتونست بدون تو بودنو تاب بیاره 
 تو سوله دودشو با من حبس کرد

 میخواست تموم کنه 
 دست و پام بسته بود

 تازه به هوش اومده بودم
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 فهمیدم کل سوله و دودش و منو با بنزین شسته
 تصمیمش جدز بود

 
 بدانی كه میدشم " آتش بگیر تا

 احساس سودتن به تماشا نمیشود"
 

 میخواست هر دو بسوزیم و یدبار براز همیشه دردش تموم شه
 دیگه التماس نمیدرد که نشونی ازت بهش بدم

 کاش تمومش میدرد
راضتتی بودم که هر دو بستتوزیم و حداقل بعد مردنش یلدا و ب ه ام تو امنیت 

 باشن
 
 

 بغضش عمیق تر شد
 هشهما 6_ یلدا 

 
 _ ا ن کجاست؟
 كه اتفاقی افتاد؟

 
 _ نمیدونم نمیدونم كه طور ما رو پیدا کرد
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روز هر ستتته  3هركی التماستتش کردم به اون هیو  التماس ندنه  وش نداد 
 تامون توز اون ددمه بودیم 

 باز تحریك شد
 باز یه امید توز دلش زنده شد که بتونه پیدات کنه

 شدیلداز من دودش این بار داوطلب 
 دودشو قربونی کرد و سپرد به اون 

 با پاهاز دودش باهاش رفت 
 پیمان به اون حدز رسیده که همه رو تو آتیش این عشق نافرجام بسوزونه

 
 هفته با آدم هاش اسیر بودم 1

 حا  میدونه ازدواج کردز و ب ه دارز
 حالش از قبل دیلی ودیم تره منو مسبب میدونه

 این ازدواجفدر میدنه مجبورت کردم به 
 ژاله من مجبور شدم 

 باید بریم پیشش 
 منو  رو ان  رفتن که یلدا با پاز دودش بیاد اینجا

 یلدا رو هم هم همیناور که من بیام 
 دواهش میدنم کمدمون کن 

 دواهش میدنم
جت بهم فقى  یدن ازدوا با فهم یه  مار زدم قت داده تو رو  ٢اون ا ن  روز و

 اش راضی کنم واسه همیشه برز باه
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 وحشت کرده بودم
 محال بود

 پیمانی که من میشنادتم اص  نمیتوانست تا این حد بد باشد
 

 هنوز جوابی نداده بودم که درب اتاق باز شد و امیر هراسان وارد شد
 دبر بسترز معین را از بخش شنیده بود

 بی معالی همدیگر را در آغوش کشیدند
 

 اینجا كی کار میدنی_ داداش كی شده؟ این كه وضعیه؟ تو 
 

 _ شرمنده اتم مجبور شدم مجبور شدم امیر
 یلداز من اسیر دست اون بی شرفه

فدر میدنه من وادار به این ازدواجش کردم ازم دواستتته ژاله رو دودم واستتش 
 ببرم

 
 

یه زد دستتتش را روز ستترش  به دیوار تد قدم عقب عقب رفت و  ند  امیر ك
  ذاشت سمتش رفتم و دستش را  رفتم
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 امیر ، یلدا دواهر منه  _
 

 جمله اش شوکه ام کرد
 _ میدونستم قربونت بشم 

 
 نمیدانم كرا از طرز صحبت محبت آمیز امیر در مقابل معین شرم داشتم!!

 من بهترین شوهر کره زمین را مدیون پسر عمویم بودم
 

 باز اشك مهمان  ونه هایم شد
 امیرمثل همیشه تدیه  اه دوبی بود

 
 ژاله درست میشه _ درستش میدنم

 اینجا شهر کوكیدیه 
 از پلیس کمك میگیریم

 
 معین فریاد زد
 _ نه پلیس نه

 پیمان به سیم آدر زده
 بهانه است تا داغ یلدا و ب ه ام رو روز دلم بزاره 1فقى منتظره 

 
 اولین بار بود که امیر کمی تند با معین بردورد میدرد
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 یمش کنی؟!_ پس كی؟ اومدز زن منو دو دستی ببرز تقد

 
 

 كه قدر معین افتاده و ناتوان شده بود
 

 _ ژاله باهاش حرف بزنه میتونه قانعش کنه
 

 _ نه محاله بزارم 
 

 نتوانستم ساکت بمانم
 _ امیر اون ددتر دواهر منه

 هرکارز ازم  بر بیاد واسه اونو معین باید بدنم
 

 امیر به شدت مخالف بود
 شهر براز بیهوش نگه داشتنش تمام این یك هفته اسارت معین در این

 به او مرفین تزریق کرده بودند
 وضعیتش اص  دوب نبود
 به سختی سرپا می ایستاد
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 وقتی فهمیدم قلبش مشدل پیدا کرده است واقعا نگرانش شده بودم
 

ستایی  سعی دودش را میدرد که با تمام قدرت براز نجات دانواده اش ای تمام 
 کند

 
 پیمان نزدیدم بود

 نزدیك که معین بیهوش را دقیقا در همین بیمارستان رها کندآنقدر 
 

 آنقدر نزدیك که حا  شماره اتاق معین را هم میدانست
 مامئن بودم در بیمارستان کسی را براز جاسوسی انتخاب کرده است 

 با معین که تماس  رفت
 بار دیگر مرد بی اره را تا مرز جنون کشاند

 تلفن را به سقف کوبید
 کشید و سپس کف زمین نشست و به بخت بد دود  ریستنعره 

 طاقتم تمام شده بود
 مسبب همه این اتفاقات 

 لذت طلبی آن زمان من بود
 تصمیمم جدز بود باید با پیمان رو به رو میشدم

 
 کنارش روز زمین نشستم
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 _ دو روز داره تموم میشه باهاش قرار بزار میام باهات
 

 جگرم براز هم بازز کودکی هایم آتش  رفت سرش را که با  آورد اینبار
 

 _ این كه جهنمیه ژاله؟
 تو هنوز ناموس منی ددتر عمومی دواهرمی

 زن بهترین رفیقمی 
 این ناموسمو ببرم بدم که اون نامسمو نجات بدم؟ 

 شوهر و ب ه ات كی؟!
 

 _ من زبون پیمان رو بهتر از شماها میفهمم باید باهاش حرف بزنم 
 

دوب نیستتت حتی ا ه ندشتتتش بعد این همه ماجرا باز به همون _ حال یلدا 
 حالت پریشونی قبل بر میگرده 

 صداز زجه و التماس هاش رو میشنیدم  
 
 

 معینی که در آن لحظات دیدم با مرده هیچ فرقی نداشت
 

 تلفن بعدز پیمان ضربه آدر بود



 1٢٨9 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 قلبی که یك هفته با مرفي

 
 ن  نابود شده بود

 افتاد...با دره از کار 
 
 

 وضعیت عمو زاده ام حاد بود
 با مرگ یك قدم فاصله داشت

 با کمك كندین دستگاه زنده بود
 ع وم حیاتش دیلی پایین تر از حد معمول بود

 
 میدانستم حداقل با دودم باید رو راست باشم

 
معین مرده بود و با به زور علم پزشدی او را میان مرگ و زند ی معلق نگه داشته 

 بودیم
 به تار مویی این زنده بودن وصل بود

 
 تهدید هاز پیمان  و صداز ناله هاز عشقش را  تاب نیاورده بود

 
 یك ساعت بعد به قلب نیمه جان معین حق دادم مرگ را ترجیح دهد
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 پیمان واقعا به یك هیو  تبدیل شده بود 
 

 عدس دراش هاز كاقو روز شدم یلدا مرا نیز تا حد مرگ پیش برد
ه  زدم ها عمیق و دونریزز دار نبود اما تصتتور عذابی که یك مادر هركند ک

 باردار با این شدنجه میدشید
 روحم را از همه عالم شاکی میدرد

 
 امیر هم با دیدن عدس  سدوت کرد 

 به هم ریخته بود میدانستم سدوتش به معناز اذن رفتنم بود
 منتظر تماس بعدز پیمان بودیم 

 
 امیر به معجزه اعتقادز نداشتدکتر بخش بر د ف من و 

 مستقیم در كشمان هر دویمان نگاه کرد
 

 _ ت شتون بی فایده است ع وم حیاتی داره از بین میره
 " این مرد امشب میمیرد"

 
 امیر تعادل نداشت یقه دکتر را كسبید

 
 _ تو مگه ددایی ؟؟؟  
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 همه در شوك بودیم 

 
 قلبی که دیلی کند و ضعیف مینوادت

 که تماس نمیگرفتپیمانی 
 عمادز که امیر دبردارش کرده بود و در راه رسیدن به آقایش بود...

 
*** 

 
 بی قرار در راهرو قدم میزدم

 تماس نگرفتن پیمان عجیب بود و ک فه ام کرده بود
 از امیر دواسته بودم باراد را برایم بیاورد

 فرزندم  معلولم قدرتمند ترین موجود زند ی ام بود
 اوج نا امیدز من  كرا که در

 نیاز به کمك و حمایتی که از سوز من داشت
 مرا به زند ی بر  ردانده بود...

 
 تلفنم که زنر دورد با دیدن شماره امیر متوجه شدم رسیده است

 به سمت حیاط بیمارستان دویدم که پسرم را ببینم
 باراد منبع انرژز هاز پاك دنیا بود
 کند و دواسته ام اجابت نشود محال بود از او بخواهم برایم دعا
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به حیاط که رستتیدم نفهمیدم كرا تمام اعضتتاز بدنم حس دوبی را دریافت 
 کردند

 حس نابی بود حسی که در درونم به یدباره بیداد کرد 
 هاتف دل این بار مژده آورده بود
 عار داصی مشامم را مینوادت

 
 سر که بر رداندم

 تنها یك نگاه کافی بود  
 ن همه رنج آرام شودتا دلم با ای

 
برادر کوكولوم با همه مردز و جدیت امروزش هنوز همان یك جفت كشتتم 

 روشن معصوم مظلوم مختض به دودش را داشت
 

 نگاهم میدرد
 من با نگاهم میبوییدمش 

 میب*و*سیدمش
 

 روزز که به دنیا آمده بود و بغلش کردم
 زبان در آورد و آجی دااب کردنم
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تنها با ب*و*ستته من بر کف دستتتان کوكك زدمی اش وقتی زمین می افتاد و 
 آرام میشد

 شب هایی که از ترس طوفان مرا بغل میدرد و میخوابید
 

 تنها باید   دواهر بود
 تا دواهرانه شنیدن را لمس کرد

 
 كه قدر تشنه این داداش کوكولوم بودم

 اما شرم مانع شد جلو بروم
 طردم کرده بود

 دروز آدر حتی به دیدن هم نیام
 در نوشته هاز یلدا شدت نفرتش از من را دوانده بود

ستترم را پایین اندادتم قاره اشتتدی از  ونه ام ستتر دورد و روز کفشتتم جان 
 بادت

 قدم اول را او برداشت 
 نزدیدم شد

كنان در آغوشم فشرد که احساس کردم تمام دل تنگی اش در تنگناز آغوشش  
 جمع شده بود 

 *سیدموهایم را پشت سر هم میب*و
 از آغوشش جدا شدم دستانش را  رفتم روز  ونه هایم  ذاشتم 

 بوییدمش
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 ب*و*سیدمش
 کلمات در آن دقایق كه قدر ناتوان بود

 ولی باید حرف میزدم
 _ بزن تو صورتم داداشی

 
 با همان دستش اشك  ونه ام را پاك کرد

 _كه قدر ضعیف شدز آجی
 

 تلخ دندیدم
 _ پیر شدم منظورته؟ 

 
 شش فشردمباز در آغو

 _ تو همیشه جذابی تو هر سنی 
 

 عماد ما مهربان بود
 قلبش مثل رود ز ل و روان بود 

 اص  تندیس مهر را باید از وجود برادرمن میسادتند
 

 امیر در حالی که صندلی كرددار باراد را به سمت ما هدایت میدرد
 نزدیدمان شد



 1٢95 ردیمیمرد امشب م نیا

 همدیگر را در آغوش فشردند
 باراد  ره دوردبراز آنی نگاه عماد به 

 كند لحظه تامل توام با بهت و سپس روبه روز صندلی كرددار باراد زانو زد
 باراد من باهوش بود عدس هاز عماد را در ذهن سپرده بود

 
 _ دایی عماد 

 
 هر سه میان  ریه لبخند شوق زدیم 

 
 عماد پیشانی اش را به پیشانی باراد كسبانده بود

 
 _ كه طورز قهرمان؟!

 
 

میداند شتتنیدن همین یك کلمه قهرمان از زبان دایی تازه رستتیده براز  و ددا
 طفل من كه قدر ارزشمند بود....

 
 

*** 
 عماد از وضعیت حاد قلب معین دبر نداشت 

 ولی با دیدن معین در آن حالت مثل ابر بهارز  ریست
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 قسمش میداد
 التماسش میدرد

 بیدار شود 
 _ آقا من تنهام

 باز  ند میزنما 
 هرجا تو نباشی من  ند میزنم اص 

 بلند شو مرد
 ا ن وقت دوابیدن نیست

 بلند شو جان یلدات بلند شو 
 
 

 به محض رسیدن عماد ، پیمان تماس  رفت 
 با دبر شده بود

 که حال یك نامدار حریف دیگر پیدا کرده است
 عماد را هم مسبب میدانست

صدایم مدث کرد  شنیدن  شی را که از عماد  رفتم با  و تنها یك جمله  فت  و
 و سریع قاع کرد

 _ ژاله من نجاتت میدم
 

 ٨7پایان قسمت 



 1٢97 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 به نام نامی عشق

 این مرد امشب میمیرد ٨٨قسمت  ٨٨#
 

 آه از نهاد زمین بردواست... 
  لدانه هاز شمعدانی دور حوض نقاشی شدست...

 آینه ها به یدباره تبدیل به هزاران تده شد...
که فریاد هاز دردآلود زیر آوار میرفت تا  وش ستتقف ها آن نان فرو ریخت 

 فلك را کر کند...
سارش را در پسد  شد که رد شید غمین  سحر اه مخوف ،آن نان دور و در آن 

 ابرهاز تیره نهان سادت و دیگر دلش نمیخواست طلوع کند... 
 

 لعنت به آن سحر اه مخوف...
 

 عماد مصمم است 
 مامئنم تا حد مرگ عاشق یلداست

 از جان عبدد معینو تا پ
 

 دستش را که جلو می آورد بی هیچ درنگی دستم را به او میسپارم
 دستم را محدم میفشرد

 _ هستی تا آدرش؟
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 كه قدر شبیه معین شده است

 كه تدیه  اه قابل اطمینانی است ...
 

 _ هستم 
 

 بر میگردم امیر با پلك طو نی اش به تصمیم قوت میبخشد
 آشوبی استاما میدانم در دلش كه 

 
 سمتش میروم

 بغلم میدند 
 سال اشك هایم را مرهم بود و اشك هایش را پنهان میدرد ٨در این 

 حال من اشك هایش را التیام میبخشم
_ امیر عاشتتقتم تك تك ستتلول هاز بدنم دیوونه وار عاشتتقته تو مردد مردهاز 

 عالمی
 

 سرم را روز سینه اش فشرد
 شلغم هم نیست كه برسه به مرد _ میدونی امیر بدون ژاله اش دیگه

 
 تلخ دندیدیم



 1٢99 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ بهت ایمان دارم 
 همیشه ته هر  ره و بدبختی دلم قرص بود امیرم هست

 امیرم میتونه اینو واسم درست کنه
 امیرم قوز ترینه

 تو دنیاز من از تو بزر تر وجود نداره
 ددا توز دست هاز تو براز من ظهور کرد 

 اص  تو دود ددایی 
 

 باراد بدون تو دونه رو منفجر میدنیما_ من و 
 

 در میان  ریه سعی میدرد با دنده هاز شیرینش به من امید ببخشد
 

 _ قول اون قرمه سبزز آدر هفته رو که یادت نرفته ژاله دانوم؟
 تولد باراد رو تو پرورشگاه قرار شد جشن بگیریما

 ب ه ام دیلی ذوق داره
 

 اشك امانم را برید
 ین باباز دنیایی امیر _ میدونستی بهتر

 
 _ من فقى امیر پسر سامی راننده بودم

 با تو شدم هركی که شدم
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 تو منو به عرش پدرز رسوندز
 تو منو با عشق دودت بزرگ کردز

 
 _ پسر سامی راننده تو  شاه زند ی و قلب ژاله حقیر و بدبخت شدز

 دوستت دارم دوستت دارم تا ابد 
 

 بینی ام را ب*و*سید
 تن تا نداره حتی تا ابد_ دوست داش

 
 هر دو با هم تدرار کردیم
 دوست داشتن تا نداره...

 
 

بعد از دداحافظی شیرین و دردناکم وقت راهی شدم یاد قصه آن روزهاز امیر 
 افتادم که هر بار اصرار میدردم برایم تعریف کند
 قصه از که از عشق کودکی اش حدایت داشت

 از دوستی کودکی مان
 او بود  شبیه قصه من و

 مامئنم نویسنده اش هرکه بود
 روزهایی شبیه من و امیر داشت



 1301 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 "دوست داشتن من تا نداشت.نداره..... 

 من یه شد ت  ذاشتم توز دستش
 

 اون یه شد ت  ذاشت توز دستم
 

 من یه ب ه بودم؛ اونم یه ب ه بود
 

 سرم رو با  کردم ؛ سرش رو با  کرد
 

 دید که منو میشناسه !
 

 دندیدم ...
 

  فت "دوستیم؟!
 

  فتم " دوست دوست "
 

  فت " تا کجا؟!
 

  فتم " دوستی که تا نداره ...
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  فت " تا مرگ!

 
 دندیدم و  فتم " من که  فتم تا نداره "

 
  فت " باشه ، تا بعد از مرگ!

 
  فتم " نه ، نه، نه! تا نداره "

 
میشیم ... یعنی زند ی بعد از مرگ...   فت " قبول، تا اونجا که همه دوباره زنده

 باز
 

 هم با هم دوستیم...! تا بهشت... ! تا جهنم... ! تا هر جا که باشه من و تو با هم
 

 دوستیم ...
 

دندیدم و  فتم " تو براش تا هر جا که دلت می دواد تا بذار ... اصتت " یه تا 
 بدش از

 
 نمیذارم " این سر دنیا تا اون دنیا ، اما من اص " تا



 1303 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 نگاهم کرد ؛ نگاهش کردم

 
 باور نمی کرد ، می دونستم !

 
ستی بدون تا رو نمی  شه ! دو شته با ستی مون تا دا ست حتما" دو اون می دوا

 فهمید...!!!
 

  فت " بیا براز دوستی مون یه نشونه بذاریم "
 

  فتم " باشه ، تو بذار "  فت " شد ت !!!
 

می بینیم یه شتتد ت مال تو ، یدی مال من ... ! باشتته هر بار که هم دیگه رو 
 ...؟!

 
  فتم " باشه "

 
 هر بار یه شد ت میذاشتم توز دستش ...

 
 اون هم یه شد ت میذاشت توز دست من...
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 باز همدیگه رو نگاه می کردیم ...! یعنی که دوستیم .... دوست دوست

 
شتتتم توز دهنم و تند تند اونو می من تند تند شتتد تم رو باز می کردم و میذا

 مدیدم
 

 می  فت " شدمو ! تو دوست شدمویی هستی !
 

 و شد تش رو میذاشت توز یه صندوق کوكولوز قشنر ...!
 

 می  فتم " بخورش!
 

 می  فت " تموم میشه ...! می دوام تموم نشه ...! براز همیشه بمونه...!
 

 دومش رو نمی دورد...!صندوقش پر از شد ت شده بود ...! هیچ ک
 

 من همش رو دورده بودم !!!!!
 

  فنم " ا ه یه روز موركه ها بخورن یا کرم ها ، اون وقت كی کار می کنی؟ "
 



 1305 ردیمیمرد امشب م نیا

  فت " مواظبشون هستم "
 

 می  فت " می دوام نگهشون دارم تا موقعی که دوست هستیم "
 

شتم توز دهنم و می  فتم " شد ت میذا ستی تا  و من  نه، نه ! تا نداره ... !دو
 نداره "

 
 یه سال... دو سال... كهار سال ....هشت سال... ده سال و بیست سال

 
 شده !!!!!

 
 اون بزرگ شده ؛ من بزرگ شدم ...

 
 من همه ز شد تام و دوردم ....! اون همه ز شد ت هاشو نگه داشته ....!!!

 
 میخواد بره ..!!!! بره اون دور دورااااااا اون امشب امده که ددا حافظی کنه !

 
 میگه " میرم ، اما زود بر می  ردم "

 
 من می دو
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 نم ، میره و بر نمی  رده !!
 

 یادش رفت به من شد ت بده ... من یادم نرفت !
 

 یه شد ت  ذاشتم کف دستش ...
 

  فنم " این براز دوردن " یه شد ت هم  ذاشتم کف اون دستش ...
 
 

  فتم " این هم آدرین شد ت براز صندوق کوكیدت "
 

 هر دو رو دورد ! دندیدم ...!
 

 می دونستم دوستی من تا نداره
 

 می دونستم دوستی اون تا داره
 
  مثل همیشه "

 
 



 1307 ردیمیمرد امشب م نیا

شتنمان حذف کرده بودیم  ست دا ستی و دو ولی از بعد ازدواج این "تا " را از دو
... 

 
 پیمان قدم بر داشتیمهمراه عماد به سوز مسلخ 

 
 ساعت طول کشید تا برسیم ٢با ماشین 

 جاز دلوت و دوف انگیزز را انتخاب کرده بود
 به محض در زدن

كند نفر به ستتمتمان یورش آوردند و دستتتمان را بستتتند و به زور به ستتمت 
 سادتمان بردند

 هنوز به سادتمان نرسیده در باز شد پیمان هراسان دارج شد
 و فریاد زد

 یشعورا دستشو باز کنید_ ب
 سمتم آمد

 
 كه قدر از دودم براز سادتن این موجود وحشتناك شرمنده بودم 

 
 شدسته شده بود

 دیگر مردز در وجود این موجود دهشتناك دیده نمیشد
 

 دستم را باز کردند
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 عماد محض جان یلدا سدوت کرده بود
 ولی همه رگ هاز  ردنش بیرون زده بود

بندز بود که به محض رهایی از استتارت پیمان را تده تده مثل ببر وحشتتی در 
 میدرد

 پیمان رو به رویم ایستاد
 دستش را جلو آورد و موهایم را از روز صورتم پشت  وشم  ذاشت
 دستش را روز  ونه ام محض نوازش  ذاشت که دستش را پس زدم 

 
 با لحن عاجزانه از صدایم کرد

 _ ژاله من
 

 م و روز صورتش ریختمتمام آب دهنم را جمع کرد
 _ توف به شرفت پیمان

 
 بهت زده دیره نگاهم کرد صورتش را با پشت دست پاك کرد

 _ ازم عصبانی عشق من؟
 

 دنده هاز بلند درد آلودز کردم
 _ عشق من ؟!

 تو عشق حالیته؟



 1309 ردیمیمرد امشب م نیا

 تو از منم حیوون ترز 
 این كه بازیه راه اندادتی جنایت کار با دواهرم كی کار کردز؟

 
 داد عماد را ببرنداشاره 

 عماد دوست نداشت مرا تنها بگذارد شروع به فریاد زدن کرد
 

 مستاصل شده بودم
 _ یلدا کجاست؟

 
 دستم را  رفت سعی کردم دود دار باشم و مقاومت ندنم

 
 _ واسه داطر دواهرت اومدز؟ یا من ژاله؟

سرت آوردن ؟ كرا  سال كرا بهم دبر ندادز که كه ب یی  ستی این همه  نخوا
 کمدت کنم؟ كرت زیر بار این ظلم رفتی ؟ لیاقت تو پسر شوفرت بود؟

 عشقمون كی شد ؟
 

 ددایا من در نابودز وجدان پیمان مقصر اصلی بودم
 

 _ پیمان من عاشقت نبودم! 
من کلی حرف نگفته ندارم اومدم حرف بزنم اومدم ستتو تفاهم ها رو بر طرف 

 کنم
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 ن تاوان میدن یلدا و معین پاز اشتباه من دار
 

 عصبی سمتم یورش آورد
 _ دروغ نگو دروغ نگو به داطر اون شوهر الدنگت دروغ نگو 

 تو عاشقمی تو همیشه عشق منی
 

 حس کردم تعادل روحی ندارد
 

_ عاشتتق کستتی که بهم نگفت قراره پدر ب ه ام بشتته وقتی حرفه و  همه ثروت 
 اصلیش  قاكاق انسانه؟!

 ه جنایت در حق دواهرم کنه؟!کسی که راحت میتونه این هم
 

 اشك ریخت اشك ریخت اشك ریخت 
 حتی  ریه مردز كون پیمان هم برایم دردناك بود

 _ ژاله من از بابام جدا شده بودم
 من اص  از کاراش دبر نداشتم
 من به داطر تو دوب شده بودم

با  که زده بودم دودم  کار اهی  مه غرورم میرفتم تو  با ه داطر ب ه مون  من 
 ر رام کار میدردمکا

 من همه كیمو از دست داده بودم
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 که به تو برسم 
 كی کار کردز با من؟

 تو به من  فتی از معین جدا شدز 
 تو حتی ازم دداحافظی ندردز

 سال دنبال عشقم شهر به شهر رو  شتم  ٨
 سال فقى با این سوال که عشقم کجاست صبح رو شب کردم ٨

 شب رو صبح کردم 
 
 

 دحرفهایش حق بو
 

باید بهت اعتراف کنم فقى جان هرکی دوستتتت  _ پیمان من حرف زیاد دارم 
 دارز 

 بگو یلدا کجاست بزار ببینمش
 بزار دواهرمو ببینم 

 
 كنان  ذشته در برابر من مایع بود 

 دستم را  رفت با دود به دادل سادتمان برد
 در اتاق کوكدی را باز کرد

 بی درنر دودم را دادل اتاق اندادتم
 ه سپیدز فرشت
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 روز تخت دفته بود
 رنر به صورت نداشت نزدیك تر شدم 

 عمیق نگاهش کردم
 یك تده از وجود دودم بود

 
 نفسم بند آمد بغض راه  لویم را بسته بود

 کنار تخت زانو زدم
 دستش را  رفت

 یخ زده بود
 اما نبض داشت

 جلوز لباسش بر اثر زدم ها دون آلود شده بود
 کردم با نفرت پیمان را نگاه

 _ پست فارت كی کارش کردز داره میمیره
 

 مثل پسر ب ه از که مورد دشم مادر قرار  رفته باشد شده بود
 _ تو دکترز ژاله

 غلى کردم نزار بمیره
 حامله است 

 نزار مثل ب ه ما بی گ*ن*ا*ه کشته شه
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 یك جفت كشم ط یی با ردوت و لرزان  شوده شد 
 زیر لب هجی کرد

 _ من دوبم
 سرش رفتم صورتش را نوازش کردمبا ز 

 كشم هایش را با قدرت بیشترز باز کرد
 لبخند زد صداز ناتوانش جگرم را به آتش کشید

 _ مثل عدسهات دوشگلی
 

  ونه ام را روز  ونه یخ زده اش  ذاشتم
 _ قربونت بشم پیش مر ت بشم

 كرا اینجا ؟ كرا ا ن؟
 

 میلرزیدم و میگریستم
 کنار  وشم زمرمه کرد

 مدز جانم به قربانت ولی حا  كرا؟_ آ
 بی وفا حا  که من افتاده ام از پا كرا؟

 
 بیشتر سوزاندم حا  هر دو هق هق میزدیم

  
 عار تنش برایم آشنا ترین بود

 كه قدر غریب است زنی که دواهر ندارد!!!
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 باید نجاتش میدادم 

 باید قوز میبودم
 از جایم بلند شدم

 نیاز را براز پیمان نوشتممصمم اسم داروهاز مورد 
 _ سریع اینا رو برام بیار بعدم از اینجا برو کع زنر بزنم آمبو نس

 
 از جایش پرید

 _ نه
 

 نه شماها هیچ جا نمیرید
 

 _ یلدا رو با عماد بفرست بره 
 من میمونم

 
 سال ظلم رو بهم بده ٨_ نه معین باید بیاد و جواب این 

 
 و رفت کاغذ را برداشت و در را قفل کرد

 
 من ماندم و دواهر نیمه جانم 
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 سعی کرد بنشیند کمدش کردم
 سرش را روز سینه ام  ذاشت

 _ معین كرا نیومده ؟
 

 كه جوابی برایش داشتم؟
 سرش را ب*و*سیدم

 _ میاد 
 _ عماد اینجاست؟

 _ آره عزیزم
 _ ب یی سرش نیارن

 
 نگرام بود و جز من دواهر كه کسی دل تنگی اش را درك میدرد؟!

 _ نه نمیزارم جفتتون رو از اینجا میبرم 
 _ آبجی بزرگ داشتن همینش دوبه

 هر دو تلخ دندیدیم
 

 _ دوشحالم ا ن دارمت یلدا
 _ منم آرومم از وقتی کنارمی

 _ باید قوز باشی داله نگران اون تو راهیته
 

 دست نوازشی به شدمش کشید
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 _ قویه قول داده تنهام نمیزاره
 مثل باباشه

 
 واز پدر این ب ه در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود!!!بابا؟! 

 سرش را با  آورد و به صورتم دیره شد
نداشتتتم یعنی  _ همیشتتته فدر میدردم ازت بدم میاد ژاله من هي وقت مادر 

 نمیدونم حس مادر واقعیه كیه
 ا ن یه حسی دارم که شبیه اونه

 
 تن یخ زده اش رت بیشتر به دودم فشردم

 درسته  _ حست
 كون منم حسی رو دارم که به پسرم دارم

 
 با بهت پرسید 

 _ تو ب ه دارز؟
 

 _ از من  فتن و شنیدن ممنوع بود ، دفترتو دوندم
 آره من ا ن عروس سامی و شریفه ام

 یه پسر دوشگل به اسم باراد دارم
 عاشق شوهرمم
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 امیر 
 شاهد عقدت

 
 با كشم هاز ط یی  رد شده اش نگاهم کرد:

 هیچ وقت ازت متنفر نبودم_  
 

_ كون قلبت اون قدر بزر ه که جایی واستته تنفر نداره تو  یق ترین زن زمینی 
 براز عشق معین بودن

 
 با شنیدن نام معین پریشان میشد

 _ معینم حالش دوبه؟ 
 پیمان دیلی شدنجه اش کرد

 امروز دوابشو دیدم
 

 اشدم رسوا شده بود
 _ معینت دوبه ، دوبه 
 
 

 ی حال بودیلدا ب
کمدش کردم کمی بخوابد ستترش روز پایم بود هر دو از نگاه کردن هم ستتیر 

 نمیشدیم
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 تا دوابش برد
 

 به صورتش دیره ماندم
 این زن ضعیف مغموم امروز

همان یلدایی است که در آغاز دست نوشته هایش شیانت و انرژز اش زبانزد 
 بود؟!

 
 عشق عجب ظالم میشود  اهی!!!

 
 

شد داروها و غذا را یدی از آدم هاز پیمان همراه یك کاغذ ساعاتی بعد در  باز 
 برایم آورد

 
 پیمان غیر قابل پیش بینی شده بود

 نمیدانستم كه در سر دارد 
 

 سرم یلدا را زدم 
 بعد شروع به دواندن تده کاغذ دست نوشته پیمان شدم

 
" 
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 دواستن همیشه توانستن نیست!
 

 من تو را می دواستم
 توانستم؟

 
 داشتم ب*و*سه دواستملب 

 توانستم؟
 

 دست داشتم 
 آغوش

 توانستم؟
 

  اهی دواستن توان ندارد
 زورش به رفتن

 نبودن
 نیست شدن

 نمی رسد که نمی رسد
 

 او هم که  فته کوه را به دوش 
 می کشد

 ا رز داشت محال
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 پاسخی که هر ز نشنیده بود
 او به نه بادته بود،

 که كنین با ادعا حرف می زد
 

 ساده می  ویممن 
 ا ر كشم هایت مرا

 می پسندید
 کارهاز عجیب نمی کردم

 دیلی معمولی فدر نان و دانه 
 می افتادم

 روزها زودتر بلند می شدم
 و آنقدر دوستت می داشتم

 که نفهمیم 
 كگونه پاز هم پیر شدیم 

 
 من تو را براز پایان دستگی هایم 

 نمی دواستم
 فقى می دواستم

 جاز آه
 اسمت باشددهانم  رم 



 13٢1 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 عزیزم هایی که قبض برق دانه را

 پردادت نمی کنند اما
 کارز با كشم هاز تو می کنند

 که اتاق شب هم نور داشته باشد
 

 من دواستم دوستم داشته باشی
 همین...

 من همین کار ساده را از تو 
 دواستم

 توانستی؟
 توانستم؟"

 
 جنایت من در حق پیمان غیر قابل جبران بود

 
 

 شلیك یك  لوله وسى مغز یك انسان اهی 
 فرو بردن كاقو درست در قلبش

 حتی از پشت ضربه زدن و کشتن
 به آتش کشیدن

 و به جوده اعدام بستن
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 منصفانه تر و انسانی تر از کشتن روي یك انسان است...
 من بانی همه بدز هاز پیمان بودم

 
 ددایا کمدم کن 

 هزار بار بسوزانددایا مرا در آتش گ*ن*ا*هانم نه یدبار 
 ولی دواهر و برادرم را از كنگال تاوان  ذشته من نجات بده

 
 سرم را روز دست یلدا  ذاشتم

 هنوز در دل شب بودیم
شب مخوف  سیقی متن این  سر ها مو صداز جیر جیرك ها و پارس بی وقفه 

 بود
 

 با نشستن و انتظار کشیدن کارز از پیش نمیرفت
 فریاد زدمبه در کوبیدم و نام پیمان را 
 یلدا با صدایم كشم باز کرد

 
 با فریاد هاز من صداز فریاد عماد هم بلند شد که صدایم میدرد

 
 كند دقیقه بعد پیمان در را  شود

 كشم هایش اشك آلود و ورم کرده بود
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 _ كرا پس قایم شدز كرا نمیاز حرف بزنیم پیمان؟
 

 با آن هیدل عظیم الجثه اش در برابر من حقیر میشد
 فتم استراحت کنی پیش دواهرت باشی مزاحمت نشم امشبو_  

 
 _ عماد رو کجا بردز؟

 _ اون اتاق رو به رو
_ دشتتمنیت با اون كیه؟ کم ستتر جریان لیلی آزارش دادز؟ اون داداش منه 

 پیمان ! پاره تنمه
 بگو بیارنش پیش من و یلدا

 _ نه نمیشه ازش متنفرم اون هم همه این مدت میدونست تو کجایی
 قسم میخورم نمیدونست قسم میخورم _

 باور کن لعنتی
 تو كی توز سرته؟

 
 سرش را پایین اندادت و دستم را  رفت

 _ میفهمی ژاله میفهی 
  

 نزدیدش شدم طورز که یلدا نشنود کنار  وشش زمزمه کردم
 _ منتظر معین نباش اون بیهوشه داره میمیره
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 زهر دندز زد
 _ میدونم و منتظر مر شم

 مردنش باید كشم به راه و نگران باشه تا لحظه
 باید كشمش به این دنیا بمونه و بمیره

  
 عقب رفتم سر تاسف تدان دادم

 _ کی این قدر بد شدز پي
 

 مان؟
 

 _ از همون روزز که بد نبودم و به جرم بدز 
 واسم حدم صادر کردین

 
 

 حرفی نداشتم
 

 در را بست و رفت
 کردم روز زمین سرد نشستم و زانوز غم بغل

 یلدا هنوز تیك عصبی و حالت هاز داص داشت
 نگرانی معین بی دلیل نبود
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 تا همین جا هم این ددتر دیلی مقاومت کرده بود!!
 دقایقی بعد در را باز شد

 
 قامت مردانه عمادز که كنان معنی نامش

 تدیه  اه قابلی بود
 به یدباره آتش نگرانی هایم داموش شد

 به او آویختم
 در بسته شد

 صورتش کبود بود
_ قربونت برم کی با صتتورت تو این طورز کرده داداش دوشتتگلم ؟دستتتش 

 بشدنه
 

 لبخندز زد و ب*و*سیدم
 _ دوبم عزیزم همین که پیشتونم دوبم

 
 مستقیم کنار  تخت یلدا رفت و زانو زد

 دواهر بود
 او هم مثل من با بوز تن مرادرش مسخ میشد

 
 كشم  شود

 ت و محدم عمادمان را بغل کردبی درنر با همه ضعفش نشس
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 عماد در آغوشش میفشردش 

 تشنه هم بودند
 سیر نمیشدند

 به دیوار تدیه زده بودم و اشك میریختم
 اشك شوق بود یا...؟!

 
 _ آروم باش جان دلم اومدم اومدم 

 نمیزارم دیگه اذیتت کنن
 

 یلدا در آغوش این شیر برادر دلش ه*و*س کودکی کرده بود
 تو نباشی میترسم _ میترسیدم 

 
 _ آبجی کوكولوز من از هی ی نباید بترسه

 
 مشت آرامی به شانه عماد زد

 _ كرا  ریه میدنی دیوونه مرد که  ریه نمیدنه
 

 عماد موهایش را نوازش کرد و ب*و*سید
 _ مردز که تو این وضع  ریه ندنه نامرده 
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 دلم بی تاب هردویشان شد

 جلو رفتم 
 از کردآغوشش را براز من هم ب

 سر من و یلدا روز سینه برادر بود
 و بازوانش امن ترین جاز دنیا

 
 لب هایمان میخندید و كشمانمان بارانی بود

 كه قدر دیر به هم رسیده بودیم، كه قدر دیر...
 

 حا  همان صداز جیر جیرك ها و پارس ناله وار سر 
 بهترین ملودز این عاشقانه بود

 
 نمیشدیمیك لحظه هم از آغوش هم جدا 

 از هم انرژز میگرفتیم 
 حال یلدا دیلی بهتر شده بود

 دراز کشیدیم 3هر 
 بازوهایش براز هر کداممان نرم ترین  بالش بود

 از کودکی هایمان براز یلدا داطره  فتیم
 

 برایم از داطره هایشان  فتند
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 بینی یلدا را میدشید و میب*و*سید

 
 میدانستم پهلوهایش شدید قلقدی است

 مردانه میخندید
  ازم میگرفت

 
 ددایا کاش میشد زمان را به قول یلدا متوقف کرد

 
 یلدا دل تنر و بی تاب معینش بود

 عماد از ددتر نازدانه اش با عشق میگفت و دل عمه ها را برایش میبرد
 از عشق و دانومی طناز صبور و مهربانش 

 
 من از امیر و باراد همه امید و زند ی ام  
 
 

 مه دل تنگی و نگرانی هایمان را با هم مرهم میبخشیدیمه 3هر 
 

 در دل تاریدی 
 كشم هاز عماد میدردشید و من دیوانه وار جذب كشم ها وصدایش بودم
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به دودم قول دادم بعد از نجات از این ددمه حتی لحظه از از این عزیز برادر 

 دور نشوم
 

 برادرم ، برادر بود...
 

 ٨٨پایان قسمت 
 

 حضرت دوستبه نام 
 

#٨9 
 این مرد امشب میمیرد ٨9قسمت 

 
 صداز باز شدن درب آهنین 

 که معلوم بود سالیان دراز به یك روغن کارز اساسی نیاز داشت
 كنان آواز مرگ در  وش هر سه ما دانه کرد

 
 به آغوش عماد پناه بردیم و آویختیم

  
 پیمان شبیه دود مرگ شده بود

 تمام سر و بدنش دیس بود
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 نش دونین و صدایش مملو از جنون بودكشما

 
 وارد که شد

 با صداز بلند دندید
 

 سدوت کردیم عماد در مقابلش ایستاد
 ما هم پشتش پناه  رفتیم

 
 حالت عادز نداشت

 ولی مست نبود
 

 جنونش دلیل دیگرز داشت
 فریاد زد

 _ باز هم بادتم 
 اون نباید راحت میمرد

 
 

 دودش کشید كاقویی از جیبش در آورد و روز صورت
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 وحشتناك بود
 یلدا میلرزید 
 

 دون از صورتش جارز شد
 شروع به فریاد کرد

 _  درد ندشید
 مثل من درد ندشید

 باید میسودت
 

 رو به یلدا کرد
 

 _ تقصیر تو بود
 تو نذاشتی آتیشش بزنم 

 اون نباید راحت میمرد
 کارم باهاش تموم نشده بود

 
 دودتیلدا با كشم هاز وحشت زده به من كشم 

 عماد مانع نزدیدی پیمان به یلدا شد به سینه اش کوبید
 

 _ كی دارز نشخوار میدنی حیوون
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 باز هم دندید

 _ جوجه فدلی آقات مرد
 

 یلدا جیغ کشید
سینه پیمان کوبید طورز که نزدیك بود نقش  صبی دوباره محدم تر به  عماد ع

 زمین شود
 عماد  رفتاما دودش را کنترل کرد و كاقو را رو به روز 

 
 _ باید مرگ تو رو هم قبل مردنش میدید

 اون ترسوز بزدل اینبار رینر مبارزه رو ترك کرد 
 

 عماد یلدا را در آغوش کشید
 _ دروغه یلدا جان  ریه ندن قوز باش 

 میخواد شدنجمون بده با حرفاش
 

 یلدا فریاد زد
 _ ا ه دروغه پس معین کجاست؟

شت هر جاز دن ضع ول معینه من ا ه نفس دا یا بود من و ب ه اش رو تو این و
 نمیدرد
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 زجه میزد اشك میریخت
 تنها کسی که پیمان را در آن لحظات باور کرده بود من بودم

 
 قصه معین تمام شده بود

 با دره این درد او را قاره قاره تمام کرد 
 
 

 پیمان کف زمین نشست
 نزدیدش شدم

 نبودز_ پیمان بزار ما بریم ؟  مگه منتظر مر ش 
 بزار بریم

 
 برعدس همیشه با من رفتار کرد

 هولم داد نقش زمین شدم
 عماد سمتش یورش آورد اما كاقو حال نزدیك رگ کردن من بود

 
 _ باید بمیرز ژاله تو هم باید بمیرز

 همه امشب با هم میمیریم
 میریم اون ور تصفیه حساب 
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 اون نمیتونه با مردن از من د ص شه
 

 عماد فریاد زد
 ولش کن با من طرف باش_ 

 
 پیمان عمیق نگاهش کرد

 _ ب ه تو زنده است تو یه پدرز
 برو همین ا ن از اینجا برو پیش دانوادت از اولم طرف جنگم تو نبودز

 
 در را باز کرد

 اما عماد مقاومت کرد و در را کوبید
 _ تمومش کن پیمان

 دواهرم داره میمیره
 اره بزار دواهرام برناون حامله است ب ه اش كه گ*ن*ا*هی د

 همه تصفیه حسابتو بزار واسه من 
 

 _ میخوام دودش با ب ه اش رو بفرستم پیش باباز ب ه 
 
 

 با همه ناتوانی فریاد زدم
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 _ همه ادعاز عشقت دروغه دروغ
 

 با صداز بلند و تلخ دندید
 _ تو ازش ب ه دارز

 تو منو ول کردز
 شدز زن پسر شوفرتون
 شدز مادر ب ه علیلش

 باهاش دوابیدز تو
 همه اینها ظلم معینه اون مجبورت کرد

 اون تو رو ازم  رفت
 

ستتال بعد از دارج شتتدنم از ایران با امیر ازدواج کردم به  3_ نه احمق نه!! من 
 دواست دودم 

 اونی که مقصره همه كیه منم
 نه معین

 دواهرم حالش بده التماست میدنم بزار بره 
 

 و یدی از آدم هایش را صدا زدمرا سمت در کشاند فریاد زد 
 

 وحشتناك بود 
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 باراد!!!!
 

 باراد من!!!
 باراد من در كنگال این جماعت دیو. سیرت كه کار میدرد؟!

 
 مرا رها کرد

 پسرم با آن زبان  نگش میان  ریه
 فریاد میزد

 _ ماما ، ماما
 

 صندلی  كرددار باراد را به سمت اتاق هل داد
 

 عماد مشت به دیوار کوبید
 

 یلدا سرش را به دیوار تدیه داده بود و با ناله میگریست
 

 به سمت باراد رفتم
 پیمان مانعم شد

 
 _ دوستش دارز؟!
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 توله اون  آشغال رو دوست دارز؟
 ب ه منو کشتی که اینو پس بندازز؟

 ولی میدونی كیه ژاله؟ من هنوز دوستت دارم پس ب ه اتم دوست دارم
 اینم با دودمون میبریم 

 مه با هم میپریم امشب ه
 

 وحشت کردم به پایش افتادم
 

 _ پیمان ب ه ام رو ول کن التماست میدنم
 

 دم شد و زیر بغلم را  رفت و بلندم کرد
 

 به سمت دادل
 هلم داد

 در را بست و به آدمش دستور داد در را از پشت قفل کند
 

 طفل معصومم جیغ میدشید و وحشت زده مرا میالبید
 

 پنجره کوكك بین سقف و دیوار  وشه اتاق اشاره کردپیمان به تنها 
 

 _ اونجا رو نگاه کن ژاله
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 تا كند لحظه دیگه با فریاد و دواست من
 یه نارنجك از اونجا میاد و هممون رو با هم میپرونه میریم اون ور

 اون ور میدونی کجاست؟
 همونجا که میگن آدم ها بعد مرگ میرن؟

 داره؟ راستی ژاله واقعا اون ور وجود
 یا یه دروغه مثل بقیه دروغ ما آدم ها براز دلخوشی 

 
 زبانم بند آمده بود روبه روز باراد نشست

 _ ب ه تو میدونی اون دنیا وجود داره یا نه؟
 
 

 صبر عماد تمام شده بود 
 با هم   ویز شدند

 
 پیمان در همان بین  فت

 _ یادت رفته داد بزنم نارنجك میاد توز اتاق؟
 

 نشینی کرد عماد عقب
 درمانده شده بود

 یلدا به او آویزان شد



 1339 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ معین مرده معین مرده بگو منم بدشه
 

 عماد در آغوشش کشید
 _ آروم باش تو رو قرآن آروم باش به داطر امانتی آقام که تو وجودته آروم باش

 
 

 وقتش رسیده بود
 برادرم

 دواهرم
 فرزندم

 تا مرگ یك قدم فاصله داشتند
 

 مجبور بودم
 آدر

 
 ین کبریت را هم در تاریدی کشیدم

 
 باید میدانست

 این دم آدر باید میدانست
 حتی ا ر قرار بود همه با هم بمیریم
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 _ پیمان تو كه طور میتونی ب ه دودتو بدشی ؟!
 باراد پسر تووه

 
بعد از شنیدن جمله ام سراسیمه بر شت و به من و پسرم که حال در آغوشم بود 

 دیره شده
 ید دونریزز داشتزدم صورتش شد

 
 نزدیدم شد

 فریاد زد
 _ دروغه دروغه باز دارز فریبم میدز

 
 _ به جان دودش دروغ نمیگم

 باراد پسر من و تووه
 دیلی شبیهته نگاش کن

 
 من و امیر به داطر باراد هیچ وقت ب ه دار نشدیم

 همه این سالها واسش پدرز رو تموم کرده
 

 پیمان بیا كشمها پسرتو دوب نگاه کن
 



 13٤1 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 

 باراد از آغوشم جدا نمیشد
 پیمان بهت زده نگاهم میدرد

 
 _ ب ه من كرا فلجه ژاله؟ کی این ب  رو سرش آورده؟

 
 _ من و تو پیمان!!

 این ب ه رو من تو بدترین روزها باردار بودم
 جنایتی که ما در حق این ب ه کردیم 

 قابل بخشش نیست
 بی فدرز من 

 تو همه مدت باردارز، 
 ید هم دواست ددا بودهنمیدونم شا

 ولی پسرمون دیلی باهوشه 
 دیلی مهربونه 

 اص  بهترینه 
 
 
 

 صداز آژیر ماشین پلیس 
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و سپس حدمی که با بلند و فریاد میزد  پیمان در محاصره است و باید دودش 
 را تسلیم کند میدانستم کار امیر است 

 اما پیمان اص  نمیشنید اص  برایش مهم نبود 
 در مقابل ما زانو زد 

 نمیدانم كه شد که باراد سرش را از سینه ام جدا کرد
 

حدمت ددا را نمیدانم که كرا احستتتاس پاك انستتتانی را كند برابر در وجود 
 کودکان معلول به ودیعه میگزارد

 
 پدرش را حس کرده بود؟!

 دلش براز پریشانی این مرد به درد آمده بود؟!
 

 به هم كشم دودته بودند
 

 پیمان در سدوت اشك میریخت
 

 باراد به سینه ام زد
 _ ماما!  آدم بدز نیست؟

 
 پسرم در بد بودن پیمان مردد شده بود



 13٤3 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 بغضم را فرو دوردم

 _ نه بد نیست
 فقى مریض شده

 حالش دوب نیست
گه قلبش  یت می نه و مرب نر پرت مید یده ستت که فحش م تت  ثل اون دوستت م

 مهربونه فقى مریضه
 

 یعنی؟_ دیوونه است 
 

 اینبار به جاز من پیمان جواب داد
 _ آره دیوونه ام پسرم من دیلی دیوونه ام

 دیوونه مامات دیوونه تو 
 

 حتی عماد هم براز این حال پیمان منقلب شده بود و بی مهابا میگریست
 

 آغوشش را که باز کرد
 پسرم به من كشم دودت

 با كشمانم تایید کردم
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ه پدرش ببخشتتتد با همان لحن  نر و داص قبل اینده جستتم ناتوانش را ب
 دودش که به سختی کلمات را هجی میدرد  فت:

 _ ددا دیوونه ها رو میبخشه
 

 آب روز آتش هشت ساله قلب پدرش ریخت
 

 باراد را در آغوش میفشرد و نام ددا را پشت سر هم فریاد میزد
 

 این نعره ها 
سانه مردز بو شبیه زجه هاز رقت انگیز و ملتم شتر  دا د که دیر ددایش را پیبی

 کرده بود...
 
 

 امیر بهترین مرد دنیا بود
 اما کاش قبل اینده عاشقش میشدم

 کمی به پیمان و زند ی با او فرصت میدادم
 کاش معین را بعد از اتمام صیغه اول رها میدردم

 
 کاش به پیمان مهلت پدر دوبی شدن را میدادم

 



 13٤5 ردیمیمرد امشب م نیا

 دوددواهی لذت طلبی من بودتنها محدوم این پرونده حماقت و 
 

 نزدیدش شدم دستم را روز شانه اش  ذاشتم
 _ پیمان هنوز دیر نشده 

 تو کسی رو ندشتی
 قاطی کثافت کارز ها بابات نبودز 

 ما همه به داطر باراد
 پشتتیم

 به نفعت شهادت میدیم بیا و برو دودتو تسلیم کن 
 خار کنهبزار حتی ا ه تا ابد تو زندان موندز پسرت بهت افت

 
 اص  میبرنت آسایشگاه

 قوانین اینجا با ایران دیلی فرق داره راحت تره 
 دواهش میدنم پیمان 

 به  داطر من به داطر باراد
 

 صدایش میلرزید
 

 _ من قاتلم ژاله من معینو کشتم 
 من باعث مر ش شدم
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 یلدا و عماد در آغوش هم عجیب میگریستند
 همه سعیم را میدردمباید براز نجات عزیزان زنده ام 

 
 _ هیچ وقت دیر نیست

 
 و باز تدرار کردم

 
 

 _ به داطر باراد
 

 با یك نفس عمیق عار تن پسرش را وارد ریه هایش کرد
 

باراد با دستتت هاز کوكدش دستتتمال جیبی اش را روز زدم صتتورت پیمان 
  ذاشت

 
 پیمان لبخند زد

 خندش تصویر كهره مرد شدسته از که كشمانش بارانی است و لب
 از سر شوق است 

 نایاب بود
 



 13٤7 ردیمیمرد امشب م نیا

 تند تند ب*و*سه روز دستهاز پسرش میگذاشت
 موهایش را نوازش میدرد

 
 _ باراد قول بده به همه حرفها بابا امیر  وش بدز

 قول بده مامانت همیشه بهت افتخار کنه
 

 تسلیم شده بود
 

 ددایا قدرت عشق فرزند تا كه حد بود که توانست 
 به یدباره 

 وجود عصیانگر این مرد را به زانو در آورد؟!تمام 
 
 

 براز بار آدر ب*و*سیدش 
 به سختی توانست از بارادش دل بدند

 
 از جایش بلند شد ناتوان به سمت در رفت و دستور داد در را باز کنند

 
 در که باز شد

 كند قدم رفت
 و ایستاد و بر شت
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 به كشمانم دیره شد
 

 ده بودكه قدر در كشمانش دنیا تاریك ش
 یاد برق كشمانش زمانی که در پارك میدوید افتادم

 كه قدر روشن و پر انرژز بود
 

 _ باراد باید دواهر برادر داشته باشه نزار تنها بمونه
 
 

 جمله اش سوزاندم
 یلدا

 از فرط  ریه در آغوش عماد بی رمق افتاده بود
 

 پیمان ناتوان تر از قبل  فت
 _ منو ببخشید  

 
 کامل میگریستعماد در سدوت 

 
 

 میرفت میرفت که دودش را به دست قانون بسپرد



 13٤9 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 

 از سادتمان که کامل دارج شد
 عماد کمك کرد یلدا از اتاق دارج شود

 من هم باراد را بغل کردم و همراهش راه افتادم 
 هنوز از سادتمان دارج نشده بودیم

 دویدمکه صداز تیر هوایی و فریاد مردز ما را میخدوب کرد و به حیاط 
 

 باور کردنی نبود
 میشنان

 
 تمش

 ارد ن پرتو
 

 بنیانگذار همه تجارت هاز کثیف دانواده اش
 

 اسلحه به دست در مقابل پیمان ایستاده بود
 و فریاد میدشید

 _ احمق مغزت رو شست و شو دادن با من بیا  آدم هام میتونن باز فراریت بدن
 

 پیمان سرش را تدان داد
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 کنی پدر من از همه عمر فرارز بودن بیزارم_ بهتره دودت فرار 
 از اینجا برو 
 

 _ نمیزارم، نمیزارم تو هم مثل پژمان همه عمرت رو توز زندون بگذرونی
 

 _ من و پژمان با هم دیلی فرق داریم اون دودش این راهو انتخاب کرد
 ولی منو توز این راه قرار دادن

 اندادتی بهتره برز بی جهت اومدز و دودت رو توز دردسر
 
 

 ارد ن نزدیدش شد
 اسلحه را دقیقا مقابلش  رفته بود

 بزدل تسلیم شی 1_ ترجیح میدم بمیرز تا اینده مثل 
 

 پیمان كند قدم به ارد ن نزدیك شد
 لوله تفنر را  رفت و روز قلبش  ذاشت

 
 _ شلیك کن از مردن هراسی ندارم كون هیچ وقت زند ی ندردم

 
 



 1351 ردیمیمرد امشب م نیا

 به عماد كسبیده بودیم  من و یلدا و باراد محدم
 از صمیم قلبم ناراحت بودم واقعا دلم نمیخواست به پیمان آسیبی وارد شود

 
 ارد ن مار زدمی بود که طاقت زجر فرزندش را نداشت

_ با من بیا اون ب ه مردنی ارزش اینو نداره نقش پدر دوب رو واستتش بازز 
 کنی

 
 _ میدونستی ؟ همه این سالها تو هم میدونستی

 آره ولی دلم نمیخواست تو بدونی ب ه ات اسیر صندلی كردداره _ 
 

 پیمان ریشخندز زد
 

سیر حرص و ولع این  ست که ا صندلی كرددار بودن اینقدر دردناك نی سیر  _ ا
 دنیا بشی

 این ب ه به کسی آسیب نمیزنه
 اما اسارت تو همه دانوادمونو نابود کرد پدر

 
 

 کشیده بودحرفهاز پیمان ارد ن را به جنون 
 حال مسیر اسلحه اش را تغییر داد

 و پسرم را نشانه  رفت
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 فریاد زد
 _ ا ه اون زنده نباشه دیگه  زم نیست اداز پدر دوب بودن رو در بیارز

 
 
 

 نفهمیدم در این كند ثانیه دیلی کوتاه كه شد!!!
 باراد را در سینه فشردم

 
 صداز شلیك !

 
 ودعمادز که به سمت ارد ن یورش برده ب

 
 بوز دون و دود

 
 

 مردز روز زمین در حال جان دادن بود
 
 

 پیمان در دون دودش غلت میزد 
 



 1353 ردیمیمرد امشب م نیا

 اسلحه كند متر آن طرف تر افتاده بود  
شم  سته بودند و به جان دادن پیمان ك ش ست از نبرد  ارد ن و عماد هر دو  د

 دودته بودند
 

 پدرش قلب فرزندش را دریده بود
 

 پدرز فرزندش را کشت
 پدرز اجازه نداد فرزندش کشته شودو 
 

 پیمان دودش را جان نثار پسرش کرد
 

 و عشق فرزند عجیب  قَدَر است
 
 

 دودم را با ز سرش رساندم
 با دست غرق دون دست پسرش را  رفت

 حال همه زجه میزدیم
 

 بریده بریده آدرین جم تش را ادا کرد
 

 _ مرسی پسرم مرسی
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که توانستتت پیش از مرگ او را  با ددایش  تشتتدر کرد ! از پستترش تشتتدر کرد
 آشتی دهد و روي انسانی اش را زنده کند

 
 مامئنم پیمان پاك شد و دنیا را ترك کرد

 كشمانش را بستم  و دفتر عمرش دونین بسته شد
 

 یلدا بی جان روز زمین زانو زده بود و مبهوت تنها نگاه میدرد
 

 ارد ن فریاد کشید
 که قاتل فرزندش شده استتازه به دودش آمده بود 

 
 _ شماها کشتینش شما داندان منفور نامدار!!

 تا نامدار هم باید بمیرین 3معین مرد شما 
 

 به سمت اسلحه دوید
 

 ولی برادرم زودتر دودش را رساند
 



 1355 ردیمیمرد امشب م نیا

 حال اسلحه در دست عماد بود
 

 به كشمان معصومش اص  نمی آمد
 

 _ برو کنار ارد ن از دواهرام فاصله بگیر
 
 عد رو به من  فتب
 

 _ یلدا رو کمك کن با باراد بیاید اینور
 
 

 سریع اطاعت کردم
شت عماد  سم بی جانش را کمك کردم دودمان را پ زیر بغل یلدا را  رفتم و ج

 رساندیم
 

 ارد ن بی حرکت ایستاده بود
  

 باید هركه سریعتر آن جهنم را ترك میدردیم
 

 سرعتمان را زیاد کرده بودیم
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صداز  لوله  صداز غار ست جمعی پر زدند با  شبیه ناله ک غ هایی که د غار 

 در هم آمیخت
 

 دنیا عجب ناجوانمردانه بی رحم است
 

 هنوز به زمین نیوفتاده است
دستش را روز پهلوز دونینیش  ذاشته است و با كشم هاز  شاد شده به من 

 و یلدا دیره شده است
 

 ددایا بر ما كه  ذشت؟!
 

 بر میگردم...
رد ن اسلحه به دست در کنار یدی از آدم هایش بعدد عماد یلدا را نشانه  رفته ا 

 است
 برادرم هنوز ایستاده است

 براز نجات جان دواهرش با همان تن زدمی دود را سپر جان دواهر میدند
 لوله دوم سینه اش را میشدافد و هم زمان پیشانی ارد ن با شلیك  لوله عماد 

 سوران میشود
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 یس ها دادل حیاط هستندحال پل
 

 و با آدم هاز ارد ن در یر شده اند
 هیچ نمیفهمم

 باورش محال است
 کاب*و*س است؟!

 حتما کاب*و*س است!
 این پیدر تسلیم مرگ ،بدن قوز تك برادر من است؟!

 
 یلدا پشت سر هم جیغ میدشد

 
 من نه توان  ریه دارم و نه حتی فریاد

 دیگرش روز شدم یلدایك دستش در دست من است و دست 
 

 حرف دارد
 عزیز برادرم حرف دارد

 آه آه آه جگرم میسوزد عمادم
 حرف نزن این كنین مرا نسوزان 

 به جاز نفس از سینه ات دون با  می آورز با تك تك کلماتت
 

 یلدا التماسش میدند
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 _ داداشی نه ، نه تو دیگه نرو پشتمو دالی ندن 
 داداش دوشگلم 

 
به كه روي بزر ی  ما لبخند  که در این حالت هم براز آرامش  دارد این برادر 

 لب مینشاند
 

 _ مواظب ددترم باشین به طناز بگو ببخشدم  بهش بگو دیلی دوستش دارم
 

 جیغ میدشم
 _ حرف نزن عماد حرف نزن تو زنده میمونی

 
یلدا ستتر عماد را روز پایش  ذاشتتته استتت میان هق هق آواز دواهرز ستتر 

 میدهد
 

 که بی وفا نبودز داداش _ تو 
 حرف رفتن نزن

  
 صورت دوا

 
 هرش را نوازش میدند



 1359 ردیمیمرد امشب م نیا

 _ به آقام قول داده بودم ازتون محافظت کنم اینبار پیشش رو سیاه نشدم
 

 آقایش!
 ددا میداند كه قدر عاشقانه این مرد را میپرستید

 
 سنر تمام  ذاشت

فرزند آقایش تقدیم برادرم جانش را در طبق اد ص براز نجات جان همسر و 
 کرد

 
 حیف بود!

 
 دنیا قاعا بدون عماد كیزز کم داشت

 
 حیف بود

 
 تمام شدن

 این مهرواره احساس حیف بود
  ل ین روز ار عجب با سلیقه است             

 می یند آن  لی که به عالم نمونه است
 هر  ل را که به كمن بیشتر میدهد صفا 

  ل ین روز ار امانش نمی دهد
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 لعنت به این دست دوش سلیقه اجل !

 
 كشم هایش را بست!

 زیبا بود
 لبخندش

 در صورتش جاوید شد
 

 صداز آجی  فتن کودکی هایش در  وشم پی ید
 

 دستان زدمی کوكدش که در مقابلم میگرفت و طلب ب*و*سه میدرد
 

 وقتی از همه نا امید میشد و به من پناه می آورد
 

 قدر  ریستم روزز که به مدرسه رفت و كه 
 آدر برادرم از همه هم ک سی هایش کوكك تر و مظلوم تر بود

 میترسیدم اذیتش کنند
 

 کی اینقدر بزرگ شدز دردانه برادرم؟!!
 من و یلدا هر دو سر بر سینه اش  ذاشته بودیم و آواز عزا سر میدادیم



 1361 ردیمیمرد امشب م نیا

 
 بار دیگر یتیم شده بودیم

 آن از داغ برادر ...
 می سبد  كنان لهیبی داغ به قلبت

 آتشت میزند هر لحظه با هر نفس 
 

 صدایش میدردیم 
 اما دیگر صداز مهربانش نبود که بگوید

 _ بگو جان دلم
 

 امیر رسیده بود 
 مرا از پشت بغل کرده بود و سعی میدرد آرامم کند

 جدا کردن من و یلدا از پیدر روحانی برادرم محال بود
  ددایا دودت تنها وسعت این درد را میدانی

 برادرم در مقابل كشمم پر پر شد
 مانایش یتیم شد

 ددایا دودت صبرز عاا کن 
 ددایا ...

 
 ٨9پایان قسمت 
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 به نام او ، او که اول و آدر تنها نام اوست
 

 قسمت آدر این مرد امشب میمیرد
 
 

 روز نخست نوشتم
شاید زمانی،جایی، کسی بخواند دى دای هاز دل ددترز که هر ز دودش 

 نبود...
 امروز یقین دارم  و

 که باید من این ثبت بازز تقدیر را  به پایان برسانم 
 امروز ها که به حرمت وجود او دودم شده ام...

 
 امروز روز می د توست 

به یقین پیش از هبوط آستتمانی ات به زمین ، با بند بند انگشتتتانت م وك ذکر 
ر باقی من به عشتتق زمزمه کرده اند که كنین در زمین داکی من و در ضتتمی

اعجاز ستتمفونی مترّنم دستتتانت روحم را که در میان حصتتارد نا امیدز پر پر 
 میشد عاشقانه به پرواز در آورده از...

 
 همسرم می دت را نه به دودت به دودم تبریك میگویم

 بودنت بزر ترین هدیه الهی است در زند ی کوكدمان...
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آن دواندن پیرمرد و صتتداز صتتداز هیاووز بازز ب ه ها با صتتداز نجواز قر

 سدوت ما
 نواز آرام بخشی را بر وجودمان مستولی میبخشد

 
 آبی بر سنر مزارش میریزم 

 و با عشق سنر سپید را نوازش میدنم
 

 و دوباره شعر کوتاه نوشته بر مزار را زیر لب هجی میدنم
 " و نترسیم از مرگ

 مرگ پایان کبوتر نیست..."
 

 پرواز آیینت شودکبوتر که باشی و رسم 
 روحت را که در زمین آسمانی کنی

 مرگ قدرت پایان تو را ندارد
 

 مثل امروز ...
 او رفته است و اما همیشه و هر لحظه در کنار ماست...

 او جایی در قلب هایمان جاوید است...
 

 اینجا که می آییم داطره هایش  اه لبخند به لبم می آورد و  اه هم اشك...
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 ك هایم را نداردطاقت دیدن اش

 به محض این که متوجه اولین قاره اشك میشود
 کنارم می آید

 عماد دست هاز مهربانش را روز  ونه ام میدشد 
 _ قول دادز اومدیم اینجا  ریه ندنیا

 
 دستش را میگیرم و روز كشمانم میگزارم و میب*و*سم

 
 كه قدر عار تن این پاره تن را دوست دارم

 كه قدر مهربان است...
 

 جان جانانم که با دست پر وارد آرامگاه میشود
 عماد سمتش میدود 

 تا با دستان کوكدش پدرش را یارز دهد
 درست شبیه عماد...

 
 ابرویش را با  می اندازد

 _ پسر من كند بار به شما بگم دست به دنده ماشین نزن
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 هول میشود و به من كشم میدوزد
 

 و من عاشق بحث هاز این دو مردم 
 سالگی تمام مردز و ابهت پدرش  6پسرم در 

 و قلب مهربان و پر از عشق دایی اش را یدجا دارد ...
 

 دقایق طو نی پسر و پدرانه با هم بحث میدنند
 و من فقى نگاهشان میدنم و در دل از داشتنشان کلی لذت میبرم

 دوباره سنر سپید مزار برادرم را نوازش میدنم 
 و مایع آقاش نیست _ میبینی عماد من مثل ت

 متره نیم وجبی 6زبونش 
 

 لبخند به لب مینشانم
 

 طناز که مدت طو نی است سرش در قرآن است 
 

 دستم را محدم میگیرد
 _ یلدا جان ا ن کیك آب میشه شمع ها رو دیگه داموش کن

 
 معین را صدا میزنم
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 _ جونم دانومم
 فوت کن_ کارت با اون شازده ات تموم شد بیا شمع ها رو 

 
 هیچ وقت ندیده ام در حضور مانا ، عماد را بغل کند

 
 ماناز ساکت مو ط یی با آن لحن شیرینش وارد آرامگاه میشود

_ عمو ببین باراد و مهرسام منو بازیشون راه نمیدن میگن ب ه ام عمادم میگه با 
 ددترا بازز نمیدنم

 
 و  فت:لبخند شیرینی زد و كشم هایش را به سبك دودش ریز کرد 

 _ آده تو  فقى پرنسس منی 
 عزیز دل منی

 دانوم دوشگله منی
 

با ذوق ددترانه از از تعریف عمویش دودش را را ملوستانه در آغوشتش جاز 
 میدهد

 
 محدم میفشردش موهایش را نوازش میدند 

 دستان کوكدش دور  ردن معین حلقه شده است
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اهی شتتاکی میشتتود كه از این عشتتق مفرطی که به معین دارد حتی طناز هم  
 برسد به پسرك من !

 
 و من مامئنم این عشق به معین میراد پدرش است

 حال همه دانواده در کنار مزار عزیزانمان منتظریم
 تا شمع ها داموش شوند و به س متی اش کف بزنیم

 
 میدانم همیشه تنها اینجا می آید

 میدندو هر وقت ما را می آورد دودش را سر رم ماشین و ب ه ها 
 

 میدانم تده از از وجودش را به داك بخشیده است 
 صداز آقا  فتنش

 دنده هایش 
 جان دلم هایش در  وشم میپی د

 به عماد قول داده ام  ریه ندنم
 طاقت دیدن اشك هایم را ندارد

 مانا
نقاشتتی اش را روز مزار پدرش میگزارد و عاشتتقانه با ستتر انگشتتتان کوكدش 

 سنر سرد را نوازش میدند
 

 جان جانانم كشمانش را میبندد و شمع را فوت میدند
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 با وجود همه سرسختی اش توان مقابله با اشك سمجش را ندارد

 کف میزنیم
 تك تك رویش را میب*و*سیم 

 مرا در حصار بازوز كپش محصور میدند؛
 همراه امیر

 به ژاله کمك میدنم سر مزار بنشیند
 د حرکت کندشدمش آن قدر بزرگ شده که به سختی میتوان

 
 ژاله و امیر و باراد و تو راهی شان

 دست حلقه شده آوا دور بازوان همسرش
شنود  ضی و د شته اش  را طنازز که با یاد و داطره برادرم ماناز به یاد ار  ذا

 است
 

 شور و لبخند صورت شیرین جان
 معینی که ددا بار دیگر معجزه کرد او را به من بخشید

 دانم جان و عمه و سایر عزیزانماندر کنار مزار عماد و 
 

 سر مزار آذر هم با شاده  لی مزین میدنم
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روزز که فهمیدم تنها و غریب در دانه جان داده استتت وكند روزز پیدرش  
روز زمین مانده است او را بخشیدم و مامئنم بخشش بزر ترین حس انسانی 

 است...
 شاید ورق زند ی بر شته باشد!

 هم نشان داده است...و روز دوشش را به ما 
 

 در راه باز شت عماد بعد از کلی شیانت آرام دوابید
 

 به مرد زند ی ام دیره شدم
 دیلی از آن درمن مش

 
 کی موهایش جایش را با تارهاز داکسترز عوض کرده است

  
بعد یادم می افتد که دیروز قبل از رنر کردن موهایم متوجه شتتدم من نیز كند 

 ن تارهاز سپید میان موهایم دارممهمان نادوانده از ای
 

 در آینه به تصویر دودم  دیره شدم
  ذر عمر و مصیبت هایی که بر سرم  ذشت به دوبی در صورتم هویدا است

 
 در حالی که دستم را روز پوستم میدشیدم  فتم

 _ پیر شدم
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 دستم را  رفت و نزدیك لبش برد و ب*و*سید

 
ن، این عروس هزار داماد به صتتد _ می كردد و می كردد این كرن ب  ردا

نارو ،به صد ترفند  و كنان مترصّد در شدار لحظه ها  که نه آمدنت به دواست 
 دل است و رفتنت!

سَد  شی می تابد و می ری و او هم نان می بُرَد و می دوزد به هرشدلی به هر نق
 ، می بافد و  میشدافد ، در هر زمانی به یك نوع ، به یك تصویر 

، در نهایتد افول، آنجا که تصاویر هر لحظه کمرنر و کمرنر تر می و در آدر 
صورت دى دای ،  سته ، این  شد صویر  شوند، تو را نمیدانم ! ولی من این ت
این  یستتوان ستتپید ، این كشتتمان بی فروغ را در نهایتد تابشد زیباترین طلوع 

 دوست دارم!!!
 
 
 

شه در اوج نا امیدز من با هنر کلمات و  شاهدارز معین همی جم تش كنان 
 میسازد

 که دلم میخواهد ساعت هاز متوالی سرودنش ادامه پیدا کند
 

 سرم را روز شانه اش میگذارم
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 _ تولدت مبارك مرد پاییزز من 
 

 _ پاییز بهارز است که عاشق شده است ...
 
 

 با آدرین توان عار تلخ و داصش را میبلعم و در ریه هایم جارز میدنم
 

 بزر ترین و تنها سرمایه زند ی ام بودمردز که حال 
 را وقتی از ددا باز ستاندم

 که ملحفه سفیدز مانع ب*و*سیدن رویش میشد
 

  ریه ندردم
 مر ش را باور ندردم

 کمرم شدسته بود از داغ یددانه برادرم داغ دیگر را محال بود بپذیرم 
 

  زم است  اهی عیسی باشی 
 

 نزدیدتر باور کنیزمانی که ددا را از دودت به دودت 
 زمانی که عشقش را وارد شریان دونت کنی

 عیسی بودن کارز ندارد
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 انگشتانش که تدان دورد
 هركه قدر قسم دوردم و جیغ کشیدم حرفم را باور ندردند

 مجنونم دواندند
 مجبورم کردند با آرام بخش بخوابم 

  
 بیدار که شدم 

 ژاله با لباس سبز اتاق عمل با ز سرم بود
 معجزه کردز قلب عشقت واسه زنده بودن دیلی جنگید و مقاومت کرد_ 

 
 حال  جان معینم را به دستان ژاله مدیون بودم

 ناممدنی را با باورش و دستانش وقتی که داغدار عزاز برادر بود
 ممدن کرده بود

  
 آن شب دى باطل کشیدیم بر

 
 " این مرد امشب میمیرد"

 
 

 میگویدروز  ونه دیسم که دست میدشد  
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_ ا ن شاهزاده ات بیدار میشه زمین رو به زمان میدوزه ا ه اشك مامانشو ببینه 
 ها 

 
 _ اینم از درس هاز باباشه که تو مغز ب ه کرده 

 
 _ یك درصد فدر کن من بتونم كیزز توز مغزش کنم  دقیقا مثل مامانش

 
 مشت آرامی به بازویش زدم

  و_ اتفاقا دقیقا مثل باباشه مستبد و زور
 

 به سبك جذاب دودش دنده کوتاهی سر میدهد
 _  آره وا  

 از قدیم هم   فتن دو حاکم در یك مُلك نگنجند 
 امروز فردا باید استعفا بدم

 
 _ آقاز دونه و داندان بودن فقى برازنده دودته 

 عشق من 
 

 _ من فقى میخوام آقاز قلب دانومم باشم 
 

 جوان میشوم شور میگیرم 
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 اوج میگیردشیانت هایم 
  اهی قلبم با جمله اش كنان روزهاز اول که ددتر داابم میدرد می تپد

 و این قدرت عشق است
 موهایش را به هم میریزم

 میخندد و لب هایش را به لبم پیوند میزند
 نگاهش به جاده است و لب هایش اسیر من

 
 ب*و*سه آدرش به جانم مینشیند

 
صبانی اش دقیقا  شم هاز پف کرده و ع ست معین از دواب ك شبیه زمانی ا

 میپرد
 دست به سینه نشسته است 

 _ حا  هی یه ماچ از یلدات کن یه ماچ از مانا 
 

 هر دو میخندیم
 

 معین دستش را عقب میبرد و موهاز پسرکش را به هم میریزد
 

 _ پدر سودته صدبار نگفتم نگو یلدا بگو مامان
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 ندن_ منم صدبار نگفتم مامان منو این قدر ماچ 
 

 سعی میدند دنده اش را فرو ببرد
 
 _ آده پسرم از ماچ بدش میاد مجبورم سهم اونم از مامانش بگیرم 
 
 

 پسرك مو مشدی جذابم رو بر میگرداند كند لحظه سدوت میدند
و بعد از جایش بلند میشتتود و دستتتانش را از پشتتت دور  ردن پدرش حلقه 

 میدند
 تند تند همدیگر را میب*و*سند

 
 از ماچ بدم نمیاد فقى جلوز دیگران زشته مرد رو  ماچ کنی_ من 

 
 دلش ضعف میرود براز پسرش که مردز را زود به تمرین نشسته است

 
 _ قربون تو مرد بشم من

 
 _ آقا؟
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شد از  سی به او آموزش داده با سی از او بخواهد و یا ک پدرش را بدون این که ک
 وقتی زبان باز کرده است آقا صدا میزند

 
 اد نامدار است دیگر...عم

 
 _ جونم؟

 _ میشه فردا جاز ک س زبان بیام شرکت
 _ ا ه فقى یه فردا باشه آره میتونی

 
 ذوق میدند کف میزند به  ردن من می آویزد

 
 دوشبختی كیزز جز دنده هاز فرزندت 

 و سایه پر عشق همسرت میتواند باشد؟! 
 

" 
 
 

هاز تو! وقتی که به من كشم دوشبختی شاید همین باشد ،یک نفس در كشم 

 ؟...!ام ندرده زند ی كقدر من♥تو♥دودته از و دیگر كه فرقی میدند قبل از 
 ؟...!ام مرده كقدر
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" 
 

 و من الله توفیق ...

 زیبا انرمبابت نوشتن این  عزیز یلخانیا نبیزتشکر از  با


